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ويژگي هاي يك مقاله راهبردي علمي ـ پژوهشي

از منظر هيئت تحريريه فصلنامه مجلس و راهبرد، مقاله راهبردي علمي ـ پژوهشي 
حداقل يكي از ويژگي هاي ذيل را دارد:

1. حاوي يافته هاي جديد علمي حاصل از طرح هاي پژوهشي، رساله هاي تحقيقاتي 
و ساير توليدات پژوهشي اعم از پژوهش هاي بنيادي، كاربردي، توسعه اي، تحليلي، 
انتقادي، نقد و بررسي علمي كتاب، همراه با ارائه نظريه يا روش جديد در راستاي 

حل مسائل كشور با دو ويژگي اصالت و ابداع.
2. دربردارنده تحليل علمي از موضوع مورد تحقيق و ارائه راهكارهايي براي فائق 

آمدن بر مشكلات و كاهش آسيب ها و تهديدهاي ناشي از معضلات جامعه.
در  تعارضات  و  ابهامات  خلأها،  درباره  دقيق  و  روشن  سياستي  توصيه  داراي   .3
حوزه هاي سياستگذاري عمومي كشور و چالش هاي كلان فراروي آن و همچنين 

آينده نگاري براي تصميم سازان ذي ربط.
4. داراي مضامين و محتواي عمدتاً بين رشته اي با عنايت به مرتبط بودن وجوه متعدد 

مسائل و مشكلات با عرصه هاي مختلف داخلي و بين المللي حيات سياسي كشور.
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 تبيين پايداري اجتماعي ـ اقتصادي 
 در شهرهاي كوچك با رويكرد توسعه پايدار 

)نمونه: شهرهاي كوچك شمال ايران(
و محمدتقي حيدري*** امير بخشي** صادق برزگر،*

تاريخ پذيرش: 1397/5/13    تاريخ دريافت: 1396/10/25 

امروزه با توجه به ويژگي هاي شهرنشيني و لزوم پايداري توسعه، تحليل پايداري شهرها در كشور براي نيل 
به توسعه  پايدار امري كليدي است. با توجه به فقدان مطالعه اي مناسب از ميزان پايداري در شهرهاي كوچك 
منطقه شمال كشور، اين پژوهش با طرح اين مسئله شكل گرفته كه ميزان پايداري اجتماعي ـ اقتصادي اين 
و  پايداري  بارومتر  از روش مدل  پايداري  ميزان  ارزيابي  براي  است.  تا چه سطحي  منطقه شمال  شهرها در 
مازندران  استان هاي گيلان،  شامل شهرهاي كوچك  تحقيق  اين  آماري  جامعه  استفاده شد.  پايداري  رادار 
»تصادفي  به روش  ازاين رو خانوارهاي شهري  دارند.  نفر  تا 50 هزار  بين10  و گلستان مي شود كه جمعيتي 
سيستماتيك« و 12 شهر به روش »تصادفي خوشه اي« انتخاب شده است. نتايج حاصله بيانگر اختلاف و فاصله 
زياد شاخص هاي پايداري اجتماعي-اقتصادي شهرهاي كوچك شمال كشور با سطح استاندارد آن است كه 
با ارزش0/383 و0/382  به ترتيب  اقتصادي و كيفيت زندگي  ثبات  به مؤلفه هاي  مربوط  ناپايداري  بيشترين 
به عواملي ضروري  اقتصادي، توجه  ـ  ابعاد اجتماعي  پايدارسازي  از اين رو در امر سياستگذاري براي  است. 

است كه سبب افزايش كيفيت زندگي و رفاه اقتصادي در اين شهرها مي شود.
كليدواژه ها: توسعه پايدار؛ پايداري اجتماعي؛ پايداري اقتصادي؛ شهرهاي كوچك؛ شمال ايران

* استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه پيام نور،تهران، ايران )نويسنده مسئول(؛
Email: barzegar62@pnu.ac.ir

Email: amirbakhshi@pnu.ac.ir ** استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران؛ 
Email: th.heydari@ac.znu.ir *** استاديار دانشكده علوم انساني، دانشگاه زنجان؛ 
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مقدمه
توسعه پايدار حاصل رشد آگاهي در سطوح جهاني در مورد مسائل و موضوعات محيطي، 
اجتماعي، اقتصادي، فقر و نابرابري و نگراني ها درباره يك آينده سالم براي بشر است. توسعه 
پايدار، اين موضوعات )محيطي، اجتماعي و اقتصادي( را بسيار محكم به هم پيوند مي دهد 
)Hopwood, Mellor and O’ Brien, 2005: 38-39(. در اين خصوص ، به علت افزايش 

بي رويه جمعيت و فعاليت هاي اقتصادي در مراكز شهري، توسعه پايدار شهري جايگاه ويژه اي 
را به خود اختصاص داده است )Drakakis, 1995: 3(. توسعه پايدار شهري امروزه به عنوان 
مفهومي بسط يافته و نهادينه شده، چارچوب كلي تحليل وضعيت سكونتگاه ها را در اختيار دارد. 
بررسي مطالعات مختلف نشان مي دهد كه اين رويكرد داراي توانمندي هاي زيادي در زمينه 
شناخت وضعيت و مسائل پيش روي شهرهاست. سكونتگاه هاي شهري به عنوان نظام  جغرافيايي، 
متأثر از عوامل و نيروهاي فضاساز در فرايندي زماني ـ مكاني به وجود آمده و همواره تحت 
تأثير فرايندهاي دروني و بيروني )اجتماعي ـ فرهنگي، اقتصادي، محيطي ـ اكولوژيكي( در حال 
تغيير و تحول بوده اند. در اين ميان شهرهاي كوچك هم به عنوان جزئي از نظام  جغرافيايي كه 
متشكل از اجزاي مرتبط به هم هستند، متأثر از موقعيت و جايگاه مكاني ـ فضايي، نحوه تعامل يا 
ارتباط )ارتباط دروني و بيروني( خود در گذر زمان، همواره دستخوش تحولاتي شده اند. هرچند 
روند شكل گيري و نحوه تكوين ساختاري  ـ  عملكردي شهرهاي كوچك، در گذشته به صورت 
اين  نظام سكونتگاهي  اخير سازمان يابي فضايي و عملكرد  اما در دهه هاي  بوده است،  تدريجي 
از  طرف ديگر  بوده و  نظام جهاني  اجتماعي در  ـ  اقتصادي  از تحولات  متأثر  از يك طرف  شهرها 
متأثر از سياست ها و برنامه هاي دولت و سازمان هاي مختلف كه براي توسعه آنها اتخاذ و اجرا 
شده، دستخوش تغيير و تحولات زيادي شده است. بي توجهي به نقش و اهميت شهرهاي كوچك 
سرمايه گذاري هاي  امروزه  كه  شده  باعث  شهرها  اين  پايگاه  و  جايگاه  صحيح  شناخت  عدم  و 
اين  ناپايداري  به ويژه  اين خود مشكلات عديده ايي  به آنها بسيار كم صورت پذيرد كه  مربوط 

سكونتگاه ها را به دنبال داشته است )برزگر ، 1393: 7(. 
بنابر پيش بيني سازمان ملل، طي دهه هاي آينده بيشترين نرخ رشد شهرنشيني در شهرهاي 
كوچك اندام روي خواهد داد )Cohen, 2005: 11(. از اين رو تدوين استراتژي توسعه پايدار 
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پايدار شهري در  به توسعه  دستيابي  بود. اولاً  اين شهرها اجتناب ناپذير خواهد  براي  شهري 
شهرهاي كوچك كمكي است شايان توجه به توسعه شهري پايدار در شهرهاي بزرگ. ثانياً 
اسكان شهري  نظام  در  بي تعادلي  توسعه در شهرهاي كوچك مي تواند گره كور  پايداري 
را باز كند. لذا اهميت و ضرورت پايداري شهرهاي كوچك را مي توان اين گونه بيان كرد 
كه پايداري توسعه در شهرهاي كوچك اندام تضمين كننده پايداري توسعه در سطوح پايين 
نظام سكونتگاهي )روستاها و روستا ـ شهرها( و سطوح بالاي اين نظام )شهرهاي ميانه اندام و 

بزرگ( است )فني و باقري، 1394: 48(. 
رشد  ايجاد  و  فضايي  توسعه  براي  مناسبي  روش  كوچك،  شهرهاي  پايدار  توسعه 
اقتصادي و تعادل اجتماعي است و مي تواند به عنوان راهبردي در مقابل رشد شهرهاي بزرگ 
عمل كند )ضرابي، 1380: 10(. ولي به  نظر مي رسد چنين رشد و توسعه اي در صورتي شكل 
خواهد گرفت كه خود اين شهرها از درون دچار مشكلات شهرهاي بزرگ در مقياس خرد 
اما در سطح ملي آنچه  فراهم سازند.  براي نسل كنوني و آينده  را  مناسب  نباشند و فضاي 
بيش از هر مسئله ديگر درخصوص شهرهاي كوچك بايد مد نظر قرار گيرد، توجه به عدالت 
افزايش  به  با توجه  بنابراين  پايدار شهري است.  ابعاد توسعه  برابري بر اساس شاخص ها و  و 
و  همه جانبه  توسعه  برنامه ريزي  يك  كه  است  منطقي  آنها،  گسترش  و  كوچك  شهرهاي 
متناسب با ساختار اجتماعي و اقتصادي شهرهاي كوچك پيش بيني شود. شهرهاي كوچك 
و  پذيرش كاركردهاي جديد  با  كه  بود  آينده خواهند  بزرگ  پايه گذار شهرهاي  امروزي 
توسعه كاركردهاي فعلي و گسترش فيزيكي در صورت عدم برنامه ريزي مناسب، به شهرهاي 
بزرگ تر با مشكلات و محدوديت هاي گوناگون تبديل مي شوند. از اين رو برنامه ريزي توسعه 
پايدار براي شهرهاي كوچك به عنوان رويكردي جديد در حيطه مطالعات شهري وارد شده 
مختلف  زمينه هاي  در  الگو  اين  كوچك،  شهرهاي  پايداري  پارادايم  رواج  به دنبال  است. 
پايداري  پايداري زيست محيطي،  پيدا كرد و در قالب تركيباتي چون  مسائل شهري كاربست 
پايداري  مفهوم  راستا  اين  در  يافت.  شكل  كالبدي  پايداري  اجتماعي،  پايداري  اقتصادي، 
اجتماعي ـ اقتصادي در چارچوب مبحث پايداري شهرهاي كوچك، به دنبال تعادل و پويايي 
اين سكونتگاه هاي كوچك درخصوص ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي آنهاست، به طوري كه 
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)Bossel, 1999: 24(. پس  ـ زماني مي شود  پايداري سكونتگاه در روندهاي مكاني  متضمن 
ارتقاي كمّي و كيفي سطح  و  بهبود  با هدف  تغيير و تحولات،  از  فرايندي  را  مي توان آن 
زندگي جامعه  ساكن در آن دانست؛ فرايندي كه به ايجاد تعادل و پويايي حيات زيستي ميان 
شهر و شهروندان آن مي انجامد. علاوه بر اين، پايداري اجتماعي اين شهرها نيز به ظرفيت 
بازتوليد آنها طي زمان در ابعاد مختلف طبيعي، فيزيكي و اقتصادي نيز بستگي دارد و به ميزان 

زيادي بر پايه انعطاف پذيري، مشاركت، انسجام اجتماعي و تنوع اقتصادي است. 
ايران  اجتماعي كشور  ـ  اقتصادي  توسعه  روند  در  اساسي  مسئله  به عنوان  اكنون  آنچه 
مطرح است، سرعت شتابان رشد شهرنشيني و هجوم مهاجران روستايي شهرهاي كوچك 
بيشتر در توزيع جمعيت  ناهماهنگي  ايجاد  به شهرهاي بزرگ و تمركز جمعيت و  مياني  و 
و  شهري  شبكه  و  نظام  تعادل  برهم خوردن  و  بزرگ  شهرهاي  در  آن  تمركز  و  فعاليت  و 
پيدايش الگوي نخست شهري است كه عمدتاً بر پايه تمركز فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي 

و جمعيتي در يك شبكه شهري بزرگ اتفاق مي افتد )نظريان، 1386: 37(. 
اين ناهمگوني و تمركزگرايي در نظام شهري شمال كشور با شدت بيشتري وجود دارد؛ 
چنانكه توزيع فضايي جمعيت در بين شهرها و طبقات شهري به شدت ناموزون است، شهرهاي 
رشت، ساري و گرگان به تنهايي حدود 40 درصد جمعيت شهري استان هاي شمالي كشور 
را در خود جاي داده  اند و در اين ميان شهرهاي كوچك با ناكارآمدي بسياري مواجه اند. 
تقويت شهرهاي كوچك  ايجاد و  ناهمگوني ها، سياست هاي  اين  براي رفع  در چاره جويي 
ـ  شهر  نابرابري هاي  رفع  فضايي،  يكپارچگي  ايجاد  در  راهبرد جديد  و  رويكردي  به عنوان 
منطقه اي، كاهش نخست شهري، توزيع متعادل جمعيت و فعاليت و انتقال توسعه به نواحي 
با  اما در شمال كشور  قرار گرفت.  برنامه ريزي هاي كشور  و  اطراف در دستور كار دولت 
وجود ويژگي هاي طبيعي و جغرافيايي خاص، اگرچه شهرهاي كوچك عرصه بسيار مناسبي 
با وجود  اما  قلمداد مي شوند،  منطقه اي  پايدار شهري و  توسعه  تعادل بخشي و  اهداف  براي 
سهم بالاي 70 درصدي آنها از شمار شهرهاي منطقه، در مقايسه با اندك شهرهاي بزرگ 
و مياني نتوانسته اند در بارگذاري و توزيع متعادل جمعيت و ايجاد يكپارچگي پايدار فضايي 
منطقه نقش مطلوبي ايفا كنند و حتي خود نيز با ناپايداري و ناكارآمدي مواجه  اند. چنانكه 
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مصاديق اين ناپايداري و ناكارآمدي ها را در روند صعودي و افزايش شاخص نخست شهري 
در دوره هاي اخير، مهاجرفرستي، نرخ بالاي بيكاري و بار تكفل شغلي، نابرابري فرصت ها، 
دسترسي به خدمات، نيازهاي اساسي و نظاير آن در شهرهاي كوچك شمال كشور به روشني 

قابل مشاهده است.
در  اقتصادي  و  اجتماعي  پايداري  به  توجه  در شرايط كنوني  از اين رو مي توان گفت، 
آن  با  زمينه  اين  در  شهرها  كه  تنگناهايي  و  چالش ها  گرفتن  نظر  در  با  شهرهاي كوچك، 
مواجه اند، ضرورت بيشتري مي يابد. شكاف ها و فواصل درون نسلي از يك سو و نابرابري هاي 
فرايند  و  كشور  كوچك  سكونتگاه هاي  بيش از پيش  از سوي ديگر  سكونتگاهي  و  ناحيه اي 
توسعه پايدار را در آنها متأثر ساخته و از اين رهگذر ضرورت و اولويت توجه به پايداري 
3(؛  )توكلي، 1393:  مي كند  پايدار گوشزد  توسعه  برنامه ريزي  در  را  اقتصادي  و  اجتماعي 
پايداري سكونتگاه هاي  ميزان  ناپايداري ها و  از هر چيز مستلزم شناخت  قبل  برنامه ريزي كه 
كوچك شهري است تا بر پايه آن بتوان اقدام  هاي هماهنگ و مناسب را در جهت پايداري 

آنها انجام داد. 
بر اين اساس پژوهش حاضر ضمن تأكيد بر روابط متقابل همه ابعاد پايداري، بر ضرورت 
ارتقاي شاخص هاي پايداري اجتماعي و اقتصادي شهرهاي كوچك تأكيد داشته و به تحليل و 
تبيين اين دو بعد در استان هاي شمالي كشور مي پردازد. با توجه به مسائل پيش رو، در راستاي 
خروج از فشارها و بحران هاي ناشي از ناپايداري شهرهاي كوچك شمال كشور از منظر اجتماعي 
و اقتصادي، ابتدا بايد ظرفيت ها، قابليت ها و موانع رسيدن به پايداري شهرهاي كوچك در منطقه 
شمال كشور مورد شناسايي، تحليل و تبيين قرار گيرند تا در مراحل بعد، بتوان با برنامه ريزي 

دقيق، از اين توان ها، براي پايداري شهرهاي كوچك شمال كشور بهره جست. 

1. پيشينه پژوهش
دهه  چند  از  بيش  بين المللي  مجامع  سطح  در  پايداري  به  مربوط  مباحث  طرح  از  اگر چه 
آتي  نسل هاي  براي  از جوامع  نگهداري  و  موضوع حفظ  همواره  تاريخ  در  اما  نمي گذرد، 
جهان،  كشورهاي  ساير  همچون  نيز  ايران  در   .)281  :1387 )تقي زاده،  است  بوده  مطرح 
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اجراي  و  برنامه ريزي  سياستگذاري،  عرصه  در  به تدريج  و  شده  توجه  شهرها  پايداري  به 
مورد  فراگير و چند بعدي  مفهومي  به عنوان  پايداري  مؤلفه هاي  فعاليت هاي مختلف و ساير 
عنايت بوده است. با بررسي منابع مختلف مربوط به موضوع تحقيق، مي توان موارد زير را 

به عنوان پيشينه پژوهش بيان كرد:
صفايي پور، مرادي منفرد و اميري )1395(، در پژوهشي با عنوان »ارزيابي و اولويت بندي 
شاخص هاي توسعه پايدار شهري با استفاده از مدل تحليل شبكه ANP، مورد شناسي: شهر 
پايان  در  و  پرداخته اند  شهر  اين  در  شهري  پايدار  توسعه  شاخص هاي  ارزيابي  به  زنجان« ، 
راهكارهايي به منظور توسعه پايدار شهري ارائه كردند. نتايج پژوهش نشان داد كه مناطق 
متفاوت  توسعه،  منتخب  از شاخص هاي  برخورداري  ميزان  لحاظ  از  زنجان  چهارگانه شهر 
بوده و بين شاخص هاي منتخب و روند توسعه پايدار در شهر زنجان رابطه معناداري وجود 
دارد. همچنين بر اساس يافته هاي پژوهش شاخص هاي اقتصادي بيشترين سهم را در توسعه 

پايدار شهري شهر زنجان ايفا مي كنند.
توسعه  شاخص هاي  »ارزيابي  عنوان  با  خود  پايان نامه  در   ،)1395( بردسيري  ستارزاده 
به  بردسير«  شهر  موردي:  مطالعه  كوچك،  شهرهاي  در  پايدار  توسعه  رويكرد  با  محله اي 
ارزيابي شاخص هاي توسعه محله اي با رويكرد توسعه پايدار در شهر كوچك بردسير پرداخته 
است. نتايج حاصل از تحليل يافته ها نشان مي دهد پايداري محله ها در همه ابعاد اقتصادي، 
اجتماعي و محيطي از نظر مردم مطلوب نيست . به طوري  كه مقدار محاسبه شده پايداري 49/2 
درصد كمتر از حد مبناست. از لحاظ شاخص هاي پايداري، تنها محله مخلص آباد وضعيت 

مناسب تري نسبت به ساير محله ها دارد. 
در  سازگاري  شاخص  » بررسي  عنوان  با  پژوهشي  در   ،)1394( مقدم  لطفي  و  شمايي 
منطقه  موردي:  مطالعه  شهر،  اقتصادي  پايداري  منظور  به  زمين شهري  كاربري  برنامه ريزي 
سازگاري  بر اساس شاخص  زمين شهري  كاربري  تحليل وضعيت  به  تهران«  يك شهرداري 
نتايج  پرداخته اند.  تهران  شهرداري  يك  منطقه  در  اقتصادي  پايداري  به  دستيابي  جهت 
پژوهش نشان داد، مكان يابي 40 درصد كاربري ها در محدوده 700 متري گسل قرار دارد و 
مخاطره آميزند.20 درصد كاربري ها در شيب نامناسب و همچنين 0/3 درصد از كاربري هاي 



تبيين پايداري اجتماعي ـ اقتصادي در شهرهاي كوچك با رويكرد توسعه پايدار ... ـــــــــــــــــــ 11

منطقه از لحاظ شاخص هاي آلودگي زيست محيطي و مزاحمت، در وضعيت نامطلوبي قرار 
دارند و در مجموع وضعيت كنوني، ناپايداري اقتصادي شهري را به دنبال داشته است.

»استقرار  عنوان  با  پژوهشي  در   ،)1394( دارابخاني  فرجي  و  طالشي  علي اكبري، 
بر  تأكيد  با  زاگرس  منطقه  كلان  غرب  شهري  نظام  بر  تحليلي  نامتوازن:  توسعه  و  متوازن 
ناپايداري و ناكارآمدي شهرهاي كوچك« به اين نتيجه رسيدند: روندهاي شهرنشيني منطقه، 
تمركزگرايي و قطبش بيشتر را موجب شده و شهرهاي كوچك با وجود سهم 40 درصدي، 
نه تنها نتوانسته اند يكپارچگي و تعادل فضايي را پس از 35 سال بهبود بخشند، خود با ناپايداري 
و ناكارآمدي مواجه اند. اين مسائل با نبود پيوندهاي لازم بين طبقات شهري منطقه، موجب 

ناهمگوني، ناكارآمدي و تكامل نيافتگي نظام شهري آن شده است.
شهرهاي  پايداري  »ارزيابي  عنوان  با  مقاله اي  در   ،)2018( همكاران1  و  گنزالزگارسيا 
اسپانيا با توجه به شاخص هاي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي« به ارزيابي شاخص هاي 
زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي در 26 شهر اسپانيا پرداختند. نتايج پژوهش نشان داد، با 
توجه به اهداف شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي، توجه به نرخ بيكاري و تعداد جرائم در 
شهرهاي مورد مطالعه، بايد در اولويت قرار گيرند. در عين حال، ميزان مصرف برق، ضايعات 
جامد شهري و انتشار گازهاي گلخانه اي در محل، از منظر زيست محيطي در شهرهاي مورد 
مطالعه در سطح مطلوب است. اين نتايج منافع بالقوه براي سياستمداران، دولت ها و ساكنان 
را براي شناسايي جريان هاي متابوليك و شاخص هاي اجتماعي ـ اقتصادي به منظور دستيابي 

به پايداري، بهينه مي كند.
شاخص ها  »انتخاب  عنوان  با  پژوهشي  در   ،)2013( پزيكس2  و  گنزالز  والتنبرگ، 
انتخاب  اهميت  و  ضرورت  به  والميرا«  شهر  نمونه:  كوچك  شهرهاي  پايدار  توسعه  براي 
شاخص هاي توسعه پايدار شهرهاي كوچك پرداخته اند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه 
شاخص ها بايد با اولويت هاي شهرهاي كوچك مرتبط باشند و همچنين بايد مسائلي كه اين 
شهرها در آينده با آن مواجه مي شوند را هم در نظر گيرند. شاخص هايي درباره حمل و نقل 

1. Gonzalez-Garcia and etal.
2. Valtenbergs, Gonzalez and Piziks 
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عمومي، دسترسي به خدمات در سطح محله مانند درمانگاه، بهداشت و سلامت، جاي پاي 
اكولوژيكي كه براي توسعه و حل مشكلات اين شهرها مي بايستي به عنوان معيارهايي براي 

نظارت پيشرفت شهرهاي كوچك در چارچوبي منظم عمل كنند، ارتقا يابند.
دمپسي، برون و براملي1 )2012(، در پژوهشي با عنوان »كليد توسعه شهري پايدار در 
شهرهاي انگلستان، تأثير تراكم بر پايداري اجتماعي« به اين نتيجه رسيده اند كه بين تراكم 
مسكوني و جنبه هاي پايداري اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد، به طوري كه هر چه تراكم 
مي يابد.  كاهش  اجتماعي  پايداري شاخص هاي  ميزان  نسبت  همان  به  باشد  بيشتر  مسكوني 
تراكم محله اي يك اثر مثبت بر استفاده از خدمات محلي و تسهيلات دارد. ساكنان محله هاي 
پر تراكم تر تمايل بيشتري به استفاده از خدمات و تسهيلات محلي خود دارند نسبت به آنهايي 

كه از تراكم كمتري برخور دارند. 

2. مباني نظري
1-2. نظريه توسعه پايدار شهري 

نظريه توسعه پايدار شهري، حاصل بحث هاي فراوان طرفداران محيط زيست در خصوص مسائل 
زيست محيطي، به ويژه محيط زيست شهري است كه به دنبال نظريه » توسعه پايدار براي حمايت 
طريق  از  آينده  و  حال  براي  منابع  نگهداري  بر  مذكور،  نظريه  در  شد.  ارائه  طبيعي«  منابع  از 
استفاده بهينه از زمين و وارد آوردن كمترين ضايعات به منابع تجديد ناپذير تأكيد شده است. 
جلوگيري از آلودگي محيط شهري و ناحيه اي، كاهش ظرفيت هاي توليد محيط محلي، ناحيه اي 
و ملي، حمايت از بازيافت، عدم حمايت از توسعه هاي زيان آور و از بين بردن شكاف ميان فقير 
راه  و صارمي، 1392(. همچنين  )فني  مي روند  به شمار  نظريه  اين  مباحث  مهم ترين  از  غني  و 
رسيدن به اين اهداف را برنامه ريزي هاي شهري ـ روستايي، ناحيه اي و ملي با تأكيد بر كنترل 
كاربري ها و كنترل بيشتر در شهر و روستاها مي دانند. اين نظريه به مثابه ديدگاهي راهبردي 
بايد  دولت ها  است  معتقد  و  مي دهد  بسياري  اهميت  برنامه ريزي ها  اين  در  دولت  نقش  به 

1. Dempsey, Brown and  Bramely
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از محيط زيست شهري حمايت همه جانبه اي كنند. توسعه شهري پايدار، سلامت اجتماعي 
پايداري  اين اساس محورهاي اصلي  بر  بهبود مي بخشد.  بلندمدت شهرها را  و اكولوژيكي 
پايدار،  اقتصاد  طبيعي،  و  بومي  اكولوژي  سيستم هاي  احياي  قبيل  از  زمينه هايي  بايد  شهري 
كاربري فشرده با كارايي بيشتر، وسيله نقليه شخصي كمتر، دسترسي آسان تر، استفاده درست 
از منابع، حفظ فرهنگ بومي و محلي، مشاركت مردمي و خودجوش، اكولوژي اجتماعي 

سالم، مسكن و محيط زندگي مناسب را در برگيرد.

2-2. پايداري اقتصادي 
اگر هدف توسعه پايدار را استفاده معقول و مناسب از منابع طبيعي بدانيم، بنابراين پديده اي 
عمدتاً اقتصادي است، زيرا توزيع مناسب و عادلانه، مصرف عقلايي و بهينه از منابع مادي 
زندگي  كمياب  منابع  از  استفاده  در  و صرفه جويي  زندگي  نياز  مورد  كالاهاي  و  طبيعي  و 
مباحث مرتبط با بعد اقتصادي توسعه پايدار است و از آنجا  كه هدف توسعه پايدار توزيع برابر 
فرصت ها و برقراري عدالت بين نسلي در بهره برداري از منابع و عمدتاً با عوامل اقتصادي در 
ارتباط است؛ بر همين اساس پايداري در اقتصاد را مي توان در ايجاد رشد عادلانه و متوازن 
جامعه انساني و تضمين بهره مندي تك تك انسان ها در طول زمان، بدون وارد آوردن خدشه 

به منابع زيستي، طبيعي و فرهنگي تعريف كرد )جعفريان و عبدالحسين پور، 1385: 5(.
شهري،  كوچك  سكونتگاه هاي  اقتصاد  وضعيت  نزولي  روند  با  امروزه  ازاين رو 
جابه جايي و مهاجرت هاي گسترده جمعيت اين سكونتگاه ها به شهرهاي بالادست، گسترش 
فقر و بيكاري، امنيت پايين غذايي، سطوح توزيعي نابرابر امكانات و مواردي از اين دست 
اقتصاد شهرهاي كوچك  نظام  تقويت  براي  برنامه ريزي   ،)2 و ضيانوشين، 1389:  )قديري 
ارزيابي  راستا  اين  در  مي كند.  ضروري  و  لازم  را  شهري  پايدار  توسعه  به  دستيابي  جهت 
چارچوبي  قالب  در  فرايند  اين  كه  مي يابد  دست  اهداف خود  به  زماني  اقتصادي  پايداري 
باشد. در واقع  ابزار و شاخص هاي هدفمند همراه  ارائه  با  و  نظام مند و جامع صورت گرفته 
پرداختن به موضوع مهم ارزيابي توسعه پايداري در شهرهاي كوچك اين امر را قادر خواهد 
ساخت تا با داشتن شناختي كافي از سرزمين مطالعه شده، بتوان به برنامه ريزي و مديريت آن 
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پرداخت. بدون چنين شناختي، برنامه ريزي و مديريت در جهت پارادايم فعلي توسعه، با دشواري 
رفاه  عوامل  بر اساس  مطالعه  مورد  شهرهاي  اقتصادي  پايداري  حاضر  پژوهش  در  روبه روست. 
اقتصادي )مانند بهره  وري و كارايي(، عدالت اقتصادي )مانند رفع فقر و توزيع درآمد( و ثبات 

اقتصادي )مانند تنوع بخشي( بررسي خواهد شد.

3-2. پايداري اجتماعي 
پايداري اجتماعي، مجموعه اي از اقدام ها و خط مشي هاست كه هدف آن بهبود كيفيت زندگي 
و دسترسي عادلانه به توزيع حقوق و استفاده و تخصيص مناسب محيط طبيعي و مصنوع است. 
اين امر دلالت بر بهبود شرايط زندگي محلي با كاهش فقر و افزايش رضايت مندي از نيازهاي 
پايه دارد )Pacion, 2009: 607(. پايداري اجتماعي زير عنوان زندگي سالم، بارور و هماهنگ 
با طبيعت تعريف شده است )GTZ Project Office, 2004: 2(. همچنين، اطمينان از »آينده اي 
تعريف  اركان  از  توسعه  و  محيطي  مديريت  در  آنان  حياتي  نقش  بر  تأكيد  با  همه«  براي  بهتر 
پايداري اجتماعي است )زال، 1386: 21(. مورفي در تعاريف خود از پايداري اجتماعي به چهار 
ركن اصلي اشاره مي كند كه عبارتند از: عدالت، مشاركت، آگاهي براي پايداري و همبستگي 
اجتماعي )Murphy, 2012: 8(. از طرفي پايداري اجتماعي همان كيفيت جوامع1 و ماهيت روابط 
 .)Littig and Griessler, 2005: 65( اجتماعي و به نوعي نشان دهنده روابط دروني جامعه است
 به طور كلي پايداري اجتماعي در دو بعد مفهومي مورد توجه قرار گرفته است: عدالت 
اجتماعي كه به توزيع عادلانه منابع و اجتناب از روش هاي انحصاري اشاره داشته و اجازه 
سياسي  اقتصادي،  اجتماعي،  مسائل  و  جامعه  در  كامل  به طور  جامعه  يك  افراد  مي دهد 
پيدا  يعني عدالت محيطي  مفهوم دوم  با  نزديكي  ارتباط  امر  اين  باشند كه  داشته  مشاركت 
مي كند. درخصوص محيط ساخته شده، عدالت اجتماعي به معناي توجه به ماهيت و وسعت 
پايداري  بدين ترتيب،  است.  يافته  استقرار  منطقه  در  كه  است  امكاناتي  و  به خدمات  دسترسي 
اجتماعي، شامل طيف وسيعي از رفتارهاي اجتماعي، وجود تعامل ميان ساكنان يك محله، وجود 

1. Quality of Societies 
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مشاركت ميان نهادهاي رسمي و غير رسمي محلي، ثبات نسبي در جامعه كه هر دو گروه ساكنان 
و غير ساكنان را در بر مي گيرد و سطحي از اعتماد را به وجود مي آورد كه حس مثبتي از هويت و 

 .)Dempsey, Brown and Bramley, 2012: 94( غرور را در جامعه ايجاد مي كند
انساني، جنبه هاي محيطي، مادي،  پايدار جامعه  پايدار اجتماعي همانند توسعه   توسعه 
اجتماعي، اقتصادي، قانوني، فرهنگي، سياسي و روان شناختي دارد كه بايد همه اين جوانب 
مدنظر قرار گيرد ) Bossel, 1999: 2(. بستر سازي براي ظهور و بروز خلاقيت ها، بسيج آحاد 
مردم در راستاي تأمين اهداف توسعه پايدار و نيز اطمينان از آينده اي بهتر براي همه با تأكيد 
بر رفاه مردم بومي و نقش حياتي آنها در مديريت محيطي و توسعه از اركان تعريف پايداري 
اجتماعي است )Moffatt, 1996: 66(. اگر چه تعريفي شفاف از ارزيابي آثار اجتماعي در 
شناسايي،  براي  نظام مند  تلاشي  ارزيابي  نوع  اين  معمولاً  اما  ندارد،  وجود  پايداري  ادبيات 
تحليل و ارزيابي آثار اجتماعي پروژه ها يا سياست ها بر افراد، گروه هاي مردمي و در مجموع 

 .)Brouwer and Ek, 2004: 2( بر كل اجتماع را شامل مي شود
 مفهوم پايداري اجتماعي در چارچوب مبحث پايداري شهرهاي كوچك، بيانگر تعادل 
است،  فرهنگي  و  اجتماعي  ساختارهاي  اين سكونتگاه هاي كوچك درخصوص  پويايي  و 
به طوري كه متضمن پايداري سكونتگاه در روندهاي مكاني ـ زماني شود. پس مي توان آن 
اجتماعي  ساختار  كيفي  و  كمّي  ارتقاي  و  بهبود  هدف  با  تحولات،  و  تغيير  از  فرايندي  را 
اين شهرها دانست. پژوهش حاضر نيز، پايداري اجتماعي شهرهاي مورد مطالعه را بر اساس 
عواملي مانند سلامت و امنيت اجتماعي، كيفيت زندگي، مشاركت اجتماعي و دسترسي به 

زيرساخت هاي نهادي مورد بررسي قرار داده است.

4-2. شهرهاي كوچك و توسعه پايدار
به دليل تقاضا، عملكرد  بيشترين بهره برداري محيطي را  در طول تاريخ بشري، عصر حاضر 
و توسعه شهرها و شهرنشينان به خود ديده است. شهرها و به طور عمده شهرهاي بزرگ و 
متوسط )در مقياس جمعيتي(، گرهگاه ها و كانون ها بيشترين برخورد و تأثير را در طبيعت 
داشته اند و توسعه پايدار كه به نحوي اين ارتباط را تا حدي ناسالم زير سؤال مي برد، موضوع 
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پايدار اين است كه  تفكر برانگيز مباحث توسعه اي اخير است. اغلب مباحث درباره توسعه 
نيازهاي موجود جامعه را بدون به خطر انداختن توانمندي هاي آتي براي رفع نيازهاي بشري، 

برآورده مي سازد.
شهرهاي  مي دهد،  نشان  جهان  كشورهاي  در  محققان  بررسي هاي  و  مطالعه  چنانچه 
كوچك يكي از موفق ترين نمونه سكونتگاهي در زمينه تحقق توسعه پايدار هستند؛ چراكه 
با پايداري ساختار دروني در اين شهرها مي توانند به عنوان مراكز خدماتي براي شهرك ها و 
روستاهاي اطراف خود، اغلب خصايص پايداري را نيز ارائه و انتقال دهند، هرچند در اين 

كانون سكونتگاهي، شرايط محلي به طور چشمگير تغيير مي يابد.
نظر  از  تقريباً  و  يافته اند  رشد  اخير  سال هاي  طي  جهان،  كوچك  شهرهاي  از  بسياري 
زيست محيطي بسيار ايدئال به نظر مي رسند؛ چرا كه محيط زيستي نيمه روستايي و كوچك مقياس 
با اقتصاد و شرايط اجتماعي رو به رشد و ترقي، با خدمات كافي براي تحقق درجه بالايي از 
خوداتكايي و خودگرداني را ايجاد مي كنند. در آينده اي نه چندان دور، شهرهاي كوچك نيز 
قرار خواهند گرفت، مگر درصورتي كه  فشارهاي مختلفي  از جوانب زيست محيطي، تحت 
برنامه تمركز زدايي و پخش نيرو و امكانات از شهرهاي بزرگ به سوي سطوح پايين تر و اين 
نتايج  از  يكي   .)24 شاه حسيني، 1388:  و  )رهنمايي  انجام شود  توجهي  قابل  به طور  شهرها، 
است؛  وحمل ونقل  ترافيكي  مشكلات  آمدن  پديد  كوچك،  شهرهاي  برخي  سريع  رشد 
در  كلي  افزايش  موارد،  بعضي  در  و  شهر  عمومي  حمل و نقل  سيستم  تقويت  به اين ترتيب، 
خواهد  كمك  آن  عمومي  حمل ونقل  و  تردد  پيشرفت  و  بهبود  به  شهر،  وسعت  و  اندازه 
كرد. بسياري از اين شهرها، مراكز و بناهاي تاريخي دارند و تا جايي كه بايد معيار و ضوابط 
دستيابي به اهداف پايداري جهت حفظ و حراست آنها فراهم شود. شكي نيست كه بسياري 
از سنجه هاي پايداري، نظير: پياده روسازي، تنظيم موتور اتومبيل ها، انتقال منابع آلوده ساز به 
بيرون و تجديد حيات منابع كمياب، قوياً حفظ و حراست از بناها و اماكن تاريخي را مساعد 
مي كند. بدين ترتيب با تقويت ساختار دروني شهرهاي كوچك و ايجاد زمينه هاي جاذبه در 
اين شهرها مي توان جمعيت را به سمت اين گروه از شهرها كشانيد و به نوعي، پايداري را در 

اين شهرها تقويت كرد.
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5-2. ضرورت هاي توجه به شهرهاي كوچك در فرايند پايداري
تداوم روند شهرنشيني در 50 سال گذشته باعث شده است كه بيش از نيمي از جمعيت جهان 
هم اكنون در مناطق شهري زندگي كنند. از نظر تعداد مطلق جمعيت، ساكنان مناطق شهري 
بين سال هاي 1950 تا 2000 تقريباً چهار برابر )حدود 734 ميليون نفر به 2/758 ميليارد نفر( 
شده است. به ويژه در دو دهه گذشته، جهاني شدن از طريق پيشرفت سيستم هاي حمل و نقل و 
ارتباطات اين فرايند را تحريك كرده است و از سويي وجود فضاي سياسي مناسب و مثبت 
نسبت به جهاني شدن، يك اقتصاد جهاني با سطوح بي سابقه اي از شهرنشيني و تعدد شهرها 
نسبت به گذشته را فراهم آورده است )Cohen, 1995(. به طوري كه پيش بيني شده است طي 
سال هاي آينده )2030-2015( جمعيت جهان با نرخ رشدي در حدود 1/8 درصد در سال 
افزايش يابد؛ يعني چيزي در حدود دو برابر رشد مورد انتظار براي كل جمعيت جهان )تقريباً 
1 درصد در سال( كه با اين نرخ رشد، مي توان انتظار داشت جمعيت شهري جهان طي 28 
سال دو برابر شود. جمعيت شناسان پيش بيني كرده اند كه تا سال 2030 بيش از 60 درصد از 
جمعيت جهان در مناطق شهري زندگي خواهند كرد. در واقع در آينده با يك سياره شهري 

 .)Ibid.( روبه رو خواهيم بود
توزيع  با  يا  متوازن  به شكل  پديده اي  اين است كه چنين  روي ديگر سكه شهرنشيني 
فزاينده جمعيت  به قطبي شدن دارد. تمركز  يكسان جغرافيايي ظاهر نشده است و گرايش 
در تجمع هاي شهري بزرگ، از ديگر تبعات فضايي اين روند است كه همكاري آشكاري 
با فرايند جهاني شدن اقتصاد دارد. چنين قطبي شدن و تمركزگرايي جمعيت شهري، توازن 
را ضروري مي سازد. رشد  نظام سكونتگاهي  بازسازي  و  بر هم مي زند  را  اسكان  نظام هاي 
به  را  اجتماعي و كالبدي خاصي  اقتصادي،  تبعات  اين تمركزگرايي،  نشده  سريع و كنترل 
همراه داشته است )محمد زاده تيتكانلو، 1380: 82(. لذا رشد سريع شهرهاي بزرگ به ويژه در 
كشورهاي در حال توسعه، به ظهور مسائلي مانند كمبود واحدهاي مسكوني، بالا بودن ميزان 
فقر، حاشيه نشيني، آلودگي زيست محيطي و غيره منجر شده  اقتصادي،  بيكاري، مشكلات 
است. همين امر خود موجب نابرابري خدمات و امكانات و كم رنگ شدن عدالت اجتماعي 

در سطح منطقه اي و ملي شده است. 
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توسعه  برنامه ريزي هاي  بايد  كه  دارند  عقيده  محققان  از  زيادي  عده  اساس،  همين  بر 
بر اساس تأكيد بر پويايي سكونتگاه هاي كوچك شهري انجام شوند، چرا كه با وجود امكانات 
به كلان شهرها در سطح  بي رويه روستاييان  مهاجرت هاي  از  اين شهرها  مشابه در  و خدمات 
براي زيست  را  و درجه دوم  مهاجران، شهرهاي كوچك  و  منطقه اي جلوگيري خواهد شد 
خود انتخاب مي كنند. به هر حال، اين شهرها نسبت به شهرهاي بزرگ بار اقتصادي كمتري را بر 
خانوارها تحميل مي كنند و در مقابل انواع آلودگي هايي كه در كلان شهرها به طور جدي وجود 
با كند كردن  دارند، از مصونيت بيشتري برخوردارند. جذب مهاجران در شهرهاي كوچك، 
روند افزايش جمعيت شهرهاي بزرگ به تعديل مسائل در اين شهرها كمك فراوان مي كند. 
از طرفي، تأمين امكانات لازم در اين شهرها، سيستم سكونتگاهي كشورهاي در حال توسعه را 
متعادل و متوازن مي سازد و اين سيستم در توسعه اجتماعي ـ اقتصادي ملي نقش اساسي دارد. 
در نتيجه بدين ترتيب روابط شهر و روستا در مسير توسعه همه سكونتگاه ها گسترش مي يابد و با 
اين دگرگوني، پايگاه بخش كشاورزي در ناحيه نيز تقويت مي شود )شكوهي، 1377: 414(. 
انطباق  با اهداف تمركززدايي  همچنين توسعه و تقويت شهرهاي كوچك سياستي است كه 
دارد و در درازمدت وضعيتي ايجاد مي شود كه توان فعاليت هاي توليدي را درون اين كانون ها 
و  مي دهند  قرار  نقش خود  و  عملكرد  تأثير  تحت  را  منطقه  شهرها كل  اين  مي كند،  تقويت 
مي توانند مجموعه عوامل لازم را براي شكوفايي مناطق پيراموني خود فراهم سازند. اين امر 
فقط با پيگيري تأمين امكانات زيربنايي، آموزشي و بهداشت و درمان در اين شهرها تحقق پذير 
خواهد بود. بنابراين كانون هاي كوچك شهري با توسعه متوازن و هماهنگ با شرايط محيطي 
و  عوامل  تحقق  به  درون منطقه اي،  اجتماعي  و  اقتصادي  تفاوت هاي  كاهش  ضمن  خود، 

زمينه هاي توسعه پايدار مي انجامد )رهنمايي و شاه حسيني، 1388: 35(.

6-2. سنجش پايداري 
در عرصه سنجش پايداري، كارهاي پژوهشي و اجرايي بسياري در آن به انجام رسيده است. 
ابزارها و روش هاي مختلفي براي اندازه گيري پيشرفت به سمت توسعه پايدار طراحي شده اند، 
اما با وجود ديدگاه هاي متفاوت در مورد پايداري، نبود يك روش پذيرفته شده همگاني و 
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قابل كاربرد در همه مناطق و بخش ها، جاي تعجب نيست )بل و مورس، 1386: 30(. اگر 
پايداري را از شرايط رفاه متداوم جامعه در نظر بگيريم، مي توان گفت كه در عصر مدرن؛ 
فرايند اندازه گيري از اواخر دهه 1940 شروع شد. آنجا كه مدل هاي توليد ناخالص داخلي1 
 )Bossel, 1999( و توليد ناخالص ملي2 به عنوان شاخص كلي رفاه يك ملت مبنا قرار گرفت
و البته با اعتراض  هاي گسترده اي مواجه شد و تا به امروز نيز ادامه دارد كه طرفداران اقتصاد 

اكولوژيك و رويكرد پايداري قوي در رأس آنها قرار دارند.
اسپانگنبرگ3 )2005( معتقد است كه از نقطه نظر علمي، مواردي مثل ابزار اندازه گيري جامع 
يا شاخص پايداري نمي تواند وجود داشته باشد )Kumar Singh and etal., 2009( وارهوست 
اندازه گيري توسعه پايدار را رويكردي دو مرحله اي4 در نظر مي گيرد كه در قدم اول پيشرفت هاي 
پايدار  توسعه  شاخص هاي  توسط  و  كرده  انتخاب  مشخص  زمينه هاي  در  را  گرفته  صورت 
اندازه گيري مي شوند و در قدم دوم، پيشرفت هاي محقق شده در زمينه توسعه پايدار را از طريق 
.)Warhurst, 2002: 15( تركيب آنها و بررسي ارتباط متقابل بين آنها مورد ارزيابي قرار مي دهد

به كارگيري  پايدار،  توسعه  و  پايداري  اندازه گيري  براي  رهيافت  مقبول ترين  شايد 
معرف ها و شاخص هاست )Bell and Morse, 2003: 16(. اما مطابق با گفته هاي لانكروبيج 
بازگويي همه چيز  توان  تنهايي  به  به طور كامل  كمپ5 در سال 2000، شاخص هاي موجود 
اندازه هاي  و  آستانه ها  همچون  مرجع  ارزش  يك  آنكه  مگر  ندارند،  پايداري  مورد  در  را 

مشخصي براي هر شاخص وجود داشته باشد )ياري حصاري و همكاران، 1390: 99(.
به طوري كه هدف اندازه گيري يا سنجش پايداري، ارائه يك نماي كلي از وضعيت 
تا  كامل  پايداري  از  طيف  يك  به صورت  مي تواند  كه  فضاست  سطح  در  پايداري 
پايداري را  بر  يافته و در نهايت زمينه هاي شناسايي عوامل مؤثر  امتداد  ناپايداري كامل 

فراهم سازد )همان: 68(.

1. Gross Domestic Product )GDP(
2. Gross National Product )GNP( 
3. Spangenberg
4. Two-step Approach
5. Lankrobij Kamp 
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7-2. مدل هاي اندازه گيري پايداري بر مبناي شاخص ها
مدل هاي اندازه گيري پايداري از هنگام طرح نظريه توسعه پايدار و به ويژه شاخص هاي آن، 
زمينه بروز و ظهور يافته اند. برخي از مدل ها به گونه اي سازمان يافته اند كه صرفاً به عنوان مدل 
فرايند  كه  شده اند  تعريف  شاخص هاي  با  واحد  بسته اي  بلكه  نمي شوند،  تلقي  اندازه گيري 
طراحي و اندازه گيري شاخص هاي پايداري را به طور هم زمان و توأمان در بر داشته و به عبارتي 
امكان دخل و تصرف و جايگزيني در آنها وجود ندارد؛ چون نمي توان بدون شاخص در اين 
زمينه اقدام كرد. افزون براين، با توجه به وسعت موضوع، تدوين رهيافت هاي جامع در كاربرد 
شاخص ها به چالشي قابل توجه تبديل شده است. در حال حاضر روش هاي زيادي ابداع شده 
كه به جنبه هاي متفاوتي از توسعه پايدار و سنجش پايداري اشاره دارند و به صورت تصويري 
كلي در كنار هم قرار مي گيرند و بعضي ديگر هم به تبادل نظر درباره شاخص ها مي پردازند. 

مدل  پنج  وي  است.   )1999( باسل  تحقيق  زمينه  اين  در  گرفته  انجام  دقيق  مطالعات  از  يكي 
از: 1. جاي  عبارتند  ارائه كرده كه  بر اساس شاخص ها و معرف ها  پايداري  ارزيابي و سنجش  براي 
معرف ها،3 خطاي  و  آزمون  يا  ويژه  انتخاب   .3 پايداري،2  بارومتر  يا  ميزان سنج   .2 اكولوژي،1   پاي 

 .)Bossel, 1999: 13( اندام وار  5. رويكرد  ـ واكنش،4  ـ وضعيت موجود  فشار  ـ  فشار  4. چارچوب 
افزون براين در فرايند تكاملي ادبيات پايداري، مي توان به مدل هاي ديگري همانند رادار پايداري 
)كب وب(، داشبورد پايداري، روش هاي تحليل چند معياري و تاپسيس براي اندازه گيري و سنجش 
پايداري بر اساس شاخص هاي پايداري اشاره كرد. در پژوهش حاضر براي سنجش پايداري از 

مدل هاي ميزان سنج يا بارومتر پايداري پرسكات آلن و رادار پايداري استفاده شده است.
بارومتر پايداري: هم زمان با تدوين شاخص هاي توسعه پايدار در آژانس 21، كميسيون ملل 

متحد5 فهرستي را شامل 140 شاخص منتشر كرده كه همه وجوه و ابعاد اجتماعي، اقتصادي، 
زيست محيطي و نهادي را در بر گرفته است و به منظور اينكه هر دو بعد تركيب هاي اجتماعي 

1. Ecological Footprint 
2. Barometr of Sustainability 
3. Pressure - state - action 
4. Systemic Approch
5. Commission on Sustainable Development )CSD(
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و زيست محيطي توسعه پايدار ارزيابي شود، بارومتر پايداري ارائه شده است كه مركب از دو 
عنصر اصلي به نام هاي رفاه اكوسيستم و رفاه انساني است كه هر دوي آنها بايد براي رسيدن 

.)Prescott Allen, 1995( )2 به شرايط پايداري ارتقا يابند )جداول 1 و

جدول 1 . طبقه بندي پايداري از ديدگاه پرسكات آلن

ارزشحالت هاي پايداريسطوح

39-0ناپايداراول

49-40ناپايداري بالقوه )ضعيف(دوم

59-50متوسطسوم

100-60پايدارچهارم

Source: Prescott Allen, 1995. 

جدول 2. جدول بارومتر پايداري پرسكات آلن

Source: Ibid.

همان گونه كه شكل 1 نشان مي دهد، پيش فرض اساسي اين مدل تحت عنوان تخم مرغ 
رفاه آمده است كه انسان به عنوان كانون يا زرده تخم مرغ توسط سفيده احاطه شده كه در 

.)Sors, 2001: 12( اين مدل اكوسيستم است
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شكل1.تخم مرغ پايداري پرسكات آلن

Source: Prescott Allen, 1995:49.

مدل رادار:1 اين مدل به طور عام شامل يك چندضلعي است كه از هر ضلع يك محور 
عمود بر مركز آن امتداد يافته است. در مدل رادار به ازاي هر شاخص، يك ضلع و يك محور 
وجود دارد و عملكرد يا شرايط اندازه گيري شده مرتبط با هر شاخص روي محورها مشخص 

شده و در نهايت نقاط مرتبط با شاخص ها به هم وصل خواهند شد )نمودار 1(. 

نمودار 1. رادار پايداري وانگ

Source: Wong, 2006: 90.

RADAR .1 اين مدل در برخي منابع به مدل AMOEBA مشهور است.
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در مدل رادار، يك مبناي استاندارد وجود دارد كه ساير شاخص ها براساس آن ارزيابي 
 مي شوند. اين مبنا ارزش بهينه براي دستيابي به شرايط توسعه پايدار را نشان مي دهد كه نسبت 
1 يا 100 است و در هر محور ارزش شاخص مورد نظر بايد با اين مبنا منطبق باشد. مدل همچنين 
.)Wong, 2006: 90( توان يكپارچگي مجموعه اي از شاخص هاي مختلف و متنوع را با هم دارد

3. روش شناسي تحقيق
پژوهش حاضر بر حسب نوع روش، توصيفي ـ تحليلي و از لحاظ هدف، كاربردي است و 
گردآوري اطلاعات مبتني بر روش هاي اسنادي )كتابخانه اي( و مشاهده )مطالعات ميداني( 
انجام شده است. در بخش تجزيه و تحليل از مدل بارومتر پايداري و رادار پايداري مورد 
و  معيارها  مؤلفه ها،  از  مدل سه سطحي  ابتدا يك  راستا،  اين  در  است.  گرفته  قرار  ارزيابي 
شاخص هاي مؤثر در توسعه پايدار شهرهاي كوچك شمال كشور ارائه شد. گفتني است، 
براي تعيين معيارها و شاخص هاي موجود در مدل، از مطالعات اسنادي و كتابخانه اي استفاده 
شده و اين معيارها و شاخص ها با توجه به نظرهاي مختلف در زمينه توسعه پايدار شهري و 
بررسي تجارب جهان و ايران استخراج شده اند. براي انتخاب نهايي مؤلفه ها و شاخص هاي 
پرسشنامه اي  ازاين رو،  است.  استفاده شده  از خبرگان  نظرسنجي  و  دلفي  از روش  پژوهش 

طراحي و ميان 45 نفر از متخصصان و اساتيد دانشگاهي توزيع و تكميل شد. 
علاوه بر داده هايي كه با نظرسنجي از جامعه آماري و شهرهاي نمونه از طريق پرسشنامه و 
مصاحبه صورت گرفت، اطلاعات برخي شاخص ها از طريق داده هاي رسمي از مراجع آماري به ويژه 
مركز آمار كشور، طرح آمايش و گزارش اقتصادي ـ اجتماعي استان هاي گيلان، مازندران و گلستان 
تهيه شد و محدوده مكاني اين تحقيق نيز مرزهاي اداري ـ سياسي اين استان هاست. جامعه آماري 
اين تحقيق همه شهرهاي كوچك در اين سه استان را شامل مي شود كه جمعيتي كمتر از 50 هزار 
نفر دارند؛ اما از آنجاكه بيشتر شهرهاي كوچك ويژگي هايي مانند جمعيت زير10 هزار نفر، ماهيت 
بايد نمونه هاي مورد  روستايي، نداشتن طرح هاي شهري و ناهمگوني ساختاري دارند و از سويي 
مطالعه ما، يكنواخت و يك دست باشند، جامعه نمونه از بين شهرهايي انتخاب شدند كه بر اساس نتايج 
سرشماري نفوس و مسكن سال 1395 جمعيتي بين 10 تا 50 هزار نفر داشته اند. تعداد كل شهرهاي 
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نمونه 12 شهر است كه در مجموع جمعيتي حدود 343137 نفر دارند. انتخاب خانوارهاي شهري به روش 
»تصادفي سيستماتيك« و انتخاب شهرها به روش »تصادفي خوشه اي« بوده است )جدول 3 و نقشه 1(. 

جدول 3. جمعيت شهرهاي كوچك مورد مطالعه بر اساس سرشماري سال 1395

استان گيلاناستان مازندراناستان گلستان

جمعيتشهرجمعيتشهرجمعيتشهر

44941آستانه اشرفيه16191زيرآب12426راميان

20897خمام35997رامسر36176كلاله

19191گميشان

20519رضوان شهر38154فريدونكنار

49403نوشهر
35841فومن 

13401كلاردشت

مأخذ: مركز آمار جمهوري اسلامي ايران، 1395.

نقشه 1. شهرهاي كوچك در محدوده مورد مطالعه

مأخذ: يافته هاي تحقيق.
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در اين تحقيق 38 شاخص براي ارزيابي پايداري اجتماعي ـ اقتصادي كه متناسب با ساختار شهرهاي 
كوچك كشور و به ويژه شهرهاي استان هاي شمالي و محيط اين شهرها بوده، به روش نظرسنجي از 
خبرگان علمي انتخاب و گزينش شد. در جدول 4، مؤلفه ها و معيارهاي مورد نظر نشان داده شده است. 

جدول 4. فهرست شاخص هاي پايداري اجتماعي ـ اقتصادي شهرهاي كوچك مورد مطالعه

شاخص هامعيارهامؤلفه هاابعاد

عي
تما

اج

منابع انساني
پويايي جمعيت و 

آموزش
شده  وارد  مهاجران  درصد  جمعيت،  رشد  نرخ  درصد  جمعيت،  نسبي  تراكم 

به كل جمعيت، معكوس بار تكفل، معكوس خانوار به مسكن، نرخ باسوادي

مراقبت هاي 
اجتماعي

سلامت و امنيت 
اجتماعي، مشاركت

تعداد و نوع بيمارستان به ازاي هر 10 هزار نفر، تعداد آزمايشگاه به 10 هزار نفر، 
تعداد تخت بيمارستاني به ازاي هر 5000 نفر، تعداد داروخانه به ازاي هر 5000 نفر، 
در  عمومي  امنيت  از  رضايتمندي  نفر،   2000 هر  به ازاي  عمومي  پزشك  تعداد 
شهر، درصد برخورداري خانوارها از حمايت هاي بيمه اي، رضايتمندي از زندگي

سطح عملكردي شهر در شاخص خدماتي، رضايت از كيفيت خدماتي عموميساختار نهاديزيرساخت هاي نهادي

كيفيت زندگي
كيفيت اشتغال و 

درآمد، خدمات و 
مسكن

نرخ اشتغال، درصد رضايت شغلي در گزينه زياد، درصد رضايت از درآمد، 
مسكن،  از  برخوردار  خانوار  درصد  نفر،   1000 هر  به  عمومي  خدمات  تعداد 
سطح رضايت از مسكن در گزينه زياد، ميزان رضايت از زندگي در شهر، تمايل 

به سرمايه گذاري در شهر محل سكونت
دي

صا
اقت

رفع فقرعدالت اقتصادي
بيكاري،  نرخ  نفر،  هر 10000  به  تعداد كارگاه هاي صنعتي  زنان ،  اشتغال  نرخ 

درصد جمعيت واقع در زير خط فقر، نرخ اشتغال مردان

كارايي و بهره وريرفاه اقتصادي
نرخ پس انداز واقعي، نرخ تغيير درآمد سالانه، نسبت درآمد به هزينه، بار تكفل 

اقتصادي ، نسبت اشتغال در فعاليت هاي غير كشاورزي

ثبات اقتصادي
كاهش آسيب پذيري 

و تنوع بخشي
تنوع  اقتصادي،  شاخص  در  شهر  عملكردي  سطح  شغلي،  ثبات  ضريب 

عملكردي شهر در شاخص اقتصادي، نرخ اشتغال در جمعيت فعال

مأخذ: يافته هاي تحقيق.

1-3. روش شناسي تحليل داده هاي پايداري
از  هر كدام  با  مرتبط  اسنادي  و  پيمايشي  روش هاي  طريق  از  شده  گردآوري  اطلاعات 
شاخص ها، معيارها و مؤلفه ها در ابعاد مختلف زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و كالبدي 
پس از طبقه بندي جهت آماده سازي براي وارد كردن به مدل بارومتر پايداري در چند مرحله 

به شرح زير مورد پردازش قرار مي گيرند:
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اسنادي و  با روش هاي  اوليه كه  اين مرحله داده هاي  تهيه جدول داده هاي خام: در   .1

ميداني جمع آوري شده اند، در يك جدول و با توجه به شاخص ها طبقه بندي مي شوند.
2. تهيه جدول داده هاي همسو: برخي از شاخص هاي موجود در جدول داده هاي خام 

با هم همسو نيستند. به طور مثال، نرخ اشتغال شاخصي مثبت بوده كه ارزش بالاي آن واجد 
ارزش است و نرخ بيكاري شاخصي منفي است كه ارزش كمتر آن مدنظر است. ازاين رو 
با معكوس كردن شاخص هاي منفي تمام داده ها همسو مي شوند. در جدول داده هاي همسو 

در اين تحقيق ارزش بيشينه هر شاخص مطلوب ترين حالت آن شاخص محسوب مي شود.
3. تهيه جدول داده هاي هم مقياس: هر كدام از شاخص هاي موجود در جدول داده ها واحد 

با بي مقياس كردن آنها امكان مقايسه و بررسي تطبيقي آنها را فراهم  بايد  متفاوتي دارند؛ لذا 
آورد. در اين بررسي از طريق روش بي مقياسي فازي شاخص هاي موجود بي مقياس شده اند.

min

max min
ij j

ij
j j

x x
r

x x
−

=
−

 ijx به كار مي رود  مثبت  با جنبه  بي مقياس كردن شاخص هاي  براي  فرمول كه  اين  در 
max برابر بيشينه شاخص i ام است.

jx min برابر كمينه شاخص i ام و 
jx برابر ارزش شاخص iام، 

max

max min
j ij

ij
i j

x x
r

x x
−

=
−

 
ijx در اين فرمول نيز كه براي بي مقياس كردن شاخص هاي با جنبه منفي به كار مي رود 

max  برابر بيشينه شاخص iام است.
jx min برابر كمينه شاخص iام و 

jx برابر ارزش شاخص iام، 
از مهم ترين گام هاي تحليل شاخص ها، محاسبه  يكي  نهايي:  تهيه جدول داده هاي   .4

ارزش نهايي هر شاخص است. اين كار با اعمال ميزان ارزش هر كدام از شاخص ها انجام 
مرحله  اين  در  بدين منظور،  آمده اند.  به دست  شاخص ها  استخراج  مرحله  در  كه  مي گيرد 
به دست آمده ، ضرب  از نخبگان  با نظرسنجي  ارزش هر شاخص در ضريب اهميت آنچه 
شده است سپس اين داده ها ارزش واقعي و نهايي مربوط به هر شاخص را در ابعاد مختلف 

نشان مي دهد.
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4. يافته هاي پژوهش
1-4. سنجش و تحليل پايداري اجتماعي ـ اقتصادي

تحليل وضعيت پايداري مؤلفه هاي اجتماعي ـ اقتصادي در شهرهاي كوچك مورد مطالعه 
نشان مي دهد كه مؤلفه هاي ثبات اقتصادي و كيفيت زندگي به  ترتيب با ارزش 0/383 و 0/382 
در پايين ترين سطح از سنجش پايداري و مؤلفه منابع انساني با ارزش 0/536 در شرايط بهتري 
نسبت به ساير مؤلفه ها قرار داشته اند. همچنين بررسي وضعيت مؤلفه هاي پايداري اجتماعي 
ـ اقتصادي در منطقه مورد مطالعه نشان مي دهد كه در 6 شهر مؤلفه هاي پايداري در شرايط 
ناپايدار، در چهار شهر مورد مطالعه، مؤلفه ها در شرايط پايداري ضعيف )ناپايداري بالقوه( و 

در يك شهر نيز وضعيت پايدار حاكم است )جدول 5(.

جدول 5. وضعيت پايداري مؤلفه هاي اجتماعي ـ اقتصادي در شهرهاي كوچك مورد مطالعه

نام شهر
مؤلفه های پايداري اجتماعیمؤلفه های پايداری اقتصادی

پايداری 
كل

وضعيت 
پايداری

عدالت
اقتصادی

رفاه 
اقتصادی

ثبات 
اقتصادی

منابع 
انسانی

مراقبت های 
اجتماعی

زيرساخت های 
نهادی

كيفيت 
زندگی

ناپايدار0/3350/2010/4500/5230/3200/4500/2760/365فومن

ناپايدار0/2760/3100/3860/5910/3700/3500/3810/380راميان

ضعيف0/2880/3650/3890/4330/3540/4930/3240/407كلاله

ضعيف0/5830/4160/1520/3920/6290/3790/6930/463رضوانشهر

ناپايدار0/4730/3620/4000/5120/3160/3230/2780/379گميشان

ناپايدار0/4760/4240/3810/3000/3340/3200/3620/354خمام

ناپايدار0/3140/3580/2040/3850/5430/4790/1720/350زيرآب

پايدار0/6670/6120/7280/6480/3940/4610/6520/604رامسر

ضعيف0/4820/2010/3860/8900/4220/3870/4580/460فريدونكنار

ضعيف0/2670/6530/2870/8450/1620/5400/1980/425آستانه اشرفيه

متوسط0/6330/7160/7560/4620/6520/3810/5900/596نوشهر

ناپايدار0/3630/4020/3120/5270/4170/3120/2930/375كلاردشت

ضعيف0/4730/4120/3830/5360/4330/4200/3820/434ميزان پايداری كل

مأخذ: همان.
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نمودارهاي 2تا 4 نيز وضعيت پايداري مؤلفه هاي اقتصادي ـ اجتماعي را در شهرهاي مورد مطالعه 

نشان مي دهد. همان طور كه ملاحظه مي شود در بررسي وضعيت پايداري اقتصادي ـ اجتماعي 

در شهرهاي كوچك مورد مطالعه در شمال كشور هيچ كدام از مؤلفه هاي پايداري اجتماعي و 
اقتصادي در شرايط پايدار قرار ندارند و تنها مؤلفه منابع انساني در شرايط پايداري متوسط قرار 
دارد )نمودارهاي 2 و 3(  . در مجموع نيز تحليل وضعيت پايداري اقتصادي ـ اجتماعي حكايت 
از شرايط پايداري ضعيف در شهرهاي كوچك شمال كشور دارد )نمودار 4(. نتايج به دست 
آمده نشان مي دهد، مؤلفه هاي اقتصادي ـ اجتماعي تنها در دو شهر رامسر و نوشهر در شرايط 
استقرار  مي رسد  به نظر   .)2 )نقشه  ندارند  مطلوبي  شرايط  شهرها  ساير  و  دارند  قرار  مناسب 
فعاليت هاي توريستي و اقتصاد فعال گردشگري نقش مؤثري در هدايت اين دو شهر به سمت 

پايداري اقتصادي ـ اجتماعي داشته است.

نمودار 2. رادار مؤلفه هاي پايداري اجتماعي در شهرهاي مورد مطالعه 

مأخذ: يافته هاي تحقيق.
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نمودار 3. رادار مؤلفه هاي پايداري اقتصادي در شهرهاي مورد مطالعه

 
مأخذ: همان.

نمودار 4. ميزان پايداري اجتماعي ـ اقتصادي شهرهاي كوچك مورد مطالعه

مأخذ: همان.
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نقشه 2. وضعيت پايداري اجتماعي ـ اقتصادي شهرهاي كوچك شمال، سال 1396

مأخذ: همان.

2-4. پايداري اجتماعي ـ اقتصادي شهرهاي كوچك و ويژگي هاي مكاني ـ فضايي
نتايج حاصل از تحليل و بررسي پايداري شهرهاي كوچك مورد مطالعه درخصوص برخي ويژگي هاي 

مكاني ـ فضاي مانند موقعيت طبيعي، جمعيت و نزديكي به مركز استان ارزيابي شده است. 
بررسي وضعيت پايداري اقتصادي ـ اجتماعي درخصوص موقعيت طبيعي شهرهاي مورد 
مطالعه نشان از حاكميت شرايط پايدار و بهتر در نواحي ساحلي نسبت به نواحي جلگه اي 
و كوهپايه اي است. به عبارتي مي توان گفت در منطقه شمال كشور هر چه از سمت ساحل 
پايداري در شهرهاي كوچك گرايش  امتياز  ميانگين  نواحي كوهپايه ايي مي رويم  به سمت 

به سمت ناپايداري دارد )جدول 6(.

جدول 6. وضعيت طبيعي و ميزان پايداري در شهرهاي كوچك مورد مطالعه

ارزش پايداريدرصد شهرهاتعداد شهرهاوضعيت طبيعي

40/330/510ساحلي

60/500/398جلگه اي

20/170/362كوهپايه اي

مأخذ: همان.
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جمعيت،  تعداد  درخصوص  مطالعه  مورد  كوچك  شهرهاي  پايداري  ميزان  بررسي 
با جمعيت بالاتر، گرايش بيشتري به سمت پايداري دارند،  نشان مي دهد شهرهاي كوچك 
پايداري  وضعيت  نسبت  همان  به  مي شود،  افزوده  شهرها  جمعيت  بر  هر چه  كه  به گونه اي 

مناسب تر مي شود )جدول 7(.

جدول 7. جمعيت و ميزان پايداري در شهرهاي كوچك مورد مطالعه

ارزش پايداريدرصد شهرهاتعداد شهرهاجمعيت

1040/330/371 تا 20 هزار نفر

2020/170/408 تا 35 هزار نفر

3560/500/476 تا 50 هزار نفر

مأخذ: همان.

بررسي وضعيت پايداري اقتصادي ـ اجتماعي شهرهاي كوچك شمال كشور در ارتباط 
با فاكتور نزديكي به پايتخت كشور )تهران( نشان مي دهد، شهرهايي كه در فاصله نزديك تري 
به ساير  نسبت  مناسب تري  پايداري، وضعيت  لحاظ شاخص هاي  به  دارند،  قرار  پايتخت  به 
نسبت  شهرها  فاصله  هر چه  كشور  شمال  منطقه  در  گفت  مي توان  عبارتي  به  دارند.  شهرها 
به پايتخت نزديك تر مي شود، به دليل دريافت خدمات اقتصادي و اجتماعي بيشتر، ميانگين 

امتياز پايداري گرايش بيشتري به سمت پايداري دارند )جدول 8(.

جدول 8. فاصله با پايتخت و ميزان پايداري شهرهاي كوچك مورد مطالعه

ارزش پايداريدرصد شهرهاتعداد شهرهافاصله

50/410/477كمتر از 300 كيلومتر

50/410/404بين 300 تا 500 كيلومتر

20/180/393بيش از 500 كيلومتر

مأخذ: همان.
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5. جمع بندي، نتيجه گيري و پيشنهادها
مفهوم توسعه پايدار، حاصل رشد آگاهي در سطوح جهاني در مورد مشكلات محيطي در 
حال رشد، موضوعات اجتماعي، اقتصادي، فقر، نابرابري و نگراني ها درباره آينده اي سالم 
از  پايدار كه عمدتاً  ادبيات توسعه  پيوند مي دهد. در  به هم  براي بشر است كه آنها را قوياً 
جنبش زيست محيطي ريشه گرفته است، جنبه هاي اجتماعي و اقتصادي پايداري، كمتر مورد 
توجه قرار گرفته و عموماً به عنوان ابزاري كمك كننده براي رسيدن به توسعه پايدار در نظر 
ابعاد اجتماعي و اقتصادي  گرفته مي شوند. در حالي كه پايداري حاصل نمي شود مگر آنكه 
نيز به سطحي پايه و قابل قبول از پايداري رسيده باشند. در اين باره ، به علت تمركز پيوسته رو 
به رشد جمعيت و فعاليت هاي اقتصادي در مراكز شهري و از جمله شهرهاي كوچك، توجه 
به پايداري اجتماعي و اقتصادي با در نظر گرفتن چالش ها و تنگناهاي پايداري اين شهرها 
ضرورت بيشتري مي يابد. بر اين اساس پژوهش حاضر ضمن قبول روابط متقابل ابعاد سه گانه 
پايداري )اجتماعي، اقتصادي و محيطي(، بر فوريت بررسي پايداري اجتماعي و اقتصادي در 
سكونتگاه هاي كوچك شهري تأكيد داشته و به سنجش و ارزيابي اين دو بعد از پايداري در 
شهرهاي كوچك شمال كشور پرداخته است. ازاين رو براي تحليل و ارزيابي از مدل بارومتر 
پايداري استفاده شد و در مجموع هفت مؤلفه و 38 شاخص به روش نظرسنجي از خبرگان 
علمي انتخاب شدند. نتايج حاصل از كاربست مدل بارومتر پايداري نشان مي دهد در منطقه 
ندارند؛  قرار  مناسبي  اقتصادي در شرايط  ـ  اجتماعي  پايداري  مؤلفه هاي كلي  شمال كشور 
هر چند كم و كيف آن در ميان مؤلفه هاي مختلف با فراز و نشيب هايي همراه است. بيشترين 
ناپايداري در بعد اجتماعي مربوط به شاخص هاي زير مجموعه مؤلفه كيفيت زندگي با امتياز 
0/382 و در بعد اقتصادي شاخص هاي زير مجموعه مؤلفه ثبات اقتصادي با امتياز 0/383 بوده 
است. در ميان مؤلفه هاي سنجش پايداري اجتماعي ـ اقتصادي، تنها شاخص هاي زير مجموعه 
اين  نيروي فعال و جوان تحصيل كرده در  به  دليل وجود  امتياز 0/536  با  انساني  منابع  مؤلفه 
شهرها، از شرايط نسبتاً مناسبي برخوردار بوده است. در ميان شهرهاي مورد مطالعه زيرآب 
با ميانگين 0/350 ناپايدارترين شهر و رامسر با ميانگين امتياز 0/604 پايدارترين شهر هستند.

نتايج حاصل از اين پژوهش گوياي رابطه مهم و شايان توجه ميان پايداري شهرهاي 



تبيين پايداري اجتماعي ـ اقتصادي در شهرهاي كوچك با رويكرد توسعه پايدار ... ـــــــــــــــــــ 33

شهرهاي  آمده،  به دست  نتايج  بر اساس  آنهاست.  فضايي  ـ  مكاني  ويژگي هاي  و  كوچك 
كوهپايه اي با ميانگين امتياز 0/362 در وضعيت نامناسب تري نسبت به شهرهاي جلگه اي و 
ساحلي قرار دارند. همچنين 33 درصد از شهرهاي مورد مطالعه جمعيتي بين 10 تا 20 هزار نفر 
داشته اند كه با ميانگين امتياز 0/371 وضعيت ناپايدارتري نسبت به شهرهاي پرجمعيت تر از 
خود داشته اند. بررسي وضعيت پايداري اقتصادي ـ اجتماعي شهرهاي كوچك شمال كشور 
درخصوص فاكتور نزديكي به پايتخت كشور )تهران( نيز نشان از رابطه مستقيم افزايش ميزان 
ناپايداري با افزايش فاصله از پايتخت كشور دارد، به طوري كه شهرهاي واقع در فاصله 500 
كيلومتري با ميانگين امتياز 0/393 نسبت به شهرهايي كه فاصله كمتري با پايتخت داشته اند از 

وضعيت ناپايدارتري برخوردار بوده اند.
اجتماعي  پايداري  سنجش  شاخص هاي  تحليل  و  بررسي  از  حاصل  نتايج  در مجموع 
دارد.  مطالعه  مورد  كوچك  شهرهاي  در  پايداري  نامطلوب  وضعيت  از  نشان  اقتصادي  ـ 
عواملي مانند ناپايداري شاخص هاي كيفيت زندگي هم از بعد ذهني و هم عيني، سلامت 
و امنيت اجتماعي، عدم رضايت شغلي، سطح پايين عملكردي شهر در شاخص خدماتي، 
كارايي و بهره وري پايين، بيكاري و كمبود فرصت هاي شغلي بيشترين سهم را در ناپايداري 
پايدارسازي  براي  سياستگذاري  امر  در  بنابراين  داشته اند.  اين شهرها  اقتصادي  ـ  اجتماعي 
ابعاد اجتماعي ـ اقتصادي، توجه به عواملي ضروري است كه سبب افزايش كيفيت زندگي 
با  مرتبط  مفاهيم  تبيين  گفت،  مي توان  موجود  تحليل  با  متناسب  مي شود.  شهرها  اين  در 
پايداري اجتماعي ـ اقتصادي در سطح شهرهاي كوچك شمال كشور، با محوري شمردن 
حفظ و ارتقاي كيفيت زندگي انسان ها و هماهنگ با طبيعت تعريف شده است. بر اين مبنا 
بسترسازي براي ظهور خلاقيت ها و بسيج آحاد شهروندان در جهت تأمين اهداف اجتماعي 
ـ اقتصادي توسعه پايدار به منظور اطمينان از زندگي بهتر براي همه آنها و به ويژه شهروندان 

فقير مورد توجه است.
و  مشاركت  يعني  اقتصادي،  ـ  اجتماعي  توسعه  حياتي  عنصر  دو  رويكرد  اين  در 
قرار مي گيرند.  بيشتر مورد توجه  به سطح رفاه،  منظور دستيابي  به  توانمندسازي شهروندان 
مطابق با مباني نظري پژوهش، پايداري اجتماعي ـ اقتصادي كه گاه با مضاميني چون سرمايه 
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ارتقاي سطح  بهداشت،  انساني همراه مي شود، مقوله هايي چون سلامت و  اجتماعي و رفاه 
مهارت ها، افزايش كارايي و بهره وري، همگن سازي اجتماعي توأم با منافع متقابل و حفظ 
ارزش ها را با تأكيد بر سه عنصر تعادل، عدالت و آزادي همگام مي سازد. در اين معنا پايداري 
اجتماعي ـ اقتصادي در شهرهاي كوچك مورد مطالعه موجب تعامل بيشتر شهروندان خواهد 
شد تا حضور و ظهور داوطلبانه  آنان و به ويژه اقشار فقير در صحنه هاي اجتماعي و اقتصادي 
تسهيل شود و در نهايت با فعال سازي مردم، زمينه توانمندي آنان مهيا شود و احساس تعلق شان 
به مكان زندگي افزايش يابد. بدين ترتيب، در واقع تأكيد بر ابعاد اجتماعي ـ اقتصادي توسعه 
پايدار، نقش و جايگاه شهروندان را در فرايند برنامه ريزي براي شهرهاي كوچك بيش از 
گذشته مورد توجه قرار مي دهد. ازاين رو در پايان پيشنهادهايي در اين جهت براي دستيابي به 

توسعه پايدار در شهرهاي كوچك شمال كشور ارائه مي شود:
و  عمومي  تسهيلات  امكانات،  متوازن  و  متعادل  فضايي  ـ  مكاني  پراكنش  و  توزيع   -
خدمات شهري در سطح شهرهاي كوچك شمال كشور به منظور گسترش عدالت اجتماعي،

و  توسعه  عمران،  به  ويژه  توجه  خصوصي،  سرمايه گذاري  جلب  براي  بسترسازي   -
تقويت اقتصادي ـ اجتماعي شهرهاي كوچك شمال كشور براي ارتقاي جايگاه عملكردي 

و فضايي آنها در نظام شهري، 
- اعمال سياست هاي تشويقي از جمله معافيت هاي مالياتي و كاهش تعرفه هاي انرژي و 
آب، ايجاد و توسعه زيرساخت هاي ارتباطي و صنعتي در جوار شهرهاي كوچك شمال كشور، 
- توسعه انواع خدمات، امكانات و فعاليت ها در گستره منطقه برمبناي توسعه شهرهاي كوچك،

در  شهروندان  كردن  دخيل  و  مردمي  مشاركت هاي  براي  لازم  سياست هاي  توسعه   -
فرايند تصميم سازي و تصميم گيري امور شهري به صورت رسمي و غيررسمي و ارتقاي نقش 

و كارايي فضاهاي عمومي درون بافت شهرها به ويژه محلات شهري، 
هويت  احساس  ايجاد  در جهت  شهري  مديريت  در  اجتماع مدار  برنامه هاي  تدوين   -

مكاني و محله اي براي شهروندان شهرهاي كوچك شمال كشور.
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سياستگذاران همواره نگران قرباني شدن رشد اقتصادي و افزايش بيكاري و از دست دادن منابع مالي حاصل از ماليات 

تورمي در نتيجه سياست هاي ضدتورمي بوده اند. نسبت فداكاري، زيان انباشته در توليد واقعي را درنتيجه 1 درصد كاهش 

در تورم اندازه گيري مي كند. تورم در ذات خود و به خصوص در نرخ هاي بالاتر، نااطميناني به همراه دارد. هدف اصلي 

اين مطالعه بررسي تأثير نااطميناني تورمي بر نسبت فداكاري 31 كشور در حال توسعه، با استفاده از متوسط داده هاي 

از روش  استفاده  با  نااطميناني تورمي  اقتصاد طي دوره 2015-1981 است.  بودن  باز  نااطميناني تورمي و درجه  تورم، 

واريانس ناهمساني شرطي خود رگرسيون تعميم يافته مد ل سازي شده است. نتايج حاكي از وجود رابطه مثبت و معنا دار 

بين تورم و نااطميناني تورمي با نسبت فداكاري است، به نحوي كه نااطميناني تورمي بيشتر از خود تورم بر نسبت فداكاري 

تأثير مي گذارد. همچنين درجه باز بودن اقتصاد نتوانست نقشي در توضيح نسبت فداكاري ايفا كند و از لحاظ آماري 

بي معناست. تورش ها و نااطميناني تورمي با ايجاد چسبندگي ها سرعت تورم  زدايي را كاهش مي دهد و احتمالًا نسبت 

با لحاظ هزينه كاهش  فداكاري را بزرگ تر مي كند. ازين رو توصيه مي شود سياستگذاران، سياست هاي ضد تورمي را 

توليد در بخش حقيقي اقتصاد و با كنترل انتظارات تورمي و نا اطميناني ها دنبال كنند.

كشورهاي  تورمي؛  نااطميناني  خطي؛  مدل  داده ها؛  متوسط گيري  فداكاري؛  نسبت  كليدواژه ها: 

درحال توسعه

Email: mmehrara@ut.ac.ir * استاد دانشكده اقتصاد، دانشگاه تهران )نويسنده مسئول(؛ 
Email: barkhordari@ut.ac.ir ** استاديار دانشكده اقتصاد، دانشگاه تهران؛ 
Email: m.behzadi71@ut.ac.ir *** دانشجوي دكتري اقتصاد، دانشكده اقتصاد، دانشگاه تهران؛ 
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مقدمه
است.  توسعه مطرح  اقتصادي در كشورهاي در حال  به عنوان معضلي  تورم سال هاست كه 
ازاين رو اقتصاددانان و متفكران مسائل اجتماعي و اقتصادي در مورد عوامل تشكيل دهنده و 
آثار آن، نظريه هاي گسترده اي را مطرح كرده اند و در خصوص ضرورت كنترل آن تأكيد 
دارند. با توجه به نظريه هاي اقتصادي و شواهد تجربي، مهار تورم و كاهش آن به سطح پايدار 

پايين تر مستلزم تحمل هزينه هايي به شكل كاهش رشد توليد، حداقل در كوتاه مدت است.
مانند  اساسي  نظريه هاي  و  بوده  اقتصاددانان  توجه  مورد  هميشه  بيكاري  و  تورم  بين  تبادل 
منحني فيليپس در اين خصوص مطرح شده است. اقتصاددانان بده  ـ بستان مذكور را تعميم داده و 
از رشد اقتصادي به جاي بيكاري استفاده كرده و مفهومي با عنوان نسبت فداكاري1 مطرح مي كنند. 
نسبت فداكاري مقدار توليد از دست رفته به ازاي 1 درصد كاهش در تورم را نشان مي دهد و در 
كنار منحني فيليپس همواره از اهميت زيادي در جهت گيري سياست هاي دولت و بانك مركزي، 

.)Sargent and Wallace, 1975( به خصوص سياست هاي انقباضي، برخوردار بوده است
با افزايش نااطميناني تورم، برآورد هزينه و درآمدهاي آتي فعاليت ها، غير شفاف شده و 
اين امر آثار نامطلوبي بر تخصيص منابع و كارايي فعاليت هاي اقتصادي مي گذارد. نااطميناني 
تورم، كارايي سازوكار قيمت در تخصيص بهينه منابع را دچار اختلال مي كند و درنهايت 
تأثير منفي بر توليد خواهد گذاشت. نااطميناني تورم با تحت تأثير قرار دادن نرخ هاي بهره، 
تخصيص منابع را منحرف مي سازد. از مهم ترين تبعات نااطميناني تورمي، شكل چسبندگي 
قيمت ها و دستمزدهاست. چسبندگي مانع از تسويه بازارها مي شود و ماندگاري شوك هاي 
براي  بيشتري  دوره هاي  ماندگاري،  اين  مي كند.  تشديد  را  آنها  حقيقي  زيان هاي  و  منفي 
تعديل شدن تورم طلب مي كند كه حتي در بعضي دوره ها به صورت هدف گذاري سخت 
تورم دنبال مي شود به طوري كه نسبت فداكاري را افزايش مي دهد. لذا نسبت فداكاري هم 
به صورت حقيقي )ارتباط متغيرهاي حقيقي با توليد و بيكاري( و هم به صورت اسمي )ارتباط 

نااطميناني تورمي با تورم( از نااطميناني مذكور تأثير مي پذيرد.

1. Sacrifice Ratio
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تورم از معضلات اقتصادي ايران طي سه دهه اخير بوده است. ارقام اعلام شده، تورم بالايي 
ايران، 1395(.  اسلامي  )بانك مركزي جمهوري  ايران حكايت مي كند  اقتصادي  را در حيات 
همواره تورم به همراه بيكاري به عنوان كالاي بد وارد تابع هدف سياستگذاران مي شود و سعي 
در كاهش آن دارند. هزينه هاي كاهش تورم )كاهش توليد ـ اشتغال( گاهي بيشتر از خود تورم 
نارضايتي به بار مي آورد. از طرفي با توجه به شهرت1، اعتبار2 و درجه انقباض پولي، نااطميناني 
بايد  سياستگذاران  نااطميناني،  فضاي  اين  در   .)Friedman, 1970( مي گيرد  شكل  تورمي 

تلاش كنند كه نسبت فداكاري حداقل شود.
در اين مطالعه تأثير نااطميناني تورمي بر نسبت فداكاري در 31 كشور در  حال  توسعه، با 
استفاده از داده هاي 2015-1981 سنجيده مي شود. براي اين منظور، بعد از مرور مباني نظري: 
نسبت فداكاري، ديدگاه ها و عوامل مؤثر آن، در قسمت دوم به پيشينه تحقيق اشاره مي شود. 
همچنين  و  فداكاري  نسبت  استخراج  چگونگي  و  تحقيق  روش شناسي  سوم،  قسمت  در 
و  تجزيه  مدل،  برآورد  قسمت چهارم،  مي گيرد.  قرار  بحث  مورد  هر كشور  در  نااطميناني 

تحليل داده ها بيان مي شود و سپس مباحث مذكور جمع بندي و نتيجه گيري مي شوند.

1. مباني نظري: نسبت فداكاري، ديدگاه ها و عوامل مؤثر بر آن
در يك تعريف كلي، كاهش يا زيان توليد ناشي از يك سياست ضد تورمي به مفهوم نسبت 
نسبت فداكاري  به دليل كاهش تورم( است.  توليد  از دست رفته )كاهش  نسبت  يا  فداكاري 

زيان انباشته در توليد واقعي در نتيجه 1 درصد كاهش در تورم اندازه گيري مي شود. دانستن 
است،  ضرورت  يك  پولي  سياستگذاران  براي  فداكاري  از دست رفته  نسبت  كمي  مقدار 
و  تورم  بر  پولي  سياست هاي  آثار  شناسايي  مستلزم  عمل  در  مزبور  نسبت  محاسبه  هرچند 

توليد حقيقي است. 
باشند،  عقلايي  انتظارات  داراي  اقتصادي  كارگزاران  اگر  حتي  كينزي،  مدل هاي  در 
به دليل واكنش كند قيمت ها و دستمزدها به كاهش هاي تقاضاي كل، نسبت فداكاري گرايش 

1. Reputation
2. Credibility
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به  به ناچار  انقباضي  محرك  قيمت، يك  تدريجي  تعديل  به  توجه  با  دارد.  بزرگ شدن  به 
زيان هاي حقيقي درخور توجهي منجر مي شود كه مي تواند با توجه به چسبندگي هاي اسمي ، 
يابد.  افزايش  بيكاري  طبيعي  نرخ  تا  مي شود  سبب  ركود  كه  بدين معنا  شود؛  نيز  طولاني تر 
ابزار سياستي  با استفاده موقتي از سياست هاي درآمدي به عنوان يك  برخي از پيروان كينز 
مكمل براي همراهي انقباض پولي براي افزايش كارايي سياست هاي ضدتورمي جانبداري 
مي كنند. همچنين بايد توجه داشت كه پساكينزي ها سياست هاي درآمدي را به عنوان سلاح 
عمده در سياست هاي ضدتورمي مي دانند. در مدل هاي پساكينزي تورم زدايي پولي به تنهايي 

سبب ايجاد بيكاري دائمي در سطح بالاتر خواهد شد. 
مي يابد  افزايش  پولي  انقباض  به دنبال  بيكاري  كه  است  اين  اوليه  پول گرايان  ديدگاه 
كه ميزان و دوام آن به درجه انقباض پولي، ميزان انطباق نهادي و سازماني و اينكه چقدر 
انتظارات تورمي مردم با سرعت فروكش كند، بستگي دارد. عامل اصلي در اينجا حساسيت 
انتظارات به تغيير رژيم پولي است و اين به نوبه  خود بدان معناست كه درجه اعتبار و شهرت 

مقام هاي پولي نقش سرنوشت سازي در تعيين نسبت فداكاري دارد. 
كه  مي كند  تأكيد  جديد  كلاسيك  رويكرد  پول گرا،  و  كينزي  مدل هاي  برخلاف 
بر  اثري  يا پيش بيني شده در سياست پولي حتي در كوتاه مدت هيچ  تغييرات اعلام شده 
اعلام  پولي  انقباض  يك  باشد.  سياست  اين  اعتبار  به  مشروط  كه  ندارد  اشتغال  و  توليد 
تورمي كارگزاران عقلايي  انتظارات  شده كه مردم آن را حدس مي زنند، سبب مي شود 
فوراً فروكش كند. در اصل، مقام هاي پولي مي توانند نرخ تورم را بدون تحمل هزينه هاي 
آن )يعني كاهش توليد و اشتغال كه در تحليل هاي كينزي و پول گرا وجود دارد( كاهش 
دهند، يعني نسبت فداكاري صفر مي شود. كلاسيك هاي جديد با توجه به نبود هزينه هاي 
به  تورم  براي كاهش  مسئولان  معتقدند  بيكاري(،  افزايش  و  توليد  )كاهش  تورم  كاهش 
سطح نرخ هاي هدف، بايد اعلام كنند كه نرخ انبساط پولي را دقيقاً به همان اندازه، كاهش 

خواهند داد. 
اقتصاددانان كلاسيك جديد اصرار دارند كه اگر بخواهيم تورم زدايي، نسبت فداكاري 
شديدي را به دنبال نداشته باشد، به استراتژي مالي نياز داريم كه با سياست پولي اعلام شده 
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انتظار  انتظارات عقلايي،  سازگار باشد. در غير اين صورت، كارگزاران اقتصادي با داشتن 
سياست معكوسي را در آينده خواهند داشت. 

سنتي1،  در چهار گروه  مي توان  را  فداكاري  نسبت  بر  مؤثر  عوامل  نظري،  ديدگاه  از 
ساختاري2، نهادي3 و شرايط بيروني، عوامل سياسي4 و اصلاحات ساختاري دسته بندي كرد.

1-1. عوامل سنتي 
تورم زدايي  دوره  ابتداي  در  تورم  نرخ  يا  اوليه5  تورم  و  تورم  كاهش  سرعت  نظير  عواملي 

به عنوان متغير هاي سنتي مطرح هستند.

1-1-1. سرعت كاهش تورم

يكي از مباحث بحث برانگيز در اقتصاد كلان مدرن، انتخاب بين تورم زدايي تدريجي يا سريع 
و تأثير هر كدام روي توليد حقيقي است. تيلور6 )1993( با حمايت از ديدگاه كاهش تدريجي 
تورم بيان مي كند كه با توجه به مدل تعديل دستمزد وقفه دار و به اين دليل كه دستمزد ها و 
قيمت ها نيازمند زمان هستند تا با سياست انقباضي پولي تعديل شوند، ازاين رو كاهش سريع در 
تورم باعث زيان توليدي بزرگ تري خواهد شد. در مقابل، دو نقطه نظر متفاوت در اين مورد 
وجود دارد. با توجه به فرضيه قيمت هاي چسبنده در نظريه كينزي هاي جديد، ديدگاه معروف 
»هزينه فهرست بها7« از كاهش سريع تورم در مقابل تدريجي بودن آن حمايت مي كند. به اين 
دليل كه كاهش يك بار و براي هميشه بزرگ در تورم باعث تعديل قيمت ها مي شود و روي 
اثر معناداري نخواهد داشت. در مقابل تغييرات كوچك در تورم، زيان دهي توليد را  توليد 

1. Traditional Factor
2. Structural Factors
3. Institutional Factors
4. External Conditions, Political Factors and Structural Reforms
5. Initial Inflation
6. Taylor 
7. Cost Menu 
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تحريك و بزرگ خواهد كرد. همان طور كه منكيو1 )1992( و آكرلف  و يلن2 )1987( اشاره 
مي كنند، وجود هزينه هاي فيزيكي نظير چاپ ليست ها و كاتالوگ هاي جديد و صرف زمان 
گران بهاي مديران و هزينه هايي از اين دست كه تحت عنوان هزينه فهرست بها بيان شده اند، 
باعث مي شوند كه بنگاه ها به تغييرات جزئي در قيمت ها واكنش قيمتي نداده و از توليد خود 

بكاهند. حال اگر تغيير قيمت ها شديد باشد بنگاه مجبور به تعديل قيمتي نيز خواهد شد.
بحث ديگر در حمايت از كاهش سريع تورم، بحث سارجنت3 )1983( است. او ادعا 
مي كند كه رژيم تغييرات سريع تورم براي مقام هاي پولي كسب اعتبار مي كند، در حالي كه 
براي كاهش تدريجي در تورم انتظارات تعديل نمي شوند، زيرا حدس ها و گمان ها درباره 
آنچه كه در آينده اتفاق خواهند افتاد، به وجود مي آيند. به عبارت ديگر، در صورت شفاف 
عمل كردن مقام هاي پولي و عدم ايجاد سردرگمي در بين كارگزاران اقتصادي، انتظار آنان 

سريع تعديل شده و تغييرات اندكي خواهيم داشت.

2-1-1. تورم اوليه

بالاي  پيش بيني مي كنند كه سطوح  نيوكينزي  اوليه است. مدل هاي  تورم  عامل سنتي دوم، 
تورمي چسبندگي، قيمت ها را كاهش مي دهد. بال، منكيو و رومر4 )1988( اين مسئله را با 
داده هاي مقطع زماني بين كشوري اثبات كردند. آنها نشان دادند روند تورم بر نسبت فداكاري 
تأثير مي گذارد، به دليل اينكه متوسط نرخ تورم تحت تأثير ميزان چسبندگي اسمي خواهد بود 
و سطوح بالاي تورمي چسبندگي قيمت ها را كاهش مي دهد. بنابراين با تعديل بيشتر قيمت ها 
و دستمزد ها منحني فيليپس پر شيب تر و نسبت فداكاري كوچك تر مي شود. بنابراين بايد يك 
رابطه منفي بين نسبت فداكاري و تورم اوليه وجود داشته باشد. اين يافته ها را دفينا5 )1991( 

تأييد كرده  است.

1. Mankiw 
2. Akerlof and Yellen 
3. Sargent
4. Ball, Mankiw and Romer 
5. Defina 
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2-1. عوامل ساختاري 
و  اقتصاد  بودن  باز  اقتصاد )كه درجه  چسبندگي دستمزد اسمي، شاخص هاي جهاني شدن 

تحرك سرمايه1 را در بر مي گيرد( را شامل مي شود.

1-2-1. چسبندگي دستمزد اسمي

چسبندگي دستمزد اسمي از قديمي ترين عامل ساختاري تعيين كننده است كه تأثير بالقوه اي 
روي نسبت فداكاري دارد. مقايسه عملكرد اقتصاد كلان كشور هاي مختلف را اغلب مي توان 
با تفاوت در چسبندگي دستمزد اسمي آنها نشان داد. به عنوان مثال برونو و ساچز2 )1985( 
درجه  دستمزد،  قرارداد  زمان  مدت  مثل  دستمزد  تنظيم كننده  نهاد هاي  به  را  تفاوت ها  اين 
شاخص بندي و درجه هم زماني در سراسر بخش ها نسبت داده اند. آنها ارزش صفر، يك و دو 
را به ترتيب براي هر سه متغير معرفي كردند، به اين ترتيب مدت زمان قرارداد دستمزد كمتر، 
دستمزد  بيشتر  انعطاف پذيري  معناي  به  موافقت نامه  بيشتر  هم زماني  و  بيشتر  شاخص بندي 
است. بال3 )1994( از شاخص مدت زمان برونو و ساچز، به عنوان مهم ترين شاخص آنها و 
از شاخص چسبندگي دستمزد اسمي گراب، جاكمن و ليارد4 )1983( كه رگرسيون سري 
زماني دستمزد روي قيمت و بيكاري است، استفاده كرده و با رگرسيون روي نسبت فداكاري 
تأكيد مي كند كه چسبندگي دستمزد عامل تعيين كننده و مهمي از نسبت فداكاري است و 

انعطاف پذيري بيشتر دستمزد، نسبت فداكاري را كاهش مي دهد. 

2-2-1. شاخص جهاني شدن اقتصاد

1-2-2-1. درجه باز بودن اقتصاد

دومين  به عنوان  اقتصاد  جهاني شدن  مؤلفه هاي شاخص  مهم ترين  از  يكي  بودن،  باز  درجه 
عامل ساختاري است. تئوري پايه اي اقتصاد كلان باز تشخيص داده است كه درجه باز بودن 

1. Openness and Capital Mobility
2. Bruno and Sachs 
3. Ball 
4. Grubb, Jackman and Layard
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اقتصاد رابطه منفي با زيان ستاده اي سياست هاي كاهش تورمي دارد. منطق نظري ايشان اين 
است كه در اقتصاد باز تر با تقويت نرخ ارز ناشي از يك انقباض پولي اثر مستقيم بزرگ تري 
روي سطح قيمت ها دارد و در نتيجه با سقوط بيشتر تورم، نسبت فداكاري كوچك تر مي شود. 
بال )1995( و اخيراً تمپل1 )2002( نتيجه گيري كرده اند كه شواهد قوي دال بر تأثيرگذاري 
درجه باز بودن اقتصاد روي رابطه مبادله بين تورم و توليد به دست نيامد ه است. با وجود اين 
دنيلز، نورزاد و وانهوز 2 )2005( با تحليل داده هاي تمپل رابطه مثبت غيرمبهمي را بين درجه باز 
بودن و نسبت فداكاري به دست آوردند. آنها با استفاده از مفهوم استقلال بانك مركزي نتيجه 
باز  باز بودن و نسبت فداكاري، رابطه مثبتي وجود دارد و درجه  بين دو متغير درجه  گرفتند 

بودن، منحني فيليپس هموارتر را به جاي منحني شيب دار ايجاد مي كند.

2-2-2-1. تحرك سرمايه

و  فداكاري  نسبت  بين  ارتباط  است.  سرمايه  تحرك  جهاني  شدن،  شاخص  از  ديگر  جنبه 
فلمينگ3 و بهينه سازي مبتني بر چارچوب  درجه پويايي سرمايه در چارچوب مدل ماندل ـ 
نئوكينزي ها بنا شده است. براي درك اينكه چطور پويايي سرمايه روي نسبت فداكاري در 
چارچوب ماندل ـ فلمينگ اثر مي گذارد، دو حالت قطبي تحرك كامل سرمايه و تحرك 
صفر را در نظر مي گيرند. در حالت تحرك صفر توازن يا برابري با نرخ بهره وجود ندارد 
بنابر اين محدوده بيشتري براي تعديل نرخ بهره داخلي در واكنش به شوك ها وجود خواهد 
داشت. در همان زمان هر چند حساب سرمايه بسته است، اما به تجارت خالص متعادل نيازمند 
است، بنابراين باعث محدوديت انعطاف پذيري نرخ ارز حقيقي خواهد شد. در حالت تحرك 
كامل تعديل نرخ بهره داخلي محدود است در حالي كه نرخ حقيقي ارز محدوده بيشتري را 
تعديل مي كند، بنابراين درجه تحرك سرمايه بر تقاضاي كل كه بر نرخ بهره حقيقي و نرخ 
تورم  ـ  توليد  تبادل  بر  به نوبه خود  اين  و  مي گذارد  اثر  مي دهد،  نشان  واكنش  ارز  حقيقي 

1. Temple 
2. Daniels, Nourzad and Vanhoose 
3. Mundell – Fleming
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تأثير مي گذارد. به عبارت ديگر تحت چارچوب ماندل ـ فلمينگ با محدوديت كمتر تحرك 
سرمايه، نسبت فداكاري بايد بزرگ تر شود.

3-1. عوامل نهادي
بانك هاي مركزي  بين  منعكس مي كند كه در  را  اهدافي  لزوم محاسبه ساختار  اين عوامل 
وجود دارد. به عنوان اولين عامل نهادي، استقلال بانك مركزي را مورد ملاحظه قرار مي دهيم.

1-3-1. استقلال بانك مركزي

يك بانك مركزي مستقل و عاري از وابستگي سياسي، تمايل كمي براي حمايت از انتخاب 
مجدد دولت وقت دارد. به اين معنا كه بانك مركزي مستقل به دور از جنجال هاي سياسي 
و مبارزات انتخاباتي، بر اساس اصول اقتصادي و نه سياسي به تصميم گيري اقدام مي كند و 

تحت تأثير ملاحظات سياسي و حزبي قرار نمي گيرد.
مطالعات مختلفي همبستگي مثبت و معنا دار بين استقلال بانك مركزي و نسبت فداكاري 

.)Debelle and Fischer, 1994( را گزارش داده اند
استقلال  كه  است  اين  تجربي  نتايج  اين  تئوريكي  تحليل  معمولي ترين  و  بيشترين 
عوامل  دادن  كاهش  )با  كند  كمك  تورم  سطح  كاهش  به  است  ممكن  مركزي  بانك 
به وجود آورنده تورش تورمي( ، اما اين موضوع مي تواند چسبندگي هاي دستمزد اسمي 
بزرگ تر  فداكاري  نسبت  اندازه  در نتيجه  كه  دهد  افزايش  غير مستقيم  به طور  نيز  را 

.)Walsh, 1995( خواهد شد

2-3-1. هدف گذاري تورم

عامل نهادي دوم، بحث هدف گذاري تورم1 است. برنانكي و همكاران2 )1999( هدف گذاري تورم 
را »يك چارچوب براي سياست پولي كه با اعلان عمومي از اهداف مقداري رسمي )يا دامنه  هدف( 

1. Inflation Targeting  
2. Bernanke and etal. 
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براي نرخ تورم در طول يك يا چند افق زماني و با تصديق هاي صريح كه تورم پايين و پايدار 
هدف عمده و اصلي سياست پولي در بلند مدت است، مشخص مي شود«، تعريف كرده اند. 

به طور كلي، طرفداران هدف گذاري تورم ادعا مي كنند كه اين سيستم توانايي بيشتري 
براي هماهنگ كردن انتظارات تورمي نسبت به ديگر تنظيمات پولي دارد، چرا كه تعهدي را 
به روشني اعلام مي كند كه هدف آن قابل اثبات است. اگر اين نظريه درست باشد كشور هايي 
كه اين سيستم را اتخاذ مي كنند، بايد قادر باشند براي رسيدن به نرخ پايين تر تورم توليدات 

كمتري را از دست دهند. 
چرا  اينكه  است  مطرح  پويا  زماني  ناسازگاري  ادبيات  قالب  در  كه  تئوريكي  بحث 
باشند.  داشته  كوچك تري  فداكاري  نسبت  بايد  تورم  هدف گذاري  با  منطبق  كشورهاي 
)تورش  فرصت طلبانه  رفتار  دادن  نشان  براي  را  مركزي  بانك  انگيزه  تورم  هدف گذاري 
تورمي( حداقل مي كند و اين ممكن است اعتبار بانك مركزي را افزايش دهد و متعاقب آن 
عموم مردم انتظارات تورمي خود را در يك حالت سريع تعديل كنند و بنابراين هزينه هاي 
سياست هاي تورم زدايي كاهش يابد. البته اين تحليل مي تواند به صورت ديگري نيز باشد. اگر 
بانك مركزي فقط روي اهداف تورمي متمركز شود در اين صورت شاخص دستمزد اسمي 
مي تواند كاهش يابد و چسبندگي دستمزد اسمي افزايش يابد و به تبع آن نسبت فداكاري 

.)Ibid.( افزايش يابد

4-1. شرايط بيروني، عوامل سياسي و اصلاحات ساختاري
رشد  مي توان  گذارد،  تأثير  فداكاري  نسبت  روي  مي تواند  كه  بيروني  متغير هاي  جمله  از 
و اصلاحات  برد. همچنين عوامل سياسي  نام  را  مبادله2  رابطه  و  تجاري1  اقتصادي شركاي 

ساختاري مي توانند روي نسبت فداكاري مؤثر باشند.

1. Growth of Trading Partners
2. Terms of Trade



بررسي تأثير نااطميناني تورمي بر نسبت فداكاري در كشورهاي در حال توسعه ـــــــــــــــــــــــــ 49

1-4-1. رشد اقتصادي شركاي تجاري

التجايي و رياحي )1391( با بررسي نسبت فداكاري در آمريكاي لاتين نشان دادند شواهد 
واضحي درخصوص اثر درجه باز بودن بر نسبت فداكاري وجود ندارد. آنها تأثير عوامل 
بررسي كردند.  فداكاري  نسبت  را روي  مبادله  رابطه  مانند رشد شركاي تجاري،  بيروني 
نتايج حاكي از اين بود كه بي ثباتي و نوسان هاي رابطه مبادله، اثر منفي بر نسبت فداكاري 
دارد؛ در مقابل، رشد اقتصادي سريع تر شركاي تجاري مي توانند هزينه هاي كاهش تورم 

را تقليل دهند.

2-4-1. عوامل سياسي

به عبارت ديگر  و  انتخابات  باشد.  داشته  تأثير  تورم زدايي  در  است  نيز ممكن  عوامل سياسي 
دولت تازه انتخاب شده، شايد در دوره كوتاه خاصي، از شرايط اعتباري مناسبي برخوردار 
باشد و اين چارچوب زماني خاص مي تواند براي شروع كاهش تورم مناسب باشد و باعث 

كاهش هزينه تورم زدايي شود.

3-4-1. اصلاحات ساختاري

اصلاحات ساختاري شامل حفاظت از بازار هاي ملي، تسهيل عمليات بازار، كاهش مداخله 
دولت در فعاليت هاي اقتصادي و اصلاحات مالياتي است. اصلاحات مالياتي به طور مستقيم 
باعث  و  اثر گذارد  توليد  روند  مي تواند روي  ولي  نمي گذارد،  تأثير  فداكاري  نسبت  روي 

كاهش هزينه هاي تورم زدايي شود.
فريدمن1 )1997( در مراسم اهداي جايزه نوبل خود بيان كرد كه رابطه مثبتي ميان سطح 
تورم و نااطميناني تورم وجود دارد. به عبارتي، تورم بالاتر به نااطميناني بيشتر تورم و به كاهش 
رفاه و كارايي رشد توليد منجر مي شود. علاوه بر اين، نااطميناني تورم هنگامي  پرهزينه است 

كه قيمت هاي نسبي را منحرف مي كند و ريسك قراردادهاي اسمي را افزايش مي دهد.

1. Friedman 
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گالوب1 )1993( نااطميناني تورم را يكي از مهم ترين هزينه هاي تورم معرفي مي كند. 
وي معتقد است نااطميناني تورم مانند ابري بر تصميمات عاملان اقتصادي سايه مي افكند و 
موجب كاهش رفاه آنها مي شود ؛ زيرا آنها بدون وجود نااطميناني مي توانند تصميمات بهتري 
اثر آن است كه عاملان  اولين  اثر دارد:  نااطميناني تورمي دو  اتخاذ كنند. وي معتقد است 
انتظار داشته اند و  باشد كه  از آن چيزي  اتخاذ مي كنند كه متفاوت  اقتصادي تصميماتي را 
پيش بيني شده  تورم  تصميم گيري ها  نوع  اين  در  مي نامد. چون  آينده نگر2  را  آثار  نوع  اين 
لحاظ مي شود. دسته دوم اثرها، در جريان بعد از اخذ تصميم، جاي مي گيرند كه به آنها آثار 
گذشته نگر3 مي گويند. اين آثار زماني اتفاق مي افتند كه تورم واقعي با آن چيزي كه پيش بيني 
شده بود متفاوت باشد. بنابراين اثر نااطميناني تورم به درك اشتباه از سطوح قيمت هاي نسبي 
و انحراف نشانه هاي قيمتي منجر شده و درنتيجه برنامه هاي سرمايه گذاري را ناكارا كرده و 
از سطح سرمايه گذاري مي كاهد. با كاهش سرمايه گذاري، انباشت سرمايه كاهش  يافته و اين 

كاهش اثر پايدار و بلندمدت بر اقتصاد داشته و سبب كاهش رشد اقتصادي مي شود.
همان گونه كه اشاره شد نااطميناني تورمي بر متغيرهاي حقيقي تأثير مي گذارد. از طرفي 
نسبت  بنابراين  مي كند.  بيشتر  را  آثارش  و  ماندگاري  و  تشديد  را  تورم  تورمي،  نااطميناني 
فداكاري هم به صورت حقيقي )ارتباط متغيرهاي حقيقي با توليد و بيكاري(، و هم به صورت 
اسمي )ارتباط نااطميناني تورمي با تورم( از نااطميناني تورمي تأثير مي پذيرد. تأثير نااطميناني 

تورمي بر فعاليت هاي اقتصادي را مي توان به صورت زير دسته بندي كرد:
1. نااطميناني تورمي طول دوره قراردادها را كاهش مي دهد. به دليل وجود نااطميناني 
نسبت به تورم آينده، طرفين قراردادها سعي مي كنند مدت قرارداد را كاهش دهند تا زيان 

وارده بر طرفين كاهش يابد.
2. آثار تخصيص منابع كه بر سازوكار قيمت ها استوار است، مختل گشته و تحت تأثير 

قرار مي گيرد.

1. Golob 
2. Ex-ante 
3. Ex-post 
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اثر  مالي  بازارهاي  بر  بلندمدت،  بهره  نرخ  بر  اثرگذاري  به علت  تورمي  نااطميناني   .3
گذاشته و پس انداز، مصرف و سرمايه گذاري نيز تحت تأثير قرار مي گيرند.

4. اگر پرداخت ها در قراردادها با تورم شاخص بندي نشوند، در ارزش خالص پرداخت هاي 
آتي نااطميناني ايجاد خواهد شد.

براي  همچنين  و  آينده  در  تورم  پيش بيني  براي  منابع  از  قسمتي  اختصاص  به دليل   .5
مشاركت در ريسك، هزينه هايي بر عاملان اقتصادي تحميل مي شود.

6. در صورتي  كه تورم با آنچه عاملان اقتصادي پيش بيني كرده اند متفاوت باشد، آنگاه 
عاملان اقتصادي در تصميم هاي خود ممكن است متحمل سود يا زيان شوند.

7. تصميم هاي سرمايه گذاران و پس انداز كنندگان مختل مي شود، چون بنگاه ها و اشخاص 
در صورت وجود نااطميناني تورمي، ارزش واقعي پرداخت هاي اسمي آتي خود را نمي دانند.

2. پيشينه تحقيق
با توجه به آمار كشور طي دوره 35 سال اخير ميانگين نرخ تورم حدود 20 درصد بوده است 
كه عوامل متعددي مثل شوك درآمدهاي نفتي، جنگ، تحريم و غيره بر تورم مؤثر بوده اند. 
با توجه به اهتمام دولت ها نظير حاكم ساختن انضباط پولي يا عوامل خارجي مثل تغيير قيمت 
نفت در برخي دوره ها تورم كاهش پيدا كرده است. در مطالعات داخلي درخصوص ادبيات 

نسبت فداكاري به تخمين آن بسنده كرده اند و به عوامل مؤثر بر آن پرداخته نشده  است. 

1-2. مطالعات داخلي
فرزين وش و علي نژاد مهرباني )1386( به محاسبه نسبت فداكاري در اقتصاد ايران براساس 
داده هاي سري زماني فصلي طي دوره سال هاي 1367 تا 1384 با استفاده از مدل خودرگرسيون 
برداري ساختاري1 پرداخته و نتيجه گرفته اند كه به دنبال سياست تورم زدايي حدود 6 سال 
طول مي كشد تا تورم به طور دائمي به سطح پايين تري منتقل شود. ميزان كاهش روند تورمي 

1. Structural VAR
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حدود 0/18 است حال آنكه ميزان كل زيان توليدي به دليل اعمال اين سياست كه طي اين 
دوره 6 ساله از دست مي رود برابر با 0/39- است )در بلندمدت و پس از پايان اين دوره توليد 
بودن نسبت  به دست مي آيد. منفي  لذا نسبت فداكاري 2/17-  افزايش مي يابد(.  39 درصد 
فداكاري محاسبه شده بدين معناست كه در اقتصاد ايران اعمال سياست پولي جهت دستيابي 
به يك روند تورمي پايين تر داراي وقفه اثر گذاري طولاني 6 سال است و طي اين سال ها، 

توليد كاهش اوليه خود را در طول زمان جبران مي كند و سپس افزايش مي يابد. 
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران )1386(، در كتاب تحليل تجربي تورم و قاعده 
برداري  خودرگرسيون  مدل  با  فداكاري  نسبت  محاسبه   به  ايران  در  پولي  سياستگذاري 
اقدام كرده كه شامل سه  ساله  اثر گذار 10  وقفه  با يك  دوره 1350-1382  ساختاري طي 
متغير نقدينگي، رشد اقتصادي و تورم مي شود كه نسبت فوق را براي وقفه هاي يك، دو و سه 
به ترتيب 1/31، 1/10 و 0/62 و براي دوره چهارم به بعد عددي منفي به دست آورده است. 
اين نتايج بدين معناست كه گرچه در كوتاه  مدت زيان توليد بيشتر از منافع كاهش تورم است، 
اما در بلند مدت با تعديل انتظارات تورمي از ميزان پايداري كاسته شده و منافع كاهش تورم 

به مراتب بيشتر از زيان توليد خواهد شد.
رياحي )1390( به محاسبه نسبت فداكاري براي 40 كشور منتخب در  حال  توسعه و رابطه  
آن با ساير متغير هاي تأثيرگذار پرداخت. نتايج وي نشان مي دهد كه متوسط نسبت فداكاري 
براي كشور ايران طي يك دوره 10 ساله برابر با 0/11- است. همچنين به طور كلي اثر تورم 
بالا تر چسبندگي اسمي  اينكه در سطوح تورمي  به دليل  نسبت فداكاري منفي است  بر  اوليه 

كاهش مي يابد و با تعديل سريع قيمت ها و دستمزد ها نسبت فداكاري نيز كاهش مي يابد. 
تشكيني )1385(، به بررسي رابطه تورم و نااطميناني تورم براي اقتصاد ايران طي دوره 
واريانس  مدل هاي  بر اساس  را  خود  تحليل  وي  پرداخت.   1383 اسفند  تا   1369 فروردين 
واريانس  درواقع،  داد.  انجام  تعميم يافته2  خودرگرسيو  و  خود رگرسيو1  شرطي  ناهمساني 
شرطي به عنوان شاخصي براي نااطميناني تورم تعريف شد و سپس با استفاده از آزمون عليت 

1. Auto Regressive Conditional Heteroskedastic )ARCH(
2. Generalised Auto Regressive Conditional Heteroskedastic )GARCH(
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به  افزايش تورم  نتايج نشان داد  نااطميناني تورم را بررسي كرد.  بين تورم و  گرنجر، رابطه 
نااطميناني تورم منجر خواهد شد، ولي رابطه معكوس صادق نيست.

نجار زاده، سحابي و سليماني )1392(، با استفاده از مدل ناهمساني واريانس راه گزيني 
نااطميناني تورم در  و  بين تورم  رابطه  بررسي  به  ـ حالت  قالب يك مدل فضا  ماركف1 در 
اقتصاد ايران در دوره 1389-1367 پرداخته اند. اين مدل تورم را به دو جزء دائمي و موقت 
تقسيم مي كند كه اين تجزيه و تحليل ارتباط بين تورم و نااطميناني تورمي را در كوتاه مدت 
و بلندمدت ميسر مي سازد. نتايج حاصل نشان مي دهد كه افزايش در جزء دائمي نااطميناني 
به افزايش نرخ روند بلندمدت تورم و افزايش در نااطميناني كوتاه مدت به كاهش نرخ تورم 
كوتاه مدت منجر مي شود. همچنين تأثير هم زمان افزايش در جزء دائمي و موقتي نااطميناني 

به افزايش چشمگيري در روند تورم اقتصاد ايران منجر مي شود. 

2-2. مطالعات خارجي
ليتمو و روست2 )2003( به محاسبه نسبت فداكاري براي 6 كشور كانادا، نروژ، سوئد، هلند، 
سوئيس و انگلستان پرداختند. آنها با استفاده از يك مدل اتورگرسيو برداري به استخراج توابع 
عكس العمل براي شوك هاي تصادفي پولي و آثار آن روي تورم و توليد پرداختند كه درنهايت 

تخمين هاي آنها از نسبت فداكاري براي كشورهاي مذكور در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1. تخمين نسبت فداكاري توسط ليتمو و روست

انگلستان سوئيس سوئد هلند نروژ كانادا كشور

0/96 1/8 1/16 2/6 -0/76 2/26
نسبت فداكاري 

برآورد شده

1999:4-1973:3 1999:4-1977:2 1999:4-1970:3 1998:4 -1961:3 1999:4-1979:3 1999:4-1976:3
دوره مورد 

مطالعه

Source: Leitemo and Roste, 2003.

1. Markov Switching )MRSH( 
2. Leitemo and Roste
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ساير شرايط، يك  ثبات  فرض  با  پايين تر  فداكاري  نسبت  باشد كه  اين  بر  فرض  اگر 
بده ـ بستان مطلوب بين تورم و توليد را نشان مي دهد، جدول فوق حاكي از اين است كه 
سياستگذاران نروژ و انگلستان مي تو انند نسبت به بقيه كشورها اهداف تورمي سفت و سختي 
را دنبال كنند. در حالي كه مقام هاي كانادا و بيشتر از آن هلند، پيگيري اهداف تورمي را خيلي 

پرهزينه خواهند يافت چرا كه نوسان هاي توليد بيشتر از بقيه خواهد بود.
جدول 2 خلاصه اي از تخمين هاي نسبت فداكاري را در ايالات متحده ارائه مي كند. 
بنابراين با به كارگيري روش هاي مختلف و همچنين متفاوت بودن دوره هاي بررسي، شاهد 
نتايج متفاوت هستيم، هر چند همگي بر مثبت بودن نسبت فداكاري در ايالات متحده دلالت 
دارند. مثبت بودن حاكي از تحميل زيان هاي حقيقي به اقتصاد در پي كاهش تورم است كه 

اين زيان شايد با وقفه طي دوره مورد نظر، خود را نشان داده باشد.

جدول 2. تخمين هاي مختلف نسبت فداكاري براي ايالات متحده

مطالعهروشنسبت فداكاري

)Ball )1994دوره به دوره2/27

)2001( Cecchetti and Richخودرگرسيون برداري ساختاري )دو متغيره(1/4

)2001( Cecchetti and Richخودرگرسيون برداري ساختاري )سه متغيره(4/05

)2001( Cecchetti and Richخودرگرسيون برداري ساختاري )چهار متغيره(9/87

)Jordan )1997دوره به دوره2/98

)Jordan )1997دوره به دوره5/93

نقطه به نقطه چه در گذر  تخمين هاي  به صورت  مطالعات صورت گرفته، چه  بيشتر  در 
زمان، صرفاً نسبت فداكاري برآورد شده است. مطالعات تجربي، مخصوصاً مطالعات داخلي، 
آثار متغيرهاي بالقوه تأثيرگذار روي نسبت فداكاري را چندان بررسي نكرده است. ازاين رو 
در اين مطالعه بررسي تأثير نااطميناني تورمي كه به صورت اسمي و حقيقي بر نسبت فداكاري 

مؤثر است، مورد بررسي قرار مي گيرد.
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3. روش شناسي تحقيق
از  به كار رفته  برخي  روش هاي  اما  را تخمين زده اند،  نسبت فداكاري  بسياري  نويسنده هاي 
سوي آنها براي اين مطالعه مناسب نيستند. متعارف ترين روش آن است كه مقدار اين نسبت 
را از يك منحني فيليپس تخمين زده شده )يعني با برآورد رابطه بين توليد و تورم مبتني بر 
سري هاي بلند مدت( به دست آورند )Okun, 1978(. يك محدوديت اين روش آن است كه 
بده ـ بستان توليد   ـ  تورم را در دوره هاي تورم زدايي همچون دوره هاي افزايش در روند تورم 
يا دوره هاي نوسان هاي موقت در تقاضا يكسان فرض مي كند. چنانچه نسبت فداكاري متأثر از 
عوامل مربوط به تورم زدايي نظير سياست هاي درآمدي يا تغيير در انتظارات ناشي از تغيير در 
اعتبار1 باشد، آنگاه اين محدوديت يعني فرض يكسان بودن نسبت فداكاري در همه دوره ها، 
اشتباه خواهد بود. مهم تر آنكه روش منحني فيليپس نسبت فداكاري را براي همه دوره هاي 
تورم زدايي در يك  سري زماني ثابت در نظر مي گيرد. در اين مقاله، تنها دوره هاي كاهش 
نرخ تورم براي محاسبه نسبت فداكاري مورد استفاده قرار مي گيرد. نسبت هاي متفاوتي را 
براي هر بازه زماني ) دوره روند نزولي تورم( تخمين مي زنيم. حسن روش مذكور آن است 
كه درمي يابيم آيا اين نسبت به طور نظام مند در يك كشور و همچنين در بين كشور ها تغيير 
مي كند يا خير. سپس متوسط نسبت دوره ها را با عنوان نسبت فداكاري در الگو به عنوان متغير 
وابسته مورد استفاده قرار مي دهيم. اين روش در برگيرنده مراحل مختلف است. اين مطالعه 
بر اساس روش ارائه شده بال )1994( انجام گرفته و در آن به توسعه روشي براي تشخيص 

دوره هاي تورم زدايي و محاسبه نسبت فداكاري مربوط به هر يك از آنها پرداخته مي شود.
قدم اول در اين روش، تعيين دوره هاي تورم زدايي است، يعني دوره هايي كه در آنها 
روند تورم2 به طور چشمگيري سقوط مي كند. روند تورم به عنوان ميانگين متحرك 9 فصلي 
از تورم واقعي3 تعريف مي شود. بنابراين روند تورم در فصل t برابر با ميانگين تورم از دوره 
t-4 تا دوره t+4 است. چرا كه  اين تعريف تضمين مي كند هنگامي كه در يك روند كاهشي 

1. Credebility
2. Trend Inflation
3. Actual Inflation
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پايان  تورم  در  مختصر  افزايش  يك  وقوع  با  تورم زدايي  دوره  يك  داريم  قرار  بلندمدت 
نمي يابد. بر اساس اين تعريف روند تورم يك نسخه هموار شده از تورم واقعي است.

براي تعيين دوره هاي تورم زدايي در يك كشور مشخص، ابتدا نقاط »اوج« و »حضيض« را در 
روند تورم مشخص مي كنيم. نقطه اوج، فصلي است كه روند تورم در آن، از روند تورم در چهار 
فصل گذشته و چهار فصل آينده بزرگ تر باشد. به همين ترتيب نقطه حضيض نسبت به چهار فصل 
گذشته و آينده تعريف مي شود. يك دوره تورم زدايي هر دوره اي است كه از اوج تورم شروع 

مي شود و در حضيض تورم با نرخ سالانه حداقل دو واحد درصد كمتر از نقطه اوج تمام مي شود.

نمودار 1. دوره هاي تورم زدايي در ايران
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مأخذ: يافته هاي تحقيق.

اين روش مي تواند تغييرات معنادار ناشي از اجراي سياست ها را در تورم از نوسان هاي 
ناشي از شوك هاي  كوچك تر ناشي از شوك ها تفكيك كند. كاهش در تورم كه عمدتاً 
براي  را  روش  اين  معيارهاي  نمي توانند  كه  است  موقتي  يا  كوچك  آن قدر  است،  عرضه 
براي  منبع  تنها  تقاضا  طرف  عمده  انقباض هاي  اساساً  كنند.  برآورده  تورم زدايي  دوره هاي 
كاهش حداقل دو واحدي در روند تورم است. مخرج نسبت فداكاري، تغيير در روند تورم 
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نسبت  اوج و حضيض. صورت  نقطه  در  تورم  بين  تفاوت  يعني  است؛  در طول يك دوره 
فداكاري مجموع هدررفت هاي توليد است؛ يعني تفاوت بين توليد واقعي1 و حالت اشتغال 
تفاوت هاي  زيرا  است؛  توليد3  روند  محاسبه  مهم،  و  ظريف  مسئله  روند2.  سطح  يا  كامل 

كوچك در محاسبه آن به تفاوت هاي بزرگ در انحراف از توليد منجر مي شود.
نتايج  ـ پرسكات4  فيلتر هدريك  اندازه گيري روند توليد نظير  براي  روش هاي مرسوم 
مناسبي را براي كار ما به دست نمي دهند. از آنجا كه اين روش ها، انحراف از روند را حداقل 
مي كنند، ركود را كمتر از حد واقعي نشان مي دهند يا حتي حذف مي كنند. هدف ما ارائه 
تعريفي از روند توليد است كه با ديدگاه هاي متعارف در مورد هزينه هاي دوره هاي مختلف 

تورم زدايي سازگار باشد. اين تعريف براساس سه فرض بنا شده است:
اول اينكه در شروع يك دوره تورم زدايي، يعني در نقطه اوج تورم، توليد در روند 
است،  صفر  اوج  نقطه  در  تورم  در  تغييرات  از آنجا كه  است.  خود  طبيعي5  سطح  يا  خود 
تورم  با  به عنوان سطح سازگار  اغلب  توليد  به نظر مي آيد. سطح طبيعي  منطقي  اين فرض 
با ثبات تعريف مي شود. دوم، فرض مي شود كه توليد چهار فصل بعد از پايان يك دوره 
دوباره در سطح روند خود است، يعني چهار فصل بعد از يك حضيض تورم قرار دارد. 
به سطح روند  نقطه حضيض  توليد در  اول حكم مي كند كه  براي فرض  بيان شده  منطق 
باز گردد؛ زيرا در آن نقطه است كه تورم دوباره با ثبات مي شود. فرض آخر اين است كه 
روند توليد به صورت لگاريتمي ـ خطي بين دو نقطه كه در آنها روند توليد و توليد واقعي 
با هم برابر هستند، رشد مي كند. در يك نمودار، روند توليد از اتصال اين دو نقطه در سري 
توليد لگاريتمي به دست مي آيد. صورت نسبت فداكاري مجموع انحراف هاي بين اين خط 

هموار و توليد لگاريتمي است.

1. Actual Output
2. Trend Level
3. Trend Output
4. Hodrick ـ Prescott Filter
5. Natural Level
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نمودار 2. شكاف توليد و روند
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مأخذ: همان.

بال )1994( نسبت فداكاري را به عنوان هزينه كاهش تورم به ميزان يك واحد طي يك 
انقباض در تقاضاي كل تفسير مي كند. اين تفسير وي بر دو فرض بنا شده است: اول، تغييرات در 
تقاضا تنها منبع تغييرات در تورم است. به عبارت ديگر، شوك هاي سمت عرضه وجود ندارند. 
البته كاملًا محتمل است كه تغييرات عرضه نيز همچون تغييرات تقاضا طي برخي دوره ها اتفاق 

بيافتد و اين شوك هاي عرضه بر ميزان هدررفت توليد و تغييرات در تورم تأثير بگذارد. 
فرض دوم در محاسبات ما از نسبت فداكاري آن است كه روند توليد از دوره هاي تورم زدايي 
تأثير نمي گيرد، يعني هيچ اثر تأخيري1 وجود ندارد. مطالعات نشان مي دهند كه تغييرات تقاضا مي تواند 
به طور دائمي توليد را كاهش دهد. به عبارت ديگر، سياست انقباضي علاوه بر آنكه به انحراف موقتي 
از روند توليد منجر مي شود، روند توليد را نيز كاهش مي دهد. در اين حالت، نسبت فداكاري تنزيل 
نشده حقيقي برابر با بي نهايت است، اما با تنزيل اين نسبت در طول زمان مي توان ارزش حال هدررفت 

توليد را در صورت نسبت فداكاري قرار داد و مقداري محدود براي اين نسبت به دست آورد. 
او شاخص  پيشنهادي  به روش  محاسبه شده  نسبت  كه  است  باور  اين  بر   )1994( بال 
مناسبي براي نسبت فداكاري است. متغير محاسبه شده بال انحراف از روند توليد را محاسبه 

1. Hysteresis Effect
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مي كند و تغيير در روند را ناديده مي گيرد، اما كاملًا محتمل است كه اين اجزاي هدررفت 
توليد با هم حركت كنند؛ يعني يك ركود بزرگ تر به يك هدررفت دائمي بزرگ تر منجر 
كمتر  تورم زدايي  دوره هاي  همه  در  را  فداكاري  نسبت  بال  روش  حالت،  اين  در  مي شود. 
تعيين  را  نسبي دوره هاي مختلف  به طور دقيق هزينه هاي  اما  ارزيابي مي كند،  واقعي  از حد 
مي كند. بنابراين مي توان به مقايسه دوره ها پرداخت بدون آنكه به دنبال پاسخ به آن باشيم كه 

آيا تورم زدايي تأثيرات دائمي دارند يا خير.
در ادامه استخراج دوره هاي تورم زدايي براي 31 كشور در حال توسعه انجام مي گيرد 
انتخاب  تمام شدند. ملاك  در سال 2015  و  آغاز  آن  از  بعد  يا  ميلادي  از سال 1981  كه 
 )International Monetary Fund, 2012( كشو رها نيز بر اساس معيار هاي در حال توسعه بودن
نسبت  و  تورم زدايي  دوره هاي  به  مربوط  نتايج  همچنين  است.  بوده  داده ها  به  دسترسي  و 

فداكاري براي كشور ايران به طور جداگانه در جدول 3 آمده است.

جدول 3. نسبت فداكاري در دوره هاي مختلف تورم زدايي ـ ايران )1360-1395(

نسبت فداكاريتغييرات تورمتورم اوليهطول دورهدوره هاي تورم زدايي

1360-1364422/8816/28-0/6467

1366-1369328/4116/760/6150

1374-1380642/3730/220/3197

1382-1385315/722/963/3099

1387-1389221/7311/74 1/729

1393-1395234/725/72/863

مأخذ: يافته هاي تحقيق.

با بي ثباتي زياد  اقتصاد كشور  به غيراز دوره 1363-1359 كه  به جدول فوق،  با توجه 
مواجه بود و بخش چشمگيري از اقتصاد تحت تأثير جنگ و دخالت هاي دولتي قرار داشت، 
در همه دوره ها تورم زدايي هزينه هاي حقيقي بر اقتصاد تحميل كرده است. بيشترين نسبت 



 ـ                 / سال 26، شماره 97         60Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KA

ùê#"F
     B&     #

با توجه به هزينه هاي  فداكاري در دوره 1384-1381 مشهود است. در دوره 1373-1379 
بعد از جنگ و ثابت ماندن رشد اقتصادي و حتي منفي در بسياري از بخش ها، كاهش تورم 

هزينه هاي حقيقي چنداني نسبت به ساير دوره ها نداشته است.
همچنين با مطالعه داده هاي سالانه مورد بررسي 31 كشور، در مجموع 139 دوره تورم زدايي 
به دست مي دهند. براي بيشتر كشور ها تعداد دوره هاي تورم زدايي بين سه تا 6 دوره بوده كه تعداد 
آنها براي ايران 6 دوره بوده است. نسبت فداكاري در 74 دوره تورم زدايي مثبت است )براي 31 
كشور منتخب(؛ يعني در اين دوره ها تورم زدايي با هزينه به صورت زيان حقيقي همراه خواهد بود.

جدول 4. متوسط نسبت فداكاري در كشورهاي منتخب

ميانگين نسبت فداكاريكشورميانگين نسبت فداكاريكشور

0/841-ليبي0/7787كلمبيا

0/0211آذربايجان0/3707مصر

0/3362-تركمنستان0/9585-اتيوپي

0/6211-تركيه0/1443غنا

0/2549-روماني2/0230مجارستان

0/6504بلاروس1/8377-هند

0/9214 بلغارستان0/8260اندونزي

0/2313-مكزيك0/2436كنيا

0/4123-پرو0/6485-مراكش

0/3612بوليوي0/0610نپال

0/8177-غنا0/2022نيجريه

0/3705مالزي0/7541ايران

0/2098اندونزي0/5487تايلند

0/6499تايلند0/3215-اوروگوئه

0/412الجزاير0/0352-ونزوئلا

0/1721بوسني

مأخذ: همان.
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مثبت بودن ميانگين نسبت فداكاري براي كشور نشان دهنده هزينه هاي حقيقي تورم زدايي 
بوده   0/7541 ايران  در  تورم زدايي  دوره   6 براي  فداكاري  نسبت  ميانگين  مثال  براي  است. 
است؛ يعني ميزان كل زيان توليدي در قبال كاهش تورم به دليل اعمال اين سياست كه طي 
دوره ها از دست مي رود برابر با 0/7541 است )در بلندمدت و پس از پايان اين دوره به ازاي 
بايد  كه  اهميت  حائز  نكته  مي يابد(.  كاهش  درصد   7/541 توليد  تورم،  كاهش  درصد   10
درباره زيان حقيقي در نظر گرفته شود، اين است كه منظور از كاهش توليد، لزوماً كاهش 
توليد حقيقي اقتصاد طي دوره تورم زدايي نيست بلكه كاهش توليد را نسبت به روند بلندمدت 
آن اندازه گيري مي كنند. در واقع سياست كاهش تورم در ادبيات نسبت فداكاري )روش بال( 
بدين معناست كه با كاهش تورم، اقتصاد نتوانسته روند رشد توليد خود را دنبال كند. به عبارتي 

زيان حقيقي، شكاف بين توليد حقيقي واقعي و بالقوه طي دوره مورد نظر است.
همچنين منفي بودن نسبت فداكاري به اين معناست كه كاهش تورم طي دوره منجر به افزايش 
توليد شده است. براي مثال ونزوئلا با ميانگين نسبت فداكاري 0/0352- براي پنج دوره حاكي از 

افزايش 0/0352 توليد در قبال تورم است )در آخر دوره تورم زدايي، توليد 0/352 افزايش مي يابد(.
با توجه به جدول 4، منفي بودن نسبت فداكاري در برخي كشورها، متضمن آن است 
كه همواره كاهش تورم به زيان هاي حقيقي منجر نمي شود. مواردي نظير اصلاحات پولي، 
انضباط مالي، رشد نقدينگي سالم و مولد، نهادهاي بسترساز رشد اقتصادي و عواملي از اين 
دست با توجه به خصوصيات منحصربه فرد هر اقتصاد مانع از بروز زيان هاي حقيقي در برخي 
دوره ها مي شود. همچنين بزرگ بودن نسبت فداكاري در بعضي دوره ها و ميانگين بالاي همه 
دوره ها را مي توان به هدف گذاري سخت تورم، پايان شوك عرضه مثل تحريم، پولي كردن 

كسري بودجه و رشد ناسالم پولي نسبت داد.
نااطميناني  زماني  سري  ابتدا  فداكاري،  نسبت  بر  تورمي  نااطميناني  اثر  بررسي  براي 
تورم را برآورد مي كنيم. بي ثباتي متغيرهاي اقتصادي كه نوسان  هاي زيادي دارند، براساس 
مدل هاي سري زماني برآورد مي شوند. در اين مدل ها واريانس شرطي تورم از يك دوره 
بي ثباتي در  براي محاسبه شاخص  از اين رو، مدل هاي مختلفي  تغيير مي كند.  به دوره ديگر 
بسياري از مطالعات مورد استفاده قرار گرفته است. در اين مطالعه براي محاسبه نااطميناني 
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متغيرهاي سري زماني از روش واريانس ناهمساني شرطي خود رگرسيو استفاده مي شود. در 
اين روش ابتدا با استفاده از نمودار همبسته نگار، يك معادله ميانگين براي متغير موردنظر كه 
مي خواهيم سري زماني نااطميناني آن را برآورد كنيم، تصريح مي كنيم. چنانچه پسماندهاي 
براي  آنها  از  مي توان  كند  پيروي  خود رگرسيو  شرطي  ناهمساني  واريانس  فرايند  از  آن 
الگوسازي واريانس استفاده كرد. پس از انجام مراحل فوق و تعريف معادله ميانگين، آن را 
به روش واريانس ناهمساني شرطي خود رگرسيو تعميم يافته و با توجه به معنا داري ضرايب 
و معيارهاي اطلاعات، تخمين زده و سري زماني نااطميناني متغير تحت بررسي را استخراج 

مي كنيم. 
نااطميناني  پروكسي  درواقع  كه  معادله  اين  زماني  به سري  مي توان  مرحله  اين  از  بعد 
تورمي است، دست پيدا كرد. مراحل فوق براي همه كشورهاي منتخب صورت مي گيرد و 

ميانگين دوره  اي آن به عنوان عامل نااطميناني تورمي وارد مدل مي شود.

4. برآورد مدل، تجزيه و تحليل داده ها
با توجه به متفاوت بودن دوره هاي تورم زدايي از كشوري به كشور ديگر ) براي مثال ايران 6 
دوره و كلمبيا چهار دوره( ميانگين نسبت فداكاري براي هر كشور به عنوان متغير وابسته در 
الگو مورد استفاده قرار مي گيرد. علاوه بر نااطميناني تورمي دو متغير ميانگين تورم و درجه 
باز بودن تجاري نيز به عنوان متغيرهاي كنترل در الگو لحاظ مي شود. در اين مطالعه از يك 
نسبت فداكاري  نااطميناني تورمي و  بين  رابطه  بررسي  براي  مدل حداقل مربعات معمولي1 

در 31 كشور منتخب در حال توسعه استفاده كرده ايم كه به صورت زير تصريح شده است:

1 2 3inti i i iSR C Inflation uncerta y Opennessα α α ε= + + + +

كه SR متوسط نسبت فداكاري دوره هاي مختلف تورم زدايي، Inflation متوسط تورم، 
uncertainty متوسط نااطميناني تورمي و Openness متوسط درجه باز بودن اقتصاد در بازه 

زماني مورد مطالعه است. 

1. Ordinary Least Squares
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جدول 5. تخمين معادله عوامل مؤثر بر نسبت فداكاري

سطوح اهميت نهايي1  ضرايب متغير

0/038 3/22 تورم

0/0091 5/12 نااطميناني تورمي

0/17 درجه باز بودن اقتصاد 1/36-

مأخذ: همان.

بر اساس نتايج حاصل از جدول 5 ضريب متغير تورم در سطح اطمينان 95 درصد مثبت و 
معنا دار است. دليل آن شايد اين باشد كه نرخ تورم بالاتر به معناي توجه كمتر بانك مركزي 
به وظيفه اصلي خود يعني حفظ ارزش پول ملي است كه با كاهش اعتبار بانك مركزي همراه 
خواهد بود. اين امر خود به تورش تورمي منجر شده و به دليل كاهش در كارايي سياست هاي 

پولي هزينه كاهش تورم را افزايش مي دهد.
ضريب متغير نااطميناني تورمي در سطح اطمينان 1 درصد مثبت و معنا دار بوده است، 
يعني يك رابطه مثبت و معنا دار بين نااطميناني تورمي و نسبت فداكاري وجود دارد. نااطميناني 
تورمي سرعت تورم زدايي را كاهش مي دهد، اين نتيجه منطبق با ديدگاه كينزي هاي جديد 
است. از يكسو وجود هزينه هاي فيزيكي نظير چاپ ليست ها و كاتالوگ هاي جديد و هدر 
رفتن زمان مديريت و هزينه هايي از اين دست كه تحت عنوان هزينه فهرست بها بيان شده اند، 
باعث مي شوند كه بنگاه ها به تغييرات جزئي در سطح عمومي قيمت ها واكنش قيمتي نشان 
نداده و از توليد خود بكاهند. تنها اگر تغيير سطح عمومي قيمت ها شديد باشد بنگاه مجبور 
به تعديل قيمتي نيز خواهد شد. از سوي ديگر رژيم تغييرات سريع تورم براي مقام هاي پولي 
كسب اعتبار مي كند، در حالي كه براي كاهش تدريجي در تورم انتظارات تعديل نمي شوند؛ 
مي آيند.  به وجود  افتاد،  خواهد  اتفاق  آينده  كه  آنچه  مورد  در  گمان ها  و  حدس ها  زيرا 
بين  در  سردرگمي  عدم  و  پولي  مقام هاي  كردن  عمل  شفاف  صورت  در  به عبارت ديگر، 
كارگزاران اقتصادي، انتظارهاي آنان سريع تعديل شده و تغييرات اندكي خواهيم داشت. 

1. P- value
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اما اين موضوع مي تواند چسبندگي دستمزد هاي اسمي را نيز به طور غيرمستقيم افزايش دهد 
كه در نتيجه اندازه نسبت فداكاري بزرگ تر خواهد شد. 

برآورد شده  بي معنا  آماري  لحاظ  از  و  منفي  اقتصادي،  بودن  باز  درجه  متغير  ضريب 
است. با توجه به تئوري پايه اي اقتصاد كلان باز )رومر/ بارو- گوردن( كه درجه باز بودن 
اقتصاد يك رابطه منفي با زيان ستاده اي سياست هاي كاهش تورمي دارد، نظريه مذكور در 
اين مطالعه نقض مي شود. يافته ها حاكي از صحت نتيجه گيري بال )1994( و تمپل )2002( 
دارد كه شواهد قوي دال بر تأثيرگذاري درجه باز بودن اقتصاد روي رابطه مبادله بين تورم و 

توليد به دست نيامده است. 
و  برازش  خوبي  آماره هاي  شده  برآورد  ضرايب  بودن  درست  از  اطمينان  به منظور 

تشخيصي در جدول 6 گزارش شده اند.

جدول 6. آماره خوبي برازش

مقدارآمارهآزمون

0/54ضريب تعيين1 خوبي برازش

 )0/9482( 0/10جاك برا2نرمال بودن توزيع جمله اخلال

 )0/5868( 0/673بروش، پاگان و گادفري3واريانس ناهمساني

)4/47( 0/027آماره Fمعنا داري رگرسيون

مأخذ: همان.

آماره F بيانگر معنا دار بودن رگرسيون انجام شده است. مقدار آماره خوبي برازش ضريب 
تعيين، برابر 0/54 است كه نشان مي دهد مدل برازش شده در حدود 54 درصد از تغييرات متغير 
وابسته را توضيح مي دهد؛ البته به دليل مقطعي بودن داده ها )از طريق ميانگين گيري ( برازش 

1. R2

2. Jarque Bera
3. Breusch, Pagan and Godfrey



بررسي تأثير نااطميناني تورمي بر نسبت فداكاري در كشورهاي در حال توسعه ـــــــــــــــــــــــــ 65

صورت گرفته رضايت بخش است. آماره آزمون جارك برا فرضيه نرمال بودن باقي مانده ها 
را رد نمي كند. آماره آزمون مربوط به واريانس ناهمساني حاكي از نبود واريانس ناهمساني 

در الگو است. 

5. جمع بندي و نتيجه گيري
زيرا  دولت هاست؛  مهم  انتخاب هاي  از  دست  رفته جزء  توليد  و  تورم زدايي  دوراهي دشوار 
ركود و تورم هر كدام به نحوي نارضايتي را به همراه خواهد داشت. نسبت فداكاري زيان 
اين  اندازه گيري مي كند. در  توليد واقعي را در نتيجه 1 درصد كاهش در تورم  انباشته در 
تحقيق با استفاده از داده هاي ميانگين دوره 2015-1981 براي 31 كشور در حال توسعه، تأثير 
نااطميناني تورمي بر نسبت فداكاري مورد مطالعه قرار گرفت. نااطميناني تورمي با استفاده 
و  براي هر كشور مدل سازي  تعميم يافته  ناهمساني شرطي خود رگرسيو  واريانس  از روش 
با  ميانگين آن وارد الگو شد. براي استخراج نسبت فداكاري از روش بال استفاده شد كه 
استخراج دوره هاي تورم زدايي، انحراف تورم از روند آن طي دوره تورم زدايي و همچنين 
انحراف توليد از روند آن در دوره تورم زدايي نسبت فداكاري براي كشورها محاسبه شد. 
با توجه به متفاوت بودن دوره هاي تورم زدايي بنا به وضعيت منحصر به فرد هر كشور ) براي 
مثال ايران 6 دوره و كلمبيا چهار دوره( از ميانگين نسبت ها براي همه دوره ها براي هر كشور 

استفاده شد.
با بهره گيري از متوسط تورم، نااطميناني تورمي و درجه باز بودن اقتصاد، تأثير عوامل 
مذكور بر نسبت فداكاري به روش حداقل مربعات معمولي مدل برآورد شد. نتايج حاصل از 
آزمون هاي تشخيصي و آماره خوبي برازش دلالت بر رضايت بخش بودن تصريح الگو دارد. 
اثر تورم و نااطميناني تورمي بر نسبت فداكاري، مثبت و معنا دار تشخيص داده شد. به علاوه 
اثرگذاري نااطميناني بيشتر از تورم برآورد شد. شايد دليل آن تأثير چندجانبه نااطميناني بر 
اقتصاد )شامل متغيرهاي حقيقي و اسمي( باشد. ولي باز بودن تجاري از لحاظ آماري معنا دار 

نبود و نتوانست تغييرات نسبت فداكاري را توضيح دهد.
مبني بر  نئوكينزي ها،  نظريه  تأييد  و  تورم زدايي  سرعت  كاهش  با  تورمي  نااطميناني 
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بيشتر  را  آن  مقدار  و  داشته  مثبت  تأثير  فداكاري  نسبت  بر  اسمي،  دستمزدهاي  چسبندگي 
دوره  ويژگي هاي  همچنين  و  تورم  و  اقتصادي  رشد  بين  موجود  تعامل  به دليل  مي كند. 
باشد  نحوي  به  يا شفافيت سياست ها  تورم زدايي سريع تر صورت گيرد  بايد سياست  ركود 
از  دولت  اينكه  انتظار  شود.  حداقل  نااطميناني  و  كنند  تعديل  را  انتظارات  كارگزاران  كه 
قيمت ها و  به چسبندگي  و  ايجاد مي كند  تورمي  برد، تورش  به نفع خود سود خواهد  تورم 
دستمزدهاي اسمي دامن مي زند. بنابراين بايد سياستگذاران سياست هاي ضد تورمي خود را 
با حداقل هزينه براي بخش حقيقي و از طريق سالم سازي رشد نقدينگي و كنترل انتظارات 

تورمي دنبال كنند.
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مقدمه
پايان جنگ سرد و فروپاشي نظام دوقطبي و به تبع آن تحول مفهوم امنيت در عرصه بين المللي 
روند جهاني  شدن را تسريع كرده است. اين تحولات باعث ايجاد تغييراتي در اولويت بندي 
اهداف سياست خارجي به عنوان حلقه واسط عرصه داخلي و خارجي كشورها شده است. 
اين  از  كشورها  خارجي  سياست  مهم  ابزارهاي  از  يكي  به منزله  ديپلماسي  ميان،  اين  در 
تحولات بي تأثير نبوده است. يكي از عمده ترين تأثيرات، افزايش اهميت مؤلفه هاي اقتصادي 
مبتني بر  ديپلماسي  )به جاي  از كشورها  بسياري  اقتصادي  ديپلماسي  تقويت  و  ديپلماسي  در 
ويژگي عصر   .)38 همكاران، 1395:  و  شفايي  )موسوي  است  سياسي(  و  امنيتي  مؤلفه هاي 
حاضر درواقع همان شدت روابط چندجانبه بين دولت ها و مردم در سراسر جهان است. اين 
پديد  نوظهور  بازارهاي  در  بزرگي  و  بازرگاني شگرف  باعث مي شود فرصت هاي  ويژگي 
آيد و دليلي براي توجه روزافزون در بين دانشمندان و سياستگذاران به ديپلماسي اقتصادي 
و سياست بازرگاني باشد )برژيك، 1394: 66(. از طرفي ديپلماسي اقتصادي با مفهوم امنيت 
اقتصادي نيز مرتبط است، زماني كه بررسي منافع دوجانبه و متقابل همكاري ها و اثر آن بر 
ثبات سياسي مورد توجه قرار مي گيرد اين نكته حائز اهميت است كه اين مسائل مي تواند در 
رفع نزاع و جنگ هاي سياسي و نظامي در عرصه بين الملل موفق عمل كند و آنها را به طورقطع 
كاهش دهد. جهاني  شدن اقتصاد و گسترش بازارهاي تجاري در سراسر جهان باعث شده 
است تا شبكه گسترده اي از فعاليت هاي تجاري بين كشورهاي مختلف ايجاد شود كه در اين 
وضعيت مقوله ديپلماسي اقتصادي از اهميت بالايي برخوردار است . اغلب كشورهاي جهان 
براي حل منازعات بين المللي از روش هاي اقتصادي و ايجاد روابط تجاري گسترده تر بهره 
نقش  و  رفته  بالاتر  بين كشورهاي مختلف جهان  ديپلماسي روزبه روز  اين  برده اند و سطح 
امكان را مي دهد كه  اين  به دولت ها  ازاين رو  آن در سياست خارجي برجسته تر مي شود و 
با استفاده از امتيازات اقتصادي در بين ساير كشورها نفوذ سياسي كسب كنند و به اهداف 

اقتصادي و منافع ملي در سطح بين المللي نايل شوند.
منطقه خاورميانه امروزه كانون انرژي جهان شناخته مي شود به ويژه بعد از پايان جنگ 
جهاني دوم به اين طرف با توجه به اهميتي كه انرژي در اقتصاد جهاني پيدا كرد قدرت هاي 
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بزرگ حساسيت بيشتري نسبت به گذشته به اين منطقه نشان دادند. به طوري كه منابع طبيعي 
شده  اقتصادي  مختلف  رقابت هاي  و  كشمكش  ستيز،  زمينه ساز  خاورميانه  منطقه  در  نهفته 
است، درحالي كه همين عوامل مي توانند فرصت هاي بسياري را براي همكاري هاي اقتصادي 
اقتصادي كشورهاي خاورميانه  با بررسي وضعيت  به وجود آورند.  متقابل كشورهاي منطقه 
به ويژه ايران اين نكته برجسته مي شود كه وضعيت اقتصاد داخلي و جايگاه اقتصاد ايران در 

جهان به اقدام هاي اساسي براي تغيير و تحول نيازمند است.
نيست و اكو  به جز اكو عضو  اقتصادي  ايران در هيچ سازمان منطقه اي  در وضعيت موجود، 
هيچ  به  منطقه  عرب  كشورهاي  با  خليج  فارس  منطقه  در  ايران  باشد.  موفق  آن چنان  نتوانست  نيز 
سازوكاري از همكاري هاي اقتصادي دست نيافت و با وجود سرمايه گذاري در عراق و افغانستان 
موافقت نامه هاي جامعي  به  اروپا  يعني  با مهم ترين شريك تجاري خود  نتوانست  اخير  در دو دهه 
در زمينه اقتصادي دست يابد. ايران با آنكه از پتانسيل هاي بالا و زمينه هاي مساعد برخوردار است 
درصد بسيار ناچيزي از سرمايه گذاري مستقيم جهاني در آن صورت مي گيرد )طباطبايي، 1388: 4(. 
از طرفي تحريم هاي انجام شده از جانب آمريكا عليه ايران خود مانع ديگري است كه اقتصاد 
كشور را هم در منطقه و هم در جهان با مشكل مواجه مي كند. بنابر آنچه گفته شد مقاله حاضر 
درصدد است به بررسي چالش هايي بپردازد كه ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در 

ايجاد روابط اقتصادي مطلوب در منطقه خاورميانه با آن روبه روست.
به طور عام و  اقتصادي  پژوهش هاي صورت گرفته در زبان فارسي در حوزه ديپلماسي 
حوزه ديپلماسي اقتصادي ايران به طور خاص در سال هاي اخير رو به افزايش بوده و اين نشانگر 
را  پژوهش ها تلاش خود  اين  از  برخي  است.  ايران  به شرايط  توجه  با  آن  تزايد  به  رو  اهميت 
 صرفاً بر مفهوم شناسي ديپلماسي اقتصادي استوار كرده اند )برژيك، 1394؛ سميعي نسب، 1394؛

 Rana, 2013; Bayne and Woolcock, 2007(، برخي ديگر نيز اين مفهوم را درخصوص 
اهميت آن براي سياست خارجي ايران مدنظر قرار داده اند )موسوي شفايي و ايماني، 1396؛ 
صبوري و صالحيان، 1396؛ دهقاني فيروزآبادي و صالحي، 1391؛ طباطبايي، 1388( و درنهايت 
تعدادي ديگر به طور خاص بر مناطق و جايگاه آنها  در اين حوزه از ديپلماسي توجه داشته اند 
)Rashid, 2005؛ موسوي شفايي و همكاران، 1395؛ دامن پاك جامي؛ 1388؛ رشنو، 1392(.
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با اتكا بر اين پژوهش ها و علم به اين مهم كه شناخت دقيق موانع و چالش ها مي تواند 
چالش هاي  بر  تمركز  مقاله  اين  هدف  باشد  آينده  در  سياستگذاري هاي صحيح  راهگشاي 
ديپلماسي اقتصادي ايران در منطقه خاورميانه به عنوان منطقه عملياتي و فوري سياست خارجي 
ايران است. ازاين رو اين پژوهش با مفروض گرفتن ضرورت ها و اهميت اين نوع ديپلماسي 
با طرح اين پرسش كه ديپلماسي اقتصادي ايران در منطقه خاورميانه با چه چالش هايي مواجه 
است؟ با استفاده از روش توصيفي ـ تبييني بر اين اعتقاد است كه ديپلماسي اقتصادي ايران 
در منطقه خاورميانه با چالش هاي متعددي در سه سطح ملي )فقدان تعريف روشن از مفهوم 
و نبود اجماع داخلي در باب ضرورت ها، عدم تعيين كارگزار اصلي در اين حوزه، الگوهاي 
منطقه اي  خارجي(،  سياست  بر  تهديدمحور  امنيتي  نگاه  تسلط  توسعه ،  از  مبهم  و  متفاوت 
اقتصادي  مبادلات  مكمل ،  نه  و  مشابه  اقتصادهاي  امنيتي ،  محيط  يك  به مثابه  )خاورميانه 
قدرت هاي  )مداخله  جهاني  و  منطقه(  در  اقتصادي  چندجانبه   نهادهاي  ضعف  فرامنطقه اي، 
بزرگ در ترتيبات امنيت منطقه اي و بحران هاي اقتصادي جهاني و پيامدهاي منطقه اي براي 
خاورميانه( روبه روست. بحث مفهومي حول ديپلماسي اقتصادي، بياني اجمالي در باب اهميت 
اين نوع ديپلماسي و درنهايت واكاوي چالش هاي ديپلماسي منطقه اي ايران در خاورميانه در 

سطوح سه گانه، محورهاي اصلي اين مقاله هستند.

1. چارچوب مفهومي: ديپلماسي و ديپلماسي اقتصادي
ديپلماسي در روابط بين الملل به دو صورت موسع و گسترده از يكسو  و مضيق و تنگ دامنه 
به خط مشي يك  اشاره  به منظور  ديپلماسي  رفته است. در كاربرد موسع  به كار  از سوي ديگر 
دولت در روابط خارجي و در قبال ساير كنشگران به صورت فراگير يا در يك حوزه موضوعي 
ديپلماسي هسته اي  يا  متحده  ايالات  ديپلماسي خاورميانه اي  مانند  عباراتي  استعمال مي شود؛ 
و  اهداف  در بردارنده  ديپلماسي  كاربرد  اين  در  است.  كاربردي  چنين  يادآور  اصولاً  ايران 
ابزارهاي سياست خارجي است و بنابراين با سياست خارجي معادل و مرادف به نظر مي رسد. 
در معناي مضيق و تنگ دامنه كه در مقاله حاضر نيز مورد تأكيد است ديپلماسي در كنار اجبار 
و زور، اهرم هاي اقتصادي، تبليغات و پروپاگاندا و نظاير آن يكي از وسايل و فنون پيشبرد 
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ابزار و فنون سياست خارجي  بنابراين از مقوله  اهداف سياست خارجي محسوب مي شود و 
تحقق بخش  بايستي  ديپلماسي  مورگنتا1،  ديدگاه  از  كه  راستاست  همين  در  مي آيد.  به شمار 
چهار وظيفه اصلي: تعريف اهداف در چارچوب قدرت خود، بررسي و برآورد اهداف ساير 
دولت ها و قدرت بالقوه و بالفعل آنها، تعيين ميزان سازگاري اهداف مختلف با يكديگر و تهيه 
ابزار مناسب براي دستيابي به اهداف مذكور باشد. وظيفه ديپلماسي، انتخاب ابزارهاي مناسب 
براي تحقق و دستيابي به اهداف است. بهترين وسايل و ابزار عبارت است از امتناع، سازش، 
تهديد و توسل به  زور و حتي در صورت ضرورت جنگ نيز مي تواند به عنوان ابزار ديپلماسي 
در  ابزارهاي  از همه  بود كه  موفق خواهد  زماني  دولتي  ديپلماسي  قرار گيرد.  استفاده  مورد 
هر  در  سيستمي  فرايندهاي  شناخت  طبعاً  و   )17-18  :1386 )قاسمي،  كند  استفاده  دسترس 
مقطعي از نظام بين الملل مي تواند به موفقيت ديپلماسي كمك كند چنانكه در دنياي امروز 

اهميت مؤلفه اقتصاد به مثابه مهم ترين فرايند سيستمي، توجه به اين مقوله را الزامي مي كند.
به  مي پردازد،  بين المللي  اقتصادي  روابط  چارچوب  باب  در  مذاكره  به  اقتصادي  ديپلماسي 
مذاكرات  نيز  و  داوطلبانه  يا  الزام آور  توافقات  از  ناشي  هنجارهاي  و  رژيم ها  قواعد،  ديگر  كلام 
بحث  مورد  اين حوزه  در  تأثيرگذارند  بين المللي  اقتصادي  فعاليت  ترويج  و  ايجاد  بر  كه  ديگري 
واقع مي شوند )كر و وايزمن، 1392: 315(. به عقيده باراناي2 ديپلماسي اقتصادي ريشه در سياست 
و  تجارت  پربار  موفقيت هاي  به  دستيابي  زمينه ساز  كه  است  سازوكاري  و  دارد  خارجي كشورها 
اقتصادي را مي توان  از منظر وي ديپلماسي  اقتصادي در سطوح دوجانبه و چندجانبه است.  روابط 
ابزاري دانست كه در خدمت توسعه همكاري هاي مؤثر ميان كشورها و مناطق مختلف در جهان قرار 
دارد. به عبارت ديگر ديپلماسي اقتصادي آن دسته از فعاليت هاي رسمي ديپلماتيك را شامل مي شود 
كه بر افزايش صادرات، جذب سرمايه گذاري خارجي و فعاليت هايي كه بر منافع اقتصادي كشور 

.)Baranay, 2009( در سطوح بين المللي متمركز است
 درواقع ديپلماسي اقتصادي روشي است كه دولت ها مي توانند از آن براي تأثيرگذاري 
و  امكانات  از  خارجي  روابط  و  سياست  در  كشورها،  ساير  مردم  و  حاكميت ها  بر  عميق 

1. Hans Morgenthau
2. Pavol Baranay
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ابزارهاي اقتصادي استفاده كنند. در معناي سنتي، ديپلماسي برابر با ديپلماسي سياسي در نظر 
گرفته مي شود، به طوري كه روابط نزديك سياسي به برقراري ارتباط در سطوح ديگر ازجمله 
روابط اقتصادي ميان كشورها منجر مي شود. شواهد نشان مي دهد روابط اقتصادي در خلأ 
سياسي كه اعتمادي بين اعضا وجود ندارد شكل نمي گيرد. به علاوه اگر روابط اقتصادي قوي 
باشد بر روابط سياسي تأثير گذاشته و هر نوع ريسك كه در روابط سياسي رخ دهد قابل  حل 

 .)Rashid, 2005: 2( خواهد بود چراكه به نفع منافع اقتصادي دو كشور نخواهد بود

شكل 1. جايگاه ديپلماسي اقتصادي در منظومه جهاني شدن

دولت محلي

 ديپلماسي اقتصادي به مثابه

ابزار سياست خارجي

منطقه گراييجهاني شدن

مأخذ: يافته هاي تحقيق.

2. ضرورت هاي ديپلماسي اقتصادي ايران
با توجه به پيوندي كه ميان سياست هاي داخلي و بين المللي كشورها به وجود آمده،  امروزه 
ديپلماسي و به طور خاص ديپلماسي اقتصادي اهميت بسياري يافته است، زيرا به موازات اين 
تغييرات نياز بيشتري به مذاكره براي حل وفصل چالش هاي موجود در اقتصاد سياسي بين الملل 
و  جهاني  تجارت  در  مناسب  جايگاه  از  برخورداري  براي  نيز  ايران  به تبع،  مي شود.  ديده 
منطقه اي و بهبود شرايط اقتصاد ملي به ارزش و اهميت تقويت ديپلماسي اقتصادي آگاه است 
و اين آگاهي در چند سال اخير به ويژه در دوران پسابرجام رو به افزايش بوده است. ازاين رو 

مي توان مهم ترين ضرورت هاي ديپلماسي اقتصادي براي ايران را در چند محور اشاره كرد.
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1-2. جهاني  شدن و تشديد وابستگي متقابل
و  پرتو جهاني  شدن  اقتصادي در  پررنگ تر شدن نقش مسائل  اقتصاد سياسي جهاني و  ظهور 
به ويژه اهميت يافتن نقش كنشگران غيردولتي در تبادلات اقتصادي، ضرورت توجه به ديپلماسي 
اقتصادي را دوچندان ساخته است. در چنين بستري، كنشگران بين المللي درصددند تا موقعيت 
از  اين اهداف در گرو بهره گيري مناسب  به  نايل شدن  ارتقا دهند.  اقتصاد جهاني  خود را در 
فنون ديپلماسي براي افزايش فرصت ها در زمينه هاي مختلفي همچون جذب سرمايه خارجي، 
دسترسي به بازارهاي جهاني و حفظ منافع ملي در برابر چالش هايي است كه در اقتصاد جهاني 
براي كشورها وجود دارد. از طرفي تعامل كشورها با ساختارهاي اقتصاد جهاني را به عنوان مؤلفه 
قدرت به حساب مي آورند؛ بنابراين كشورها مي توانند با بهره گيري بيشتر از ديپلماسي اقتصادي 
بيفزايند.  خويش  ملي  قدرت  بر  و  داده  افزايش  تجاري  مبادلات  در  را  خود  چانه زني  قدرت 
تجارت خارجي )به عنوان يكي از نتايج مهم جهاني  شدن( از يكسو به دليل برخورداري از فرصت 
ايجاد و تحكيم روابط مطلوب در مناسبات بين المللي و از سوي ديگر، به عنوان زمينه اي در جهت 
افزايش وابستگي هاي بازرگاني، يكي از متغيرهاي مهم و تأثيرگذار اقتصادي در عرصه سياست 
خارجي تلقي مي شود. ازاين رو، كشورها تلاش مي كنند تا با اتخاذ سياست هاي معقول و سنجيده 
بين الملل موجبات كاهش تهديدهاي خارجي و  با گسترش روابط  نه تنها  در تجارت خارجي 
و صادرات،  واردات  از  بهينه اي  تعيين سطح  با  بلكه  كنند،  فراهم  را  ملي خود  امنيت  افزايش 
نسبت به تنظيم تراز بازرگاني و برخورداري از درآمدهاي ارزي و بازارهاي جهاني در مسير 
نيازهاي واقعي و توانايي هاي  توسعه يافتگي، بيش از پيش گام بردارند. در اين راستا آگاهي از 
داخلي و نيز شناخت مزيت هاي نسبي از شروط لازم در شكل گيري تجارت خارجي و كارآمدي 

ديپلماسي اقتصادي خواهد بود )حيدري و انعامي علمداري، 1391: 52(.

2-2. تكثر و تغيير مباني مشروعيتي
تحت تأثير فرايند جهاني  شدن و تغيير عميق در نگرش ها و سبك هاي زندگي، نوع نگاه افراد 
به  نظام هاي سياسي با تغييراتي بنيادين مواجه شده است. اگر در دوره اي با اتكا به بنيان هاي 
الوهيتي يا تكيه  بر تغلب و سلطه نظام هاي سياسي مي توانستند قدرت خود را نزد افراد جامعه 
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مشروع جلوه دهند يا آنكه با اتكا بر دشمن سازي كاذب زمينه انسجام داخلي و مشروعيت 
خود را براي مقابله با دشمن فرضي يا واقعي مهيا كنند در دنياي امروز اين مباني پاسخگو 
راه  تنها  اقتصاد  در حوزه  به ويژه  مردم  نيازهاي جديد  و  آگاهي ها  توسعه  پرتو  در  و  نبوده 
مشروع سازي قدرت، كارآمدي و به طور خاص توجه به حوايج و نيازهاي مادي و اقتصادي 
افراد است. اين موضوع ايجاب مي كند تا با تقويت ديپلماسي اقتصادي در ايران زمينه براي 

كارآمد نشان دادن نظام سياسي نسبت به گذشته بيشتر جلوه گر شود.

3-2. تحريم هاي اقتصادي
جمهوري اسلامي ايران يكي از كشورهايي است كه طي چند دهه گذشته مورد آماج تحريم هاي 
گسترده غرب قرار گرفته است. ديپلماسي اقتصادي روشي است كه ايران مي تواند از آن به عنوان 
ديپلماسي  به كارگيري  با  ايران  كند.  استفاده  تحريم  تأثير  كاهش  يا  شكست  براي  راهبردي 
اقتصادي قدرتمند مي تواند با كشورهاي منطقه خاورميانه و آسيا وارد مبادلات تجاري سودمندي 
شود كه اثر تحريم هاي اقتصادي آمريكا و اروپا كاهش داده شود. اين روابط تجاري مي تواند 

در حوزه هاي مختلفي همچون توسعه صنعت گردشگري و منابع انرژي مشترك صورت گيرد.

4-2. تغيير در مفهوم و مصاديق قدرت و امنيت
همراه با روند جهاني  شدن، تحول مفاهيم امري همزاد آن بوده است. اگر در دوران دورتر امنيت 
توازن قدرت كلاسيك محدود  نظامي و  بر روش هاي  اتكاي صرف  با  بقاي دولت  به  كشورها 
مي شد امروز شاخص هاي قدرت و نيز مصاديق امنيت بسيار متكثر شده است. در بين اين مصاديق، 
به توان  يا دولتي كه  ادعا كرد كه كشور  مي توان  تقريباً  يافته و  اقتصادي جايگاهي والا  قدرت 
اقتصادي خود بها ندهد در هر دو محيط داخلي و خارجي با ضعف و شكنندگي مواجه مي شود.

5-2. منطقه گرايي
منطقه گرايي به مثابه ديالكتيك جهاني  شدن و ناسيوناليسم، تحولي جدي در نظام بين المللي 
بوده و به اين خودآگاهي در ميان كشورها منجر شده كه مي توان آثار جهاني  شدن و مزاياي 
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آن را در يك محيط كوچك تر تجربه كرد و سپس گام هاي جدي در اين زمينه برداشت. 
الزام اصلي موفقيت در منطقه گرايي نيز تقويت توان اقتصادي و توسعه چندجانبه گرايي است. 
مشاركت فعال در تحرك سرمايه، جذب فناوري و توسعه همكاري هاي تجاري درون مناطق 
در گرو اهتمام ايران به ديپلماسي اقتصادي به ويژه در مناطق است و محيط منطقه اي خاورميانه 
با وجود سطح بالاي تعارضي آن داراي ظرفيت هاي بالاي اقتصادي براي كمك به رشد و 

توسعه بيشتر كشور و نيز كاهش سطوح تنش در محيط پيراموني ايران است.

3. روندهاي ديپلماسي اقتصادي ايران در منطقه خاورميانه
خاورميانه به عنوان زيرسيستم در تعاملات نظام بين المللي از نظر جغرافيايي در حقيقت پلي بين سه 
قاره آسيا، اروپا و آفريقا محسوب مي شود. همين مسئله سبب شده است تا به لحاظ ژئواستراتژيك 
در مقاطع تاريخي به كانون فعل وانفعالات بين المللي تبديل شود و همواره از سوي قدرت هاي بزرگ 
مورد توجه قرار گيرد. در حقيقت، منطقه اي كه امروز خاورميانه ناميده مي شود كانون ارتباطات ويژه 
تجاري ميان سه قاره بوده است. كشف نفت و به دنبال آن انرژي هاي تجديد پذير به عنوان مهم ترين 

كالاي تجاري بر اهميت اقتصادي و ژئواكونوميك اين منطقه به شدت افزوده است.
براي اينكه روند ديپلماسي اقتصادي ايران در منطقه ارزيابي شود ابتدا بايد جايگاه اقتصادي 
ايران در منطقه بررسي و سپس به ارزيابي عملكرد مثبت يا منفي ديپلماسي پرداخته شود . مهم ترين 
متغيرهايي كه در بررسي ها مورد توجه قرار مي گيرند ميزان سرمايه گذاري خارجي، روابط تجاري 
ايران و كشورهاي منطقه و ميزان موفقيت ديپلماسي اقتصادي براي عضويت ايران در سازمان هاي 
منطقه اي است. شرايط و تحولات سياسي ايران در كنار شرايط حاكم بر نظام بين الملل و جهاني 
 شدن اقتصاد از عواملي هستند كه به همراه عدم رشد مناسب بخش هاي اقتصادي در ايران مانع از 
حضور گسترده و فعال آن در رقابت جهاني مي شود. علاوه بر اينها، فشارها و تحريم هاي گسترده 
در دو دهه گذشته كه از سوي كشورهاي غربي بر ايران تحميل  شده توجه به مسائل اقتصادي و 
به كارگيري ديپلماسي اقتصادي در مناسبات تجاري را برجسته تر ساخته است. كيشان رانا1 )2013( 

1. Kishan S. Rana
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براي موفقيت بيشتر ديپلماسي اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه كه از نوشته جفري ساكس1 
الهام گرفته است بيان مي كند آنچه براي توسعه اقتصادي در اين كشورها نياز است اينكه در كنار 

مشاركت نهادهاي داخلي منابع كشورها و موقعيت جغرافيايي نيز مهم تلقي شوند.
 ساختار اقتصادي ايران با وجود برخورداري از شرايط بالقوه، فاقد پويايي، تحرك و 
انعطاف پذيري لازم است. ازاين رو مهم ترين عامل رونق اقتصادي يا ارتقاي منزلت ايران در 
اقتصاد جهاني نگاهي برون گرايانه با هدف پيوند سنجيده و كارآمد با اقتصاد جهاني و جذب 
سرمايه گذاري خارجي است. اين امر ، افزون بر تغيير بينش نخبگان سياسي و تصميم گير در 
سياست خارجي و توجه آنها  به اهميت عوامل اقتصادي در عصر حاضر نيازمند فراهم ساختن 
يا اصلاح ساختارهاي قانوني، امنيتي و اعتباري اقتصاد ملي است )همان: 47 (. به بيان ديگر، 
ديپلماسي اقتصادي مي تواند و بايد به عنوان حوزه رابط ميان سياست خارجي و داخلي عمل 
و  منابع مكفي  افزايش جمعيت، كمبود  نيازهاي داخلي در نتيجه  از  ناشي  كند. ضرورت هاي 
راهبردها  در عرصه خارجي  تا  مي كند  ايجاب  فني  و  نيازهاي سرمايه اي  تأمين  مهم تر  آن  از 
براي  را  زمينه  بين المللي  منابع سرمايه  به  اتصال  با  تا  به گونه اي عمل كند  و سياست خارجي 
برآوردن اين نيازها مهيا كند. ازاين رو بايد گفت سياست داخلي و خارجي كشورها ارتباطي 
وثيق و ناگسستني با يكديگر در جهان امروز دارند؛ از يكسو نيل به سياست خارجي موفق در 
گرو مساعد بودن شرايط اوليه يعني همراهي سياست داخلي )تغيير ذهنيت نخبگان، بسيج منابع، 
انسجام در رفتارها و رسيدن به يك تعريف واحد از منافع ملي( است )جاني، 1397: 307( و 
از سوي ديگر مديريت و حكمراني كارآمد در كشور نيز يك سياست خارجي فعال، پويا و 
فرصت ساز براي تسهيل مبادلات و ارتقاي منافع نيازمند است كه سود آن در نهايت متوجه 

سياست داخلي و كليت مجموعه دولت ـ ملت خواهد شد.
مطابق آنچه در تعاريف آمده است اعتماد سرمايه گذاران خارجي به اقتصاد ملي كشور هدف، 
باعث ارتباط آنها و درنهايت به افزايش روابط تجاري و سرمايه گذاري فزاينده منجر مي شود. بنابراين 
با توجه به اينكه منابع ملي در شرايط آشفتگي اقتصادي به خوبي نمي تواند پاسخگوي مسائل مختلف 

1. Jeffery Sachs
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باشد، جذب سرمايه گذاري خارجي اهميت بيشتري نسبت به گذشته نياز پيدا خواهد كرد. از طرفي 
معمولاً مكان هايي كه از نظر ريسك پذيري در سطوح بالايي هستند سرمايه ها جذب نمي شوند و 

.)Busse and Hefeker, 2007: 400( سرمايه گذاران بسيار محتاط عمل مي كنند
آمارهاي آنكتاد گواه اين مطلب است كه حجم سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران 
دستخوش تغييرات بسياري است. اين آمارها نشان مي دهند كه سرمايه گذاري هاي خارجي 
در ايران در فاصله سال هاي 2005 تا 2008 روندي نزولي داشته و پس  از آن تا سال 2012 با 
شيب ملايمي افزايش  يافته است. در سال 2013 سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران رشد 
منفي داشته و افت شديدتري نسبت به ساير همسايگان به ويژه تركيه داشته است )نمودار 1(.

نمودار 1. ميزان سرمايه گذاري خارجي در ايران و برخي كشورها طي سال هاي 2000 تا 2016 ميلادي

Source: World Bank, 2018.

برخي  ايران و  ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در  از  مقايسه اي  جدول 1 
در  خارجي  سرمايه گذاري  ميزان  آماري  داده هاي  بر اساس  كه  است  منطقه  كشورهاي 
كشورهاي نفتي مانند ايران و عربستان سعودي به دلايل مختلفي اعم از شكاف هاي سياسي 
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بين المللي  تحريم هاي  و  تروريستي  گروه هاي  حضور  به دليل  شده  ايجاد  ناامني  منطقه،  در 
براي ايران با كاهش روبه رو شده است. اين ارقام گواه اين مطلب است كه در ايران به نسبت 

كشورهاي مشابه در منطقه، سرمايه گذاري با روندي نزولي روبه رو بوده است )جدول 1(.

جدول 1. مقايسه روند جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و كشورهاي منتخب 
)ميليون دلار(

20122013201420152016كشور/ سال

2419628199345824420844486هند

1328412284121341650811987تركيه

8828949110822109768986امارات متحده

121828865801281417453عربستان

46623050210520503372ايران

28731434953293275كويت

39684010401071774قطر

Source: UNCTAD, 2017.

بر اساس اين گزارش سرمايه گذاري خارجي در ايران در سال 2013 عمدتاً به اكتشاف و 
توليد نفت مربوط بوده و تحريم هاي خارجي اثر منفي بر جريان سرمايه داشته است به طوري كه 
تا حدود يك سوم كاهش  يافته و به 3 ميليارد دلار رسيده است و اين مبلغ در سال 2015 نيز 

مجدداً كاهش  يافته است.
كارآمدي  بيانگر  به نوعي  است  اقتصادي  روابط  ديگر  كه شاخصه  تجاري  تراز 
روندهاي  بعد  سال هاي  در  اگرچه  كشورهاست.  تجاري  سياست هاي  ناكارآمدي  يا 
صادرات  كاهش  مقابل  در  واردات  افزايش  همين  اما  ديده  شده  هم  به  رشدي  رو 
مانند  خليج  فارس  همكاري  شوراي  اعضاي  و  ايران  اقتصادي  روابط  در  به ويژه 
نيز  و  دوسويه  تجاري  روابط  ايجاد  در  ضعف  نشان دهنده  خود  عربستان  و  امارات 
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ايران  بوده است. مهم ترين ضعف  ايران  براي  اقتصادي كارآمد  نبود يك ديپلماسي 
با همسايگان خود در منطقه علاوه  بر اختلافات سياسي،  برقراري روابط تجاري  در 
را  همسايگان  جذب  زمينه  كه  كالاهايي  عرضه  يا  صادراتي  كالاهاي  نبودن  متنوع 

.)Cammett and etal., 2015: 298( فراهم نمي كند
هرچند امارات يكي از مهم ترين شركاي تجاري ايران در سال هاي گذشته بوده، اما حتي 
اين  رسيد  ميليارد دلار   11/5 به  در سال 2014  ايران  غيرنفتي  ارزش صادرات  اينكه  با وجود 
تبادلات از نوع روابط يك طرفه بوده است. بر اساس آمارهاي بانك جهاني در سال 2014، فقط 
5 درصد كالاهاي صادراتي ايران به كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج  فارس رفته است 
اين داده هاي آماري مي توان  به  با توجه  بنابراين  ايران، 1397(؛  )گمرك جمهوري اسلامي 
قابل  با كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج  فارس در سطح  ايران  گفت روابط تجاري 
قبولي نيست. همين امر، بهره گيري بيشتر از ديپلماسي اقتصادي را ضروري مي سازد. بر اساس 

آخرين آمار در سال منتهي به 2016 نيز وضعيت تغيير چنداني نداشته است )نمودار 2(. 

نمودار 2. برترين شركاي واردات و صادرات ايران در سال 2016

 براساس كشورهاي منتخب2014شركاي برتر واردات ايران در سال 
UAE
India
China
Russia
Turkey

2016شركاي واردات ايران در سال 2016شركاي صادرات ايران در سال 
 China42%Germany7%

Japan9%UAE48%
Turkey13%Turkey14%
South Korea13%South Korea8%
India23%China23%

China
42%

Japan
9%

Turkey
13%

South 
Korea
13%

India
23%

2016شركاي صادرات ايران در سال 

China Japan Turkey South Korea India

Germany
7%

UAE
48%

Turkey
14%

South 
Korea

8%

China
23%

2016شركاي واردات ايران در سال 

Germany UAE Turkey South Korea China

Source: factbook, 2016.

همان طور كه اين آمارها نشان مي دهند بيشترين واردات ايران در سال 2016 در بين 
كشورهاي شوراي همكاري خليج  فارس از كشور امارات متحده صورت گرفته است 
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كه در سال هاي بعد به دليل بروز اختلاف هاي متعدد بين ايران و عربستان و تأثيرپذيري 
بيشتر اين كشورها از سياست هاي عربستان، اين تبادلات تجاري با افت وخيزهايي روبه رو 

بوده است.
افزون بر شاخص هاي اقتصادي كه همگي حاكي از ضعف ديپلماسي و روابط اقتصادي 
ايران با كشورهاي منطقه است در حوزه سازمان هاي منطقه اي نيز چالش هاي متعددي وجود 
دارد. علاوه  بر اينكه اين منطقه تاكنون نتوانسته سازمان منطقه اي فراگير با رويكرد توسعه محور 
و اقتصادي را شكل دهد معدود نهادهاي موجود نيز در اين منطقه فاقد كارايي بوده اند. شوراي 
همكاري خليج  فارس دچار چالش هاي ساختاري دروني و اختلاف ميان اعضا بوده و عملًا 
به مثابه  را  ايران  شورا  اين  اينكه  ضمن  برهاند.  را  خود  تهديد محور  صرف  حوزه  از  نتوانسته 
پذيرش  تا  است  متمركز  امنيتي  نگاه  بر  بيشتر  درنتيجه  و  مي كند  تلقي  وجودي  تهديد  يك 
ايران به عنوان يك عضو )Nejad, 2017(. اكو سازمان منطقه اي ديگر است كه با چالش هاي 
متعددي همچون عدم اولويت داشتن براي اعضا، فقدان تمركز موضوعي و اهداف متفاوت 
اين  مجموعه   .)249  :1395 جعفري،  و  )ذوالفقاري  است  مواجه  آن  با  همكاري  براي  اعضا 
موانعي  با چالش ها و  منطقه  اين  ايران در  اقتصادي  از آن است كه ديپلماسي  روندها حاكي 

جدي روبه رو است.

4. چالش هاي فراروي ديپلماسي اقتصادي ايران در منطقه خاورميانه
تقريباً در همه ادبيات و نظريه هاي مرتبط با خاستگاه هاي رشد و توسعه اقتصادي كشورها اين مهم 
مورد اجماع قرار گرفته است كه محيط فوري و منطقه اي يك كشور هم از جهات ايجاد پيوندهاي 
اقتصادي و هم تأثير آن بر همكاري و همگرايي و كاهش تنش بايستي در مركز ديپلماسي دولت 
در  ايران  اقتصادي  ديپلماسي  روي  پيش  چالش هاي  تبيين  به  معطوف  حاضر  مقاله  گيرد.  قرار 
خاورميانه است؛ محيطي كه هم  ظرفيت هاي اقتصادي ويژه اي در آن وجود دارد و هم ساخت 
امنيتي و بحران زايي آن مي تواند براي ايران هزينه ساز باشد. پس ديپلماسي اقتصادي ايران در اين 
منطقه ضمن آنكه مي تواند به بسيج ظرفيت هاي بالقوه منطقه براي توسعه كشور كمك كند شايد 
در مقطع فعلي مهم ترين راه حل بدون ايجاد حساسيت براي كاهش تنش ها باشد. بااين حال به نظر 



چالش ها و موانع ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاورميانهـــــــــــــــــــــــ 85

مي رسد اين شكل از ديپلماسي ايران در اين منطقه چندان كارآمد نبوده و با موانع و چالش هايي 
مواجه بوده است. اين چالش ها در سه سطح ملي، منطقه اي و جهاني قابل تبيين است.

1-4. سطح ملي
در اين سطح چالش ها و موانع به مؤلفه ها و عواملي مرتبط مي شوند كه معطوف به كارگزار 

ديپلماسي اقتصادي )در اينجا ايران( است. موانع در اين سطح عبارتند از:

1-1-4. فقدان تعريف روشن از مفهوم و نبود اجماع داخلي در باب ضرورت ها

آنكه  بدون  است  برخوردار  اقتصادي  خارجي  روابط  نوعي  از  تنها  حاضر  حال  در  ايران 
ديپلماسي اقتصادي در معناي علمي آن به اجرا گذاشته  شده باشد. همين امر باعث شده است 
تا اهداف، شيوه ها و ابزارهاي ديپلماسي اقتصادي ايران مبهم باشد؛ بنابراين ضرورت بازنگري 
در تعريف ديپلماسي امروزه بيشتر از گذشته احساس مي شود. اين واقعيت  انكارناپذير است 
كه در همه دولت هاي جمهوري اسلامي ايران سعي بر اين بوده تا به مقوله ديپلماسي اقتصادي 
توجه شود اما اين توجهات صرفاً رويكردي گفتاري بوده و در عمل اتفاق چشمگيري در 
اين زمينه صورت نگرفته است. شايد همين امر دليلي باشد بر اين نكته كه در ايران ديپلماسي 

اقتصادي آن چنانكه بايدوشايد از نظر معنا و مفهوم درك نشده است. 
يكي از دلايل وقوع چنين امري، نبود يك تعريف قابل قبول و جامع از اين نوع ديپلماسي 
در سياست هاي اقتصادي كشور است؛ چنانكه شكل گيري بحث هايي در يك دهه اخير براي 
اولويت بندي درباره اتكا به توانمندي داخلي و يا سرمايه گذاري هاي خارجي نمونه اي از آن 
است. بر اساس نگاه كارشناسان مسائل اقتصادي، سرمايه گذاري خارجي موافقان و مخالفان 
خود را دارد؛ موافقان، سرمايه گذاري را راهي براي تأمين مالي، انتقال دانش فني، دسترسي 
به شبكه توزيع بين المللي شركت هاي چندمليتي و توسعه صادرات و درنهايت رسيدن به رشد 
داخلي،  بنگاه هاي  فعاليت  عرصه  شدن  محدود  آن  درحالي كه  مخالفان  مي دانند.  اقتصادي 
پرداخت ماليات كمتر از سوي سرمايه گذاران خارجي، واردات گسترده كالاهاي واسطه اي 
و خروج سرمايه ها را در شرايط تنگ اقتصادي بهانه مخالفت مطرح مي كنند )روزنامه دنياي 
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تفاوت  كشور  سياسي  عالي رتبه  مقام هاي  نزد  باب  اين  در  همچنين   .)1395/9/24 اقتصاد، 
ديدگاه هايي مشاهده مي شود؛ چنانكه در منظومه ديدگاه هاي نهاد رهبري كه در قالب مفهوم 
داخلي  فراوان  ظرفيت هاي  از  استفاده  اقتصادي  رونق  كليد  مي شود  بيان  مقاومتي«  »اقتصاد 
دانسته شده كه مي تواند توليد را به حركت درآورد و به تقويت بعد داخلي و كاهش وارداتي 
كه يا غيرضروري است يا مشابه داخلي دارد، توجه شده است )سايت مقام معظم رهبري(.1 
اما برخي ديگر از مسئولان كشور به مسئله جهاني  شدن و لزوم همراهي ايران با آن تأكيد 
خارج  از  بايد  آينده  سال هاي  در  لازم  سرمايه گذاري هاي  از  بخشي  كه  معتقدند  و  دارند 
تأمين شود و سرمايه داخلي براي تحقق اهداف كشور كافي نيست )همان(.2 يكي ديگر از 
اختلاف  هايي كه در سطح ملي ديده مي شود تفاوت در جذب اين سرمايه هاست كه برخي 
توجه بيشتري به كشورهاي غربي و آمريكاي شمالي در اين زمينه  دارند درحالي كه برخي 
ديگر به تمركز استقرار سرمايه در شرق آسيا تأكيد مي كنند. امروزه چين يكي از مهم ترين 
قطب هاي سرمايه گذاري در جهان محسوب مي شود كه سالانه ميلياردها دلار از سرمايه جهان 

به آن وارد شده و سپس به كشورهاي ديگر منتقل مي شود.

2-1-4. عدم تعيين كارگزار اصلي در اين حوزه

ترسيمي،  اهداف  تحقق  در  كاميابي  از دلايل عدم  يكي  از حوزه ها،  ديگر  بسياري  همچون 
تعدد كارگزاري هاست.  و  مسئوليت ها  تداخل  فاجعه بارتر  از آن  و  به تخصص ها  بي توجهي 
تقسيم بندي هاي سازماني در ايران به سمتي حركت كرده است كه در عمل اجازه پويايي و 
تقسيم وظايف را نمي دهد. در حوزه اقتصادي ده ها نهاد و سازمان دولتي و غيردولتي فعال 
هستند اما هنوز مشخص نيست كه كدام يك از آنها  مي تواند متصدي حوزه ديپلماسي اقتصادي 
كشور باشد. وزارت امور اقتصاد و دارايي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
معاونت هاي بين الملل وزارتخانه ها، وزارت جهاد كشاورزي، اتاق بازرگاني، معاونت اقتصادي 
با تشكيل معاونت اقتصادي نهادهايي هستند  رياست جمهوري و اخيراً وزارت امور خارجه 

1. ديدار اعضاي هيئت دولت ) 1393/6/5( و ديدار اعضای مجمع عالى بسيج مستضعفين )1393/9/6(.
2. ديدار هيئت دولت با رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي )1396/3/16(.
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كه ظاهراً مي توانند در اين حوزه فعال باشند. اگرچه همين تعدد سازماني خود مي تواند معلول 
ازآنجاكه حوزه هاي  اما  باشد  ديپلماسي  اين  باب ضرورت  اجماع در  فقدان  يا  تعريف  عدم 
مسئوليت مرزبندي نشده و ستادي مشترك براي هماهنگي شكل نگرفته نه تنها اهداف اين نوع 
ديپلماسي محقق نخواهد شد بلكه زمينه ترديد و ابهام را نيز هم در ميان كنشگران ديپلماسي 
اقتصادي در داخل و هم طرف هاي خارجي ايجاد مي كند كه نتيجه محتوم آن از بين رفتن 
فرصت هاست. از طرفي نهادهايي كه اين فعاليت ها را انجام  مي دهند به نوعي از منطق جنگ 

سردي پيروي مي كنند كه با پيچيدگي هاي روابط اقتصادي جهان امروز منطبق نيست.1
است.  مواجه  تجاري  و  اقتصادي  ديپلمات  كمبود  با  به شدت  ايران  اينها،  بر  علاوه 
و  علمي  به صورت  ديوان سالاري كشور  دستگاه  در  هنوز  ديپلمات هايي  چنين  به بيان ديگر، 
نظام مند  تربيت  نشده و اگر افراد انگشت شماري در اين حوزه فعاليت دارند، با تجربه و دانش 
فردي به چنين تواني دست  يافته اند؛ ازاين رو بار انجام  وظيفه در مقوله ديپلماسي اقتصادي بر 
دوش رايزنان تجاري قرار مي گيرد كه نتيجه آن تبديل  شدن اين حوزه به دستور كاري در 

ذيل ساير اولويت هاست.

3-1-4. الگوهاي متفاوت و مبهم از توسعه

همان طور كه در چارچوب مفهومي اشاره شد، ديپلماسي اقتصادي ابزار سياست خارجي است 
كه نيازها و اولويت هاي داخلي را با سازوكار خاص خود در محيط بين الملل تعقيب مي كند. 
ازاين رو، الگوهاي راهبردي توسعه كشور در داخل مهم ترين محرك ديپلماسي اقتصادي بوده 
و مي تواند مسير سياستگذاري و برنامه ريزي آن را براي آينده تعيين كند. يكي از دلايل ضعف 
است.  در كشور  توسعه  از  متناقض  بعضاً  و  متعدد  الگوهاي  وجود  ايران  اقتصادي  ديپلماسي 
تقريباً در دوران بعد از انقلاب اسلامي نمي توان به هيچ دوره ميان مدتي اشاره كرد كه يك 
الگوي توسعه در كشور سياستگذاري شده باشد. به بيان ديگر عملكرد اقتصادي دولت ها تابع 

1. وزارت امور خارجه )با وجود برخي تغييرات شــكلي در ســاختار( و از آن مهم تر شوراي عالي امنيت ملي، دو نهادي 
هستند كه هنوز منطق درك آنها از نظام بين الملل مبتني بر امنيت كلاسيك بوده و تعدد در مصاديق امنيت و لزوم وارسي 

آنها را در عمل برنتابيده اند.
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مقتضيات بوده و نگاه سلسله وار در ميان آنها  مشاهده نشده است )فوزي، 1395: 58-27(، حتي 
درون گفتمان ها نيز از يك  رويه واحد اقتصادي تبعيت نشده است. در يك زمان، الگوي غربي 
بازار آزاد مدنظر بوده، در زمان ديگر نگرش هاي نزديك به اقتصاد دولت گرا و در برهه اي 
نمونه برداري  به  ديگر  و در شرايطي  بوده  اسلامي  اقتصاد  بر آموزه هاي  تأكيد  و  توجه  ديگر 
از چين و ژاپن اشاره مي شد. درحالي كه هيچ يك از آنها  زمان لازم براي آزمون را نيافتند و 
همچنين تعدد آنها باعث مي شد تا در عرصه سياستگذاري اقتصادي خارجي حوزه هاي هدف 
و ابزارهايي نيز دچار ابهام و بعضاً تفاوت و تناقض شوند. مثلًا در مقطعي عضويت در سازمان 
جهاني تجارت به ضرورتي راهبردي تبديل مي شد اما در مقاطع ديگر اين موضوع مهم يا از 

اولويت ها خارج مي شد يا تحت الشعاع موضوعات ديگر قرار مي گرفت.

4-1-4. تسلط نگاه امنيتي تهديد محور بر سياست خارجي

درخصوص اين موضوع مي توان به دو رويكرد اشاره داشت: يكي رويكرد توسعه محور به سياست 
خارجي و ديگري رويكرد امنيت محور. تفاوت آنها در اين است كه رويكرد توسعه محور معتقد 
است كه قدرتمندي و برتري كشورها به داشتن ابزارآلات جنگي نيست بلكه آنچه مهم است 
تسلط كشورها در بازارهاي جهاني و بنگاه هاي خصوصي است. اين نوع نگاه درواقع حاكي از آن 
است كه ديگر عصر حضور فيزيكي در ديگر كشورها كه از آن به عنوان استعمار ياد مي شود به 
پايان رسيده و رقابت با شيوه هاي نويني دنبال مي شود كه نمود آن تلاش براي كسب سهم بيشتر 
در بازارهاي جهاني است. درحالي كه نگاه امنيت محور در تقابل با اين ديدگاه است. در رويكرد 
امنيتي تهديد محور آنچه اهميت دارد آن است كه سابقه عملكرد قدرت هاي جهاني در ناامن 
كردن منطقه به ويژه ايران همچنان در ذهن باقي است و همين امر تهديد هميشگي براي ايران و 
نظام حاكم بر آن است. با وجود اين نوع نگاه، اطميناني براي انجام مذاكره هاي اقتصادي باقي 
نخواهد ماند و عدم حل اين معضل و يافتن پاسخي مناسب خود مانع ديگري بر سر راه ديپلماسي 
اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است؛ بنابراين مهم ترين وجه و به عبارت ديگر مهم ترين عامل 
مؤثر در جايگزيني رويكرد اقتصادي در مناسبات خارجي تغيير بينش نخبگان سياسي و نهادهاي 
سياستگذاري كشور در بعد كلان است. در شرايط كنوني نظام جهاني درك واقعيات بين الملل ، 
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سياستگذاري و تصميم سازي بر اساس شرايط و امكانات موجود، اولين گام براي حيات سياسي و 
اقتصادي كشورهاست )معاونت سياست خارجي و روابط بين الملل، 1382: 123(.

2-4. سطح منطقه اي
سطوح منطقه اي و جهاني، سطوح عملياتي ديپلماسي اقتصادي كشورها هستند كه در صورت 
اهداف  مي تواند  اقتصادي  ديپلماسي  داخلي  و  ملي  سطح  در  مؤلفه ها  و  شرايط  بودن  مهيا 
مرتبط و تعريف  شده را در اين سطوح برآورده سازد. بااين حال، ديپلماسي اقتصادي ايران 

در اين دو سطح نيز با چالش هايي مواجه است كه در سطح منطقه اي مواردي ذكر مي شود.

1-2-4. خاورميانه به مثابه يك محيط امنيتي

امنيتي  تهديدهاي  است.  بين المللي  نظام  سطح  در  منطقه  امنيتي ترين  خاورميانه  بي ترديد   
منطقه  ژئواكونوميك خود  و  ژئوپليتيك  موقعيت  از  ناشي  دارد  وجود  منطقه  اين  در  كه 
به خصوص  جهان  كشورهاي  توجه  كه  ويژگي هاست  همين  بر اساس  است.  خاورميانه 
ژئوپليتيك  نظر  از  ايران  بنابراين كشور  است؛  به خود جلب كرده  را  بزرگ  قدرت هاي 
در موقعيت ممتازي واقع  شده است. همه اين عوامل در كنار هم به بروز تهديدهاي امنيتي 
مي كنند.  مبدل  جهان  مناطق  بحراني ترين  از  يكي  به  را  آن  و  مي رسانند  ياري  منطقه  در 
از سوي ديگر ژئواكونومي منطقه نيز به شدت تهديدزاست؛ به اين معنا كه منطقه خاورميانه 
افزون بر شرايط خاص ژئوپليتيك از دو حيث داراي ارزش اقتصادي بالايي بوده و در نتيجه 
منطقه  اين  در  را  منازعه خود  و  رقابت  ميدان هاي  از  يكي  منطقه اي  و  قدرت هاي جهاني 
تعريف مي كنند. اولين حوزه، محور مواصلاتي خاورميانه در دو محدوده دريايي و زميني 
بزرگ  چهارراه  يك  به مثابه  آزاد  درياهاي  با  گسترده  ارتباط  بر  علاوه  خاورميانه  است. 
يكديگر  به  را  آفريقا و جنوب آسيا  اروپا، شرق آسيا، آسياي مركزي، شاخ  مهم  مناطق 
متصل مي كند. دومين حوزه، وجود منابع و ذخاير عظيم نفت و گاز در منطقه است كه 
علاوه بر منابع درآمدي كشورهاي منطقه به شمار مي رود محور اصلي صنايع رو  به  رشد در 
آمريكا و اروپا و از آن مهم تر در كشورهاي تازه صنعتي و قدرت هاي در حال ظهور است. 
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مجموعه اين مؤلفه ها باعث مي شود تا شرايط ايران به طور خاص و منطقه خاورميانه به طور 
عام همواره در معرض نوعي تهديد غيرارادي باشد.

نيازمند  بلكه  نبوده  ايران  منطقه اي  اقتصادي  ديپلماسي  مستعد  قطعاً  وضعيت  اين 
تلاش هاي جمعي دولت هاي منطقه براي تغيير شرايط است. لازمه اين كار برقراري ارتباط 
با ساير كشورهاي منطقه و جهان با هدف تنش زدايي و اتخاذ ترتيبات امنيت دسته جمعي 
و حركت به سوي مفاهيم نوين امنيتي است. ديپلماسي اقتصادي ايران و كشورهاي منطقه 
منحصربه فرد،  ژئوپليتيك  و خاورميانه چون  ايران  مزيت هاي  پررنگ كردن  با  مي توانند 
بازارهاي  و  داخلي  پرجمعيت  بازار  ماهر،  و  ارزان  نيروي كار  نامحدود خدادادي،  منابع 
پرجمعيت و پرمصرف در نواحي مجاور را براي سرمايه گذاري در ايران و منطقه ترغيب 

كنند )طباطبايي ، 1388: 20(.
مسئله تروريسم و تقويت نظامي گري دو عامل ديگر در سال هاي اخير بوده اند كه محيط 
خاورميانه را بيش از پيش امنيتي كرده اند. ريسك هاي ناشي از تروريسم به خصوص زماني كه 
افزايش هزينه هاي انجام  هدف حمله تروريستي سرمايه گذاري مستقيم خارجي باشد سبب 
كسب وكار با صرف هزينه هاي بسيار براي تأمين امنيت و بيمه فعاليت اقتصادي، پرهزينه بودن 
انجام اقدام هاي پيشگيرانه و نيز دستمزدهاي بالا براي كاركناني مي شود كه در معرض ريسك 
چنانكه  و  مي دهد  كاهش  را  سرمايه گذاري  فعاليت  انتظار  مورد  بازده  هزينه ها  اين  هستند. 
ريسك تروريستي از حد معيني افزايش يابد، سرمايه گذار خارجي به انتقال سرمايه خود به 
يك كشور يا منطقه امن تر اقدام خواهد كرد )پناهي و همكاران، 1392: 158(. افزون براين 
تشديد نظامي گري بعد از تحولات عربي 2011 نيز نقش مهمي در روند تهديدزايي ايفا كرده 
است. چنانكه جدول 2 نشان مي دهد بعد از اين تحولات تقريباً در كشورهاي مهم خاورميانه 
به ويژه كشورهايي كه از بيشترين ظرفيت تحقق ديپلماسي اقتصادي ايران برخوردارند روند 
براي  بيشتر  نظامي گري  به سمت  خاورميانه  تحولات  اين  با  است.  شده  تشديد  نظامي گري 
جلوگيري از سقوط نظام هاي حاكم سوق داده  شد و همين مسئله مي تواند در بلندمدت خود 
منشأ معماهاي امنيتي جديد و تقويت ذهنيت و محيط تهديدمحور در خاورميانه شود؛ امري 

كه مغاير با بسترهاي اجرايي ديپلماسي اقتصادي ايران خواهد بود.
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جدول 2. سهم از واردات جهاني سلاح، پيش و پس از تحولات عربي )درصد(

2016-20112012-2007كشور/سال

2/98/2عربستان

3/14/6امارات

1/63/2عراق

0/41/3قطر

1/93مصر

0/21/3عمان

0/40/9كويت

Source: SIPRI, 2017: 6.

2-2-4. اقتصادهاي مشابه و نه مكمل

اتكاي غالب كشورهاي منطقه خاورميانه به ويژه حوزه خليج  فارس بر اقتصاد تك محصولي 
توسعه  اصلي  راهگشاي  به عنوان  توليد  نه  تا  است  شده  باعث  هيدروكربني  منابع  مبتني بر 
تجارت  به  خود  نسبي  مزيت هاي  بر  تكيه  با  منطقه  كشورهاي  نه  و  شود  تقويت  اقتصادي 
درون منطقه اي و تقويت همكاري هاي تجاري و مالي روي آورند. افزون براين، اتكاي بيش 
از اندازه اين كشورها به درآمدهاي نفتي سبب مي شود ازيك طرف با متغير شدن قيمت نفت 
خود  خاص  سياسي  و  اقتصادي  اجتماعي،  مشكلات  از  انبوهي  با  را  اقتصادي  ساختارهاي 
كه در پي وقوع سيكل هاي ركود ـ تورمي ايجاد مي شود روبه رو  كند و از طرف ديگر وقتي 
تغييراتي  براثر  مي كند  تكيه  غيرنفتي  توسعه صادرات  از  بيش  نفتي  درآمدهاي  به  كشوري 
كه در موازنه پرداخت ها و ذخاير ارزي رخ مي دهد تأثيرات منفي آن را بر چرخه اقتصادي 
نه  است  درآمد  نفت  كشورها  اين  در  كه  اينجاست  اصلي  مشكل  مي كند.  مشاهده  خود 
سرمايه. اين مدل اقتصادي تك محصولي وابسته به نفت براي اقتصاد ايران بسيار آسيب زاست 
چراكه اين نوع اقتصاد كه ويژگي برون زا جزئي از آن است دو متغيري را به همراه دارد كه 
تعيين مي شود كه  بازارهاي جهاني  اول آنكه قيمت نفت در  از كنترل كشور است:  خارج 
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منطقه  رقابت كشورهاي  و  غربي  از سوي كشورهاي  تحريم هاي صورت گرفته  به  توجه  با 
به ويژه كشورهاي حوزه خليج  فارس با ايران بر سر نفت مي تواند در آن تأثيرگذار واقع شود. 
دوم آنكه سهميه توليدي توسط سازمان اوپك تعيين مي شود كه شرايط گفته  شده در كنار 
خصومت آمريكا و متحدانش با ايران در اين مورد هم مؤثر واقع مي شوند و عملًا كنترل اين 
دو مؤلفه غيرممكن است. در منطقه وجود ثروت ناشي از نفت خود به نوعي عامل عدم توسعه 
اقتصادي نيز شده است. تك محصولي بودن اين كشورها در كنار سياست هاي اقتدارگرايانه 
و  نفت  فروش  راه  از  كه  هنگفتي  ثروت هاي  با  تا  داده  حاكمانشان  به  را  فرصت  اين  آنها  
رانت اقتصادي به دست آمده، نيازهاي جوامع خود را برطرف كنند و ديگر ضرورتي براي 
توسعه در ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي و درنتيجه ضرورت همكاري منطقه اي با 

بهره گيري از ديپلماسي اقتصادي احساس نكنند.

3-2-4. مبادلات اقتصادي فرا منطقه اي

و  تعميق  به  كشورها  تمايل  خاورميانه  منطقه  در  مشابه  اقتصادهاي  وجود  پيامد  مهم ترين 
گسترش مبادلات فرا منطقه اي است. تلاش براي استفاده از مزيت هاي نسبي در وضعيتي كه 
همه كشورهاي منطقه از همان مزيت برخوردارند چاره اي جز همكاري هاي اقتصادي با ساير 

مناطق براي آنها باقي نمي گذارد )جداول 3 و 4(.

جدول 3. شركاي صادراتي كشورهاي منتخب خاورميانه )2016(

شركاي صادراتي )درصد(كشور

امارات )3/1(، چين )1/9(، هند )1/1( سنگاپور )1/07(، كويت )0/8(عربستان

سنگاپور )0/18(، امارات )0/012(، ايتاليا )0/008(، لبنان -، ايران -عراق

ژاپن )19/1(، كره جنوبي )15/6(، هند )12/9(، چين )7/8(، امارات )6/5(قطر

هند )3/7(، ايران )2/9(، سوئيس )2/4(، عراق )1/8(، عمان )1/7(امارات

امارات )12/6(، عربستان )7/8(، ايتاليا )6/5(، تركيه )6/3(، بريتانيا )4/6(مصر

Source: Global Bussiness Knowledge, 2018.



چالش ها و موانع ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاورميانهـــــــــــــــــــــــ 93

جدول 4. شركاي وارداتي كشورهاي منتخب خاورميانه )2016(

شركاي وارداتي )درصد(كشور

چين )14/5(، آمريكا )13/4(، آلمان )6/3(، ژاپن )5/53(، امارات )5/3(عربستان

نامشخصعراق

آمريكا )14/4(، چين )10/4(، آلمان )9/2(، امارات )9/09(، ژاپن )6/6(قطر

چين )8/2(، آمريكا )7/6(، هند )6/8(، آلمان )4/6(، ژاپن )3/7(امارات

چين )13(، آلمان )8/7(، آمريكا )5/3(، ايتاليا )4/5(، تركيه )4/3(مصر

Source: Ibid.

همان طور كه داده هاي جداول نشان مي دهد عمده مبادلات تجاري كشورهاي منتخب 
در  منطقه اي  نقش كشورهاي  و  بوده  از خاورميانه  و كشورهاي خارج  مناطق  با  خاورميانه 
شراكت تجاري با يكديگر بسيار ضعيف است. اين موضوع، هم مؤيد عدم تمايل به روابط 
بزرگ  قدرت هاي  نقش  مي دهد  نشان  هم  و  اين كشورهاست  ميان  در  يكديگر  با  تجاري 
به ويژه قدرت هاي اقتصادي تا چه ميزان در منطقه برجسته است. ازاين رو ديپلماسي اقتصادي 

ايران براي تغيير اين وضعيت با دشواري هاي عمده اي روبه روست.

4-2-4. ضعف نهادهاي چندجانبه اقتصادي در منطقه

اساس منطقه گرايي بر اين مبنا استوار است كه نيل به يك حكمراني جهاني در وضعيت كنوني مشكل 
به نظر مي رسد و بايد عوامل پيونددهنده منطقه اي زمينه حصول به آرمان جهاني  شدن را فراهم سازد. 
مشتركات جغرافيايي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اين امكان را به دولت هاي هم منطقه 
جغرافيايي مي دهد كه از امكانات خود با همكاري مشترك بهره برده و ضمن تأمين كمبودهاي 
يكديگر در زمينه هاي مختلف به سرمايه گذاري و توليد مشترك بپردازند. امروزه منطقه گرايي و 
همكاري هاي منطقه اي از اهميت خاصي برخوردار است و كمتر كشوري را در جهان مي توان 
يافت كه در يك سازمان منطقه اي عضويت نداشته باشد يا در انديشه همكاري با كشورهاي مجاور 
خود براي تشكيل يك سازمان منطقه اي نباشد )فرجي راد، 1383: 32 و 27(. در كنار اهميت 
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سازمان هاي منطقه اي، ضعف هاي بسياري در مورد اين سازمان ها وجود دارد بااين حال تعداد 
زيادي از تسهيلات اقتصادي منطقه اي طي نيم  قرن گذشته با ايجاد منطقه گرايي شكل  گرفته 
است )Henning and etal., 2004: 79(. تحولات تاريخي شكل گيري نهادهاي چندجانبه 
نشان مي دهد كه هميشه نوعي نگراني در ارتباط با سيستم يكپارچه قوانيني كه بتواند ابزارهاي 
.)Haggard, 2011( سياست داخلي را تدارك ببيند در ذهن بنيان گذاران آن وجود داشته است

بررسي هايي كه در خاورميانه صورت گرفته نشان مي دهد اين منطقه از نظر صادرات، 
جذب سرمايه گذاري خارجي و مديريت منابع طبيعي در سطحي پايين تر از ساير مناطق جهان 
است كه يكي از دلايل وقوع چنين مسئله اي، تضاد سياست هاي اتخاذ شده با اقتصاد بين المللي 
است. به ويژه آنكه در اكثر كشورهاي خاورميانه دولت همچنان دست برتر را در اقتصاد داراست 
و اين امر سبب شده است اصلاحات لازم در خصوص نظام اقتصادي  انجام نگيرد. نكته ديگر 
آنكه، مشابهت در ساختار اقتصادي كشورهايي كه اين نهادها را شكل مي دهند عنصر مهمي 
اقتصادي  همكاري هاي  كارنامه  بررسي  نيست.  كافي  اما  مي شود،  تلقي  آنها  موفقيت  براي 
تحت  را  خاورميانه  كشورهاي  اكثر  كه  اوپك  و  اسلامي  كنفرانس  سازمان  عرب،  اتحاديه 
پوشش  دارند نشان دهنده عملكرد ضعيف اين سازمان ها در گسترش همكاري هاي اقتصادي 
كشورهاي عضو است. تصور يك اتحاديه همكاري اقتصادي در منطقه كه رويكردي صرفاً 
اقتصادي داشته باشد و نسبت به همكاري هاي سياسي و نظامي بي توجه باشد اگر غيرممكن 
نباشد بسيار مشكل است. »آرمان هاي سياسي پيش شرط لازم براي شكل گيري نهادهاي منطقه اي 
كه يكپارچگي اقتصادي را تقويت مي كنند نيست، ولي حمايت هاي سياسي داخلي براي موفقيت نهادهاي 
نهادها  همكاري  براي  سياسي  قوانين   .)Henning and etal., 2004: 80( است«  مهم  منطقه اي 
سياسي  اتحادسازي  از  متفاوت  اقتصادي  همكاري  براي  سياسي  پشتيباني  اما  است  ضروري 
است و همچنين بسيار متفاوت از قوانين نخبگان در مورد استفاده از نهادهاي منطقه اي براي 
در  چه  سياسي  عوامل  خاورميانه  در  اما   ،)Ibid.: 90( است  امنيتي  منازعات  كردن  محدود 
تحريم ها و چه در تصميم گيري هاي اقتصادي هميشه پررنگ تر از اهداف اقتصادي بوده است. 
اين امر در مورد كشورهاي منطقه درباره تقدم همكاري سياسي و امنيتي بر همكاري اقتصادي 

قابل مشاهده است كه نمونه آن را مي توان كاهش روابط كشورهاي عربي با قطر نام برد.
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به  منطقه  اين  كشورهاي  نگاه  نوع  خاورميانه  منطقه  اقتصادي  نهادهاي  ديگر  ضعف 
مسئله اقتصادي زير سايه مسائل سياسي است به ويژه آنكه بيشتر كشورهاي منطقه دولت هاي 
نيز  دست نشانده اي هستند كه علاوه بر تأمين منافع سياسي خود به تأمين منافع صاحبان خود 
كشورهاي  است.  كرده  سياست  فداي  را  اقتصادي  همكاري هاي  مسئله  همين  و  مي انديشند 
اقتصادي  اتحاديه هاي  براي موفقيت  بسياري  اروپا مي توانند تجارب  اتحاديه  به  نگاه  با  منطقه 
به سمت  آموخت كه چطور  منطقه خواهد  به كشورهاي  اروپا  تجربه  كنند.  منطقه كسب  در 
نه  ابتدا  از  اروپا  در  اقتصادي  همگرايي  كه  موضوع  اين  همچنين  كنند  منطقه گرايي حركت 
به صورت كلي بلكه به صورت بخشي آغاز شد مي تواند تجربه مفيدي براي طرح هاي همگرايي 

اقتصادي در حوزه خليج  فارس تلقي شود )فرجي راد، 1383: 30(.
شده اند،  جذب   اقتصادي  بلوك هاي  به سمت  جهان  نقاط  از  بسياري  درحالي كه 
از  در بخش هايي  ناكافي  تمايل  بردارد.  زمينه  اين  در  مؤثر  نتوانسته گامي  هنوز  خاورميانه 
رهبري سياسي در بسياري از كشورهاي آن براي حركت فراتر از ديدگاه هاي تنگ نظرانه 
اقتصادي  نظام هاي  در  چشمگير  تفاوت هاي  اقتصادي،  توسعه  ناهمگون  سطح  منطقه،  به 
ناخالص  توليد  ميزان  و  بازار  ناهماهنگي  اقتصادي،  مناسبات  در  بالقوه  مشاركت كنندگان 
به  به سلطه همسايگان بزرگ تر منجر مي شود،  به تن دادن كشورهاي كوچك تر  ملي كه 
همراه فقدان نهادهاي قضايي و واسط قوي براي حل سريع تعارضات به وجود آمده از جمله 
 .)Kavoossi, 2000: 112( موانعي هستند كه در برابر شكل گيري اين روند قرار مي گيرند
به علاوه درآمد ثابت نفتي و مكمل نبودن اقتصاد هاي منطقه و تك محصولي بودن كه پيش تر 
اقتصاد كشورهاي توسعه يافته و سابقه  به  درباره آن توضيحاتي داده شد در كنار وابستگي 
دشمني برخي كشورهاي منطقه با يكديگر از عوامل ديگري است كه همكاري هاي اقتصادي 
بين منافع و ديدگاه ها  ابهام روبه رو مي كند. درگيري  با  و موفقيت سازمان هاي منطقه اي را 
شود.  منجر  اقتصادي  واحد  يا  منطقه  كشور،  يك  اقتصاد  موقت  بي ثباتي  به  مي تواند  خود 
اگرچه نقش سازمان هاي بين المللي در اين روند مي تواند مؤثر باشد، سيستم اقتصادي جديد 
مبتني بر وابستگي متقابل و همكاري مي تواند تجربه اميدواركننده اي از شكل گيري نهادهاي 

.)Zukrowska, 1999: 282( چندجانبه باشد
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در مورد ايران واقعيت اين است كه ويژگي هاي جغرافيايي سياسي كشور و لزوم تقويت 
آن در منطقه با همكاري هاي اقتصادي منطقه اي همواره زمينه هاي بالقوه اي را براي پيشبرد اهداف 
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ايجاد كرده اند؛ اما الزامات ناشي از تحقق سند چشم انداز 
بيست ساله كشور، ويژگي هاي ژئوپليتيك و تهديدها و تبعات ناشي از پرونده هسته اي، ضرورت 
و نياز به هم پيوندي اقتصادي با همسايگان را به عنوان يك عامل بازدارنده مؤثر براي تضمين امنيت 
سياسي و اقتصادي كشور در مقابل تهديدهاي فزاينده خارجي دوچندان ساخته است )دامن پاك 
جامي، 1388: 211(. البته ايران به اين موضوع پي برده است كه براي كسب موفقيت بيشتر در 
ديپلماسي اقتصادي با توجه به شرايط خود، پيمان هاي منطقه اي اهميت ويژه اي دارند و تجارت 
منطقه اي و درون منطقه اي را تسهيل مي كنند با اين  وجود تنها آگاهي از مزاياي اين گونه پيمان ها 
و قراردادها براي موفقيت اقتصاد كافي نيست. به طوركلي كشورها براي اينكه بتوانند حضور 

پررنگ تري در تجارت جهاني داشته باشند بايد در اقتصاد منطقه اي خود موفق عمل كنند.

3-4. سطح جهاني
جهاني  شدن اقتصاد در چند دهه اخير مهم ترين عاملي بوده است كه باعث شده تا هرگونه 
تغيير و تحول در حوزه اقتصادي در يك گوشه از جهان با آثار و پيامدهايي در ساير مناطق 
و كشورها همراه باشد. ضمن اينكه تعقيب منافع اقتصادي كلان و بين المللي باعث مداخله 
قدرت هاي اقتصادي براي كسب مزيت ها در ساير مناطق شده است. به همين دليل خاورميانه 
با ويژگي هاي خاص ژئواكونوميك خود مستعد اين تأثير و تأثر جهاني است. در اين راستا، 

مهم ترين چالش هاي ديپلماسي اقتصادي ايران در خاورميانه در سطح جهاني عبارتند از:

1-3-4. مداخله قدرت هاي بزرگ در ترتيبات امنيت منطقه اي

يكي از چالش هايي كه از ديرباز منطقه خاورميانه را در مسير كسب استقلال ملي و سپس تحقق 

تعيين  در  فرا منطقه اي  فزاينده قدرت هاي  نقش  مواجه كرده  با آن  توسعه همه جانبه  و  رشد 
مناسبات دروني آن بوده است. اين منطقه قبل از جنگ جهاني دوم به دليل موقعيت ژئوپليتيك 
و بعد از آن به دليل جايگاه برجسته ژئواكونوميك )منابع انرژي و بازارهاي مصرفي بزرگ( 
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همواره محل رقابت و مداخله قدرت ها بوده است. از حيث معادلات مرتبط با نظم سيستمي 
و ارتباط سيستم هاي بين المللي با سيستم هاي تابعه يا مناطق اين موضوع امري مسجل است 
منطقه اي  مديريت  تابعه عملًا سازوكارهاي دروني  فرامنطقه اي در يك سيستم  مداخله  كه 
البته اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه يكي از دلايل مداخلات  را از كار مي اندازد. 
به كارگيري  در  مناطق  دروني  ضعف  خاورميانه  مانند  حساسي  محيط هاي  در  فرا منطقه اي 

ابزارهاي مناسب براي مديريت نظم و فراتر رفتن از بحران بوده است.
آمريكا و متحدانش در منطقه با افزايش حضور نظامي خود، ترتيبات امنيتي منطقه را 
تروريسم و  مقابل  منطقه در  از كشورهاي  اعلامي حمايت  با هدف  منافعشان  و  به نفع خود 
رشد گروه هاي افراط گرا تغيير دادند. حضور آمريكا و قدرت هاي فرا منطقه اي در خاورميانه 
نظر چنين  از  با مشكلاتي روبه رو ساخته است؛ چراكه  بين كشورها را هم  گسترش روابط 
قدرت هايي دولت ها در منطقه به دوست و دشمن دسته بندي مي شوند و مسلماً دولت هايي 
مختلف  امنيتي  چالش هاي  و  تهديدها  با  بلندمدت  در  مي گيرند  قرار  دشمن  گروه  در  كه 
دولت هاي  و  منطقه  كشورهاي  با  نظامي  دوجانبه  روابط  ايجاد  و  مي كنند  نرم  دست وپنجه 
ايران هراسي كه آمريكا در منطقه  با پروژه هاي  بر شدت آن مي افزايد. همچنين  مداخله گر 
از  منطقه و كاستن  بيشتر در  نفوذ  براي  ايران  با  انداخته و رقابت عربستان  راه  به  ايران  عليه 
نفوذ ايران در مناسبات منطقه اي، زمينه لازم را براي حضور گسترده تر آمريكا و قدرت هاي 
خارجي در خاورميانه فراهم  كرده است. انعقاد قراردادهاي امنيتي كشورهاي كويت، امارات 
و  انگلستان  فرانسه،  روسيه،  ايالات متحده،  كشورهاي  با  بحرين  و  عربستان  عربي،  متحده 
كشورهاي ديگر نمونه بارز قراردادهايي است كه كشورهاي منطقه به دليل ناپايداري امنيت 
منطقه اي با كشورهاي خارج از منطقه تنظيم كرده اند )حافظ نيا و فرجي، 1393: 83(. حضور 
اين  اينكه  نيز آسيب هاي بسياري مي زند كما  اقتصادي  بعد  از  قدرت هاي فراملي در منطقه 
كشورها با به راه انداختن مسابقات تسليحاتي ميان كشورهاي منطقه سعي در تبديل دلارهاي 

نفتي به تجهيزات جنگي دارند.
با توجه به آنچه بيان شد اين مداخلات جايي براي شكل گيري همكاري هاي اقتصادي 
امنيتي  با بي اعتمادي شكل  گرفته در بين كشورهاي منطقه و  باقي نمي گذارند.  در منطقه 
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كردن فضاي خاورميانه كشورها نمي توانند درخصوص مسائل اقتصادي به يكديگر اعتماد 
كرده و خوش بين باشند؛ اعتمادي كه براي انجام قراردادهاي اقتصادي و سرمايه گذاري و 
به جاي جهت گيري درباره  بنابراين كشورهاي منطقه  بسيار ضروري است؛  امنيت سرمايه 
رقابت هاي  جريان  وارد  را  خود  كشور  ملي  سرمايه هاي  زيربنايي،  و  اقتصادي  مسائل 
تسليحاتي بي فايده كرده و از طرف ديگر هزينه ها را در جايي غير از افزايش توليد و توسعه 
اقتصاد منطقه به مصرف مي رسانند. به طوركلي بي اعتمادي متقابل ايران و كشورهاي عربي 
حضور  منطقه،  كشورهاي  برخي  با  سياسي  اختلاف هاي  وجود  و  عربستان  به ويژه  منطقه 
از سقوط صدام و  بعد  به عراق  ايران  نوع نگرش  از خليج  فارس،  آمريكا در بخش هايي 
تحولات موسوم به بهار عربي و حمايت ايران از چنين جريان هايي در كنار افزايش نفوذ و 
قدرت منطقه اي ايران و ترديدهايي كه درخصوص فعاليت هاي نظامي و موشكي ايران در 
منطقه و جهان وجود دارد مواردي هستند كه مانع از برقراري روابط اقتصادي مطلوب در 

منطقه مي شوند.

2-3-4. بحران هاي اقتصادي جهاني و پيامدهاي منطقه اي براي خاورميانه
در خصوص بحران هايي كه در سطح بين المللي اتفاق مي افتد دو عامل در وضعيت كشورهاي 
با اقتصاد ضعيف برجسته تر است: ابتدا، با وقوع بحران هاي اقتصادي دهه 1990 و زماني كه 
ادامه دهد؛ سرمايه گذاران ديگر حاضر نشدند  بازپرداخت وام هاي خود  به  نتوانست  روسيه 
خاورميانه  دولت هاي  دوم ،  و  كنند  سرمايه گذاري  نيرومند  پشتوانه  بدون  اقتصادهايي  در 
نمي توانستند پيامدهاي اجتماعي و سياسي بحران اقتصادي به مانند آنچه در كشورهاي جنوب 
شرقي آسيا روي داد، تحمل كنند )ريچاردز، 1378: 174(. به اين ترتيب بحران هاي جهاني به 
چند طريق وارد كشورهاي عربي منطقه خاورميانه شدند: بازارهاي مالي، بازارهاي نفت خام، 
كارگران  درآمد  كسب  گردشگري،  جهاني،  بازارهاي  در  عربي  كشورهاي  سرمايه گذاري 
.)Habibi, 2009( عرب و صادرات غيرنفتي كه از شمال آفريقا شروع و به اروپا انتقال پيدا كرد

همچنين درحالي كه بحران اقتصادي 2007 تا 2009 به ركود اقتصادي و رشد منفي در 
بسياري از نقاط جهان منجر مي شد ولي در خاورميانه تأثير ملايم تري داشت. در كشورهاي 
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صادركننده نفت خاورميانه كاهش رشد اقتصادي و صادرات نفت دو پيامد اصلي بوده است. 
بررسي ها نشان مي دهد كه بحران اقتصادي خاورميانه حتي از حوزه نفتي هم فراتر رفته و با 
در كشورهاي عربي خاورميانه موجب  فعاليت هاي صنعتي  و  املاك  »كاهش ساخت وساز 
بيكار شدن ده ها هزار كارگر مهاجر شده است« ).Ibid(. بازگشت اين حجم از نيروي كار 
به درون كشورهاي فرستنده فشار فزاينده اي به دولت ها براي مقابله با آثار ناشي از بحران هاي 
اعتراض هاي گروه هاي  از  اقتصادي، موجي  فشار  بر  داشت. همچنين علاوه  بين المللي  مالي 
مختلف اجتماعي هم براي عدم رسيدگي به مطالبات اقتصادي در كشور ايجاد كرد؛ بنابراين 
با توجه به روابط مالي و تجاري نزديك اروپا با اين منطقه، درآمد بالاي اروپا رابطه مستقيمي 
بر كشورهاي خاورميانه داشت و بحران در حوزه يورو نيز رشد اين كشورها را تحت تأثير قرار 

داد )فرجي راد و همكاران، 1392: 31(.
به طوركلي كاهش نرخ رشد اقتصاد جهاني موجب كاهش تقاضاي نفت شده و سقوط 
نفت  صادركننده  كشورهاي  كه  است  حالي  در  موضوع  اين  دارد.  به دنبال  را  نفت  قيمت 
بخش چشمگيري از درآمدهاي صادراتي خود را از فروش نفت به دست مي آورند. به همين 
تأثير  تحت  به شدت  را  حساب  جاري  تراز  و  دولت  درآمدهاي  نفت  قيمت  تغييرات  دليل 
قرار مي دهد؛ بنابراين با افزايش و كاهش قيمت نفت در جهان شوك هاي بزرگي بر اقتصاد 
كشورهاي با ساختار ضعيف وارد مي سازد. ايران نيز در بين اين كشورها به دليل هم پيوندي 
اندازه زيادي از آثار مستقيم اين تحولات )مثبت و منفي( دور  تا  با اقتصاد جهاني  ضعيف 
بوده است؛ هر چند هم پيوندي اقتصاد خاورميانه با اقتصاد جهاني پيامدهاي بحران هاي مقطعي 
قطعاً روند همكاري هاي منطقه اي را كند كرده و مي تواند مشوق راه حل هاي ملي گرايانه و 

جهاني افراطي باشد. 

5. جمع بندي و نتيجه گيري
تداوم آثار سوء اقتصاد تك محصولي در كنار زيان هاي وارد شده به اقتصاد ايران در دوران 
اتكا  با  نمي توانند  اقتصاد، كشورها  جهاني  شدن  در عصر  كه  داد  نشان  ديگر  بار  تحريم ها 
به مباني اقتصادي چند دهه پيش به رشد و توسعه نايل شوند. در اين ميان با تشديد فرايند 
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سياسي  اقتصاد  در  مناطق  اهميت  يافتن  افزايش  هم زمان  و  كشورها  ميان  متقابل  وابستگي 
جهاني موضوع ديپلماسي اقتصادي به الزامي گريزناپذير در منظومه سياستگذاري كشورها 
تبديل  شده است. تغيير در مباني مشروعيتي و اهميت يابي كارآمدي اقتصادي، تغيير گسترده 
در مفهوم و مصاديق امنيت و ضرورت هاي ناشي از منطقه گرايي باعث شده تا اين نوع از 
ديپلماسي براي جمهوري اسلامي ايران به ويژه در مناطق پيراموني داراي اهميت فراواني شود. 
نگاهي به تجربه كشورهاي موفق در اين شكل از ديپلماسي نشان مي دهد كه مناطق فوري 
و پيراموني آنها  محمل اوليه تعميق روابط اقتصادي و تلاش براي بهره گيري از ظرفيت هاي 

منطقه گرايانه بوده است.
در اين ميان، منطقه خاورميانه با وجود تنش ها و بحران هاي مختلف از مستعدترين مناطق 
اين  جهاني  نوظهور  قدرت هاي  چنانكه  است،  اقتصادي  همكاري هاي  براي  ژئواكونوميك 
اهميت و جايگاه را درك كرده و تلاش بسياري را در دو دهه اخير براي حضور در منطقه به 
انجام رسانده اند. بااين حال ايران به عنوان كشوري مهم در اين منطقه، هنوز نتوانسته است در 
تحقق ديپلماسي اقتصادي منطقه اي موفق عمل كند. فقدان تعريف روشن از اين مفهوم در 
كنار الگوهاي متفاوت توسعه و نبود كارگزار مشخص در سطح داخلي در اين عدم موفقيت 
مؤثر بوده اند. در سطح منطقه اي محيط امنيتي خاورميانه، ضعف نهادهاي چندجانبه و اقتصاد 
مشابه و در نتيجه مبادلات اقتصادي فرامنطقه اي مهم ترين چالش هاي ديپلماسي اقتصادي ايران 
از بحران هاي جهاني و مداخلات  تأثيرپذيري شديد خاورميانه  به شمار مي آيند و در نهايت 
فرامنطقه اي قدرت ها زمينه ساز وضعيت تقريباً نامساعد ديپلماسي اقتصادي ايران بوده است. 
اگر بر اساس چارچوب مفهومي پژوهش به تحليل اين روند پرداخته شود مي توان دريافت كه 
بخش عمده اي از ناتوانايي در پاسخ به  ضرورت هاي داخلي و رفع نياز به ناكارآمدي نسبي اين 
شكل از ديپلماسي در سطوح منطقه اي مربوط مي شود. در اين راستا، رعايت بعضي الزا م ها  
همچون تلاش براي تقويت نهادهاي دو و چندجانبه منطقه اي براي تقويت منطقه گرايي و 
دفع آثار تهاجمي جهاني  شدن، عمل گرايي اقتصادي مبتني بر حساسيت زدايي سياسي و امنيتي 
و از آن مهم تر ايدئولوژيك، تقويت و تداوم برنامه محور تنش زدايي در سياست خارجي، 
ديپلماسي  مركزي  ستاد  تشكيل  آونگي،  و  مقطعي  سياست هاي  از  پرهيز  و  برنامه محوري 
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اقتصاديـبرايـتنظيمـدستورـكارهاـوـتعيينـدقيقـمسئوليتـنهادهايـدخيلـوـحذفـستادهاـوـ
نهادهايـموازيـوـناكارآمدـوـتقويتـاقتصادـتوليديـوـغيرنفتيـوـتلاشـبرايـتسريـآنـبهـ
بخشـهايـمنطقهـايـميـتوانندـدرـتحققـفراگيرـديپلماسيـاقتصاديـوـرفعـچالشـهايـفرارويـ

آنـدرـسطحـمنطقهـايـمفيدـبهـفايدهـباشد.
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فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست وششم، شماره نودوهفت، بهار 1398

تبيين مدل مديريت راهبردي پژوهش و فناوري در سازمان هاي 
حمايت كننده از پژوهش و فناوري؛ مطالعه موردي

رضا بندريان*

تاريخـپذيرش:ـ1397/5/3 ـــتاريخـدريافت:ـ1397/1/8ـ

پژوهشـوـفناوريـاغلبـنيازمندـحمايتـبودهـوـدرـبيشترـكشورها،ـسازمانـهاييـبرايـحمايتـازـفعاليتـهايـ
پژوهشـوـفناوريـشكلـميـگيرد.ـنبودـنگرشـجامعـوـيكپارچهـبرايـهدايتـپروژهـهايـپژوهشـوـفناوريـ
درـاينـسازمانـهاـبهـناكارآمديـحمايتـهايـآنهاـازـپژوهشـوـفناوريـمنجرـميـشود.ـهدفـازـاينـمقالهـتبيينـ
مدلـمديريتـراهبرديـپژوهشـوـفناوريـدرـيكيـازـاينـسازمانـهاـباـارائهـيكـالگويـتفضيليـازـمراحلـ
تكاملـدستاوردهايـپژوهشـوـفناوريـبهـمنظورـفراهمـكردنـبسترـپيادهـسازيـنظامـمديريتـراهبرديـپژوهشـ
وـفناوريـدرـسازمانـموردـمطالعهـاست.ـروشـتحقيقـ»مطالعهـمورديـبسطـيافته«ـبودهـوـدرـراستايـاجرايـ
تحقيقـحوزهـفعاليتـهايـموردـحمايتـاينـسازمانـمطابقـباـفرايندـايدهـتاـبازارـدرـچهارـحوزهـايدهـپردازي،ـ
پژوهشي،ـتوسعهـفناوريـوـتجاريـسازيـتقسيمــشدهـاست.ـسپسـانواعـوروديـهاـوـخروجيـهايـهرـيكـازـ
مراحلـتعريفـشدـوـشيوهـحمايتـسازمانـحمايتـكنندهـازـپژوهشـوـفناوريـدرـاينـحوزهـهاـتعريفـوـنحوهـ

تسهيمـمالكيتـوـمنافعـدستاوردهاـنيزـتعيينـشد.
سازمان  فناوري؛  و  پژوهش  تكامل  مسير  فناوري؛  و  پژوهش  راهبردي  مديريت  كليد واژه ها: 

حمايت كننده پژوهش و فناوري

Email: bandarianr@ripi.ir *ـاستاديارـگروهـتوسعهـكسبـوكار،ـپژوهشگاهـصنعتـنفت؛ـ
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مقدمه
شـدتيـافتنرـقابتـ حـمايتاـزنـوآوريفـناورانهدـرـصنعتاـستوـ فـناوري، اـنجامپـژوهشوـ هدفاـز
اـزـفعاليتـهايـپژوهشـوـ درـمحيطـكسبـوـكارـكهـموجباـفزايشـحمايتـكشورهاـوـسازمانـها
فـناوريـ بـسيارياـزـكشورهايـجهان،ـسرمايهـگذاريبـرايپـژوهشـو اـمروزهـدر اـست. فناوريـشده
بـهبودعـملكردـ بـازدهيفـعليوـ وـ دـولتيدـرجـهتفـراتررـفتناـزسـود بازتابيـكحـركتسـازمانييـا
وـبازدهيـدرـآيندهـاست.ـدرـزمينهـكسبـوـكارـنيزـپژوهشـوـفناوريـبهـمعنايـحركتـبهـسمتـ
اـزتـحقيقاتعـلمياـست.ــبنابراينـ اـستفاده فـناوريبـا دـانشوـ فـعاليتـهايبـلندمدتدـر رـوشنوـ آينده
نـظرـگرفتناـهدافـ دـر وـ نـيازهايفـناورانه بـررسيدـرباره فـناوريپـساـز پـژوهشوـ اهدافيـكنـظام
ميـتوانندـشاملـحمايتـوـگسترشـكسبـوـكارهايـ اهدافـ اينـ تعيينـميـشوندـكهـ راهبرديـ
هـدايتبـهـسمتـكسبـوـكارهايـجديدـشوندـ يـا تـحققتـوانمنديـهايفـناورانه بـاـگسترشوـ موجود

.(Shapiro and Euchner, 2016; MacMillan, 2011; Ridder, 2011(
باـتوجهـبهـكمبودـمنابعـوـافزايشـرقابتـبرايـبهـدستـآوردنـآنـوـاستفادهـبهينهـازـمنابعـ
فناوريـ وـ پژوهشـ مديريتـ درـ اثربخشـترـ بسيارـ روشـهايـ اتخاذـ وـ استقرارـ بهـ نيازـ كمياب،ـ
ابزارهايـ وـ رويكردهاـ بهـكارگيريـ باـ راـ نيازـ اينـ توسعهـيافتهـ كشورهايـ درـ ميـشود.ـ احساسـ
مديريتـراهبرديـبهـمنظورـافزايشـاثربخشيـپژوهشـوـفناوريـپاسخـدادهـاندـوـبراساسـآن،ـ
مفهومـمديريتـراهبرديـپژوهشـوـفناوريـكهـحاصلـامتزاجـبينـرشتهـايـ»مديريتـپژوهشـوـ
اـستـ اـخيرـظهورـيافتهـوـموردـتوجهـقرارـگرفته اـستـدرـسالـهاي فناوري«ـوـ»مديريتـراهبردي«

)بندريان،ـكريميـدستجرديـوـجعفرنژاد،ـDanneels, 2002, 2007; 1391).ـ
اـقتصادـ بـه نـسبت نـوين اـقتصاد فـضاي فـناوريـدر ماهيتـكاملًاـمتفاوتـمديريتپـژوهشـو
ايجابـ راـ فناوريـ وـ پژوهشـ مديريتـ برايـ راهبرديـ رويكردهايـ اتخاذـ ضرورتـ سنتيـ
ميـكند.ـمديريتـپژوهشـوـفناوريـبهـعنوانـكانونـتلاشـهايـمبتنيـبرـفناوريـبرايـتبديلـ
فـناوريـراـميـتوانـ پـژوهشـو اـستـوـمديريتـراهبردي بـرونـدادهايـدانشـبنيان بـه درونـدادها
بـهـكارآمدي1ـ بـرايـحصول چنينـتعريفـكرد:ـفراينديـكهـطيـآنـمديرانـپژوهشـوـفناوري

1.ـكارآمديـعبارتـاستـاز:ـكارايي،ـمؤثرسازي،ـكاهشـهزينهـوـافزايشـرضايتـمنديـمشتريانـوـذيـنفعان.
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همـ بهـ اقدامـهايـ وـ تصميمـهاـ موجود،ـ فناورانهـ متغيرـ بهـشدتـ محيطـ بهـ توجهـ باـ اثربخشيـ وـ
پيوستهـايـراـدرـقبالـموضوعاتـاصليـحيطهـفعاليتـخودـدرـپيشـميـگيرندـتاـمأموريتـخودـ
برسانندـوـهمچنينـ انجامـ بهـ ازـصنعتـ نوآورانهـ فناورانهـوـ برايـحمايتـ بهترينـشكلـ بهـ راـ
بتوانندـتصميمـها،ـراهبردهاـوـاقدامـهايـخودـراـباـهدفـهايـراهبرديـوـعملياتيـموردـنظرـ

هماهنگـكنندـ)بندريان،ـكريميـدستجرديـوـجعفرنژاد،ـ1391(.
دركـمفهومـمديريتـراهبرديـپژوهشـوـفناوريـمستلزمـآگاهيـازـويژگيـها،ـتوصيفـ
فـناورياـست.ـ پـژوهشوـ مـوقعيتـهايـكاريدـرـحوزه شـرايطوـ نـيز وـ شيوهـهايمـختلفكـسبـوـكار
دـرـ نـيازمنداـست. دـولتي( فـناوريكـالاييعـمومياـستاـغلببـهحـمايت)ـمعمولاً ازـآنجاـكهپـژوهشوـ
فـعاليتـهايـ غـيرـمالياـزتـوسعه نـهادهاييبـرايحـمايتمـاليوـ يـا سـازمانـها بـيشتركـشورها دـر اينرـاستا

.(NASEM, 2015; Katzenmeyer and Lawrenz, 2006)فـناوريـشكلـميـگيرندـ پژوهشـو
هدفـازـاينـمقالهـتبيينـمديريتـراهبرديـپژوهشـوـفناوريـدرـاينـگونهـسازمانـهاست.ـاينـ
واضحـسازيـبايدـازـچنانـقابليتيـبرخوردارـباشدـكهـبتواندـفرايندـمديريتـراهبرديـدرـسازمانـهايـ
بـهـدنبالـ اـينـمقاله فـناوريـراـطيـزمانـوـدرـموقعيتـهايـمختلفتـبيينـكند. پـژوهشـو حمايتـكننده
ارائهـالگوييـتفضيليـازـمراحلـتكاملـدستاوردهايـپژوهشـوـفناوريـبهـمنظورـفراهمـكردنـبسترـ

پيادهـسازيـنظامـمديريتـراهبرديـپژوهشـوـفناوريـدرـسازمانـهايـحمايتـكنندهـاست.
فـناوريـ پـژوهشوـ پـيادهـسازيفـرايندمـديريترـاهبردي، رـاهبرديوـ اـستقراررـويكرد مـنظور به
بـازاردـرـ تـا فـعاليتـشانبـرـاساسفـراينداـيده فـناوري،حـوزه اـزپـژوهشوـ درسـازمانـهايحـمايتـكننده
تـوجهـ بـا اـزاينـرو تـجاريـسازيتـقسيممـيـشود. فـناوريوـ تـوسعه پـژوهشي، اـيدهـپردازي، چهارـحوزه
بهـابعادـوـتواناييـهايـسازمانـهايـحمايتـكنندهـازـپژوهشـوـفناوريـدرـحمايتـازـاينـحوزهـهاـ
وـهمچنينـتفكيكـمأموريتيـبينـنهادهايـپشتيبانيـكنندهـنظامـعلمـوـفناوريـكشورـوـوضعيتـ
فـناورانهوـصـنعتيمـختلفمـيـتواناـزمـياناـينچـهارحـوزه)ـايدهـپردازي،پـژوهشي،ـ حوزهـهايعـلمي،
فـعاليتـهاياـصليمـوردـحمايتسـازمانـهايـحمايتـكنندهـ تـجاريـسازي(،ـحيطه فـناوريوـ توسعه
شـيوهحـمايتسـازمانـهايحـمايتـكنندهاـزپـژوهشـ اـنتخابوـمـشخصكـرد. فـناوريرـا ازپـژوهشوـ
بـيرونـ يـا )ـازـدرون نـظر يـاـطرحمـورد مـنشأـشكلـگيريمـوضوع بـه تـوجه بـا اـينـحوزهـها فـناوريـدر و

مـيـتواندمـتفاوتبـاشد. فـناوري( پـژوهشوـ اـز سازمانـهايـحمايتـكننده
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فناوريـ وـ پژوهشـ ازـ حمايتـ مبانيـ شاملـ موضوعـ ادبياتـ بررسيـ بهـ ابتداـ ادامه،ـ درـ
فناوري(ـ وـ پژوهشـ )پروژهـهايـ فناورانهـ نوآوريـ فرايندـ اجرايـ سازماندهيـ رويكردهايـ وـ
كلياتـ تشريحـ بهـ قسمتـسومـ درـ ميـشود.ـ اشارهـ تحقيقـ اجرايـ بهـروشـ وـسپسـ پرداختهـ
بهـتفكيكـدرـچهارـ مدلـپرداختهـميـشودـكهـبراساسـآنـمسيرـتكاملـپژوهشـوـفناوريـ
تشريحـ تجاريـسازيـ وـ تجاريـسازيـ پيشـ وـ فناوريـ توسعهـ پژوهشي،ـ ايدهـپردازي،ـ حوزهـ
ميـشود.ـبدينـمنظورـوروديـهاـوـخروجيـهايـهرـحوزه،ـاقدامـهايـموردـنيازـبرـوروديـهاـبهـ
منظورـحصولـبهـخروجيـهاـوـهمچنينـاقدامـهايـموردـنيازـبرـخروجيـهاـبهـمنظورـتكاملـوـ
تجاريـسازيـآنهاـوـهمچنينـنحوهـحمايتـسازمانـهايـحمايتـكنندهـازـپژوهشـوـفناوريـ
ازـهرـحوزهـكاريـوـچگونگيـتسهيمـمالكيتـوـمنافعـحاصلـشدهـازـدستاوردهايـهرـمرحلهـ
ميانـمجريـ)تيمـاجراـكننده(ـوـسازمانـهايـحمايتـكنندهـازـپژوهشـوـفناوريـبيانـميـشود.ـ

درـپايانـنيزـباـاشارهـبهـويژگيـهايـمدلـبهـجمعـبنديـوـنتيجهـگيريـپرداختهـميـشود.

1. ادبيات موضوع 
1-1. مباني حمايت از پژوهش و فناوري

عموميـ كالايـ استثناست.1ـ غيرـقابلـ وـ غيرـرقابتيـ كهـ استـ عموميـ كالاييـ اقتصادـ علمـ درـ
يكيـازـمواردـمشهورـازـنمونهـهايـكلاسيكـشكستـبازارـاست.ـبرـاساسـنظريهـاقتصادـرفاه،ـ
نظمـبازارـدرـتوليدـكالايـعموميـباـشكستـمواجهـميـشودـوـاينـنظمـبوروكراتيكـدولتـ
استـكهـبايدـباـورودـوـمداخلهـخود،ـشكستـبازارـراـدرـتوليدـكالايـعموميـجبرانـكردهـ
بنيادي«ـكهـ علميـ »تحقيقاتـ مانندـ برقرارـكند.ـيكـكالايـعموميـ راـ اقتصاديـ وـكاراييـ
ميزانـمنافعـآنـبرايـكلـجامعهـبيشـازـهزينهـآنـاست،ـكمترـازـحدـلازمـتأمينـميـشود،ـبهـ
اينـدليلـكهـمنفعتـسرشارـاينـتحقيقـعلميـدرـآيندهـنصيبـعدهـزياديـازـمردمـميـشود.ـ
بـايدـدرـسطحـمليـتحقيقاتـ اـستـو بـنياديـدرـسطحـمليـضروري اـزـتحقيقات بنابراينـحمايت

1.ـغيرـرقابتيـبودنـبهـاينـمعناســتـكهـمصرفـآنـكالاـتوســطـيكـنفر،ـدسترسيـكالاـبرايـمصرفـديگرانـراـكاهشـ
نميـدهد؛ـوـغيرـقابلـاستثناـبودنـبهـاينـمعناـكهـهيچـكسـنميـتواندـمستثناـازـاستفادهـآنـكالاـباشد.ـدرـجهانـواقعيـممكنـ

استـهيچـچيزيـبهـعنوانـكالايـغيرـرقابتيـوـغيرـقابلـاستثناـبهـطورـمطلقـنباشد.
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بنياديـدارايـتوجيه،ـموردـحمايتـقرارـگيرد.ـتوجيهاتـاينـقبيلـتحقيقاتـبايدـدرـقالبـسهـ
پارامترـخروجي،ـپيامدـوـتأثيرـديدهـشود.ـباـاينـحالـبايدـاهميتـوـضرورتـتحقيقاتـبنياديـ
راـبهـخوبيـدرـكشورـتبيينـكردـتاـامكانـسرمايهـگذاريـبيشترـوـهوشمندانهـترـدرـاينـبخشـ
.)Federoff and Rubin, 2010; Campbell, 2009 فراهمـشودـ)درخشانـوـتكليف،ـ1394؛
باـتوجهـبهـناشناختهـبودنـنتايجـتحقيقاتـبنياديـوـاينكهـهنوزـهيچـچشمـاندازيـ
برايـنتايجـوـدستاوردهايـآنهاـوجودـندارد،ـبهـطورـخاصـازـنظرـبازارـوـكسبـوـكارـ
انگيزهـايـبرايـدنبالـكردنـنتايجـاينـتحقيقاتـوجودـندارد.ـازـسوييـنتايجـتحقيقاتـ
اـستثناناپذيرـ بـنابراينـهم مـيـگيرد؛ قـرار اـختيارـهمگان مـقالهـهايـعلميـدر اـنتشار بـا بنيادي
وـهمـرقابتـناپذيرند.ـبهـهمينـدليلـآنهاـراـ»پژوهشـوـفناوريـغيررقابتي«ـميـنامندـكهـ
1391؛ جعفرنژاد،ـ وـ دستجرديـ كريميـ )بندريان،ـ هستندـ عموميـ كالايـ مواردـ ـاينـ
;Feldman and Graddy-Reed, 2013; Ahuja, Lampert and Tandon, 2008ـ ـ

Hu and etal., 2007; Datta, Mukherjee and Jessup, 2015(.ـ

آنـبخشـازـتحقيقاتـبنياديـكهـدستاوردهايـمطلوبيـداشتهـوـدرـراستايـتكاملـ
چشمـاندازيـ وـ بودهـ عملـ درـ آنـ كاربرد1ـ توسعهـ برايـ راهبرديـ جهتـگيريـ دارايـ
احتماليـوـمثبتـبرايـكاربرديـشدنـآنهاـوجودـدارد،ـدرـبازارـوـكسبـوـكارـبهـمنظورـ
قرارـ بررسيـ موردـ آنـ توسعهـ درـ همكاريـ نيازـ صورتـ درـ وـ آنـ تكاملـ روندـ رصدـ
ميـگيرد.ـازاينـروـباـتوجهـبهـجذابيتـنتايجـاينـتحقيقاتـدرـآينده،ـتلاشـميـشودـبرايـ
قابليتـتصاحبـوـتملكـدستاوردهايـموردـنظر،ـاستثناناپذيريـاينـنتايجـكاهشـيابد.ـ
تـاـحديـ پـيگيريـتوسعهـآنها اـنگيزهـعموميـدرـجهت اـيجاد بـراي نـوعـتحقيقات اـين نتايج
بحراني2ـجلبـ برايـشكلـگيريـجرمـ راـ ديگرانـ نظرهايـ وـ ميـشودـكهـعلايقـ منتشرـ

1. Applied Oriented Fundamental Research

بـحرانيـاســتـتاـانگيزهـلازمـبرايـحمايت،ـ 2.ـاجرايـپژوهشـوـفناوريـدرـحوزهـخاصيـنيازمندـشــكلـگيريـيكـجرم
بـحرانيـوجودـچشــمـاندازـمثبتـازـآتيهـآنـحوزهـوـ بـهـوجودـآيد.ـماهيتـاينـجرم ســرمايهـگذاريـوـفعاليتـدرـآنـحوزه
برداشتـذيـنفعانـمختلفـازـتأثيراتـمثبتـآنـبرايـخودـاست.ـدرـواقعـجرمـبحرانيـاطمينانـازـوجودـحداقلـمنافعـلازمـ
پـيگيري،ـ بـراي يـكـحوزه اـجماعـميانـذيـنفعان بـهـنوعي اـستـكه فـناوري پـژوهشـو يـكـحوزه توسطـذيـنفعانـمختلفاـز

سرمايهـگذاريـوـفعاليتـتحقيقاتيـدرـآنـحوزهـخاصـپژوهشـوـفناوريـمنجرـميـشود.
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اـينـمواردـكالايـ بـهـهمينـدليلـآنهاـراـ»پژوهشـوـفناوريـپيشــرقابتي«ـميـنامندـكه كند.
شبهـعموميـهستند.ـ

نتايجـموفقـتحقيقاتـبنياديـكهـدرـقالبـجهتـگيريـراهبرديـبرايـكاربردهايـخاصيـ
بهـ پاسخگوييـ وـ عملـ درـ بهـكارگيريـ برايـ كاربرديـ تحقيقاتـ قالبـ درـ ميـشوندـ كانديداـ
نـتايجـتحقيقاتـ بـهـمشخصبـودن بـاـتوجه بـشر،ـتوسعهـوـتكاملـميـيابند. بـراي چالشـهايـمطرح
كاربرديـوـچشمـاندازـواضحـوـروشنـبرايـآنها،ـانگيزهـبالاييـبرايـدنبالـكردنـوـاكتسابـ
بهـ باـتوجهـ نوعـتحقيقاتـ اينـ نتايجـ بازارـوـكسبـوـكارـوجودـدارد.ـ ازـزاويهـ آنـدستاوردهاـ
ازـآنهاـاغلبـدرـچارچوبـنظامـمالكيتـفكريـمحافظتـميـشودـوـ اقتصاديـحاصلـ منافعـ
فناوريـ وـ »پژوهشـ راـ آنهاـ دليلـ همينـ بهـ مي دهند.ـ ارتقاـ راـ آنـ استثناپذيريـ ممكنـ حدـ تاـ
رقابتي«ـميـنامندـكهـاينـمواردـكالايـنيمهـخصوصيـياـشبهـخصوصيـهستندـ)همان؛.Ibid(.ـ
علتـنيمهـخصوصيـياـشبهـخصوصيـبودنـنيزـدشواريـمحافظتـآنـوـوجودـسرـريزـدانشيـ

استـكهـمانعـازـتصاحبـهمهـمنافعـبرايـمالكـآنـميـشود.ـ
پژوهشـوـفناوريـبهـعنوانـكالاييـ)غيرـخصوصي(ـدارايـسرـريزـدانشيـدرـسطحـمليـوـ
جهانيـنقشـمهميـدرخصوصـاهدافـتوسعهـپايدارـايفاـميـكند،ـازاينـروـبهـحمايتـدولتيـ
برايـتحققـعرضهـآنـنيازـدارد؛ـاماـهرچهـازـابتدايـفرايندـتوسعهـعلميـبهـسمتـبازارـحركتـ
بايدـدرـ بنابراينـدولتـهاـ فناوريـكمترـميـشود.ـ وـ پژوهشـ بودنـ كندـجنبهـكالايـعموميـ
زمينهـتحقيقاتـغيررقابتيـوـپيشـرقابتيـكهـبرايـكشورشانـضروريـاست،ـسرمايهـگذاريـوـ

ازـآنـحمايتـماليـكنند.
تحقيقاتـ بهـ فناوريـ وـ پژوهشـ ازـهزينهـهايـ توسعهـيافتهـحدودـ70ـدرصدـ درـكشورهايـ
بـازار(ـ تـا تـاـعملـ)ايده تـكاملـعلم اـماـدرـزنجيره تـخصيصـميـيابد. اـستثناناپذير بنيادي،ـغيرـرقابتيـو
هرچهـبهـسمتـتحقيقاتـكاربرديـحركتـكنيمـسرمايهـگذاريـهاـرقابتيـترـميـشوند،ـهرچندـ
اينـ ميانهـ باقيـاستـوـنقشـبخشـخصوصيـپررنگـترـميـشود.ـدرـ استثناـناپذيريـهمچنانـ
راهـنيزـتحقيقاتـپيشـرقابتيـوجودـداردـكهـاينـبافتـدرهمـتنيدهـشدهـازـپژوهشـوـفناوريـ
بنياديـوـكاربرديـتوسطـبخشـعموميـ)دولتي(ـوـبخشـخصوصيـتأمينـماليـميـشود.ـاينـ

سرمايهـگذاريـهاـبهـطورـجداگانهـياـمشتركـانجامـميـگيرد.



ــ113 ــــــــــــــــ تبيين مدل مديريت راهبردي پژوهش و فناوري در سازمان هاي حمايت كننده ... 

شكل 1. دامنه پژوهش و فناوري غير رقابتي، پيش رقابتي و رقابتي در فرايند پژوهش و فناوري 

 

اجرای نوآوری ی برالازم فناورانه های کسب شایستگی کسب آمادگی برای آینده محتمل
 فناورانه

 رویكرد واگرا

 

 متمرکز بر کسب منفعت رویكرد همگرا

 سازیتجاری

 

پژوهش و فناوری 
 رقابتیپيش

 

های شایستگی
 فناورانه

 

کسب مزیت رقابتی 
بر فناوری مبتنی

 توسط صنعت  

 

 رقابتیپژوهش و فناوری غير

 

پژوهش و فناوری 
 رقابتی

مأخذ:ـبندريان،ـكريميـدستجرديـوـجعفرنژاد،ـ1391.

2-1. رويكردهاي سازماندهي انجام نوآوري فناورانه )پروژه هاي پژوهش و فناوري(
بهـطورـكليـدوـرويكردـبرايـسازماندهيـفعاليتـهايـنوآوريـفناورانهـمعرفيـشدهـاست.ـ
براساسـرويكردـاولـفعاليتـهايـنوآوريـفناورانهـمطابقـباـمراحلـاينـفرايندـسازماندهيـ
توسعهـ پژوهش،ـ زيربخشـهايـ بهـ فناورانهـ نوآوريـ فعاليتـهايـ اساسـ اينـ برـ ميـشود.ـ
آنـ برـمبنايـ مسئوليتـهاـ وـ ميـشودـ تفكيكـ غيرهـ وـ تجاريـسازيـ مهندسي،ـ فناوري،ـ
شده،ـ شناساييـ نيازهاـ فناورانه،ـ نوآوريـ فرايندـ مراحلـ ازـ هرـيكـ درـ ميـيابد.ـ تخصيصـ
وـ پروژهـ انتخابـ ميـيابند.ـ تخصيصـ منابعـ وـ ميـشوندـ انتخابـ پروژهـهاـ وـ توليدـ ايدهـهاـ
تخصيصـمنابعـدرـهرـمرحلهـازـفرايندـنوآوريـفناورانهـمطابقـباـاقدامـهايـموردـنيازـدرـ
آنـمرحلهـتحققـميـيابد.ـاينـاقدامـهاـدرـيكـمرحلهـميـتواندـبهـاقدامـهايـموردـنيازـدرـ

مراحلـديگرـمرتبطـباشد.ـ
ازـمراحلـتعريفـميـشوندـوـسپسـ اينكهـپروژهـهاـدرـهرـيكـ برـ بهـمنظورـتأكيدـ
بهـاينـترتيبـ وـ ميـيابدـ انتقالـ ديگرـ مرحلهـ نيازمنديـهايـ باـ مرحلهـ يكـ نتايجـ ارتباطـ
»مدلـمرحلهـغالب«1ـ)شكلـ2(ـحاصلـميـشود.ـمستطيلـهايـمشخصـشدهـدرـشكلـباـ

1. Phase Dominant Model  
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خطـچين،ـمحتوايـفعاليتيـاستـكهـدرونـهرـمرحلهـازـفرايندـايدهـتاـبازارـاجراـميـشودـ
 Ahuja, Lampert and Tandon, 2008; Lee and Om, 1994; Datta, Mukherjee(

.(and Jessup, 2015; Baker and Sweeney, 1978

شكل 2. الگوي »مرحله غالب« در سازماندهي اجراي نوآوري فناورانه

6

در سازماندهی اجراي نوآوري فناورانه» مرحله غالب«. الگوي 2شکل 

.Baker and Sweeney, 1978: Source

حل نوآوري که مرانااین معبه شود. ها و نیازها ساختاردهی میفعالیت نوآوري فناورانه برمبناي فرصت،براساس رویکرد دیگر
د نوآوري ه از فراینک مرحلیجاي اینکه به هشوند و منابع بها انتخاب میپروژهوها تولیدفناورانه پیرامون پروژه سازماندهی، ایده

یابند. پروژه اختصاص مییک شوند به فناورانه تخصیص داده 
مراحل فرایند همهگیرنده براحتمال قوي درها بهاین فعالیتهاي لازم براي تکمیل پروژه است ویک تیم مسئول انجام فعالیت

شود. بنابراین، تخصیص منابع کند یا متوقف میمانده پیشرفت میطور کلی، پروژه یا از طریق مراحل باقی. بهاستنوآوري فناورانه 
کید بر اینکه نتایج أشوند. به منظور تجام میدرون محدوده پروژه ولی براي مراحل فرایند نوآوري فناورانه انبنديزمانو تصمیمات
هاي عنوان یک نیاز یکپارچه شده و فعالیتپروژه به،شوند و در مقابلها از یک مرحله به مرحله دیگر منتقل نمیو نیازمندي

(شکلاي نگریسته میمرحلهچند ي امحتو،چینخطبامشخص شده مستطیل نامند. می6»مدل پروژه غالب«) را 3شود، مدل حاصل
یابد. هاي پروژه است که در میان مراحل فرایند پژوهش و فناوري جریان میفعالیت

در سازماندهی اجراي نوآوري فناورانه» پروژه غالب«. الگوي 3شکل 

6 Project Dominant Model

علمیتولید ایده

علمیارائه ایده

تخصص منابع

عالیت پروژهف

فناورانهتولید ایده

فناورانهارائه ایده

تخصص منابع

فعالیت پروژه

طراحیتولید ایده

طراحیارائه ایده

تخصص منابع

فعالیت پروژه

تجاريتولید ایده

تجاريارائه ایده

تخصص منابع

فعالیت پروژه

پژوهش
تعریف نیازها 

توسعه فناوري
تعریف نیازها 

یمهندس
تعریف نیازها 

سازي تجاري
تعریف نیازها 

نتایج پروژه  نتایج پروژه  نتایج پروژه  نتایج پروژه 

شناسایی فرصت

تولید ایده 

ارائه ایده 

انتخاب پروژه 

Source: Baker and Sweeney, 1978.

براساسـرويكردـديگر،ـفعاليتـنوآوريـفناورانهـبرمبنايـفرصتـهاـوـنيازهاـساختاردهيـ
توليدـ ايدهـهاـ سازماندهي،ـ پروژهـ پيرامونـ فناورانهـ نوآوريـ مراحلـ كهـ معناـ ــاينـ به ميـشود.ـ
فناورانهـ فرايندـنوآوريـ ازـ بهـيكـمرحلهـ اينكهـ بهـجايـ منابعـ انتخابـميـشوندـوـ وـپروژهـهاـ

تخصيصـدادهــشوندـبهـيكـپروژهـاختصاصـميـيابند.ـ
فعاليتـهاـ اينـ وـ استـ پروژهـ تكميلـ برايـ لازمـ فعاليتـهايـ انجامـ مسئولـ تيمـ يكـ
بهـاحتمالـقويـدربرـگيرندهـهمهـمراحلـفرايندـنوآوريـفناورانهـاست.ـبهـطورـكلي،ـپروژهـ
ياـازـطريقـمراحلـباقيـماندهـپيشرفتـميـكندـياـمتوقفـميـشود.ـبنابراين،ـتخصيصـمنابعـ
فناورانهـ نوآوريـ فرايندـ مراحلـ برايـ پروژهـوليـ زمانـبنديـدرونـمحدودهـ وـتصميماتـ
مرحلهـ بهـ مرحلهـ يكـ ازـ نيازمنديـهاـ وـ نتايجـ اينكهـ برـ تأكيدـ منظورـ بهـ ميـشوند.ـ انجامـ
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فعاليتـهايـ نيازـيكپارچهـشدهـوـ بهـعنوانـيكـ پروژهـ مقابل،ـ نميـشوندـوـدرـ منتقلـ ديگرـ
ميـنامند.ـ پروژهـغالب«1ـ راـ»مدلـ 3(ـ نگريستهـميـشود،ـمدلـحاصلـ)شكلـ چندـمرحلهـايـ
مراحلـ ميانـ درـ استـكهـ پروژهـ فعاليتـهايـ محتوايـ باـخطـچين،ـ مستطيلـمشخصـشدهـ

فناوريـجريانـميـيابد.ـ فرايندـپژوهشـوـ

شكل 3. الگوي »پروژه غالب« در سازماندهي اجراي نوآوري فناورانه

 شناسايي فرصت

 توليد ايده 

 بندي در ميان فازها فعاليت پروژه، تخصيص منابع و زمان

 انتخاب پروژه 

 ارائه ايده 

 سازيوري               مهندسي              تجاريپژوهش           توسعه فنا

 محصول يا فرايند جديد يا بهبود يافته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Ibid.

ادبياتـتكاملـيافتهـ ازـتركيبـ فناورانه،ـ برايـسازماندهيـنوآوريـ ـ دوـمدلـگفتهـشدهـ
استـوـمطالعاتـتجربيـاعتبارـلازمـبرايـآنهاـراـفراهمـنكردهـاست.ـ

 Project Dominant Modelـ.1
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فناورانهـ نوآوريـ سازماندهيـ برايـ فوقـ رويكردهايـ ازـ هريكـ انتخابـ منظورـ بهـ
بايدـپيامدهايـآنهاـدرـنظرـگرفتهـشوند.ـبرايـتشريحـاينـپيامدها،ــدرـنظرـگرفتنـتمايزاتـ
باـ كهـ »تدريجي«ـ نوآوريـهايـ بينـ ادبياتـ است.ـ نوآوريـضروريـ درـسطحـ بهـخصوصـ
پيشرفتـهاـياـگسترشـهايـجزئيـسروكارـداردـوـنوآوريـهايـ»گسسته«ـكهـباـمحصولاتـ
توسعهـ راـ جاريـ روشـ ياـ موجودـ دانشـ كهـ فناورانهـ وـ علميـ پيشرفتـهايـ باـ ياـ نوظهورـ
است:ـ ذيلـ مواردـ شاملـ ادبياتـ درـ موجودـ تمايزاتـ سايرـ ميـشود.ـ قائلـ تمايزـ ميـدهند،ـ
تكميل،ـ برايـ لازمـ زمانـ پرسنل،ـ ياـ هزينهـ نظرـ ازـ فناوريـ وـ پژوهشـ فعاليتـهايـ اندازهـ
سطحـعدمـاطمينانـازـدوـبعدـاقتصاديـوـفني،ـتعدادـفناوريـها،ـتعدادـبخشـهايـمختلفـ
موردـ كهـ نتايجيـ فوريتـ نوآوري،ـ مراحلـ تعدادـ فناوري،ـ وـ پژوهشـ فعاليتـ درـ درگيرـ

نيازـاستـوـميزانـتأثيرـآنهاـدرـتحققـاهدافـراهبردي.
رويكردـ»مرحلهــ غالب«ـوـساختارـحاصلـازـآنـباـويژگيـهايـنوآوريـهايـبهـنسبتـ
كوچك،ـافقـزمانيـكوتاهـوـتكـمرحلهـايـكهـدرـيكـبخشـياـحوزهـانجامـميـشوندـوـ
درـبرگيرندهـيكـياـتعدادـمعدوديـازـحوزهـهايـفناورانهـميـباشندـ)بهـاختصارـنوآوريـهايـ
تكـماجوله(1ـسازگارـاست.ـرويكردـ»پروژه ـ غالب«ـباـويژگيـهايـنوآوريـهايـبهـنسبتـ
قرارـ ياـحوزهـهايـمختلفـ بخشـهاـ بلندـوـچندـمرحلهـايـكهـدرـحيطهــ زمانيـ افقـ بزرگ،ـ
چندـماجوله(2،ـ نوآوريـ )بهـاختصارـ استـ فناورانهـ حوزهـ چندينـ درـبرگيرندهـ وـ ميـگيردـ
مرتبطـ پروژهـايـ وـ ازـويژگيـهاـوـمشخصاتـسازماندهيـ برخيـ 1ـ است.ـجدولـ سازگارـ

ارائهـميـكند.ـ فناورانهـراـ انتخابـرويكردـسازماندهيـنوآوريـ برايـ

تـكـمرحلهـايـ اـفقـزمانيـكوتاهـمدتـو بـهـنسبتـكوچك، نـوآوريـهاي اـز: تـكـماجولهـعبارتند نـوآوريـهاي 1.ـويژگيـهاي
كهـدرـيكـبخشـانجامـميـشوندـوـيكـياـتعدادـمعدوديـازـحوزهـهايـفناورانهـراـدربرميـگيرند.ـ

بـلندمدتـوـچندـمرحلهـايـكهـ بـزرگ،ـافقـزماني بـهـنسبت نـوآوريـهاي نـوآوريـهايـچندـماجولهـعبارتندـاز: 2.ـويژگيـهاي
درـحيطهــچندـبخشــمختلفـقرارـميـگيردـوـدرـبرگيرندهـچندينـحوزهـفناورانهـاست.ـ
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جدول 1. مقايسه ويژگي هاي مدل هاي »پروژه غالب« و »مرحله غالب«

مدل پروژه غالبمدل مرحله غالبمشخصات سازماندهي

تمركزـساختاري
پروژهـهاـپيرامونـمراحلـفرايندـنوآوريـ

فناورانهـساختاردهيـميـشوند
مراحلـنوآوريـفناورانهـپيرامونـپروژهـهاـ

ساختاردهيـميـشوند

واحدـساختاري
بخشـهاييـدرونـيكـسلسلهـمراتبـ

ساختاري
تيمـهايـپروژهـكهـدرونـمرزهايـسازمانيـجايـ

ميـگيرند

ناسازگارـباـساختارـسلسلهـمراتبيسازگارـباـيكـساختارـسلسلهـمراتبيكنترلـوـهماهنگيـ

انتقالـاطلاعاتـ
اـنتقالـ مـراحل مـيان دـر نـيازهايپـروژه نتايجوـ
ميـيابد، انتقالمـشروطنـتايجبـرايتـبديلـ
فـعاليتـهايدـرـحركتبـهـسمتـجلو بـه شدن

نتايجـوـنيازهاـدرـتيمـپروژهـانتقالـميـيابد،ـاماـدرـ
ميانـمراحل،ـانتقالـمشروطـنتايجـبرايـتبديلـشدنـ

بهـفعاليتـهايـدرـحركتـبهـسمتـجلوـ

مديريتـيكپارچهـــريسكـسرمايهـمديريتـمرحلهـايـــبودجهـمرحلهـايانتخابـپروژه

ازـطريقـفعاليتـهايـپروژهـــدرونـتيمـپروژهازـطريقـمراحلــ درـهرـمرحلهكنترلـپروژه

مـرورـسالانهنقشـمديرـارشد اـنجام ــ بـودجه مستمر،ـمرورـتفصيليـپروژهـنگاهـكليبـهـخلاصه

مشخصات پروژه 

وسيعمحدودحيطه

انعطافـپذيرانعطافـناپذيررويكردـفني

بلندـكوتاهافقـزمانيـ

زيادـكمتعدادـپرسنلـ

چندينـيكـــمحدودرشتهـهايـعلمي

چندينـيكمراحلـفرايند

Source: Baker and Sweeney, 1978.

سازماندهيـ برايـ غالب«ـ ــ »مرحلهـ رويكردـ يكـ انتخابـ كهـ استـ اينـ حاصلـ نتيجهـ
نوآوريـفناورانهـباعثـميـشودـكهـفعاليتـهايـنوآورانهـدرـجهتـنوآوريـهايـتكـماجولهـ
نوآوريـهايـ شرايطيـ چنينـ درـ شوند.ـ هدايتـ چندـماجولهـ نوآوريـهايـ ازـ شدنـ دورـ وـ
انجامـ قابلـ موجودـ نرمـهايـ وـ ساختارـ درـ زيادـ تلاطمـ وـ بالاـ هزينهـهايـ باـ فقطـ چندـماجولهـ
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بايدـ فناوريـ تأكيدـپژوهشـوـ توافقـكنندـكهـ اگرـهمهـدستـاندركارانـمرتبطـ است.ـحتيـ
بـيشتريـ بـاـاحتمال بـرنامهـهايـتكـماجوله بـاشد، بـرنامهـهايـپژوهشـوـفناوريـچندـماجوله روي
فعاليتـهاـ غالب«،ـ ــ »مرحلهـ رويكردـ كهـ استـ اينـ آنـ دليلـ يكـ پيوست.ـ خواهندـ بهـوقوعـ
اگرـ حتيـ ميـكندـ هدايتـ تكـماجولهـ نوآوريـهايـ انجامـ وـ شناساييـ برايـ راـ اقدامـهاـ وـ
فعليـ محبوبيتـ باشد.ـ چندـماجولهـ نوآوريـهايـ اجرايـ وـ شناساييـ دستـاندركارانـ ترجيحـ
موضوعـهاييـمانندـ»سازماندهيـماتريسي«ـوـ»مديريتـپروژه«ـدرـادبياتـمديريتـپژوهشـوـ
بـهـعنوانـمظهريـازـحركتـدرـجهتـساختارهايـ»پروژهـــغالب«ـتفسيرـشودـ فناوريـميـتواند
 Lee and Om, 1994; Baker and Sweeney, )اـستـ نـوآوريـهايـچندــماجوله كهـتسهيلـكننده

.(1978; Datta, Mukherjee and Jessup, 2015; Ahuja, Lampert and Tandon, 2008

2. روش تحقيق
اـزيـكـسازمانـ مـنابع، بـهـعنوان اـسناد وـ مـشاهده مـصاحبه، اـز اـستفاده مـيدانيبـا اـينتـحقيقيـكمـطالعه در
نـظر،ـ فـناوريـمورد پـژوهشـو اـز اـنجامـشد.ـسازمانـحمايتـكننده فـناوري پـژوهشـو اـز حمايتـكننده
اـينـسازمانـفراهمـ اـلگويـمديريتـراهبرديـپژوهشـوـفناوريـدر بـرايـمطالعه مكانـآزمايشيـغني
اـمكاناتيـ عـناصروـ اـيستگاهپـژوهشيمـذكور، بـرجستهمـحسوبمـيـشد. دـرآـنجا ساختكـهاـينپـديدهـها
برايـحمايتـازـتوسعهـفعاليتـهايـپژوهشـوـفناوريـفراهمـميـكندـ.ـاينـسازمانـازـبودجهـدولتيـ
مـليهـستندـ فـناوران وـ مـحققان آـن مـشتريان عـمده وـ مـيـكند فـناورياـستفاده پـژوهشوـ برايـحمايتاـز

.(Gorman, 2011; Gudkova, 2017; Shepherd and Suddaby, 2017; Fletcher, 2015)

درـاينـتحقيقـازـروشـمطالعهـمورديـبسطـيافته1ـبهـعنوانـراهنماييـبرايـتحليلـدادهـهاـبهرهـ
گرفتهـميـشود.ـاينـرهيافتـروشـشناسانهـازـدادهـهايـتجربيـجمعـآوريـشدهـدرـمطالعهـموردي،ـ
ازـ نظريهـهايـجديدـوـشروعـ توسعهـ بهـجايـ اينـروشـ ميـكند.ـدرـ استفادهـ تئوريـ توسعهـ برايـ
ابتدا،ـتلاشـميـكندـآنچهـكهـقبلًاـتوليدـشدهـاستـراـمحكمـكندـوـتوسعهـدهد.ـبرخلافـتئوريـ
تـركيبـوـگسترشـ نـيست،ـهدفـآن نـظريه اـيجاد بـسطـيافته« اـوليهـ»مطالعهـموردي تـمركز دادهـبنياد،

1. Extended Case Method
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بـرايـ اـزـدادهـهايـتجربي بـررسيـو بـهـمسئلهـخودـرا اـدبياتـمربوط اـست.ـمحقق، نظريهـهايـموجود
پرـكردنـخلـأهايـموجودـاستفادهـميـكند،ـضعفـهايـخاصـآنـراـآشكارـميـكند،ـمعنيـآنـراـ

.(Burawoy, 1998)توضيحـميـدهدـوـنواحيـتحتـپوششـآنـراـگسترشـميـدهدـ
رهيافتـمطالعهـمورديـبسطـيافتهـازـطريقـچندينـچرخهـتقابلـميانـاطلاعاتـوـتئوريـ
اضافيـهدايتـ نظريهـهايـ وـ مفاهيمـ دادهـها،ـ برايـ راـ تحليلـگرـ تكرار،ـ ميـيابد،ـدرـهرـ ادامهـ
ميـكند.ـاينـروشـازـدوـتقابلـمستمرـتشكيلـشدهـاستـ:ـبينـمرورـادبياتـوـتحليلـدادهـهاـوـ

.(Eisenhardt, 2016; Ibid.)بينـتحليلـدادهـهاـوـجمعـآوريـدادهـ

مرور ادبيات ↔ تحليل داده ها ↔ جمع آوري داده

يـكـ اـز نـاشي بـرـمحدوديت اـزـمنابعـمختلف،ـميـتواند مثلثيـكردنـدادهـهايـجمعـآوريـشده
روشـغلبهـكند.ـدرـاينـتحقيقـازـمنابعـدادهـمتعدديـبرايـايجادـپايهـهايـقويـدرـجهتـتوسعهـ
مدلـاستفادهـشد.ـ14ـمصاحبهـباـاعضايـكارگروهـهايـحوزهـهايـمختلفـپژوهشـوـفناوريـدرـ
نـظريهـهاـ اـرزيابي بـراي بـودند، سازمانـموردـمطالعهـكهـدرـتصميمـسازيـهاـوـتصميمـگيريـهاـدرگير
بـرخيـ اـنجامـگرفت. فـناوري پـژوهشـو تـكامل مـديريتفـرايند مـوردـچگونگي تـجربهـهايـآنهاـدر و
ازـگزارشـهايـمصاحبهـشوندگانـگذشتهـنگرـبودـوـگزارشـهايـديگرـمعاصرـباـفعاليتـهايـآنهاـ
شرحـدادهـشد.ـمصاحبهـهاـباـكارگروهـهايـپژوهشـوـفناوريـمتفاوتيـ)علومـپزشكي،ـمطالعاتـ
وـ پژوهشـ تكاملـ فرايندـ بهـ مربوطـ دادهـهايـ شد.ـ انجامـ غيره(ـ وـ مهندسيـ فنيـ فناوري،ـ وـ علمـ
فناوريـمقايسهـوـطبقـنظرـخبرگانـادغامـشدند.ـمصاحبهـهاـدرـدفترـكارـمصاحبهـشوندگانـانجامـ

شدـوـازـ45ـدقيقهـتاـدوـساعتـطولـكشيدندـوـضبطـوـسپسـپيادهـسازيـشدند.ـ
كارگروهـهايـ جلساتـ مانندـ شده،ـ انتخابـ فعاليتـهايـ مشاهدهـ باـ مصاحبهـ دادهـهايـ
پژوهشـوـفناوريـمختلفـ)بيشـازـ40ـجلسهـطيـسهـسال(،ـتكميلـشد.ـمشاهدهـهاـازـيكـ
تاـسهـساعتـطولـكشيدند.ـدرـفرايندـتحقيق،ـمحققـتوسطـاعضايـكارگروهـهاـشناختهـشدهـ
وـ منفعلـوـسادهـداشتـ بودند.ـمحققـيكـحضورـ ازـموضوعـتحقيقـويـآگاهـ آنهاـ بودـوـ
بنابراينـدرـرخدادهايـدرـحالـانجامـدخالتيـنداشت.ـاينـبهـمحققـاجازهـميـدادـكهـدرـموردـ

فرايندـهايـموردـمطالعهـدرـمعرضـاطلاعاتـدستـاولـباشد.ـ
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اسنادـ سايرـ سازمانـ وـ شدـ گردآوريـ مطالعهـ موردـ سازمانـ مختلفـ عموميـ اسنادـ بهـعلاوهـ
داخليـخودـراـكهـموردـنيازـمحققـبودـسخاوتمندانهـدرـاختيارـويـقرارـداد.ـمحققـباـقرارـگرفتنـ
درـمعرضـمحيطـطبيعيـمديريتـپژوهشـوـفناوريـميـتوانستـازـزاويهـديدـسازمان،ـدركيـازـ
انواعـوروديـهاـوـخروجيـهاـكسبـكند.ـاوـطيـسهـسالـبهـطورـمرتبـباـخبرگانـدرـاينـمحيطـ
كاريـدرـارتباطـبودـكهـبهـويـاجازهـميـدادـفعاليتـهايـمديريتـپژوهشـوـفناوريـراـدرـسازمانـ
اـضافيـ يـعنيـزمانيـكهـدادهـهاي نـظريـمتوقفـشد، اـشباع بـه بـاـرسيدن دنبالـكند.ـگردآوريـدادهـها

.(Fletcher, 2015; Gudkova, 2017)كمكـخيليـكميـبهـدركـبيشترـميـكردـ
ازـطريقـتحليلـدادهـهايـگردآوريـشده،ـتوصيفيـدقيقـازـديدگاهـهاـوـتجاربـفراهمـ
مطالعهـ شدهـ گردآوريـ اطلاعاتـ وـ دادهـهاـ تمامـ الگوها،ـ وـ موضوعاتـ يافتنـ برايـ شد.ـ
استخراجـشد  آنهاـ تفسيرهايـ وـ شدـ پيكرهـبنديـ وـ مشخص،ـكدگذاريـ مهمـ قسمتـهايـ وـ

.(Gudkova, 2017; Eisenhardt, 2016; Fletcher, 2015; Burawoy, 1998)

برايـآزمونـقابليتـاعتمادـتفسيرـدادهـها،ـمحققـتجزيهـوـتحليلـخودـراـباـهمهـاعضا1ـچكـ
كرد.ـديدگاهـهايـتازهـمحققـدربارهـاصولـفعليـباـافرادـمطلعـدرـميانـگذاشتهـشدـوـبازخوردـآنهاـ
بـرـ بـازبينيـوـاصلاحـيافتهـهاـكمكـكرد.ـعلاوه بـه اـينـامر راـگاهيـدرـدوـياـسهـمصاحبهــجوياـشدـكه
.(Riege, 2003)اين،ـمحققـيافتهـهايـخودـراـدرـجلسهـايـبرايـدستـاندركارانـسازمانـارائهـكردـ

3. كليات مدل
يكـچارچوبـمديريتـراهبرديـخوبـدرـحوزهـپژوهشـوـفناوريـبايدـتواناييـجهتـدهيـوـ
مسيرگذاريـبرايـپيرويـبازيگرانـحوزهـپژوهشـوـفناوريـداشتهـباشد.ـهمچنينـاينـچارچوبـ
اـجراـ بـهـآنهاـدر پـيشـبينيـوـچگونگيـدستيابي بـراي اـهدافيــباشدـكهـديدگاهيـرا بايدـدربرگيرنده
تـشكيلمـيـدهد.ـ پـروژهـهايآـنرـا فـناورياـغلبمـاهيتبـرنامهـهاوـ ارائهكـندچـراـكهاـهدافپـژوهشوـ
ازـمرورـ بهـدستـآمدهـ برـشواهدـوـتجربهـهايـ تأكيدـ باـ انجامـگرفتهـ براساسـمطالعاتـ
برـمبنايـتوضيحاتـ مدلـهايـمطرحـشدهـوـنيزـاطلاعاتـگردآوريـوـتجزيهـوـتحليلـشدهـ

1. Member Check
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بهـتشريحـآنـپرداختهـ ادامهـ الگويـجامعـمطابقـشكلـذيلـتوسعهـيافتـكهـدرـ فوق،ـيكـ
نظرـسازماندهيـاجرايـ ازـ فناوريـ الگويـجامعـمديريتـراهبرديـپژوهشـوـ اينـ ميـشود.ـ
مـزيتـهايـ اـز تـا اـست »ـپروژهـغالب« »ـمرحلهـغالب«ـو اـلگوي تـلفيقـدو بـرمبناي فـناورانه نوآوري

هريكـازـرويكردهاـبهرهـبرداريـوـازـمعايبـآنهاـدوريـكند.

شكل 4. مسير تكامل پژوهش و فناوري براي سازمان هاي حمايت كننده از پژوهش و فناوري

مأخذ:ـيافتهـهايـتحقيق.

بيرونـ ياـ ازـدرونـ ازـمراحلـاصليـميـتواندـ مطابقـشكلـ4،ـمنشأـوروديـهايـهريكـ
اينـاستـ ياـخارجيـ منشأـداخليـ ازـ باشد.ـمنظورـ فناوريـ سازمانـحمايتـكنندهـپژوهشـوـ
خودـ ارزيابيـهايـ براساسـ موارديـ درـ فناوريـ وـ پژوهشـ حمايتـكنندهـ سازمانـهايـ كهـ
ايجادـكنندهـياـآغازـكنندهـيكـايدهـياـطرحـپژوهشيـاستـوـگاهيـنيزـازـخارجـازـسازمانـ

خودـطرحـهاييـراـدريافتـميـكنند.
ايدهـ فرايندـ اصليـ مرحلهـ چهارـ تجاريـسازيـ وـ فناوريـ توسعهـ پژوهش،ـ ايدهـپردازي،ـ
تاـبازارـاستـوـفعاليتـهايـموجودـدرـهرـمرحلهـراـبرايـپردازشـوروديـهاـمشخصـكردهـ
است.ـخروجيـهرـمرحلهـواردـنظامـيكپارچهـوـهوشمندـدستاوردهاـشدهـوـموردـارزيابيـقرارـ

گرفتهـوـاقدامـلازمـبرايـتكاملـآنـتعيينـميـشود.
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انواعـوروديـهايـ پايه1ـمدلـبودهـوـطراحيـتفصيليـآنـدرـبرگيرندهـ شكلـ4ـطراحيـ
هرـمرحله،ـنوعـوـميزانـحمايتـموردـنياز،ـچگونگيـارزيابيـتيمـمجري،ـانواعـخروجيـهايـ
ممكن،ـاقدامـوـحمايتـموردـنيازـبرايـخروجيـهاـوـدرـنهايتـچگونگيـتسهيمـمنافعـازـجملهـ
امتيازاتـماديـوـمعنويـميانـسازمانـحمايتـكنندهـوـتيمـمجريـوـغيرهـاست.ـبرـاينـاساسـ
درـادامهـبهـتشريحـتفصيليـهريكـازـچهارـمرحلهـاصليـمسيرـتكاملـپژوهشـوـفناوريـبرايـ

سازمانـموردـمطالعهـبهـمنظورـحمايتـازـپژوهشـوـفناوريـپرداختهـميـشود.

1-3. حوزه ايده پردازي
ايده،ـوروديـمرحلهـايدهـپردازيـاستـكهـدرـاينـمرحلهـاقدامـموردـنيازـبرايـآنـ»ارزيابيـ
اقتصاديـ ــ فنيـ امكانـپذيريـ بعدـ دوـ ازـ وروديـ ايدهـ ارزيابي،ـ اينـ براساسـ است.ـ پتانسيل«ـ
ــ ياـفرصتـعلميـ ايدهـ پتانسيلـتجاريـموردـبررسيـقرارـگرفتهـوـخروجيـآنـميـتواندـ وـ

فناورانهـوـياـايدهـياـفرصتـتجاريـباشد.
نـظرـگرفتهـميـشودـوـ بـهـعنوانـفرصتـدر بـاشد، بـرخوردار اـزـجذابيتـلازم چنانچهـيكاـيده
نـامشخصبـودهـ اـيده اـبعاد دـرصورتيـكه نـداشتهبـاشدمـردودشـناختهمـيـشود. رـا اگرهـمجـذابيتلازم
اـيدهـ آـنقـضاوتكـرد، نـتواندـرـخصوصپـتانسيلـهايآـينده بـراساسدـانشمـوجود وـ ودـركنـشود
بـنابراينبـرايفـراهمـ شـناختاـبعادآـنقـرارمـيـگيرد. موردنـظرمـبناييـكتـحقيقبـرايتـوسعهدـانشوـ
مـيـشودـ نـظرـگرفته پـژوهشيـدر اـزـوروديـهايـحوزه يـكي بـهـعنوان اـيده اـين اـرزيابي، اـمكان كردن

اـنجامـگيرد. آـن اـبعاد وـ تـبيينمـفاهيم مـنظور بـه آـن پـژوهشيدـرباره تا
برـاينـاساسـمطابقـجدولـ2ـاقدامـموردـنيازـبرايـخروجيـهايـاينـمرحلهـبهـصورتـ

ذيلـاست:ـ
فـرصتتـجاريبـاشدبـهـطورمـستقيموـاردمـرحلهتـجاريـسازيمـيـشود.  ـ درصورتيـكهيـكاـيده،
 ـ درصورتيـكهـيكـايده،ـفرصتـعلمي،ـفرصتـفناورانهـياـتجاريـباشدـبهـطورـمستقيمـ

واردـمرحلهـپژوهشيـياـتوسعهـفناوريـميـشود.

1. Basic
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برايـسايرـمواردـحمايتـ نيازـداردـ بهـحمايتـتجاريـسازيـ بهـجزـفرصتـتجاريـكهـ
هزينهـهايـ درصدـ 100ـ حمايت،ـ ميزانـ نظرـ ازـ است.ـ نيازـ موردـ فناوريـ توسعهـ ياـ پژوهشيـ
ارزيابيـايدهـبايدـازـسويـسازمانـحمايتـكنندهـتأمينــشودـوـدرـنتيجهـ100ـدرصدـمالكيتـوـ
بخشيـازـمنافعـآتيـحاصلـازـايدهـمتعلقـبهـسازمانـحمايتـكنندهـخواهدـبودـكهـچگونگيـ

آنـدرـستونـتسهيمـمالكيتـوـمنافعـجدولـ2ـمشخصـشدهـاست.

جدول 2. مسير تكامل ايده ها و تبديل آنها به ايده ها يا فرصت هاي علمي ، فناورانه و 

تجاري در فرايند پژوهش و فناوري

زه 
وروديحو

اقدام مورد 
نياز براي 

ورودي

نوع حمايت 
خروجيحامي

اقدام مورد 
نياز براي 
خروجي

تسهيم منافع

زي
ردا

دهـپ
اي

ارزيابيـايدهايده 

بررسيـ
امكانـپذيريـايدهـ
تاـسقفـ100ـ
درصدـتأمينـمالي

ايدهـعلميـ
ياـفناورانه

حمايتـ
پژوهشي/ـتوسعهـ

فناوري

100ـدرصدـمالكيتـمتعلقـ
بهـحاميـ10ـدرصدـمنافعـ
متعلقـبهـايدهـدهندهـ

فرصتـ
علميـياـ
فناورانه

حمايتـ
پژوهشي/ـتوسعهـ

فناوري

100ـدرصدـمالكيتـمتعلقـ
بهـحاميـ20ـدرصدـمنافعـ

متعلقـبهـايدهــدهنده

بررسيـقابليتـ
تجاريـايدهـتاـ

سقفـ100ـدرصدـ
تأمينـمالي

ايدهـ
تجاريـ

حمايتـ
پژوهشي/ـتوسعهـ

فناوري

100ـدرصدـمالكيتـمتعلقـ
بهـحاميـ35ـدرصدـمنافعـ

متعلقـبهـايدهـدهنده

فرصتـ
تجاريـ

حمايتـ
تجاريـسازي

100ـدرصدـمالكيتـمتعلقـ
بهـحاميـ50ـدرصدـمنافعـ

متعلقـبهـايدهـدهنده

مأخذ: يافتهـهايـتحقيق.

2-3. حوزه پژوهشي
حوزهـ خروجيـ بهـعنوانـ ياـ مستقلـ بهـصورتـ فناورانهـ وـ علميـ فرصتـهايـ ياـ ايدهـ
پژوهشيـ حوزهـ اصليـ وروديـهايـ پژوهشي،ـ حوزهـ خروجيـ حتيـ ياـ ايدهـپردازيـ
اجراـ بهـ توسعهـايـ ياـ كاربرديـ بنيادي،ـ تحقيقاتـ انواعـ ازـ يكيـ قالبـ درـ كهـ هستندـ

درـميـآيند.ـ
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براساسـاينكهـمنشأـشكلـگيريـموضوعـياـطرحـموردـنظرـدرونـسازمانـحمايتـكنندهـ
باشدـ)پروژهـهايـسفارشي(ـياـبيرونـازـسازمانـحمايتـكنندهـ)درخواستـهايـواصلـشده(ـ
منشأـ بود.ـدرصورتيـكهـ متفاوتـخواهدـ مرحلهـ اينـ برايـوروديـهايـ اقدامـهايـلازمـ باشدـ
شكلـگيريـموضوعـياـطرحـپژوهشيـازـدرونـسازمانـحمايتـكنندهـباشدـبرايـهرـيكـازـ
ايدهـهاـياـفرصتـهايـعلميـــفناورانهـبراساسـمنطقـمرورـهمتا1ـابتداـبايدـدرخواستـخدماتـ
ازـارزيابيـ پيشنهادـهايـمختلفـدريافتـوـپسـ 2ـتهيهـوـطيـفراخواني،ـ نيازـ پژوهشيـموردـ
آنها،ـباـانتخابـبهترينـمورد،ـمجريـمناسبـشناساييـوـفعاليتـاجرايـپژوهشـبهـويـسپردهـ
باـحصولـ حمايتـكنندهـ سازمانـ ميـشود.ـ نظارتـ آنـ اجرايـ حسنـ برـ پروژهـ مراحلـ درـ وـ
اطمينانـازـتوانمنديـمجريـدرـاجرايـموفقـطرح،ـتأمينـماليـآنـراـتاـ100ـدرصدـبودجهـ

موردـنيازـبرـعهدهـميـگيرد.
بـيرونـسازمانـحمايتـكنندهـ اـز درصورتيـكهـمنشأـشكلـگيريـموضوعـياـطرحـپژوهشي
بايدـدرخواستـموردـنظرـ ابتداـ فناورانهـ ــ ياـفرصتـهايـعلميـ ايدهـهاـ ازـ برايـهرـيكـ باشدـ
بررسيـشودـوـپسـازـتصويبـعنوانـوـمحتوايـآن،ـباـحصولـاطمينانـازـتوانمنديـمجريـ
درـاجرايـموفقـطرح،3ـتأمينـبودجهـموردـنيازـآنـراـتاـسقفـ100ـدرصدـتأمينـوـدرـمدتـ

زمانـپروژهـبرـحسنـاجرايـآنـنظارتـكند.
بـهـعنوانـخروجيـحوزهـ اـرائهـشده پـژوهشي،ـگزارشپـژوهشي اـجراـوـخاتمهـطرح پساـز
پژوهشيـميـتواندـشاملـايدهـعلميـــفناورانه،ـدانشـفني،ـپتنت4ـ)داخليـــبينـالمللي(،ـنمونهـ
بـهـعبارتـديگرـ نـتايجـيا اـين بـهـهرـيكاـز بـرايـرسيدن بـهـطبع بـاشد. محصول،ـمقالهـوـسايرـموارد
استخراجـدقيقـاينـدستاوردهاـازـگزارشـپژوهشيـبايدـاقدامـهايـمناسبيـدرـجهتـچگونگيـ

تدوينـوـمستندـسازيـهريكـازـآنهاـبهـعملـآيد.ـ

1. Peer Review
2. Request For Proposal (RFP)

بـهـهمراهـ اـخذـتعهد بـه اـقدام اـجرايـموفقـطرحـميـتوان اـزـتوانمنديـمجريـدر اـطمينان بـرايـحصول اـلبتهـدرـموارديـهم .3
پاداشـبرايـمجريـبهـمنظورـاجرايـموفقـطرحـكرد.

اـزـساخت،ـفروشـوـ اـجازهـميـدهدـديگرانـرا بـهـوي بـهـمخترعـدادهـميـشودـو اـزســويـدولت اـســتـكه 4.ـPatent:ـحقي
بهرهـبرداريـازـاختراعـخودـبرايـمدتـزمانيـمشخصـبازـدارد.
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بايدـانجامـشودـاينـاستـكهـاگرـ اقدامـهايـبعديـكهـرويـهريكـازـاينـخروجيـهاـ
دانشـفنيـبهـعنوانـخروجيـحوزهـپژوهشيـباشدـبناـبهـنيازـدوـنوعـاقدامـممكنـميـتوانـانجامـ
بـيشتر،ـ تـوسعه بـه نـياز اـستبـدون اـينكهـدانشفـنيـحاصلـشدهـكهـدرـمقياسـمفهومي1 يـكي داد:
اينـ اقدامـمشخصـشده،ـ براساسـ اينـحالتـ درـ باشد.ـ مقياسـدرـحدـصنعتيـ افزايشـ قابلـ
دانشـفنيـواردـمرحلهـتجاريـسازيـشدهـوـمقدماتـلازمـبرايـتجاريـشدنـراـطيـميـكند.ـ
اماـدرصورتيـكهـبرايـورودـبهـمرحلهـتجاريـسازيـنيازمندـتكاملـبيشترـباشدـاينـدانشـفنيـ

بهـعنوانـوروديـواردـمرحلهـتوسعهـفناوريـوـپيشـتجاريـسازيـميـشود.
اـقدامـ نـوع دـو نـياز بـه بـنا اـينـحالتنـيز دـر پـتنتبـاشد. پـژوهشيمـيـتواند خروجيدـيگرـحوزه
ميـتوانـانجامـدادـيكيـاينكهـپتنتـحاصلـشدهـبدونـنيازـبهـتوسعهـبيشترـقابلـتجاريـسازيـ
باشد.ـدرـاينـحالتـبراساسـاقدامـمشخصـشده،ـاينـپتنتـواردـمرحلهـتجاريـسازيـشدهـ
بهـمرحلهـ برايـورودـ اماـدرصورتيـكهـ ميـكند،ـ راـطيـ برايـتجاريـشدنـ مقدماتـلازمـ وـ
تجاريـسازيـنيازمندـتكاملـبيشترـباشدـاينـپتنتـبهـعنوانـوروديـواردـمرحلهـتوسعهـفناوريـ

وـپيشـتجاريـسازيـميـشود.
يكيـديگرـازـخروجيـهايـحوزهـپژوهشيـميـتواندـنمونهـمحصولـباشد.ـدرـاينـحالتـ
بـهـ نـياز بـدون تـوليدـشده نـمونهـمحصول اـينكه يـكي اـنجامـداد؛ اـقدامـميـتوان نـوع نـياز،ـدو بـناـبه نيز
توسعهـفناوريـقابلـافزايشـمقياسـدرـحدـصنعتيـباشد.ـدرـاينـحالتـبراساسـاقدامـمشخصـ
شده،ـاينـنمونهـمحصولـواردـمرحلهـتجاريـسازيـشدهـوـمقدماتـلازمـبرايـتجاريـشدنـ
فناوريـ نيازمندـتوسعهـ بهـمرحلهـتجاريـسازيـ برايـورودـ اماـدرصورتيـكهـ راـطيـميـكند.ـ
وـتكاملـبيشترـباشدـاينـنمونهـمحصولـبهـعنوانـوروديـواردـمرحلهـتوسعهـفناوريـوـپيشـ

تجاريـسازيـميـشود.
برايـ توسعهـ پژوهشي،ـ حوزهـ خروجيـهايـ برايـ لازمـ اقدامـهايـ مهمـترينـ بهـطورـكليـ
تكاملـوـياـتجاريـسازيـاستـكهـبرايـسهـخروجيـاصليـاينـحوزهـشاملـدانشـفني،ـپتنتـ
بـاـتوجهـ نـمونهـمحصول( اـنجامـميـگيرد.ـدرـهرـسهـحالتـ)دانشـفني،ـپتنتـو نـمونهـمحصول و

1. Concept
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بهـاينكهـاغلبـاينـتحقيقاتـدرـمرحلهـغيرـرقابتيـياـپيشـرقابتيـهستند،ـ100ـدرصدـمالكيتـ
دستاوردـبايدـمتعلقـبهـسازمانـحمايتـكنندهـوـبخشيـازـمنافعـماديـدستاوردـبايدـمتعلقـبهـ
بهـ بايدـ شودـ تجاريـسازيـ مرحلهـ واردـ مستقيمـ بهـطورـ دستاوردـ درصورتيـكهـ مجريــباشد.ـ
مجري،ـمنافعـماديـبيشترـوـدرـحالتـتوسعهـبرايـتكاملـبايدـبهـمجري،ـمنافعـماديـكمتريـ
تعلقـگيرد.ـچراكهـاينـگونهـتحقيقاتـدرـحالـورودـبهـمرحلهـرقابتيـوـدرـحالـتبديلـشدنـ
بهـشايستگيـفناورانهـبرايـسرريزـشدنـآنهاـبهـكسبـوـكارهاـوـمنشأـتوانمنديـفناورانهـبودنـ
بهـمنظورـتكاملـآنهاـ پيگيريـ برايـحمايتـوـ بازارـ ازاينـروـدرـ برايـكسبـوـكارهاـهستند.ـ

جذابيتـايجادـميـشود.
آنـ برايـ نيازـ موردـ اقدامـ كهـ استـ مقالهـ پژوهشي،ـ حوزهـ خروجيـهايـ ديگرـ ازـ
انتشارـآنـ)درـصورتـهزينهـبرـبودن(ـ برايـ ازـمجريـ انتشارـآنـوـحمايتـ صدورـاجازهـ
صورتـ بهـ علميـ دستاوردهايـ وـ مقالهـهاـ مجموعهـ انتشارـ برايـ برنامهـريزيـ همچنينـ وـ
بهـطبعـ كهـ ــباشدـ حمايتـكننده سازمانـ ازـسويـ بايدـ مقالهـ انتشارـ مجوزـ كهـ استـ كتابـ
مجريـبايدـدرـبخشـتقديرـوـتشكر1ـمقالهـنامـحاميـراـذكرـكند.ـهمچنينـسازمانـحاميـ
خاصـ حوزهـ يكـ درـ خودـ سازمانـ شدهـ منتشرـ مقالهـهايـ مجموعهـ انتشارـ ازـ ميـتواندـ

بهـصورتـكتابـحمايتــكند.
ــ علميـ ايدهـ يكـ دربرگيرندهـ پژوهشيـ حوزهـ خروجيـهايـ اگرـ همچنينـ
فناورانهـباشدـمالكيتـآنـ100ـدرصدـمتعلقـبهـسازمانـحمايتــكنندهـاست.ـچنانچهـ
بنابهـ بايدـ شودـ ايجادـ شدهـ ذكرـ مواردـ بهـجزـ ديگريـ خروجيـ پژوهشيـ حوزهـ درـ
وـ آنـ رسيدنـ بهـسرانجامـ وـ تكاملـ برايـ اقدامـهايـلازمـ درـخصوصـ نوعـخروجي،ـ
3ـ جدولـ درـ مواردـ اينـ جزئياتـ شود.ـ تكليفـ تعيينـ حاصلـ منافعـ تسهيمـ همچنينـ

مشخصـشدهـاست.ـ

1. Acknowledgement
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جدول 3. مسير تكامل ايده ها/ فرصت هاي علمي يا فناورانه و تبديل آنها به دستاوردهاي 

پژوهشي در فرايند پژوهش و فناوري

زه 
وروديحو

اقدام مورد نياز 
براي ورودي

نوع حمايت 
حامي

خروجي
 اقدام مورد نياز 

براي خروجي
تسهيم منافع

شي
وه
پژ

رانه
ناو
ياـف
يـ
علم

دهـ
ــاي
تـ

رص
ف

بنيادي

تعريفـخدماتـ
پژوهشيـموردـنياز،ـ
فراخوانـوـشناساييـ
مجري،ـارزيابيـ

پيشنهادها،ـانتخابـوـ
نظارتـبرـاجراـ

تاـسقفـ100ـدرصدـ
تأمينـماليـتوسطـ

حامي،ـ
حصولـاطمينانـازـ
توانمنديـمجريـدرـ
اجرايـموفقـطرح

شي
وه
ـپژ
ش
زار

گ

ـايدهـعلميـياـ
فناورانه

حمايتـپژوهشي
مـالكيتمـتعلقبـهـحاميـ دـرصد 100
مـجريـ مـتعلقبـه مـنافع دـرصد 10

دانشـفني

تجاريـسازيـ
مـالكيتمـتعلقبـهـحاميـ دـرصد 100
مـجري مـتعلقبـه مـنافع دـرصد 50

توسعهـبرايـتكامل
مـالكيتمـتعلقبـهـحاميـ دـرصد 100
مـجري مـتعلقبـه مـنافع دـرصد 20

كاربردي

تعريفـخدماتـ
پژوهشيـموردـنياز،ـ
فراخوانـوـشناساييـ
مجري،ـارزيابيـ

پيشنهادها،ـانتخابـوـ
نظارتـبرـاجرا

تاـسقفـ100ـدرصدـ
تأمينـماليـتوسطـ
حامي،ـحصولـ

اطمينانـازـتوانمنديـ
مجريـدرـاجرايـ

موفقـطرح

ـپتنت
)داخليـــبينـالمللي(

تجاريـسازيـ
100ـدرصدـمالكيتـمتعلقـ
بهـحاميـ50ـدرصدـمنافعـ

متعلقـبهـمجري

توسعهـاي

تعريفـخدماتـ
پژوهشيـموردـنياز،ـ
فراخوانـوـشناساييـ
مجري،ـارزيابيـ

پيشنهادها،ـانتخابـوـ
نظارتـبرـاجرا

تاـسقفـ100ـدرصدـ
تأمينـماليـتوسطـ
حامي،ـحصولـ

اطمينانـازـتوانمنديـ
مجريـدرـاجرايـ

موفقـطرح

توسعهـبرايـتكامل
100ـدرصدـمالكيتـمتعلقـ
بهـحاميـ20ـدرصدـمنافعـ

متعلقـبهـمجري

نمونهـمحصول

تجاريـسازيـ
100ـدرصدـمالكيتـمتعلقـ
بهـحاميـ50ـدرصدـمنافعـ

متعلقـبهـمجري

توسعهـبرايـتكامل
مـالكيتمـتعلقبـهـ دـرصد 100
مـجري بـه مـنافع حامي0ـ2ـدرصد

تعيينـتكليفـخواهدـشدبستهـبهـنوعـآنساير

مقاله
حمايتبـراياـنتشارـ
مجموعهمـقالهـهاـ
بهـصورتكـتاب

انتشارـمقالهـباـمجوزـحاميـ
وـتشكرـازـحامي

مأخذ: همان.

همانـطورـكهـمشاهدهـشدـخروجيـهايـمرحلهـپژوهشيـشاملـدانشـفني،ـپتنتـوـنمونهـ
محصولـهستندـكهـمطابقـمسيرـتكاملـممكنـاستـبهـطورـمستقيمـواردـمرحلهـتجاريـسازيـ
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اـزـمرحلهـتوسعهـفناوريـوـپيشـتجاريـسازيـ نـيازمندـعبور بـهـتكامل نـياز بـهـعلت اـينكه شوندـيا
پيشـ وـ فناوريـ توسعهـ تشريحـحوزهـ بهـ ادامهـ درـ باشند.ـ تجاريـسازيـ مرحلهـ بهـ برايـورودـ

تجاريـسازيـپرداختهـميـشود.

3-3. حوزه توسعه فناوري و پيش تجاري سازي
پژوهشيـ بهـعنوانـخروجيـحوزهـ ياـ بهـصورتـمستقلـ نمونهـمحصولـ وـ پتنتـ فني،ـ دانشـ
توسعهـ حوزهـ وروديـهايـ تجاريـسازي،ـ پيشـ وـ فناوريـ توسعهـ حوزهـ خروجيـ حتيـ ياـ
حوزهـ خروجيـ دستاوردهاـ اينـ درصورتيـكهـ هستند.ـ تجاريـسازيـ پيشـ وـ فناوريـ
آنهاـ منشأـ باشندـ مستقلـ وقتيـ وـ بودـ خواهدـ درونـسازمانيـ آنهاـ منشأـ باشند،ـ پژوهشيـ
خروجيـ بهـعنوانـ فناورانهـ دستاوردهايـ بهـ حصولـ منظورـ بهـ بود.ـ خواهدـ برونـسازمانيـ
اينـمرحله،ـبايدـاقدامـهايـمناسبـموردـنيازـرويـهريكـازـوروديـهاـانجامـگيردـكهـدرـ

ادامهـتوضيحاتـآنـارائهـميـشود.ـ
صرفـنظرـازـنوعـورودي،ـاقدامـلازمـبرايـهمهـدستاوردهاييـكهـازـاينـمرحلهـخارجـميـشوندـ
بـرـعهدهـسازمانـ بـايد اـينـمرحله بـرايـوروديـهاي نـياز اـقدامـهايـمورد اـست.ـتأمينـمالي تجاريـسازي
حمايتـكنندهــباشدـوـبايدـازـتوانمنديـمجريـدرـاجرايـموفقـطرحـمطمئنـشدـوـمانندـقبلـمالكيتـ

بهـطورـكاملـمتعلقـبهـسازمانـحمايتـكنندهـو50-30ـدرصدـمنافعـآنـبهـمجريـاختصاصـيابد.
نوعـ سهـ نياز،ـ بناـبهـ باشدـ فناوريـ توسعهـ حوزهـ وروديـ بهـعنوانـ فنيـ دانشـ چنانچهـ
اقدامـميـتوانـانجامـداد:ـيكيـاينكهـدانشـفنيـراـازـحالتـمفهوميـبهـطراحيـپايهـتبديلـ
اينكهـ ياـ استـ فناوري1ـ بستهـ ايجادـ آنـ نتيجهـ وـ ميـشودـ فناوريـ تكاملـ سببـ كهـ كردـ
ثبتـ بينـالملليـ ياـ داخليـ بهـصورتـ بايدـ وـ استـ ثبتـ نيازمندـ حفاظتـ برايـ فنيـ دانشـ
فنيـ دانشـ استـ ممكنـ است.ـهمچنينـ ثبتـشدهـ فنيـ دانشـ پتنتــشودـكهـخروجيـآنـ
نمونهـمحصولـوـ نتيجهـآنـساختـ باشدـكهـ نمونهـمحصولـ نيازمندـساختـ برايـتكامل،ـ

است.ـ مهندسيـآنـ نقشهـهايـ

1. Product/ Process Design Package (PDP)
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اقدامـهايـقابلـانجامـرويـپتنتـهايـثبتـشدهـبهـعنوانـيكيـديگرـازـوروديـهايـاينـ
حوزه،ـبناـبهـنيازـميـتواندـطراحيـوـساختـنمونهـمحصولـياـتوسعهـفناوريـباشدـكهـخروجيـ
آنهاـبهـعنوانـدستاوردـفناورانهـميـتواندـشاملـساختـنمونهـمحصولـوـنقشهـهايـمهندسيـآنـ

ياـبناـبهـفناوريـباشد.
ازـجملهـوروديـهايـحوزهـتوسعهـفناوريـوـپيشـتجاريـسازي،ـنمونهـمحصولـاست.ـ
بناـبهـشرايط،ـميـتواندـشاملـتوسعهـفناوري،ـتوليدـ نيازـبرايـنمونهـمحصولـ اقدامـهايـموردـ
خروجيـ باشد.ـ )دموپلنت(ـ شبهـتجاريـ ياـ شبهـصنعتيـ توليدـ وـ پلنت(ـ )پايلوتـ نيمهـصنعتيـ
اينـمرحلهـكهـازـنظرـماهيتـجزءـدستاوردهايـفناورانهـاستـميـتواندـشاملـبستهـفناوري،ـ
وـ مربوطهـ مقياسـ درـ فناوريـ عملياتيـسازيـ وـ توليدـمحصولـ مهندسيـمحصول،ـ نقشهـهايـ

همچنينـاثباتـفناوريـباشد.
حمايت(ـ )بهـنسبتـ مالكيتـ وـ حمايتـ باـ نيمهـصنعتيـ توليدـ قابليتـ ارزيابيـ مرحلهـ درـ
سازمانـحمايتـكنندهـضمنـتوليدـپايلوت،ـبستهـفناوريـياـنقشهـهايـمهندسيـمحصولـايجادـ
قرارـگيردـكهـ ارزيابيـ توليدـشبهـصنعتيـموردـ منظرـ ازـ ميـتواندـ نمونهـمحصولـ البتهـ ميـشود.ـ
همهـمراحلـمانندـقبلـاستـباـاينـتفاوتـكهـعلاوهـبرـتهيهـبستهـفناوريـياـنقشهـهايـمهندسيـ

اثباتـميـرسد. بهـ نيزـ محصولـوـتوليدـمحصول،ـفناوريـآنـدرـمقياسـشبهـصنعتيـ
پيشـ وـ فناوريـ توسعهـ حوزهـ درـ خروجيـهاـ بهـ وروديـهاـ تبديلـ برايـ حمايتـ نوعـ
تجاريـسازيـدرـهمهـمواردـبهـجزـمقياسـنيمهـصنعتيـوـشبهـصنعتيـبايدـتاـميزانـ100ـدرصدـ
تأمينـماليـازسويـسازمانـحمايتـكنندهـباشدـوـازـتوانمنديـمجريـدرـاجرايـموفقـطرحـ
ماليـموردـ منابعـ ميزانـ بناـبهـ نيزـ نيمهـصنعتيـوـشبهـصنعتيـ برايـمقياسـ اطمينانـحاصلـكند.ـ

تأمينـماليـكند. تاـ40ـدرصدـ 20ـ بهـترتيبـحداكثرـ بايدـ نياز،ـسازمانـحمايتـكنندهـ
ازـنظرـمالكيتـدرـهرـموردـبهـميزانـحمايتـ)تأمينـمالي(ـانجامـشدهـازسويـسازمانـ
حمايتـكننده،ـبهـهمانـميزانـمالكيتـمتعلقـبهـسازمانـحمايتـكنندهـخواهدـبودـوـبناـبهـاينكهـ
برايـ آنـ ازـ منافعـحاصلـ فناوري،ـ توسعهـ ياـ برودـ تجاريـسازيـ مرحلهـ بهـ فناورانهـ دستاوردـ
مجريـمشخصـخواهدـشد.ـچگونگيـاينـمواردـدرـستونـتسهيمـمنافعـجدولـ4ـمشخصـ

شدهـاست.



ــ                 / سال 26، شماره 97         130Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KA

ùê#"F
     B&     #

 جدول 4. مسير تكامل دستاوردهاي پژوهشي و تبديل آنها به دستاوردهاي فناورانه 

در فرايند پژوهش و فناوري

اقدام مورد نياز وروديحوزه
 اقدام مورد نياز خروجينوع حمايت حاميبراي ورودي

تسهيم منافعبراي خروجي

زي
يـسا

جار
شـت

وـپي
يـ
ور
ـفنا
سعه

تو

دانشـفنيـ
)مفهوم(

1
ـتوسعهـفناوريـ

)تبديلـدانشـمفهوميـ
بهـدانشـپايه(

تاـسقفـ100ـدرصدـتأمينـ
ماليـتوسطـحامي،ـحصولـ
اطمينانـازـتوانمنديـمجريـ

درـاجرايـموفقـطرح

رانه
ناو
يـف

دها
ور
ستا
د

بستهـفناوريـ
بـهـحامي0ـ3ـ7،3 مـالكيتمـتعلق دـرصد 100

مـتعلقبـهمـجري درصدمـنافع

بـهـحامي0ـ5ـتجاريـسازي مـالكيتمـتعلق دـرصد 100
مـتعلقبـهمـجري درصدمـنافع

ـحفاظتـ2
)ثبتـپتنت(

تاـسقفـ100ـدرصدـتأمينـداخلي
ماليـتوسطـحامي

دانشـفنيـثبتـشدهـدرـ
داخلـكشور

5،4

مـنافعمـتعلقبـهـ همهحـقوقمـالكيتيوـ
مـالكان( مالك)ـيا

تجاريـسازي

تاـسقفـ100ـدرصدـتأمينـبينـالمللي
ماليـتوسطـحامي

دانشـفنيـثبتـشدهـدرـ
خارجـكشور

5،4

تجاريـسازي

طراحيـوـساختـنمونهـ3
محصول

تاـسقفـ100ـدرصدـتأمينـ
ماليـتوسطـحامي،ـحصولـ
اطمينانـازـتوانمنديـمجريـ

درـاجرايـموفقـطرح

ساختـنمونهـمحصولـوـ
نقشهـهايـمهندسيـآن

بـهـحامي0ـ3ـ7،6 مـالكيتمـتعلق دـرصد 100
مـتعلقبـهمـجري درصدمـنافع

بـهـحامي0ـ5ـتجاريـسازي مـالكيتمـتعلق دـرصد 100
مـتعلقبـهمـجري درصدمـنافع

پتنتـداخليـــ
بينـالمللي

توسعهـفناوري4

تاـسقفـ100ـدرصدـتأمينـ
ماليـتوسطـحامي،ـحصولـ
اطمينانـازـتوانمنديـمجريـ

درـاجرايـموفقـطرح

رانه
ناو
يـف

دها
ور
ستا
بستهـفناوريد

بـهـحامي0ـ3ـ7،5 مـالكيتمـتعلق دـرصد 100
مـتعلقبـهمـجري درصدمـنافع

بـهـحامي0ـ5ـتجاريـسازي مـالكيتمـتعلق دـرصد 100
مـتعلقبـهمـجري درصدمـنافع

طراحيـوـساختـنمونهـ5
محصول

تاـسقفـ100ـدرصدـتأمينـ
ماليـتوسطـحامي،ـحصولـ
اطمينانـازـتوانمنديـمجريـ

درـاجرايـموفقـطرح

ساختـنمونهـمحصولـوـ
نقشهـهايـمهندسيـآن

بـهـحامي0ـ3ـ7،6 مـالكيتمـتعلق دـرصد 100
مـتعلقبـهمـجري درصدمـنافع

بـهـحامي0ـ5ـتجاريـسازي مـالكيتمـتعلق دـرصد 100
مـتعلقبـهمـجري درصدمـنافع

نمونهـمحصول

توسعهـفناوري6

تاـسقفـ100ـدرصدـتأمينـ
ماليـتوسطـحامي،ـحصولـ
اطمينانـازـتوانمنديـمجريـ

درـاجرايـموفقـطرح

رانه
ناو
يـف

دها
ور
ستا
د

بستهـفناوريـ
بـهـحامي0ـ3ـ7 مـالكيتمـتعلق دـرصد 100

مـتعلقبـهمـجري درصدمـنافع

بـهـحامي0ـ5ـتجاريـسازي مـالكيتمـتعلق دـرصد 100
مـتعلقبـهمـجري درصدمـنافع

توليدـنيمهـصنعتيـ7
)پايلوت(

تاـسقفـ40ـدرصدـتأمينـ
ماليـتوسطـحامي،ـحصولـ
اطمينانـازـتوانمنديـمجريـ

درـاجرايـموفقـطرح

بستهـفناوريـياـنقشهـهايـ
مهندسيـمحصول،ـتوليدـ
محصولـوـاثباتـفناوريـ
درـمقياسـنيمهـصنعتي

بـهـحامي0ـ5ـ8 مـالكيتمـتعلق دـرصد 40
مـتعلقبـهمـجري درصدمـنافع

بـهـحامي0ـ8ـتجاريــسازي مـالكيتمـتعلق دـرصد 40
مـتعلقبـهمـجري درصدمـنافع

توليدـشبهـصنعتيـ8
)دموـپلنت(

تاـسقفـ20ـدرصدـتأمينـ
ماليـتوسطـحامي،ـحصولـ
اطمينانـازـتوانمنديـمجريـ

درـاجرايـموفقـطرح

بستهـفناوريـياـنقشهـهايـ
مهندسيـمحصول،ـتوليدـ
محصولـوـاثباتـفناوريـ
درـمقياسـشبهـصنعتي

بـهـحامي0ـ9ـتجاريــسازي مـالكيتمـتعلق دـرصد 20
مـتعلقبـهمـجري درصدمـنافع

مأخذ: همان.

مـرحلهـكهـ اـين بـرايـهمهـخروجيـهاي بـعدي اـقدامـلازم بـيانـشد نـيز اـبتدا همانـگونهـكهـدر
دستاوردهايـفناورانهـهستندـتجاريـسازيـاست.ـبهـطبعـبرايـتكاملـوـتجاريـسازيـهرـيكـ
ازـاينـنتايجـبايدـاقدامـهايـمناسبيـدرـجهتـحصولـبهـبازارـبرايـهريكـازـآنهاـبهـعملـآيد.ـ
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4-3. حوزه تجاري سازي
وروديـاينـحوزهـدستاوردهايـفناورانهـايـهمچونـبستهـفناوري،ـنمونهـمحصولـوـنقشهـهايـ
مهندسيـآن،ـفرصتـهايـتجاريـوـغيرهـاست.ـاقداميـكهـبرـاينـوروديـهاـانجامـميـگيردـ
توسعهـطرحـكسبـوـكارـبرايـآنهاستـكهـسازمانـحمايتـكنندهـتاـسقف100ـدرصدـبودجهـ
موردـنيازـراـباـحصولـاطمينانـازـتوانمنديـتيمـتهيهـكنندهـتأمينـماليـميـكند.ـخروجيـاينـ
حوزهـطرحـكسبـوـكارـاستـكهـفعاليتـهايـلازمـبرايـراهـاندازيـوـتوليدـصنعتيـوـتجاريـ
فناوريـراـبهـهمراهـابعادـفني،ـاقتصادي،ـسازماني،ـمديريتيـوـكسبـوـكاريـتشريحـميـكند.

اقدامـبعديـكهـبرـاينـطرحـكسبـوـكارـبايدـصورتـگيردـراهـاندازيـواحدـصنعتيـوـ
ازـجملهـسرمايهـگذاريـخطرپذيرـ ماليـآنـ تأمينـ برايـ تجاريـاستـكهـشيوهـهايـمختلفيـ
وـغيرهـوجودـداردـكهـمسئوليتـسازمانـحمايتـكنندهـمعرفيـطرحـبهـبخشـهايـمرتبطـدرـ

سطوحـمليـ/ـبينـالملليـبرايـتأمينـماليـوـاجرايـآنـاست.

جدول 5. مسير تكامل دستاوردهاي فناورانه و تبديل آنها به كسب و كارهاي فناورانه در 

فرايند پژوهش و فناوري
زه 

وروديحو
اقدام مورد نياز 

براي ورودي
نوع حمايت 

حامي
خروجي

اقدام مورد نياز 
براي خروجي

تسهيم منافع

زي
يـسا

جار
ت

رانه
ناو
يـف

دها
ور
ستا
بستهـفناوريـد

توسعهـطرحـ
كسبـوـكار

تاـسقفـ100ـ
درصدـتأمينـماليـ
توسطـحامي،ـ

حصولـاطمينانـازـ
توانمنديـمجريـدرـ
اجرايـموفقـطرحـ

ـطرحـ
كسبـوـكار

توليدـتجاريـ
وـبهـكارگيريـ

صنعتيـ
)راهـاندازيـوـ
توليدـصنعتي(

همهـحقوقـ
مالكيتيـوـمنافعـ
ـمتعلقـبهـمالكـ
)ياـمالكان(

وــ مـحصول نـمونه
نقشهـهايمـهندسيآـن

ساير
دانشـفنيـمفهومي

فرصتـهايـتجاري

مأخذ: همان.

4. جمع بندي و نتيجه گيري 
درـاينـمقالهـتلاشـشدـتاـباـارائهـيكـالگويـتفضيليـازـمراحلـتكاملـدستاوردهايـپژوهشـ
مديريتـ الگويـ تبيينـ بهـ فناوريـ وـ پژوهشـ ازـ حمايتـكنندهـ سازمانـ يكـ درـ فناوريـ وـ
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بـدينـمنظورـحوزهـفعاليتـهايـموردـ راهبرديـپژوهشـوـفناوريـدرـاينـسازمانـپرداختهـشود.
حمايتـاينـسازمانـبرـاساسـفرايندـايدهـتاـبازارـدرـچهارـحوزهـشاملـحوزهـهايـايدهـپردازي،ـ
هرـ خروجيـهايـ وـ وروديـهاـ وـ شدـ تقسيمـبنديـ تجاريـسازيـ وـ فناوريـ توسعهـ پژوهشي،ـ
مرحلهـوـاقدامـهايـموردـنيازـبرايـتكاملـوروديـهايـهرـمرحلهـتعريفـشد.ـشيوهـسازمانـ
حمايتـكنندهـازـپژوهشـوـفناوريـدرـاينـحوزهـهاـباـتوجهـبهـمنشأـشكلـگيريـموضوعـياـ
ميـتواندـ فناوري(ـ وـ پژوهشـ ازـ حمايتـكنندهـ سازمانـ بيرونـ ياـ درونـ )ازـ نظرـ موردـ طرحـ

متفاوتـباشد.
پـژوهشـ دـانشمـديريترـاهبردي تـعالي مـسير دـر مـطالعه اـين وـيژگيـهاي مـهمـترين اـز يكي
تـبديلـكردنـچارچوبمـفهوميـ فـناوري، پـژوهشـو اـز فـناوريـدرـسازمانـهايـحمايتـكننده و
مديريتـراهبرديـپژوهشـوـفناوريـبهـيكـمدلـاجراييـوـقابلـپيادهـسازيـوـازـآنـمهمـترـ
قابلـارزيابيـاست.ـسازمانـهايـحمايتـكنندهـازـپژوهشـوـفناوريـعموماـًازـفقدانـاينـمدلـ
نـيازهايـ بـاـاقتضائاتـو عملياتيـوـاجراييـرنجـميـبرندـوـدرـتفسيرـوـتوضيحـمدلـهايـمفهومي
خاصـخودـباـدشواريـمواجهـميـشوند.ـهمچنينـدرـفرايندـتحليلـوـعارضهـيابيـمشكلاتـوـ
معضلاتـسازمانـهايـحمايتـكنندهـازـپژوهشـوـفناوري،ـفقدانـاينـمدلـاجراييـيكـنقطهـ

خلأـمشهودـدرـعرصهـتئوريـوـاجراـقلمدادـميـشود.
نوآوريـ برايـ الگوهايـمختلفـمطرحـ باـ تطابقـ قابلـ تئوريكـ نظرـ ازـ ارائهـشدهـ مدلـ
وـ فناوريـ توسعهـ پژوهشي،ـ ايدهـپردازي،ـ شاملـ كهـ اصليـ مراحلـ بعُدـ ازـ است.ـ فناورانهـ
دارد.ـ تطابقـ غيرخطيـ وـ خطيـ فناورانهـ نوآوريـ مدلـهايـ انواعـ باـ استـ تجاريـسازيـ
همچنينـباـتوجهـبهـاينكهـدرـاينـمدلـدرـمراحلـمختلف،ـامكانـورودـوـخروجـوروديـهاـوـ
خروجيـهايـآنـمرحلهـوجودـداردـباـمنطقـنوآوريـبازـقابلـتبيينـاست.ـاينـمدلـبهـگونهـايـ
طراحيـشدهـكهـازـسادهـترينـمدلـهايـنوآوريـفناورانهـتاـپيشرفتهـترينـآنهاـمبانيـوـاجزايـ

آنـراـپشتيبانيـميـكند.
اينـپژوهشـدرـمسيرـانجام،ـباـمحدوديتـهاييـمواجهـبودهـوـروشـتحقيقـبرايـتوسعه،ـ
نيازمندـآزمودنـ برايـتعميمـوـتوسعه،ـ نتايجـآنـ ازاينـروـ ازـمدلـكيفيـاستفادهـشدهـاست.ـ
مدلـ ارزيابيـ وـ طراحيـ دوـهدفـ تركيبـ همچنينـ است.ـ پرتعدادترـ وـ ديگرـ زمينهـهايـ درـ
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پيشنهادـشدهـباـاتكاـبهـيكـموردـيكسان،ـممكنـاستـتاـحدوديـنتيجهـراـازـجهتـبيـاقتضاـ
بودنـوـعدمـانحرافـآسيبـپذيرـسازد.ـاينـتحقيقـمسيرهايـتحقيقاتيـمختلفيـراـبرايـآيندهـ
بـرايـسايرـ اـركانـآن بـودنـمدلـتوسعهـيافتهـو نـشانـدادنـسودمند اـول پيشنهادـميـكند.ـموضوع
تـحقيقاتـآيندهـ بـراي اـستـوـموضوعـجديـتر فـناوري پـژوهشـو اـز سازمانـهايـحمايتـكننده
آزمونـمدلـتوسعهـيافتهـباـاستفادهـازـتعدادـبيشتريـازـسازمانـهايـحمايتـكنندهـازـپژوهشـ

وـفناوريـاست.



ــ                 / سال 26، شماره 97         134Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KA

ùê#"F
     B&     #

منابع و مآخذ
بندريان،ـرضا،ـداوودـكريميـدستجرديـوـاحمدـجعفرنژادـ)1391(.ـ»الگويـمديريتـراهبرديـتوسعهـفناوريـ.ـ1

اـزـپژوهشـآميخته«،ـسياستـعلمـوـفناوري،ـ4ـ)3(. نـفت:ـموردي درـسازمانـهايـپژوهشـوـفناوريـدرـصنعت

درخشان،ـمسعودـوـعاطفهـتكليفـ)1394(.ـ»انتقالـوـتوسعهـفناوريـدرـبخشـبالادستيـصنعتـنفتـايران:ـ.ـ2

ملاحظاتيـدرـمفاهيم،ـالزامات،ـچالشـهاـوـراهكارها«،ـپژوهشنامهـاقتصادـانرژيـايران،ـدورهـ4،ـشـ14.

3. Ahuja, G., C. Lampert and V. Tandon (2008). "Moving Beyond Schumpeter: 

Management Research on the Determinants of Technological Innovation", The 

Academy of Management Annals, 2(1).

4. Baker, N. R. and D. J. Sweeney (1978). "Toward a Conceptual Framework of the Process 

of Organized Innovation Technological Within the Firm", Research Policy, 7(2).

5. Burawoy, M. (1998). "The Extended Case Method", Sociological Theory, 16 (10).

6. Campbell, E. G. (2009). "The Future of Research Funding in Academic Medicine", 

The New England Journal of Medicine, 360. 

7. _______. (2002). "The Dynamics of Product Innovation and Firm Competences", 

Strategic Management Journal, 23(12).

8. Danneels, E. (2007). "The Process of Technological Competence Leveraging", 

Strategic Management Journal, 28(5).

9. Datta, A., D. Mukherjee and L. Jessup (2015). "Understanding Commercialization 

of Technological Innovation: Taking Stock and Moving Forward", R and D 

Management, 45(3). 

10. Eisenhardt, K. M. (2016). "Building Theories from Case Study Research", 

Academy of Management Review, 14(4). 

11. Federoff, H. J. and E. R. Rubin (2010). "A new Research and Development Policy 

Framework for the Biomedical Research Enterprise", Journal of the American 

Medical Association, 304.



ــ135 ــــــــــــــــ تبيين مدل مديريت راهبردي پژوهش و فناوري در سازمان هاي حمايت كننده ... 

12. Feldman, P. M. and A. Graddy-Reed (2013). "Accelerating Commercialization: 

A new Model of Strategic Foundation Funding", The Journal of Technology 

Transfer, 39(4). 

13. Fletcher, E. (2015). "Interpreting Qualitative Data", International Journal of 

Research and Method in Education, 38(4). 

14. Gorman, M. (2011). Doing Science, Technology and Society in the National 

Science Foundation: Commentary on: "Engaged, Embedded, Enjoined: Science 

and Technology Studies in the National Science Foundation", Science and 

Engineering Ethics, 17(4). 

15. Gudkova, S. (2017). Interviewing in  Qualitative Research, Springer International Publishing. 

16. Hu, M., K. Schultz, J. Sheu and D. Tschopp (2007). The Innovation Gap in 

Pharmaceutical Drug Discovery and new Models for R&D Success, Kellogg 

School of Management, http://www.kellogg.northwestern.edu/biotech/faculty/

articles/newrdmodel.pdf

17. Katzenmeyer, C. and F. Lawrenz (2006). "National Sscience Foundation 

Perspectives on the Nature of Stem Program Evaluation", New Directions for 

Evaluation, 109.

18. Lee, M. and K. Om (1994). "A Conceptual Framework of Technological 

Innovation Management", Technovation, 14(1).

19. MacMillan, D. (2011). "National Center for Science and Engineering Statistics 

(NCSES)", Reference Reviews, 25(6).

20. NASEM (National Academies of Sciences, Engineering and Medicine) (2015). 

SBIR at the National Science Foundation, Washington, DC: The National 

Academies Press. https://doi.org/10.17226/18944.

21. Ridder, A. K. (2011). "Sensing and Seizing Open Innovation: a Capability-based 



ــ                 / سال 26، شماره 97         136Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KA

ùê#"F
     B&     #

Approach", Dime-Druid Academy Winter Conference, Comwell Rebild Bakker, 

Alborg, Denmark.

22. Riege, A. M. (2003). "Validity and Reliability Tests in Case Study Research: a 

Literature Review with "Hands-on" Applications for Each Research Phase", 

Qualitative Market Research: An International Journal, 6(2).

23. Shapiro, D. and J. Euchner (2016). "Democratizing Innovation", Research 

Technology Management, 59(2). 

24. Shepherd, D. and R. Suddaby (2017). "Theory Building a Review and Integration", 

Journal of Management, 43(1). 



فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست وششم، شماره نودوهفت، بهار 1398

گفتمان هاي جمعيتي در ايران: سياست و بازتوليد رسانه اي1
و سيده زهرا اجاق** محمد جلال عباسي شوازي*

تاريخـپذيرش:ـ1397/10/7 ـــتاريخـدريافت:ـ1396/11/2ـ

هدفـسياستگذاريـهاـايجادـبهبودـدرـروندهايـاجتماعيـاستـوـموفقيتـآنهاـبهـاينـبستگيـداردـكهـافرادـ
ازـمرورـ مقالهـپسـ اينـ بنابراينـدرـ تغييرـرفتارـدهند.ـ باـآنـ متناسبـ پذيرفتهـوـ راـ جامعهـدرـسطحـفرديـآنـ
ايرانـكهـسياستـهايـجمعيتيـكشورـراـ برـ گفتمانـهايـعلميـجمعيتـشناسيـوـگفتمانـهايـسياسيـحاكمـ
متأثرـميـسازندـباـاستفادهـازـروشـتحليلـگفتمانـانتقادي،ـگفتمانـهايـجمعيتيـمرتبطـباـاينـگروهـهاـراـدرـ
سهـسطحـتوصيف،ـتفسيرـوـتبيينـنشانـميـدهدـكهـگفتمانـبرخيـازـگروهـهايـذيـنفعـ»بحراني«ـوـگفتمانـ
مربوطـبهـجمعيتـشناسانـ»طبيعي«ـاست.ـهمچنينـدرـمرحلهـتبيينـباـتشريحـفرايندهايـنهاديـوـاجتماعيـاينـ
باـشدتـ وـ بهـوجوهـمختلفـگفتمانـ توجهـ باـ درـرسانهـهاـ بحرانيـ ميـشودـكهـگفتمانـ دادهـ نشانـ گفتمانـهاـ

بيشتريـبازتوليدـشده،ـحالـآنكهـگفتمانـطبيعي،ـتنهاـازـبعدـتوسعهـموردـتوجهـواقعـشدهـاست.
ذي نفع؛  گروه هاي  كيهان؛  ايران؛  انتقادي؛  گفتمان  تحليل  جمعيتي؛  گفتمان هاي  كليدواژه ها: 

متخصصان جمعيت شناسي

1. مقالهـحاضرـبرگرفتهـازـطرحـپسادكتريـنويسندهـمسئولـاستـكهـباـراهنماييـدكترـعباسيـشوازيـوـحمايتـصندوقـ
حمايتـازـپژوهشگرانـجوانـدرـمؤسسهـمليـمطالعاتـجمعيتيـايرانـانجامـشدهـاست.
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مقدمه
تاكنون  راـ باروريـ كاهشـ سريعـترينـ 1380ـ تاـ 1358ـ سالـهايـ بينـ ايرانـ كشورـ
(Abbasi-Shavazi and McDonald, 2006)ـدرـمناطقـروستاييـوـشهريـتجربهـكردهـ

اـستـ اـنتشار اـينـموضوعـدرـجامعهـدرـحال اـزـپيامدهاي اـزـسالـ1389ـتصويري اـزاينـرو است.
كهـرسانهـهاـمتونيـمانندـمواردـزيرـراـبسيارـمنتشرـكردهـاند:ـ

ــتكـفرزندي،ـجمعيتـكشورـراـتاـسالـ1415ـدرـمرزـ85ـميليونـنفرـمتوقفـميـكندـ
)روزنامهـايران،ـ1391/11/21(،

ــ»پديدهـسالمنديـجمعيتـوـافزايشـهزينهـهايـبازنشستگي«ـ)همان،ـ1392/7/3(،
ــ»جمعيتـپيرـچگونهـجوانـميـشود؟«ـ)همان،ـ8/11/ـ1392(،

ــ»روشـهايـاصوليـوـاعتداليـبرايـافزايشـجمعيت«ـ)همان،ـ1393/4/15(،
ــ»اصرارـبرـسياستـهايـتحديدـنسل!«ـ)روزنامهـكيهان،ـ1393/4/20(،

ــ»شيبـتندـسالمنديـدرـكشور«ـ)همان،ـ1393/5/14(،
8ـ1394/12/1(، )ـهمان، مـيـكند« تـهديد رـا بـاروري،ـجمعيتكـشور »ـكاهششـاخصنـرخ ـ

ــ»نرخـرشدـجمعيتـبهـسمتـمنفيـشدنـميـرود«ـ)سايتـهدانا،ـ1395/2/14(،
8ـ/1392/11(، )ـخبرگزارياـيسنا، مـصيبتجـمعيتياـست« فـرصتجـمعيتيبـرايمـا »ـپنجره ـ

ــ»پيامدـكنترلـشديدـجمعيت،ـسالخوردگيـاست«ـ)روزنامهـشرق،1389/10/23(،
7ـ/1392/2(،ـ )ـسايتـجوانـآنلاين، بـحرانـشد« فـاز بـاروريـوارد نـرخ »ـكاهشـرشدـجمعيتـو ـ

ــ»ايرانـ31ـميليونيـدرـراهـنيست«ـ)سايتـروزنامهـآرمانـامروز،ـ1395/1/26(،
ــ»موجـپيريـدرـراهـنيست؛ـمردمـراـنگرانـنكنيد«ـ)روزنامهـاطلاعات،ـ1393/11/1(.

ملاحظهـميـشودـكهـتصويرـغالبـروزنامهـها،ـتغييرـجمعيتيـايرانـراـبهـشكلـسالمندـوـ
پيرـشدنـجامعهـنشانـميـدهد.ـرسانهـهاـباـتأكيدـبرـماهيتـاينـپيامدها،ـگفتمانـهاييـراـتوليدـ
اينـگفتمانـها،ـ ميـكنند.ـ ايفاـ آنهاـ بهـ بخشيدنـ درـعموميتـ مهميـ نقشـ وـ بازتوليدـكردهـ وـ
برنامهـهاـوـسياستـهايـجمعيتيـ برـ ميـتوانندـ تغييراتـجمعيتيـهستندـوـهمـ بازنمايانندهـ همـ
مفاهيمـ همـ يعنيـ دارند،ـ سياسيـ ــ علميـ ماهيتيـ جمعيتي،ـ گفتمانـهايـ درواقع،ـ اثرـگذارند.ـ
علمـوـهمـتحولاتـسياسيـتعيينـكنندهـاست.ـازـاينـرو،ـبرايـدركـنظمـگفتمانيـوـشناختـ
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ماهيتـگفتمانـهاـبايدـفهميـكليـازـآنهاـداشت.ـاينـمقالهـبرگرفتهـازـپژوهشيـاستـكهـدرـ
سالـ1395ـبرايـتحليلـگفتمانـهايـجمعيتيـدرـايرانـانجامـشدهـاست.ـ

تـجسمـ آـنها بـه تـحولاتنـامرئيـجمعيت، اـز تـصويرسازيـهايي اـرائه بـا گفتمانـهايـجمعيتي
ميـبخشندـ(Messerschmidt, 2014: 306).ـدرـحوزهـعلمـجمعيتـشناسيـبهـمثابهـموضوعيـ
داردـ وـ داشتهـ وجودـ آنـ باـ مرتبطـ مسائلـ وـ موضوعـجمعيتـ ازـ مختلفيـ تفاسيرـ تخصصي،ـ
ميـدهندـوـدرـحوزهـسياستگذاريـ راـتشكيلـ نظامـگفتمانيـمتخصصانـجمعيتـشناسيـ كهـ
عموميـبهـموضوعـجمعيتـوـباروريـدرـكشورـتوجهـشدهـوـميـشود.ـهمهـاينـگفتمانـهاـدرـ

مرئيـشدنـتحولاتـجمعيتيـنقشـدارندـكهـدرـادامهـبهـاختصارـتوضيحـدادهـميـشوند.ـ

1. گفتمان هاي جمعيتي
1-1. گفتمان هاي جمعيتي در علم جمعيت شناسي

اولينـرويكردـمسئلهـمندـبهـپديدهـجمعيت،ـافزايشـآنـراـراهـحليـبرايـپيشرفتـنميـداند.ـمالتوسـ
بهـ منابعـغذاـمعتقدـاستـكهـجمعيتـهموارهـ باـ تغييراتـجمعيتيـ پيوندـ باـ اواخرـقرنـهجدهمـ درـ
(Mbisamakoro, 2014: 17).ـ افزايشـميـيابدـ بهـطورـخطيـ افزايشــنماييـتمايلـداردـوليـغذاـ
ضروريـ آنـ ساختنـ متعادلـ برايـ راـ جمعيتـ رشدـ كردنـ محدودـ گفتمانـ اينـ درـنتيجه،ـ
ميـدانست.ـبراساسـنظرـمالتوس،ـتعادلـجمعيتـياـبهـطورـداوطلبانهـباـرفتارهاييـمانندـتأخيرـ
درـازدواج،ـخودداريـجنسيـوـياـكمـكردنـتعدادـفرزندانـرخـميـدهدـياـباـكنترلـهايـمثبتـ
مانندـخشكسالي،ـبيماريـهايـهمهـگير،ـجنگـوـنظايرـآنهاـاتفاقـميـافتد.ـدرـاينـگفتمان،ـفقرـ

ازـطبقهـپايينـجامعهـتنهاـباـكنترلـباروريـرختـبرخواهدـبست.ـ
سپس،ـپيشرفتـهايـفناورانهـقرنـنوزدهمـوـافزايشـبهرهـوريـكشاورزيـباـوجودـرشدـ
اخيرـ اماـدرـسالـهايـ مالتوسـشد.ـ نظريهـ اهميتـ وـ نفوذـ تدريجيـ جمعيت،ـموجبـكاهشـ
فرسايشـخاك،ـ زمين،ـ انرژي،ـگرمايشـ تجديدـناپذيرـ منابعـ نابوديـ غذايي،ـ ذخايرـ بهـجايـ
كمبودـآب،ـجنگلـزداييـو...ـدلايلـلزومـمحدودـكردنـرشدـجمعيتـشناختهـميـشوندـكهـ

گفتمانـنومالتوسيـ(Hodgson, 1991)ـراـپديدـآوردهـاند.
درـاواخرـقرنـنوزدهمـمهاجرتـبهـويژهـبهـكشورـآمريكاـگسترشـيافتـكهـاغلبـاينـ
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باـكاهشـ مهاجرانـازـكشورهايـشرقـوـجنوبـاروپاـوـعدهـايـهمـازـچينـوـژاپنـبودند.ـ
اـروپايـشمالـغربي،ـگفتمانيـشكلـگرفتـ بـالايـسفيدپوستان فرزندآوريـدرـطبقهـمتوسطـو
باروريـراـ بهـطوريـكهـكاهشـ ياـمسئلهـميـشناخت.ـ بهـمثابهـمشكلـ كهـ»كاهشـجمعيت«ـراـ
معادلـخودخواهيـوـنژادكشيـتلقيـميـكرد.ـالبتهـكيفيتـجمعيتـهمـموردـتوجهـبود،ـيعنيـ
مسئلهـاقتصادـجايـخودـراـبهـمسئلهـنژادـميـدادـ(Mbisamakoro, 2014:19).ـدرخصوصـ
اينـگفتمان،ـدوـخردهـگفتمانـشكلـگرفتـكهـيكيـبهـكيفيتـجمعيتـوـديگريـبهـكميتـ
بهـ كهـ شدـ ناميدهـ نژاديـ اصلاحـ خردهـگفتمانـ،ـ ابتداـ درـ بهـطوريـكهـ داشت.ـ توجهـ جمعيتـ
كيفيتـجمعيتـميـپرداختـوـكمترـبهـاندازهـجمعيتـتوجهـداشت.ـاينـخردهـگفتمانـبرايـ
نـظرـژنتيكي(ـراـ اـز نـژادـخوبـ)بالاتر بـازتوليد بـهبودـويژگيـهايـزيستـشناسانهـملت، اصلاحـو
تشويقـكردهـوـتوليدـمثلـنژادـپستـترـژنتيكيـراـبازـميـدارد.ـخردهــگفتمانـدوم،ـملتـبهـمثابهـ
قدرتـنامـداشت،ـبهـاينـمعناـكهـملتـياـگروهيـازـافرادـبرايـتضمينـآيندهـخويشـبهـحفظـ

رشدـمستمرـجمعيتـوابستهـاستـ(Bernstein, 2005).ـ
برنشتاينـ)2005(ـشرحـميـدهدـكهـازـاواسطـدههـ1970ـسياستـجهانيـاينـدورهـوـبهـويژهـ
بـاروريـآشكارـ اـقتصادـسياسي بـهـشكلـمفاهيمـرقيبـوـمتضادـدرباره بـينـشمالـوـجنوب تنشـهاي
شدند.ـكشورهايـشمال،ـبرنامهـهايـجمعيتيـوـتنظيمـخانوادهـراـبهـمثابهـپيشـشرطـتوسعهـترويجـ
ميـكردند،ـاماـكشورهايـجنوب،ـبهـويژهـآسيايـجنوبيـكهـاولينـسياستـهايـجمعيتيـراـدارند،ـ
بـرـ اـنديشهـاي، اـقتصاديـدرـتوسعهـتاريخيـو اـولويتـزيرساختـهاي اـزـمفاهيمـماركسيـيعني متأثر
.(Mbisamakoro, 2014: 36)اـستـ بـارداري اـز پـيشگيري بـهترينـروش تـوسعه بـودندـكه بـاور اين
جديدـ گفتمانـ وـ يافتـ اهميتـ زنانـ سلامتـ بهـويژهـ وـ زنانـ جنبشـ 1984ـ سالـ درـ
درـنتيجه،ـ وـ دادـ اولويتـ جمعيتيـ برنامهـهايـ سازمانـدهندهـ اصلـ بهـعنوانـ بشرـ حقوقـ بهـ زنانـ
بـهـاينـترتيب،ـرويكردـ بـهداشتبـاروريـوـجمعيتاـهميتپـيداـكرد. بـرنامهـهاي سرمايهـگذاريـدر
برابريـجنسيتي،ـحقوقـباروريـوـجنسيـموردـتوجهـقرارـگرفتندـ(Bernstein, 2005).ـدرـاينـ
گفتمان،ـبرـاولويتـنيازهايـرفاهيـبشرـوـاهدافـتوسعهـپايدارـتأكيدـشدهـوـمشكلاتـ
جنسيـوـبهداشتـباروريـدرـسياستـهايـجمعيتي،ـاهميتـمركزيـيافت.ـگفتنيـاستـ
بهـ پرداختنـ اهدافـتوسعهـهزاره،ـهدفـسياستـجمعيتيـ باـطرحـ وـ ازـسالـ2000ـ پسـ
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عدمـتعادلـبينـروندهايـجمعيتـشناختيـوـاهدافـاجتماعي،ـسياسيـوـاقتصاديـدانستهـ
.(Mbisamakoro, 2014)ميـشودـ

طرحـ جمعيتـشناسيـ تخصصيـ وـ پژوهشيـ عرصهـ درـ كهـ گفتمانـهاـ اينـ ازـ جدايـ
ميـشوند،ـموضوعـجمعيتـوـبرنامهـريزيـبرايـآنـموردـتوجهـسياستگذارانـايرانيـهمـاستـ
وـگفتمانـهاييـكهـبرـسياستگذاريـعموميـناظرند،ـسياستـهايـجمعيتيـراـهمـتحتـتأثيرـ

قرارـميـدهند.ـ

2-1. گفتمان هاي سياسي و موضوع جمعيت در ايران
بـاروريـتأكيدـداردـ بـهداشت بـهداشتـوـحقوق بـرـوجه گفتمانـاولـمدرنيتهـاستـكهـدرـايران

وـدرـدوـدورهـبرـسياستـهايـجمعيتيـايرانـحاكمـبودهـاست:ـ
كهـ 1351(ـ تاـ )ـ1347ـ چهارمـ عمرانيـ برنامهـ درـ جمعيتـ كنترلـ برنامهـ اولينـ درـ الف(ـ
اقتصاديـوـاجتماعيـآنـ برـمزايايـ پيوندـخوردهـوـ بهـحقوقـبشرـ ازـتعدادـفرزندانـ كاستنـ

برايـافرادـوـجامعهـتأكيدـميـشود.ـ
بـالايـ3ـدرصدـرسيدـوـاينـموضوعـموردـ ب(ـدرـسالـ1365ـكهـايرانـبهـنرخـرشدـجمعيت
توجهـسازمانـبرنامهـوـبودجهـقرارـگرفت.ـ»درـسالـ1368ـباـاتخاذـتنظيمـخانوادهـبهـعنوانـيكـ
سياستـرسمي،ـاجرايـبرنامهـهاـبهـوزارتـبهداشت،ـدرمانـوـآموزشـپزشكي،ـآموزشـعاليـ
باـ وـآموزشـوـپرورشـسپردهـميـشود.ـدولتـدرـسالـ1369ـتشكيلـ»شورايـتحديدـمواليد«ـ
رياستـوزيرـبهداشت،ـدرمانـوـآموزشـپزشكيـراـتصويبـكردهـوـدرـسالـ1370ـنيزـ»ادارهــ
كلـجمعيتـوـتنظيمـخانواده«ـايجادـميـشود«ـ)تجدد،ـ1387:ـ15-14(.ـاينـادارهـبهـعنوانـواحدـ
1372ـ سالـ درـ سپسـ وـ شدـ تشكيلـ كشورـ سطحـ درـ مربوطهـ برنامهـهايـ توسعهـ برايـ مجزاييـ
قانونـتنظيمـخانوادهـبهـتصويبـمجلسـوـتأييدـشورايـنگهبانـرسيد.ـدرـاينـگفتمانـعلاوهــبرـ
كنترلـبارداريـوـتنظيمـخانواده،ـتغذيهـوـدسترسـپذيرـكردنـخدماتـبهداشتيـــآموزشيـبرايـ
مقابلهـباـبيماريـها،ـحقوقـباروريـنيزـبهـعنوانـجزءـتفكيكـناپذيرـحقوقـبشرـقلمدادـميـشود.ـ
بدينـترتيبـاينـگفتمانـبرـتأمينـسلامتـمادرانـوـكودكان،ـوـتوانمنديـزنانـتأكيدـدارد.ـاينـ
بـرـاصولـعقلـگرايي،ـ نـيزـخواندهـميـشودـكه گفتمانـدرـدورهـپسـازـانقلابـ»واقعـگراييـاسلامي
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قرارـ موردـتوجهـ راستاـ همينـ درـ راـ مديريتـجمعيتـ وـ ميـكندـ تأكيدـ مليـ منافعـ وـ عملـگراييـ
مـحمدعـليزاده،8ـ138(. )ـMahmoodi, Mohammadpur and Rezaei, 2015: 1887؛حـكيميوـ ميـدهد«
اـز:ـ»احيايـ اـينـگفتمانـعبارتند اـصلي نـامـدارد.ـمختصات اـسلامي گفتمانـدوم،ـآرمانـگرايي
ارزشـهايـنابـاسلامي،ـتشكيلـامتـاسلاميـوـمخالفتـباـسازمانـهايـبينـالمللي.ـبرايـدستيابيـ
بودهـوـجمعيتـ افزايشـجمعيتـموردـتوجهـ اينـاهداف،ـدرـگفتمانـآرمانـگراييـاسلامي،ـ بهـ
بهـعنوانـمنبعـقدرتـشناختهـميـشود«ـ)پناهي،ـ1379ـ:ـ82؛ـشايگان،ـ1381:ـ122؛ Ibid.: 1889(.ـ

گفتمانـسوم،ـعملـگراييـاسلاميـاست.ـتمركزـاينـگفتمانـبرـاسلامـوـجمهوريـاسلاميـ
بـقايـ اـسلامـو نـفع بـه اـسلامي،ـكنترلـجمعيتـرا بـهـمنزلهـآرمانـشهري اـيران بـهـطوريـكه اـست؛ ايران
كشورـميـداند.ـدرـاينـگفتمان،ـجمهوريـاسلاميـايرانـوـحكومتش،ـمدينهـفاضلهـاسلاميـاستـ
كهـبايدـبهـعنوانـمنشأـوـمصدرـانقلابـاسلاميـحفظـشود.ـحاكمانـوـمردمـبايدـبهـحقايقـجهانيـ
اـسلاميـآرمانيـوـ بـهـجامعه بـرايـدستيابي اـزـقوانينـوـشرايطـموجود تـوجهـكنندـو وـشرايطـداخلي
تسهيلـظهورـملتـمتحدـاسلاميـبيشترينـبهرهـراـببرند.ـازـاينـرو،ـدرـاينـگفتمان،ـكنترلـجمعيتـ
بـقايجـمهوريـ مـوجبحـفظوـ اـسلاماـستوـ نـفعاـيرانوـ بـه اقداميمـطلوبدـرنـظرگـرفتهمـيـشودكـه

.)Ibid.: 18905ـ139؛ـ اـزغندي، مـيـشودـ)سرمديـو اسلامي
گفتمانـاصلاحـطلب،ـچهارمينـگفتمانـسياسيـغالبـدرـايرانـمحسوبـميـشودـكهـبرنامهـهايـ
اـحترامـ فـردي، اـجتماعيـو نـيزـمتأثرـميـسازد.ـ»عملـگرايي،ـعقلـگراييـوـگفتگو،ـآزاديـهاي جمعيتيـرا
بهـشأنـانسان،ـگفتگويـبينـتمدنـها،ـتوسعهـجامعهـمدني،ـشمولـهمهـايرانيانـدرـفرايندـتصميمـگيري،ـ
توسعهـوـپيشرفتـباـتأكيدـبرـفرهنگـازـمفاهيمـاصليـاينـگفتمانـهستند«ـ(Ibid.: 1892).ـگفتمانـ
اصلاحـطلبـباـتأكيدـبرـعقلـگرايي،ـتوانمندسازيـوـجنسيت،ـرفتارـمردمـازجملهـفرزندآوريـراـ

تصميميـعقلانيـدرـنظرـميـگيردـ)كرميـقهي،ـ1391(.ـ
مـعنويتوــ »ـاهدافجـهانيمـانندفـراهمآـوردنعـدالت، گفتمانپـنجميـعنيگـفتماناـصولـگرا،
اـست«ـ(Ibid.:1888).ـ اـينـگفتمانـخودي/ـديگريـساختن بـارز شفقتبـرايـجهانيانـداردـوـمؤلفه
بـرنامهـريزيدـررـاستاياـفزايشجـمعيتدـاشتهوـهـمانندگـفتمانـ اينگـفتمانتـوجهوـيژهـايبـهجـمعيتوـ
مـنظورـ »ـكنترلـجمعيتبـه اـينـگفتمان، دـر تـشويقمـيـكند. آرمانـگرايياـسلاميفـرزندآوريبـيشترـرا

افزايشسـلامتوـآـموزش،هـيچتـبيينمـذهبينـدارد«(ـIbid.: 1893؛ كرميـقهي،1ـ139).
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مختلف،ـ وجوهـ درـ كشورـ برنامهـريزيـهايـ برايـ جمعيتـ اهميتـ بهـ توجهـ باـ بنابراين،ـ
نقشـ ايفايـ ميـتوانندـ جمعيتيـ سياستـهايـ شكلـگيريـ درـ افرادـ ازـ دستهـ سهـ دستـكمـ
برايـ دستهـ سهـ هرـ ازاينـروـ ذيـنفع.ـ علمي،گروهـهايـ متخصصانـ برنامهـريزانـرسمي،ـ كنند:ـ
بهـ اماـرسانهـهاـچگونهـ بهرهـميـگيرند،ـ ازـرسانهـهاـ افكارـعموميـ اطلاعـرسانيـوـمتأثرـكردنـ
بازنماييـنظرهاـوـتصميمـهايـآنهاـمبادرتـميـورزند؟ـدرـاينـمقالهـباـتحليلـگفتمانـانتقاديـ
متونـجمعيتيـكهـروزنامهـنگاران،ـمتخصصانـجمعيتيـوـگروهـهايـذيـنفعـدرـرسانهـهاـمنتشرـ
گفتمانـهايـ رابطهـ وـ شدهـ شناساييـ احتمالي،ـ وـخردهـگفتمانـهايـ حاكمـ گفتمانـ كردهـاند،ـ
اينـ برايـ باـگفتماـنـهايـمتخصصانـوـگروهـهايـذيـنفعـنشانـدادهـميـشود.ـ روزنامهـنگارانـ
انتقاديـنورمنـفركلاف،ـمتونـمنتشرـشدهـدرـدوـ منظورـباـاستفادهـازـروشـتحليلـگفتمانـ
مختلفـ رسانهـهايـ درـ جمعيتـشناسـ متخصصانـ كهـ متونيـ وـ ايرانـ كيهان،ـ اصليـ روزنامهـ

مطرحـكردهـاند،ـمطالعهـوـتحليلـميـشود.ـ

2. تحليل گفتمان انتقادي
بـعدـ مـيـرودـكهـسه بـهـشمار اـرتباطي اـزـكاربردـزبان،ـرويدادي نـمونه اـنتقادي،ـهر تـحليلـگفتمان در
عـملـ دـوم، اـينهاست؛ تـركيبياـز يـا تـصوير نـوشته، مـتنـكهـشاملمـوارديهـمچونـحرف، اـول، دارد:
هـدفـ عـمليـاـكردارياـجتماعي. مـصرفمـتوناـست؛ـسوم، ياـكرداريـگفتمانيـكهـشاملتـوليدوـ
اصليـتحليلـگفتمانـانتقادي،ـتشريحـنقشيـاستـكهـكردارـگفتمانيـدرـحفظـنظمـاجتماعيـياـ
اـرتباطيـ يـعنيـرويدادهاي اـست؛ نـوعيـسيستم فـركلافنـظمـگفتماني، بـهـنظر اـجتماعيـدارد. تغيير
نهـتنهاـنظمـهايـگفتمانيـراـبازتوليدـميـكنند،ـبلكهـازـطريقـكاربردـخلاقانهـزبانـآنهاـراـتغييرـهمـ
ميـدهندـ(Jorgensen and Phillips, 2002).ـبهـاينـترتيب،ـنظمـگفتمانيـهمـحدـوـمرزـمواردـراـ
بـهـدوـطريقـ نـظمـگفتمانيـرا تـعيينـميـكندـوـهمـكاربرانـزبانـميـتوانند كهـميـتوانندـگفتهـشوند،
بـهـروشـهايـجديدـوـدوم،ـواردـكردنـگفتمانـهاـوـ اـزـژانرهاـوـگفتمانـها اـستفاده اـول، تغييرـدهند:

مـيـرساند. بـيناگفتمانگي1 مـفهوم بـه رـا مـا اـينمـوضوع، ژانرهايـجديداـزـگفتمانـهايدـيگر.

1. Interdiscursivity
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بيناگفتمانگيـوقتيـرخـميـدهدـكهـگفتمانـهاـوـژانرهايـمختلفـدرـرويدادـگفتمانيـبهـ
همـپيوندـميـخورند.ـباـشكلـگيريـگفتمانـهايـجديد،ـمرزهايـدرونـنظمـگفتمانيـوـميانـ
نظمـهايـگفتمانيـتغييرـميـكند.ـوقتيـانواعـگفتمانـبهـشكليـجديدـباـهمـتركيبـميـشوند،ـ
بهـشمارـميـرود.ـ ــفرهنگيـاستـوـهمـعاملـوقوعـآنـ تغييرـگفتمانيـوـاجتماعيـ همـنشانهـ
ثباتـنظمـگفتمانيـوـ بهـروشـمرسومـتركيبـشوند،ـهمـشاخصـ برعكس،ـاگرـگفتمانـهاـ
نظمـاجتماعيـحاكمـهستندـوـهمـموجبـآنـميـشوند.ـپسـباـتحليلـرابطهـبينـگفتمانـهايـ
مختلفـدرونـيكـنظمـگفتمانيـوـبينـنظمـهايـگفتمانيـمتفاوت،ـميـتوانـبازتوليدـياـتغييرـ

گفتمانيـراـمطالعهـكردـ(Ibid.: 74).ـ

1-2. تحليل گفتمان انتقادي براي مطالعه گفتمان هاي جمعيتي: متون مورد استفاده
ازـ اعمـ سايتـهايـخبريـ وـ ايرانـ وـ كيهانـ روزنامهـ دوـ سايتـهايـ درـ مطالعه،ـ اينـ انجامـ برايـ
كاهشـ جمعيتي،ـ تغييرـ جمعيتي،ـ سياستـ كليدـواژهـهايـ باـ ديگرـ روزنامهـهايـ وـ خبرگزاريـهاـ
جمعيت،ـافزايشـجمعيتـجستجوـشد.ـمتونـجمعيتي،ـشناساييـوـهمهـآنهاـبرايـتحليلـانتخابـ
شدند.ـدرـاينـمطالعهـواحدـتحليل،ـكلـمتنـرسانهـايـاست.ـجامعهـموردـمطالعهـدرـروزنامهـهايـ
كيهانـوـايرانـدرـبازهـزمانيـفروردينـ1389ـتاـ31ـارديبهشتـ1395ـاستـ)جدولـ1(.ـانتخابـ
تـوجهـ اـيران بـاروريـدر اـفتنـرخ بـه اـينـسال اـز مـقامـهايـرسمي اـستـكه اـينـدليل بـه سالـ1389
ابلاغـسياستـهايـ بهـدليلـپوششـچهارمينـسالگردـ ارديبهشتـ1395ـ انتخابـ31ـ وـ كردندـ

جمعيتيـاست.
دربارهـانتخابـروزنامهـهايـايرانـوـكيهانـلازمـبهـتوضيحـاستـكهـروزنامهـكيهانـپسـ
ازـاطلاعات،ـقديميـترينـروزنامهـكشورـاستـوـيكيـازـنهادهايـاصليـجناحـاصولـگراستـ
كهـانتظارـميـرودـباـتوجهـوـعمقـبيشتريـبهـسياستـهايـجمعيتيـبپردازدـوـبهـهمهـجوانبـ
آنـتوجهـداشتهـباشد.ـروزنامهـايرانـنيزـروزنامهـايـمتعلقـبهـدولتـشناختهـميـشودـكهـبهـنظرـ
ميـرسدـتحليلـآنـدرـانتقالـنحوهـفهمـوـمواجههـدولتـباـسياستـهايـجمعيتيـمفيدـباشد.ـ
اعتدالـگراهاستـ رياستـجمهوريـ تحليلـشاملـدورهـ زمانيـ بازهـ اغلبـمدتـ آنكهـ بهـويژهـ
كهـبهـجناحـاصلاحـطلبـنزديكيـبيشتريـدارند.ـباـتوجهـبهـغلبهـسياسيـدوـجناحـاصولـگراـ
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وـاصلاحـطلبـدرـكشورـميـتوانـگفتـكهـسايرـرسانهـهاـنيزـدرـپوششـموضوعاتـمختلفـ
ازـجملهـسياستـهايـجمعيتيـبراساسـسمتـوـسويـسياسيـخود،ـمشابهـياـنزديكـبهـاينـدوـ
مـتخصصانـ نـظرهاي تـحليل بـراي بـهـخصوصاـينكهـدرـگوگلـجستجوـو مـيـكنند. روزنامهـعمل
وـذيـنفعانـحقوقـمنتشرـشدـوـدرـوبگاهـهايـهمهـروزنامهـهاـنيزـدرـدسترسـقرارـگرفتندـوـ
نتايجـمؤيدـهمينـنكتهـاست.ـپسـتحليلـگفتمانـمتونـدوـروزنامهـمذكورـميـتواندـتصويريـ

كليـازـفضايـرسانهـايـوـبهـويژهـمطبوعاتيـايرانـدرـاختيارـپژوهشگرانـبگذارد.

جدول 1. تعداد متون جمعيتي منتشره در دو روزنامه كيهان و ايران

1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 نام

6 20 75 21 - - - كيهان

2 9 19 8 3 - - ايران

مأخذ: يافتهـهايـتحقيق.

سايتـ درـ سياستگذاران(ـ وـ )متخصصانـ نخبگانـ گفتمانـ شناساييـ متونـ درـخصوصـ
بـاـكليدواژهـهايـجمعيتـشناسـ اـيراني( بـينـكاربران اـينـسايتـدر بـودن گوگلـ)بهـدليلـفراگير
وـسياستـهايـجمعيتي،ـجستجوـشد.ـاساميـمتخصصانـوـذيـنفعانـياـدرـنتيجهـجستجوـوـياـباـ
ملاحظهـكمبودـنمونهـها،ـبراساسـشناختـپيشينـپژوهشگرانـبهـطورـمستقيمـشناساييـشدند.ـ
بهـاشباعـنظريـرسيد.ـبدينـمعناـكهـمتونـ ادامهـيافتـكهـ تاـجاييـ درـهرـدوـمورد،ـجستجوـ

مربوطـبهـهرـمتخصص،ـاطلاعـجديدـبهـدستـنميـدادـياـتكراريـبود.ـ

2-2. شيوه تحليل 
اـينپـژوهشهـرـسهـ دـر تـبيين. وـ تـفسير تـوصيف، مـيـشود: تـحليلـگفتمانفـركلافدـرـسهـسطحاـنجام
مـتنهـمچونشـيءـ دـرمـرحلهاـول، هـمدـارند. تـفاوتـهاييبـا اـما تـحليلقـرارمـيـگيرد سطحمـوردتـوجهوـ
درـنظرـگرفتهـميـشودـوـويژگيـهايـصوريـمانندـواژهـهاـوـعباراتيـكهـانتخابـشدهـوـبهـيكديگرـ
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بـيانـوـشرحـ مـعناينـحوه بـه مـداليته مـجهولـو يـا مـعلوم اـفعال،ـكاربردـضماير ربطـدادهـشدهـاندـضماير،
بـهـشكلـآمرانهـياـپيشنهادي،ـتحليلـميـشوند.ـدرـمرحلهـدوم،ـماجراـوـكنشگرانـدخيلـدرـ موضوع
ماجراـتوصيفـوـنوعـتعاملـبينـآنهاـشناساييـميـشود.ـنظمـگفتمانيـوـبينـگفتمانيـدرـاينـمرحلهـ
دـرمـرحلهـ وـچـگونگيتـوزيعگـفتمانـهادـركشـوند. مـفصلـبنديـها اـستراتژيـها، شناساييمـيـشوندتـا
تـحليلكـند. رـا تـفسير دـرمـرحله گـفتمانشـناساييشـده آخرهـممـحققانبـايدفـراينداـجتماعيمـربوطبـا

3. مرحله توصيف )تحليل ساختار زباني ـ تحليل سطح متن(
1-3. كلمات واجد كدام ارزش هاي تجربي، رابطه اي و بياني هستند؟

چگونهـ كهـ استـ شدهـ واقعـ توجهـ موردـ بيشترـ تجربيـ ارزشـ ازـ جنبهـ آنـ فركلافـ آثارـ درـ
درـ ميـدهندـ ارائهـ جهانـ ازـ كهـ مختلفيـ بازنماييـهايـ درـ متونـ بينـ ايدئولوژيكـ تفاوتـهايـ
كلماتـ درـسطحـ رسانهـهاـ متونـ تحليلـ 1379(.ـ )فركلاف،ـ ميـشودـ رمزگذاريـ آنهاـ واژگانـ
بيشتريـ رواجـ جمعيتـ بهـ مربوطـ متونـ درـ »نامـگذاري«ـ وـ »صفت«ـ كاربردـ كهـ ميـدهدـ نشانـ
مثلًاـ ميـشود.ـ انجامـ نگارشيـ رويدادهايـ اينـ متعاقبـ همـ »ديگريـسازي«ـ بهـطوريـكهـ داردـ
خطرـ درـ زياد،ـ ياـ كمـ نامتعادل،ـ ياـ متعادلـ مانندـ صفاتيـ كاربردـ باـ متخصصانـ وـ نويسندگانـ
ارزشـگذاريـ وـ توصيفـ راـ ايرانـ نگراني،ـوضعيتـجمعيتـ بدونـ ياـ نگرانـكنندهـ طبيعي،ـ ياـ
ميـكنند.ـهمچنينـباـنامـگذاريـبهـعوامليـميـپردازندـكهـوضعيتـجمعيتيـفعليـراـتغييرـدادهـياـ
اـزـوضعيتـجمعيتـ اـينـروشـهاـميـخواهندـمعنايـمشخصيـرا اـز اـستفاده بـا تثبيتــميـكنند.ـآنها

ايرانـدرـذهنـمخاطبـايجادـكنند.ـ
جـمعيتـشناسانـ بـهـويژه تـحليلرـوابطوـاژگانيبـهـدليلتـخصصگـروهـهايعـلمي، ازسوييدـر
كهـموضوعـراـبهـمثابهـمسئلهـياـرخدادـصورتـبنديـكردهـوـشرحـميـدهند،ـتحليلـ»مداليته«هاـ
يعنيـنحوهـبيانـوـشرحـموضوعـاهميتـميـيابد.ـتحليلـانجامـشدهـنشانـميـدهدـكهـمداليتهـهايـ
اينـ هستند.ـ اعلاني«ـ ياـ »امريـ بيشترـ جمعيتـشناسيـ علمـ نخبگانـ گفتمانـ درـ شدهـ استفادهـ
مداليتهـهاـدلالتـگرـاقتدارـحوزهـعلمـنسبتـبهـسايرـحوزهـهاست.ـكاربردـغالبـاينـمداليتهـها،ـ
نشانـدهندهـلزومـتوجهـبهـداناييـمحوريـاستـوـمتخصصانـباـاستفادهـازـاينـنوعـمداليته،ـتسلطـ

وـاحاطهـعلميـخودـراـبهـموضوعـبازنماييـميـكنند.
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2-3. ويژگي هاي دستوري واجد كدام ارزش هاي تجربي، رابطه اي و بياني هستند؟
بهـآنـتمركزـميـكنيم:ـ1.ـآياـ برـسهـسؤالـزيرـوـپاسخـ ازـسطحـتحليلـمتنـ اينـقسمتـ درـ
اـزـماـوـشماـياـ اـستفاده نـحوه نـامشخصاـست؟ـ2.ـآياـجملاتـمعلومـاندـياـمجهول؟ـ3. كنشگري
ماـوـآنهاـچگونهـاست؟ـدرـمتونـتحليلـشده،ـبيشترـجملاتـبهـصورتـمعلومـبيانـشدهـاند.ـدرـ
متونـاندكيـكهـدرـمباحثـمتخصصانـقابلـمشاهدهـاست،ـكنشگرانـنامشخصـدرـجملاتـ
مجهولـبيانـشدهـاند.ـاينـوضعيتـبهـويژهـدرـمباحثيـرايجـاستـكهـمتخصصانـديدگاهـهايـ

يكديگرـراـنقدـميـكنند.ـ
جملاتـ ميـدهند،ـ توضيحـ راـ سياسيـ نخبگانـ ياـ ذيـنفعانـ نظريهـ كهـ متونيـ موردـ درـ
مجهولـراـدرـمتونـمنتشرـشدهـدرـكيهانـخيليـبيشترـازـايرانـميـتوانـمشاهدهـكرد.ـفركلافـ
برايـمجهولـكردنـجملات،ـ»انگيزهـايدئولوژيك«ـقايلـاستـ)همان:ـ189(ـوليـهمانـطورـ
ازـ عمدتاـً متونـ توليدكنندگانـ ايران،ـ جمعيتـ وضعيتـ بهـ مربوطـ متونـ درـ شدـ گفتهـ كهـ
جملهـهايـمعلومـاستفادهـميـكنندـتاـنشانـدهندـكهـنامـگذاريـهاـوـصفاتـموردـاستفادهـشانـ
برايـتشريحـكميتـوـكيفيتـواقعيتيـمستندـوـآماريـاست.ـحتيـزمانيـكهـمتخصصانـدرـ
حالـرقابتـگفتمانيـهستند،ـمانندـمتونـمربوطـبهـمناظرهـها،ـباـاستفادهـازـجملهـهايـمعلومـبهـ
نقدـيكديگرـميـپردازندـوـديگريـسازيـزمانيـانجامـميـشودـكهـمصاحبهـگرـديدگاهـگفتمانـ

رقيبـراـذكرـكردهـياـمتخصصـدرـمقامـدفاعـازـگفتمانـخودـبرآمدهـاست.
درـمتونـروزنامهـنگاران،ـزمانيـكهـنظامـگفتمانيـمتخصصانـآمدهـاستـاستفادهـكميـ
ازـجملهـهايـمجهولـياـديگريـسازيـميـكنندـاماـزمانيـكهـنظامـگفتمانيـغيرـمتخصصانـبسترـ
اينـ درـ ميـشود.ـ استفادهـ بسيارـ مجهولـ وـجملهـهايـ ديگريـسازيـ است،ـ گفتمانيـ بازتوليدـ

موارد،ـگفتمانـمتخصصانـعلميـنيزـجزءـديگرانـياـغيرخوديـهاـقرارـميـگيرد.ـ

4. مرحله تفسير 
مـيـكند.ـ اـستفاده اـنتقادي تـحليلـگفتمان مـراحل اـز يـكمـرحله نـاميدن بـراي تـفسير فركلافاـزـواژه
ويـدرـمرحلهـتفسيرـبهـدنبالـبيانـاينـمطلبـاستـكهـمفسرانـچگونهـبافتـموقعيتيـراـتفسيرـ
ميـكنندـوـچگونهـاينـتفسيرـنوعـگفتمانـمربوطهـراـمشخصـميـكند.ـبهـطورـكلي،ـفركلافـدرـ
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مرحلهـتفسيرـبهـبافتـموقعيتي،ـنوعـوـنظمـگفتمانيـاشارهـدارد.ـاوـدرـاينـمرحلهـچهارـسؤالـ
اساسيـمطرحـميـكندـكهـعبارتندـاز:ـ»ماجراـچيست؟ـچهـكسانيـدرگيرـآنـهستند؟ـروابطـميانـآنهاـ
چيست؟ـوـنقشـزبانـدرـاينـخصوصـچيست؟«ـ)همان:ـ222(.ـدرـپژوهشـحاضرـكوششـميـشودـ

بهـاينـپرسشـهاـبهـطورـخلاصهـپاسخـدادهـشود:
تـضادـوـرقابتـگفتمانـهاـ تـحليلـشده، اـرتباطي اـصليـدرـرخدادهاي مـاجراي ـ ماجرا چيست؟

بـهـ پـرداختن نـحوه بـاـآنـو اـيران،ـچگونگيـمواجهه فـعليـوـآتيـجمعيتي تـوضيحـوضعيت برـسر
سياستـهايـجمعيتيـرهبريـوـبرجستهـسازيـبخشـهايـخاصـآنـاست.

ـ چه كساني درگير ماجرا هستند؟ـدرـمتونـتحليلـشدهـحداقلـدوـبافتـموقعيتيـوجودـداردـكهـ

دوـمشاركتـكنندهـاصليـدارد.ـدرـيكـطرف،ـنويسنده/متخصصـوـگفتمانـموردـنظرشـقرارـداردـ
كهـگويندهـتلقيـميـشودـوـدرـطرفـديگر،ـگفتمانـمخالفـقرارـداردـكهـدرـمقامـمخاطبـياـمتهمـ

است.
ـ روابط ميان آنها چيست؟ـدرـتحليلـهايـانجامـشده،ـروابطـوـمناسباتـقدرتـكهـدرـهرـ

موقعيتـتعيينـوـتثبيتـميـشوند،ـنشانـدادهـشدهـاند.
ـ نقش زبان چيست؟ـدرـمتونـتحليلـشدهـكهـزبانـدرـقالبـهايـنوشتاريـگوناگونـظاهرـ

شده،ـگاهـبرايـتوجيهـدلايلـگفتمانـخود،ـبرايـمجرمـكردنـديگران،ـبرايـپاسخگوييـبهـ
انتقادهايـطرفـمقابلـياـبرايـواكنشـبهـاقدامـهايـخاصـبهـكارـرفتهـاست.

1-4. گفتمان شناسايي شده در پژوهش 
است.ـ اهميتـ واجدـ نظمـگفتمانيـ تفسير،ـشناختـ مرحلهـ درـ فوقـ برـموضوعاتـ اماـعلاوهـ
درـتحليلـنظمـگفتمانيـهدفـآنـاستـكهـاستراتژيـها،ـمفصلـبنديـهاـوـچگونگيـتوزيعـ
گفتمانـهاـدرـيكـياـچندـمتن،ـمطالعهـشودـ)نوذريـوـهمكاران،ـ1392(.ـبرايـاينـمنظورـبايدـ

گفتمانـهايـحاكمـياـمسلطـدرـمتونـتحليلـشدهـشناساييـشوند:ـ
ايرانـ تحليل،ـگفتمانـغالبـدرـروزنامهـ اينـ براساسـ ايران:ـ اول( گفتمان هاي روزنامهـ

1391ـ آذرـ زمانيـ بازهـ درـ كهـ استـ »سالخوردگي«ـ ايران،ـ جمعيتيـ وضعيتـ توصيفـ برايـ
بيماري،ـ كارايي،ـ وـخطر،ـ تهديدـ هزينه،ـ افزايشـ »توسعه،ـ بهـمثابهـ بهـتناوبـ تاـخردادـ1395،ـ
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ظرفيتـوـبحراني«ـبازنماييـميـشود.ـگفتمانـغالبـديگرـدرـاينـروزنامه،ـ»پيشرانـبودنـامرـ
ايرانـمشاهدهـميـشودـ بيناگفتمانگيـمهميـكهـدرـگفتمانـسازيـروزنامهـ اقتصاد«ـاست.ـدوـ
وـ مستحبـ اعمالـ جزءـ فرزندآوريـ فقهي،ـ گفتمانـ براساسـ است.ـ فقهيـ وـ علميـ گفتمانـ
درـشمولـمواردـحكمـحكومتيـواقعـاست.ـوليـدرـگفتمانـعلميـكهـدوـدستهـپزشكانـوـ
جمعيتـشناسانـتوليدكنندهـآنـمحسوبـميـشوندـبرـ»سلامت«ـوـاستفادهـازـ»فرصتـپنجرهـ
جمعيتيـكنوني«ـدرـايرانـتأكيدـميـكنندـكهـروزنامهـايرانـعمدتاـًوجهـاولـگفتمانـعلميـراـ
بهـگفتمانـاصليـ اينـمواردـ ازـ بازتوليدـگفتماني،ـهيچـيكـ بازتوليدـميـكندـوليـدرـچرخهـ

تبديلـنميـشوند.ـبهـاينـترتيبـدوـگفتمانـمسلطـدرـروزنامهـايرانـشناساييـميـشوند.
دوم( گفتمان هاي روزنامه كيهان: روزنامهـكيهانـازـسالـ1392ـتاـپايانـارديبهشتـ1395ـ

توليدـكردهـاست.ـدرـسالـ راـدربارهـجمعيتـوـسياستـهايـكليـجمعيتـ انواعـگفتمانـهاـ
برـ كهـ استـ كيهانـ اصليـ گفتمانـ افزايشـجمعيت،ـ برايـ اقتصاد«ـ امرـ بودنـ »پيشرانـ 1392ـ
اولويتـاجرايـمشوقـهاـبهـعنوانـمحركـافزايشـجمعيتـتأكيدـدارد.ـدوـگفتمانـ»جمعيتـ
بهـمثابهـامنيتـملي«ـوـ»نفوذ«ـباـبرجستگيـكمترـتوليدـميـشوند.ـدرـسالـ1393ـگفتمانـاصليـ
اـينـدورهـهمـدرـمتونـ نـيزـدر تـفكرـ»نفوذ« اـست. بـازتوليدـكرده،ـ»اقتدارـملي« تـوليدـو كهـكيهان
كيهانـقابلـمشاهدهـاست.ـبهـطوريـكهـدرـسالـ1394ـگفتمانـ»نفوذ«،ـتبديلـبهـگفتمانـاصليـ
روزنامهـكيهانـميـشود.ـدرـدوـماههـاولـسالـ1395ـكيهانـضمنـادامهـبازتوليدـگفتمانـنفوذ،ـ
بينـگفتمانيـ نيزـپرداختهـاست.ـدوـحوزهـ »امتـاسلامي«ـ »اقتدارـملي«ـوـ بازتوليدـگفتمانـ بهـ
موردـاستفادهـدرـروزنامهـكيهانـعبارتندـاز:ـگفتمانـعلمـوـرسانهـهايـخارجي،ـكهـبايدـگفتـ
ميـشودـ ملاحظهـ ميـبرد.ـ بهـكارـ راـ آنهاـ خودـ گفتمانـ تقويتـ وـ تبيينـ برايـ مواقعـ بيشترـ درـ
كهـروزنامهـكيهان،ـچهارـگفتمانـاصليـراـبازتوليدـكردهـكهـدرـزمانـهايـمختلفـبازتوليدـ
نيزـ ايرانـ روزنامهـ درـ اقتصادـ امرـ بودنـ پيشرانـ گفتمانـ كهـ داشتـ توجهـ بايدـ البتهـ شدهـاند.ـ

بازتوليدـشدهـاستـوـگفتمانـجمعيتـبهـمثابهـامنيتـملي،ـگفتمانـمسلطـنبودهـاست.ـ
مـتفاوتـ دـوـگفتمان تـحليلـشاهد زـمانيمـورد بـازه سوم( گفتمان حاكم در بين صاحب نظران: در

اـزـوضعيتـجمعيتيـ بـرـاساستـصويريـكه ازـسويـصاحبـنظرانـجمعيتـشناسـوـذيـنفعـهستيمـكه
برـ ناميدهـميـشوند.ـدرـحاليـكهـمتخصصانـجمعيتـشناسيـ ارائهـميـدهند،ـطبيعيـوـبحرانيـ ايرانـ
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گفتمانـطبيعيـتأكيدـدارند،ـذيـنفعانيـكهـدرـعرصهـجمعيتيـاظهارـنظرـميـكنند،ـگفتمانـبحرانيـ
راـتوليدـوـاشاعهـميـكنند.ـدرـادامهـويژگيـهايـهرـيكـازـاينـگفتمانـهاـشرحـدادهـميـشود:

الف( ويژگي هاي گفتمان بحراني:ـگفتمانـبحرانيـوضعيتـجمعيتـراـخطر،ـتهديد،ـ

تأكيدـ جمعيتـ استراتژيكـ جنبهـ برـ وـ ميـداندـ نسلـ انقطاعـ ياـ انقراضـ نگرانـكننده،ـ
دانستهـ آمريكاـ انداختنـ خطرـ بهـ برايـ ابزاريـ جمعيتـ افزايشـ گفتمانـ اينـ درـ ميـكند.ـ
ميـشود.ـ ناميدهـ ارشدـ مسئولـ وظيفهـ نسلـ بقايـ طريقـ ازـ جامعهـ اعتلايـ وـ صيانتـ شده،ـ
آيندهـ تهديدـ راـ سالخوردگيـ ميـكند،ـ نهيـ راـ سياستـهاـ اجرايـ درـ تأخيرـ گفتمان،ـ اينـ
ايرانـبرميـشماردـوـآيندهـمطلوبـايرانـراـدرـوضعيتـانفجارـجمعيتيـتوصيفـميـكند.ـ
بينـالملليـ سازمانـهايـ وـ بزرگـ دولتـهايـ برنامهـ خانواده،ـ تنظيمـ گفتمان،ـ اينـ منظرـ ازـ
اينـگفتمان،ـ اجراـشدهـاست.ـزمانـموردـتوجهـ ايرانـ آنهاـدرـ بهـدليلـسلطهـطلبيـ وـ استـ
تنهاـآيندهـوـوضعيتـبدـجمعيتـايرانـدرـآيندهـاستـوـافزايشـباروريـراـبهـعنوانـچارهـ

ميـكند. معرفيـ
مناسب،ـمطلوب،ـخوبـ ب( ويژگي هاي گفتمان طبيعي:ـوضعيتـجمعيتـراـطبيعي،ـ

راـ جمعيتيـ موضوعاتـ ميـكند.ـ ارزيابيـ طلاييـ فرصتـ وـ جمعيتيـ پنجرهـ ــ فرصتـ وـ
برايـ عزيمتـ ياـ آغازينـ نقطهـ راـ مسئلهـ شناختـ وـ ميـداندـ پژوهشـ نيازمندـ وـ تخصصيـ
وـ شتابزدگيـ ازـاينـرو،ـ ميـكند.ـ تلقيـ سياستگذاريـ وـ برنامهـريزيـ ازـجملهـ اقداميـ هرـ
سالخوردگيـجمعيتـ دربارهـ نگرانيـ ميـكند.ـ نهيـ راـ برنامهـهايـجمعيتيـ ازـ كپيـبرداريـ
درـآيندهـراـدرستـنميـداندـوـبرنامهـريزيـبرايـجوانانـكنونيـراـعاملـرفعـنگرانيـبرايـ
آيندهـ درـ سالمندانـ بهـ نسبتـ جوانانـ بيشترـ تعدادـ برـ همچنينـ ميـداند.ـ آيندهـ سالمندانـ
جوانانـ نيازهايـ بهـ بيـتوجهيـ وـ ميـداندـ راـضروريـ حالـ وضعيتـ بهـ توجهـ دارد.ـ توجهـ
برنامهـهايـ گفتمان،ـ اينـ منظرـ ازـ برميـشمارد.ـ جامعهـ برايـ تهديديـ راـ بيكاريـ بهـويژهـ
بهداشتـ وـ سلامتـ عاملـ وـ ايرانـ اسلاميـ جمهوريـ افتخارـ وـ موفقيتـ خانوادهـ تنظيمـ
باروري،ـ نرخـ درـ اندكـ تغييرـ راـ ايرانـ جمعيتـ افزايشـ راهكارـ است.ـ كودكـ وـ مادرـ
كنترلـ مهاجرت،ـ مديريتـ ازدواج،ـ سنـ كاهشـ استان،ـ هرـ خاصـ جمعيتيـ سياستـهايـ

ميـداند. كيفيتـجمعيتـ افزايشـ وـ توانمندسازيـجوانانـ زيستـمحيطي،ـ مسائلـ
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2-4. تحليل نظم گفتماني و بيناگفتمانگي در متون جمعيتي
ابهام،ـفقدانـگزارشـعلميـروشنـوـمشخص،ـاقدامـهايـشتابزده،ـمشابهتـبرنامهـهاـباـبرنامهـهايـ
سايرـكشورهاـبدونـتوجهـبهـشرايطـاجتماعيــــفرهنگيـخاصـايرانـوـاوضاعـاقتصاديـحاكمـ
اـزـسويـجمعيتــشناسانـفراهمـ بـحرانيـوـطرحـگفتمانـطبيعيـرا نـقدـگفتمان برـجامعه،ـزمينهـهاي
تـلاشبـرايـ مـسائلـجمعيتـشناسي، بـر عـلميـحاكم اـصول بـه تـوجه نـتيجهـگفتمانـطبيعي، كردهـاند.
تـوجهـ بـهـجمعيتـو تـوجهـچندـبعدي اـقدامـهايـعجولانه، مـمانعتاـز تـدوينـدقيقـمسئله، شناختـو
همهـجانبهـبهـسياستـهايـابلاغيـمقامـمعظمـرهبريـاست.ـاماـهرـيكـازـگفتمانـهايـاصليـبرايـ

مـفصلـبنديـكردهـاند)ـجدول2ـ(.ـ يـا مـتونـگفتمانيدـيگرياـستفاده اـز تـثبيتـخود تقويتوـ

جدول 2. رابطه گفتماني گفتمان هاي جمعيتي در ايران

بين گفتمانگي مليبين گفتمانگي جهانيگفتمان هاي اصليحوزه مطالعه
بين گفتمانگي 

متخصصان

طبيعيمتخصصان
توسعه،ـسازمانـجهانيـ

بهداشت
واقعـگراييـاسلامي،ـ

اصلاحـطلب
----

بحرانيذيـنفعان
طبيعتـگراييبـاخـردهــگفتمانـ

ملتبـهـمثابهقـدرت
آرمانـگراييـاسلامي،ـ

اصولـگرا
---

روزنامهـايران
سالخوردگي

طبيعتـگراييبـاخـردهــگفتمانـ
ملتبـهـمثابهقـدرت

عملـگراييـوـ
واقعـگراييـاسلامي

بحراني

توسعهپيشرانـبودنـامرـاقتصاد
واقعـگرايياـسلامي،ـ

اصلاحـطلب
توسعه

روزنامهـكيهان

پيشرانـبودنـامرـاقتصاد
طبيعتـگراييبـاخـردهــگفتمانـ

ملتبـهـمثابهقـدرت
بحرانيعملـگراييـاسلامي

اقتدارـملي
طبيعتـگراييبـاخـردهــگفتمانـ

ملتبـهـمثابهقـدرت
بحرانيعملـگراييـاسلامي

بحرانياصولـگرانفوذ

امتـاسلامي
آرمانـگرايياـسلامي،ـ

اصولـگرا
بحراني

مأخذ: همان.
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5. مرحله تبيين
درـمرحلهـتبيين،ـشالودهـاجتماعيـوـنظرياتـاجتماعيـشناساييـميـشوندـكهـدرـشكلـگيريـ
بهـعنوانـ گفتمانـ توصيفـ تبيين،ـ مرحلهـ ازـ هدفـ بهـعبارتـديگر،ـ دارند.ـ نقشـ گفتمانـهاـ
كهـ شودـ دادهـ نشانـ بايدـ تبيينـ مرحلهـ درـ )همان(.ـ استـ اجتماعيـ فرايندـ يكـ ازـ بخشيـ
تأثيراتـ چهـ گفتمانـهاـ وـ ميـبخشندـ تعينـ راـ گفتمانـ اجتماعي،ـ ساختارهايـ چگونهـ
بازتوليديـميـتوانندـبرـساختارهاـازـنظرـحفظـياـتغييرـآنهاـبگذارند.ـساختارهايـاجتماعيـ
كهـ ميـدهيمـ نشانـ مرحلهـ اينـ درـ وـ هستندـ قدرتـ مناسباتـ همانـ گفتمان،ـ شكلـدهندهـ
رابطهـگفتمانـهاـباـقدرتـچگونهـاست.ـبرايـاينـمنظورـبايدـتأثيراتـاجتماعيـگفتمانـوـ
عواملـاجتماعيـتعيينـكنندهـگفتمانـدرـسطوحـاجتماعيـوـنهاديـمطالعهـوـتحليلـشوند.
درـاينـمقالهـهفتـگفتمانـاصليـدرـسهـبافتـياـموقعيتـنخبگان،ـذيـنفعانـوـرسانهـهاـ
وـ علميـ نخبگانـ گفتمانـ ازـ متأثرـ رسانهـايـ گفتمانـهايـ كهـ شدـ دادهـ نشانـ وـ شدندـ معرفيـ
گروهـهايـذيـنفعـجامعهـهستندـ)جدولـ2(.ـازـاينـرو،ـدرـمرحلهـتبيينـبرـدوـگفتمانـبحرانيـوـ
پـرسشتـحليلـميـكنيمـ اـين اـينـمنظورـگفتمانـهاـراـدرـچارچوب بـراي تـمركزـميـكنيم. طبيعي

كهـاينـگفتمانـهاـبهـكدامـفرايندهايـنهاديـوـاجتماعيـتعلقـدارند؟

1-5. فرايندهاي نهادي دو گفتمان بحراني و طبيعي 
محورـموضوعيـمتونـيعنيـوضعيتـجمعيتـوـنحوهـروبهـروـشدنـباـآنـدرـقالبـدوـگفتمانـ
بحرانيـوـطبيعيـبيانـشدهـاند.ـاماـهمينـمتونـمحلـتقاطعـنهادهايـمختلفيـهستندـكهـهرـكدامـ
درـاينـماجراـنقشـدارند.ـفرايندهايـنهاديـمهميـكهـهرـدوـگفتمانـبهـآنهاـتعلقـدارند،ـنهادـ
اـستفادهـ مـستندات اـزـآمارـو نـظرهاـوـراهبردـهايـخود تـوجيهـعلمي بـراي اـست.ـهرـدوـگروه علم
ميـكنندـتاـبتوانندـبرـجريانـسياستگذاريـاثرـگذارند؛ـيعنيـبتوانندـتصميماتـحكومتيـراـدرـ
راستايـتفكرـخودـجهتـدهيـكنند،ـاماـموضعـدوـگروهـنسبتـبهـرابطهـعلمـوـسياستگذاريـ
متفاوتـاست.ـبهـطوريـكهـيكـگروهـعلمـراـنسبتـبهـسياستـپيشينيـوـگروهـديگر،ـآنـراـ

پسينيـتلقيـميـكنند.ـ
برايـگفتمانـطبيعيـاينـپرسشـوجودـداردـكهـگفتمانـبحراني،ـمبتنيـبرـچهـمستنداتـ
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وـكدامـمطالعاتـعلميـوضعيتـجمعيتـراـنامطلوبـميـداندـوـموضوعـ»مسئلهـسازي«1ـراـ
طرحـميـكند.ـبدينـمعناـكهـدرـمقايسهـباـكميتـجمعيت،ـجامعهـباـمسائلـمهمـتريـمشغولـ
استـوـبهـنظرـميـرسدـكهـاقتصادـمسئلهـاساسيـايرانـمعاصرـاست،ـاماـچراـكاهشـجمعيتـ
بهـعنوانـمسئلهـبرساختهـوـبرجستهـميـشود.ـدرواقع،ـازـنظرـگفتمانـطبيعي،ـگروهيـازـافرادـ
اعتبارـ مباحثيـراـطرحـكردهـاندـكهـدقتـوـ برايـتوجيهـعلميـراهبردـهايـجمعيتيــخود،ـ
درجهـ دانشگاهـهايـ وـ پژوهشيـ نهادهايـ درـ طبيعيـ گفتمانـ درـحاليـكهـ ندارند.ـ راـ لازمـ
اولـكشورـبهـتوليدـدانشـپرداختهـوـمبتنيـبرـپژوهشـوـمداركـعلميـوـباـشناختـدقيقـ
ميـداند.ـ طبيعيـ نيزـ راـ جمعيتـ وضعيتـ ازاينـروـ ميـكندـ استدلالـ جمعيتـشناسيـ مفاهيمـ
پنجرهـ بهـ بحرانيـميـشودـكهـسياستگذارـ برايـگفتمانـطبيعي،ـهنگاميـوضعيتـجمعيتـ
جمعيتيـكنونيـبيـتوجهـباشدـوـجامعهـدرـ30ـياـ40ـسالـآيندهـباـسالمندانيـناتوانـمواجهـ
شود،ـدرـحاليـكهـتوانمندـكردنـجوانانـامروزيـميـتواندـمشكلـافزايشـتعدادـسالمندانـراـ

درـآيندهـبرطرفـسازد.
مسئلهـ جمعيتي،ـ سياستـهايـ مختلفـ ابعادـ بهـ توجهـ لزومـ برـ تأكيدـ باـ طبيعيـ گفتمانـ
جمعيتـراـ»كيفيت«ـآنـميـداندـوـبدينـترتيبـبرـبينـرشتهـايـبودنـوـپيچيدگيـمسئلهـتوجهـ
بـرـكميتـجمعيتـوـدلايلـ تـأكيد بـا پـساـزـسالـ1389 پـيشـو بـحراني داردـدرـحاليـكهـگفتمان
اهميتـآن،ـتنهاـبرـموضوعـلزومـافزايشـتعدادـياـ»كميت«ـجمعيتـاصرارـدارد.ـلازمـبهـتوجهـ
استـكهـآنچهـگفتمانـطبيعي،ـكيفيتـجمعيتـميـنامدـتنهاـدرـلفظـبهـگفتمانـاصلاحـنژاديـ

شباهتـداردـوليـدرواقعـدرـذيلـكلانـگفتمانـتوسعهـطرحـميـشود.
اـزـحدـجانشينيـتأكيدـكردهـ پـايينـتر بـاروري بـر بـيشاـزـهرـچيز بـحراني نـمونه،ـگفتمان براي
بـاروريـكلـدرـايرانـراـدرـسطحـخيليـپايين،ـيعنيـحدودـ1/5ـفرزندـ(Erfani, 2014)ـياـ1/3ـ و
انقراضـتدريجيـنسلـراـ پيشـبينيـميـكندـوـ )مشفق،ـمحموديـوـمطيعـحقـشناس،ـ1391(ـ
اـزـدادهـهايـسرشماريـ اـستفاده بـا نتيجهـميـگيردـ)محمودي،ـ1392(.ـحالــآنكهـگفتمانـطبيعي
1390ـنشانـميـدهدـهرـچندـميزانـباروريـبهـپايينـترـازـسطحـجانشينيـرسيدهـوـدرـسالـهايـ

1. Fabrication
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اخيرـروندـكاهشيـباروريـكندـشدهـوليـميزانـباروريـازـسالـ1381ـبهـبعدـدرـسطحـ2/2ـ
ماندهـ ثابتـ (Hosseini-Chavoshi and et al., 2013)ـوـدرـدههـاخيرـحدودـ1/8ـفرزند،ـ

استـ)عباسيـشوازيـوـحسينيـچاووشي،ـالفـ1391(.
نـكاتـموردـ نـيزـيكيـديگرـاز بـحرانـسالخوردگيـدرـسالـهايـآينده بـا روبهـروـشدنـكشور
اماـگفتمانـطبيعي،ـ مطيعـحقـشناس،ـ1391(.ـ وـ )مشفق،ـمحموديـ استـ بحرانيـ تأكيدـگفتمانـ
اينـموضوعـراـتأييدـنميـكند.ـدرـمطالعاتـصادقيـ)1391(ـوـعباسيـشوازيـوـصادقيـ)2013(ـ
نشانـميـدهندـكهـدرـحالـحاضرـبيشـازـ70ـدرصدـجمعيتـدرـسنينـفعاليتـ)15ـاليـ64ـسال(ـ
بـهـ»پنجرهـجمعيتي«ـوـ»فرصتـطلايي«ـتوصيفـميـكنند.ـ قرارـدارندـوـوضعيتـجمعيتيـكشورـرا
اينـگفتمانـباـترديدـدرـپيشـبينيـهايـدرازـمدت،ـانتظارـداردـكهـتاـسالـهايـ1430ـدرصدـافرادـ
سالخوردهـبهـرقميـبينـ15ـتاـ20ـدرصدـبرسدـ)عباسيـشوازيـوـحسينيـچاووشي،ـبـ1391(.ـ
نكتهـديگريـكهـدرـگفتمانـسازيـهاـمشاهدهـميـشود،ـ»ديگريـسازي«ـاست.ـزمانيـكهـ
نـشانـميـدهد.ـ بـازتوليدـميـشود،ـهمبستگيـخودـوـمردميـخاصـرا بـحرانيـدرـرسانهـها گفتمان
بـرقراريـرابطهـ بـا اـينـكارـرا مردمـخاص،ـشيعيانـولايتـمدارـوـمتدينـهستند.ـگفتمانـمذكور،
ميانـگفتمانـبحرانيـوـرشدـاقتصادي،ـرفاه،ـامنيت،ـدشمنـستيزي،ـتوطئهـوـشكلـگيريـامتـ
اسلاميـانجامـميـدهد.ـمتونـبازتوليدـكنندهـگفتمانـبحرانيـباـبرقراريـرابطهـباـتوصيفـهاييـ
چونـدرـسراشيبيـبودنـجمعيت،ـشيبـتندـجمعيت،ـايستـجمعيتي،ـبحرانيـسالمنديـوـپيرـ
شدنـجمعيتـتلاشـميـكنندـتاـشروطيـبرايـپذيرشـمخاطبـبهـعنوانـ»مردم«ـقايلـشوند.ـ
بهـعبارتـديگر،ـاينـمتونـبهـمخاطبـميـگويدـاگرـميـخواهدـاثباتـكندـكهـدرـزمرهـمردميـ
خاصـاستـبايدـبرايـپيشگيريـازـافتادنـدرـورطهـسالمنديـبرايـفرزندآوريـبيشترـاقدامـ
كند.ـازـاينـنظرـميـتوانـگفتـكهـنقشـرسانهـدرـبرقراريـاينـروابطـبهـلحاظـايدئولوژيكـ

تعيينـكنندهـاست.
ازـسويـديگر،ـگفتمانـطبيعيـازـجنبهـتوسعهـدرـرسانهـبازتوليدـميـشودـوليـنميـتواندـ
تبديلـبهـگفتمانـغالبـرسانهـايـشود.ـباـوجودـاين،ـتعللـدرـاجرايـسياستـهايـجمعيتيـ
آنها،ـ اقتصاديـ بارـ بهـ اذعانـ برنامهـهاـوـطرحـهايـمجلس،ـضمنـ ازـ برخيـ نشدنـ اجراييـ وـ
وـرويكردـ بشرـ توسعه،ـحقوقـ مفاهيمـ باـ اينـگفتمانـ ميـرسند.ـ بهـنظرـ اينـگفتمانـ ازـ متأثرـ
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تأييديـبهـاقدامـهايـجمعيتيـسابقـ)برنامهـتنظيمـخانواده(،ـباـرفاهـوـنيازهايـواقعيـجوانانـ
است.ـ بودهـ تعيينـكنندهـ »استدلال«ـ روابط،ـ اينـ برقراريـ درـ درواقعـ وـ كردهـ برقرارـ ارتباطـ
اثرگذاريـاستدلاليـگفتمانـطبيعيـراـميـتوانـناشيـازـمفصلـبنديـياـتركيبـگفتمانـهايـ
علميـجمعيتـشناسيـباـدوـگفتمانـواقعـگراييـاسلاميـوـاصلاحـطلبـدانست.ـبهـويژهـآنكهـ
اينـگفتمانـبرـمواجههـهمهـجوامعـباـمسئلهـجمعيتـوـانحصاريـنبودنـآنـبهـايرانـتأكيدـ
ميـورزد.ـبهـاينـترتيبـخودـراـدرـگفتمانـعلميـجمعيتـشناسيـقرارـميـدهندـكهـدلالتـبرـ
جهانـشموليـعلمـداردـوليـنشانـميـدهندـكهـبهـجنبهـخاصـبودنـجمعيتـازــنظرـفرهنگيـوـ

اجتماعيـدرـايرانـنيزـوقوفـدارند.ـ
اينـمتونـباـارتباطـميانـاستراتژيـهاييـچونـلزومـادامهـبرنامهـتنظيمـخانوادهـبرايـحفظـ
بيكاريـوـ تعدادـفرزندان،ـ برايـ انتخابـمردمـ بهداشتـمادرـوـكودك،ـآزاديـ سلامتـوـ
فقرـموجبـتحكيمـگفتمانـطبيعيـميـشوند.ـدرـواقعـمتخصصانـدرـرخدادـارتباطيـ)مناظره،ـ
تـاريخيـ بـه تـوجهـكرده، بـهـهويتاـجتماعيـمردمـوـمشكلاتـواقعيـآنها يـادداشت( مصاحبهـو
اـجتماعيـ بـرايـگفتمانـطبيعيـشالوده تـوانستهـاند اـحترامـگذاشتهـو اـزـسرـگذرانده كهـجمعيت

بناـكنند.ـ

2-5. فرايندهاي اجتماعي دو گفتمان نخبگان و ذي نفعان
دوـگفتمانـبحرانيـوـطبيعي،ـيعنيـرقابتـوـمنازعهـميانـدوـگروهـازـصاحبـنظرانـ،ـبخشيـازـ
فرايندـاجتماعيـاست.ـبهـنظرـميـرسدـمناسباتـعلمـدرـجامعهـامروز،ـبرـنظارتـوـحكومتـدرـ
حالـاثرگذاريـاست.ـبهـعبارتـديگر،ـرويكردـفنـسالارانهـوـمردمـسالارانهـدرـحالـرقابتـباـ
اـتخاذـ بـرـاساسبـهترينـعلوم بـايد تـصميمـها اـستـكه بـاور اـين بـر فـنـسالارانه يكديگرند.ـرويكرد
اـنتخابـ بـاـمسائلـپيچيدهـمانندـجمعيت،ـسرراستـترينـراهيـرا اـينـرويكردـدرـمواجهه شوند.
ميـكندـكهـبهـنظرـميـرسد،ـوليـرويكردـمردمـسالارانه،ـبرـآثارـرويدادهاـوـتصميمـگيريـهاـبرـ
مردمـوـنظرهايـآنهاـنسبتـبهـمسئلهـتوجهـدارد.ـرويكردـاول،ـمردمـراـبهـپذيرشـبهترينـراهـ
قايلـ برايـمردمـحقـاظهارـنظرـوـپرسشـ علميـشناختهـشدهـملزمـميـداندـوليـرويكردـدومـ
تـغييرـ تـعاملي بـهـسمتـرابطه مـقتدرانه اـزـحالتـسلطهـگرايانهـو بـاـعموم است.ـدرـنتيجه،ـرابطهـعلم
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جهتـميـدهد.ـاهميتـاينـموضوعـدرـبرههـزمانيـموردـتحليلـبهـدليلـمشكلاتـاقتصادي،ـ
تحولاتـفرهنگيـوـتغييراتـنسليـدرـايرانـاستـكهـرويكردـمردمـنسبتـبهـفرزندآوريـراـ
متأثرـميـكنند.ـاينـوضعيتـنشانـميـدهدـكهـتحولاتـجمعيتيـايرانـدرـمشكلاتـساختاريـ
وـوضعيتـروانيـــاحساسيـمردمـريشهـدارد.ـمردمـنگرانـوضعيتـمعيشت،ـاشتغالـوـسلامتـ
رفتارهاييـ كهـ شديدـ فرهنگيـ تحولاتـ باـ همراهـ مذكورـ مواردـ هستند.ـ نزديكانشانـ وـ خودـ
مانندـطلاقـوـنگرشـنسبتـبهـآنـراـدگرگونـميـسازند،ـاينـافرادـراـنسبتـبهـفرزندآوريـوـ

مسئوليتـخودـدرـقبالـفرزندـبهـانديشهـوـبازانديشيـواميـدارند.ـ
هرـيكـازاينـرويكردهاـتلاشـميـكنندـتاـگفتمانـمتعلقـبهـخودـراـازـطريقـرسانهـهاـانتشارـ
اـرتباطيـوـدستوريـخاصيـ اـزـواژهـهاـوـروابط تـوليدـمحتوايـرسانهـاي بـهـاينـترتيبـضمن دهندـو
نـزديكـميـسازد.ـ قـبلـموجودي اـز بـهـگفتمان اـستفادهـميـكنندـكهـآنهاـرا ميانـكلماتـوـجملات
باـتوجهـبهـنظامـهايـفكريـعلمـوـسياستـكهـدرـآنهاـمطالعهـوـزندگيـميـكنند،ـمحتواييـتوليدـ
ميـكنندـوـكلماتـوـمفاهيميـراـموردـاستفادهـقرارـميـدهندـكهـآنهاـراـبهـتفكرـعلميـوـسياسيـ
تـرويجـ تـوليدـو بـحرانيـرا بـارزترينـويژگيـرويكرديـكهـگفتمان نـزديكـميـسازد؛ـمثلًا ويژهـاي
بـدانـ اـستـوـتوجيهـمعناييـياـمضمونـآشكاريـكه بـهـتعدادـوـكميتـجمعيت ميـكند،ـپرداختن
ميـپردازد،ـملتـبهـمثابهـقدرتـاست:ـ»كاهشـرشدـجمعيتـوـنرخـباروريـواردـفازـبحرانـشد«ـ
است«ـ جمعيتيـ مصيبتـ ماـ برايـ جمعيتيـ فرصتـ »پنجرهـ 1392/2/7(؛ـ آنلاين،ـ جوانـ )سايتـ
)خبرگزاريـايسنا،ـ1392/11/8(؛ـ»ميزانـباروريـازـ5/6ـفرزندـبهـازايـهرـزنـدرـسالـ1367ـبهـ
حدودـ1/7ـدرـسالـ1390ـرسيدهـاست«ـ)سايتـنشانـآنلاين،ـ1394/10/25(؛ـ»باـوجودـاجرايـ

سياستـهايـجمعيتي:ـكاهشـرشدـجمعيتـدرـسالـ1394«ـ)راديوـزمانه،ـ1395/2/25(.
گفتمانـ كلانـ باـ وـ شدهـ خواندهـ نامـ همينـ باـ جمعيتـ علميـ ادبياتـ درـ موضوعـ اينـ
طبيعتـگراييـپيوندـدارد.ـاينـكلانـگفتمانـبهـنقشـهايـطبيعيـزنـوـمردـدرـساختارـدادنـبهـ
نظمـاجتماعيـاولويتـقايلـاستـوـروزنامهـكيهانـنيزـازـچنينـوضعيتيـحمايتـميـكند:ـ»دورهـ
)ـ1393/5/14(؛ـ »ـشيبتـندـسالمنديدـرـكشور« )ـ1393/4/25(؛ دـاريم« پـيشرـو كاهشيـجمعيترـا
»شمارـجمعيتـسالمندـكشورـ25ـدرصدـافزايشـميـيابد«ـ)1394/8/2(؛ـ»افزايشـ25ـدرصديـ
جمعيتـسالمندانـدرـ30ـسالـآينده«ـ)1394/8/17(؛ـ»تضعيفـحقـمادريـوـحذفـجمعيتـ
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تهديدـ راـ كشورـ جمعيتـ باروري،ـ نرخـ شاخصـ »كاهشـ )1394/11/12(؛ـ توسعه؟!«ـ نامـ بهـ
ميـكند«ـ)1394/12/18(؛ـ»خزعلي:ـبدترينـوـسريعـترينـكاهشـجمعيتـجهانـدرـايرانـرخـ

داد«ـ)1395/2/14(.ـ
وـ جمعيتـ كيفيتـ مردم،ـ آزاديـهايـ وـ حقوقـ بهـ طبيعيـ گفتمانـ ازـسويـديگر،ـ
بشرـ حقوقـ وـ توسعهـ گفتمانـهايـ نامـ باـ علميـ ادبياتـ درـ كهـ داردـ توجهـ آنـ نيازهايـ
نيازهايـ باـ جمعيتيـ ايجادـ درـنتيجهـ وـ جمعيتـ كيفيتـ برـ گفتمانـ اينـ ميـشوند.ـ شناختهـ
وـ وـدرـسلامتـجسميـ مرفهـ مانندـتحصيلـكرده،ـ توسعهـايـ ويژگيـهايـ وـ برآوردهـشدهـ
روانيـتأكيدـدارد:ـ»دولتيـكهـنميـتواندـپاسخـمناسبيـبهـبيكاريـبدهدـحقـنداردـتوصيهـ
وـ جابهـجاييـ كشورـ توسعهـ »لازمهـ 1389/2/8(؛ـ فردا،ـ )سايتـ كند«ـ جمعيتـ توسعهـ بهـ
رشدـ همـ درصدـ نيمـ ساليـ »جمعيتـ 1389/2/18(؛ـ فارس،ـ )خبرگزاريـ است«ـ مهاجرتـ
مردمـ نيست،ـ راهـ درـ پيريـ »موجـ 1391/5/31(؛ـ خبرآنلاين،ـ )سايتـ است«ـ كافيـ كند،ـ
برـ جمعيتيـ سياستـهايـ منفيـ »تأثيراتـ 1393/11/1(؛ـ اطلاعات،ـ )روزنامهـ نكنيد«ـ نگرانـ راـ
بـرنامهـريزيـكرد«ـ)سايتـروزان،ـ1393/11/16(. بـايد اـفزايشـجمعيتـسالم بـراي سلامتـزنان/
زمانيـكهـاينـرويكردهاـبهـرسانهـميـرسند،ـرويكردـعلميـباـرويكردـسياسيـوـمديريتيـ
رسانهـنيزـروبهـروـشدهـوـتوليدكنندهـمحتوايـرسانهـتمامـياـبخشيـازـهرـگفتمانـراـگزينشـ
درـ غالبـ سياسيـ رويكردـ شدـ ديدهـ توصيفـ بخشـ درـ كهـ همانـطورـ ميــسازد.ـ برجستهـ وـ
روزنامهـكيهانـمطابقـگفتمانـهايـعملـگراييـاسلامي،ـآرمانـگراييـاسلاميـوـاصولـگراييـ
ملتـ اسلامي،ـ نيزـگفتمانـعملـگراييـ ايرانـ درـگفتمانـهايـسياسيـ اينكهـ مهمـ نكتهـ است.ـ
بهـمثابهـقدرتـديدهـميـشود.ـاماـروزنامهـكيهان،ـدوـگفتمانـمستقلـنسبتـبهـگفتمانـعلميـنيزـ
منتشرـميـكندـكهـامتـاسلاميـوـنفوذـهستند.ـالبتهـگفتمانـامتـاسلاميـكهـبازتوليدـگفتمانـ
اصولـگراـوـآرمانـگراييـاسلاميـاست،ـگفتمانـمستقلـروزنامهـكيهانـاستـكهـميـتوانـآنـ

راـصرفاـًسياسيـدانست.ــ
درـروزنامهـايرانـنيزـملتـبهـمثابهـقدرتـبازنماييـوـبهـصراحتـبيانـميـشود،ـاماـصفاتـ
وـنامـگذاريـهاـوـروابطـبينـكلمات،ـاينـمضمونـراـهمـبهـعملـگراييـوـهمـبهـواقعـگراييـ
اسلاميـنزديكـميـكنند.ـدرـواقع،ـگفتمانـمسلطـايرانـدربارهـجمعيت،ـسالخوردگيـاستـ:ـ
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خطراتـ دربارهـ رهبريـ »هشدارـ )1392/11/4(؛ـ نميـيابد«ـ افزايشـ قانونـ وضعـ باـ »جمعيتـ
ايران«ـ)1393/3/12(ـ دليلـسالمندـشدنـجمعيتـ »ريشهـيابيـ پيريـجمعيت«ـ)1392/8/11(؛ـ
كهـمعناپردازيـهايـمتنوعيـهمـبرايـآنـدارد.ـطيـاينـمعنابخشيـهاييـكهـدرـروزنامهـانجامـ
ميـشود،ـهمـاهميتـفرزندآوريـبرايـحفظـوـبقايـكشورـجمهوريـاسلاميـايرانـراـتكرارـ
بهـويژهـدرـ ايرانـ تأكيدـدارد.ـهمچنينـروزنامهـ نيازهايـسالمندانـ برآوردنـ بهـ ميـكندـوـهمـ
قالبـمصاحبهـوـزمانيـكهـبهـتوليدـمحتواـدربارهـسياستـهايـجمعيتيـميـپردازدـازـگفتمانـ

توسعهـنيزـاستفادهـميـكندـكهـبخشيـازـگفتمانـطبيعيـاست.ـ
ملاحظهـميـشودـكهـگفتمانـبحرانيـامكانـبازتوليدـبيشتريـراـدرـدوـرسانهــرسميـموردـ
مطالعهـداردـكهـميـتواندـمتأثرـازـقدرتـگفتمانـهايـاسلامي،ـشرايطـسياسيـجامعهـوـساختارـ
راـ ايرانـ جمعيتيـ وضعيتـ درـخصوصـ اختلافـنظرـ اين،ـ وجودـ باـ باشد.ـ كشورـ مطبوعاتـ
ميـتوانـيكيـازـجنبهـهايـبارزـتحولاتـجمعيتيـايرانـبهـشمارـآوردـكهـموجبـمنطقيـشدنـ

رويهـعملياتيـشدنـسياستـهايـجمعيتيـدرـكشورـشدهـاست.ـ

6. جمع بندي و نتيجه گيري
عرصهـ درـ حاكمـ گفتمانـهايـ وـ جمعيتـشناسيـ گفتمانـهايـ برـ اجماليـ مرورـ باـ مقالهـ اينـ
سياسيـوـسياستگذاريـايران،ـبهـتحليلـانتقاديـمتونـجمعيتيـمنتشرهـدرـدوـروزنامهـاصليـ
كشورـيعنيـكيهانـوـايرانـپرداختهـوـنشانـدادـكهـاينـدوـروزنامه،ـگفتمانـهايـمتنوعيـراـ
اثرپذيريـ آنها،ـ گفتمانيـ تنوعـ وـ كردهـاندـ بازتوليدـ وـ توليدـ ايرانـ جمعيتيـ تحولاتـ دربارهـ
چندانيـازـگفتمانـمتخصصانـجمعيتـشناسيـيعنيـطبيعيـنداشتهـاستـوـبرعكس،ـگفتمانـ
بهـدادهـهايـ اينـدرـحاليـاستـكهـتوجهـ بازتوليدـميـكنند.ـ ابعادـمختلفـآنـ بحرانيـراـدرـ

حوزهـعلمـجمعيتـشناسي،ـاحتمالـفهمـدرستـواقعيتـراـافزايشـميـدهد.
برـ سياستگذارانـ فهمـ وـ زبانـ اصلاحـ تعديل،ـ تغيير،ـ راهـ ازـ علميـ دانشـ درواقع،ـ
تصميمـهايـسياسيـاثرـميـگذاردـ(Nutley, Walter and Davies, 2003).ـرسانهـها،ـبهـويژهـ
رسانهـهايـجريانـاصليـمثلـكيهانـوـايران،ـنقشـمهميـدرـانتقالـدانشـعلميـدارندـوـنحوهـ
ايرانـ درـ جمعيتـ موضوعـ وضعيتـ وـ ماهيتـ ازـ سياستگذارـ دركـ برـ آنهاـ گفتمانـسازيـ
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اثرگذارـاست.ـرسانهـهاـميـتوانندـباـتغييرـگفتمانـهايـرايجـوـبرجستهـكردنـنتايجـوـيافتهـهايـ
علمي،ـدركـشفافـترـوـدقيقـتريـازـماهيتـوـوضعيتـمسئلهـجمعيتـدرـايرانـارائهـدهند.ـ
درـعينـحال،ـبازتابـنتايجـپژوهشيـدرـرسانهـهاـنيازـبهـتوانمنديـآنهاـدرـزمينهـتشخيصـوـ
هـمكاران)ـ2016(ـ جـعفريوـ هـمچنانـكه زـيرا دـارد؛ نـيز پـژوهشـها سـاير پـژوهشـهايعـلمياـز تميز
باـتمركزـبرـسياستـهايـجمعيتيـنشانـدادهـاند،ـپسـازـاينكهـپژوهشگرانـدربارهـكاهشـنرخـ
)رشد(ـجمعيتـهشدارـدادند،ـرسانهـهاـكاهشـجمعيتـراـبازنماييـكردندـاماـپژوهشـحاضرـ
نـتايجـ پـرداختهـاندـو بـازنماييـمسئلهـجمعيت بـه اـصليـچگونه نشانـميـدهدـكهـرسانهـهايـجريان
اـينكهـسياستگذارانـهمـميـخواهندـ بـه تـوجه بـا بـازتوليدـكردهـاند. پـژوهشـهاـوـمطالعهـهاـرا كدام
بهـموضوعاتـموردـتوجهـعمومـبپردازند،ـاينـاحتمالـوجودـداردـكهـنهـتنهاـموضوعاتـبلكهـ
نحوهـپوششـرسانهـايـآنـموضوعاتـدرـتصميمـگيريـهايـسياسيـاثرـگذارند.ـبراساسـنتايجـ
اينـپژوهش،ـضرورتـداردـكهـرسانهـها،ـخطـمشيـهمهـجانبهـترـوـترجيحاـًعلميـدرخصوصـ

پوششـموضوعاتيـبرگزينندكهـجنبهـعلميـــسياسيـدارند.ـ
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فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست وششم، شماره نودوهفت، بهار 1398

تأملي بر حاكميت قوانين كيفري در زمان با تأكيد بر 
احكام اجتهادي

و سيدسلمان مرتضوي٭٭٭ غلامحسين الهام٭٭ محمدرضا عبديان،٭

تاريخـپذيرش:ـ1397/5/10 ـــتاريخـدريافت:ـ1396/11/8ـ

يكيـازـاصولـحقوقـكيفري،ـعطفـبهـماسبقـنشدنـقوانينـماهويـاست.ـاينـاصلـنيزـيكيـازـاصولـپذيرفتهـ
ـشدهــقانونگذارـمجازاتـاسلاميـايرانـاست.ـوليـموارديـازـآنـاستثناـشدهـكهـيكيـازـآنها،ـقوانينـشرعيـ

استـكهـهموارهـعطفـبهـماسبقـميـشوند.
ازـاحكامـكيفريـماهويـمبتنيـبرـفتاويـفقهاـوجودـدارندـكهـ ازـقوانينـمسلمـشرعي،ـبسياريـ اماـغيرـ
يكيـ اتخاذـ قانونگذارـ رويكردـ موارد،ـ اينـ درـ است.ـ اختلافيـ غالباـً وـ توافقـ بدونـ وـ داشتهـ اجتهاديـ دلايلـ
وـ آسيبـشناسيـ سببـ بهـ فتاويـ اينـ ميـشوند.گاهـ محسوبـ شرعيـ ظاهريـ احكامـ جزءـ كهـ استـ فتاويـ ازـ
مقتضياتـزمانيـدرـمراحلـاصلاحـقانونـتغييرـميـيابند.ـدرـاينـتحقيقـباـاستفادهـازـروشـتوصيفيـــتحليليـوـ
باـكمكـجمعـآوريـاطلاعاتـازـطريقـاسناديـوـكتابخانهـاي،ـرويكردـقانونگذارـمجازاتـاسلاميـوـفقهايـ
واكاويـ نشدنـ اصلـعطفـبهـماسبقـ ازـ اجتهاديـ فقهيـ فتاويـ مبتنيـبرـ كيفريـ قوانينـ مستثناـكردنـ درـ اماميهـ
ميــشَود.ـدرـنهايتـعطفـبهـماسبقـنشدنـقوانينـشرعيـمبتنيـبرـاجتهادـدرصورتيـكهـبهـحالـمتهمـمساعدـنباشدـ
درـفقهـاماميهـموردـتأملـقرارـگرفتـوـاينـنتيجهـبهـدستـآمدـكهـاينـقسمـازـقوانينـعطفـبماـسبقـنميـشوند.

كليدواژه ها: عطف به ماسبق؛ قبح عقاب بلابيان؛ حاكميت قانون در زمان؛ احكام اجتهادي
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مقدمه
قوانينـهرـجامعهـايـممكنـاستـدرـبازهـهايـزمانيـمختلف،ـبناــبهـمصالحيـدستخوشـتغييرـ
شوندـكهـدربارهـاينـتحولات،ـاصوليـدرـحقوقـموردـمطالعهـاست؛ـازـجملهـآنهاـموضوعـ
حاكميتـقوانينـدرـزمانـاست.ـمفادـاينـاصلـآنـاستـكهـدرـموارديـكهـقوانينـدچارـتغييرـ
وـتبديلـشدهـاند،ـقانونـجديدـبهـمواردـسابقـوـقبلـازـوضعـقانونـجديد،ـسرايتـدادهـنشود.
اينـاصلـدرـنظامـحقوقيـايرانـبهـطورـعامـوـنيزـدرـمقرراتـكيفري،ـبهـطورـخاصـموردـ
بـهـآيندهـميـداندـ نـسبت اـثرـقانونـرا بـهـطورـكلي اـست؛ـمادهـ)4(ـقانونـمدني پذيرشـقرارـگرفته
اشارهـدارد:ـ»هيچـ برـهمينـاصلـ قانونـاساسيـدرـموردـجرمـوـمجازاتـ نيزـاصلـ)169(ـ وـ
فعلـياـتركـفعليـبهـاستنادـقانونيـكهـبعدـازـآنـوضعـشدهـاستـجرمـمحسوبـنميـشود«.ـ
قانونگذارـجمهوريـاسلاميـايرانـدرـاولينـقانونـعموميـكيفريـموسومـبهـ»قانونـراجعـبهـ
بهـطورـمطلقـ )6(ـ مادهـ انقلاب،ـدرـ ازـ قبلـ قانونـمجازاتـعموميـ اسلامي«ـهمانندـ مجازاتـ
قاعدهـمنعـعطفــبهـماسبقـكردنـمقرراتـجزاييـراـموردـپذيرشـوـتأكيدـقرارـداد.ـلذاـاينـ
قـصاصـوـسايرـمقرراتـعرفيـوـحكومتيـ قـوانينـشرعيـمثلـحدودـو اـستـكه بـيانگرـآن ماده،
مشمولـاينـقاعدهـميـشوند.ـقبولـاينـنظر،ـمستلزمـآنـاستـكهـاعتبارـقوانينـشرعي،ـقبلـازـ
اينـصورتـ بديهيـاستـدرـ زايلـشود.ـ اجرايـآنـ قابليتـ ياـحداقلـ متزلزلـشدهـ تصويبـ
پذيرشـاينـنظر،ـازـجهتـمبانيـفقهيـمحلـمناقشهــجديـقرارـگيرد.ـمتعاقبـتصويبـاينـ
قانونـدرـديوانـعاليـكشورـدرـخصوصـشمولـمادهـ)6(ـنسبتـبهـقوانينـشرعيـمثلـحدودـ
وـقصاصـاختلافـنظرـايجادـشدـوـموضوعـازـفقهايـشورايـنگهبانـاستفسارـشد.ـشوراـدرـ
پاسخـتأكيدـكردـكهـدرـموقعـتصويبـاينـمادهـتلقيـآنانـاينـبودـكهـمادهـ)6(ـمنصرفـازـ
قوانينـشرعيـاست.ـبنابراينـتوصيهـكردـكهـاگرـاينـتفسيرـراـميـپذيرندـبدانـعملـكنندـوـ
درـغيرـاينـصورتـازـطريقـمجلسـشورايـاسلاميـبهـطورـرسميـتفسيرـاينـمادهـراـمطالبهـ
بهـشمارهـ45ـمورخـ1365/10/25ـ كنند.ـسرانجامـديوانـعاليـكشورـدرـرأيـوحدتـرويهـ
اعلامـكردـكهـمادهـ)6(ـازـقوانينـشرعيـحدودـوـقصاصـكهـازـصدرـاسلامـتشريعـشدهـاند،ـ

انصرافـداردـ)الهام،1390:ـ2(.
بهـ قانونـمجازاتـاسلاميـوـجايگزينيـآنـنسبتـ باـتصويبـ اينـرويهـدرـسالـ1370ـ
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قانونگذارـقرارـگرفتهـوـدرـمادهـ)11(ـ بهـمجازاتـاسلامي«ـ1361ـموردـتوجهـ قانونـ»راجعـ
اينـقانونـدامنهـعطفــبهـماسبقـشدنـدرـمحدودهـمقرراتـكيفريـناظرـبهـامورـحكومتيـكهـ

مصداقـآنـمجازاتـهايـبازدارندهـبودند،ـمقيدـشد.
اـينــصورتـ بـه مـزبور قـانون )ـ10( مـاده پـذيرشـواقعـشدهــوـدر مـورد مـبناـدرـسالـ1392 همين
بـهــموجبـقانونيـ بـايد نـظاماتـدولتيـمجازاتـوـاقدامـتأمينيـوـتربيتي تكرارـشد:ـ»درـمقرراتـو
باشدـكهـقبلـازـوقوعـجرمـمقررـشدهـاست...ـلكنـچنانچهـپسـازـوقوعـجرم،ـقانونيـمبنيـبرـ
تخفيفـياـعدمـاجرايـمجازاتـياـاقدامـتأمينيـوـتربيتيـياـازـجهاتيـمساعدترـبهـحالـمرتكبـ
وضعـشودـنسبتـبهـجرائمـسابقـبرـوضعـآنـقانونـتاـصدورـحكمـقطعي،ـمؤثرـاست...«.ـبرـاينـ
بناـبرـمادهـ)10(ـ اساسـقوانينـشرعيـمثلـحدود،ـقصاص،ـدياتـوـتعزيراتـمنصوصـشرعيـ

قانونـمجازاتـاسلاميـازـقاعدهـمادهـمذكورـاستثناـشدهـوـعطفـبهـماسبقـميـشوند.
قوانينـشرعيـراـميـتوانـازـجهتيـبهـدوـصورتـتحليلـكرد؛ـقسميـازـاينـجرائمـكهـ
كيفياتـوـمجازاتـآنهاـباـنصـمتقنـوـفتاوايـفقهايـاماميهـمسلمـبودهـوـاگرـاجماعيـنباشند،ـ
موردـاتفاقـاكثرـفقهاستـ؛ـمثلــاينكهـمجازاتـقتلـعمد،ـقصاصـاستـياـكيفرـزنايـمحصنـ
ياـمحصنهـرجمـاست.ـاماـبرخيـازـاينـجرائمـشرعيـنيزـهستندـكهـمجازاتـوـكيفياتـآنهاـ
موردـاتفاقـنيستـوـبهـعلتـاختلافـنصوصـياـعللـديگرـاختلافـوجودـدارد.ـقسمـدوم،ـ

احكامـظاهريـهستند.
دربارهـقسمـدومـكهـاحكامـظاهريـبودهـوـباـروشـاجتهاديـازـاماراتـشرعيـاستنباطـ
ميـشوندـوـدرـاينـمقالهـازـآنهاـباـعنوانـقوانينـشرعيـمبتنيـبرـاجتهادـنامـبردهـميـشود،ـاينـ
قانونـمشمولـ تغييرـوـاصلاحـ سؤالـمطرحـاستـكهـآياـقوانينـمبتنيـبرـاجتهاد،ـدرـصورتـ
استثنايـمادهـ)10(ـقانونـمجازاتـاسلاميـمصوبـ1392ـميـشود؛ـچراكهـكيفياتـوـمجازاتـ
محلـ قانونـ تحولاتـ درـ اندكـ مواردـ درـ وـ استـ اتفاقيـ علماـ بينـ اولـ قسمـ جرائمـشرعيـ
تغييرـوـتبديلـواقعـميـشوند،ـوليـجرائمـقسمـدومـراـمقننـبهـعلتـاختلافيـبودنـمتناسبـباـ
مقتضياتـوـمصالحـزمانـوـآسيبـشناسيـآنهاـموردـبازبينيـقرارـميـدهد.ـازاينـروـاستـكهـ
عطفـبهـماسبقـشدنـياـنشدنـاينـاحكامـمطرحـميـشودـوـبهـعلتـمشكلاتـاجراييـناشيـازـ

اينـتغييراتـنيازـبهـپژوهشـدارد.



ــ                 / سال 26، شماره 97         168Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KA

ùê#"F
     B&     #

محاربهـ بهـ متهمـ 1370ـ مصوبـ اسلاميـ مجازاتـ قانونـ مطابقـ كهـ كسيـ مثالـ بهـطورـ
اسلاميـ قانونـمجازاتـ زمانـتصويبـ تاـ پروندهـويـ استـچنانچهـ بودهـ فيـالارضـ افسادـ وـ
1392ـمنتهيـبهـمحكوميتـنشود،ـدرـصورتـعطفـبهـماسبقـنشدنـقانونـجديد،ـاينـفردـباـ
توجهـبهـموادـ)190ـوـ191(ـقانونـمجازاتـاسلاميـمصوبـ1370ـبهـيكيـازـمجازاتـهايـ
چهارگانهـتخييريـمحكومـميـشود.ـوليـدرصورتيـكهـقانونـجديدـعطفـبهـماسبقـشود،ـاينـ
افسادـ مجازاتـ قانونـ اينـ )286(ـ مادهـ درـ قانونگذارـ چراكهـ ميـشود.ـ اعدامـ بهـ محكومـ فردـ

فيـالارضـراـمتعينـبهـاعدامـكردهـاست.
اـصلـعطفــبهـماسبقـ اـينـمقاله اـسلامي،ـدر بناـبرـكثرتـتغييرـوـتبديلـهاـدرـقانونـمجازات

نشدنـقوانينـدرـاينـقسمـازـقوانين،ـموردـمطالعهـوـتأملـفقهيـحقوقيـقرارـگرفتهـاست.ـ
بهـترتيبـتأملاتـ بيانـمفهومـشناسيـ،ـ ازـ بعدـ بالا،ـ تبيينـشدهـدرـ بهـمسئلهـ درـپيـپاسخـ
اينـ درـ موضوعاتيـ وـ اجتهادـ مبتنيـبرـ شرعيـ قوانينـ نشدنـ عطفـبهـماسبقـ فقهيـ وـ حقوقيـ

خصوصـمطرحـميـشودـوـدرنهايتـبهـجمعـبنديـوـنتيجهـگيريـپرداختهـميـشود.

1. مفهوم شناسي
ابتداـدرـزيرـبهـاختصارـبهـتعريفـسهـاصطلاحـفتوا،ـاجتهادـوـاصلـعطفــبهـماسبقـنشدنـقوانينـ

ماهويـكيفريـاشارهـوـسپسـبهـمسئلهـپژوهشـپرداختهـميـشود.

1-1. مفهوم فتوا
شهيدـاولـفتواـراـصرفـخبرـدادنـازـحكمـخداوندـدرـيكـقضيهـميـداندـ)شهيدـاول،ـ1400ق:ـ320(.ـ
شيخـنجفي،ـميـنويسد:ـفتواـاخبارـازـحكمـشرعيـالهيـاستـكهـبهـيكـكليـتعلقـگرفتهـاست؛ـ
مثلًاـفتواـبهـنجاستـملاقيـخمر،ـوليـقولـبهـنجاستـيكـظرفـبهـدليلـملاقاتـباـخمرـفتواـ
نيستـزيراـمتعلقـاينـحكم،ـجزئيـاستـ)نجفي،ـ1404ق:ـ100(.ـآيتـاللهـخوييـنيز،ـفتواـراـبيانـ
احكامـكليـبدونـنظرـبهـتطبيقـآنهاـبرـمواردـجزئيـميـداندـ)خويي،ـبيـتا،ـ41ج:ـ5(.ـبنابراين،ـ
خاص،ـ مورديـ درـ فقيهـ اگرـ وـ استـ كليـ يكـ بهـ متعلقـ الهيـ شرعيـ حكمـ ازـ اخبارـ فتواـ

اظهارنظرـكندـفتواـنيست.
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2-1. مفهوم اجتهاد
آخوندـخراسانيـاجتهادـراـبهـكارگيريـنيروـوـتوانـبرايـبهـدستـآوردنـدليلـوـحجتـبرـاحكامـ
شرعيـميـداندـ)آخوندـخراساني،ـبيـتا:ـ463(.ـابوالقاسمـخوييـاجتهادـراـچنينـتعريفـميـكند:ـ
كـوششبـرايبـهـدستآـوردنـ يـا مـيـشود اـستنباطحـكمشـرعيپـيدا قـدرتبـر پـرتوآـن، دـر ملكهـايكـه
ظنّـبرـحكمـشرعيـ)درـفرضـعدمـدسترسيـبهـعلم(ـ)خويي،ـبيـتا،ـ1ج:ـ8(.ـحيدريـنيزـتعريفـ
5ـ31(. بـيـتا: آـنهاست)ـحيدري، اـدله اـز اـجتهادـشناختاـحكامـشرعي اـست: اجتهادـراـچنينآـورده

بنابراينـاجتهادـدرـميانـفقهايـشيعهـقدرتـاستنباطـاحكامـشرعيـازـمنابعـوـادلهـمعتبرـ
آنهاست.

3-1. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين
منظورـازـعطفـبهـماسبقـنشدنـقوانينـكيفريـدرـحقوقـجزاـاينـاستـكهـقاضيـنميـتواندـ
بـهـمصاديقـسابقـتسريـدهدـوـافعاليـكهـپيشـازـتصويبـاينـقانونـجرمـ حكمـقانونـلاحقـرا

نبودهـاستـبهـاستنادـآنـمجازاتـكندـ)اردبيلي،ـ1393:ـ229(.
قاعدهـعطفـبهـماسبقـنشدنـقوانينـجزاييـكهـدرـحقوقـعرفيـباـعبارتــ»قوانينـجزاييـ
عطفـبهـماسبقـنميـشوند«ـمطرحــاست،ـازـاصولـمسلمـوـثابتيـهستندـكهـضامنـحفظـحقوقـ

وـآزاديـهايـفرديـاستـ)فيض،ـ1369:ـ69(.
دكترـكاتوزيانـدرخصوصـاينـاصلـميـنويسد:ـبناـبرـمكتبـاصالتـفرد،ـنتيجهـمنطقيـ
وابستهـبودنـاعتبارـقانونـبهـآگاهيـاشخاص،ـممنوعـبودنـحكومتـآنـبرـگذشتهـاست.ـبهـ
وـ اساسيـحكومتـ اصولـ ازـ يكيـ بهـگذشته«ـ نسبتـ قوانينـ تأثيرـ »عدمـ قاعدهـ همينـجهتـ

ضامنـحفظـآزاديـهايـفرديـدرـبرابرـتجاوزـقانونـاستـ)كاتوزيان،ـ1375:ـ9(.

2. تأملات حقوقي عطف به ماسبق نشدن قوانين شرعي مبتني بر اجتهاد
نـظامـكيفريـجمهوريـاسلاميـ بـهـعنوانـيكيـازـاصولـكلي بـودنـجرمـوـمجازات اصلـقانوني
ديگرـ بيانـ بهـ ندارد.ـ وجودـ قانونـ بدونـ كيفريـ وـ هيچـجرمـ كهـ معناستـ اينـ بيانگرـ ايران،ـ
فقطـقانونگذار،ـصالحـاستـدرـحدودـمقررـدرـقانونـاساسيـبهـتشريعـجرمـوـتعيينـمجازاتـ
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بپردازد.ـدرـنظامـقانونيـايران،ـاصولـ)32،ـ36،ـ37،ـ167ـوـ169(ـازـقانونـاساسيـوـمادهـ)2(ـ
قانونـمجازاتـاسلاميـمصوبـ1392ـبهـصراحتـاينـاصلـراـبهـرسميتـشناختهـاندـ)شمسـ

ناتريـوـهمكاران،ـ1395:ـ20(.
اينـاصلـدوـنتيجهــمنطقيـدرـپيـدارد،ـنخستـتفسيرـمضيقـوـمحدودـقوانينـجزاييـوـ

ديگريـعدمـعطفـبهـماسبقـشدنـقوانينـجزاييـكهـهرـدوـازـاصولـمسلمـحقوقـجزاست.
بهـتعبيرـديگرـمفهومـاينـاصلـاينـاستـكهـقاضيـحقـنداردـقانونـجديدـراـدرـموردـ
اعمالـسابقـاجراـكندـوـاعماليـكهـقبلـازـاينـقانونـجرمـنبودهـاستـبرـاساسـقانونـجديدـ
قابلـتعقيبـنيست.ـبهــعبارتــديگر،ـبايدـنسبتـبهـهرـعملـمجرمانهـقانونيـراـاجراـكردـكهـدرـ

موقعـوقوعـعمل،ـحاكمـاستـ)آقاييـجنتـمكان،ـ1392:ـ141(.
مبنايـعقلانيـاصلـقانونيـبودنـجرم،ـقبحـعقابـبلابيانـاستـكهـموردـتأييدـشارعـنيزـ
قرارـدارد.ـعطفـبهـماسبقـكردنـقوانينـجزاييـدرـحقيقتـبهـنقضـهمينـقاعدهـمنجرـميـشود.ـ

بنابراينـبهـظاهرـقبحـشرعيـآنـنيزـبايدـموردـتأييدـباشد.
بنابراينـمادهـ)10(ـقانونـمجازاتـاسلاميـكهـناظرـبهـقاعدهـعطفـبهـماسبقـنشدنـقوانينـ
ماهيتيـكيفريـاستـمقررـميـدارد:ـ»درـمقرراتـوـنظاماتـدولتيـمجازاتـوـاقداماتـتأمينيـ
وـتربيتيـبايدـبهــموجبـقانونيـباشدـكهـقبلـازـوقوعـجرمـمقررـشدهـاستـوـمرتكبـهيچـ
رفتاريـاعمـازـفعلـياـتركـفعلـراـنميـتوانـبهـموجبـقانونـمؤخرـبهـمجازاتـياـاقداماتـ

تأمينيـوـتربيتيـمحكومـكرد...«.
يـعنيـ اـحكامـشرع، يـاـهمان قـوانين قـلمرو اـجرايـمقرراتـآنـدر اـينـماده بـهـمفهوم تـوجه با
حدود،ـقصاصـوـدياتـكاربردـنداردـوـاينـقوانينـبرخلافـصدرـاينـمادهـعطفـبهـماسبقـ
ميـشوند.ـعلاوهـبرـاينـدرـاينـزمينهـرأيـوحدتـرويهـايـازـهيئتـعموميـديوانـعاليـكشورـ
درـسالـ1365ـصادرـشدهـاستــ كهـهمچنانـبهـاعتبارـخودـباقيـاستـــمقررـميـداردـكهـ
مقرراتـمادهـ)10(ـقانونـمجازاتـاسلاميـبرـاحكامـالهيـكهـازـصدرـاسلامـتاكنونـجاريـ
بودهـاستـاعمالـنميـشود.ـتأكيدـرأيـوحدتـرويهـبرـاينـنكتهـكهـ»ازـصدرـاسلامـتشريعـ
شدهـاند...«ـدرـواقعـبيانگرـتعليلـرأيـاست.ـبهـعبارتـديگرـچونـاينـاحكامـازـقبلـتشريعـشدهـ
وـمعتبرندـكيفرـبرـاساسـآنهاـمشمولـقبحـعقابـبلابيانـنيست.ـچراكهـاينـقوانينـمسبوقـبهـ
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بيانـشرعيـهستندـوـدرواقعـعطفـبهـماسبقـشدنـآنهاـموضوعيتـندارد؛ـزيراـسبقـقوانينـبهـ
زمانـنزولـوحيـوـتشريعـبرميـگردد.

بناـبرـاينـتوضيحاتـوـمادهـ)10(ـوـرأيـمذكورـقوانينـشرعيـعطفـبهـماسبقـميـشوندـ
وـدرـصورتـتغييرـوـتبديلـآنها،ـقانونـجديدـبهـمصاديقـوـجرائمـسابقـسرايتـميـكندـوـ

مجازاتـجرائمـسابقـمطابقـباـقانونـجديدـتعيينـوـاجراـميـشود.
اماـباـتأملـدرـاصولـاساسيـحقوقـجزاـميـتوانـگفتـكهـهرچندـعطفـبهـماسبقـشدنـ
قوانينـشرعيِـاجماعيـوـمبتنيـبرـنصـشرعيـراـميـتوانـپذيرفت؛ـزيراـاولاً،ـاينـنوعـاحكامـ
مـجازاتـ اـساسيـو تـغييرـكيفيات بـه بـازبينيـآنها ثـانياً، مـيـگيرندـو قـرار بـازبيني اـندكـمورد بسيار

آنهاـنيستـبلكهـتنهاـدرـبازبينيـقوانين،ـقيودـغيراساسيـوـشكلـبيانـقانونـاست.ـ
باـاينــوجود،ـدرخصوصـقوانينـشرعيـكهـكيفياتـآنهاـدرـفقهـاماميهـبهـعلتـاختلافـ
وجودـ واحديـ فتوايـ آنهاـ بهـتبعـ وـ استـ اختلافـ موردـ ديگرـ دليلـهايـ ياـ نصوصـ وـ ادلهـ
ندارد،ـقانونگذارـبهـفراخورـمصالحـداخليـوـخارجيـنظامـجمهوريـاسلاميـممكنـاستـدرـ
بازهـهايـمختلفـزماني،ـازـفتاوايـمختلفـاستفادهـكندـكهـميـتوانـعطفـبهـماسبقـشدنـاينـ

قوانينـشرعيـراـموردـترديدـقرارـداد.
بنابراينـدرـصورتـعطفـبهـماسبقـشدنـقوانينـشرعيـاجتهادي،ـاصلـتساويـافرادـدرـ
معين،ـ افرادـجامعهـدرـيكـزمانـ برـ اينـاصل،ـ قانونـنقضـخواهدـشد.ـچراكهـمطابقـ برابرـ
قانونـبهـنحوـتساويـوـيكسانـاجراـميـشودـوـالاـمستلزمـتبعيضـوـاجرايـقوانينـكيفريـوـ

مجازاتـهايـمتفاوتـخواهدـبود.
درـجهتـتقويتـمدعايـفوقـبايدـاذعانـداشتـكهـاصلـ)169(ـمقررـميـدارد:ـ»هيچـ
فعلـياـتركـفعليـبهـاستنادـقانونيـكهـبعدـازـآنـوضعـشدهـاستـجرمـمحسوبـنميـشود«.ـ
بنابراينـهرـفعلـياـتركـفعليـبهــموجبـقانونيـمجازاتـميـشودـكهـدرـزمانـارتكاب،ـآنـ

عملـراـجرمـدانستهـوـقانونـلازمـالاجراـبودهـاست.
همچنينـدرـراستايـعدمـامكانـعطفـبهـماسبقـشدنـقوانينـشرعيـاجتهاديـبندـاولـمادهـ)15(ـ
اـنجامـعمليـ بـهـواسطه نـبايد بـيانـميـداردـكه:ـ»هيچـكسـرا بـينـالملليـحقوقـمدنيـسياسي ميثاق
آنــواحدـمحكومـ درـ است،ـ نبودهـ بينـالملليـجرمـ ياـ وـ مليـ قوانينـ بناـبرـ آنــكهـ تركـ ياـ وـ
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نمود.ـهمچنينـنبايدـهيچـمجازاتـشديديـراـازـآنچهـدرـزمانـارتكابـجرمـقابلـاجراـبودهـ
است،ـتعيينـنمود.ـاگرـپسـازـارتكابـجرمـمقرراتـقانونيـديگريـوضعـشودـكهـمجازاتـ

ملايمـتريـراـدربرـداشتهـباشد،ـمجرمـبايدـازـآنـمقرراتـاستفادهـنمايد.«
اجتهادـ مبتنيـبرـ وـ اختلافيـ شرعيـ قوانينـ شدنـ عطفـبهـماسبقـ گذشت،ـ آنچهـ بناـبرـ
وـ بناـبرـمصالحـداخليـ نيستندـوـممكنـاستـدرـزمانـهايـمختلفـ متهمـ بهـحالـ كهـمساعدـ
خارجيـموردـبازبينيـقرارـگيرندـباـاصولـحقوقـجزاـسازگارـنيستـوـمطابقـباـاينـاصول،ـ

عطفـبهـماسبقـنشدنـاينـقسمـازـقوانينـشرعي،ـمرجحـاست.
برـ حاكمـ وـ مسلمـ جزا،ـ حقوقـ اصولـ استدلالـها،ـ اينـ درـ كهـ شودـ گفتهـ استـ ممكنـ
قوانينـشرعيـپنداشتهـشدهـوـقوانينـشرعيـملزمـبهـپيرويـازـآنهاـشدهـاند.ـدرـپاسخـبايدـگفتـ
كهـدرـاستدلالـهايـفوقـاولاً،ـقوانينـشرعيـمنصوصـوـمسلمـشرعي،ـحاكمـبرـاصولـجزاييـ
اـحكامـشرعيـ ثـانياً،ـعطفـبهـماسبقـشدن اـست. نـشدنـقوانينـدانستهـشده ازجملهـعطفـبهـماسبق
اختلافيـوـمبتنيـبرـاجتهادـدرـصورتـمساعدـبودنـبهـحالـمتهم،ـپذيرفتهـشدهـاستـوـثالثاً،ـ
تنهاـدرصورتيـكهـعطفـبهـماسبقـشدنـاينـاحكامـمساعدـبهـحالـمتهمـنباشندـموردـسنجشـباـ
اصولـحقوقيـواقعـميـشوندـوـآنـبهـاينـدليلـاستـكهـوقتيـاينـاحكامـشرعيـدرـچارچوبـ
قانونـمصوبـقرارـگرفتهـميـشوندـوـگاهيـموردـتغييرـوـتبديلـواقعـميـشوند،ـبايدـباـاصولـ
بـاشدـوـدرـصورتـعدمـسازگاريـ پذيرفتهــشدهـدرـقانونـاساسيـوـقوانينـعاديـديگرـسازگار
اجرايـآنهاـبهـمشكلـبرميـخورد.ـبنابراينـرابطهـاصولـپذيرفتهــشدهـحقوقيـوـقوانينـشرعيـ
بـلكهـ بـاشد؛ بـرـديگريـحاكمـوـديگريـمحكوم نـيستـكهـيكي مبتنيـبرـاجتهادـرابطهـحكومت
وقتيـاحكامـشرعيـدرـقالبـقانونـدرميـآيندـبايدـبرايـپرهيزـازـمشكلاتـاجراييـباـاصولـ

قانونـاساسيـوـقوانينـعاديـوـاصولـحقوقي،ـسازگارـوـهماهنگـباشد.

3. تأملات فقهي عطف به ماسبق نشدن قوانين شرعي مبتني بر اجتهاد
قـاعدهـمسلمـ اـجتهادـراـدرـمحكـچند قـوانينـشرعيـمبتنيـبر نـشدن بـخشـعطفـبهـماسبق اـين در

موردـپذيرشـشرعـموردـارزيابيـوـبررسيـقرارـميـدهيم:
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1-3. قاعده قبح عقاب بلابيان
كمكـ اجتهادـ مبتنيـبرـ شرعيـ قوانينـ نشدنـ عطفـبهـماسبقـ تبيينـ بهـ ميـتواندـ كهـ ادلهـايـ ازـ
كند،ـقاعدهـقبحـعقابـبلابيانـاستـكهـدرـزيرـبهـاختصارـمفادـآنـبيانـميـشودـوـبرـتقريرـآنـ

بهـعنوانـدليليـبرـعطفـبهـماسبقـنشدنـقوانينـشرعيـمبتنيـبرـاجتهادـسعيـميـشود.
مفادـاجماليـاينـقاعدهـآنـاستـكهـتاـعملىـراـشرعـنهىـنكردهـوـآنـنهىـبهـمكلفـ
قـبيحـوـزشتاـستـوـمادامـكهـ اـوـعقلًا بـاشد،ـچنانچهـشخصىـمرتكبـشودـمجازات نـشده ابلاغ
نـشده،ـچنانچهـشخصىـتركـكند،ـ بـهـمكلفـابلاغ نـشدهـوـامرـشارع عملىـتوسطـشرعـواجب

مجازاتـاوـبرـتركـفعلـمزبورـعقلًاـقبيحـوـزشتـاستـ)محققـداماد،ـ1382ق،ـ4ج:ـ15(.
فقهايـاماميهـاينـقاعدهـراـعقليـميـدانندـوـهرچندـادلهـرواييـوـقرآنيـفراوانـميـتوانـ
ميـنويسد:ـ دراينـبارهـ ميـدانند.ـآيتـاللهـخوييـ راـحكمـعقلـ دليلـآنـ اماـ اقامهـكرد،ـ برـآنـ
مجازاتـكردنـمكلفـبهـخاطرـمخالفتـباـتكليفيـكهـبهـوسيلهـبيانـبهـويـنرسيدهـباشدـازـ

واضحـترينـمصاديقـظلمـاستـ)خويي،ـ1422ق:ـ276(.
شيخـانصاريـدربارهـدليلـاينـقاعدهـميـنويسد:ـدليلـاينـقاعدهـحكمـهمهـعقلاـبهـقبيحـ
وـزشتـبودنـعقابـوـمؤاخذهـعبدـتوسطـمولايشـبهـخاطرـانجامـدادنـفعليـاستـكهـمولاـ
اعترافـميـكندـكهـحرمتـوـممنوعـبودنـآنـعملـراـاصلًاـبهـعبدشـنگفتهـاستـوـبدونـبيانـ

حرمتشـويـراـمؤاخذهـميـكندـ)انصاري،ـ1428ق:ـ56(.
علامهـحليـنيزـدرـموردـاينـقاعدهـبيانـميـداردـكهـمتوجهـساختنـتكليفـبهـكسىـكهـ
بـهـاصطلاحـتكليفـماـلايطاقـاستـوـچنينـ نـدارد،ـخواستنـامرىـخارجـازـتوانـو بـرـآن آگاهى
اـينـقاعدهـدرـمقابلـ بـه نـيز بـهبهاني اـستـ)علامهـحلي،ـ1404ق:ـ119(.ـعلامهـوحيد تكليفىـقبيح
ياـ برايـوجوبـ استـكهـ دانستهـ احكاميـ نفيـ دليلـ راـ وـآنـ استـ تمسكـكردهـ اخباريـهاـ
تحريمـآنهاـبيانيـازــطرفـشارعـبهـمكلفـواصلـنشدهـاستـ)وحيدـبهبهاني،ـ1415ق:ـ240(.

شيخـطوسيـنيزـدربارهـاينـقاعدهـمعتقدـاستـكهـاعلامـوـگفتنـوجوبـوـياـخوبـ
بودنـتكليفيـياـراهنماييـمكلفـبرـوجوبـتكليفـشرطـحَسَنـبودنـمكلفـكردنـفردـ
ازـسويـخداست؛ـزيراـبيانـوـاعلامـتكليفـبهـمكلفـازـجملهــعلتـمكلفـكردنـفردـبهـ

وظيفهـاستـ)طوسي،ـ1375ق:ـ62(.
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قـاعدهـايـمسلمـميـباشدـكهـهيچـ قـاعده، اـين قـاعدهـميـنويسد: اـين نـيزـدرباره يـزدي حائري
ترديديـبرايـهيچـكسـدرـآنـنيستـ)حائريـيزدي،ـ1418ق:ـ427(.

اينـحكميـ قبيحـاستـوـ ازنظرـعقلـ بيانـوـاعلامـسابقـ قاعدهـمجازاتـبدونـ بناـبرـاينـ
مسلمـدرـفقهـاماميهـاست.ـپسـچنانچهـمتهميـمرتكبـجرميـشودـوـويـراـبهـقانونيـكهـبهـ
ويـاعلامـنشدهـمجازاتـكنندـعقلًاـقبيحـاست.ـدرـموردـبحثـنيز،ـبناـبرـعطفـبهـماسبقـشدنـ
قوانينـشرعيـمبتنيـبرـاجتهاد،ـمتهمـمطابقـباـقانونيـعقابـميـشودـكهـقبلـازـارتكابـجرمـازـ
آنهاـاطلاعيـنداشتهـاستـوــچنينـمجازاتيـطبقـقاعدهـبالاـدرـفقهـاماميهـقبيحـاست.ـبنابراينـ
عطفـبهـماسبقـشدنـقوانينـشرعيـمبتنيـبرـاجتهادـدرـصورتيـكهـبهـحالـمتهمـمساعدـنباشدـباـ

قاعدهـقبحـعقابـبلـابيانـسازگاريـوـانطباقـندارد.
بـيانـ اـستـدرصورتيـكه بـيانـواصل قـاعده اـين بـيانـدر اـستاـشكالـگرفتهـشودـكه ممكن
حكمـشرعيـدرـتقنين،ـبيانـجديدـنيستـبلكهـبيانـشكليـوـرسميـحكمـشارعـاست.ـبنابراينـ

عقابـطبقـآنـعقابـبلـابيانـنيستـتاـقبيحـباشد.
البتهـبايدـدانستـكهـگرچهـتقنينـاحكامـشرعيـتقنينـبهـمعنايـواقعيـآنـنيستـوـاظهارـ
حكمـشارعـاستـاماـدرـموارديـكهـدوـحكمـشرعيـوـبيشترـوجودـداشتهـباشد،ـقانونگذارـ
به علتـ نيزـ قبلـ مواردـ برـ جديدـ حكمـ دادنـ سرايتـ است،ـ كردهـ اتخاذـ زمانيـ ازـ راـ يكيـ
بي اطلاعيـمكلفانـبهـاختلافاتـفتوايي،ـعقابيـبدونـبيانـواصلـاستـوـدرصورتيـكهـمساعدـ

بهـحالـمتهمـنباشدـقبيحـاست.
اقوالـ وـ شرعيـ فتاوايـ اختلافـ مواردـ ازـ اطلاعـ بهـ مكلفـ جامعهـ افرادـ درصورتيـكهـ
بيانـ بلاـ نيستـوـعقابـطبقـآنـعقابـ بيانـجديدـ تقنينـاحكامـشرعيـ باشندـ فقهاـ مختلفـ
نيستـوليـاينـامرـناممكنـوـموجبـعسرـوـحرجـاستـوـعسرـوـحرجـدرـدينـنفيـشدهـاست.
خلاصهـاينكهـبيانـواصلـبهـجامعه،ـبيانـقبليـبودهـوـاكنونـبيانـتغييرـپيداـكردهـاست،ـلذاـبيانـ
قوانينـمبتنيـبرـدلايلـاجتهاديـراـبايدـدرـزمانـوقوعـجرمـملاكـقرارـداد.ـبهـعلاوهـدرـنظامـ
بـرـاجرايـقوانينـياـدرواقعـفتاواييـاستـكهـدرـشكلـوـ حقوقيـجمهوريـاسلاميـايران،ـاصل
بيانـقانونيـوـحقوقيـاعلامـميـشوندـوـباـوجودـاينـقوانين،ـاستنادـوـارجاعـبهـفتاويـنفيـشدهـ
است.ـبهـطوريـكهـتبصرهـمادهـ)3(ـقانونـآيينـدادرسيـمدنيـبيانـميـدارد:ـ»چنانچهـقاضيـ
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ارجاعـ بهـشعبهـديگريـجهتـرسيدگيـ پروندهـ بداندـ قانونـراـخلافـشرعـ وـ باشدـ مجتهدـ
خواهدـشد«ـنيزـمبينـوـمؤيدـآنـاست.

2-3. مجزي بودن مجازات سابق به عنوان امر ثانوي
اـجزاءـ پـژوهشتـلقيـشود،ـمسئله اـين اـثبات بـراي بـهـعنوانـمبنا اـماميهـكهـميـتواند فـقه ازـديگرـمباحث

است.ـدرـزيرـبهـتعريفـوـاقسامـآنـاشارهـوـسپسـبهـتطبيقـآنـبرـمسئلهـمقالهـپرداختهـميـشود.
درـموارديـمكلفـبهـدليلـعذريـازـقبيلـعسر،ـحرج،ـاضطرارـو...ـنميـتواندـتكليفـ
واقعيـراـانجامـدهد؛ـمثلًاـبهـدليلـنبودـآب،ـتيممـميـكند؛ـاصوليانـاينـفعلـدوميـيعنيـتيممـ
راـحكمـاضطراريـگويند.ـاماـدرـبرخيـمواردـعلتـعدمـامتثالـتكليفـواقعيـجهلـبهـآنـ
اينـ بهـ كهـ ميـدهدـ انجامـ تكليفـ بهـعنوانـ راـ ديگريـ كارـ جهلش،ـ بهـدليلـ مكلفـ وـ استـ
ياـ اضطراريـ ثانويـ امرـ مكلف،ـ درصورتيـكهـ حالـ ميـگويند.ـ ظاهريـ دومـحكمـ تكليفـ
ظاهريـراـامتثالـكردـوـسپسـعذرـياـجهلـويـازـبينـرفتـوـبهـامتثالـتكليفـواقعيـقادرـ
بـايدـ نـيستـو اـينكهـمجزي يـا اـست ثـانويـكافي اـمر اـمتثال اـينـسؤالـمطرحـميـشودـكهـآيا شد،
امرـواقعيـراـبهـصورتـقضاـياـاداـانجامـدهد.ـاينـمسئلهـدرـاصولـفقهـبهـمسئلهـاجزاءـشهرتـ

داردـ)محققـداماد،ـ1382ق،ـ4ج:ـ192(.
فقهايـاماميهـمسئلهـاجزاءـراـدرـچهارـموردـبحثـميـكنند؛ـدرـموردـاولـبحثـازـاجزاءـ
امتثالـامرـاضطراريـازـامرـواقعيـاست؛ـدرـقسمـديگريـبحثـازـاجزاءـامرـظاهريـمستفادـازـ
امارهـياـاصلـازـامرـواقعيـدرـصورتـكشفـخلافـيقينيـاستـوـمقامـبعديـبحثـازـاجزاءـ
امرـظاهريـمستفادـازـامارهـدرـمواقعـكشفـخلافـآنـبهـصورتـظنـاستـوـدرـمقامـچهارمـ
اجزاءـامرـظاهريـمستفادـازـاصلـدرـصورتـكشفـخلافـظنيـاستـ)مظفر،ـ1387:ـ251(.
درـموردـاينـمسئلهـدربارهـحكمـقسمـاولـفقهايـاماميهـمتفقـالقولـهستند.ـوليـدرـاقسامـ
ديگرـباـهمـاختلافـنظرـدارند.ـالبتهـدربارهـاقسامـديگرـنيزـآيتـاللهـبروجرديـميـنويسد:ـظاهرـ
تسالمـوـاتفاقـفقيهانـتاـزمانـشيخـاعظمـبرـاجزاءـدرـاينـمسئلهـميـباشدـوـاختلافـنظرـازـزمانـ

ايشانـپديدـآمدـ)بروجردي،ـ1415ق:ـ125(.
فقهايـمعاصرـاماميهـدرـقسمـدومـكهـدرـآنـمكلفـيقينـپيداـميـكندـتكليفـظاهريـايـكهـ
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اـمرـ اـمتثال اـجزاءـوـوجوب بـهـعدم قـايل بـوده تـكليفـواقعيـچيزـديگري بـودهـو انجامـدادهـخلافـواقع
بـهـعلتـاينكهـاجزاءـامرـثانويـمبنيــبرـمسلكـسببيتـاستـ نـيز واقعيـهستند.ـهمچنينـدرـدوـقسمـآخر
چنينـمسلكيـنزدـآنهاـباطلـوـقايلـبهـعدمـاجزاءـاست1ـ)صدر،ـ1421ـق:ـ414(.ـالبتهـاينـديدگاهـ
همهـفقهايـاماميهـنيستـوـهمانـطورـكهـبيانـشدـدرـاينـسهـقسمـاختلافـنظرهاييـوجودـدارد.

ازـتكليفـواقعي،ـمرحومـمظفرـمعتقدـ امرـاضطراريـ اماـدربارهـقسمـاول،ـيعنيـاجزاءـ
استـكهـفقيهانـاماميهـاجماعاـًقايلـبهـمجزيـوـمكفيـبودنـامرـثانويـهستندـوـنيازـبهـاعادهـ

امرـواقعيـراـمنتفيـميـدانندـ)مظفر،ـ1387:ـ253(.
بـعدـ نـيزـمعتقدـاستـكهـتكليفـاضطراريـمجزيـازـامرـواقعيـاستـو بـروجردي آيتـالله

ازـاضطرار،ـاداـياـقضاييـلازمـنيستـ)بروجردي،ـ1415ـق:ـ130(.
مكارمـشيرازيـاظهارـداشتهـاستـكهـلسانـادلهـاضطراريـمطلقـوـمثبتِـامرـاضطراريـ
فـقهايـ بـهـهمينـدليل اـستـو بـدونـعذر فـرد بـراي تـكليفـواقعي اـثباتـكننده فـردـمضطرـو براي

اماميهـقايلـبهـاجزاءـامرـاضطراريـميـباشندـ)مكارمـشيرازي،ـ1428ـق:ـ330(.
اماـازـادلهـفقهايـاماميهـدرـاجزاءـامرـاضطراريـازـامرـواقعيـميـتوانـبهـاينـمواردـاشارهـ
كردـكهـاحكامـاضطراريـبرايـتخفيفـوـتوسعهـبرـمكلفـواردـشدهـاندـوـاگرـفرد،ـبعدـازـ
امتثالـامرـاضطرايـدوبارهـمكلفـبهـاعادهـامرـواقعيـشود،ـاينـامرـباـتخفيف،ـتسهيلـوـتيسيرـ
يعنيـ مطلقـاند؛ـ اضطراريـ تكاليفـ ادلهـ )مظفر،ـ1387:ـ254(.ـهمچنينـ داردـ منافاتـ مكلفـ
اينـاستـكهـواجبـمنحصرـدرـتكليفـاضطراريـاستـوـ اقتضايـاطلاقشانـ بهـ ظاهرـآنهاـ
تكليفيـديگرـوجودـنداردـوـاگرـاداـياـقضايـديگريـواجبـباشدـبايدـبيانـميـشدـوـبيانـنشدـ

پسـاعادهـلازمـنيستـ)سبحانيـتبريزي،ـ1387:ـ42(.

1.ـســببيتـاشــعري،ـمقابلـســببيتـمعتزليـبودهـوـبهـاينـمعناســتـكهـقيامـامارهـســببـايجادـمصلحتـدرـمؤدايـامارهـ
ميـشــود،ـوـچونـهمهـمصلحتـدرـقيامـامارهـوجودـداردـوـطبقـآن،ـحكمـواقعيـجعلـميـشــود،ـپساـحكامـواقعي،ـتابعـ
بـيانـديگر،ـاشاعرهـميـگويند:ـخداوندـدرـلوحـمحفوظـهيچـحكميـنداردـوـجعلـحكمـازـسويـ بـه آرايـمجتهدانـاســت.
بـهـ اـمارهـســببـحدوثـمصلحتـدرـجعلـطبقـمؤدايـآنـميـشودـو قـيام يـعني اـســت؛ فـتاواـوـآرايـمجتهدان تـابع خداوند،
همينـدليل،ـاگرـروزيـرأيـوـفتوايـمجتهدـعوضـشود،ـحكمـاللهـحكمـواقعيـهمـتغييرـميـيابد،ـچونـعلتـتامهـوـتمامـ
بـاـتبديلـموضوع،ـ بـنابراين،ـاگرـرأيـاوـتغييرـكند،ـموضوعـهمـتغييرـيافتهـو بـرايـجعلـحكم،ـفتوايـمجتهدـاست؛ موضوع

حكمـنيزـضرورتاـًتغييرـميـيابد.
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بهـعلاوهـاينكهـبرـفرضـكهـوجوبـاداـياـقضاـباـاطلاقـادلهـو...ـنفيـنشد،ـدرـموارديـ
كهـدرـوجوبـاداـياـقضايـواجبيـشكـكنيمـشكـماـدرـاصلـتكليفـاستـوـدرـاينـموردـ

برائتـجاريـاستـ)همان:ـ43(.
تـغييرـميـكند،ـ قـانونـوقتيـمجازاتي تـغيير بـايدـگفتـكهـدرـموارد تـحقيق، اماـدربارهـمسئله
اـينـمواردـ بـيانـشدـدر نـيست؛ـزيراـهمانـطورـكه بـحثاـجزاء اـزـمواردـدوم،ـسومـوـچهارم مورد
تكليفيـثابتـبودـوـبعدـعلمـياـظنـحاصلـشدـكهـتكليفـواقعيـغيرـازـاينـتكليفـاستـ
وـدرـواقعـتكليفـعملـشده،ـتكليفـنبود.ـوليـدرـمسئلهـتقنينـدوـفتواـوـدوـتكليفـوجودـ
داردـوـقانونگذارـبناـبرـمصالحي،ـازـزمانيـفتوايـبرگزيدهـدرـقانونـراـملغيـوـفتوايـديگريـ
راـجايگزينـآنـميـكندـكهـدرـاينـمواردـعلمـياـظنـبهـخلافـواقعـبودنـفتوايـاولـمحققـ
بنابراينـتصويبـقوانينـهمانندـ تكليفيـجايگزينـتكليفـديگرـميـشود.ـ نيست،ـبلكهـصرفاـً

تشريعـامرـثانويـازـجملهـامرـاضطراريـدرـمسئلهـاجزاءـاست.
درـتشريعـامرـثانويـهمانندـحكمـاضطراري،ـشارعـتحتـشرايطيـامرـاوليـواقعيـراـ
ملغيـوـحكمـثانويـراـجايگزينـآنـميـكندـوـهمانـطورـكهـگذشتـعملـبهـحكمـثانويـدرـ
زمانـوجودـشرايطـآنـمجزيـاستـوـبعدـازـآنـزمانـنيازـبهـاعادهـحكمـاوليـواقعيـنيست؛ـ
مثلًاـدرـزمانـعدمـامكانـتيممـبهـعلتـفقدانـآبـياـضررـداشتنـآبـو...ـحكمـوجوبـوضوـ
ملغيـوـحكمـثانويـتيممـجايگزينـميـشودـوـبعدـازـرفعـشرايطـاضطراريـهمـنيازيـبهـاعادهـ

موردـسابقـباـوضوـنيست.
درـمواردـتغييرـقانونـنيزـدوـفتواـوجودـداردـوـقانونـسابقـبهـعنوانـامرـثانويـوـتحتـ
باـ وـ داراستـ راـ لازمـ حجيتـ مواردشـ برـ آنـ اعمالـ وـ ميـشودـ تصويبـ مصلحتـ شرايطـ
قانونـ بهـاعمالـ نيازيـ باقيـميـمانندـوـ قانونـسابقـ قانونـجديد،ـمواردـسابقـتحتـ تصويبـ

جديدـبرـمواردـسابقـنيست.
اضطراريـ امرـ حجيتـ بهـ نسبتـ سابقـ مواردـ برـ سابقـ قانونـ بودنـ مجزيـ اينكهـ بالاترـ
اولويتـدارد؛ـزيراـدرـمواردـتغييرـقانون،ـرابطهـقانونـسابقـوـلاحقـعرضيـاستـوـمترتبـ
دوـ مجازاتـجديدـ وـ قديمـ مجازاتـ بدينـصورتـكهـ ندارند؛ـ رابطهـطوليـ وـ نيستندـ همـ برـ
اتخاذـكردهـ راـدرـزمانيـ راـدرـزمانيـوـدوميـ اوليـ قانونگذارـ اوليـاستـكهـ فتواـوـحكمـ
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دوـ اضطراري،ـ ثانويـ امرـ درـ است.ـوليـ قانونگذارـمجزيـ اختيارـ زمانـ وـهرـكدامـدرـ استـ
برهمـاندـ مترتبـ وـ همـ طولـ درـ وـ استـ ثانويـ يكيـ وـ اوليـ يكيـ بلكهـ نيستندـ اوليـ حكمـ
بهـطوريـكهـدرـصورتـوجودـشرايطـحكمـاوليـنوبتـبهـحكمـثانويـاضطراريـنميـرسد.ـ
بنابراينـدرـصورتيـكهـبعدـازـرفعـاضطرارـوـباـوجودـشرايطـحكمـاوليـاعادهـحكمـاوليـلازمـ
نباشدـوـحكمـاضطراريـمجزيـاست،ـبهـطريقـاوليـقانونـسابقـبرـمواردـسابقـمجزيـاستـ

وـلازمـبهـاعمالـقانونـجديدـنيست.
تغييرـ مواردـ درـ نشدنـ عطفـبهـماسبقـ قاعدهـ اعمالـ گفتـ ميـتوانـ گذشتـ آنچهـ بناـبرـ
امرـ اجزاءِـ قاعدهـ باـ متناسبـ نباشد،ـ متهمـ حالـ بهـ مساعدـ جديدـ قانونـ درـصورتيـكهـ قانون،ـ

اضطراريـاستـوـقانونـسابقـبرـمواردشـاعمالـشود.

3-3. قاعده مصلحت
مصلحتـدليلـديگريـاستـكهـممكنـاستـبرـعطفـبهـماسبقـنشدنـقوانينـشرعيـمبتنيـبرـ
اجتهادـوـفتوايـمعيارـاقامهـشود.ـدرـزيرـبهـتوضيحـآنـوـتبيينـمقدارـدلالتـآنـبرـاينـمسئلهـ

پرداختهـميـشود.
فقهايـاماميهـبحثـمستقليـراـبهـ»مصلحت«ـاختصاصـندادندـوـحدودـآنـراـمشخصـ
نكردند.ـبنابراينـارائهـتعريفيـجامعـوـمانعـازـمصلحتـمشكلـاست.ـباـاينـحالـسعيـميـشودـ

درـادامهـمعنايـمصلحتـدرـلغتـوـاصطلاحـروشنـشود.
درـ وـ كردنـ تباهـ نقيضـ بخشيدن،ـ بهبودـ معانيـ بهـ عربـ لغتـشناسانـ نزدـ درـ مصلحتـ
)ابنـمنظور،ـ1414ق،ـ2ج:ـ262؛ـجوهري،ـ1410ق:ـ1368(ـوـدرـ مقابلـمفسدهـآمدهـاستـ
ياـ شخصـ سودـ وـ صلاحـ آنچهـ صلاح،ـ شايستگي،ـ صواب،ـ معنايـ بهـ فارسيـ فرهنگـهايـ

گروهيـدرـآنـباشدـمعناـشدهـاستـ)دهخدا،ـ1372؛ـمعين،ـ1388:ـ4178(.
اـلاسلامـ فـيـشرحـشرايع اـصطلاحيـمصلحت،ـصاحبـجواهرالكلام اماـدربارهـمعناي
ميـنويسد:ـازـرواياتـوـسخنـفقهايـاماميهـفهميدهـميـشودـكهـتمامـاحكامـمربوطـبهـ
اـخرويـمردم،ـكهـعرفاـًمصلحتـوـفايدهـ بـرايـتأمينـمصالحـدنيويـو معاملاتـوـغيرـآن

ناميدهـميـشوندـتشريعـشدهـاندـ)نجفي،ـ1404ق،ـ22ج:ـ324(.
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درـنگاهـابوالقاسمـعليدوست،ـمصلحتـراـنميـتوانـباـتعريفيـجامعـوـمانعـتفسيرـكردـ
وـهرـچهـسخنـدرـتفسيرـوـتبيينـآنـمتمركزـشودـبدونـاينكهـبهـاينـكارـنيازيـباشد،ـبرـابهامـ
آنـميـافزايد.ـبنابراينـبهترـاستـباـبيانـبرخيـاصولـآن،ـباـهويتـوـتجسدـمصلحتـشرعيـ
آشناترـشدـ)عليدوست،ـ1388:ـ68(.ـايشانـدرـادامهـاينـاصولـراـچنينـبرميـشمرد:ـمنبعـوـ
مستندـمصلحتـشرعيـقرآن،ـسنتـوـعقلـقطعيـاست؛ـبرخيـمصالحـشرعيـقابلـدركـوـ
اـينكهـدنيويـصرفـوـماديـمحضنـبودنـمصلحتـدوـويژگيـ برخيـغيرـقابلـدركـهستند؛ـو

آخرـآنـاستـ)همان:ـ92-93(.
ادارهـحكومتـ وـ تشكيلـ زمانـ درـ بيشترـ آنـ كاركردـ وـ مصلحتـ كهـ كردـ توجهـ بايدـ
تجليـپيداـميـكند.ـبنابراينـبجاستـكهـمتقدمانـشيعهـبهـآنـنپرداختند.ـوليـامروزهـباـتشكيلـ
جمهوريـاسلاميـپرداختنـبهـآنـضرورتـداردـوـفقهايـمعاصرـبهـتبيينـحدودـوـثغورـآنـ

همتـگماشتند.
تـصميمـگيريـ نـوع اـجتهادـو تـعيينـكنندهـدر اـمامـخمينيـزمانـوـمكان،ـدوـعنصر اـنديشه در
هستند؛ـمسئلهـايـكهـدرـقديمـدارايـحكميـبودهـوـبهـظاهر،ـهمانـمسئلهـدرـروابطـحاكمـبرـ
اـولـواقعاـً پـيداـكندـوـموضوع اـستـحكمـجديدي يـكنـظامـممكن اـقتصاد اـجتماعـو سياستـو
موضوعـجديديـشدهـاستـكهـقهراـًحكمـجديديـميـطلبدـ)موسويـخميني،ـ1361:ـ98(.

اماـبايدـدانستـكهـنقشـزمانـوـمكانـدرـتغييرـاحكامـبهـهيچـوجهـباـثباتـاحكامـشرعيـ
منافاتـنداردـوـتنهاـباعثـتحولـدرـاجتهادـمنطبقـباـزمانـوـمكانـاستـنهـتحولـدرـاحكامـوـ
بـرايـآنـآغازـشدهـ يـافتهـوـحكمـديگري تـغييرـشرايط،ـموضوعشپـايان بـا اـولي نيزـصرفاـًحكم
استـ)سبحاني،ـ1383:ـ179(ـوـآنـراـنبايدـبهـمعنايـتسليمـمحضـفقيهـدرـبرابرـعرفـزمانهـ
دانست.ـبهـاينـمعناـكهـهرـچهـراـمردمـحلالـدانستند،ـاوـهمـفتواـبهـحلاليتـآنـدهد.ـدرـواقعـ
تنهاـهرـتغييرـوـدگرگونيـدرـحكمـباـتغييرـوـدگرگونيـدرـموضوعـصورتـميـپذيرد؛ـزيراـ
حلالـحضرتـمحمدـ)ص(ـتاـروزـقيامتـحلالـوـحرامـحضرتـمحمدـ)ص(ـتاـروزـقيامتـ

حرامـاستـ)مكارمـشيرازي،ـ1372:ـ186(.
بهـكالاهاييـ منحصرـ راـكهـ احتكارـ اماميه،ـمصاديقـ فقهايـ ازـ راستاـعدهـايـ درـهمينـ
استـكهـدرـرواياتـآمدهـبهـدليلـمصلحتـجامعهـوـحلـمشكلاتـمعيشتيـوـاقتصاديـمردمـ
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وـباـملاكـدانستنـنيازـانسانـهاـوـدرـتنگناـبودنـآنان،ـحتيـبهـغيرـازـطعامـنيزـتوسعهـميـدهندـ
بهـعنوانـحكمـواقعيـاوليهـوـنهـثانويهـوـنهـازـبابـ»اضطرار«،ـحكمـآنـراـحرمتـاعلامـ وـ

ميـكنندـ)سبحانيـتبريزي،ـ1383:ـ185(.
بناـبرـآنچهـگذشتـميـتوانـگفتـمصلحتـدرـنظرـفقهايـمعاصرـشيعه،ـخيرـوـصلاحـ

مسلمينـدرـانطباقـاحكامـشرعـباـتحولاتـزمانـهاـوـمكانـهايـمختلفـاست.
اينـنكتهـباـتنهاـتعريفـمصلحتـدرـفقهـاماميهـكهـمحققـحليـارائهـكردهـنيزـسازگارـاست.ـ
بهـعقيدهـايشانـمصلحتـعبارتـاستـازـآنچهـكهـباـمقاصدـانسانـدرـامرـدنيويـياـاخرويـياـهرـ
دوـموافقـبودهـوـنتيجهـآنـبهـدستـآوردنـمنفعتـياـدفعـضررـباشدـ)محققـحلي،ـ1406ق:ـ221(.
بنابراينـعملـوـحركتيـمصلحتـاستـكهـدرـرسيدنـانسانـبهـهدفـنهاييـخلقتـوـدرـ

تحققـاهدافـانبياـمؤثرـباشدـ)عليدوست،ـ1388:ـ87(.
بناـبرـآنچهـگذشتـمصلحت،ـقيديـاستـكهـحكمـراـدرـزمانـوجودشـتغييرـوـحكميـ

ديگرـراـجايگزينـآنـميـكند.
مقننـدرـجمهوريـاسلاميـنيزـگاهيـاوقاتـمتناسبـباـشرايطـزمانيـوـمكانيـوـگسترهـ
تحولاتـبينـالملليـبرـپايهـمصلحت،ـقوانينـراـتغييرـميـدهد؛ـدرـاينـتغيير،ـحكمـسابقـحكمـ
وـحكميـ يابدـ تغييرـ مصلحتـ شرايطـ باـ متناسبتـ بايدـ قانونگذارـ نگاهـ درـ كهـ استـ شرعيـ
تـاـزمانـ بـايدـدانستـكهـقانونـسابق اـينـمورد بـاـمصلحتـجديدـجايگزينـآنـشود.ـدر متناسب
اـقتضاـميـكندـكهـ اـينـمصالح اـستـو قـانونـجديد،ـمصالحـواقعيـلازمـراـداشته تـصويب تغييرـو
درصورتيـكهـقانونـجديدـدربردارندهــضمانتـاجراهاييـشديدترـدرـموردـجرمـواحدـنسبتـ
بهـقانونـسابقـباشد،ـقانونـسابقـبرـمصاديقـخودـتاـزمانـتصويبـقانونـجديدـبهـدليلـرعايتـ

حقوقـمتهم،ـاعمالـشود.
كهـ نداردـ اقتضاـ مصلحتـ قاعدهـ كهـ شودـ گرفتهـ ايرادـ استدلالـ اينـ برـ استـ ممكنـ
عطفـبهـماسبقـنشدنـاحكامـاجتهاديـراـاثباتـكند،ـچهـآنكهـممكنـاستـهمانـطورـكهـدرـ
عطفـبهـماسبقـنشدنـاحكامـشرعيـمصلحتـباشد،ـدرـعطفـبهـماسبقـشدنـاحكامـشرعيـنيزـ

مصلحتـباشدـوـهيچـيكـازـاينـدوـاحتمال،ـبرـديگريـترجيحـندارد.
اماـباـتأملـبيشترـدرـاستدلالـمطرحـشدهـآشكارـميـشودـكهـمستدلـمعتقدـاستـكهـهرـ
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دوـحكمـشرعيـحجيتـشرعيـلازمـراـدارندـوـمصلحتـدرـهرـدوـبهـطورـقطعـوـنهـاحتماليـ
لكنـمصلحتـ دارندـ اعمالـ برايـ راـ دارد.ـهمچنينـدوـحكم،ـمصلحتـشرعيـلازمـ وجودـ
زماني،ـمكاني،ـبينـالملليـو...ـكهـتقنينـحكمـاولـراـاقتضاـكردـهمچنانـاقتضاـميـكندـكهـاينـ
حكمـبرـمصاديقـسابقـاعمالـشودـوـمصلحتـوضعـحكمـجديدـنيزـاينـاقتضاـراـداردـكهـاينـ

حكمـبرـمصاديقيـكهـازـزمانـتصويبـارتكابـميـيابندـاعمالـشود.ـ
بنابراينـمقتضايـتغييرـقوانين،ـبرـپايهـمصلحتـاستـكهـقوانينـشرعيـمبتنيـبرـاجتهادـدرـ
صورتـتغييرـوـتبديل،ـدرـموارديـكهـمساعدـبهـحالـمتهمـنباشد،ـبهـمصاديقـقوانينـشرعيـ

سابقـعطفـنشودـوـبرـاينـمصاديقـهمانـقوانينـزمانـارتكابـاعمالـشود.

4-3. قاعده درأ
قاعدهـدرأـازـجملهـقواعديـاستـكهـدرـفقهـاماميهـدرـمباحثـجزاييـكاربردـفراوانـدارد؛ـ
بهـنظرـميـرسدـاينـقاعدهـميـتواندـيكيـازـادلهـعطفـبهـماسبقـنشدنـجرائمـمستوجبـحدـوـ

تعزيرـباشد.ـدرـزيرـمفادـاينـقاعدهـروشنـوـموردـبحث،ـتطبيقـميـشود.
مفادـقاعدهـآنـاستـكهـدرـمواردىـكهـوقوعـجرمـياـانتسابـآنـبهـمتهمـياـمسئوليتـوـ
استحقاقـمجازاتـوى،ـبهـجهتىـدارايـترديدـوـمشكوكـباشد؛ـبهـموجبـاينـقاعدهـبايستىـ

جرمـوـمجازاتـراـمنتفىـدانستـ)محققـداماد،ـ1382ق،ـ4ج:ـ43(.
مهمـترينـدليلـقاعدهـدرأـاحاديثيـاستـكهـدرـكتبـرواييـاماميهـازـمعصومانـنقلـشدهـ
و...ـ)شيخـصدوق،ـ1413ق:ـ74؛ـحرـ بالشبهاتـ الحدودـ ادرءواـ قالـرسولـاللهـ)ص(؛ـ است:ـ

عاملي،ـ1409ق:ـ47؛ـمحدثـنوري،ـ1408ق:ـ26(.
اماميهـ فقهايـ بينـ راـ آنـ ادريسـ ابنـ كهـ همـمضمونـ احاديثـ ديگرـ وـ حديثـ اينـ درـ
اجماعيـ)ابنـادريسـحلي،ـ1410ـق:ـ446(ـوـسيدـعليـطباطباييـآنـراـمتواترـدانستهـاستـ
)صانعي،ـبيـتا:ـ495(،ـشارعـدستورـميـدهدـكهـحدودـراـباـشبههـازـبينـببريد؛ـبدينـمعناـكهـ

حدودـراـدرـزمانـشبههـبرـمرتكبـاعمالـنكنيد.
موضوعيهـ شبهۀـ ترديدـ بدونـ كهـ گفتـ بايدـ آنـ مفادـ وـ قاعدهـ اينـ ادلهـ دلالتـ دربارهـ
مشمولـاينـقاعدهـاست؛ـزيراـحتىـدرـصورتـنبودـقاعدهـوـروايتـمربوطـبهـآن،ـبهـمقتضاىـ
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اـزـاينـروـفقهاـدرـموردـشمولـ نـمىـشود. بـرـآنـجارى نـشودـحكم اـحراز اـوليه،ـتاـموضوع اصول
اـماـدرـشبهاتـحكميهـ نـيست، اـينـمسئله نـدارندـوـمخالفتىـدر بـحثى بـرـشبهاتـموضوعيه قاعده
قاعدهـ مشمولـ باشدـ قصورىـ جهلـ وقتىـ كهـ ــبيانـ اين بهـ شدهـاند،ـ تفصيلـ بهـ قايلـ گروهىـ
قاعدهـجارىـ باشدـ احكامـ تعلمـ متهمـدرـ ازـكوتاهىـ ناشىـ وـ تقصيرىـ اگرـجهلـ وـ مىـشودـ
نمىـشود.ـلكنـبايدـگفتـكهـيكىـازـاداتـعموم،ـجمعـمحلاىـبهـالفـوـلامـاستـوـبنابراينـ
»الشبهات«ـافادهـعمومـمىـكندـوـشاملـهرـشبههـاىـچهـموضوعيهـوـچهـحكميهـــاعمـازـجهلـ
باـوجودـعموميتـوـاطلاقـ تقصيرىـوـقصورىـــمىـشودـ)بجنوردي،ـ1401ق:ـ178(.ـوليـ
قاعده،ـمىـتوانـگفتـكهـعذرـجاهلـمقصر،ـمسموعـنيستـوـچنينـجاهلىـعقوبتـمىـشود؛ـ
زيراـدلايلـديگرىـچونـروايات،ـعقلـوـاجماعـوجودـداردـكهـيادگيرىـاحكامـراـواجبـ

مىـداندـ)محققـداماد،ـ1382ق،ـ4ج:ـ58(.
اماـدربارهـاينـدلالتـسؤاليـكهـمطرحـميـشودـاينـاستـكهـآياـعروضـشبههـنزدـمجرمـ

معتبرـاستـياـنزدـحاكمـياـنزدـهرـدو؟
فقهايـاماميهـدرـاينـموردـمعتقدندـكهـدرـاينـمقامـوـمواردـديگرـعموماتـواردهـكهـ
بهـطورـقضيهـحقيقيهـاست.ـدرـقضاياىـحقيقيهـ قانونگذارىـتشريعـمىـشود،ـهميشهـ درـمقامـ
نظرـخاصـبهـمخاطبـياـصنفـخاصـنيستـبلكهـدرـمقامـقانونگذارىـوـبيانـقانونـهيچگاهـ
نـفسـطبيعتاـستـوـمقننـموضوعـمقدرـالوجودـ بـر نـيستندـوـحكم نـظر اـصنافـمورد اشخاصـو

راـدرـنظرـمىـگيردـ)بجنوردي،ـ1401ق:ـ180ـوـ72-73(.
اماـدربارهـشمولـاينـقاعدهـنسبتـبهـتعزيراتـبايدـگفتـدرـكتبـلغت،ـحدـبهـمعناىـ
عباد،ـ بنـ صاحبـ 462؛ـ 1410ق:ـ )جوهري،ـ استـ آمدهـ منتهىـ وـ انتهاـ خاتمه،ـ پايان،ـ مرز،ـ

1414ق:ـ305؛ـفراهيدي،ـ1410ق:ـ19؛ـراغبـاصفهاني،ـ1412ق:ـ221(.
مرحومـمحمدـتقىـمجلسىـ)ره(ـمعتقدـاستـكهـ»حدود«ـشاملـحد،ـتعزيرـوـقصاصـ
نـيزـ اـستـ)بجنوردي،ـ1401ق:ـ185(.برخيـديگر نـظرـراـمتينـدانسته اـين نـيز بـجنوردي مىـشود؛
درـخصوصـعموميتـلفظـحدودـمىـنويسند:ـ»ظاهرـداخلـشدنـتعزيراتـدرـحدودـميـباشد«ـ

)نراقي،ـ1417ق:ـ555؛ـرحمانـستايش،ـ1425ق:ـ78(.
محققـدامادـدراينـبارهـميـنويسد:ـباـملاحظهـمجموعهـاينـرواياتـوـديگرـاخبار،ـبهـنظرـ
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مىـرسدـحدـبهـمعناىـمطلقـمجازاتـاستـوـهيچـشاهدـقرآنىـوـروايىـوجودـنداردـكهـثابتـ
كندـلفظـحدـدرـمعناىـمجازاتـمعينّهـحقيقتـاستـوـدرـديگرـمعانى،ـمجازىـاستـوـارادهـ

آنـازـاينـلفظـنيازـبهـقرينهـداردـ)محققـداماد،ـ1382ق،ـ4ج:ـ69(.
بناـبرـآنچهـگذشتـمفادـقاعدهـدرأـعبارتـاستـازـاينكهـچنانچهـشبههـايـچهـموضوعيهـوـ
چهـحكميه،ـدرـهرـمرحلهـازـارتكاب،ـبرايـمجريـياـمتهمـدرـانتسابـاتهامـياـاجرايـمجازاتـ

پيشـآمد،ـبايدـبهــدليلـاينـشبههـمتهمـراـمجرمـندانسته،ـمجازاتـراـجاريـنكرد.
درـموردـبحث،ـباـاتخاذـفتوايـجديديـدرـقانونـوـتغييرـآن،ـاينـشبههـپيشـميـآيدـكهـ
آياـمجازاتـجديدـكهـازـقانونـقديمـشديدترـاستـبرـمرتكبـسابقـاعمالـميـشودـوـبايدـ
مواردـسابقـراـمطابقـباـقانونـجديدـمحاكمهـوـمجازاتـكردـياـخير؟ـچراكهـقدرـمتيقنـماـدرـ
اـجتهادـكهـدرـجاييـكهـ بـرخلافـقوانينـشرعيـمبتنيـبر بـوده؛ اينـموضوع،ـقوانينـمسلمـشرعي
عطفـبهـماسبقـشدنـاينـقوانينـبهـضررـمتهمـباشدـشبههـوـترديدـبهـوجودـميـآيد،ـكهـدرـاينـ
صورتـطبقـاينـقاعده،ـبايدـبهــمجردـشبههـوـفقدانـعلمـبهـاستحقاقـمتهمـنسبتـبهـكيفياتـ
وـمجازاتـجديدـــدرصورتيـكهـمساعدـبهـحالـمتهمـنباشدـــاعمالـقانونـجديدـبرـويـرفعـ
قوانينـشرعيـ نشدنـ بنابراينـعطفـبهـماـسبقـ ميـشود.ـ لحاظـ سابقـ مجازاتـ همانـ وـ ميـشودـ
باـاينـقاعدهـوـسازگارـباـ مبتنيـبرـاجتهاد،ـدرـموارديـكهـمساعدـبهـحالـمتهمـنباشدـمطابقـ

اصولـجزاييـفقهـاماميهـاست.
مجازاتـ قانونـ )10(ـ مادهـ وجودـ باـ كهـ شودـ واردـ استدلالـ اينـ برـ ايرادـ اينـ شايدـ اماـ
اسلاميـشبههـايـدرـعطفـبهـماـسبقـشدنـاحكامـشرعيـوجودـنداردـتاـبهـقاعدهـدرأـتمسكـ
شود؛ـزيراـدرـاينـمادهـبهـصراحتـقوانينـشرعيـازـقاعدهـعطفـبهـماـسبقـنشدنـقوانينـماهويـ

استثناـشدهـاست.
اينـايرادـباـفرضـوجودـمادهـ)10(ـوـباـلحاظـچارچوبـقانونـمجازاتـاسلاميـواردـ
است؛ـوليـبايدـتوجهـشودـكهـتمسكـبهـقاعدهـمذكورـبهـعنوانـايراديـبرـعطفـبهـماسبقـ
شدنـاحكامـشرعيـبيانـنشدهـاستـبلكهـبهـعنوانـتأمليـفقهيـوـباـفرضـعدمـوجودـمادهـ
مذكورـوـدرـچارچوبـفقهيـوـنهـحقوقيـبرـقاعدهـكليـعطفـبهـماـسبقـشدنـقوانينـبيانـ

شدهـاست.
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5-3. قاعده  حفظ نظام
قاعدهــحفظـنظامـدليلـديگريـاستـكهـممكنـاستـبرـعطفـبهـماسبقـنشدنـقوانينـشرعيـ
مبتنيـبرـاجتهادـاقامهـشود.ـدرـزيرـبهـتوضيحـآنـوـتبيينـمقدارـدلالتـآنـبرـاينـمسئلهـپرداختهـ

ميـشود.
578(.ـ 12ج:ـ 1414ق،ـ منظور،ـ )ابنـ هستندـ »نظََم«ـ فعلـ ازـ مصدرـ دوـ »نظِام«ـ وـ »نظَْم«ـ
ديگرـ چيزـ بهـ وـضميمهـكردنـچيزيـ پيوستگيـ معنايـ بهـ »نظمـ گفتهـاند:ـ لغتـشناسانـعربـ
است«ـ)واسطيـزبيديـحنفي،ـ1414ق:ـ689(ـبنابراين،ـوقتيـچيزيـبهـچيزـديگرـضميمهـشودـ

وـميانـآنـدو،ـپيوستگي،ـهماهنگيـوـهمـترازيـباشد،ـنظمـمحققـشدهـاست.
درـمعنايـاصطلاحي،ـمقصودـازـنظامـوـحفظـآن،ـرعايتـاموريـاستـكهـقوامـجامعهـوـمردمـ
بهـآنـوابستهـاستـوـدرـصورتـاخلالـدرـآن،ـنظمـزندگيـوـمعيشتـمردمـبهـخطرـميـافتدـوـدچارـ
بـهـكارـميـرودـوـدرـغالبـ نـظامـبهـاينـمعنا،ـدرـبرابرـازهمـگسيختگيـوـهرجـومرج هرجـومرجـميـشود.
بـودهـاست.ـاينـمهم،ـهموارهـموردـتأكيدـ بـهـكارـرفته،ـاينـمعناـمنظور موارديـكهـدرـكتابـهايـفقهي
فقهاـبودهـاست؛ـبرايـمثال،ـازـنظرـايشانـبهـدستـآوردنـمرتبهـاجتهاد،ـواجبـكفاييـاست؛ـبهـويژهـ
باـتوجهـبهـآنكهـايشانـاجتهادـراـشرطـقضاـميـدانند.ـصاحبـجواهرالكلامـفيـشرحـشرايعـالاسلامـ
افتا(ـ وـ دادنـ حكمـ وجوبـ وـ اجتهاد،ـ بهـ رسيدنـ برايـ تلاشـ وجوبـ )يعنيـ امرـ اينـ دليلـ دربارهـ

ميـنويسد:ـ»لتوقفـالنظامـعليها«ـ)نجفي،ـ1404ق،ـ21ج:ـ404(.ـ
ازـنقطهـنظرـمعنايـاصطلاحي،ـنظام،ـمعمولاـًهمراهـباـپسوندـاسلاميـآمدهـوـتنهاـدرـكتابـهاـ
وـكلماتـفقهايـمعاصرـبهـكارـرفتهـاست؛ـبهـعنوانـنمونهـگفتهـشدهـاست:ـ»برـهمهـمسلمانانـلازمـ
استـكهـقوانينـوـمقرراتـنظامـاسلاميـراـمحترمـبشمارند«ـ)مكارمـشيرازي،ـ1372،ـ3ـج:ـ298(ـ
نيست«ـ جايزـ ميـباشد،ـ اسلاميـ نظامـ موجبـضعفـ كهـ اخباريـ »نشرـ است:ـ شدهـ گفتهـ همچنينـ
)صافيـگلپايگاني،ـ1417ق:ـ140(ـوـنيزـآمدهـاست:ـ»اگرـكسيـازـقانونيـكهـمغايرـباـنظامـاسلاميـ
استـاطلاعـپيداـكند،ـواجبـاستـبرايـحلـاينـمشكلـوـحذفـقوانينـمخالفـباـاحكامـاسلام،ـ
آنـراـبهـمقاماتـمسئولـاطلاعـدهد«ـ)خامنهـاي،ـ1424ق:ـ485(ـهمچنينـگفتهـشدهـاست:ـ»حفظـ

نظامـاسلامي،ـمجوزـارتكابـكارـنامشروعـنميـباشد«ـ)منتظريـنجفـآبادي،ـ1409ق:ـ500(.
برـاينـاساس،ـمطابقـنظرـفقهايـاماميهـيكيـازـقواعدـمهمـوـحاكمـبرـاحكامـاسلامي،ـ
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مسئلهـبحثـ اينـ دربارهـ مستقلـ بهـطورـ فقهاـ است.ـگرچهـ مردمـ وـزندگيـ نظامـجامعهـ حفظـ
نكردهـاند،ـاماـازـسخنانـآنانـميـتوانـنتيجهـگرفتـكهـوجوبـحفظـنظامـجامعه،ـازـمسلمّاتـ
فقهـاستـوـآنچهـسببـبهـهمـريختنـنظامـزندگيـوـمعيشتـجامعهـميـشود،ـممنوعـاستـوـ

كارهاييـكهـبرايـحفظـنظامـجامعهـضرورتـدارد،ـواجبـاست.
برـ اسلاميـ حاكميتـ تحققـ بهـ منوطـ شرعيـ حدودـ اجرايـ قاعده،ـ اينـ مفادـ مطابقـ
وـكيفياتـ نحوهـ وـ قانونگذـاري،ـشيوهـ ازـطريقـ نيزـ اسلاميـ است.ـحاكميتـ معينـ جامعهـ
اجرايـحدودـشرعيـراـدرـهرـزمانـتعيينـميـكندـوـافرادـجامعهـنيزـتابعـقانونگذارـزمانـ
خودـبرايـحفظـنظمـاجتماعيـهستند.ـدرـغيرـاينـصورتـهرـكسـميـتواندـباـاينـادعاـكهـ
بهـنوبهـخودـ ازـآنـتمكينـنكندـكهـ فتاوايـفقهيـاستـ باـبرخيـ قانونگذارـمخالفـ حكمـ
اجرايـ بهـ جامعهـ افرادـ كهـ همانـگونهـ بود.ـ خواهدـ نظامـ درـ اختلالـ وـ هرجـومرجـ موجبـ
زمانـ درـ قوانينـ اجرايـ بهـ ملزمـ نيزـ حاكميتـ مكلفند،ـ خودـ زمانـ درـ لازمـالاجراـ قوانينـ
بهـ مجازـ باشد،ـ متهمـ حالـ بهـ مساعدـ لاحقـ قانونـ كهـ موارديـ درـ جزـ وـ آنهاستـ اعتبارـ

عطفـبهـماسبقـكردنـآنـنخواهدـبود.ـ

4. جمع بندي و نتيجه گيري
اجتهادـ مبتنيـبرـ شرعيـ قوانينـ نشدنـ عطفـبهـماسبقـ گذشتـ مقالهـ اينـ درـ آنچهـ بناـبرـ
نـتايجـ نـباشدـدرـفقهـاماميهـوـحقوقـموردـتأملـقرارـگرفتـو بـهـحالـمتهمـمساعد درصورتيـكه

زيرـبهـدستـآمد:
درـبررسيـحقوقيـروشنـشدـكهـعطفـبهـماسبقـشدنـقوانينـشرعيـمبتنيـبرـاجتهادـدرـ
نيست؛ـ بينـالملليـ اساسيـوـمعاهداتـ قانونـ باـاصولـحقوقـجزا،ـ صورتـمذكور،ـسازگارـ
عطفـبهـماسبقـ وـ استـ جزاييـ قوانينـ نشدنـ عطفـبهـماسبقـ اصلـ اصول،ـ اينـ مطابقـ چراكهـ
شدنـاينـقسمـازـقوانينـدرـصورتـمساعدـنبودنـبهـحالـمتهمـباـاينـاصولـمسلمـسازگاريـ

ندارد.ـ
اماـدرـبررسيـفقهيـهمـاينـمسئلهـآشكارـشدـكهـظاهراـًعطفـبهـماسبقـشدنـاينـقسمـازـ
قوانينـيعنيـقوانينـشرعيـمبتنيـبرـاجتهاد،ـدرـصورتـمساعدـنبودنـبهـحالـمتهم،ـباـقواعدـوـ
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اصولـمسلمـموردـپذيرشـشرعـسازگاريـندارد؛ـازجملهـاصوليـكهـباـعطفـبهـماسبقـشدنـ
اينـدستهـازـقوانينـشرعيـمنافاتـدارد،ـقاعدهـقبحـعقابـبلـابيان،ـاصلـاجزاءـقانونـسابقـدرـ
مواردـوـمصاديقـقبلـازـتصويبـقانونـجديد،ـقاعدهـمصلحتـقانونـسابق،ـقاعدهـدرأـوـقاعدهـ

حفظـنظامـاست.
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5. منابع و مآخذ
ـالاصول،ـجلدـاول،ـقم،ـمؤسسهـآلـالبيتـلاحياءـالتراث..ـ1 آخوندـخراساني،ـمحمدـكاظمـ)بيـتا(.ـكفايه[

آقاييـجنتـمكان،ـحسينـ)1392(.ـحقوقـكيفريـعمومي،ـجلدـاول،ـچاپـسوم،ـتهران،ـانتشاراتـجنگل..ـ2

ابنـادريسـحلي،ـمحمدـبنـمنصورـبنـاحمدـ)1410قـ(.ـالسرائرـالحاويـالتحريرـالفتاوى،ـجلدـسوم،ـقم،ـ.ـ3

دفترـانتشاراتـاسلامىـوابستهـبهـجامعهـمدرسينـحوزهـعلميهـقم.

ابنـمنظور،ـمحمدبنـمكرمـ)1414ق(.ـلسانـالعرب،ـجلدـدومـوـدوازدهم،ـبيروت،ـدارـاحياءـالتراثـالعربي..ـ4

اردبيلي،ـمحمدعليـ)1393(.ـحقوقـجزايـعمومي،ـجلدـاول،ـچاپـسيـوـنهم،ـتهران،ـنشرـميزان..ـ5

ـالمتقينـفيـشرحـمنـلاـيحضرهـالفقيه،ـقم،ـمؤسسهـ.ـ6 اصفهانى،ـمحمدـتقى،ـ)مجلسىـاول(ـ)1406ق(.ـروضه[

فرهنگىـاسلامىـكوشانبور.

شورايـ.ـ7 تحقيقاتـ مركزـ نگهبان«،ـ شورايـ استظهاراتـ حقوقيـ »موقعيتـهايـ )1390(.ـ غلامحسينـ الهام،ـ

نگهبان،ـپيشـشمارهـ1390.

انصارى،ـمرتضىـبنـمحمدامينـ)1428ق(.ـفرائدـالأصول،ـجلدـدوم،ـچاپـنهم،ـقم،ـمجمعـالفكرالاسلامي..ـ8

ايروانى،ـباقرـ)2007(.ـالحلقه[ الثالثه[ فيـاسلوبهاـالثانى،ـتهران،ـدارالمحبين..ـ9

بجنوردى،ـسيدـمحمدـبنـحسنـموسوىـ)1401ق(.ـقواعدـفقهيه،ـجلدـاول،ـتهران،ـمؤسسهـعروج..ـ10

ـالأصول،ـتهران،ـنشرـتفكر..ـ11 بروجردى،ـحسينـ)1415قـ(. نهايه[

،ـقم،ـمجمعـالفكرـالإسلامي..ـ12 بهبهاني،ـمحمدـباقرـ)1415ق(.ـالفوائد الحائريه[

جعفريـلنگرودي،ـمحمدجعفرـ)1384(.ـترمينولوژيـحقوق،ـتهران،ـانتشاراتـگنجـدانش..ـ13

لـلملايين..ـ14 بـيروت،ـدارـالعلم ـوـصحاح العربيه[،ـجلدـدوم، تـاج اللغه[ اـلصحاح بـنـحمادـ)1410قـ(. اـسماعيل جوهرى،

حائرى،ـسيدـعلىـبنـمحمدـطباطبايىـ)1192ق(.ـرياضـالمسائل،ـقم،ـمؤسسهـآلـالبيتـعليهمـالسلام..ـ15

حائرىـيزدى،ـعبدالكريمـ)1418قـ(.ـدررالفوائد،ـچاپـششم،ـقم،ـمؤسسهـنشرـاسلامي..ـ16

حرعاملى،ـمحمدـبنـحسنـ)1409ق(.ـوسائلـالشيعه[،ـجلدـبيستـوهشتم،ـقم،ـمؤسسهـآلـالبيتـعليهمـالسلام..ـ17

حيدري،ـعليـنقيـ)بيـتا(.ـاصولـاستنباط،ـجلدـاول،ـقم،ـمركزيتـمديريتـحوزهـعلميهـقم..ـ18

خامنهـاي،ـسيدعليـ)1424ق(.ـاجوبهـالاستفتائات،ـقم،ـناشرـدفترـمعظمـله..ـ19

ـإحياءـآثارـالسيدـالخوئي..ـ20 خويى،ـسيدـابوالقاسمـ)1422ق(.ـمصباحـالأصول،ـجلدـاول،ـقم،ـطبعـمؤسسه[

ـالامامـالخويي،ـقم،ـمؤسسهـاحياءـآثارـالسيدـالخوئي..ـ21 ـــــــــــ)1418ق(.ـموسوعه[
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ـالوثقي،ـجلدـاولـوـچهلـوـيكم،ـبيـجا،ـبيـنا..ـ22 ـــــــــــ)بيـتا(.ـالتنقيحـفيـشرح العروه[

لـغتـنامهـدهخدا،ـجلدـدوازدهم،ـتهران،ـمؤسسهـچاپـوـانتشاراتـدانشگاهـتهران..ـ23 دهخدا،ـعليـاكبرـ)1372(.

اـلشاميه..ـ24 اـلدار ـسوريه،ـدارـالعلمــ لـبنانــ اـلقرآن، بـنـمحمدـ)1412ق(.ـمفرداتـألفاظ اـصفهانى،ـحسين راغب

اـسلامىـحوزهـعلميهـقم..ـ25 اـنتشاراتـدفترـتبليغات اـلفقيه،ـقم،ـ رحمانـستايش،ـمحمدـكاظمـ)1425ق(.ـرسائلـفيـولايه[

ـالأصول،ـچاپـششم،ـقم،ـمؤسسهـنشرـاسلامي..ـ26 زارعىـسبزوارى،ـعلىـ)1430ق(.ـكفايه[

سبحانىـتبريزى،ـجعفرـ)1387(.ـالموجزـفيـأصولـالفقه،ـچاپـچهاردهم،ـقم،ـمؤسسهـامامـصادقـ)ع(..ـ27

ـــــــــــ)1383(.ـتهذيبـالاصول،ـجلدـدوم،ـقم،ـمؤسسهـمطبوعاتيـاسماعيليان..ـ28

شمسـناتري،ـمحمدابراهيم،ـحميدرضاـكلانتري،ـابراهيمـزارعـوـزينبـرياضتـ)1395(.ـقانونـمجازاتـ.ـ29

اسلاميـدرـنظمـحقوقيـكنوني،ـجلدـاول،ـچاپـسوم،ـتهران،ـنشرـميزان.

ـالدمشقيه،ـچاپـاول،ـقم،ـمنشوراتـدارـالفكر..ـ30 شهيدـاول،ـمحمدـابنـمكيـعامليـ)1400ق(.ـالمعه[

اـنتشاراتـ.ـ31 قـم،ـدفتر اـلفقيه،ـجلدـچهارم، يـحضره قـميـ)1413ق(.ـمنـلا بـابويه بـن بـنـعلى مـحمّد شيخـصدوق،

اسلامىـوابستهـبهـجامعهـمدرسينـحوزهـعلميهـقم.

،ـجلدـدوم،ـبيروت،ـعالمـالكتاب..ـ32 صاحبـبنـعباد،ـاسماعيلـبنـعبادـ)1414قـ(.ـالمحيطـفي اللغه[

صافيـگلپايگاني،ـلطفـاللهـ)1417ق(.ـجامعـالاحكام،ـجلدـدوم،ـقم،ـحضرتـمعصومه..ـ33

صانعي،ـيوسفـ)بيـتا(.ـفقهـوـزندگي،ـجلدـدوم،ـقم،ـانتشاراتـميثمـتمار..ـ34

ـالنشرـالإسلامي.ـ.ـ35 صدر،ـسيدـمحمّدـباقر)1421ق(.ـدروسـفيـعلمـالأصول،ـجلدـدوم،ـقم،ـمؤسسه[

طوسى،ـابوـجعفرـمحمدـبنـحسنـ)1375ق(.ـالاقتصادـالهاديـإلىـطريقـالرشاد،ـتهران،ـانتشاراتـكتابخانهـ.ـ36

جامعـچهلـستون.ـ

اـلمطبعه[ العلميه[..ـ37 قـم، اـول، اـلأصول،ـچاپ اـلوصولـإلىـعلم يـوسفـ)1404ق(.ـمبادي بـن علامهـحلى،ـحسن

عليدوست،ـابوالقاسمـ)1388(.ـفقهـوـمصلحت،ـتهران،ـسازمانـانتشاراتـپژوهشگاهـفرهنگـوـانديشهـاسلامي..ـ38

فراهيدى،ـخليلـبنـاحمدـ)1410ق(.ـكتابـالعين،ـجلدـسوم،ـقم،ـنشرـهجرت..ـ39

فيض،ـعليرضاـ)1369(.ـمقارنهـوـتطبيقـدرـحقوقـجزايـعموميـاسلام،ـجلدـاول،ـتهران،ـسازمانـچاپـوـ.ـ40

انتشاراتـوزارتـفرهنگـوـارشادـاسلامي.

كاتوزيان،ـناصرـ)1375(.ـحقوقـانتقالي:ـتعارضـقوانينـدرـزمان،ـتهران،ـنشرـدادگستر..ـ41

ـوـالنشر..ـ42 كلينى،ـابوـجعفرـمحمدـبنـيعقوبـ)1429ق(.ـالكافي،ـقم،ـدارـالحديث للطباعه[
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بيروت،ـ.ـ43 هجدهم،ـ جلدـ المسائل،ـ مستنبطـ وـ الوسائلـ مستدركـ )1408ق(.ـ حسينـ ميرزاـ نورى،ـ محدثـ

مؤسسهـآلـالبيتـعليهمـالسلام.

اـسماعيليان..ـ44 قـم، اـول، اـلحرام،ـجلد اـلحلالـو مـسائل فـي اـلاسلام )ـ1406ق(.ـشرايع اـلحسن بـن محققـحلي،ـجعفر

اـنتشاراتـمبارك..ـ45 اـصفهان، اـولـوـچهارم، اـلفقه(،ـجلد اـلمحاضراتـ)مباحثاـصول محققـداماد،ـمحمدـ)1382ق(.

مشكيني،ـعليـ)بيـتا(.ـاصطلاحاتـالاصول،ـقم،ـچاپخانهـالهادي..ـ46

مظفر،ـمحمدـرضاـ)1387(.ـأصولـالفقه،ـچاپـپنجم،ـقم،ـدفترـتبليغاتـاسلامي..ـ47

معين،ـمحمدـ)1388(.ـفرهنگـفارسي،ـتهران،ـمؤسسهـانتشاراتـاميرـكبير..ـ48

مكارمـشيرازى،ـناصرـ)1428ق(.ـانوارـالأصول،ـجلدـاولـوـسوم،ـچاپـچهاردهم،ـقم،ـمدرسهـالامامـعليـبنـ.ـ49

ابيـطالبـعليهـالسلام.

ـــــــــــ)1372(.ـ»استفتائاتـفقهي«،ـمجلهـرهنمون،ـدورهـاول،ـشـ5..ـ50

ـالاسلاميه،ـجلدـدوم،ــقم،ـ.ـ51 ـالفقيهـوـفقهـالدوله[ منتظريـنجفـآبادي،ـحسينعليـ)1409ق(.ـدراساتـفيـولايه[

مكتبـالاعلامـالاسلامي.

موسويـخميني،ـروحـاللهـ)1361(.ـصحيفهـنور،ـجلدـبيستـوـيكم،ـتهران،ـشركتـسهاميـچاپخانهـوزارتـ.ـ52

ارشادـاسلامي.

وـ.ـ53 بيستـويكمـ چهلم،ـ جلدـ الاسلام،ـ شرايعـ شرحـ فيـ الكلامـ جواهرـ )1404ق(.ـ محمدـحسنـ نجفي،ـ

بيستـوـدوم،ـتهران،ـدارـالكتبـالاسلاميه.

نراقى،ـمولىـاحمدـبنـمحمدـمهدىـ)1417ق(.ـعوائدـالأيامـفيـبيانـقواعدـالأحكام،ـقم،ـانتشاراتـدفترـ.ـ54

تبليغاتـاسلامىـحوزهـعلميهـقم.

بيروت،ـ.ـ55 القاموس،ـجلدـهفدهم،ـ العروسـمنـجواهرـ تاجـ زبيديـحنفي،ـمحبـالدينـ)1414ق(.ـ واسطيـ

دارالفكرـللطباعهـوالنشرـوـالتوزيع.

،ـقم،ـمجمعـالفكرالاسلامي..ـ56 وحيدـبهبهانى،ـمحمدـباقرـبنـمحمدـاكملـ)1415ق(.ـالفوائد الحائريه[

هاشميـشاهرودي،ـسيدمحمودـ)1426ق(.ـفرهنگـفقهـمطابقـمذهبـاقلـبيتـعليهمـالسلام،ـقم،ـمؤسسهـ.ـ57

ـالمعارفـفقهـاسلامي. دايره[





فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست وششم، شماره نودوهفت، بهار 1398

 تحليل فرار مالياتي در ايران به روش 
 )MIMIC( شاخص چندگانه ـ علل چندگانه
و اميرحسين عالمي٭٭٭ مجيد آقايي٭٭ مهديه رضا قلي زاده،٭

تاريخـپذيرش:ـ1397/5/3 ـــتاريخـدريافت:ـ1396/12/24ـ

نظامـهايـ وـمشكلاتـ مسائلـ مهمـترينـ ازـ امروزهـ وـ بودهـ غيرـرسميـ اقتصادـ اصليـ بخشـهايـ ازـ مالياتيـ فرارـ
فرارـ آورندهـ بهـوجودـ عواملـ كردنـ مشخصـ ازـ پسـ حاضرـ مطالعهـ درـ ازاينـروـ ميـشود.ـ محسوبـ مالياتيـ
كمكـ بهـ (MIMIC)،ـ چندگانهـ شاخصـ ــ چندگانهـ عللـ روشـ ازـ استفادهـ باـ ايرانـ درـ آنـ ميزانـ مالياتي،ـ
نرمـافزارـآموس وـروشـحداكثرـدرستنماييـباـاطلاعاتـجانبي،ـسريـزمانيـاندازهـنسبيـوـمطلقـآنـطيـدورهـ

زمانيـ1394-1357ـمحاسبهـشدهـاست.ـ
ايرانـطيـسالـهايـموردـبررسيـ نتايجـبرآوردـسريـزمانيـفرارـمالياتيـنشانـميـدهدـروندـفرارـمالياتيـدرـ
ناخالصـداخليـدرـ توليدـ ازـ6/12ـدرصدـ بهـگونهـايـكهـ بوده،ـ افزايشيـ نوسانـهايـعمده،ـدرـمجموعـ بهـرغمـ
سالـ1357ـبهـ11/33ـدرصدـدرـسالـ1394ـرسيدهـاست.ـهمچنينـمتغيرهايـتورم،ـبارـمالياتي،ـدرآمدـسرانهـوـ
نرخـارزـرسميـاثرـمثبتـوـمعناداريـبرـفرارـمالياتيـداشتهـوـباـافزايشـآنها،ـفرارـمالياتيـنيزـبيشترـشدهـاستـ
وـدرـمقابل،ـمتغيرهايـشاخصـبازـبودنـاقتصادي،ـاندازهـدولتـوـنرخـبيكاريـاثرـمنفيـبرـفرارـمالياتيـداشتهـ
وـباـافزايشـآنها،ـفرارـمالياتيـدرـكشورـكاهشـميـيابد.ـهمچنين،ـبرـاساسـيافتهـهايـاينـتحقيق،ـدرآمدـسرانهـ

بيشترينـتأثيرـراـبرـفرارـمالياتيـوـازسوييـبيشترينـاثرـفرارـمالياتيـراـبرـرشدـتقاضايـپولـداشتهـاست.ـ
)MIMIC( كليدواژه ها: فرار مالياتي؛ ايران؛ شاخص چندگانه ـ علل چندگانه

٭ـاستاديارـدانشكدهـعلومـاقتصاديـوـاداري،ـدانشگاهـمازندرانـ)نويسندهـمسئول(؛
Email: m.gholizadeh@umz.ac.ir 

Email: m.aghaei@umz.ac.ir ٭٭ـاستاديارـدانشكدهـعلومـاقتصاديـوـاداري،ـدانشگاهـمازندران؛ـ
٭٭٭ـدانشجويـكارشناسيـارشدـاقتصاد،ـدانشكدهـعلومـاقتصاديـوـاداري،ـدانشگاهـمازندران؛

Email: amirhosseinalami@yahoo.com
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مقدمه
تـقسيمـبنديـ تـقسيمـكرد.ـملاكاـين بـخشـرسميـوـغيررسمي بـهـدو اقتصادـهرـكشورـراـميـتوان
قابليتـثبتـوـگزارشـفعاليتـهايـاقتصاديـموردـنظرـبهـطورـرسميـاست.ـاماـدرـهمهــكشورــهاـ
بـهــدليلـگريزـازـمحدوديتـهايـوضعـشدهـدرـقوانينـوـ كمـوـبيشبـخشيـازـفعاليتـهايـاقتصادي
اـنعكاسيـ دـرـواقع يـكبـخشزـيرزميني وـجود مـيـشود. اـنجام زـيرزميني وـ مقرراتبـهـصورتپـنهان
ازـانگيزهــافرادـبرايـپنهانـكردنـفعاليتـهايـاقتصاديـشانـاست،ـچراـكهـاينـفعاليتـهاـاگرـدرـ
بخشـرسميـانجامـشوندـكمترـرضايتـبخشـبودهـياـشروعـچنينـفعاليتـهاييـغيرـقانونيـاست.ـ
مهمـترينـمشكليـكهـمحققانـبرايـاندازهـگيريـاقتصادـزيرزمينيـباـآنـمواجهــاندـنبودـتعريفـ
اقتصادـ )2009(ـ كارمن1ـ وـ بوهنـ اشنايدر،ـ تعريفـ برـمبنايـ است.ـ زيرزمينيـ اقتصادـ ازـ دقيقيـ
پنهانـهمهـتوليداتـقانونيـمبتنيـبرـبازارـكالاـوـخدماتـراـشاملـميـشودـكهـبهـطورـعمدهـازـ
مقامـهايـدولتيـپنهانـباشد.ـبهـطورــكليـميـتوانـگفتـاقتصادـزيرزمينيـشاملـهمهـفعاليتـهايـ
رايجـاقتصاديـثبتـنشدهـاستـكهـدرـصورتـمشاهدهـشدنـدرـتوليدـناخالصـداخليـمحاسبهـ
ميـشودـوـفعاليتـهاييـاستـكهـهمـبهـصورتـقانونيـوـهمـغيرـقانوني،ـبرـضرورتـازـپرداختـ
مالياتـمعافـهستند. ازـاينـروـاينـامكانـوجودـداردـكهـاقتصادـغيررسميـبهـعنوانـمنبعيـبرايـ

فرارـمالياتـوـايجادـمنافعـغيرـعادلانهـدرـمقابلـبخشـرسميـفعاليتـكند.ـ
فرارـمالياتيـجزءـاصليـفعاليتـهايـزيرـزمينيـياـبخشـنامنظمـاقتصادـبودهـوـاقتصاددانانـ
بهـدنبالـتجزيهـوـتحليلـاينـپديدهـهستند؛ـزيراـهرـچهـشناختـازـعواملـمؤثرـ بيشـازـپيشـ
موفقيتـ احتمالـ باشدـ بيشترـ اقتصاديـ متغيرـهايـ برـ آنـ اثرـ شدتـ تعيينـ وـ مالياتيـ فرارـ برـ
اقتصاديـوـمقامـهايـماليـبرايـكنترلـوـكاهشـرشدـآنـحائزـاهميتـاستـ سياستگذارانـ
بهـطوريـكهـدرـبسياريـازـپژوهشـهايـانجامـشده،ـاقتصادـزيرزمينيـباـفرارـمالياتيـيكيـدرـ

نظرـگرفتهـشدهـاستـ)هاديانـوـتحويلي،ـ1392:ـ40(.ـ
دركـاينكهـچهـعوامليـممكنـاستـبهـعنوانـعللـكليدي،ـفرارـمالياتيـراـتحتـتأثيرـ
بـرآوردـميزانـ بـهـمنظور اـنجامـپژوهشـهايي بـنابراين قرارـدهد،ـيكـروشـمهمـپژوهشاـستـو

1. Schneider, Buehn and Karmann 
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فرارـمالياتيـدرـايرانـضروريـبودهـوـتحقيقـحاضرـتلاشـميـكندـتاـباـاستفادهـازـروشـعللـ
چندگانهـــشاخصـچندگانه1ـبهـمحاسبهـفرارـمالياتيـدرـايرانـطيـدورهـزمانيـ1394-1357ـ
بپردازد.ـبهـهمينـمنظور،ـدرـبخشـهايـبعديـابتداـمروريـبرـمبانيـنظريـكهـشاملـتعريفـ
فرارـمالياتي،ـعواملـمؤثرـوـآثارـآنـباـاينـپديدهـخواهيمـداشتـوـدرـادامهـبهـمطالعاتـانجامـ
شدهـوـهمچنينـنحوهـبرآوردـوـاندازهـگيريـميزانـفرارـمالياتيـوـارائهـمدلـوـنتايجـبرآوردـ
پرداختهـوـدرـپايانـنيزـباـجمعـبندي،ـنتيجهـگيريـوـپيشنهادـنتايجـتجربيـمدلـراـموردـتجزيهـ

وـتحليلـقرارـخواهيمـداد.

1. مباني نظري
1-1. تعريف فرار مالياتي

اقتصاد«ـ نامنظمـ بخشـ ياـ زيرـزمينيـ فعاليتـهايـ اصليـ »جزءـ مالياتيـ فرارـ گفتـ بايدـ كليـ بهـطورـ
بودهـوـاقتصاددانانـبيشـازـپيشـبهـدنبالـتجزيهـوـتحليلـاينـپديدهـهستند.ـاهميتـاينـموضوعـبهـ
اندازهـايـاستـكهـاشنايدرـاقتصادـزيرزمينيـراـباـفرارـمالياتيـيكيـدرـنظرـگرفتهـوـدرـمطالعهـخودـ
بـسياريـازـپژوهشــهايـخارجيـوـداخلي،ـ بـهـاينـموضوعـاشارهـداشتهـاست.ـهمچنين درـسالـ2005
نـظرـگرفتهـاند.ـيكـ بـاـفرارـمالياتيـيكيـدر اـقتصادـزيرزمينيـرا نـيز انجامـشدهـدرـزمينهـجرمـوـجنايت
توجيهـبرايـاينـتشابهـآنـاستـكهـدرآمدـگزارشـنشدهـشاملـآنـدستهـازـفعاليتـهايـاقتصاديـ
(Schneider, 2005).ـ هستندـ مالياتـ پرداختـ بهـ ملزمـ دولت،ـ بهـ گزارشـ صورتـ درـ كهـ استـ
بهـعبارتـديگرـاقتصادـزيرزمينى،ـفعاليتـهاـوـمبادلهـهاييـراـشاملـميـشودـكهـهرـكدامـممكنـاستـ
قانونىـياـغيرقانونىـباشدـكهـاندازهـگيرىـنشدهـاندـوـفقدانـگزارشـنيزـمعمولاـًبهـدليلـفرارـمالياتـ
است.ـفرارـمالياتيـبهـاينـمعناستـكهـمؤديـكمترـازـميزانيـكهـقانونـموظفـكرده،ـپرداختـكند.ـ
اشنايدرـوـاينستـفرارـمالياتيـراـبهـعنوانـكاهشـغيرـقانونيـمالياتـپرداختيـباـعدمـگزارشـدرآمدـ

ياـاعلامـكردنـنرخـهايـتفريقـبالاترـتعريفـميـكنندـ(Schneider and Enste, 2000: 85).ـ

1. Multiple Indicatorrs ـ Multiple Causes (MIMIC)
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2-1. عوامل مؤثر بر فرار مالياتي 
بهـمنظورـتوسعهـروشـهاـوـابزارهايـمقابلهـباـفرارـمالياتيـوـاجتنابـازـپرداختـماليات،ـابتداـ
موضوعـ نظريـ ادبياتـ درـ دقتـ باـ داشت.ـ آنهاـ بروزـ متفاوتـ دلايلـ ازـ روشنيـ دركـ بايدـ
اـزـيكـطرفـ مـالياتيـوجودـدارد فـرار رـفتار تـبيين دـوـجريانـعمدهـدر دـريافتـكهـعمدتاً ميـتوان
باـمدلـهايـنئوكلاسيكيـمواجهـايمـوـازـطرفـديگرـشاهدـرويكرديـنهادگراـدرـتوضيحـفرارـ
باـ ساندمو1ـ وـ آلينگهامـ مشهورـ مقالهـ باـ 1972ـ سالـ بهـ آغازاينـرويكردـ نقطهـ هستيم.ـ مالياتيـ
بـهـ»مدلـ بـعدها نـظريهـمذكور نـظري« بازـميـگردد. يـكتـحليل بـرـدرآمد: اـزـماليات عنوانـ»فرار
استانداردـفرارـمالياتي«2ـمعروفـشدـوـآلينگهامـوـساندموـترجيحـدادندـكهـباـعنوانـ»تحليلـ
A-S«3ـازـآنـنامـبرند.ـاينـمدلـباـاستفادهـازـعواملـاقتصاديـسعيـدرـتوضيحـپديدهـفرارـ
مالياتيـدارد.ـباـتوجهـبهـچندـبعديـبودنـبحثـفرارـمالياتي،ـانتقادهايـمتعدديـبرـمدلـهايـ
مشابهـمدلـاستانداردـفرارـمالياتيـشكلـگرفتـكهـتنهاـعواملـاقتصاديـراـموردـتوجهـقرارـ
ميـدهندـوـدرـواكنشـبهـبيـتوجهيـنسبتـبهـعواملـغيراقتصاديـتأثيرگذارـبرـفرارـمالياتي،ـ
نظريهـهايـديگريـتوسعهـيافتندـكهـفرارـمالياتيـراـصرفاـًمعلولـعواملـاقتصاديـنميـدانستندـ
بـهـطورـكلي،ـهنجارهاـوـكنشـهايـاجتماعي،ـعدالتـمالياتي،ـ )اميديـپورـوـهمكاران،ـ1394(.
فسادـمأمورانـمالياتي،ـعدمـگسترشـفرهنگـمالياتيـدرـجامعه،ـعدمـمبادلهـاطلاعاتـكامل،ـ
نبودـسيستمـنظارتـوـپيگيريـدرـاخذـماليات،ـعدمـاستقبالـازـتسليمـاظهارنامهـهايـمالياتيـوـ
ضعيفـبودنـضمانتــهايـاجراييـدرـاينـمورد،ـتأخيرـدرـوصولـماليات،ـمشكلاتـمربوطـ
بهـتشخيصـعليـالرأسـماليات،ـقوانينـپيچيدهـوـمتعدد،ـعدمـشناساييـمؤديانـوـمستندـنبودنـ
ميزانـدرآمدـآنها،ـوجودـمعافيتـهايـوسيعـوـمتنوعـو...ـبرخيـازـعواملـنهاديـتأثيرگذارـبرـ

فرارـمالياتيـدرـنظرـگرفتهـميـشوندـ)صمديـوـتابنده،ـ1392(.ـ
اينـنكتهـكهـبدونـشكـرواجـوـگسترشـفرارـمالياتيـدرـهرـكشورـ باـدرـنظرـگرفتنـ
علاوهـبرـعواملـنهادي،ـتابعيـازـوضعيتـاقتصاديـوـساختاريـهرـكشورـبودهـوـنيزـباـتوجهـ

1. Allingham and Sandmo
2. Tax Evasion Standard Model
3. A- S Analysis
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اشارهـ مالياتيـ فرارـ برـ مؤثرـ اقتصاديـ عواملـ مهمـترينـ بهـ ادامهـ درـ حاضر،ـ مطالعهـ هدفـ بهـ
ازـ مقالهـ يافتهـهايـ برـاساسـ وـ استفادهـشدهـ آنهاـ ازـ متغيرهاييـكهـدرـبخشـتجربيـ ميـشود؛ـ

اهميتـبالاتريـنسبتـبهـسايرـمتغيرهاـبرخوردارـبودهـاند:
تورم: رشدـسطحـعموميـقيمتـكالا هايـمصرفيـبهـدلايلـمختلفيـمي تواندـبهـافزايشـحجمـ

اقتصادـزيرزمينيـمنجرـشود.ـباـتوجهـبهـوضعيتـنا برابريـتوزيعـدرآمدـدرـكشور،ـمي توانـانتظارـ
داشتـكهـباـافزايشـسطحـعموميـقيمت ها،ـخانواده هايـبيشتريـزيرـخطـفقرـقرارـگيرند.ـنا توانيـ
درـتأمينـكمترينـدرآمدـكافيـبرايـگذراندنـزندگيـباـانجامـفعاليت هايـقانوني،ـمي تواندـعاملـ
مؤثريـدرـتوجيهـپذيريـرويـآوردنـبهـفعاليت هايـاقتصادـزيرزمينيـبهـشمارـآيد.ـبنابراين،ـانتظارـ
ميـرودـباـگسترشـپديدهـفقر،ـاندازهـاقتصادـزيرزمينيـرشدـيابدـ)پيراييـوـرجايي،ـ1394:ـ32(.ـ
همچنينـتغييراتـگستردهـوـفزايندهـقيمتـميـتواندـنرخـهايـمالياتـبرـدرآمدـافزايشـيافتهـافرادـ
وـبنگاهـهاـراـبالاـبردـوـانگيزشـافرادـبهـفرارـمالياتيـبيشترـشود،ـدرــنتيجهـحجمـاقتصادـزيرزمينيـ
افزايشـميـيابد.ـازـطرفيـافزايشـفشارـتورميـموجبـگرانـترـشدنـقيمتـموادـاوليهـبرايـفعاليتـ
اـينـزمينهـكرانيـ اـقتصادـزيرزمينيـميـشودـ(Schneider, Buehn and Karmann, 2007).ـدر در
دادندـكهـ نشانـ اقتصادـآمريكاـ درـ مالياتيـ فرارـ برـ تورمـ اثرـ بررسيـ نيزـدرـ نورزاد1ـ)1986(ـ وـ

ارتباطـبينـاينـپارامترـهاـمثبتـاست.
شاخص باز بودن اقتصاد:ـمحدوديتـهايـتجاريـوـبازـبودنـاقتصادـعاملـديگريـاستـكهـاثرـ

منجرـ مناسب،ـ اقتصاديـ اعمالـمحدوديتـهايـتجاريـوـعدمـآزاديـ دارد.ـ مالياتيـ فرارـ برـ مهميـ
افزايشـ انجامـگيردـوـباعثـ بهـاينـميـشودـكهـصادراتـوـوارداتـبهـصورتـغيرـقانونيـوـقاچاقـ
فرارـمالياتيـشود.ـدرـتجويزـهايـسياستي،ـراهـمقابلهـباـگسترشـاقتصادـپنهانـوـفرارـمالياتي،ـكاهشـ
ازـ تعرفهـايـ برـمحدوديتـهايـ ازـكشورهاـعلاوهـ قانونيـعنوانـميـشود.ـدرـبعضيـ محدوديتـهايـ
ياـ كليـ بهـصورتـ كالاهاـ ازـ برخيـ صادراتـ ياـ وارداتـ ممنوعيتـ مانندـ غيرتعرفهـايـ سياستـهايـ
موقت،ـقطعـياـمحدودـساختنـرابطهـتجاريـباـكشورـهايـخاص،ـسهميهـبنديـوارداتـياـصادراتـ
)ـاشرافـزادهـوـمهرگان،ـ1379(.ـهمچنينـمطالعاتـ استفادهـميـشودـ نيزـ ازـكالـاهاـوـغيرهـ تعداديـ

1. Crane and Nourzad 
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ديگريـحاكيـازـآنـاستـكهـآزادـسازيـسريعـتجارتـبدونـشفافيتـوـاجرايـكارآمدـقوانينـ
ممكنـاستـسطحـفسادـراـافزايشـدهدـوـدرـنتيجهـميزانـفرارـمالياتيـگسترشـيابد. 

بـيكاريـوـاقتصادـزيرزمينيـمبهمـاستـ نـرخ بـين نرخ بيكاري: تانزي1ـ)1999(ـمعتقدـاستـرابطه

تـعيينـ اـقتصادـسايهـرا بـيكاريـو نـرخ قـطعـجهتـهمكاري بـهـطور نـميـتوانند اـقتصادي نـظريهـهاي و
كنند.ـازــطرفيـناتوانيـدرـتأمينـحداقلـدرآمدـكافيـبرايـگذرانـزندگيـازـطريقـفعاليتـهايـ
فعاليتـهايـ بهـ آوردنـ رويـ وـ مخاطراتـ پذيرشـ توجيهـ درـ مؤثريـ عاملـ ميـتواندـ قانونيـ
غيرـقانونيـبهـحسابــآيد.ـبهـعبارتـديگرـنبودـشغلـبهـاندازهـموردـنيازـجامعهـازـيكسوـوـوجودـ
هزينهـهايـبالايـزندگيـازـسويـديگرـفردـراـخواستهـياـناخواستهـمجابـميـكندـكهـبهـفعاليتـ
درـبخشـپنهانـاقتصادـرويـآورد.ـدلـآنو،ـگومزـوـآلونون2ـ)2007(ـنشانـدادندـكهـرابطهـمثبتيـ
شدندـ متذكرـ محققانـ اينـ دارد.ـ وجودـ پرتغالـ كشورـ اقتصادـ درـ سايهـ اقتصادـ وـ بيكاريـ بينـ
بالاـمنجرـميـشود.ـهمچنينـ مالياتيـ بهـفرارـ اقتصادـسايهـايـ اقتصادـزيرزمينيـوـ كهـفعاليتـدرـ
اـفزايشـآنـميـتواندـحاكيـ بـهـشمارـميـرود اـقتصاد اـزـعملكردـعمومي اـينـمتغيرـشاخصي ازـآنجاـكه
ازـورودـبهـدورهـركودـاقتصاديـوـكاهشـتقاضايـنيرويـكار،ـچهـبرايـفعاليتـهايـرسميـوـچهـ

برايـفعاليتـهايـغيرـرسميـباشدـ)نصراللهي،ـفرزانگانـوـطالعيـاردكاني،ـ1391(.
بار مالياتي: نرخـهايـمالياتـبالاـوـبارـمالياتيـازـمهمـترينـعللـفرارـمالياتيـمحسوبـميـشوند.ـبارـ

مالياتيـميزانـوجوهيـاستـكهـافرادـپرداختـميـكنند.ـاينـمقدارـبهـدوـقسمتـبارـپوليـوـبارـواقعيـ
قابلـتقسيمـاست.ـبارـپوليـميزانـوجوهيـاستـكهـمشمولـمالياتـپرداختـميـكند،ـاماـبارـواقعيـ
ميزانـوجوهيـاستـكهـپرداختـكنندهـنهاييـپرداختـميـكندـ)جعفريـصميمي،ـ1378(.ـمالياتـهاـ
برـانتخابـميزانـفراغتـنيرويـكارـاثرـگذارـبودهـوـهمچنينـبرـعرضهـنيرويـكارـدرـاقتصادـسايهـايـ
بينـهزينهـ تأثيرـگذارند،ـزيراـهرـچهـاختلافـ مالياتـوضعـنميـشودـ برـآنـ اقتصادـكهـ ازـ ياـبخشيـ
باشد،ـ بيشترـ بخشـ اينـ درـ كارـ نيرويـ دريافتيـ دستمزدـ وـ بنگاهـ برايـ رسميـ بخشـ درـ كارـ نيرويـ
مالياتـبيشتريـگرفتهـشودـياـبنگاهـسهمـبيشتريـبرايـتأمينـاجتماعيـپرداختـكند،ـهمـبنگاهـهاـوـهمـ
نيرويـكارـانگيزهـبالاتريـبرايـفعاليتـدرـبخشـزيرزمينيـدارند.ـتاـزمانيـكهـاينـاختلافـبهـصورتـ

1. Tanzi
2. Dellanno, Gomez and Alanon 
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افزايشـ ازـكليديـترينـ اينـعواملـ باشد،ـ تأمينـاجتماعيـوابستهـ مالياتيـكلـوـسيستمـ بارـ بهـ وسيعيـ
اقتصادـزيرزمينيـاستـ(Schneider and Enste, 2000).ـافزايشـوـكاهشـنرخـمالياتـبدونـمطالعهـ
نظامـ نبودـ باشد.ـ ديگرـ مهمـ عاملـ ميـتواندـيكـ زيرزميني،ـخودـ بخشـ وـعواقبـآنـرويـ كافيـ
اـزـجملهـعواملـتشديدـكنندهـ بـلندـمدتـراـميـتوان مالياتيـكارآمدـوـسياستـهاـوـروشـهايـمستمرـو

حركتـبهـسمتـفرارـمالياتيـوـورودـبهـبخشـغيررسميـدانستـ)سليميـفرـوـكيوانفرـ،ـ1389(.
اندازه دولت:ـدر دههـهاي گذشته واقعيت مهمي در مورد افزايش بخش سايهـاي اقتصاد 

درـ بوروكراسيـ نظامـ وـ سياستمدارانـ دخالت  و  حضور  واقعيت،  اين  است.ـ شده  روشن 
عرصهـفعاليتـهايـاقتصاديـاست.ـدولتـبهـعنوانـرابطـبرايـافزايشـاقتصادـزيرزمينيـاست.ـ
اـقتصاد،ـازـميزانـآزاديـعملـافرادـكاستهـميـشودـوـانگيزهـآنهاـراـ باـافزايشـمداخلهـدولتـدر
برايـفعاليتـدرـبخشـرسميـكاهشـميـدهد.ـلذاـافرادـترجيحـميـدهندـدرـبخشـزيرزمينيـ
فعاليتـداشتهـباشند.ـهمچنينـدولتـنميـتواندـازـاتهامـبارـمالياتيـبگريزد.ـفشارـقوانينـمانندـ
قوانينـبازارـكار،ـمحدوديتـساعتـكار،ـحداقلـدستمزد،ـحداقلـسن،ـهزينهـهايـبيمه،ـموانعـ
تجاريـوـتعرفهـهايـبالا،ـاستانداردـهايـمحيطـكارـوـموقعيتـبحرانـهايـاقتصاديـازـجملهـ
طولانيـ زمانـهايـ وجودـ همچنينـ است.ـ دولتـ سياستـهايـ بهـ وابستهـ كهـ هستندـ عوامليـ
دريافتـمجوزهايـقانوني،ـتوليدكنندگانـزياديـراـبهـسمتـتوليدـبدونـمجوزـيعنيـتوليدـدرـ
بخشـزيرزمينيـسوقـميـدهدـ)نيليـوـملكي،ـ1385(.ـاشنايدرـوـساواسانـ)2007(ـهمچنينـ
نشانـدادندـكهـافزايشـدرـشدتـمقررات،ـعاملـمهميـدرـايجادـانگيزهـدرـافرادـبهـاقتصادـ

غيررسميـوـبنابراينـافزايشـفرارـمالياتيـدرـتركيهـوـكشورهايـهمسايهـبودهـاست.
درآمد سرانه:ـاينـمتغيرـاثرـمبهميـبرـفعاليتـهايـغيررسميـدارد.ـازـيكـطرفـافزايشـدرآمدـ

سرانهـوـتأمينـحداقلـمنابعـلازمـبرايـزندگيـميـتواندـانگيزهـپذيرشـريسكـاعمالـغيرـقانونيـ
وـغيرـرسميـراـكاهشـدادهـوـموجبـكاهشـحجمـاقتصادـپنهانـوـدرـنتيجهـكاهشـفرارـمالياتيـ
يكـ درـ پايينـترـ سرانهـ داخليـ ناخالصـ توليدـ اشنايدر،ـ يافتهـهايـ براساسـ مثالـ بهـعنوانـ شود.ـ
بـهـخصوصـكشورهايـ اـقتصادـسايهـايـراـفراهمـميـسازد. بـرايـفعاليتـدر بـالاتري اـنگيزه كشورـ،
بهـكشورهايـتوسعهـيافتهـ نسبتـ پايينـتريـراـ ناخالصـداخليـسرانهـ توليدـ درـحالـتوسعهـكهـ
دارند،ـانگيزهـفعاليتـدرـاقتصادـسايهـايـبيشترـاست.ـازـطرفـديگرـافزايشـدرآمدـسرانهـسببـ
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وـ قانونيـ برايـكالاهايـ تقاضاـ تقاضاـممكنـاستـشاملـ افزايشـ اينـ تقاضاـميـشود.ـ افزايشـ
غيرـقانونيـشودـوـدرـنتيجهـاينـاحتمالـوجودـداردـكهـازـاينـطريقـفرارـمالياتيـرخـدهد.ـمطالعهـ

بارونـوـديـتلا1ـ)2004(ـوجودـرابطهـايـمثبتـبينـدرآمدـسرانهـوـفسادـراـاثباتـميـكنند.ـ
فعاليتـهايـ گسترشـ برايـ اساسيـ عامليـ ميـتواندـ ارزـ بازارـ نوسانـهايـ رسمي:ـ ارز  نرخ 

غيرـقانونيـتلقيـشود.ـاختلافـنرخـارزـرسميـوـغيررسميـدرـمقياسـخردـموجبـگسترشـ
بازارـسياهـارزـميـشود.ـدرـمقياسـكلانـاقتصادي،ـافرادـدارايـرانتـوـامتيازاتـويژهـازـاينـ
اختلافـمحسوسـنرخـارزـبرايـوارداتـباـنرخـرسميـوـفروشـدرـبازارـباـنرخـغيرـرسمي،ـ
افزايشـقيمتـوـتورمـدرـگروهـكالاييـخاصـميـشوندـكهـ بازارـوـ سببـبرهمـزدنـتعادلـ
نـظريـ لـحاظ اـز بـيزواسـوـمارجيت2ـ)2007( اـست. اـينـحالت اـحتمالـفرارـمالياتيـدر نتيجهـآن

ارتباطـبينـنرخـارزـدرـبازارـسياهـوـتجارتـغيرقانونيـراـنشانـدادهـاند.ـ

3-1. آثار فرار مالياتي
فرارـمالياتيـآثارـسوييـبرـاقتصادـميـگذاردـكهـميـتوانـبهـتأثيرـآنـبرـرشدـاقتصادي،ـتوزيعـ
بـرـرشدـمصرفـانرژي،ـرشدـ درآمد،ـمصرفـانرژيـو...ـاشارهـكرد.ـدرـادامهـآثارـفرارـمالياتي

توليدـناخالصـداخليـوـرشدـتقاضايـپولـبررسيـميـشود:
ازـيكـطرفـ دارد.ـ اقتصاديـ رشدـ برـ مبهميـ اثرـ مالياتيـ فرارـ داخلي:ـ ناخالص  توليد  رشد 

توليدـ ميـتواندـسببـكاهشـ بهـدلايليـ بناـ زيرزمينيـ فعاليتـهايـ افزايشـ معتقدندـكهـ گروهيـ
ناخالصـداخليـشود.ـبالـاترـبودنـهزينهـهايـفعاليتـوـتوليدـدرـبخشـواقعيـوـرسميـاقتصادـ
نسبتـبهـاقتصادـزيرزمينيـموجبـميـشودـكهـبنگاهـهايـموجودـدرـبخشـرسميـتوانـرقابتـ
كمتريـباـبخشـزيرزمينيـداشتهـباشندـوـلذاـدرـبلندـمدتـامكانـخروجـاينـبنگاهـهاـازـبخشـ
بـخشـ نـاخالصـداخليـمنجرـميـشود.ـافزايشـفعاليتـهاـدر بـهـكاهشـتوليد رسميـوجودـداشتهـو
اقتصادـزيرزميني،ـنيرويـكارـموجودـراـدرـجامعهـجذبـكردهـوـباـتأثيرـبرـبازارـكارـزمينهـركودـ
درـبازارـمحصولـراـفراهمـميـكند.ـاماـازـطرفـديگر،ـفعاليتـهايـاينـبخشـباـجذبـنيرويـكارـ

1. Barun and Ditella 
2. Biswas and Marjit
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درـجامعهـوـايجادـدرآمدـبرايـآنهاـموجبـافزايشـتقاضاـبرايـتوليداتـبخشـرسميـشدهـوـ
نـقدينگيـ اـقتصادـزيرزمينيـسببـجذب تـوسعه اـفزايشـميـدهد.ـهمچنين نـاخالصـداخليـرا توليد
موجودـدرـجامعهـشدهـوـدرـفعاليتـهايـرسميـاختلالـايجادـميـكندـ)پيراييـوـرجايي،ـ1394(.ـ

درـمطالعهـدلـآنو،ـگامزـوـپردو1ـ)2004(ـنيزـارتباطـمبهمـاينـمتغيرـهاـتأييدـشدهـاست.ـ
رشد مصرف انرژي: افزايشـياـكاهشـتوليدـكالاـوـخدماتـدرـكلـاقتصادـ)رسميـوـغيررسمي(ـباـ

اـثرـميـگذاردـ بـرـميزانـمصرفـعوامل اـنرژي( نـهاده تـوليدـ)ازـجمله بـهـعوامل نـيازمندي بـه توجه
وـدرـاطلاعاتـمربوطـبهـآنهاـمنعكسـميـشود.ـعلتـاينكهـازـاينـشاخصـبهـعنوانـنمايهـايـ
ازـافزايشـياـكاهشـاقتصادـزيرزمينيـوـفرارـمالياتيـاستفادهـميـشودـاينـاستـكهـبنگاهـهايـ
بهرهـ خدماتـ ارائهـ وـ كالاـ توليدـ برايـ توليديـ عواملـ وـ اوليهـ موادـ ازـ خدماتيـ وـ توليديـ
ميـجويند،ـافزايشـدرـاستفادهـازـانرژيـ)بهـعنوانـعاملـتوليد(ـبهـمعنايـافزايشـدرـتوليدـكالاـ
بـنابراينـافزايشـدرـمصرفـانرژيـ وـخدماتـدرـاقتصادـرسميـوـزيرزمينيـمحسوبـميـشود،
ميـتواندـنشانـدهندهـافزايشـدرـتوليدـكالاـوـخدماتـدرـاقتصادـزيرزمينيـباشدـوـدرـنتيجهـ

احتمالـفرارـمالياتيـنيزـبهـوجودـآيدـ)صامتي،ـسامتيـوـدلائي،ـ1388(.
رشد تقاضاي پول: ازـآنجاـكهـفعاليتـهايـانجامـشدهـدرـاقتصادـزيرزمينيـعمدتاـًبهـصورتـ

اينـبخشـسعيـميـكنندـمعاملاتـ انجامـميـشوند،ـعاملانـوـفعالانـدرـ پنهانيـوـغيرقانونيـ
خودـراـتاـحدـامكانـباـپولـهايـنقدـانجامـدهندـتاـازـسيستمـثبتـاطلاعاتـوـنهادـهايـقانونيـ
درـامانـباشند.ـپسـميـتوانـانتظارـداشتـباـافزايشـفعاليتـهايـاقتصادـزيرزمينيـتقاضاـبرايـ
پولـنقدـوـبهـدنبالـآنـنسبتـپولـدرـگردشـافزايشـيابد.ـدرـخصوصـاعتبارـاينـفرضـدرـ
بانكيـ نظامـ ارائهـخدماتـ دارد.ـسطحـ ترديدـهاييـوجودـ ايران،ـ اقتصاديـ چارچوبـشرايطـ
وـنيزـنحوهـدسترسيـمميزـهايـمالياتيـبهـاطلاعاتـمربوطـبهـحسابـهايـبانكيـاشخاصـدرـ
ايران،ـوضعيتيـمتفاوتـباـكشورـهايـصنعتيـغربيـداردـكهـكارآمديـشاخصـمذكورـراـدرـ

تبيينـآثارـپوليـاقتصادـسياهـكاهشـميـدهدـ)عربـمازارـيزدي،ـ1380(.ـ

1. Dell’Anno, Gómez and Pardo 
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2. مطالعات انجام شده
بهـتفكيكـمطالعاتـخارجيـوـ انجامـشدهـ ازـمهمـترينـمطالعاتـ منتخبيـ بهـ اينـقسمتـ درـ

داخليـاشارهـميـشود.

جدول 1. مطالعات خارجي

موضوع تحقيق و دوره زماني نام محقق
سال انجام 

تحقيق
يافته هاي تحقيقروش تحقيق

برگرـوـ
همكارانـ1

فرارـازـپرداختـهزينهـمجوزـ
تلويزيونـدرـاتريش

2016
شاخصـچندـگانهـــ

عللـچندـگانه
هرچهـميزانـنرخـمالياتـوضعـشدهـبالاترـ
رود،ـمقدارـفرارـمالياتيـافزايشـميـيابد.

اشنايدر 
بررسيـاندازهـاقتصادـسايهـايـوـفرارـ
مالياتيـدرـ31ـكشورـاروپاييـطيـ
دورهـزمانيـ2014ـ–ـ2003.ـ

2010
شاخصـچندـگانهـــ

عللـچندـگانه
اـزـ20ـدرصدـدرـسالـ2003ـ اـقتصادـسايهـاي اندازه
بهـ15/7ـدرصدـدرـسالـ2014ـكاهشـيافتهـاست.

آريوـوـ
بكو2

شناساييـعواملـتعيينـكنندهـوـ
اندازهـگيريـفرارـمالياتيـدرـكشورـ
نيجريهـطيـدورهـزمانيـ1975-2010

تابعـتقاضايـپول2012

بينـ مطالعهـ موردـ دورهـ درـ مالياتيـ فرارـ اندازهـ
2/09ـتاـ6/75ـدرصدـبودهـاست.ـهمچنينـنتايجـ
نـرخـمالياتـوـ نشانـدهندهـوجودـرابطهـمثبتبـين

مـالياتياـست. فـرار مقدار

امبايـوـيو3
بررسيـفرارـمالياتيـدرـكشورـهايـدرـ
حالـتوسعهـطيـدورهـ1984-2006.ـ

2010
روشـنسبتـنقدـوـروشـ

گشتاورـتعميمـيافته

تـوسعهـيافتگي،ـ مـقاماتمـالياتي،ـسطح قدرتاـجرايي
درـ شهرنشينيـ درجهـ و  تورمـ نرخـ بهره،ـ نرخـ

كشور ها،ـنسبتـنقدـراـتوضيحـميـدهند.

كمال4
محاسبهـحجمـفرارـمالياتيـپاكستانـ

طيـسالـهايـ1995-2005
تقاضايـپولـنقد2007

فرارـمالياتيـدرـدورهـموردـبررسيـدارايـ
روندـافزايشيـبودهـاست.

سوكرامـوـ
واتسون5

ـعللـشكلـگيريـفرارـمالياتيـدرـ
ترينيدادـوـتوبوگوـطيـسالـهايـ

.1960-2000

2005
الگويخـودـتوضيحبـاـ
وــ وقفهـهايگـسترده
مدلپـوليتـانزي

مختلفـ عواملـ ميانـ ازـ بلندمدتـ درـ
بدهيـ واردات،ـ سرانه،ـ درآمدـ اقتصادي:ـ
فرارـ سطحـ برـ تورمـ وـ بيكاريـ خارجي،ـ

مالياتيـتأثيرـگذارـبودهـاند.

تانزي
اندازهـگيريـاقتصادـزيرزمينيـوـ
فرارـمالياتيـدرـايالاتـمتحدهـ

آمريكا طيـسال هايـ1980-1930.ـ
1983

مدلـنسبتـپوليـ
مؤثرـبرـپولـدرـ

گردش

بارـمالياتي،ـدرآمدـسرانه،ـنرخـسودـسپردهـ
وـنسبتـحقوقـوـدستمزدـبهـدرآمدـمليـدرـ
تخمينـفرارـمالياتيـآنـتأثيرـمستقيمـدارند.

1. Berger and etal.
2. Ariyo and Bekoe
3. Embai and yu
4. Kemal 
5. Sookram and Watson
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جدول 2. مطالعات داخلي

موضوع تحقیق و دوره زماني نام محقق
سال انجام 

تحقیق
یافته هاي تحقیقروش تحقیق

اميديـپورـوـ

پژويان

برـ مالياتـ پايهـ درـ مالياتيـ »فرارـ

ايران«ـ درـ حقوقيـ اشخاصـ درآمدـ

برآوردهايـسالانهـ1352-1392

1396
رهيافتـتابعـ

تقاضايـپولـتانزيـ

حجمـفرارـمالياتيـبرآورديـدرـپايهـمالياتـبرـدرآمدـ

بـررسيـروندـ اـيرانـطيـدورهـمورد اشخاصـحقوقيـدر

صعوديـدارد.

اميديـپورـوـ

همكارانـ

وـ زيرزمينيـ اقتصادـ حجمـ »برآوردـ ـ

ايران«ـ مالياتي؛ـتحليلـتجربيـدرـ فرارـ

طيـسالـهايـ1352-1392.

1394

رهيافتتـابعتـقاضايـ

پولتـانزيوـاـلگويـ

تصحيحخـطايبـرداري

درـ برآورديـ مالياتيـ فرارـ وـ زيرزمينيـ اقتصادـ حجمـ

ايرانـطيـدورهـموردـبررسيـروندـصعوديـدارد.

صمديـوـ

تابندهـ

عللـ )بررسيـ ايرانـ درـ مالياتيـ »فرارـ

طيـ آن(«ـ ميزانـ برآوردـ وـ آثارـ وـ

سالــهايـ1386ـ–ـ1349.

1392
روشـچندگانهـوـ

عللـچندگانه

اندازهـدولت،ـدرآمدـمصرفـکننده،ـنرخـتورمـوـنرخـ

بيكاريـازـجملهـعواملـمهمـاثرگذارـبرـگسترشـفرارـ

مالياتيـدرـايرانـطيـدورهـموردـبررسيـبودهـاست.

هاديانـوـ

تحويلي

مالياتيـ فرارـ برـ مؤثرـ »شناساييـعواملـ

درـاقتصادـايران«ـطيـسالـهايـ1386-

.1356

1392
الگويـخودـتوضيحـ

باـوقفهـهايـگسترده

چهارـمتغيرـنرخـماليات،ـپيچيدگيـقوانينـوـمقررات،ـ

نبودـسرمايهـاجتماعيـوـتورمـدرـبلندمدتـرابطهـمثبتـ

باـفرارـمالياتيـدارند.ـ
عبدالهـميلانيـ

وـاکبرپورـ

روشن

اقتصادـ ازـ ناشيـ مالياتيـ »فرارـ

سالـهايـ طيـ ايرانـ درـ غيررسمي«ـ

.1370-1389

1391

الگويـخودـتوضيحـ

باـوقفهـهايـگستردهـ

وـتابعـتقاضايـپول

حجمـفرارـمالياتيـدرـايرانـطيـدورهـزمانيـ1389-1370ـ

درـحالـافزايشـاست.

مداحـوـ

نعمتـالهيـ

وارداتـ درـ مالياتيـ فرارـ وـ تعرفهـ »نرخـ

ايرانـازـشرکايـمهمـتجاري«ـرابطهـبينـ

نـرخـهايـ وـ وـارداتـکشور مـالياتيدـر فرار

باـ کالاييـ مختلفـ گروهـهايـ درـ تعرفهـ

کدـدوـرقميـبراساسـطبقهـبنديـسيستمـ

هماهنگ7ـ1382-138.

1392
الگويـدادهـهايـ

تلفيقي

رابطهـ مالياتيـ فرارـ مدلـهايـ تخمينـ ازـ حاصلـ نتايجـ

راـ تعرفهـ نرخـ وـ مالياتيـ فرارـ بينـ معناـداريـ وـ مستقيمـ

نرخـ افزايشـيکـدرصدـ باـ بهـطوريـکهـ ميـکندـ تأييدـ

درصدـ 0/9ـ ايرانـ وارداتـ درـ مالياتيـ فرارـ تعرفه،ـ

افزايشـميـيابد.

دربارهـ کشورـ کلـ وـ استانـهاـ سطحـ درـ مطالعاتيـ هرـچندـ ميـشود،ـ ملاحظهـ همچنانكهــ
عواملـمؤثرـبرـفرارـمالياتيـانجامـشدهـاستـاماـدربارهـآثارـفرارـمالياتيـوـمحاسبهـميزانـآنـ
مطالعاتـاندکيـوجودـدارد.ـصادقيـوـشكيباييـ)1380(ـازـمنطقـفازيـاستفادهـکردهـوـميزانـ
اکبرپورـ وـ ميلانيـ عبدالهـ همچنينـ زدهـاند.ـ تخمينـ 1378-1343ـ دورهـ برايـ راـ مالياتيـ فرارـ
روشنـ)1391(ـازـروشـتابعـتقاضايـپولـاستفادهـوـميزانـفرارـمالياتيـراـدرـايرانـبرايـدورهـ
ازـ نظرـگرفتنـمجموعهـوسيعيـ درـ باـ مطالعهـحاضر،ـ اماـدرـ 1389-1370ـمحاسبهـکردهـاند.ـ
متغيرهايـعللـوـآثار،ـازـروشـعللـچندگانهـ–ـشاخصـچندگانهـاستفادهـشدهـوـميزانـفرارـ
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مالياتيـدرـيکـبازهـزمانيـطولانيـترـمحاسبهـشدهـاست.ـمزايايـاينـروشـاينـاستـکهـمتغيرـ
پنهانيـفرارـمالياتيـراـبراساسـعواملـمؤثرـوـآثارـآنـتخمينـميـزند،ـدرـحاليـکهـدرـمنطقـ
فازيـتنهاـيکـسريـعواملـذهنيـدرـنظرـگرفتهـشدهـوـفقطـميزانـفرارـمالياتيـبرـاساسـقواعدـ
بـرآوردـميزانـ بـراي بـرآوردـميـشود.ـهمچنينـروشـتابعـتقاضايـپولـمقدارـدقيقي منطقـفازي

فرارـمالياتيـارائهـنخواهدـکرد.ـ

3. نحوه برآورد و اندازه گیري میزان فرار مالیاتي
اـزـروش هايـگوناگونـ مـالياتي فـرار پـديده اـز اـطلاعات بـهـدليلـدرـدسترسنـبودن بـسياري محققان
بـهـ بـهـطورـغيرـمستقيم بـرخيـديگر بـهـطورـمستقيمـو اـزـآنها بـرخي بـرده اندـکه بـهره برايـمحاسبهـآن
مـلي،1ـروشـ اـزـجمعـروشـحساب هاي مـستقيم اـقدامـکردهـاند.ـدرـروش هاي مـالياتي فـرار محاسبه
بالقوهـ ظرفيتـ وـ مالياتـدهندگان4ـ مستقيمـ مطالعهـ روشـ بودجه،3ـ مطالعهـ روشـ نمونهـگيري،2ـ
قانوني،5ـبرـاساسـرفتارـفرديـکهـزيرـبارـمالياتـفرارـمي کنند،ـتئوريـساختهـوـباـجايـگذاريـ
متغير هايـمناسب،ـفرارـمالياتيـمحاسبهـمي شود.ـدرـاينـروش هاـضمنـمشكلـوقتـگيرـبودنـ
وـهزينهـبرـبودن،ـمعمولاـًکتمانـاطلاعاتـبهـمقدارـبسياريـوجودـداردـ)اميديـپورـوـهمكاران،ـ
1394(.ـاماـدرـروشـهايـغيرـمستقيمـکهـدرـشمارـپرـکاربردترينـروشـهايـمطالعهـفرارـمالياتيـ
هستندـباـبرآوردـاقتصادـزيرزمينيـميزانـفرارـمالياتيـمحاسبهـمي شود.ـاينـروش هاـراـمي توانـبهـ
سهـدستهـروش هايـمبتنيـبرـعلتـفعاليتـ)ازـقبيل:ـمدلـسازيـتقريبيـلاپلاس6ـوـمنطقـفازي7(،ـ
روش هايـمبتنيـبرـآثارـ)ازـقبيل:ـحجمـاسكناس هايـدرشتـدرـگردش،ـنسبتـنقد،ـاختلافـ
بينـآمارـمالياتيـوـدرآمدـملي،ـحسابرسيـمالياتي،ـاختلافـدرـحساب هايـملي،ـروشـنهادهـ

1. National Accounts Method
2. Sampling Method 
3. Budgct Survey Method
4. Direct Taxpayer Survey
5. Tax Capacity
6. Laplace Transform Approach
7. Fuzzy Logic Method
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روش هايـ وـ )Thomas,1999; Bhattacharyya,1990(ـ و...(ـ کار2ـ بازارـ روشـ فيزيكي1،ـ
مبتنيـبرـعللـوـآثارـ)ازـقبيل:ـرهيافتـتقاضاـبرايـپول3ـوـروشـشاخصـهايـچند گانهـــعللـ
بـرايـ اـستفاده اـينكهـروشـمورد بـه تـوجه بـا يـزدي،1380(. تـقسيمـبنديـکردـ)عربـمازار چند گانه(
محاسبهـاندازهـفرارـمالياتيـدرـمقالهـحاضر،ـروشـعللـچندگانه ــآثارـچندـگانهـاست،ـدرـاينـ

بخشـبهـارائهـتوضيحاتـکامليـدرـخصوصـروشـشناسيـآنـپرداختهـميـشود.4ـ

1-3. الگوي علل شاخص هاي چندگانه ـ آثار چندگانه 
روشـشاخصـهايـچندگانهـــعللـچندگانهـکهـزلنر5ـ)1970(ـمعرفيـکرد،ـدرـحالـحاضرـ
مدلـهايـ سايرـ تاکنونـ آنچهـ است.ـ پنهانـ متغيرهايـ اندازهـگيريـ برايـ روشـ متداولـترينـ
استفادهـ محدودـکننده،ـ فروضـ ازـ بسياريـ برـ علاوهـ داشتند،ـ تأکيدـ آنـ برـ زيرزمينيـ اقتصادـ
عواملـ بهـعنوانـ کهـ بودهـ متغيرهاييـ يکـسريـ ازـ استفادهـ همچنينـ وـ محاسباتيـ شاخصـ ازـ
نقاطـ ازـعمدهـترينـ يكيـ اينـخودـ است.ـ بودهـ بسيارـمحدودـکنندهـ مالياتيـ فرارـ تعيينـکنندهـ
درـ مالياتيـ فرارـ وـ زيرزمينيـ اقتصادـ حجمـ اندازهـگيريـ برايـ رفتهـ بهـکارـ روشـهايـ ضعفـ
ايرانـوـجهانـاست.ـدرـراستايـاجتنابـازـمواجههـباـضعفـمذکور،ـاستفادهـازـمدلـسازيـ
معادلاتـساختاري6ـبهـعنوانـروشيـجديدـکهـمحدوديتـهايـکمترـداردـوـنيزـبهـبررسيـعللـ
شاخصـچندـگانهـميـپردازد،ـتقريباـًبرـسايرـروشـهايـمحاسبهـمزيتـداشتهـوـيكيـازـبهترينـ
ازـ ناـمشخصـ تخمينـضرايبـ برايـ روشـ اينـ درـ است.ـ پنهانـ متغيرـهايـ تخمينـ روشـهايـ
مجموعهـايـازـمعادلاتـساختاريـاستفادهـشدهـکهـدرـآنهاـمتغيرـمشاهدهـنشدهـمستقيماـًقابلـ
متغيرـ آثارـ وـ عللـ بررسيـ وـ ساختاريـ معادلاتـ الگوسازيـ باـ ازاينـروـ نيست،ـ اندازهـگيريـ
پنهانـدرـاقتصاد،ـبهـاندازهـگيريـمتغيرـپنهانـپرداختهـميـشود.ـاينـمدلـشاملـيکـمتغيرـپنهانـ

1. Physical Input Approach
2. Labor Market Approach
3. Currency Demand Function

4.ـبهـمنظورـاجتنابـازـزيادـشدنـحجمـمقاله،ـازـذکرـتوضيحاتـمربوطـبهـسايرـروشـهاـاجتنابـميــشودـ)درـصورتـنيازـ
ازـطريقـمكاتبهـباـنويسندهـقابلـدسترسـاست(.

5. Zelner
6. Structural Equation Modeling )SEM( 



ــ                 / سال 26، شماره 97         204Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KA

ùê#"F
     B&     #

اـقتصادـزيرزمينيـوـچندـشاخصـ اـيجادـکننده بـهـعنوانـعلل )اقتصادـزيرزميني(،ـچندـمتغيرـعليّ
نمايانگرـاقتصادـزيرزمينيـاست.ـبهـبيانـسادهـترـدرـاينـروشـاقتصادـزيرزمينيـبهـعنوانـمتغيرـ
غيرقابلـمشاهدهـفرضـميـشودـکهـازـچندينـعلتـناشيـبودهـوـخودشـنيزـبهـوجودـآورندهـ
آثاريـبرايـاقتصادـاست.ـيکـالگويـکاملـمعادلاتـساختاريـازـدوـجزءـتشكيلـميـشودـ
کهـعبارتندـاز:ـمعادلهـساختاري1وـمعادلهـاندازهـگيري2.ـمعادلهـساختاريـبهـبررسيـارتباطـبينـ
اقتصادـزيرزمينيـوـمتغيرهايـايجادکنندهـآنـميـپردازدـوـدرـمعادلهـاندازهـگيريـچگونگيـ
شاخص،ـ ازـ منظورـ کهـ استـ مطرحـ زيرزمينيـ اقتصادـ ازـ مختلفـ شاخصـهايـ اثرپذيريـ
بازارهاييـاستـکهـاقتصادـزيرزمينيـبرـآنهاـاثرـميـگذاردـمانندـبازارـکالاـوـخدمات،ـبازارـکار،ـ
اـينـمعادلات،ـ بـنابراينـميـتوانـگفتـدر تـوليدـ)پيراييـوـرجايي،ـ1394(. بـازارـعوامل پـولـو بازار
متغيرـپنهانـ)درـپژوهشـحاضرـفرارـمالياتي(ـازـيکـطرفـباـعللـبهـوجودـآورندهـخودـدرـارتباطـ
بهـوجودـآورندهـ باـدرـنظرـگرفتنـهمـزمانـعللـ اقتصادـداردـوـ برـ استـوـازـطرفـديگرـآثاريـ
متغيرـپنهانـوـنيزـآثارـآنـبرـاقتصاد،ـبهـاندازهـگيريـمتغيرـپنهانـميـپردازد.ـبرـاساسـاينـنظرـيکـ
ارتباطـخطيـبينـمتغيرهايـعليّـوـاقتصادـزيرزمينيـوـهمچنينـبينـاقتصادـزيرزمينيـوـمتغيرهايـ
مشاهدهـ قابلـ متغيرـهايـ وـ مشاهدهـ غيرـقابلـ پنهانـ متغيرـ بينـ رابطهـ اينـروشـ دارد.ـ آثارـوجودـ
)شاملـعللـمتغيرـپنهانـوـشاخصـآن(ـراـباـحداقلـسازيـفاصلهـبينـماتريسـکوواريانسـنمونهـ
وـماتريسـپيشـبينيـشدهـتوسطـمدل،ـتوضيحـميـدهد.ـمدلـتجربيـموردـاستفادهـمبتنيـبرـيکـ
نـشده«ـاستـکهـچندـعلتـوـچندـشاخصـازـپديدهـهاييـکهـ بـاـعنوانـ»متغيرـمشاهده نظريهـآماري

.)Joreskog and Goldberger, 1975(بايدـاندازهـگيريـشوندـراـدرـنظرـميـگيردـ
متغيرـ برآوردـ ــعللـچندگانه  بيانـشدـدرـروشـشاخصـهايـچندگانهـ همانـگونهـکهـ
صورتـ معادلاتيـ سيستمـ يکـ درـ اندازهـگيريـ وـ ساختاريـ معادلهـ همـزمانـ حلـ باـ پنهانـ
ميـپذيرد.ـمعادلهـ)1(،ـمعادلهـساختاريـاستـکهـنشانـدهندهـارتباطـبينـاقتصادـزيرزمينيـوـ

متغيرهايـعليّـاقتصادـزيرزمينيـاست:ـ

t t txη δ ϑ= +′ )1(ـ

1. Structural Model
2. Measurement Model
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η:ـمتغيرـپنهانـ)اقتصادـزيرزميني(ـ
*1) ازـسريـزمانيـعللـپيدايشـاقتصادـزيرزمينيـ )q ...;ـبردارـ 2 13 ( )qX X X X X′ ′ =′

بالقوهـ ـعلتـ 1,...,i q= زمانيـ است.ـهرـسويـسريـ tـمشخصـشدهـ انديسـ باـ استـکهـ
است.ـ tη پيدايشـمتغيرـپنهانـ

معادلهـ الگويـساختاريـاستـکهـدرـ ازـضرايبـ ـ (1* )q برداريـ  1 2( , ,..., )qδ δ δ δ=′

ساختاريـرابطهـعليّـبينـمتغيرـپنهانـوـعللـراـنشانـميـدهد.
ϑ:ـخطايـالگويـساختاريـاست.ـازـآنجاکهـمعادلهـساختاريـتنهاـبخشيـازـمتغيرـپنهانηـراـ

ϑـنشانـدهندهـجزءـتوضيحـدادهـنشدهـاست. نشانـميـدهد،ـجملهـخطاي
ميزانـمتغيرـپنهانـازـرابطهـزيرـقابلـمحاسبهـاست:ـ

1 1 2 2 3 3 ... q qx x x xη δ δ δ δ ν= + + + + + )3(ـ

ميانگين،ـ ازـ انحرافـ بهـصورتـ راـ متغيرهاـ عللـچندگانهـ ــ مدلـشاخصـهايـچندگانهـ
اندازهـگيريـکردهـوـفرضـميـشودـکهـجملاتـخطاـباـعللـهمبستگيـندارندـيعني:

( ) ( ) 0t t t tE X E Xϑ ϑ= =′ ′ )4(ـ
ـوـ ( )tη معادلهـ)6(،ـمعادلهـاندازهـگيريـاستـکهـبهـبررسيـارتباطـبينـاقتصادـزيرزمينيـ

ـميـپردازد:ـ ( )y شاخصـهايـنشانـدهندهـآنـ
  yt= ληt+εt  )5(

1 1 1

2 2 2

p p p

y
y

y

λ η ε
λ η ε

λ η ε

 = + 
 = + 
 
 
 = + 



)6(ـ
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1 1 1
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   )7(ـ

کهـدرـآن:
ـازـسريـزمانيـشاخصـهايـنمايانگرـاقتصادـ (1* )p :ـبردارـ 1 2 3( , , ,...., )py y y y y=′

زيرزمينيـ)آثارـمتغيرـپنهان(ـاست.
:ـضرايبـالگويـاندازهـگيريـشدهـاست. 1 2 3( , , ,...., )pλ λ λ λ λ=′

استـ اجزايـاخلالـ ازـ (1* )p بردارـ اندازهـگيري،ـ الگويـ :ـخطايـ 1 2( , ,...., )pε ε ε ε=′

کهـهرـيکـازـاجزايـاخلالـبهـجملهـخطايـآوايـ)نوفه(ـسفيد1ـهستند.ـ
eـدارايـتوزيعـنرمالـبودهـوـ ϑـوـ درـاينـمعادلهـهاـفرضـميـشودـکهـجملاتـخطايـ

بينـجملاتـخطاـهمبستگيـوجودـنداردـيعني:ـ
   ( ) 0E eν =  )8(
معادلاتـ سيستمـ بهـصورتـيکـ فوقـ الگويـ )6(،ـ معادلهـ درـ )1(ـ معادلهـ جايگزينيـ باـ

رگرسيونيـبهـصورتـزيرـدرـميـآيد:
1( )y x vλ δ ε= + +

1 1 1 1 2 1 1 1 1

2 2 1 2 2 2 2 2 2

1 2

q

q

p p p p q q p p

y x
y x

y x

λ δ λ δ λ δ λ ν ε
λ δ λ δ λ δ λ ν ε

λ δ λ δ λ δ λ ν ε

+       
       +       = +       
       +       





      



)9(ـ

وـشكلـخلاصهـشدهـمعادلاتـبهـصورتـزيرـاست:

1. White Noise 
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Y x Z= ∏ +′
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کهـدرـآن:
:ـشكلـخلاصهـشدهـماتريسـضرايبـاست. II δ= ′

Z:ـشكلـخلاصهـشدهـجملهـخطاست. vλ ε= +

مـيـتوانـ مـشكل اـين اـز بـرايـگريز اـستـکه مـواجه مـشكلـشناسايي مـعادلاتبـا اينـسيستم
λـراـبهـيکـمقدارـازـپيشـتعيينـشدهـمقيدـکرد.ـدرـاينـصورتـبهـدستـ يكيـازـعناصرـ
آوردنـبرآوردهايـمنحصرـبهـفردـازـپارامترهاـامكانـپذيرـخواهدـبودـ)Bollen, 1989(.ـتنهاـ
مسئلهـايـکهـدرـاينـحالتـبهـوجودـخواهدـآمدـاينـاستـکهـمقاديرـبرآوردـشدهـبرايـهرـپارامترـ
بهـصورتـمطلقـارزيابيـوـتفسيرـنميـشوند،ـبلكهـبهـصورتـنسبيـ)نسبتـبهـتخمينـسايرـپارامترها(ـ
ارزيابيـوـتفسيرـميـشوندـوـتنهاـميـتوانـمقاديرـنسبيـعواملـراـتخمينـزد.ـپسـازـبرآوردـ
قالبـمعادلهـرگرسيونيـ δ،ـدرـ بردارـ ازـتخمينـعناصرـ استفادهـ باـ الگويـفوق،ـ پارامترهايـ
کهـدرـآنـروابطـعللـباـمتغيرـغيرـقابلـمشاهدهـتصريحـشدهـاست،ـسريـزمانيـمتغيرـمشاهدهـ
نشدهـبهـدستـميـآيد.ـالبتهـاينـسريـزمانيـبهـدستـآمدهـازـاقتصادـزيرزمينيـبهـصورتـاعدادـ
رتبهـبنديـشدهـاستـکهـمحدوديتـاصليـروشـموردـاستفادهـاست.ـچنانچهـبتوانـباـاستفادهـ
باـ برآوردـکرد،ـ نقطهـ ياـچندـ درـيکـ راـ زيرزمينيـ اقتصادـ ديگر،ـحجمـ فرعيـ اطلاعاتـ ازـ
کمکـسريـزمانيـمذکورـميـتوانـسريـزمانيـراـازـارقامـاصليـاقتصادـزيرزمينيـدرـطولـ

دورهـموردـبررسيـبهـدستـآوردـ)عربـمازارـيزدي،ـ1380(.
ـــعللـ بـاـروشـشاخصـچندگانه فـرارـمالياتي اـندازهـگيري بـراي تـحقيق اـين پـيشنهادي الگوي

چندگانهـبهـاينـصورتـاست:
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شكل 1. ساختار فرار مالیاتي در ایران بر اساس مدل شاخص چندگانه ـ علل چندگانه

مأخذ: يافتهـهايـتحقيق.

اـست. تـوضيحـدادهـشده بـهـمتغيرهايـمعرفيـشدهـدرـشكلـ1،ـدرـجدولـ3 توضيحاتـمربوط

جدول3. تعریف و علائم اختصاري متغیرهاي پژوهش

علامت 
اختصاري

نام متغیر در 
نرم افزار آموس

منبع آمارتوضیحاتمتغیرتحقیق

INFX1بانکمـرکزياـيرانرشدـشاخصقـيمتـکالـاهايمـصرفيـضربدر0ـ10نرخـتورم
TOPENX2اـقتصاد بـودن نـاخالصدـاخليـضربدر0ـ10شاخصبـاز تـوليد بانکمـرکزياـيراننسبتـصادراتبـه

UNX3بـهـجمعيتفـعالاـقتصاديـضربدر0ـ10نرخـبيكاري اـيراننسبتـجمعيتبـيكار آـمار مرکز
TBX40ـ10بارـمالياتي بانکمـرکزياـيراننسبتمـالياتبـرـوارداتبـرـکلـوارداتـضربدر

GVX5اندازهـدولت
نسبتـتملکـداراييـسرمايهـبهـتوليدـناخالصـداخليـ

ضربدرـ100
بانکمـرکزياـيران

PIX6بانکمـرکزياـيراننسبتـتوليدـناخالصـداخليـبهـجمعيتدرآمدـسرانه

RERX7نرخـارزـدرـبازارـرسمينرخـارزـرسمي
بانکـمرکزيـوـ
بانکـجهانيـ

GGDPY1بانکمـرکزياـيراننرخـرشدـتوليدـناخالصـداخليـضربدرـ100رشدتـوليدنـاخالصدـاخلي

GM2Y2رشدتـقاضايپـول)M2بانکمـرکزياـيراننرخرـشدتـقاضايپـولضـربدر0ـ10ياحـجمنـقدينگي)ـ

GECY3نرخـرشدـمصرفـنهاييـانرژيـضربدرـ100رشدـمصرفـانرژي
ترازنامهـانرژيـ
وزارتـنيرو

مأخذ: يافتهـهايـتحقيق.
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4. مدل سازي و نتایج برآورد
درـاينـقسمتـبرايـبرآورد ميزانـفرارـمالياتيـباـروشـحداکثرـدرستنماييـازـبستهـنرمـافزاريـ
آموس1ـاستفادهـشدهـاستـکهـقابليتـهايـزياديـبرايـتخمينـسيستمـهايـمعادلاتيـداردـوـ
ازـتخمينـ اينـبخشـپسـ )غيرـقابلـمشاهده(ـاست.ـدرـ پنهانـ متغيرهايـ ياـ متغيرـ درـبردارندهـ
عواملـوـبهـدستـآوردنـسريـزمانيـارقامـرتبهـبنديـشدهـازـمتغيرـغيرـقابلـمشاهده،ـباـاستفادهـ
اـصليـ اـرقام اـز اـطلاعاتـفرعيـديگرـو باـکمکـسريـزمانيـمذکورـمي توانـسريـزمانيـرا از

فرارـمالياتيـدرـطولـدورهـموردـبررسيـبهـدستـآورد.
بهـمنظورـانتخابـمدلـبرترـازـبينـمدلـهايـبرآوردـشده،ـدوـروشـموردـاستفادهـقرارـ
اولويتـ آنـ بر اساسـ کهـ استـ )1984(ـ هانمان2ـ ــ وكـ وـ فريـ روشـ اولـ روشـ ميـگيرد.ـ
باـمبانيـنظريـوـمعناداريـضرايبـازـنظرـ انتخابـمدلـبرترـباـسازگاريـعلائمـمتغيرهاـ درـ
آماريـاست.ـروشـدوم،ـروشـگيلز3ـ)1999(ـاستـکهـدرـآنـاولويتـباـشاخصـهايـبرازشـ
عموميـمدلـاستـ)زراءنژاد،ـابراهيميـوـکياني،ـ1392(.ـرويكردـانتخابـمدلـنهاييـدرـاينـ
تحقيق،ـرويكردـدوگانهـاست.ـبرـاساسـاينـرويكرد،ـابتداـمدلـهايـسازگارـباـمبانيـنظريـوـ
معنادارـازـنظرـآماريـانتخابـشدهـوـسپسـازـميانـآنهاـمدليـکهـازـنظرـمعيارهايـبرازشـ
عموميـدرـوضعيتـبهتريـقرارـدارد،ـبهـعنوانـمدلـبرترـانتخابـميـشود.ـازاينـروـباـتوجهـبهـ
اينكهـدرـمدلـيابيـمعادلاتـساختاري،ـهدفـرسيدنـبهـبهترينـمدلـازـنظرـمعيارهايـبرازشـ
ازـ باـمبانيـنظريـاست،ـدرـچارچوبـروشـشناسيـتحقيقـپسـ وـسازگاريـعلائمـمتغيرهاـ
اينـ ميانـ ازـ قرارـگرفت.ـ بررسيـوـآزمونـ زياديـمدلـموردـ تعدادـ دادهـها،ـ نرماليتهـ آزمونـ
مدلـها،ـتعدادـبسياريـازـآنهاـباـتوجهـبهـنامناسبـبودنـضرايبـوـشرايطـخاصـخودـمدلـ
بـيشترـ بـررسي بـاقيـمانده،ـمدلـهاييـمورد بـينـمدلـهاي اـز يـک(ـحذفـشدند. بـالاي 2R )مانندـ
قرارـگرفتندـکهـسازگارـباـمبانيـنظريـوـواقعيتـهايـاقتصاديـکشورـبودهـوـباـشاخصـهايـ
برازشـوـآزمونـمعناداريـضرايبـتأييدـشدهـباشند.ـدرـنهايتـازـبينـاينـمدلـها،ـدوـمدلـکهـ

1. Amos
2. FreyـandـWeck-Hannemann 
3. Gils
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برترـوـمناسبـترـ بهـعنوانـمدلـهايـ بيشتريـاينـشرطـهاـراـتأمينـکردندـ باـشدتـ نتايجـآنهاـ
انتخابـشدند.ـدرـاينجاـذکرـچندـنكتهـضروريـاست:

-ـمتغيرـتقاضايـپولـدرـدوـحالتـجداگانهـبهـصورتـتقاضايـپولـوـرشدـتقاضايـپولـ
درـمدلـهاـاستفادهـشدـوـدرـنهايتـمشخصـشدـکهـنتايجـبرآوردـمدلـباـلحاظـکردنـمتغيرـ

رشدـتقاضايـپولـمناسبـترـبودهـوـلذاـازـاينـمتغيرـدرـبرآوردهايـنهاييـاستفادهـشد.
متغيرـمصرفـ لحاظـکردنـدوـ باـ برازشـمدلـهاـ وـ برآوردـ ازـ نتايجـحاصلـ برـاساسـ -ـ
درـ استفادهـ موردـ متغيرـ بهـعنوانـ انرژيـ مصرفـ رشدـ متغيرـ انرژي،ـ مصرفـ رشدـ وـ انرژيـ

برآوردـنهاييـانتخابـشد.
-ـبرايـمتغيرـبازـبودنـاقتصاديـازـسهـشاخصـمختلفـشاملـنسبتـجمعـصادراتـوـ
بـهـ نـسبتـواردات نـاخالصـداخليـو بـهـتوليد نـسبتـصادرات نـاخالصـداخلي، بـهـتوليد واردات
بـرازشـآنها،ـ نـتايجـحاصلـازـمدلـهاـو بـرـاساس نـاخالصـداخليـاستفادهـشدـکهـدرـنهايت توليد
بازـبودنـاقتصاديـدرـبرآوردـ بهـعنوانـشاخصـ ازـنسبتـصادراتـبهـتوليدـناخالصـداخليـ

فرارـمالياتيـاستفادهـشد.
درـ داخليـ ناخالصـ توليدـ وـ داخليـ ناخالصـ توليدـ متغيرـرشدـ دوـ نظرـگرفتنـ درـ باـ -ـ

برآوردها،ـدرـنهايتـازـرشدـتوليدـناخالصـداخليـبرايـتخمينـمدلـاستفادهـشد.
-ـبرايـمتغيرـبارـمالياتيـازـچهارـشاخصـمختلفـشاملـنسبتـجمعـمالياتـمستقيمـوـ
مالياتـغيرـمستقيمـبهـتوليدـناخالصـداخلي،ـنسبتـمالياتـمستقيمـبهـتوليدـناخالصـداخلي،ـ
نسبتـمالياتـغيرـمستقيمـبهـتوليدـناخالصـداخليـوـنسبتـمالياتـبرـوارداتـبرـکلـوارداتـ
بـرـوارداتـبرـکلـوارداتـاستفادهـشد. نـسبتـماليات بـرازشـمدلـها،ـاز استفادهـشدـکهـپسـاز
نـاخالصـداخليـ بـهـتوليد بـينـدوـشاخصنـسبتـهزينهـمصرفي بـرايـمتغيرـاندازهـدولتـاز -
نـتايج،ـشاخصـ بـرـاساس نـاخالصـداخلي، تـوليد بـه نـسبتتـملکـداراييـسرمايهـ)هزينهـعمراني( و
دومـيعنيـنسبتـتملکـداراييـسرمايهـ)هزينهـعمراني(ـبهـتوليدـناخالصـداخليـانتخابـشد.ـ

بـرازشيـ بـايدـعملكردـشاخصـهايـآماريـو نـهايي بـينـدوـمدل بـرترـاز برايـانتخابـمدل
راـموردـتوجهـقرارـداد.ـمعيارهايـبرازشـعموميـآموسـبرايـدوـمدلـبرترـدرـجدولـزيرـ

نشانـدادهـشدهـاست:
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جدول 4. نتایج برازش مدل هاي منتخب یك و دو

معیار
مدل

نام اختصاري
دویك

CFI0/790/75شاخصـبرازشـتطبيقي

GFI0/750/74شاخصـخوبيـبرازش

PCFI0/560/53برازشـتطبيقيـمقتصد

PNFI0/500/48برازشـهنجارـشدهـمقتصد

PRATIO0/710/71شاخصـنسبتـمقتصد

NFI0/710/68خوبيـبرازشـهنجارـشده

AIC128/032140/481معيارـاطلاعاتـآکائيک

ECVI3/4603/797شاخصـاعتبارـمتقاطع

R20/880/89شاخصـمجذورـکايـدو

CAIC188/697201/146سازگارـمعيارـاطلاعاتـآکائيک

مأخذ: همان.

درـاينـقسمتـبهـبررسيـشاخصـهايـارائهـشدهـدرـجدولـ4ـپرداختهـميـشود:
جملهـ ازـ متقاطع3ـ اعتبارـ شاخصـ وـ آکائيک2ـ اطلاعاتـ معيارـ کاي،1ـ مجذورـ شاخصـ
معيارـهايـعموميـبرازشـهستندـکهـمقاديرـکوچکـترـآنهاـبيانگرـبرازشـبهترـمدلـاست.ـاينـ
ازـ تفاوتـميانـماتريسـکوواريانسـحاصلـ استوارـاستـکهـهرـاندازهـ اينـفرضـ برـپايهـ معيارـ
دادهـهايـنمونهـوـماتريسـواريانسـوـکوواريانسـمدلـکمترـباشد،ـبرازندگيـمدلـباـدادهـهايـ
تجربيـبيشترـاست.ـاينـمعيارهاـتحتـتأثيرـحجمـنمونهـهستندـوـباـتغييرـنمونهـمقاديرـآنهاـنيزـ
تغييرـپيداـميـکندـ)همان(.ـعلاوهـبرـاينـمعيارـها،ـميـتوانـازـمعيارـهايـشاخصـخوبيـبرازش،4ـ
برازشـ وـشاخصـ نشده6ـ هنجارـ برازشـ تعديلـشده،5ـشاخصـخوبيـ برازشـ شاخصـخوبيـ

1. Chi-square Index
2. Akanke’s Information Criterion )AIC( 
3. Epected Cross Validation Index )ECVI(  
4. Goodness of Fit Index )GFI(
5. Adjusted Goodness of Fit Index )AGFI(
6. Normed Fit Index )NFI(
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تطبيقي1ـاستفادهـکرد.ـاينـشاخصـهاـبهـگونهـايـهستندـکهـمقاديرـآنهاـبايدـبينـصفرـوـيکـقرارـ
ـگيرندـوـهرچهـاينـمقاديرـبهـيکـنزديکـترـشوندـنشانـدهندهـخوبيـبرازشـوـهرـچهـبهـصفرـ
نزديکـشوندـنشانـدهندهـبرازشـضعيفـاست.ـاينـشاخصـهاـتحتـتأثيرـحجمـنمونهـنيستندـ
مقتصد2ـ برازشـ ازـشاخصـ ميـتوانـ همچنينـ دارند.ـ تأکيدـ عموميـ برازشـ نسبيـ برتريـ برـ وـ
نيزـاستفادهـکردـکه درصدد برازش مدل با کمترين هزينهـيعني کمترين تعداد پارامترـاست.ـ
شاخصـنسبتـمقتصدـبيانگرـميزانـهزينهـمحققـدرـآزادـکردنـپارامترـاست،ـيعنيـاينـشاخصـ
برـاساسـنسبتـدرجهـآزاديـمدلـتدوينـشدهـوـمقدارـآنـبينـصفرـوـيکـاست،ـبهـگونهـايـکهـ
هرچهـبهـيکـنزديکـترـشودـقابليتـمدلـمقتصدـبيشترـميـشود.ـباـضربـاينـنسبتـدرـشاخصـ
قابلـ مقاديرـ بهـدستـميـآيد.ـ تطبيقي،ـشاخصـمقتصدـ برازشـ برازشـهنجارـشده3ـوـشاخصـ

قبولـبرايـاينـدوـشاخصـ0/5ـياـ0/6ـاست.ـ

1-4. انتخاب الگوي نهایي فرار مالیاتي
پسـازـمقايسهـملاكـهايـبرازشـوـنتايجـتخمينيـالگوها،ـمدليـبهـعنوانـمدلـنهاييـانتخابـ
ميـشودـکهـدرـآنـمتغيرهايـرشدـمصرفـانرژي،ـرشدـتقاضايـپولـوـرشدـتوليدـناخالصـ
نـاخالصـداخلي،ـ تـوليد بـه نـسبتـصادرات بـيكاري، نـرخ تـورم، بـهـعنوانـآثارـوـمتغيرهاي داخلي
نرخـارزـرسمي،ـدرآمدـسرانه،ـنسبتـتملکـداراييـسرمايهـ)هزينهـعمراني(ـبهـتوليدـناخالصـ
مالياتيـ فرارـ تشكيلـدهندهـ بهـعنوانـعللـ وارداتـ برـکلـ وارداتـ برـ مالياتـ نسبتـ وـ داخليـ
مالياتيـمحسوبـخواهدـشد.ـ فرارـ مبنايـمحاسباتـ نيزـ الگوـ اينـ نظرـگرفتهـشدهـاندـکهـ درـ
همانـگونهـکهـبيانـشدـبرـاساسـنتايجـبهـدستـآمدهـازـبرآوردهايـمختلفـدرـتحقيقـحاضر،ـ
مـيـدهند.ـهمچنينـ نـشان اـلگوها بـاـساير مـقايسه بـهتريـراـدر نـسبتاً اـلگوـعملكرد اـين شاخصـهاي
اينـالگوـازـنظرـمعنادارـبودنـضرايبـعواملـوـآثارـفرارـمالياتيـدرـمقايسهـباـسايرـالگوهايـ

معرفيـشدهـوضعيتـبهتريـدارد.

1. Comparative Fit Index )CFI(
2. Parsimony Fit Index )PRATIO( 
3. P Normed Fit Index )PNFI(
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درـالگويـنهاييـمنتخب،ـمتغيرهايـتورم،ـبارـمالياتيـ)نرخـتعرفه(،ـدرآمدـسرانهـوـنرخـ
ارزـرسميـاثرـمثبتـوـمعنادارـبرـفرارـمالياتيـدارند.ـباـتوجهـبهـتأثيرگذاريـمثبتـنرخـتورمـ
ميزانـ قيمت ها،ـ عموميـ سطحـ افزايشـ باـ ازيکـطرفـ گفتـ ميـتوانـ مالياتيـ فرارـ ميزانـ برـ
فقرـدرـجامعهـافزايشـيافتهـوـتواناييـتأمينـزندگيـازـطريقـانجامـفعاليت هايـرسمي،ـبرايـ
خانوادهـهايـبيشتريـغيرممكنـشدهـوـآنهاـراـبهـفعاليت هايـاقتصادـزيرزمينيـوـفرارـمالياتيـ
يافتهـ افزايشـ برـدرآمدـ مالياتـ نرخـهايـ قيمتـها،ـ افزايشـسطحـ باـ ازـطرفيـ ميـکند.ـ ناگزيرـ
وـانگيزهـافرادـبرايـفرارـمالياتيـراـبيشترـميـکند.ـدرخصوصـتأثيرگذاريـمثبتـبارـمالياتيـ
بهـعنوانـ تعرفهـ نرخـ ازـ مطالعهـ اينـ درـ کهـ گرفتـ نظرـ درـ راـ نكتهـ اينـ بايدـ مالياتيـ فرارـ برـ
تبيينـکنندهـبارـمالياتيـاستفادهـشدهـاست.ـافزايشـنرخـتعرفهـميـتواندـتشديدـکنندهـورودـبهـ
بخشـغيررسميـباشدـوـحرکتـبهـسمتـفرارـمالياتيـراـافزايشـدهد.ـدرـمطالعهـحاضرـازـ
بينـمتغيرهايـمؤثرـبرـفرارـمالياتي،ـدرآمدـسرانهـبيشترينـتأثيرـراـبرـفرارـمالياتيـدارد.ـافزايشـ
تقاضاـ تقاضاـممكنـاستـشاملـ افزايشـ اينـ تقاضاـميـشودـکهـ افزايشـ درآمدـسرانهـسببـ
برايـکالاهايـقانونيـوـغيرـقانونيـشودـوـدرـنتيجهـاينـاحتمالـوجودـداردـکهـازـاينـطريقـ
فرارـمالياتيـرخـدهد.ـدرـخصوصـتأثيرگذاريـمثبتـنرخـارزـبرـفرارـمالياتيـميـتوانـگفتـ
افزايشـنرخـارزـبهـافزايشـهزينهـهايـوارداتـرسميـمنجرـشده،ـحجمـقاچاقـراـکالاـزيادـ

کردهـوـدرـنتيجهـميزانـفرارـازـمالياتـنيزـبيشترـميـشود.
همچنينـدرـالگويـمنتخبـبرآوردـشده،ـمتغيرهايـشاخصـبازـبودنـاقتصادي،ـاندازهـ
دولتـوـنرخـبيكاري،ـاثرـمنفيـبرـفرارـمالياتيـدارد.ـکاهشـمحدوديتـهايـتجاريـوـآزاديـ
اـزاينـروـفرارـمالياتيـ بـيشتر،ـصادراتـوـوارداتـغيرقانونيـوـقاچاقـراـکاهشـدادهـو اقتصادي
راـکمـميـکند.ـدرخصوصـتأثيرـگذاريـمنفيـاندازهـدولتـبرـفرارـمالياتيـبايدـاينـنكتهـراـ
درـنظرـداشتـکهـاگرچهـانتظارـميـرودـباـافزايشـاندازهـدولت،ـميزانـفعاليتـهايـغيررسميـ
اـينـمتغيرـ بـرآوردي اـينـمطالعهـضريب اـحتمالـفرارـمالياتيـگسترشـيابد،ـوليـدر بيشترـشدهـو
معنادارـنبودهـوـکمترينـاثرـراـبهـخودـاختصاصـدادهـاست.ـهمچنينـدرـخصوصـتأثيرپذيريـ
بـرـاينـاستـکهـ بـهـصورتـکليـانتظار بـايدـتوجهـکردـاگرچه بـيكاري نـرخ منفيـفرارـمالياتيـاز
باـافزايشـنرخـبيكاري،ـتمايلـافرادـبرايـورودـبهـفعاليتـهايـغيرـرسميـافزايشـيافتهـوـميزانـ
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بهـکاهشـ بيكاريـ افزايشـ بيانـميـکندـکهـ اينـمطالعهـ نتايجـ اماـ يابد،ـ مالياتيـگسترشـ فرارـ
فرارـمالياتيـدرـکشورـمنجرـشدهـاست.ـباـتوجهـبهـاينكهـنرخـبيكاريـدرـکشورـشاخصيـازـ
افزايشـآنـميـتواندـحاکيـازـورودـبهـدورهـرکودـ عملكردـعموميـاقتصادـبهـشمارـرفتهـوـ
اقتصاديـوـکاهشـتقاضايـنيرويـکار،ـچهـبرايـفعاليتـهايـرسميـوـچهـبرايـفعاليتـهايـ
بهـنظرـ غيرـرسميـباشد،ـرابطهـمعكوسـبينـبيكاريـوـفرارـمالياتيـدرـاينـتحقيقـغيرمنطقيـ
نميـرسد.ـگفتنيـاستـتانزيـ)1999(ـمعتقدـاستـنظريهـهايـاقتصاديـنميـتوانندـبهـطورـقطعـ
بـهـشرايطـکشورـ بـنا اـينـرابطه اـقتصادـزيرزمينيـراـتعيينـکنندـو بـيكاريـو نـرخ جهتـهمكاري

ميـتواندـمثبتـياـمنفيـباشد.
گفتنيـاستـدرـالگويـانتخابـشده،ـبيشترينـاثرـفرارـمالياتيـبرـرشدـتقاضايـپولـوـ

همچنينـدرـبينـمتغيرـهايـعللـبيشترينـتأثيرـمربوطـبهـدرآمدـسرانهـاست.

2-4. برآورد متغیر پنهان و سري زماني نسبي و مطلق فرار مالیاتي در ایران
معادلهـ تابعـ 1ـ ــعللـچندگانهـدرـشكلـ الگويـساختاريـشاخصـهايـچندگانهـ بهـ توجهـ باـ

خطيـمتغيرـپنهانـبهـصورتـزيرـخواهدـبود:

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7t t t t t t t tx x x x x x xω ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ= + + + + + +  )11(
ـمتغيرـهايـعليّـدرـشكلـ1ـهستندـکهـدرـجدولـ3ـتوضيحـدادهـ 7x تاـ 1x کهـدرـآنـ
باـنرمـافزارـ باـاستفادهـازـتخمينـالگوـ ـضرايبـمتغيرهايـعليّـهستندـکهـ 7ϕ ـتاـ 1ϕ شدهـاند.ـ
آموسـحاصلـميـشوند.ـبرايـبرآوردـاوليهـشاخص،ـکافيـاستـبهـجايـمتغيرهايـتوضيحيـ
مدل،ـمقاديرـعدديـآنهاـدرـمعادلهـ)11(ـقرارـگيردـتاـشاخصـبرايـهر سالـبهـدستـآيدـکهـ
اينـسريـاعدادـبهـعنوانـمبناـبرايـمحاسبهـشاخصـنسبيـوـمطلقـفرارـمالياتيـموردـاستفادهـ

قرارـخواهندـگرفت.ـ
نـاخالصـداخلي(ـ اـزـتوليد نـسبيـفرارـمالياتيـ)درصدي اـندازه بـه تـبديلـشاخصـفوق براي
اـنتخابـوـ بـه عنوانـمبنا بـايدـيکـسالـرا اـينـکار بـراي اـست. نـياز اطلاعاتـجانبيـديگريـمورد
ازـميانگينـچندـمطالعهـبه عنوانـمعيارـدرـتبديلاتـاستفادهـکرد.ـدرـاينـمطالعهـازـهفتـمطالعهـ
قبليـکهـباـروشـهايـمتفاوتـحجمـفرارـمالياتيـراـدرـايرانـبرآوردـکردهـاند،ـاستفادهـشدـوـ
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باـتوجهـبهـاينكهـهمهـاينـمطالعاتـسالـ1380ـراـپوششـدادهـاند،ـاينـسالـبهـعنوانـسالـپايهـ
فـرارـمالياتيـمحاسبهـشدهـآنهاـدرـسالـ اـندازه انتخابـميـشود.ـدرـجدولـ5،ـمطالعاتـمنتخبـو

1380ـبهـاختصارـنشانـدادهـشدهـاند.

جدول 5. برآورد اندازه فرار مالیاتي در سال 1380 در مطالعات مختلف 

مقدار برآورد فرار مالیاتيروش برآوردپژوهشگر
27/76متغيرـپنهانصامتي،ـسامتيـوـدلائيـ)1388(

28/3شبكهـعصبيفلاحتي،ـنظيفيـوـعباسپورـ)1393(
7/27تقاضايـپولعبدالهـميلانيـوـاکبرپورـروشنـ)1391(

14/34عللـچندگانهـــآثارـچندگانهصمديـوـتابندهـ)1392(
20/08متغيرـپنهانزراءـنژاد،ـابراهيميـوـکيانيـ)1392(
9/01رويكردـپوليتقي نژادـعمرانـوـنيک پورـ)1392(

26/52تحليلـعاملـاکتشافيغفاريـوـعليزادهـ)1392(
19/04ميانگين

مأخذ: نتايجـمطالعاتـمختلف.ـ

فوق،ـ19/04ـ مطالعاتـ درـ مالياتيـسالـ1380ـ فرارـ اندازهـ برايـ آمدهـ بهـدستـ ميانگينـ
استـکهـازـاينـعددـبهـعنوانـمعياريـبرايـتبديلـشاخصـاوليهـبهـشاخصـنسبيـفرارـمالياتيـ

بهـکارـگرفتهـميـشودـوـازـطريقـعملياتـزيرـانجامـميـشودـ)پيراييـوـرجايي،ـ1394(:ـ

1380

1380
t t

ωω ω
ω

∗
∗= )12( ـ

:ـميزانـفرارـمالياتيـبرـحسبـدرصدـتوليدـناخالصـداخلي. tω

:ـميزانـشاخصـکهـبراساسـمعادلهـ)1(ـبهـدستـميـآيد. tω∗

:ـرقمـمبناـکهـهمانـميانگينـ)19/04(ـاست. 1380ω

:ـميزانـشاخصـدرـسالـ1380ـبرـاساسـبرآوردـانجامـشدهـدرـمدل. 1380ω∗

سريزـمانيمـحاسبهشـدهبـرايمـيزاننـسبيفـرارمـالياتيدـراـيرانبـهـصورتدـرصدياـزتـوليدنـاخالصـ
اـست. مـحاسبهـشده،ـدرـجدول6ــآوردهـشده مـطالعاتـديگر بـهـهمراهـسريـزمانيمـذکورـکهـدر داخلي
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جدول 6. سري زماني میزان نسبي فرار مالیاتي در ایران )درصدي از تولید ناخالص داخلي(

مطالعهـحاضرسال
صمديـوـتابندهـ

)1392(
صادقي و شكیبایي 

)1380(
عبدالهـمیلانيـو

اكبرپورـروشن )1391(

13576/1214/2316/3-
13588/5712/729/2-
135911/1410/669/1-
136013/439/7516/1-
136115/5410/5912-
136218/0011/4911/6-
136321/7210/9116/8-
136422/2910/6516/3-
136522/239/369/4-
136624/149/077/5-
136718/978/335/4-
136821/188/659/8-
136923/979/5610/5-
137020/7910/5312/38/76
137118/1710/9113/49/31
137218/3910/786/25/77
137320/3410/7265/91
137421/4711/0414/96/10
137519/7311/9513/017/12
137618/5312/3317/68/73
137721/5412/6613/911/11
137824/4613/0419/414/10
137921/1513/76-8/24
138019/0414/34-7/27
138116/8415/56-5/81
138215/5116/66-5/90
138314/5417/70-5/86
138414/0819/50-6/43
138513/2520/93-5/10
138611/6831/33-4/62
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مطالعهـحاضرسال
صمديـوـتابندهـ

)1392(
صادقي و شكیبایي 

)1380(
عبدالهـمیلانيـو

اكبرپورـروشن )1391(

138710/00--6/37
138818/24--7/23
13898/92--5/04
13909/69---
139114/56---
139213/39---
139312/13---
139411/33---

مأخذ:ـمحاسباتـتحقيقـوـنتايجـمطالعاتـانجامـشدهـداخلي.

همانـگونهـکهـمشاهدهـميـشودـمقايسهـاينـاعدادـبهـدستـآمدهـباـنتايجـبرخيـمطالعاتـ
داخليـديگر،ـوجودـتفاوتـهاييـراـدرـاندازهـنسبيـفرارـمالياتيـطيـدورهـموردـمطالعهـنشانـ
وـ مطالعهـ موردـ دورهـ تغييرـ باـ مالياتيـ فرارـ اندازهـ کهـ داردـ وجودـ امكانـ اينـ زيراـ ميـدهد؛ـ
اـينـ بـاعثـگسترش يـاـغيرمستقيم بـهـطورـمستقيم اـست لـحاظـعللـديگريـکهـممكن بـه همچنين
بـيانـشد،ـمطالعاتـداخليـکهـ اـفزايشـياـکاهشـيابد.ـهمچنينـهمانـطورـکه پـنهانـشود، پديده
طيـسالـهايـاخيرـبهـمحاسبهـاندازهـفرارـمالياتيـدرـکشورـپرداختهـاندـازـروشـهايـمتفاوتيـ
بـهـدستـآمدهـ نـتايج تـفاوتـدر بـه نـيزـميـتواند اـستفاده تـفاوتـدرـروشـمورد استفادهـکردهـاندـو
شود.ـبهـعنوانـمثالـميزانـفرارـمالياتيـمحاسبهـشدهـعبدالهـميلانيـوـاکبرپورـروشنـ)1391(ـ
باـاستفادهـازـروشـتقاضايـپولـدرـهمهـسالـهايـموردـبررسي،ـکوچکـترـازـاعدادـمحاسبهـ
ميـشودـ پولـفرضـ تقاضايـ باـروشـ مالياتيـ فرارـ است.ـدرـمحاسبهـ تحقيقـحاضرـ درـ شدهـ
همهـمعاملهـهاـدرـاقتصادـغيررسميـبهـصورتـنقديـانجامـميـشود،ـدرـصورتيـکهـدرـواقعيتـ
انجامـميـشود.ـ نقديـ بهـصورتـ اقتصادـغيررسميـ معاملاتـ ازـ تنهاـبخشيـ وـ نيستـ اينـطورـ
بنابراينـهمانـگونهـکهـدرـجدولـ6ـنيزـمشاهدهـميـشود،ـميزانـمتغيرـپنهانـباـاينـروشـکمترـ

ازـحدـواقعي،ـتخمينـزدهـخواهدـشد.ـ
روندـشاخصـنسبيـفرارـمالياتيـدرـايرانـ)بهـصورتـدرصديـازـتوليدـناخالصـداخلي(ـ

طيـدورهـزمانيـموردـمطالعهـدرـنمودارـ1ـنشانـدادهـشدهـاست.
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 نمودار 1. اندازه نسبي فرار مالیاتي )درصدي از تولید ناخالص داخلي( در ایران 

طي دوره زماني 1357-1394
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مأخذ: يافتهـهايـتحقيق.

بازهـ نوسانـهاييـدرـ مالياتيـدارايـ فرارـ اگرچهـروندـ همان طورـکهـمشاهدهـمي شودـ
است،ـ داشتهـ افزايشيـ رونديـ سالهـ 36ـ دورهـ درـ کليـ به طورـ اماـ است،ـ نظرـ موردـ زمانيـ
بهـطوري کهـازـ6/12ـدرصدـتوليدـناخالصـداخليـرسميـدرـسالـ1357ـبهـبيشترينـمقدارـ
خودـدرـسالـ1378ـ)24/46ـدرصدـازـتوليدـناخالصـداخلي(ـافزايشـيافتهـوـدرـنهايتـدرـ
سالـ1394ـبهـ11/33ـدرصدـرسيدهـاست.ـهمان گونهـکهـدرـنمودارـمشخصـاست،ـميزانـ
فرارـمالياتيـبعدـازـسالـ1378ـ)کهـحداکثرـمقدارـراـدارد(ـتاـسالـ1387ـرونديـکاهشيـ
درـ جهشـ اينـ کهـ استـ يافتهـ افزايشـ يکـبارهـ بهـ 1388ـ سالـ درـ سپسـ وـ کردهـ طيـ راـ
نتايجـمطالعهـاميديـپورـوـهمكارانـ)1394(ـوـعبداللهـميلانيـوـاکبرپورـروشنـ)1380(ـنيزـ

مشاهدهـميـشود.ـ
درـصورتيـکهـشاخصـنسبيـفوقـدرـتوليدـناخالصـداخلي هرـسالـضربـشود،ـمقدارـ
مطلقـفرارـمالياتيـدرـايرانـبرايـهرـسالـبهـقيمتـثابتـسالـ1383ـبهـدستـميـآيد.ـمقاديرـ

مطلقـفرارـمالياتيـمحاسبهـشدهـدرـجدولـ7ـنشانـدادهـشدهـاست:
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جدول 7. مقدار مطلق فرار مالیاتي در ایران

سال
 اندازه مطلق فرار مالیاتي 

)میلیارد ریال(
سال

اندازه مطلق فرار مالیاتي
)میلیارد ریال(

135763664/9331376211512/454

135880715/040661377251329/0732

135980547/740051378290250/9409

136092304/671591379265210/2442

1361131045/13571380243558/3472

1362166569/3971381233037/9345

1363185734/85381382232720/1252

1364194021/22481383228166/3075

1365174638/25341384234905/651

1366190017/10041385234593/6433

1367141413/36471386222825/9654

1368167170/5351387191896/7496

1369215796/13491388354461/7609

1370210190/57511389184685/07

1371189299/2251390209278/8488

1372194194/11931391292935/5162

1373212846/24151392264321/1325

1374230626/76231393246507/1161

1375223458/3547139487698/53722

مأخذ: يافتهـهايـتحقيق.
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نمودارـ2ـمقدارـمطلقـفرارـمالياتيـراـبرايـهرـسالـدرـدورهـ36ـسالهـموردـبررسيـنشانـ
ميـدهد.

نمودار2. اندازه مطلق فرار مالیاتي در ایران طي دوره زماني 1357-1394
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مأخذ: همان.

نـمودارـ2ـمشاهدهـميـشودـمقدارـفرارـمالياتيـازـ63664/933ـميلياردـريالـ همانـگونهـکهـدر
درـسالـ1357ـبهـ87698/53722ـميلياردـريالـدرـسالـ1394رسيدهـاست.ـ

5. جمع بندي، نتیجه گیري و پیشنهادها
هرـچهـشناختـ وـ بودهـ زيرزمينيـ فعاليتـهايـ اصليـترينـ ازـ مالياتيـ فرارـ اينكهـ بهـ توجهـ باـ
عواملـمؤثرـبرـآنـوـتعيينـشدتـآنـبرـمتغيرـهايـاقتصاديـبيشترـباشد،ـاحتمالـموفقيتـ
اهميتـ حائزـ آنـ رشدـ کاهشـ وـ کنترلـ برايـ ماليـ مقامـهايـ وـ اقتصاديـ سياستگذارانـ
است،ـتحقيقـحاضرـباـاستفادهـازـروشـعللـچندگانهـــشاخصـچندگانهـبهـبرآوردـاندازهـ
فرارـمالياتيـدرـايرانـوـبررسيـعللـوـآثارـآنـطيـدورهـزمانيـ1394-1357ـباـاستفادهـازـ
نتايجـتخمينيـ برازشـوـ ازـمقايسهـملاك هايـ پرداختهـاست.ـپسـ نرم افزاريـآموسـ بستهـ
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انتخابـشدـ بهـعنوانـمدلـنهاييـوـمبنايـمحاسباتـفرارـمالياتيـ الگوهايـبرآوردـشده،ـمدليـ
داخليـ ناخالصـ توليدـ رشدـ وـ پولـ تقاضايـ رشدـ انرژي،ـ مصرفـ رشدـ متغيرهايـ آنـ درـ کهـ
ناخالصـداخلي،ـنرخـ توليدـ بهـ بيكاري،ـنسبتـصادراتـ نرخـ متغيرهايـتورم،ـ به عنوانـآثارـوـ
ناخالصـ توليدـ بهـ عمراني(ـ )هزينهـ سرمايهـ داراييـ تملکـ نسبتـ سرانه،ـ درآمدـ رسمي،ـ ارزـ
داخليـوـنسبتـمالياتـبرـوارداتـبرـکلـوارداتـبهـعنوانـعللـتشكيلـدهندهـفرارـمالياتيـ
درـنظرـگرفتهـشدهـاند.ـاينـالگوـازـنظرـمعنادارـبودنـضرايبـعواملـوـآثارـفرارـمالياتيـ
متغيرهايـ الگوـ اينـ درـ دارد.ـ بهتريـ وضعيتـ شدهـ برآوردـ الگوهايـ سايرـ باـ مقايسهـ درـ
برـ معنادارـ وـ مثبتـ اثرـ رسميـ ارزـ نرخـ وـ سرانهـ درآمدـ تعرفه(،ـ )نرخـ مالياتيـ بارـ تورم،ـ
بيكاريـ نرخـ اندازهـدولتـوـ اقتصادي،ـ بودنـ بازـ متغيرهايـشاخصـ مالياتيـداشتهـوـ فرارـ
فرارـ اثرـ بيشترينـ شده،ـ انتخابـ الگويـ درـ استـ گفتنيـ دارد.ـ مالياتيـ فرارـ برـ منفيـ اثرـ
مالياتيـبرـرشدـتقاضايـپولـاست.ـهمچنينـدرـبينـمتغيرـهايـعلل،ـبيشترينـتأثيرـمربوطـ

بهـدرآمدـسرانهـاست.ـ
مالياتيـ فرارـ روندـ اگرچهـ استـکهـ اينـ بيانگرـ مالياتيـ فرارـ نسبيـ اندازهـ محاسبهـ نتايجـ
نوسانـهاييـدرـبازهـزمانيـموردـنظرـدارد،ـاماـبهـطورـکليـدرـدورهـ36ـسالهـرونديـافزايشيـ
بـيشترينـ بـه دـرـسالـ1357 رـسمي نـاخالصدـاخلي تـوليد اـزـ6/12ـدرصد بـهـطوريـکه اـست، داشته
مقدارـخودـدرـسالـ1378ـ)24/46ـدرصدـازـتوليدـناخالصـداخلي(ـافزايشـيافتهـوـدرـنهايتـ
درـسالـ1394ـبهـ11/33ـدرصدـرسيدهـاست.ـهمچنينـنتايجـمحاسبهـاندازهـمطلقـفرارـمالياتيـ
بهـ87698/53722ـ ريالـدرـسالـ1357ـ ميلياردـ ازـ63664/933ـ مقدارـآنـ ميـدهدـکهـ نشانـ

ميلياردـريالـدرـسالـ1394ـرسيدهـاست.ـ
بـرـميزانـفرارـمالياتي،ـ تـورم نـرخ پـژوهشـمبنيـبرـتأثيرگذاريـمثبت اـين يـافتهـهاي برـاساس
اثرگذارـدرـ ازـعواملـمهمـوـ ازـگسترشـآنـميـتواندـيكيـ کاهشـنرخـتورمـوـجلوگيريـ
کاهشـفرارـمالياتيـدرـکشورـباشدـکهـاينـامرـباـاجرايـسياستـهايـپوليـمناسبـوـانضباطـ
بازترـ اينكهـکاهشـمحدوديتـهايـتجاريـوـ بهـ ماليـدولتـامكانـپذيرـاست.ـهمچنينـنظرـ
باـ مقابلهـ برايـ مؤثرـ بسيارـ راهكارهايـ ازـ يكيـ ميـکند،ـ راـکمترـ مالياتيـ فرارـ اقتصاد،ـ شدنـ

گسترشـآن،ـکاهشـمحدوديتـهايـقانونيـعنوانـميـشود.
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مطالعهـحاضرـباـهدفـشناساييـوـتبيينـپارادايمـدينيـ)اسلامي(ـآموزشـصيانتـازـمنابعـطبيعيـبرايـمواجههـ
وـ اسناديـ پژوهشيـ دوـروشـ ازـ مطالعهـ اينـ درـ است.ـ انجامـشدهـ کنونيـ زيستـمحيطيـعصرـ بحرانـهايـ باـ
تبيينيـبهـمنظورـنقدـوـبررسيـپارادايمـهايـمتعارفـآموزش،ـتوصيفـچراييـوـضرورتـتبيينـپارادايمـدينيـ
تـبيينـهستيـشناسي،ـشناختـشناسي،ـروشـشناسي،ـ اـست. اـستفادهـشده مـنابعـطبيعي )اسلامي(ـآموزشـصيانتاـز
انسانـشناسيـوـارزشـشناسيـپارادايمـدينيـ)اسلامي(ـآموزشـصيانتـازـمنابعـطبيعي،ـازـمهمـترينـيافتهـهاـوـ
نتايجـاينـمطالعهـاست.ـازاينـروـنتايجـنشانـميـدهدـآموزشـصيانتـازـمنابعـطبيعيـايدئالـبايستيـمبتنيـبرـبومـ
نـگاهـدينيـوـ بـا اـزـمنابعـطبيعي پـيشنهاديـآموزشـصيانت اـلگوي پـايان، بـاشد.ـدر بـاـرويكردـديني اـسلامـو معرفتي
اسلاميـبرـاساسـمؤلفهـهايـهدفـغايي،ـگروهـهايـهدف،ـمحتوايـآموزشي،ـتمهيداتـوـروشـهايـآموزشيـ
»دانشـوـاخلاقـقدسي«ـطراحيـشدـکهـ »ـدانشـعلمي/ـتحليلي«ـوـ ماوراءـالطبيعه«،ـ »دانشـ باـلحاظـکردنـ وـ

ميـتواندـموردـاستفادهـبرنامهـريزانـوـمسئولانـمنابعـطبيعيـکشورـقرارـگيرد.

كلید واژه  ها: پارادایم دیني )اسلامي(؛ آموزش صیانت از منابع طبیعي؛ اسلام

٭ دانشجويـدکتريـبخشـترويجـوـآموزشـکشاورزي،ـدانشكدهـکشاورزي،ـدانشگاهـشيرازـ)نويسندهـمسئول(؛
Email:tehrana40@yahoo.com

 Email: shahvali@shirazu.ac.ir ٭٭ استادـدانشكدهـکشاورزي،ـدانشگاهـشيراز؛ـ
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مقدمه
بـاشدـ بـرابرـآنهاـشكرگزار اـستـتاـآدميـدر بـزرگاـلهي نـعمتـهاـوـموهبتـهاي منابعـطبيعي،ـدرـزمره
نـگرشـ تـلقيـو اـست؛ـزيراـطرز بـهـرفتارـآحادـجامعهـوابسته مـنابع اـين 6ـ138(.ـصيانتاـز )جواديـآملي،
اـزـرفتارـخويشبـاـ اـينكهـآنانـچهـدرکي بـهـعبارتـديگر، تـأثيرـميـگذارد. اـينـمنابع بـا نـوعـرفتار بـر آنان،
منابعـطبيعيـدارند،ـچگونهـبرـآنهاـارزشـقايلندـوـبالاخره،ـسازندهـمحيطيـمحسوبـميـشوندـکهـدرـ
تـعاملـميـکنندـ)ديبايي،ـهمتيانـوـآرتا،ـ1387(.ـشناختـاينـ بـاـسايرـموجوداتـآن پـرورشيـافتهـو آن
مواردـبهـاينـدليلـمهمـاستـکهـريشهـاصليـنابسامانيـهايـموجودـدرـحفاظتـازـمنابعـطبيعي،ـبهـ
چگونگيـدركـوـباورهايـانسانـوـميزانـآگاهيـاوـنسبتـبهـاهميتـمنابعـطبيعيـبازـميـگردد؛ـ
زيراـرفتارهايـماـباـانديشهـهايمانـهدايتـميـشوند.ـبهـاينـترتيبـنقشـبسيارـمهمـآموزشـدرـهمهـ
سطوحـدرـارتقايـدانش،ـتحليل،ـاخلاقـوـمسئوليتـپذيريـافرادـدرـبرابرـجامعهـوـمنابعـطبيعي،ـ

انكارناپذيرـاستـ)عابديـسروستاني،ـشاهـوليـوـمحققـداماد،ـ1386(.
باـتوجهـبهـاينكهـدرـفرهنگـغنيـاسلاميـوـنيزـتصريحـاصولـ)45ـوـ50(ـقانونـاساسي،ـ
بهـحسابـميـآيدـوـ ازـمنابعـطبيعيـوـمحيطـزيستـيکـوظيفهـهمگانيـ حفاظتـوـصيانتـ
بنابراين،ـ تأثيرگذارـتوسعهـهرـکشورـاستـ ازـمؤلفهـهايـ اينكهـآموزشـ بهـ باـتوجهـ همچنينـ
بهـ طبيعيـ منابعـ فرهنگـ تبديلـ برايـ فراگيرـ وـ مستمرـ همهـجانبه،ـ وسيع،ـ آموزشـهايـ انجامـ

معارفـعموميـيکـضرورتـاستـ)ديبايي،ـهمتيانـوـآرتا،ـ1387(.ـ
ازـظهورـوـگسترشـ قبلـ منابعـطبيعي،ـ وـ ازـجملهـطبيعتـ واقعيتـ شناختـوـتوصيفـ
علومـانسانيـاساساـًدرـاختيارـعلمايـمذهبيـوـفلسفيـبودهـاستـکهـبهـتفكر،ـتعمقـوـتحقيقـ
باـمنابعـطبيعيـداشتهـاند.ـنگاهيـتاريخيـبهـطرزـتلقي،ـنوعـ ميـپرداختندـوـرابطهـايـدوستانهـ
نگرش،ـفهمـوـدرك،ـرفتار،ـشناختـوـنوعـارزشـگذاريـانسانـنسبتـبهـمنابعـطبيعي،ـريشهـ
بحرانـهايـزيستـمحيطيـراـبازنماييـميـکند.ـدرـواقعـتخريبـمنابعـطبيعيـازـپارادايمـانسانـ
مدرنـدرـقالبـنگاهـاوـبهـخودـوـجهانـهستي،ـازـميزانـدركـوـفهمـويـوـرابطهــاوـباـآنهاـ
انسانـ بهـطوريـکهـ ابدي،ـ1392(،ـ وـغلامعليـزاده،ـ1387؛ـ )شاهـولي،ـکشاورزـ ميـشودـ ناشيـ
مدرنـبهـجايـاينكهـبهـشناختـجهانـوـتغييرـرفتارـخودـبپردازدـبهـتخريبـطبيعتـپرداختهـ
استـ)اشرف،ـ1369؛ـابدي،ـ1392(.ـبهـهمينـدليلـبحرانـهايـزيستـمحيطيـوـمنابعـطبيعيـ
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معلولـزندگيـمدرنـوـپارادايمـانسانـمدرنيـاستـکهـبهـدستـخويشـاينـمنابعـراـتخريبـ
ميـکندـ)الخباز،ـ1385(.ـاينـبحرانـهاـنشانهـايـازـفاجعهـبزرگـترـيعنيـدوريـانسانـازـزندگيـ
مطابقـباـخواستـخداوندـاست.ـاينـانسانـهرچهـازـتوحيدـفاصلهـگرفتهـاستـعلمـوـدينـراـ
اللهـبودنـانسانـدرـزمين،ـضامنـحفظـ درـتعارضـبيشتريـميـبيند.ـدرـحاليـکهـاعتقادـبهـخليفه[

هماهنگيـعلمـوـدينـاستـ)کاريزي،ـ1387(.
طبيعيـ منابعـ وـ طبيعتـ باـ انسانـهاـ رابطهـ وـ نگاهـ انقلابـصنعتي،ـ وـ رنسانسـ ازـ پيشـ تاـ
برگرفتهـاند.ـ الهيـ اقدسـ ذاتـ ازـ راـ خودـ ماهيتـ وـ بودهـ مقدسـ دوـ اينـ کهـ استـ بودهـ آنـ
وليـباـرواجـپارادايمـاثباتـگرايـآگوستـکنت1ـاينـاعتقادـبهـوجودـآمدـکهـدورانـدينـوـ
انديشهـهايـوحياّنيـوـمقدسـسپريـشدهـوـخدايـآيندهـبشر،ـعلمـتجربيـاستـوـتنهاـاينـ
پارادايمـدرـقالبيـکمّيـوـعلميـتجربيـميـتواندـدرـواقعياتـکنكاشـکردهـوـنتايجـمعتبرـراـ
برايـ انسانـ بهـعبارتـديگر،ـروشـشناختـ ابدي،ـ1392(.ـ کسبـکندـ)محققــداماد،ـ1390؛ـ
ورودـبهـعرصهـواقعيتـطبيعتـوـطرزـتلقيـويـتغييرـکردـوـکفايتـعلمـ)Lacey, 1996(ـوـ
سودمنديـروشـهايـعلميـدرـهمهـحوزهـهايـتحقيقـ)Medved, 2008(ـموردـتأکيدـقرارـ
گرفت.ـدرـنتيجه،ـعلمـگراييـمحضـپايهـريزيـشدـوـتحققـهدفـوـغايتيـخارجـازـطبيعت،ـ
يعنيـرفاهـانسانـبرايـشناختـرموزـطبيعتـدرـاولويتـقرارـگرفتـکهـنتيجهـآنـاستثمارـمنابعـ
منابعـ کهـ ميـشدـ تلقيـ زيراـچنينـ بود؛ـ مدرنـ انسانـ اهدافـخودخواهانهـ راستايـ درـ طبيعيـ
طبيعيـبرايـهميشهـوجودـخواهندـداشت.ـدرـحاليـکهـاينـخردـوـفهمـانسانيـرابطهـنادرستـ
ويـباـمنابعـطبيعيـراـوخيمـترـکرد،ـزيراـرفتارـوـبرخوردـنادرستـانسانـباـاينـمنابعـباـنامـعلم،ـ
کار،ـتوليدـوـبهرهـوريـانجامـميـگرفتـ)رضوي،ـ1389(.ـازـاينـروـانسانـرسالتـچيرگيـوـ
بـرگزيدـوـخودـ بـرـطبيعتـرا )Gaukroger, 2004تسلطـ)عابديـسروستانيـوـشاهـولي،ـ1388ـ؛
راـاربابـجهانـناميدـ)نصر،ـ1387(.ـاوـديگرـبهـطبيعتـبهـعنوانـامريـمقدسـتوجهـنداشت؛ـ
بلكهـدرـسايهـقدرتيـکهـازـدستاوردهايـفناوريـهاـوـسنتـشكنيـهايـجاهلانهـبهـدستـآورد،ـ
اينـ برايـتحققـاهدافـخويشـتلقيـکردـ)ابدي،ـ1392(.ـنكتهـموردـتوجهـ ابزاريـ آنهاـراـ
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استـکهـبيشترـدرگيريـهاـوـبهـويژهـروابطـخصمانهـوـجاهلانهـباـمنابعـطبيعيـوـطبيعتـبهـدليلـ
پيامدـ همان(.ـ 1375؛ـ مؤمني،ـ )حاجـ استـ انسانـ نادرستـ نگرشـ وـ فهمـ شناخت،ـ تعريف،ـ
چنينـنگرشي،ـبروزـبحرانـهايـمختلفـتغييرـاقليم،ـخشكسالي،ـهجومـريزـگردها،ـبحرانـآبـ
و...ـاستـکهـموجبـطرحـاينـپرسشـشدهـاستـکهـآياـمنابعـطبيعيـميـتواندـتداومـرفتارـ
فعليـانسانـهاـراـتحملـکندـياـاينكهـبايدـتغييرـرفتارـدهد؟ـانسانـدرـابتدا،ـبرـاينـباورـبودـکهـ
مشكلاتـپيشـآمدهـدرـحوزهـمنابعـطبيعيـراـميـتوانـباـفنونـوـفناوريـهايـپيشرفتهـحلـکردـ
اماـدرـادبياتـپايداريـنيمهـدومـقرنـبيستمـچنينـمطرحـشدـکهـمشكلاتـزيستـمحيطيـکهـ
بهـدستـانسانـمدرنـبهـوجودـآمدهـاند،ـهمهـباـصِرفـبهـکارگيريـفنونـوـفناوريـها،ـبرطرفـ
نميـشودـبلكهـبهـتغييرـفكرـوـرفتارـانسانـنيازـاستـوـاهميتـاينـموضوعـتاـحديـاستـکهـ
سمتـوـسويـعلومـزيستـمحيطيـازـعلومـمحيطيـوـفيزيكيـبهـسمتـعلومـرفتاريـدرـحالـ

تغييرـاستـ)شاهـوليـوـشاهـمراد،ـ1390(.ـ
بحرانـ يکـ درـواقعـ زيستـمحيطيـ بحرانـ کهـ باورندـ اينـ برـ بسياريـ راستا،ـ همينـ درـ
اخلاقي،ـمعنويـوـدينيـوـمعلولـدوريـانسانـازـآموزهـهايـاخلاقيـاستـکهـناشيـازـغرورـ
بشريـاستـ)محققـداماد،ـ1390(ـوـجداييـدينـازـزندگيـدنيوي،ـميــتواندـمهمـترينـعاملـ
ازـ انسانـ دينيـ باورهايـ تأثيرـ بهـشدتـتحتـ انساني،ـ بومـشناسيـ زيراـ باشد،ـ بحرانـ اينـ بروزـ
رفتارـ برـ مذهبيـ ارزشـهايـ وـ اخلاقيـ باورهايـ تأثيرـ يافتنـ اهميتـ است.ـ طبيعتـ وـ ماهيتـ
باـديگرانـوـازـجملهـرابطهـباـمنابعـطبيعي،ـتأکيدـبرـاينـداردـکهـراهـحلـمشكلاتـتخريبـ
منابعـطبيعي،ـدرـبازگشتـمجددـبهـسنتـاديانـبايدـجستجوـشودـ)عابديـسروستاني،ـشاهـوليـ
انسانـکمکـميـکنندـتاـآگاهانهـوـناخودآگاهـتعاملـ بهـ وـمحققـداماد،ـ1386(،ـزيراـاديانـ
درستـباـطبيعتـوـمنابعـطبيعيـراـشكلـدهدـ)حدادي،ـ1387؛ـابدي،ـ1392(.ـنقطهـمشتركـ
اديان،ـمعنويتـوـآموزهـهايـاخلاقيـاستـکهـطرحـآموزهـهايـاخلاقيـمشتركـنظيرـصلح،ـ
عدالتـوـمحبتـراـفراهمـميـآورندـ)ـمسعودـنيا،ـ1389(.ـهمچنين،ـمعرفتـشناسانـنيزـمعتقدندـ
نـاديدهـگرفتنـ بـهـنحويـکه بـرخيـازـآنهاـمرکزيتـدارند، بـاورمند، بـاورهايـهر کهـدرـمجموعه
بـهـهمراهـخواهدـداشتـ)شاهـوليـوـشاهـمراد،ـ1390(.ـ بـرايـفردـوـجامعه آنها،ـهزينهـهايـگزافي
باـ ميـتواندـ باشد،ـ داراـ معنويتـ باـ فرهنگيـهمراهـ وـ انسانـيکـرويكردـفكريـ اگرـ بنابراينـ
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دركـعقلاني،ـرحمانيـوـاخلاقـقرآني،ـزندگيـوـمناسباتـدرستيـباـديگرانـازـجملهـمنابعـ
اشرفـ کهـ واقعيتـ اينـ بهـزعمـ بشرـ ابدي،1392(.ـ 1390؛ـ داماد،ـ )محققـ باشدـ داشتهـ طبيعيـ
مخلوقاتـجهانـاست؛ـدرـروياروييـباـنيرويـحياتيـتشكيلـدهندهـکلـطبيعت،ـناچيزـوـحقيرـ
نيازمندـاست.ـدرـواقع،ـ نيرويـوحيـ بهـ بهـهمينـدليلـ ابدي،ـ1392(.ـ استـ)زاهدي،ـ1379؛ـ
اساسـجهتـگيريـهاـوـ اسلاميـ تفكرـ مبناـ اينـ برـ اسلامـاستـکهـ بنياديـترينـاصلـ توحيد،ـ
فعاليتـهايـانسانـاستـ)نقيـزاده،ـ1389؛ـابدي،ـ1392(.ـهرـقدرـپارادايمـانسانـهاـريشهـدارترـ
وـ استـ برخوردارـ فزونـتريـ توانـ وـ قدرتـ ازـ باشدـ نزديکـترـ انسانـ نهادـ بهـ وـ طبيعتـ باـ وـ
پارادايمـ ازـ منبعثـ پديدهـهايـ بنابراين،ـ دارند.ـ بيشتريـ تداومـ نيزـ آنهاـ ازـ برآمدهـ نيروهايـ
اسلاميـ)ديني(ـباـروحـوـجانـانسانـسازگاريـدارندـوـمشوقـرابطهـمنطقيـوـعاقلانهـباـخود،ـ
بـرايـپيشگيريـ اـبدي،ـ1392(. اـزـآنهاستـ)بزي،ـ1381؛ بـهرهـبرداري نـوع همـنوعانـوـطبيعتـو
ازـتخريبـهرـچهـبيشترـمنابعـطبيعيـوـرفتارـعاقلانهـوـعارفانهـباـاينـنعمتـهاـوـهدايايـالهي،ـ
انجامـگيردـ اقدامـهاييـ وـ بينشـآحادـجامعهـتلاشـهاـ وـ تغييرـدانشـ وـ ارتقاـ بايدـدرـراستايـ
ازـ علميـ يافتهـهايـ کنارـ درـ اسلامـ مبينـ دينـ جملهـ ازـ اديانـ رهنمودهايـ ازـ بهرهـگيريـ کهـ
مهمـترينـاينـشيوهـهاست.ـبهـاينـترتيب،ـنقشـبسيارـمهمـآموزشـدرـهمهـسطوحـوـبرايـبالاـ
بردنـآگاهيـوـمسئوليتـپذيريـافرادـدرـصيانتـازـمنابعـطبيعي،ـانكارناپذيرـاستـوـبهـهمينـ
دليل،ـدستگاهـهايـمتولي،ـبدونـپرداختنـبهـاينـموارد،ـنهـتنهاـنميـتوانندـخودـراـسامانـدهندـ
بلكه،ـبهـانجامـرسالتـخويشـنيزـقادرـنخواهندـبود.ـازـسويـديگر،ـبررسيـجايگاهـفلسفهـدرـ
آموزشـ درـ متأسفانهـ کهـ استـ آنـ گويايـ حالـحاضرـ درـ طبيعيـ منابعـ ازـ آموزشـصيانتـ
بهـفلسفهـآموزشـکمترـتوجهـميـشودـوـبرنامهـهايـآموزشيـ صيانتـازـمنابعـطبيعي،ـاصولاـً
درـ آموزشيـ فعاليتـ اگرـ همچنين،ـ ميـشوند.ـ اجراـ وـ طراحيـ علميـ بينشـصرفـ باـ عمدتاـً
باـفلسفهـايدئاليسم1ـياـرئاليسم2ـوـنهايتـامرـپراگماتيسم3ـ اينـزمينهـانجامـگرفتهـاست،ـغالباـً
)عملـگرا(ـاست.ـاينـمكاتبـدرـآموزشـفقطـبهـنمودـانسانـوـمحسوساتـتوجهـميـکنند.ـ

1. Idealism
Realismـ.2
Pragmatismـ.3
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وليـبهـنهادـانسانـتوجهيـندارندـبنابراينـنميـتوانندـبهـاهدافـغاييـماديـوـمعنويـآموزشـ
بهـ تاـ ببينندـ بايدـآموزشـ انسانـهاـ اينـاستـکهـ برـ پيداـکنند.ـدرـحاليـکهـفلسفهـاسلامـ دستـ
تكليفـخودـواقفـشوندـکهـدرـغيرـاينـصورتـدرـمحدودهـعقلـوـعلمـتجربيـخودـعملـ
خواهندـکردـکهـدرـاينـصورتـنبايدـمؤاخذهـشوند.ـدرـحاليـکهـدرـقرآنـکريمـبهـاينـنكتهـ
اشارهـشدهـاستـکه »لاـيكلفـاللهـنفساـًإلاـّوسعهاـلهاـماـکسبتـوـعليهاـماـاکتسبت...؛ـخداوندـ
هيچـکسـرا،ـجزـبهـاندازهـتوانش،ـتكليفـنمىـکند.ـ)انسان(ـهرـکارـ)نيكى(ـراـانجامـدهد،ـ
براىـخودـانجامـداده؛ـوـهرـکارـ)بدى(ـکند،ـبهـزيانـخودـکردهـاست«ـ)بقره: 286(.ـبهـطورـ
خلاصهـفلسفهـآموزشـصيانتـازـمنابعـطبيعيـباـنگاهـدينيـ)اسلامي(،ـتوجهـبهـهرـدوـجنبهـ
»نمود«ـوـ»نهاد«ـانسانـدرـقالب،ـظرفيتـسازي،ـتوانمندسازي،ـمهياسازيـوـآمادهـسازيـآنهاـ

برايـروياروييـباـچالشـهايـپيشـرويـصيانتـازـمنابعـطبيعيـاست.

1. مواد و روشـ
بهـ اسناديـ ازـروشـ استفادهـ تبيينيـاست.ـ وـ اسناديـ تحليلـ نوعـ ازـ مقالهـ اينـ پژوهشـ روشـ
منظورـمرور،ـنقدـوـبررسيـاسنادـوـمداركـمرتبطـباـآموزشـصيانتـمنابعـطبيعيـبودهـاست.ـ
ازـروشـتبيينيـبرايـتوصيفـچراييـوـضرورتـمباحثـفلسفيـوـدينيـدرـآموزشـصيانتـ

ازـمنابعـطبيعيـاستفادهـشدهـاست.

2. منابع طبیعي به عنوان انفال
مـوجوداتـ نـقشمـهمـوـحياتيـدرـزندگي مـرتع( )ـآب،ـخاك،ـجنگلـو تـجديدشونده منابعـطبيعي
بهـ نميـتواندـ انسانـ خداداديـ نعماتـ اينـ وجودـ بدونـ بيـترديدـ دارند.ـ انسانـ وـ جانوريـ زندهـ
حياتـخودـادامهـدهد.ـدينـمبينـاسلامـبهـآنهاـبهـعنوانـانفالـوـموهبتـالهيـاهميتـزياديـدادهـ
است.ـانفالـيعنيـبخششـهايـالهيـوـثروتـهايـخداداديـکهـبايدـدرـراهـخداـوـمردمـمصرفـ
بـهـطوريـکهـدرـاولينـآيهـسورهـمبارکهـانفال،ـ شوندـ)قزلـسفلو،ـکوسهـغراويـوـشهرکي،ـ1393(
خداوندـمتعالـبهـپيامبرـگراميـميـفرمايد:ـ»يسْئلونکـعنـالانفالـقلـالَْنفالـللهـوـالرّسول...؛ـايـ

پيامبرـازـتوـدربارهـانفالـسؤالـميـکنند،ـبگوـانفالـمخصوصـخداـوـپيامبرـاست«ـ)انفال:ـ1(.
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ياـرهاـشده،ـمعادن،ـدرياها،ـدرياچهـها،ـ انفالـثروتـهايـطبيعيـچونـزمينـهايـمواتـ
وـ طبيعيـ بيشهـهايـ نيزارها،ـ جنگلـها،ـ درهـها،ـ عمومي، کوهـها،ـ آبـهايـ سايرـ وـ رودخانهـهاـ
تاـ استـ اسلاميـ اختيارـحكومتـ درـ وـ نيستـ اشخاصـ حريمـ کهـ ميـشودـ شاملـ راـ مرتعيـ
وـحكومتـ مسلمينـ امامـ مالكيتـ شناساييـ کند.ـ عملـ آنهاـ بهـ نسبتـ عامهّـ مصالحـ برـاساسـ
اسلاميـبرـمنابعـطبيعيـيادشدهـعلاوهـبرـتعادلـاقتصاديـجامعه،ـکمکـميـکندـتاـحكومتـ
بـهـکارـ اـجتماعي اـقتصاديـو اـنفالـراـدرـکاهشفـاصلهـطبقاتي،ـعدالت بـهرهـوري اـز نـاشي ثروت
گيرد.ـاينـامرـدرـحفظـتعادلـمحيطـزيستـنيزـمؤثرـاست؛ـزيراـحكومتـباـوضعـمقرراتـ
وـاعمالـآنهاـدرـزمينهـمنابعـطبيعي وـموجوداتـزيستـمحيطيـميـتواندـازـتجاوزـبهـحريمـ
طبيعتـجلوگيريـکندـوـباـبرنامهـريزيـهمهـجانبهـبهـتوسعهــمحيطـزيستـمبادرتـورزد.ـلذاـ
طراحيـانفالـدرـنظامـاقتصاديـاسلامـبرايـحكومتـاسلاميـروشيـبنياديـبرايـحفظـمحيطــ

زيستـقبلـازـآلودگيـوـتخريب تلقيـميـشود.
موادـ)25ـوـ26(ـقانونـمدنيـنيزـبرـمالكيتـوـتصرفـدولتـبرـاموالـعموميـبرـاساسـ
وليـفقيهـ اختيارـ درـ غيبتـ عصرـ درـ انفالـ بنابراينـ دارد.ـ اشارهـ مليـ منافعـ وـ عموميـ مصالحـ
وـ کندـ تعيينـ آنهاـ ازـ راـ عمومـ استفادهـ صحيحـ نحوهـ تاـ ميـگيردـ قرارـ اسلاميـ حكومتـ وـ
بهرهـبرداريـازـآنهاـراـتحتـنظمـخاصيـدرـآورد؛ـازاينـروـانفالـدرـاختيارـحكومتـاسلاميـ

استـتاـطبقـمصالحـعموميـازـآنهاـبهرهـبرداريـکندـ)بحراني،ـ1393(.
نوريـ شيرازي،ـ مكارمـ )ره(،ـ بهجتـ عظامـ آياتـ جملهـ ازـ تقليدـ معظمـ مراجعـ نظرـ
چنينـ انفالـ ازـ بهرهـبرداريـ درـخصوصـ )ره(ـ اردبيليـ موسويـ وـ گلپايگانيـ همداني،ـصافيـ
انفالـشرعاـًجايزـ بهـعنوانـ منابعـطبيعيـ بهـ است:ـهرگونهـتصرفـغيرمجازـوـآسيبـرساندنـ
باـنظرـوـاذنـوليـامرـمسلمينـوـياـحاکمـشرعـانجامـ نيستـوـبهرهـبرداريـازـاينـمنابعـبايدـ
پذيرد؛ـبنابراينـتخريب،ـتجاوزـوـبهرهـبرداريـغيرمجازـوـخلافـنهـتنهاـازـنظرـقانونيـدرستـ
نبودهـوـجرمـمحسوبـميـشودـبلكهـموردـرضايتـخداوندـوـامامـزمانـ)عج(ـنيزـنيست،ـپسـ
اگرـفرديـمسلمانـباشدـنبايدـدستـبهـچنينـاعماليـبزندـ)حوزهـنمايندگيـوليـفقيهـسازمانـ

جنگلـها،ـمراتعـوـآبخيزداريـکشور،ـ1395(.
ضرورتـ وـ انفالـ دربارهـ بيـشمارـ موارديـ )ع(ـ ائمهـ شريفهـ احاديثـ درـ ازـآنجاـکهـ
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صيانتـازـآنهاـآمدهـوـباـعنايتـبهــقاعدهـ)لـاضرر(ـکهـدرـاحاديثـپيامبرـ)ص(ـوـائمهـ)ع(ـ
نكوهشـ موردـ بهـشدتـ ديگرانـ بهـ رساندنـ ضررـ اسلامـ مبينـ دينـ درـ استـ تأکيدـ موردـ
همـ حكومتيـ احكامـ برـ لـاضررـ قاعدهـ معتقدندـ )ره(ـ خمينيـ امامـ کهـ همانـطورـ است.ـ
دلالتـدارد.ـپيامبرـاسلامـ)ص(ـدرـاينـخصوصـميـفرمايند: درـحوزهـحكومتـاسلاميـ
فوقـ مطالبـ بهـ توجهـ باـ است.ـ ممنوعـ آنانـ برـ مشكلـآفرينيـ وـ مؤمنانـ بهـ زدنـ ضررـ
اينـگونهـميـتوانـنتيجهـگرفتـکهـتخريبـوـتصرفـانفالـنوعيـضررـوـزيانـرساندنـبهـ
عمومـمردمـاست.ـبرايـمثال،ـتخريبـجنگلـهاـوـمراتعـوـآلودهـکردنـخاكـهاـوـآبـهاـ
بخشيـ وـ ميـشوندـ شستهـ خاكـهاـ درنتيجهـ وـ ميـشودـ ويرانگرـ سيلـهايـ افتادنـ راهـ باعثـ
ازـزمينـهايـکشاورزيـازـبينـميـروندـوـبهـطبعـباعثـنابوديـجانـانسانـهاـوـموجوداتـ
موردـرضايتـخداوند،ـ طبيعيـ منابعـ بردنـ بينـ ازـ وـ تخريبـ درنهايتـ شد.ـ ديگرـخواهدـ

امامانـ)ع(ـنيست. پيامبرـوـ
درـاصولـ)45ـوـ50(ـقانونـاساسيـجمهوريـاسلاميـايرانـبهـاينـامرـاشارهــشدهـاست؛ـ
برـعهدهـسازمانـ قانونـ انفالـمطابقـ بهـعنوانـ منابعـطبيعيـ مليـوـ اراضيـ ازـ اماـوظيفهـصيانتـ
ازـسويـ قائمـمقاميـ راـ حاکميتيـ وظيفهـ اينـ کهـ استـ کشورـ آبخيزداريـ وـ مراتعـ جنگلـها،ـ
رهبريـوـولايتــفقيهـانجامـميـدهدـکهـدرـصورتـبروزـهرـنوعـتخلفـوـتعديـدرـاراضيـ

ملي،ـباـمتخلفـبرابرـقانونـرفتارـميـشودـ)لقمانـپور،ـقاسميـوـجعفريان،ـ1393(.

3. اهمیت و ضرورت آموزش ذي نفعان، جوامع محلي و بهره برداران منابع طبیعي
ميليونـهكتارـمساحتـکلـکشورـجمهوريـاسلاميـ ازـ164ـ ميليونـهكتارـ بهـ136ـ نزديکـ
ايران،ـتحتـپوششـمنابعـطبيعيـتجديدشوندهـقرارـدارد.ـاينـرقمـمعادلـ83ـدرصدـازـکلـ
اراضيـکشورـاستـکهـجنگلـهاـوـمراتع،ـبيشهـزارها،ـجنگلـهايـگرمسيريـجنوبـوـاراضيـ
بيابانيـوـکويريـراـشاملـميـشود.ـمسئوليتـوـوظيفهـاحيا،ـاصلاح،ـصيانتـوـبهرهـبرداريـازـ
منابعـطبيعيـتجديدشوندهـدرـاينـپهنهـوسيعـبرـعهدهـسازمانـجنگلـها،ـمراتعـوـآبخيزداريـ
کشورـاستـکهـتنهاـمتوليـتأمينـفراوردهـهاـوـمحصولاتـجنگليـوـمرتعيـوـتضمينـکنندهـ
محسوبـ منابعـ اينـ پايدارـ توسعهـ استمرارـ درنهايتـ وـ کشورـ چوبيـ صنايعـ وـ دامـ خوراكـ
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بهـمنظورـانجامـهرـچهــبهترـوظايفـخود،ـناگزيرـبهـآموزشـگروهـهايـ ميـشود.ـاينـسازمانـ
وـ مراتعـ جنگلـها،ـ سازمانـ مردميـ مشارکتـهايـ وـ ترويجـ آموزش،ـ )دفترـ استـ هدفـ

آبخيزداريـکشور،ـ1393(.
بهـنظرـبرخيـازـکارشناسانـآموزشيـدرـدنيايـامروزـتحولاتـعلميـوـفناورانهـبهـحديـ
افزايشـ اينـ وـ ميـشودـ برابرـ دوـ يکـبارـ سالـ پنجـ هرـ بشريـ دانشـ کهـ ميـرودـ پيشـ سريعـ
وـ مراتعـ جنگلـها،ـ سازمانـ بدينـمنظورـ ميـدهد.ـ قرارـ تحولـ وـ تغييرـ حالـ درـ راـ همهـچيزـ
آبخيزداريـکشورـتوجهـخاصيـراـبهـموضوعـآموزشـدرـابعادـمختلفـتخصصيـوـمتناسبـ
باـاهدافـوـمأموريتـهايـمحولهـبهـمنظورـافزايشـدانشـفنيـوـاطلاعاتـتخصصيـگروهـهايـ
هدفـمبذولـميـدارد.ـآموزشـذيـنفعانـوـبهرهـبردارانـاگرـباـتوجهـبهـمسائل،ـمشكلاتـوـ
نيازهايـسازمانـبهـصورتـصحيح،ـجامعـوـکاملـانجامـپذيردـوـبهـعنوانـوسيلهـايـبرايـتحققـ
اهدافـمعينـوـمشخصـازـآنـاستفادهـشود،ـاهميتـوـفوايدـبيـشماريـداردـکهـبرخيـازـآنهاـ

بهـشرحـزيرـاست:
1.ـتسريعـوـتسهيلـراهـنيلـبهـاهدافـسازماني،

2.ـبهبودـکيفيـوـکمّيـمحصولاتـياـخدماتـارائهــشدهـازـسويـسازمان،
3.ـايجادـهماهنگيـدرـنحوهـانجامـکارهايـسازمان،

4.ـپيشگيريـازـتداخلـوظايف،ـمسئوليتـهاـوـدوبارهـکاريـهاـدرـسازمان،
5.ـشكوفاـکردنـاستعدادهايـنهفتهـذيـنفعانـوـبهرهـبردارانـمنابعـطبيعي،

6.ـتقويتـروحيهـوـانگيزهـذيـنفعانـوـبهرهـبردارانـمنابعـطبيعي،
7.ـکاهشـدرـنظارتـهايـمستقيمـوـغيرمستقيم،

8.ـکاهشـهزينهـهايـعموميـسازمان،
9.ـافزايشـميزانـبهرهـوريـذيـنفعانـوـبهرهـبرداران،

10.ـايجادـحسـانعطافـپذيريـوـمسئوليتـپذيريـذيـنفعانـوـبهرهـبردارانـوـايجادـزمينهـ
رشدـوـموفقيتـشغلي،ـاجتماعي،ـانفراديـوـخصوصي،

11.ـاستفادهـبهينهـازـظرفيتـهايـمجريانـطرحـهاـوـبهرهـبردارانـدرـمديريتـمنابعـطبيعي.
اـيجابـ نـيز آـبخيزداريـکشور وـ مـراتع ماهيتفـرابخشيآـموزشاـزسويـسازمانـجنگلـها،
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ميـکندـکهـافرادـحقيقيـوـحقوقي،ـازـسطوحـخردـتاـکلانـازـآگاهيـوـنگرشيـمناسبـبرايـ
حفاظت،ـاحيا،ـتوسعهـوـبهرهـبرداريـبهينهـازـمنابعـطبيعيـبرخوردارـشوندـ)همان(.

4. صیانت از منابع طبیعي از دیدگاه دیني )اسلامي(
اسلامـدينيـجهانـشمولـوـمدعيـپاسخـگوييـبهـنيازهايـانسانـدرـهرـعصريـاستـکهـبرايـ
باـعنوانـ البتهـاينـبدانـمعناـنيستـکهـبرايـهرـموضوعـ همهـروابط،ـقوانينـوـمقرراتـدارد.ـ
خاصـوـمتداولـامروزـآن،ـحكمـخاصيـراـمقررـداشتهـباشد،ـاماـمنابعـطبيعيـومحيطـزيستـ
درـآموزهـهايـاسلاميـبهـطورـعامـوـدرـنزدـاماميهـبهـطورـخاص،ـارزشـويژهـايـدارندـ)فتحيـ

واجارگاهـوـفرمهينيـفراهاني،ـ1382(.
اسلامـبرايـصيانتـازـمنابعـطبيعيـنظرهايـروشنيـدارد.ـازـنظرـاسلام،ـطبيعتـمتعلقـبهـ
انسانـاست؛ـ»وـالارضـوضعهاـللأنام؛ـيعنيـزمينـراـبرايـانسانـهاـآفريدهـايم«ـ)الرحمن:ـ10(؛.ـ
ياـدرـآيهـديگر،ـقرآنـميـفرمايد:ـ»...ـخلقـلكمـماـفيـالارضـجميعا...؛ـهمهـآنچهـکهـدرـزمينـ
اـينـ نـشانـميـدهندـکه اـينـآيات اـست«ـ)بقره:ـ29(. اـنسانـهاـآفريدهـشده بـرايـشما وجودـدارد،
منابعـطبيعيـحقـهمگانيـاستـوـمحدودـبهـنسلـخاصـياـدورهـايـخاصـنيستـبلكهـبرايـ
کلـبشريتـاست؛ـبنابراينـهمهـآحادـبشرـدرـآنـحقـدارند.ـبهـتبعـهرـحقيـيکـتكليفـايجادـ
ميـکند؛ـيعنيـهمـزمانـکهـبشرـحقـاستفادهـازـمنابعـطبيعيـراـداردـدرـقبالـآنهاـمسئوليتـداردـ
تاـآنهاـراـبرايـاستفادهـآيندگانـحفظـوـصيانتـکندـوـبهـتخريبـآنهاـنپردازدـوـدرـاينـامانتـ
الهيـخيانتـنكند؛ـبنابراينـهمهـبايدـاينـموهبتـراـامانتدارانهـصيانتـکنندـ)دفترـحفظـوـنشرـ

آثارـحضرتـآيتـالهـخامنهـايـدربارهـمحيطـزيست،ـ1395(.
درـدينـاسلام،ـهمانندـاديانـمسيحيـوـيهودي،ـمالكيتـخداوندـبرـمخلوقاتـوـهمچنينـ
اـمريـمسلمـ بـاـمحيطــزيستـطبيعي، اـنسان اـرزيابيـرفتار بـهـوظايفـوـدستوراتـخداوندـدر عمل
بودنـ بهـمفهومـ»محيطـ ميـتوانـ راـ ازـويژگيـهايـجهانـبينيـاسلامـدرـخدامحوريـ اماـ است؛ـ
اـينـويژگي،ـمفهوميـکاملًاـمتفاوتـ بـاـطرح اـسلامي بـرـهمهـچيز« مرتبطـدانست.ـديدگاه خداوند
وـپشتوانهـايـمناسبـبرايـنيازـبهـيکـجهانـبينيـکلـنگرـراـبرايـصيانتـازـمنابعـطبيعي،ـارائهـ
ميـدهد.ـاهميتـاينـجهانـبينيـراـميـتوانـدرـپاسخـبهـاينـنيازـدركـکردـکهـتلاشـبرايـارائهـ
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دوجانبهـايـ موانعـ رفعـ برـمبنايـ اينكهـ بهـجايـ پستـمدرنيسم،ـ باـ غيرـانسانـمحورـ يکـجهانـبينيـ
بـاعثـجداييـانسانـازـطبيعتـميـشود،ـيعنيـآنـچيزيـکهـمحيطــزيستـگرايانـمدعيـ باشدـکه
آنـهستند،ـميـبايدـبرـهضمـانسانـدرـطبيعتـبهـنحويـاستوارـباشدـکهـمجدداـًيگانگيـانسانـباـ
همهـمخلوقاتـازـجملهـطبيعتـراـبهـخوبيـکشفـوـدركـکرد.ـدرـاينـصورت،ـرابطهـانسانـ
باـطبيعتـدرـديدگاهـخدامحوريـاسلاميـميـبايدـباـاينـحقيقتـدركـشودـکهـخداوندـنهـتنهاـ

خالقـتمامـهستيـاستـبلكهـبرـهمهـمخلوقاتـخويشـنيزـاحاطهـکاملـداردـ)ابدي،ـ1392(.
نشانگرـوجودـديدگاهـهايـمشخصـدرـ اسلام،ـ مستنداتـمختلفـدينـ متونـوـ بررسيـ
راستايـصيانتـازـمنابعـطبيعيـاست.ـدرـدينـاسلامـصيانتـازـمنابعـطبيعيـيکـوظيفهـتلقيـ
ميـشود.ـخداوند،ـطبيعتـراـهدفمندـخلقـکردهـوـهمهـمخلوقاتـراـبهـلحاظـکميتـوـکيفيتـ
کهـ استـ کريمـ قرآنـ درـ خداوندـ گفتارـ جملهـ اينـ مؤيدـ است.ـ آفريدهـ متناسبـ وـ بهـاندازهـ
اندازهـآفريديم«ـ)قمر:ـ49(.ـپسـ ميـفرمايد:ـ»إناّـکلّـشىْـخلقناهـبقدر؛ـماـهرـچهـآفريديمـبهـ
هرـچيزـمقدارـوـحدوديـداردـکهـبايدـبهـطورـصحيحـازـآنـبهرهـبرداريـشودـتاـنابودـنشود.ـ
چراکهـاينـنعمتـهايـالهيـفقطـبهـاينـنسلـتعلقـندارندـبلكهـبهـنسلـهايـبعدـنيزـتعلقـدارند.ـ
درـواقعـاگرـاسلامـبرـحمايتـعناصرـاساسيـدرـطبيعتـوـحفاظتـازـآنهاـتأکيدـداردـبرايـ
خيرـانسانـوـتأمينـضرورياتـوـنيازهايـنسلـهايـحاضرـوـآيندهـاست.ـازـپيامبرـاکرمـ)ص(ـ
نيزـروايتـشدهـاستـکه:ـ»تحفظواـمنـالارضـفإنهاـأمكّم؛ـازـزمينـحفاظتـکنيدـبهـدرستيـ
کهـآنـمادرـشماست«.ـبهـهمينـدليل،ـجهانـهستيـازـنظميـدقيقـبرخوردارـوـهمهـمخلوقاتـ
درـتعادلـوـتناسبـوـبهـاندازهـآفريدهـشدهـاندـکهـهرـيکـازـاجزاـوـعناصرـدرـبقايـاينـکرهـ
خاکيـوـانسانـنقشـدارند؛ـبنابراين،ـهرـتغييرـنابجاـوـزيانـرساندنـبهـاجزايـاينـنظامـعظيم،ـ

حياتـهستيـراـبهـخطرـميـاندازدـ)اسراريـوـآرام،ـ1387(.
بناـبرـمباحثـفوق،ـاسلام،ـطبيعتـوـمنابعـطبيعيـراـمقدسـميـداندـوـمعتقدـاستـرابطهـانسانـباـ
اينـمنابعـازـيکـنوعـقداستـبرخوردارـاستـ)عابديـسروستاني،ـشاهـوليـوـمحققـداماد،ـ1386(؛ـ
رفتارـ وـ افكارـ ارزشـها،ـ عقايد،ـ نظرها،ـ تأثيرـ تحتـ طبيعي،ـ منابعـ باـ انسانـ ارتباطـ بنابراين،ـ
قرارـ تأثيرـ تحتـ طبيعيـ منابعـ ازـ راـ ويـ بهرهـبرداريـ وـ مسئوليتـ مواردـ اينـ درـ تغييرـ وـ اوستـ
خواهدـداد.ـلذا،ـهرگونهـتلاشـبرايـصيانتـازـمنابعـطبيعيـبايدـازـاصلاحـپارادايمـانسانـهاـآغازـ
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روانيـ بناـبرـچگونگيـخصوصياتـ راـ توصيهـهاـ همهـ سرانجامـ هستندـکهـ انسانـهاـ اينـ زيراـ شود؛ـ
خودـتفسيرـوـتعبيرـکردهـوـممكنـاستـآنهاـراـبهـکارـبرندـياـردـکنندـ)شاهـولي،ـ1375(.ـدرـاينـ
ازـرويكردـفعليـ اينـنكتهـتأکيدـداردـکهـحرکتـ برـ 1(ـ الگويـشاهـوليـ)شكلـ خصوصـ
رويكردـ بهـ بايدـ داردـ تمرکزـ عملـگراييـ تفكرـ برـ کهـ طبيعيـ منابعـ ازـ صيانتـ وـ پايداريـ
دينيـ آموزهـهايـ بهـکارگيريـ حولـ کهـ يابدـ تغييرـ طبيعيـ منابعـ ازـ صيانتـ باـ وـ توحيديـ
برايـحفاظتـوـصيانتـازـآنهاـميـچرخد.ـبهـهمينـمنظورـضروريـاستـتاـانسانـهاييـکهـ
منابعـهستند،ـعميقاًـدركـشوندـوـآموزشـدادهـشوندـ اينـ بهرهـبردارانـوـحافظانـاصليـ
صرفـ فنيـ توصيهـهايـ ميـدهندـ نشانـ نيزـ شواهدـ 1392(.ـ اردکاني،ـ اميريـ وـ )شاهـوليـ
ازاينـرو،ـ باشند.ـ موفقـ طبيعيـ منابعـ تخريبـ ازـ پيشگيريـ درـ مؤثريـ طرزـ بهـ نتوانستهـاندـ
متوجهـ فني،ـ عواملـ برـ علاوهـ بايدـ طبيعيـ منابعـ ازـ صيانتـ وـ پايداريـ درـ جديدـ رويكردـ
انسانـباشدـکهـخواهـناخواه،ـوجهـفلسفيـوـدينيـراـدرـبرـميـگيرد.ـوليـبرايـصيانتـازـمنابعـ
طبيعي،ـازـديدگاهـفلسفي،ـدينيـوـبهـويژهـاخلاقي،ـکمترـسخنـبهـميانـميـآيد.ـدرحاليـکهـ
وـ فلسفيـ شكلـ فراگيرترينـ درـ اعتقادي،ـ وـ قرآنيـ معنوي،ـ مباحثـ آموزشـصحيحـ بدونـ
سخنـ آنهاـ ازـ حفاظتـ وـ صيانتـ ضرورتـ وـ طبيعيـ منابعـ تخريبـ ازـ هرچهـ آنهاـ،ـ اخلاقيـ
بهـميانـآيد،ـراهـبهـجاييـنخواهيمـبردـ)عابديـسروستاني،ـشاهـوليـوـمحققـداماد،ـ1386(.
محليـگراييـ وـ جهانيـسازيـ کتابـ انتشارـ باـ 2000ـ سالـ درـ يونسكوـ ازـسويـديگرـ ـ
راـ خودـ آموزشيـ نظامـ ــبايدـ دانشگاهـها کهـ داردـ تأکيدـ نكتهـ اينـ برـ عاليـ آموزشـ درـ
ديگرـ پايهـ دوـ وـ »ماوراءالطبيعه«ـ اصليـ دانشـ پايهـ سهــ برـ کهـ حكمتـ گلدانـ برـاساسـ
نبضـ دانشـ تنوعـ اينـ نهند.ـ بناـ استـ دين«ـ وـ اخلاقـ »دانشـ وـ تحليلي«ـ ــ علميـ »دانشـ
کهـ دانشگاهيـ نظامـهايـ چنينـ دانشـآموختگانـ تاـ ميـشودـ باعثـ وـ استـ پايداريـ
معرفتيـ بومـ بود،ـ خواهندـ مختلفـ حوزهـهايـ مسئولانـ وـ پژوهشـگرانـ آموزشـگران،ـ
دانشـهايـ همـزمانـ آموزشـ يونسكو،ـ بنابراينـ باشند؛ـ سازگارـ آنـ باـ وـ بشناسندـ راـ خودـ
تحليلي،ـماوراءالطبيعهـوـدينـوـاخلاقـراـبهـنظامـهايـآموزشـعاليـکشورهاـکهـمسئوليتـ
توصيهـ دارند،ـ برـعهدهـ راـ اجتماعـ گوناگونـ عرصهـهايـ کارشناسانـ وـ کنشگرانـ تربيتـ

ميــکندـ)شاهـوليـوـشاهـمراد،ـ1390(.
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شكل 1. رویكردهاي فعلي و آتي براي پایداري و صیانت از منابع طبیعي

10

منابع طبیعیاز پایداري و صیانت رویکردهاي فعلی و آتی براي .1شکل

فلسفه و مذهب

ق داردعمیعه پیچیده روانی، نیاز به دركعنوان یک مجموانسان به

ها و ... هستندداراي نظرات، عقاید، ارزشهاانسانآینده

فلسفه و مذهب، انسان در مرکز توجه قرار دارددر 

فلسفه داردصیانت از منابع طبیعی ریشه در مذهب و

صیانت از منابع طبیعی

پایداري

صیانت از منابع طبیعی

داردهاي فنی و علمی صیهر توصیانت از منابع طبیعی ریشه د

رار داردتعادل اکولوژیک، در مرکز توجه قدر حال حاضر

ستپذیر اها در طبیعت امکانکارگیري کمتر نهادهتعادل اکولوژیک از طریق به

(عمل گرایی)پراگماتیسم

.1375ولی، شاه: مأخذ

(اسلامی)ید صیانت از منابع طبیعیبا توجه به مطالب بالا، با زیرا تحقیقات دانشمندان را مبنا قرار داد؛با نگاه دینی
(محمودادیان الهی، به صیانت از منابع طبیعی توجّهمهکه تمامدهد ن نیز نشان میدر جهاعلوم دینی  زاده، ه دارند

منبعی تواندیمکه ستندهباشندیمدارا بیعی منابع طاز صیانت را برايهاهیتوصنیترکامل) و 9313ولی،شاه؛1387
).1387رام،(اسراري و آجامع براي آموزش مورد استفاده قرار گیرند 

فلسفه آموزش صیانت از منابع طبیعی .5

مأخذ: شاهـولي،ـ1375.

باـتوجهـبهـمطالبـبالا،ـبايدـصيانتـازـمنابعـطبيعيـباـنگاهـدينيـ)اسلامي(ـراـمبناـقرارـداد؛ـزيراـ
مـنابعـطبيعيـ بـهـصيانتاـز اـلهي، اـديان مـيـدهدـهمه نـشان نـيز تحقيقاتـدانشمندانـعلومـدينيـدرـجهان
مـنابعطـبيعيـ بـرايـصيانتاـز رـا کـاملـترينتـوصيهـها وـ شـاهـولي،3ـ139( دـارند)ـمحمودـزاده،7ـ138؛ توجه
7ـ138(.ـ )ـاسراريـوـآرام، قـرارـگيرند اـستفاده بـرايـآموزشمـورد مـنبعيـجامع مـيـتواند داراـهستندـکه

5. فلسفه آموزش صیانت از منابع طبیعي 
بهـطورـکلي،ـفلسفهـآموزشـدرـهرـحوزهـازـجملهـمنابعـطبيعي،ـدارايـيکـنظامـخاصـنيست.ـ
عرصهـهايـ برـ حاکمـ متناقضـ علايقـ وـ مسائلـ مشكلات،ـ تحليلـ وـ تجزيهـ وـ مطالعهـ ازـ بلكهـ
وـ روشنـ معيارهايـ جامعه،ـ درـ آموزشـ فلسفهـ بهـ توجهـ باـ ميـگيرد.ـ سرچشمهـ طبيعيـ منابعـ
نظامـ جزئي،ـ وـ کليـ اهدافـ انتخابـ وـ اساسيـ خطـمشيـهايـ تعيينـ برايـ مشخصـکنندهـايـ
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آموزشيـجامعهـبهـدستـميـآيد؛ـزيراـنتيجهـکليـداراـبودنـيکـمبنايـفلسفيـروشنـوـاعتقادـ
بهـاصولـآنـبرايـيکـنهاد،ـاينـاستـکهـازـتلفـشدنـاوقاتـگرانـبهايـعمرـنسلـهايـيکـ
جامعهـوـمنابعـماديـوـمعنويـآنها،ـجلوگيريـبهـعملـآورد.ـبنابراين،ـفلسفهـآموزشـبهـويژهـدرـ
اينـمطالعه،ـبايدـروشنـکندـکهـچراـدرـجوامعـمختلف،ـافرادـبرايـاهدافـمتفاوتـآموزشـ
ميـبينند؟ـهدفـغاييـازـآموزشـصيانتـازـمنابعـطبيعيـچيست؟ـآياـهدفـغاييـافرادـازـاينـ
آموزشـيكيـاست؟ـآياـمخاطبانـمختلفـاينـحوزهـبايدـآموزشـيكسانـببينند؟ـآياـآموزشـ
آنهاـبايدـعموميـياـتخصصيـباشد؟ـآياـآموزشـآنهاـبايدـنظريـياـعمليـباشد؟ـآياـآموزشـ
اـزـظرفيتـهمهـکنشگرانـ بـايد اـستـکهـچرا اـين اـماـسؤالـکليدي بـاشد؟ اـعتقادي يـا فـني بـايد آنها
بهـويژهـکنشگرانـدينيـبرايـآموزشـصيانتـازـمنابعـطبيعيـاستفادهـکرد؟ـبهـاينـترتيبـفلسفهـ

آموزشـصيانتـازـمنابعـطبيعيـباـنگاهـمتعاليـبايدـويژگيـهايـزيرـراـداراـباشد:
-ـتلفيقيـازـمبانيـعلميـوـمعرفتيـباشد.

-ـاهدافـغايي )ماديـوـمعنوي(ـآموزشـراـبايدـمشخصـکند.
-ـراهـعمليـساختنـاهدافـآموزشـراـبايدـنشانـدهد.

بررسيـجايگاهـفلسفهـدرـآموزشـصيانتـازـمنابعـطبيعيـدرـحالـحاضرـگويايـآنـاستـ
کهـمتأسفانهـدرـآموزشـصيانتـازـمنابعـطبيعي،ـاصولاـًبهـفلسفهـآموزشـکمترـتوجهـميـشودـوـ
برنامهـهايـآموزشيـعمدتاـًباـبينشـصرفـعلميـطراحيـوـاجراـميـشوندـوـاگرـفعاليتـآموزشيـ
درـاينـزمينهـباـنگاهيـفلسفيـانجامــگرفتهـباشد،ـغالباـًباـفلسفهـايدئاليسمـياـرئاليسمـوـنهايتـامرـ
فلسفهـپراگماتيسمـبودهـاند.ـاينـدرـحاليـاستـکهـاينـفلسفهـهاـدرـامرـآموزش،ـبهـعاملـانسانيـ
اسلامـ فلسفهـ اماـ کنند.ـ پيداـ دستـ انسانـ غاييـ اهدافـ بهـ نميـتوانندـ وـ ندارندـ همهـجانبهـ نگاهيـ
برايـآموزشـاينـاستـکهـانسانـهاـبايدـآگاهـشوندـتاـبهـتكليفـخودـواقفـشوندـکهـدرـغيرـ
اينـصورتـدرـمحدودهـعقلـوـعلمـتجربيـخودـعملـخواهندـکردـ)حجازي،ـ1385(.ـبنابراينـ
برايـ موظفندـ يادشده،ـ مباحثـ استنادـ بهـ طبيعيـ منابعـ ازـ صيانتـ آموزشـ ذيـنفعانـ وـ مسئولانـ
باـبهـکارگيريـظرفيتـسايرـ دستيابيـبهـاهدافـآموزشيـتلاشـبيشتريـکنندـوـنواقصـخودـراـ
نهادهايـمرتبطـباـموضوعـآموزشـمنابعـطبيعيـازـجملهـنهادهايـدينيـبرطرفـکنندـتاـگروهـهايـ
بـپذيرند. بـهـعنوانـتكليف اـزـمنابعـطبيعيـرا هدفـوـمخاطبانـآنها،ـهميارانـطبيعتـشوندـوـصيانت
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6. پارادایم هاي آموزش صیانت از منابع طبیعي 
است.ـ فلسفيـ شناختـ آنـ بالاترينـسطحـ کهـ داردـ سلسلهـمراتبيـ واقعيتـهاـ ازـ شناختـ سطوحـ
برنامهـهايـ اينـدوـسطحـدرـطراحيـ دارد.ـ قرارـ فلسفيـ ازـشناختـ پايينـترـ پارادايمي،ـ شناختـ
آموزشيـموردـتوجهـقرارـنميـگيرند.ـدرـحاليـکهـرويكردهايـآموزشيـبايدـازـسطوحـالگوهاـوـ
نظريهـهايـعلميـبهـسطوحـپارادايميـوـفلسفيـارتقاـپيداـکنند.ـسطوحـالگوييـوـنظريهـايـوـحتيـ
برـمكاتبـعملـگرايـجزءنگر،ـغيربوميـوـغيرمعرفتيـمبتنيـبودهـکهـبهـدليلـ پارادايميـعموماـً
ناسازگاريـباـشرايطـمعرفتيـکشورها،ـپايداريـراـدرـعرصهـهايـمنابعـطبيعيـاينـکشورـمحققـ
بهـعبارتـديگر،ـحداقلـآنچهـهمهـملتـهاـراـهمـراستاـوـهمـزبانـميـکند،ـصرفاـًعلم،ـ نكردهـاند.ـ
جغرافيا،ـاقتصادـوـفرهنگـنيست؛ـزيراـهرـيکـازـاينـويژگيـهاـبهـميزانيـازـتشددـبرخوردارند.ـ
ازـدلايلـديگرـضرورتـتوجهـبهـسطوحـشناختـفلسفهـوـپارادايمـاينـاستـکهـسطوحـالگوهاـوـ
نظريهـهاـجزءـنگرندـوـتشددـبينـآنهاـزيادـاست.ـوليـهرـچهـبهـسمتـسطوحـبالاترـشناختيـيعنيـ
شناختـپارادايميـوـمكتبي/فلسفيـحرکتـشودـکلـنگريـوـجامعيتـدرـآنهاـبيشترـميـشود.ـ
بـرنامهـهايـآموزشيـيکـترکيبـمتعادلـازـسطوحـ خوشـبينانهـترينـوجهـآنـاستـکهـدرـطراحي
الگوها،ـنظريهـها،ـپارادايمـهاـوـمكتبـها/فلسفهـهاـموردـتوجهـقرارـگيردـ)ايمان،ـ1387:ـ35-28(.ـ

شكلـ2ـسلسلهـمراتبـشناختـدرـتوضيحـواقعيتـبحرانـهايـمنابعـطبيعيـراـنشانـميـدهد.ـ

شكل 2. سلسله مراتب شناخت در توضیح واقعیت بحران هاي منابع طبیعي

 (ه)مکتبسففل                                                     

 مپارادای

  نظریه 

 مدل)الگو(     

 اقعیتو

 

 
 

 )عام( معرفت علمی از واقعیت
 طبیعی های منابعبحران

 ()خاص لمی از واقعیتمعرفت ع
 های منابع طبیعیبحران

 معرفت فلسفی از واقعیت
 های منابع طبیعیبحران

 پارادایمی از واقعیت معرفت
 ع طبیعیهای مناببحران

مأخذ:ـايمان،ـ1387.ـ
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همانـطورکـهاـشارهشـداـزمـهمـترينسـطوحشـناختوـاقعيتـهااـزجـملهوـاقعيتآـموزشصـيانتـ
پـارادايمـهايمـكاتبمـتعددـ مـطالعهـحاضر، دـر بـهـسطحـشناختپـارادايماـست. تـوجه مـنابعـطبيعي، از
نسبتـبهـمقولهـآموزشـصيانتـازـمنابعـطبيعيـموردـبحثـوـبررسيـقرارـگرفتهـاند.ـپارادايمـهايـ
مكاتبـ»اثباتـگرا«،ـ»پسااثباتـگرا«،ـ»انتقادگرا«ـوـ»ساختـگرا«ـغالباـًدرـآموزشـصيانتـازـمنابعـ
طبيعيـرويكرديـکالبدـشكافانهـدوـزمانهـازـگذشتهـتاـحالـارائهـميـدهند.ـتلاشـهايـآنهاـبهـدليلـ
نـبودهـ اـزـسويـديگرـکارساز يـكسوـوـماديـگراييـآنها اـز بـاـمنابعـطبيعي اـنسان بـهـرابطه نـداشتن توجه
آـغازـ بـايداـزاـصلاحاـينپـارادايمـها تـخريباـينمـنابع هـرگونهتـلاشبـرايپـيشگيرياـز اـزـاينـرو است.
اـنسانـ بـه اـنتقالفـناوريـهاستوـ اـينپـارادايمـها دـر مـنابعطـبيعي، تـمرکزاـصليآـموزشـصيانتاـز شود.
دـادکـهـ اـلهيبـايداـرائه اـحكام فـطرتاـنسانوـ بـههـميندـليليـکپـارادايممـنطبقبـا توجهکـمتريدـارند.
اـرزشـهايـدينيـ مـبتنيـبر بـاـطبيعت، مـناسباـنسان تـبيينـکنندهـرابطه بـاشدـو ماهيتفـرارشتهـايـداشته
)ـشاهـوليـ بـود دـيني)ـاسلامي(ـخواهد يـکپـارادايم مـعرفتيـکشور، فـنيـو بـوم پـارادايمـطبق اـين باشد.
وـملكيان،ـ1393:ـ68-43(.ـپارادايمـدينيـ)اسلامي(ـسازگارـباـبومـفنيـوـمعرفتيـکشور،ـعلاوهـبرـ
تـوانمندسازيـ مـتخصص، تـربيتاـنسانمـتعهدوـ نـقشـهايدـيگريهـمچون؛ انتقالفـناوريـهاينـوين،
وـمهياسازيـانسانـها،ـتوجهـبهـنهادهايـبومي،ـسازمانـهايـمردمـنهاد،ـتعاونيـها،ـتوسعهـفرهنگي،ـ
بـهرهـبرداران،ـجلبـ وـ مـهارتمـردم بـينشوـ اـرتقايـسطحدـانش، مـحلي، بـهـجوامع آموزشمـهارتـها
مشارکتـمردمـوـنهادهايـدولتيـدرـمديريتـپايدارـمنابعـطبيعي،ـارتقايـبهرهـوريـوـاثربخشيـراـ

0ـ138(. )ـحسيني، مـيـکند تـوجه اـنسان »ـنهاد« »ـنمود«ـو بـهـهرـدو بـهـطورـخلاصه مدـنظرـداردـو
ـبهـطورـکليـدرـطراحيـپارادايمـدينيـ)اسلامي(ـآموزشـصيانتـازـمنابعـطبيعيـبايدـبهـ

پنجـپرسشـاساسيـپاسخـداد:
آنهاـ موجودـ معضلاتـ وـ بهرهـبرداريـ پيدايش،ـ منظرـ ازـ طبيعيـ منابعـ هستيـشناسيـ 1.ـ

چگونهـبايدـباشد؟ـ)هستيـشناسي(
2.ـنگاهـبهـانسانـبرايـآموزشـصيانتـازـمنابعـطبيعيـبايدـچگونهـباشد؟ـ)انسانـشناسي(
3.مـنابعطـبيعيرـاچـگونهمـيـتوانشـناخت؟شـناختـشناسياـينمـنابعچـگونهبـايدبـاشد؟)ـشناختـشناسي(
4.رـوشـهايمـواجههبـاپـيامدهايتـخريبمـنابعطـبيعيکـداماـستوـچـگونهبـايدبـاشد؟)ـروشـشناسي(
بهـعبارتـديگر،ـ دارند؟ـ ارجحيتـ طبيعيـ منابعـ ازـ صيانتـ برايـ ارزشـهاييـ چهـ 5.ـ
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ارزشـگذاريـمنابعـطبيعيـچگونهـبايدـباشد؟ـ)ارزشـشناسي(
ازـمنابعـطبيعيـراـ پارادايمـدينيـ)اسلامي(ـآموزشـصيانتـ بهـسؤالـهايـاجزايـ پاسخـ

ميـتوانـبهـشرحـجدولـ1ـمطرحـکرد.

جدول 1. اجزاي پنج گانه پارادایم دیني )اسلامي( آموزش صیانت از منابع طبیعي

پارادایم دیني )اسلامي(اجزايـپارادایم

هستيـشناسي

منحصرـنبودنـهستيـبهـطبيعت؛ـنگاهـبهـمنابعـطبيعيـازـورايـعينيتـوـقايلـشدنـمعنويتـبرايـ
اـوجـخلقتنـظامـهستي؛ـوصلـ اـنسان بـخشـماوراءـطبيعت؛ بـخشـطبيعيـو بـين اـرتباطـطولي آن؛
آـياتاـلهي؛ـ تـلقيعـناصرـطبيعتبـهـعنوان وــطبيعت؛ اـنسان بـه هـمـزمان تـوجه مـاوراءالطبيعه؛ بـه انسان
اـخروياـنسان. مـراتبحـياتدـنيويوـ ذـهنيتبـرايهـستي؛ تـرکيبعـينيتوـ غايتـمندبـودنهـستي؛

شناختـشناسي

بـرـاساسـشواهدـذهنيـ تـفسيرـآنان تـأويلـو اـزـمشاهدهـهاـو تـوصيفاتتـجربيـحاصل اـز تـوأمان بهرهـگيري
وـاکتشافاتـدرونيـوـدستورهايـشريعت؛ـتعاملـسهـنوعـپوياييـافقيـ)صيانتـازـمنابعـطبيعيـازـمنظرـ
تخصصـهايـمقتضي(،ـعموديـ)صيانتـازـمنابعـطبيعيـازـفراسويـزمانـحال(ـوـموربـ)صيانتـازـ
منابعـطبيعيـباـدرـنظرـگرفتنـشرايطـمحليـوـبينـالمللي(؛ـشروعـشناختـمنابعـطبيعيـازـطريقـعينياتـ
وـدرـادامهـباـتأکيدـبرـتعاملـعينـوـذهن؛ـرابطهـانسانـباـمنابعـطبيعيـتسخيريـاستـنهـقهريـوـقسريـ
بـرخاستهـ اـنسان بـاـمنابعـطبيعي؛ اـنسان بـعدـمعنويـرابطه بـه تـوجه اـست؛ بـاـخالقـآن اـنسان اـزـرابطه کهـمتأثر

ازـطبيعتـوـهمسوـوـهمسنجـباـآنـاست؛ـتعاملـانسانـباـمنابعـطبيعيـوـخالقـآنها.ـ

روشـشناسي

تنوعـدرـروشـشناسيـبهـدليلـتنوعـدرـشناختـشناسيـيعنيـحس،ـتجربه،ـشهود،ـعقلـوـ
فلسفي(؛ـ وـ دينيـ منابعـشناختـعلمي،ـ )تلفيقـ منابعـطبيعيـ ازـ وحيـدرـآموزشـصيانتـ
مكاشفه،ـ عقلي،ـ استدلالـ باـ تفسير)همراهـ وـ گفتگوـ نظيرـ ذهني(ـ اسبابـ ازـ بهرهـگيريـ
وـ مشارکتـ مبتنيـبرـ اجمالـ ترغيب/اقناع/ـ ازـ بهرهـگيريـ هرمنوتيک؛ـ وـ تفسيرـ مباحثه،ـ
رويكردـ تغييرـ نسخهـپيچي؛ـ بهـجايـ گفتمانـ بهـ توجهـ ذيـنفع؛ـ گروهـهايـ تشريکـمساعيـ
مقايسهـدستاوردهاـ وـ تحليلـ وـکلـنگر؛ـ فرارشتهـايـ پرسشگري،ـ بهـسويـ مشاهدهـگريـ ازـ
بهـجايـتكيهـصرفـبرـمحاسبهـنتايجـوـارزشيابيـآنهاـباـمعيارهايـسوگيرانهـوـيکـجانبه.

انسانـشناسي
ثابت؛ـ باـهويتـواحدـوـ انسانـموجوديـ انسانـوـطبيعت؛ـ نهادـ نمودـوـ بهـ توجهـهمـزمانـ

توجهـبهـابعادـماديـوـمعنويـدرـامرـآموزشـانسان.

ارزشـشناسي

بهـ توجهـ آنها؛ـ درـنهايتـجلبـرضايتـوـخشنوديـخالقـ وـ منابعـطبيعيـ ذاتيـ ارزشـ بهـ احترامـ
وـحدانيتـ قـرباـلهي؛ بـه تـوجه اـرزشـهاياـلهي؛ تـأکيدبـر فـرهنگيطـبيعت؛ دـينيوـ ارزشـهايعـلمي،
اـنتظاراتهـمهاـنسانـها؛اـرجحيتصـيانتاـزمـنابعطـبيعيتـجديدشوندهـ واـتفاقـنظرپـيرامونخـواستهـهاوـ
مطابقـباـدستوراتـخالقـهستي؛ـبهرهـبرداريـازـمنابعـطبيعيـدرـراهـرضايتـخدا؛ـانسانـموجوديـ
بـاـطبيعت. يـكديگرـو بـا اـدارهـوـرفتار مـقدسبـراي اـزـدستوراتـشرع پـيروي مـادي؛ اشرفـدرـجهان

مأخذ: يافتهـهايـتحقيق.
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7. جمع بندي، نتیجه گیري و پیشنهادها
پذيرفتهـاندـ راـ حقيقتـ اينـ معاصر،ـ شرقىـ وـ غربىـ انسانـشناسـ فيلسوفانـ وـ متفكرانـ اکثرـ
کهـوضعـبسيارـوخيمـکرهـزمينـماـاگرـمعلولـچندـعلتـباشد،ـقطعاًـيكىـازـاساسيـترينـ
درـ کهـ آنهاستـ والاىـ فرهنگـ وـ ارزشـهاـ معنويات،ـ وـ علومـ ميانـ جدىـ تفكيکـ آنهاـ
براىـ فراوانـ شعفـ وـ وجدـ باـ سطحى نگرانـ ازـ بعضىـ بهـوسيلهـ دور،ـ نهـچندانـ روزگارىـ
برخيـ گريبانـگيرـ حالـحاضرـ درـ کهـ زيستـمحيطيـ بحرانـ کردند.ـ مطرحـ بشرىـ جوامعـ
حاصلـ ميـگيرد.ـ سرچشمهـ آنهاـ درـ اخلاقىـ وـ روحىـ معنوي،ـ بحرانـ ازـ کشورهاست،ـ
انجامـگرفته،ـچيزىـ طبيعيـ منابعـ ازـ وـصيانتـ پايدارىـ عنوانـ تاکنونـتحتـ آنچهـ آنكه،ـ
بيشـازـفعاليتـهايـفنىـدرـاستفادهـازـمنابعـنبودهـوـدراينـباره،ـبهـاصولـدينىـوـاسلاميـ
درنهايتـ کهـ استـ فراوانـشدهـ اشكالـهايـ باعثـ نكردنـ توجهـ اينـ است.ـ نشدهـ توجهىـ
بهـتخريبـمنابعـطبيعيـانجاميدهـاست.ـتبيينـاصولـاساسىـبهرهـوري،ـنظيرـقانونـلاضرر،ـ
انسانـبهـنحوـصحيحـازـطريقـتعيينـپاداشـهايـبزرگـوـکيفرهاىـسخت،ـ تعديلـغرايزـ
اوـ درـ مسئوليتـ ايجادـ وـ انسانـ خودـ بهـ توجهـ بينـنسلـها،ـ وـ درونـنسلىـ عدالتـ رعايتـ
نسبتـبهـاعتقادهاـوـارزشـهاـازـجملهـنقاطـقوتـديدگاهـدينىـدرـاستفادهـازـمنابعـطبيعتـ
است.ـسخنـاينـاستـکهـزبانـجديدىـدرـحالـتولدـاستـکهـظرفيتـها،ـضرورتـهاـوـ
راهكارهاىـخودـراـداراست.ـاينـزبانـجديدـوـراهكارـنوـدرـفلسفه،ـدينـوـمذهبـريشهـ
داردـکهـدرـآنـبرـشناختـانسانـهاـتأکيدـدارد؛ـچراکهـهرگونهـتغييرـوـتحولـازـانسانـهاـ
بايدـآغازـشودـوـبهـطبعـانسانـهاـپايدارىـراـبهـوجودـميـآورندـوـپايهـهايـآنـراـمستحكمـ
برـ علاوهـ بايدـ طبيعيـ منابعـ ازـ صيانتـ وـ پايدارىـ درـ جديدـ ديدگاهـ ازاينـروـ ميـکنند؛ـ
عواملـفنى،ـمتوجهـانسانـباشدـکهـخواهـناخواهـوجهىـفلسفىـوـدينيـراـنيزـدربرمي گيرد.
بايستيـ ايدئالـ طبيعيـ منابعـ ازـ صيانتـ آموزشـ مطالعه،ـ اينـ مباحثـ بهـ توجهـ باـ
پيشنهاديـآموزشـصيانتـ الگويـ باشد.ـ باـرويكردـدينيـ وـ بومـمعرفتيـاسلامـ مبتنيـبرـ
غايي،ـ هدفـ يعنيـ آنـ مؤلفهـهايـ برـاساسـ اسلاميـ وـ دينيـ نگاهـ باـ طبيعيـ منابعـ ازـ
بهـ آموزشيـ روشـهايـ وـ آموزشيـ تمهيداتـ آموزشي،ـ محتوايـ هدف،ـ گروهـهايـ

شرحـشكلـ3ـاست.
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اگرـ است.ـ نظامـ آنـ هدفـهايـ تحققـ آموزشيـ نظامـ هرـ وجوديـ دليلـ غایي:ـ هدف 

مشخصيـ استانداردهايـ آن،ـ برـاساسـ ميـتوانـ شوند،ـ شفافـسازيـ بهـدرستيـ هدفـهاـ
غاييـ هدفـ آن،ـ سطحـ بالاترينـ کرد.ـ وضعـ آموزشيـ نظامـ عملكردـ ارزيابيـ برايـ راـ
وـ باشدـ مدنظرـ انسانيـ کمالـ تحققـ بايدـ طبيعي،ـ منابعـ صيانتـ آموزشـ برايـ کهـ استـ
انسانيـ آزادسازيـ انساني،ـ خودانگيختگيـ انساني،ـ اختيارـ وـ ارادهـ بايدـ منظورـ اينـ برايـ
انسان،ـتجربهـگراييـوـرفتارگراييـمحضـ ابزارـمداريـ نرمـافزاري،ـجايگزينـ وـجنبهـهايـ
بهـ غايتـ اينـ شود.ـ ميسرـ انساني«ـ کمالـ وـ »رهاييـ تاـ شوندـ سختـافزاريـ جنبهـهايـ وـ
ارائهـ رهنمودهاييـ دينيـ وـ اسلاميـ نگاهـ باـ آموزشـ برايـ آموزشـگرانش،ـ وـ سازمانـ
ميـدهد.ـبرايـاينـمنظور،ـآشناييـآموزشـگرانـباـبينشـهايـفلسفيـوـنيزـهستيـشناختي،ـ
)اسلامي(ـ دينيـ پارادايمـ ارزشـشناختيـ وـ انسانـشناختي،ـشناختـشناختي،ـروشـشناختيـ

قرارـگيرد. بايدـمدنظرـ
نيازهاـوـعلايقـگروهـهدفـ بهـ ناگزيرـاستـ بقايـخودـ برايـ نهاديـ گروه هاي هدف:ـهرـ

بـهـحضورـ اـطلاقـميـشودـکه اـفرادي بـه نـظرـآموزشي اـز اـزـگروهـهدف خودـتوجهـکند.ـمنظور
پارادايمـها،ـگروهـهدف،ـمجريانـطرحـهاـوـ اکثرـ ميـکنند.ـدرـ اقدامـ درـدورهـهايـآموزشيـ
بهرهـبردارانـپيشروـمنابعـطبيعيـهستند.ـوليـدرـپارادايمـدينيـ)اسلامي(ـتحولـدرـگروهـهايـ
باـاولويتـبخشيـبهـزنان،ـجوانانـوـفقرايـروستاييـاهميتـ هدفـوـتوجهـبهـهمهـمخاطبانـ

بسياريـدارد.
محتواي آموزشي: محتوايـآموزشيـمتعارفـنميـتواندـپاسخگويـمسائلـمنابعـطبيعيـحالـ

حاضرـباشد.ـلذاـمحتوايـآموزشيـبايدـدرـقالبـبرنامهـهايـسبزـوـباـرويكردـدينيـوـاسلاميـ
عدالتـمحوريـ مسئوليتـپذيري،ـ برـ بايدـ آموزشيـ محتوايـ منظور،ـ اينـ برايـ شوند.ـ تدوينـ
وـ علمي/تحليليـ ماوراءالطبيعه،ـ سهـگانهـ دانشـ محوريتـ باـ وـ هدفـ گروهـهايـ درـ قناعتـ وـ
مناسبـ آموزشيـ محتوايـ انتخابـ باـ شوند.ـ ارائهـ متنوعـ شكلـهايـ بهـ وـ تهيهـ دينيـ اخلاقـ

برايـآموزشـگروهـهايـهدفـفراهمـکرد. بيشتريـ اثربخشيـوـثمربخشيـ ميـتوانـ
آموزشيـ تمهيداتـ اثباتـگرا،ـ جملهـ ازـ علميـ پارادايمـهايـ درـ آموزشي:  تمهیدات 

دربرگيرندهـاشاعهـوـتنفيذـاطلاعاتـوـدانشـفنيـدرـبينـگروهـهايـهدفـمدنظرـاست.ـوليـ



ــ                 / سال 26، شماره 97         246Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KA

ùê#"F
     B&     #

معنوي،ـ وـ فنيـ توصيهـهايـ ازـ تلفيقيـ بايدـ آموزشيـ تمهيداتـ )اسلامي(ـ دينيـ پارادايمـ درـ
دوستداريـطبيعت،ـتعهدـوـبهرهـبرداريـپايدارـازـعرصهـهايـمنابعـطبيعي،ـارزشـمداريـذاتيـ

منابعـطبيعيـوـمعتقدـسازيـبهـمالكيتـمطلقـخداوندـباشد.
بايدـ آموزشيـ اهدافـ کاملـ تحققـ برايـ طبيعيـ منابعـ آموزشـگرانـ آموزشي:  روش هاي 

برـ تأکيدـصرفـ بهـجايـ وـ باشندـ گذراندهـ راـ فراـرشتهـايـ وـ بينـرشتهـايـ آموزشيـ دورهـهايـ
مسئلهـگشاييـ مشارکتي،ـ تعاملي،ـ متنوع،ـ روشـهايـ اطلاعات،ـ يکـطرفهـ نشرـ روشـهايـ

گروهيـوـهرمنوتيکـراـموردـتوجهـقرارـدهند.ـ

شكل 3. الگوي پیشنهادي آموزش صیانت از منابع طبیعي با نگاه دیني و اسلامي

16

و اسلامیدینیگاه آموزش صیانت از منابع طبیعی با نپیشنهاديلگوي ا. 3شکل

.تحقیقهايیافته: مأخذ

دي پیشنهاالگوي
آموزش صیانت از منابع 

ی و دینبا نگاه طبیعی
اسلامی

این نوع هدف غایی غایی:هدف
د تحقق کمال انسانی باشد. بایآموزش

انسانی، ختیارو ابراي این منظور اراده
خودانگیختگی انسانی، آزادسازي انسانی 

جایگزینیدبافزاري انرمهاي جنبهو 
گرایی و ربهسان، تجمداري انابزار

هاي جنبهرفتارگرایی محض و 
.ندشوافزاري سخت

در پارادایم دینی هاي هدف:روهگ
وهدفهايگروهدرتحول(اسلامی)

بامخاطبانهمهبهتوجه
وجواناننان،زبهبخشیاولویت
.داردبسیارياهمیتروستاییفقراي

اید محتواي آموزشی بآموزشی:محتواي
ینی دهاي سبز و با رویکرد در قالب برنامه

. براي این منظور، ندشوتدوین و اسلامی
پذیري، سئولیتمحتوا باید بر م

دف هاي همحوري و قناعت در گروهعدالت
الطبیعه، گانه ماوراءدانش سهمحوریتو با

و اخلاق دینی تهیه و به یلیلعلمی/تح
هاي متنوع ارائه شوند.شکل

(اسلامی)تمهیدات آموزشی: در پارادایم دینی
هاي فنی و تمهیدات آموزشی تلفیقی از توصیه
برداري بهرهمعنوي، دوستداري طبیعت، تعهد و 

مداري ارزش،بیعیهاي منابع طصهپایدار از عر
ه مالکیت دسازي بقذاتی منابع طبیعی و معت

.استمطلق خداوند 

در پارادایم دینی زشی:آموهايشرو
نشرهايید صرف بر روشکأجاي تبه(اسلامی) 

تعاملی، ،هاي متنوعطرفه اطلاعات از روشیک
گشایی گروهی و هرمنوتیک مشارکتی، مسئله

.دوشاستفاده 

مأخذ: يافتهـهايـتحقيق.
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منابع و مآخذ
قرآنـکريم..ـ1

پـارادايمـمتعالي«،ـ.ـ2 بـر تـأکيد بـا اـستانـهمدان اـنرژيـگلخانهـداران »ـشبيهـسازيـرفتارـمصرف بـيژنـ)1392(. ابدي،

رسالهـدکتريـترويجـوـآموزشـکشاورزيـدانشكدهـکشاورزيـدانشگاهـشيراز.

اسراري،ـالهامـوـمهردادـآرامـ)1387(.ـ»نگاهيـبهـمحيطـزيستـازـديدگاهـقرآنـکريم«،ـمجموعهـمقالاتـ.ـ3

تحقيقاتـ مرکزـ سوم،ـ جلدـ کريم،ـ قرآنـ بينـالملليـ مسابقاتـ دورهـ بيستـوـپنجمينـ مقالهـنويسيـ بخشـ

دانشگاهـامامـصادقـ)ع(.

اشرف،ـسيدـعليـ)1369(.ـ»تعليمـوـتربيت:ـمفاهيمـاسلاميـوـجامعهـنوين«،ـترجمهـبهرامـمحسنـپور،ـفصلنامهـ.ـ4

تعليمـوـتربيت،ـشـ4.

ترجمهـ.ـ5 زيستـمحيطي(«،ـ بحرانـ وـ )اسلام،ـمصرفـگراييـ افسونگر!ـ »اينـساحرهـ )1385(.ـ يوسفـ الخباز،ـ

آشتياني،ـمجلهـسوره،ـشـ26.

الهي«،ـ.ـ6 پارادايمـ طراحيـ درـ اساسيـ عنصرـ بهـعنوانـ انسانـ پارادايميـ »ارزيابيـ )1387(.ـ محمدتقيـ ايمان،ـ

فصلنامهـحوزهـوـدانشگاه،ـروشـشناسيـعلومـانساني،ـسالـچهاردهم،ـشـ54.

اـستانـفارس..ـ7 اـدارهـکلـمنابعـطبيعيـوـآبخيزداري اـنتشارات بحراني،ـعبدالعليـ)1393(.ـمنابعـطبيعيـدرـکلامـوحي،

بزي،ـخداـرحمـ)1381(.ـ»ايدئولوژيـاسلاميـوـمحيطـزيست«،ـمجلهـوقفـميراثـجاويدان، شـ39ـوـ40..ـ8

جواديـآملي،ـعبداللهـ)1386(.ـاسلامـوـمحيطـزيست،ـتهران،ـانتشاراتـمرکزـنشرـاسراء..ـ9

حاجـمؤمني،ـعليـاکبرـ)1375(.ـ»دينـوـدنيايـمعاصر«،ـنامهـفرهنگ،ـشـ23..ـ10

حجازي،ـيوسفـ)1385(.ـچهارـبنيانـآموزشـکشاورزيـوـمنابعـطبيعي،ـچاپـاول،ـانتشاراتـپونه..ـ11

اـطلاعاتـحكمتـوـمعرفت،ـشـ3..ـ12 اـديان«،ـمجله اـخلاقـزيستـمحيطيـدر حدادي،ـمحسنـ)1387(.ـ»مباني

دانشكدهـ.ـ13 ترويجـوـآموزشـ توسعهـروستايي«،ـگروهـ حسيني،ـسيدـمحمودـ)1380(.ـ»جزوهـجامعهـشناسيـ

کشاورزيـدانشگاهـتهران.

حوزهـنمايندگيـوليـفقيهـسازمانـجنگلـها،ـمراتعـوـآبخيزداريـکشورـ)1395(.ـمنابعـطبيعيـتجديدـشوندهـ.ـ14

وـآموزهـهايـديني،ـانتشاراتـسازمانـجنگلـها،ـمراتعـو آبخيزداريـکشور.

بـيـرويهـازـمنابعـطبيعي«،ـنشريهـسبزينه،ـسالـچهارم،ـشـ35..ـ15 خاك،ـعباسـ)1388(.ـ»اسرافـوـبهرهـبرداري

دفترـآموزش،ـترويجـوـمشارکتـهايـمردميـسازمانـجنگلـها،ـمراتعـوـآبخيزداريـکشورـ)1393(.ـنقشـ.ـ16
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وـ ترويجـ انتشاراتـدفترـآموزش،ـ مراتعـوـآبخيزداريـکشور،ـ وـعملكردـآموزشـدرـسازمانـجنگلـها،ـ

مشارکتـهايـمردمي.

نـشرـآثارـحضرتـآيتـالهـخامنهـايـدربارهـمحيطـزيستـ)ـ1395(.ــنهضتـحفظـمحيطـزيست،ـ.ـ17 دفترـحفظـو

انتشاراتـانقلابـاسلامي.

ديبايي،ـشادي، فريباـهمتيانـوـفاطمهـآرتاـ)1387(.ـبرنامهـجامعهـآموزشـهمگانيـمحيطـزيست،ـچاپـ.ـ18

اول،ـانتشاراتـسازمانـحفاظتـمحيطـزيست.

باـسيدـحسينـنصر(«،ـمجلهـاطلاعاتـحكمتـوـ.ـ19 رضوي،ـسيدـمسعودـ)1389(.ـ»احتضارـطبيعتـ)گفتگوـ

معرفت،ـسالـپنجم،ـشـ4.

زاهدي،ـمحمدجوادـ)1379(.ـ»نقشـدين:ـگفتگويـتوينـبيـوايكهـدا«،ـفصلنامهـهفتـآسمان،ـشـ7.ـ.ـ20

فلسفهـدارد«؟ـ.ـ21 /ياـمذهبـوـ فنيـوـ پايدارـريشهـدرـتوصيهـهايـ شاهـولي،ـمنصورـ)1375(.ـ»آياـکشاورزيـ

مجموعهـمقالاتـاولينـسمينارـاقتصادـکشاورزيـايران،ـجلدـدوم،ـدانشگاهـسيستانـوـبلوچستان.ـ

کشاورزي،ـ.ـ22 آموزشـ وـ ترويجـ بخشـ آموزش«،ـ درـ فلسفيـ بينشـهايـ درسيـ »جزوهـ )1393(.ـ ــــــــــــ

دانشگاهـشيراز.ـ

نـصوح..ـ23 اـنتشارات بـيژنيـ)1382(.ـ»يادگيريـدانشـسهـگانه«،ـاصفهان، شاهـولي،ـمنصور،ـقادرـعربيـوـمسعود

ترويجـ.ـ24 الگويـ فلسفيـ بنيانـهايـ »تبيينـ )1387(.ـ غلامعلي زادهـ ثميهـ وـ کشاورزـ مرضيهـ منصور،ـ شاهـولي،ـ

کشاورزيـتحتـشرايطـجهانيــشدن«،ـماهنامهـجهاد،ـشـ283ـوـ284.

شاهـولي،ـمنصورـوـعاطفهـملكيانـ)1393(.ـ»طراحيـالگويـارتباطي وـاطلاعـرسانيـبهـمنظورـتوانمندـسازيـ.ـ25

زنانـعضوـصندوقـاعتباراتـخُردـروستايـلپوييـاستانـفارسـباـپارادايمـتوحيدـمحور«،ـفصلنامهـروستاـوـ

توسعه،ـسالـهفدهم،ـش3.

شاهـولي،ـمنصورـوـليلاـشاهـمرادـ)1390(.ـ»تبيينـرويكردـمتعاليهـبرايـآموزشـزيستـمحيطيـايرانـ1404«،ـ.ـ26

همايشـمليـآموزشـدرـايرانـ1404،ـتهران،ـلوحـفشردهـمقالات،ـکدـمقاله311.

بوميـکشاورزي«،ـ.ـ27 دانشـ درـ پژوهشـ »روشـشناسيـ )1392(.ـ اردکانيـ اميريـ وـمحمدـ منصورـ شاهـولي،ـ

تهران،ـانتشاراتـسازمانـتحقيقات،ـآموزشـوـترويجـکشاورزي.

ديدگاهـهايـ.ـ28 وـ »ماهيتـ )1386(.ـ دامادـ محققــ سيدـمصطفيـ وـ شاهـوليـ منصورـ احمد،ـ عابديـسروستاني،ـ

اـسلامي«،ـفصلنامهـاخلاقـدرـعلومـوـفناوري،ـسالـدوم،ـشـ1ـوـ2. بـرـديدگاه بـاـتأکيد اخلاقـزيستـمحيطي
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زيستـمحيطيـ.ـ29 اخلاقـ ارتقاءـ درـ ترويجـ »نقشـ )1388(.ـ شاهـوليـ منصورـ وـ احمدـ عابديـسروستاني،ـ

کشاورزان«،ـفصلنامهـاخلاقـدرـعلومـوـفناوري،ـسالـچهارم،ـشـ1ـوـ2.

توسعهـ.ـ30 برايـ زنانـ زيستـمحيطيـ دانشـ )1382(.ـ فراهانيـ فرمهينيـ محسنـ وـ واجارگاه،کوروشـ فتحيـ

پايدار،ـچاپـاول،ـانتشاراتـدانشگاهـشهيدـبهشتي.

اجتماعي،ـ.ـ31 فرهنگيـ معرفتـ مجلهـ کارکردگرايي«،ـ نظريهـ کارآمديـ »بررسيـ )1389(.ـ امانـاللهـ فصيحي،ـ

سالـاول،ـشـ2.

منابعـ.ـ32 شناختـ برـ مقدمهـايـ )1393(.ـ شهرکيـ محمدرضاـ وـ غراويـ کوسهـ يازمرادـ ابوطالب،ـ سفلو،ـ قزلـ

طبيعيـوـآبخيزداري،ـانتشاراتـادارهـکلـمنابعـطبيعيـاستانـگلستان.

کاريزي،ـمحسنـ)1387(.ـ»اديانـوـمحيطـزيست«،ـمجلهـاطلاعاتـمعرفتـوـحكمت،ـشـ3..ـ33

لقمانـپور،ـمجيد،ـعليـاصغرـقاسميـوـوحيدـجعفريانـ)1393(.ـ»افقـوـچشمـاندازـترويجـوـآموزشـمنابعـ.ـ34

طبيعيـوـمحيطـزيست«،ـمجموعهـمقالاتـهمايشـمليـچشمـاندازـتوسعهـپايدارـروستاييـدرـبرنامهـششمـ

توسعهـکشور،ـدانشگاهـتهران.

اقبالـ.ـ35 علامهـ آرمانـشهرـ ازـ )گزارشيـ زيستـ محيطـ درـ »الهياتـ )1390(.ـ سيدـمصطفيـ داماد،ـ محققـ

لاهوري(«،ـفصلنامهـاخلاقـزيستـمحيطي،ـسالـاول،ـشـ1.

بـرـجنبهـهايـکارکردگرايي«،ـفصلنامهـ.ـ36 بـاـتأکيد اـخلاقيـدين نـظام محمدي،ـمسلمـ)1390(.ـ»ابعادـهويتـيابي

انديشهـنوينـديني،ـسالـهفتم،ـشـ27.

محمودـزاده،ـاحمدـ)1387(.ـ»تحققـسندـچشمـاندازـ20ـساله«،ـخبرگزاريـفارس،ـشمارهـ8710020401،ـ.ـ37
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سـالنـوزدهم،ـش5ـ5..ـ38 پـژوهش، وــچالشـها«، فـرصتـها اـديانتـوحيدي: »ـجهانيـشدنوـ مسعودـنيا،ـحسين)ـ1389(.

بـررسيـزمينهـهايـمعرفتيـوـوجودـنظريهـکارکردگراييـ.ـ39 مقدم،ـسعيدـوـکريمــخانـمحمديـ)1390(.ـ»نقدـو
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فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست وششم، شماره نودوهفت، بهار 1398

مدل رهبري دانشوران در سازمان هاي دانش بنيان ايران: 
رويكرد تئوري داده بنياد

و حسين دامغانيان٭٭٭ عباسعلي رستگار٭٭ علي آتشي،٭

تاريخ پذيرش: 1397/5/3    تاريخ دريافت: 1396/12/12 

با نگاه به دانش به عنوان سرمايه اصلي شركت هاي دانش بنيان و توجه به تفاوت هاي رفتار دانشوران با ديگر 
دانست. هدف  دانشوران  نفوذ و رهبري  انگيزش،  را  اين شركت ها  كاركنان، مي توان مهم ترين چالش هاي 
اين پژوهش شناخت مدل و مؤلفه هاي رهبري دانشوران در سازمان هاي دانش بنيان ايران است كه در زمره 
مطالعات كيفي و به روش تئوري داده بنياد اجرا شده است. ازاين رو با تدوين پروتكل مصاحبه، پژوهشگران با 
استفاده از نمونه گيري نظري به انتخاب اعضاي نمونه آماري و انجام مصاحبه هاي عميق و اكتشافي پرداختند. 
پس از اجراي 15 مصاحبه و انجام مراحل كدگذاري باز، محوري و انتخابي، مدل رهبري دانشوران شامل 
16 كد محوري استخراج شد. مقوله محوري سبك رهبري مبتني بر اعتماد متقابل شامل مؤلفه هاي حكمراني 
اخلاق و عدالت، فرهنگ شفاف و غير سياسي، خيرخواهي متقابل، كنترل تخصصي تفويض شده و توسعه 
كار گروهي و مشاركتي است و راهبردهاي انگيزش از طريق: اعتماد، شرايط كاري، شغل و جبران خدمات 
از ديگر يافته هاي اين پژوهش است. همچنين تأكيد مي كند سازمان هاي حمايتي در بدنه جمهوري اسلامي 
ايران بايد در قالب آموزش هاي كسب و كار و مديريتي علاوه  بر آموزش هاي فني، مديران اين سازمان ها را 

توانمند سازند تا بتوانند در فضاي رقابت داخلي و بين المللي فعال بمانند. 

كليدواژه ها: رهبري دانشوران؛ سازما ن هاي دانش بنيان؛ تئوري داده بنياد؛ رهبر دانشي؛ مدل رهبري دانشوران

٭ دانشجوي دكتري مديريت رفتاري، دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اداري؛ دانشگاه سمنان؛
Email: ali.atashi@semnan.ac.ir 

٭٭ دانشيار دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اداري، دانشگاه سمنان )نويسنده مسئول(؛
Email: a_rastgar@semnan.ac.ir

٭٭٭ دانشيار دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اداري، دانشگاه سمنان؛
Email: hdamghanian@semnan.ac.ir
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مقدمه
 )Wu and Lee, 2017: 1( سازمان هاي دانش بنيان نقش مهمي در اقتصاد دانش محور امروزي ايفا مي كنند
سازمان هاي دانش بنيان قادرند به توانمندي هايي دست يابند كه از نيرويي اندك، قدرتي 
عظيم بيافرينند و خاصيت اهرمي و اثر پروانه اي را در خدمت اهداف سازمان قرار دهند 
)رحمان سرشت و ذبيحي، 1395: 2(. با اين وجود اين شركت ها در مسير رشد خود، با 
چالش هاي مختلف خارجي و داخلي روبه رو هستند. در محيط خارجي آنها با مشكلاتي 
از قبيل تأمين سرمايه مورد نياز،  فروش محصولات يا خدمات توليد شده، عدم حمايت 
مواجهند.  ديگر  مشكلات  از  بسياري  و  قاچاق  بي رويه،كالاي  واردات  برابر  در  دولت 
به ديگر سازمان ها دارند.  اما اين شركت ها مسائل متفاوت تري نسبت  در محيط داخلي 
چالش هاي مربوط به مديريت منابع انساني و رفتار سازماني از مهم ترين اين مسائل است 
و چنانچه به درستي مديريت نشود، مشكلات فراواني براي سازمان هاي دانش بنيان ايجاد 

مي كند. 
با مدنظر قرار دادن دانش به عنوان سرمايه اصلي شركت هاي دانش بنيان، مي توان گفت 
چالش رهبري كاركنان دانشي كه از آنها به »دانشور« تعبير مي شود، مهم ترين  مسئله داخلي 
اين شركت هاست )Bildstein, Gueldenberg and Tjitra, 2013(. دانشور شخصي است 
توزيع،  ذخيره سازي،  ساماندهي،  تجزيه وتحليل،  پژوهش،  برنامه ريزي،  فعاليت هاي  كه 
 .،)Lakeshman, 2009( بازاريابي، انتقال و تجارت اطلاعات و توليد دانش را انجام مي دهد
اين كاركنان از مغز خود براي تبديل نظرها و ايده به محصولات، خدمات و فرايند استفاده 

 .)Phil-Thingvad, 2014( مي كنند
 Yao and Fan, 2015; Bildstein, Gueldenberg and Tjitra,( پژوهش هاي مختلف
متفاوت  ديگر كاركنان  با  دانشوران  رفتار  بيان كرده اند كه   )2013; Lakeshman, 2009

اين  در  ازديگر سو،  مي شود.  ايشان  رهبري  و  انگيزش  نحوه  در  تفاوت  باعث  اين  و  است 
شركت ها فاصله دانشي بين رهبر با دانشوران بسيار كمتر از ديگر شركت هاست و اين تفاوت 
رفتار سازماني را منجر مي شود )Jayasingam, Ansari and Jantan, 2010(. ازاين رو مسئله 
قادر  دانشوران  بهره وري  تسهيل  به  ديگر  دانش  عصر  در  مديريت  الگوهاي  كه  است  آن  
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اين طور  نيز   )91  :2009( هامل1   .)Bildstein, Gueldenberg and Tjitra, 2013( نيستند 
شرايط  اين  و  شود  بازنگري  بايد  جديد  عصر  براي  مديريت  كه  است  كرده  نتيجه گيري 
نفوذ  به  تنها  وارد مي كند، چراكه رهبري كلاسيك  بر رهبري كلاسيك  محدوديت هايي 
رهبر براي به دست آوردن تعهد و انگيزه پيروان در جهت تمركز بر اهداف سازماني تكيه 
دارد ) Clarke, 2013( در اين ميان با توجه به ويژگي هاي منحصربه فرد دانشوران )از جمله 
تمايل به استقلال كاري، گريز از كار تيمي و غيره( ، نياز به شناخت مدل رهبري متفاوتي 

 .)Hwang, 2016: 3( براي ايشان احساس مي  شود
از مرور ادبيات و پيشينه پژوهش ها در زمينه رهبري دانشوران اين گونه بر مي آيد كه غالباً 
بررسي اثر يك متغير بر رهبري دانشوران )Edgar, Geare and O’Kane, 2015(، يا بعضاً اثر 
يك يا چند متغير بر فقط يكي از مؤلفه هاي رهبري دانشوران )همانند انگيزش( در دستور كار 
كماكان  و   )Nair and Vohra, 2010; De Sousa and Dierendonck, 2010( است  بوده 
در  دانشوران  رهبري  براي  جامع تري  مؤلفه هاي  بتواند  كه  مي شود  احساس  مدلي  خالي  جاي 
نظر بگيرد. ازاين رو شايد سبك هاي رهبري براي سازمان هاي دانش بنيان كم وبيش مطرح  شده 
باشند )Amar and Hlupic, 2016; Bildstein, Gueldenberg and Tjitra, 2013( اما نگاه 
اين سبك هاي رهبري بيشتر به محيط و مؤلفه هاي سازماني بوده و از منظر مديريت دانشوران، 
تاكنون  ويژه  به طور  و  هستند  خلأ  داراي  دانش بنيان  سازمان هاي  رهبري  زمينه  در  پژوهش ها 
پژوهشي انجام نشده است كه ارائه دهنده مدل رهبري دانشوران در سازمان هاي دانش بنيان باشد.

اهميت و ضرورت انجام پژوهش در حوزه شركت هاي دانش بنيان از آنجا نشئت مي گيرد 
كه سودآوري بالاي شركت هاي فعال در حوزه  دانش  بنيان در كشورهاي پيشرو مانند آمريكا 
اقتصاد دانش بنيان  نيز موضوع شركت  هاي دانش  بنيان و  ايران  تا در  باعث شده است  و ژاپن 
بيش از پيش پررنگ تر شود. به طوري كه به اذعان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، 
تا شهريور سال 1396، 18 هزار شركت در سامانه شركت هاي دانش بنيان اين معاونت ثبت نام 
كرده و بيش از 10 هزار شركت اطلاعات خود را تكميل كرده اند و 3200 شركت به عنوان 

1. Hamel
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دانش بنيان پذيرفته شده اند )صاحبكار خراساني، 1396(. از طرف ديگر با توجه به  اينكه ايجاد و 
شكل گيري نظريه   دانش  بنيان در كشورهاي پيشرفته شكل گرفته است، پياده سازي و اجراي آن 
در ايران با مسائل متعددي رو به رو است و اين سؤال را مطرح مي كند كه شركت هاي دانش بنيان 
در چه شرايطي قابليت رشد و بهره وري دارند؟ پاسخ به اين سؤال ابعاد متعددي دارد كه يكي 
از آنها ناظر به شرايط داخلي سازمان و بهره برداري مؤثر از نيروهاي دانشور موجود در سازمان 
است. ازاين رو توسعه و معرفي مدلي كه بتواند پيش آيندها، عوامل زمينه اي، عوامل مداخله گر 
و راهبردهاي رهبري در اين سازمان ها را تبيين كرده و خروجي حاصل از يك رهبري اثربخش 
را در اين نوع از سازمان ها معرفي كند، از ضرورت و اهميت ويژه اي برخوردار است. سؤال 

پژوهش حاضر آن  است كه مدل رهبري دانشوران در سازمان هاي دانش بنيان چگونه است؟

1. تعاریف
1-1. دانشور

اولين بار دراكر1 )1999( دانشور را اين گونه تعريف كرد : »كسي كه بيش از هر كس ديگري در 
سازمان در مورد كار و شغلش مي داند«. تعريف داونپورت2 )2005(  بدين شرح است : »دانشوران 
ميزان بالايي از تخصص، آموزش يا تجربه را همراه دارند و هدف ابتدايي مشاغل آنها شامل 
خلق، توزيع و به كارگيري دانش است«. در تعريف ديگري واژه دانشور اشاره به كاركناني 
دارد كه سطوح بالايي از تحصيلات و/يا تجربه را در يك حوزه خاص دارند و از مهارت هاي 
شناختي خود براي حل مسائل پيچيده استفاده مي كنند )Hayaman and Elliman, 2000( در 
منتهاي اين طيف مي توان به تعريف هوريب3 )1999( اشاره كرد كه كارهاي فيزيكي كه با 
دست انجام مي شوند را از زمره كار دانشي خارج ساخته است. از نظر وي دانشور كسي است 
با خلاقيت، تحليل، تركيب و قضاوت كردن ايجاد  ـ  با دستان خود  نه  با فكر خود ـ و  كه 
ارزش مي كند. به نظر مي رسد تعريف اول آنچنان حوزه  وسيعي از كاركنان را شامل  شود كه 

1. Drucker
2. Davenport 
3. Horibe
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جدا كردن دانشوران از ساير كاركنان معناي چنداني در بر نداشته باشد و ازاين رو دشواري 
مطالعه رفتار دانشوران را در بر خواهد داشت. لذا مقاله حاضر تعريف دوم را به عنوان تعريف 
مناسب تر انتخاب مي كند، تا بتواند با استفاده از ايجاد تمايز بين انتظارها و رفتار دانشوران و 

ساير كاركنان، مدل رهبري ايشان را استخراج كند. 

2-1. رهبري و رهبر دانشي
بيشتر تعاريف رهبري بر مفهوم آن تأكيد دارند؛ مانند اينكه رهبري فرايندي است؛ رهبري 
شامل تأثير است، رهبري در محيط گروهي معنا پيدا مي كند و به معناي تعامل بين رهبر و 
پيروان است )فاني، حمدان و خائف  الهي، 1389(. نقش رهبر دانشي از نظر سينگ1 )2008( 
به عنوان  فعاليت  مؤثر،  ارتباط  برقراري  دانشوران،  انگيزش  استراتژيك،  چشم انداز  »ايجاد 

عامل تغيير، هدايت افراد در حيطه سازمان و مدل  كردن رويه هاي خوب است«.

3-1. سازمان دانش بنيان
در  است.  گرفته  شكل  دانش بنيان  اقتصاد  ظهور  با  كه  است  جديدي  مفهوم  دانش بنيان  سازمان 
سازمان ها و شركت هاي دانش بنيان، كالاها و خدمات دانشي توليد مي شود. سازمان هاي دانش بنيان 
بيافزايند و خاصيت  نيرويي اندك، قدرتي عظيم  از  به توانمندي هايي دست مي يابند كه قادرند 
اهرمي و اثر پروانه اي را در خدمت اهداف سازمان قرار دهند )رحمان سرشت و ذبيحي، 1395: 2(. 
كونيگوا، اورباكوا و فجفار2 )2012( دانش محوري، حفاظت از مالكيت معنوي و ارتباط مؤثر 
با مشتريان را از ويژگي هاي اصلي كسب و كارهاي دانش بنيان مي دانند. لزوم ايجاد  و قوي 
تحولي اساسي در فرايندهاي سازماني، مديريت و رهبري، ظهور مفاهيم يادگيري سازماني 
و سازمان يادگيرنده و همچنين ضرورت توجه به موضوعات مربوط به خلاقيت و نوآوري 
براي دستيابي به مزيت رقابتي را مي توان به عنوان محرك هاي اصلي شكل گيري سازمان هاي 
دانش بنيان كه مجلس  از شركت هاي  قانون حمايت  در   .)3 )همان:  مطرح كرد  دانش بنيان 

1. Singh
2. Königová, Urbancova and Fejfar



 ـ                 / سال 26، شماره 97         256Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KA

ùê#"F
     B&     #

شوراي اسلامي ايران به تصويب رسانده است، شركت هاي دانش بنيان اين گونه تعريف شده 
ثروت،  و  منظور هم افزايي علم  به  است كه  تعاوني  يا  يا مؤسسه خصوصي  است: »شركت 
اقتصادي )شامل طراحي و توليد كالا و  اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و  توسعه 
به ويژه در توليد نرم افزارهاي  با ارزش افزوده فراوان  خدمات( در حوزه فناوري هاي برتر و 

مربوط تشكيل مي شود« )مجلس شوراي اسلامي ايران، 1389(. 
مختلف  تعاريف  دادند  انجام  همكاران  و  خياطيان   1394 سال  در  كه  پژوهشي  در 

شركت هاي دانش بنيان بررسي شده است كه به طور خلاصه در شكل 1 مشاهده مي شود. 

شکل 1. مفاهيم استخراج شده از تعاریف مختلف شركت هاي دانش بنيان

مأخذ: خياطيان و همكاران، 1394.

در پژوهش آنها، با استفاده از روش تحليل محتوا 6 ويژگي براي شركت هاي دانش بنيان 
ارائه شد كه عبارتند از: جديد بودن فناوري، جوان بودن شركت ها، اندازه آنها كه اغلب متوسط 
و كوچك هستند، استقلال شركت ها، ويژگي هاي مؤسسان و سرمايه انساني و موضوع فعاليت 

كه در زمينه بهره برداري از دانش فني يا فناوري جديد يا تمركز بر پژوهش و توسعه است.
ارائه  دانش بنيان  از شركت هاي  تعريفي   ،)1394( و همكاران  پژوهش خياطيان  در  در نهايت 
منابع  از  اين پژوهش است: »شركت هاي جوان و مستقلي كه بخشي  استفاده  شده است كه مورد 
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خود را به پژوهش و توسعه اختصاص مي دهند، بخش بزرگي از نيروي انساني آنها را افرادي با توان 
علمي و تخصص بالا تشكيل مي دهند و بيشتر به وسيله يك كارآفرين و يا مجموعه اي از كارآفرينان 
تشكيل مي شوند كه تمركز بر توسعه و بهره برداري تجاري از يك ايده خلاقانه يا نوآورانه است و 
بر پايه يك دانش فني با فناوري توسعه يافته مي باشند. در بيشتر موارد نيز از فناوري هاي متوسط يا 

پيشرفته و يا فرايندهاي نوآورانه در محصولات، خدمات يا فرايندهاي خود استفاده مي كنند«.

2. مباني نظري و پيشينه پژوهش
پاليتيس1 در سال 2001 و در زماني كه مباحث حوزه مديريت دانش در آغاز راه خود قرار 
فرايند  در  خاص  به طور  )و  دانش  مديريت  در  را  رهبري  مختلف  سبك هاي  تأثير  داشت، 
رفتاري  مؤلفه هاي  بر  رهبري  سبك هاي  اين  تأثير  در واقع  كرد.  بررسي  دانش(  اكتساب 
اكتساب دانش در كار اين محقق مورد كنكاش قرار گرفتند. در پژوهش وي از مدل هاي 
كلاسيك مهم در رهبري و همچنين نظريه هاي جديد رهبري مانند »رهبري خود مديريتي« 
به عنوان متغيرهاي مستقل و از مؤلفه هاي اكتساب دانش مانند كنترل، ارتباطات،  فهم مسئله و 
مذاكره به عنوان متغيرهاي وابسته استفاده شده است. در نهايت مدل نهايي پژوهش نشان دهنده 

تأثير هر يك از سبك هاي رهبري بر مؤلفه هاي اكتساب دانش است.
ناير و وهرا2 )2010( در پژوهشي كه براي پيش بيني فاكتورهاي مؤثر بر بيگانگي از كار در 
دانشوران انجام دادند چندين عامل مهم داراي اهميت و تأثير را شناسايي كردند كه عبارتند از : 
فقدان كار معنادار، ناتواني شغل براي اجازه ابراز وجود به دانشور و روابط ضعيف يا كم كيفيت 
كاري. پژوهش ناير و وهرا از آن جهت اهميت دارد كه در تحقيقات بسياري كه در ابعاد مختلف 
رفتاري دانشوران از جمله انگيزش، رهبري و غيره انجام شد، بر نقش خود سازماندهي، داشتن 

كاري مهم، قدرداني از دانشوران براي كاري كه انجام داده اند تأكيد شده است. 
از ديگر پژوهش هاي انجام شده در زمينه رهبري دانشوران مي توان به پژوهشي اشاره كرد كه 
هدف آن ارائه چارچوبي مبتني بر معنا براي فهم انگيزش دانشوران و يك مدل رهبري مؤثر براي اين 

1. Politis
2. Nair and Vohra 
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چارچوب است )De Sousa and Dierendonck, 2010(. در اين پژوهش، انگيزش دانشوران را 
مي توان از منظر معنا با در نظر گرفتن دو سازه به خوبي شناسايي كرد : جهت گيري كار و هويت كار. 
چارچوب جهاني معنا براي دانشوران بر اساس سه ويژگي بنا نهاده شده : كار به عنوان پيشه، نياز به 
يك نهاد عضويتي قوي با هم رده ها و نياز به خود مختاري كه مدل رهبري خدمتگزار با اين ويژگي ها 
به خوبي تطبيق مي يابد و بالقوه مي تواند احساس معناداري و هدفمندي را ايجاد كند و انگيزش 
دروني دانشوران را تحريك كند. ازاين رو به عنوان اثر جانبي، رفتار پيچيده انطباقي ظهور خواهد 

.)Ibid.( كرد كه به بهره وري هم در سطح سازماني و هم در سطح اجتماعي منجر خواهد شد
كسب و كارهاي  در  دانشوران  مؤثر  رهبري  زمينه  در   2013 سال  در  ديگري  پژوهش 
چند فرهنگي انجام شده كه از مهم ترين  يافته هاي آن مي توان به اين موضوع اشاره كرد كه 
اثربخشي ادراك شده رهبري به شدت متأثر از انتظارهاي پيروان است. لذا يك سبك رهبري 
كه در يك فرهنگ مي تواند مؤثر باشد، با انتقال به فرهنگ ديگري ممكن است اثربخشي 
خود را از دست دهد. ازاين رو واكنش مناسب با رفتار رهبري هر فرد، عنصر كليدي رهبران 

.)Bildstein, Gueldenberg and Tjitra, 2013( موفق جهاني است
در سال 2015 پژوهشي با عنوان »پويايي متغير رهبري دانشوران« و با هدف بررسي فاكتورهاي 
تأثير گذار بر عملكرد دانشوران انجام شد )Edgar, Geare and O’Kane, 2015(. در اين پژوهش 
كه از نگاه دانشوران به موضوع پرداخته، نقش فاكتورهاي بسياري بررسي شده است، اما نقش 
مديران ارشد يا مديران خط مقدم بيشتر مورد تأكيد قرار گرفته است. نتايج مهم آن به طورخلاصه 
نشان مي دهد كه رفتار و حمايتي كه دانشوران از مديران ارشد خود دريافت مي دارند، تأثير مهمي 
بر عملكرد و بهره وري فردي آنها دارد. به خصوص رفتاري كه در خود ارزش، اعتماد و احترام 
داشته و احساس پشتيباني، شناخت و قدرداني از كاري كه فرد انجام داده است را برساند به طور 

معناداري به دانشوران براي رسيدن به عملكرد بالاتر و بهتر انگيزه و قدرت مي دهد. 
»مديريت  بررسي  با  دانشگاهيان هستند  آماري آن  پژوهشي كه جامعه  باقري )1394( در 
دانش فردي: شايستگي رقابتي دانشگران« نشان داد كه مديران دانشگاه داراي سطح متوسطي از 
مهارت هاي مديريت دانش فردي هستند. همچنين، در مقايسه ميان مديران دانشكده هاي مختلف، 
تفاوت معناداري مشاهده نشد. به اين ترتيب، تربيت و پرورش نيروي انساني شايسته، قبل از ايجاد 
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و توسعه سيستم و ساختار سازماني متناسب در جهت مديريت دانش، داراي ارزش بنيادي است.
جهاني و همكاران )1394( به بررسي »سبك هاي رهبري و ويژگي هاي متناسب با آن 
در تئوري پيچيدگي« پرداخته اند. نتايج حاصل از پژوهش درخصوص ويژگي هاي رهبران 
بدين گونه به دست آمده است : تأثير رفتار رهبران بر مخاطبان هميشه قابل پيش بيني نيست؛ 
روابط رهبر و پيروان مي تواند مبتني بر علت ها و نتايج خطي نباشد؛ ساختار سازمان پيچيده 

است و بنابراين روابط رهبر   ـ پيرو مي توان نتايج پيچيده اي را ايجاد كند. 
ابيلي، حيات و يوزباشي )1393( با »بررسي عوامل مؤثر بر بهره وري منابع انساني دانشگر 
شايستگي،  شامل  به ترتيب  فردي  عوامل  اولويت بندي  دادند  نشان  ايران«  نفت  ملي  شركت 
رضايت شغلي، توان و مهارت مي شود. همچنين اولويت بندي عوامل سازماني به ترتيب شامل 

انگيزش، مشاركت، آموزش و ارتباطات سازماني گزارش شد.
چهار رويكرد اصلي در زمينه رهبري و ارزيابي رفتار رهبر )ويژگي هاي رهبر، رفتار رهبر، 
اقتضايي رهبري و رهبري تحول آفرين و كاريزماتيك ( اطلاعات بسيار اندكي در خصوص 
اين  خاص  جنبه هاي  از  برخي  كرده اند.  ارائه  اطلاعات  و  دانش  مديريت  بعد  از  رهبري 
رويكردها، نقش رهبران در مديريت دانش را در بر مي گيرد اما از ارزيابي سازوكار مديريت 
از  بر جنبه هايي غير  نظريه  هاي كلاسيك رهبري  تأكيد  بهتر،  به عبارت  مانده اند.  باز  دانش 
برخورداري  رهبر،  ويژگي هاي  رويكرد   .)Lakshman, 2007( است  بوده  دانش  مديريت 
رهبر از دانش كسب و كار )كه يكي از اجزاي مديريت دانش است( را به عنوان خصيصه مورد 
نياز رهبران موفق برشمرده است. رويكردهاي رفتاري و اقتضايي رهبري، فرايندهاي جستجو، 
بر  كه  مي دانند  رهبراني  رفتار  كليدي  ويژگي هاي  از جمله  را  دانش  از  استفاده  و  اكتساب 
نيازمندي هاي  اقتضايي، اطلاعات و  تأثير  گذارند. رهبري  نيروهاي زير دست خود  عملكرد 
دانشي هر وضعيت را از جمله اقتضائاتي مي داند كه رفتار رهبر را تحت تأثير قرار مي دهد. 
رفتار رهبران در تسهيل دانش و اطلاعات مورد نياز با فرايند مديريت دانش مي تواند تأثير 
معنا داري بر اثربخشي سازمان داشته باشد. از منظر رويكرد كاريزماتيك نيز اكتساب و تحليل 
اطلاعات يكي از عوامل ضروري براي ايجاد و توسعه يك ديد مناسب نسبت به رهبر است. 
با توجه به توضيحات فوق، جاي خالي يك الگوي رهبري كه بتواند در زمينه رهبري 



 ـ                 / سال 26، شماره 97         260Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KA

ùê#"F
     B&     #

رويكردهاي  و خلأ  واقع شود  مؤثر  دانش بنيان  سازمان هاي  در  دانش  مديريت  و  دانشوران 
كلاسيك رهبري را پوشش دهد، احساس مي شود. از اين مجرا هدف اين پژوهش، استخراج 

مدل رهبري دانشوران در سازمان هاي دانش بنيان با استفاده از روش تئوري داده بنياد است. 

3. روش شناسي پژوهش
راهبرد  از  استفاده  با  كه  است  كاربردي  ـ  توسعه اي  تحقيقات  از  لحاظ هدف  به  پژوهش  اين 
پژوهش هاي كيفي و پارادايم تفسيري و از طريق رويكرد استقرايي، مفاهيم اصلي براي مدل 
رهبري دانشوران را مورد بررسي قرار داده است. در اين تحقيق براي گردآوري اطلاعات هم 
از منابع كتابخانه اي و هم از مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش، خبرگاني هستند 
كه به لحاظ علمي بر حوزه هاي رفتار سازماني و همچنين مديريت دانش تسلط داشته اند و روش 
نمونه گيري به صورت هدفمند يا همان نمونه گيري نظري است. نمونه هاي هدفمند بايد بر اساس 
معيارهاي مشخصي انتخاب شوند )ابوالمعالي، 1391: 389(، بنابراين بايد به اين معيارها اشاره 
شود : 1. مصاحبه شونده، به نوعي با شركت هاي دانش بنيان در ارتباط بوده باشد؛ 2. مصاحبه شونده 
خود نيز كار دانشي كرده باشد و به نوعي دانشور محسوب شود؛ 3. مصاحبه شونده با حوزه هاي 

مديريت دانش، مديريت رفتار سازماني و مديريت منابع انساني آشنايي داشته باشد.
سازمان هاي  انساني  منابع  مديران  و  عامل  مديران  از  نفر   18 تعداد  پژوهش  اين  در 
و  عميق  مصاحبه هاي  مورد  حوزه  اين  در  صاحب نظر  دانشگاه  اساتيد  و  كشور  دانش بنيان 

اكتشافي قرار گرفتند و در نهايت مصاحبه با 15 نفر مفيد ارزيابي شد. 
الي 80 دقيقه  باز در 45  با طرح پرسش هاي  به صورت رو در رو، عميق و  مصاحبه ها 
انجام گرفت. سؤال هاي مصاحبه از نوع باز بوده و در خلال جريان مصاحبه طرح مي شود 
و براي اينكه جريان مصاحبه از كنترل مصاحبه كننده خارج نشود، در هر مصاحبه 6 سؤال 
چه  اصولاً  دانشوران   .1 است:  شرح  اين  به  كه  شد  پرسيده  سؤال  ها  ساير  كنار  در  كليدي 
ويژگي هاي منحصر به فردي دارند كه آنان را از بقيه كاركنان متمايز مي كند؟ 2. رهبر دانشي 
چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟ 3. سبك رهبري دانشوران چگونه بايد باشد؟ 4. راهبردهاي 
انگيزش دانشوران چيست؟ 5. چالش هاي رهبري دانشوران چيست و چگونه بر رهبري ايشان 
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چهـ دانشـبنيانـ سازمانـ درـ دانشورانـ اثربخشـ رهبريـ ازـ حاصلـ نتايجـ 6.ـ ميـگذارد؟ـ تأثيرـ
ميـتواندـباشد؟

يـادداشتـ ثـبتوـ بـه اـينمـرحله مـتننـوشتاراـست. بـه تـبديلدـادهـها فـرايندتـفسير، دـر اولينمـرحله
منظمـدادهـهاـنيازـدارد.ـاينـيادداشتـهمـازـرويـگفتارـشركتـكنندگانـوـهمـازـرويـگفتارـ
اـزـ بـاـكسباـجازه بـنابراينمـصاحبهـها 5ـ39(. )ـهمان: مـيـآيد بـهـعمل )ـسؤالـهايمـصاحبه( پژوهشگر
بـررسيدـقيقـترـ چـراكهتـحليلوـ شـد. بـهـصورتمـتنيرـويكـاغذپـياده مصاحبهـشوندگانـضبطشـدوـ

دـاشت. نـياز بـازخوانيمـكرر وـ وــخواندن مـرورـچندـبارهـگفتگو بـه ديدگاهـهايمـصاحبهـشوندگان
مـرحلهـايـ نـظري اـشباع پـيداـكرد. اـدامه نـظري اـشباع بـه مـقولهـها تـاـرسيدن نـظري نمونهـگيري
استـكهـدرـآنـدادهـهايـجديديـدرـارتباطـباـمقولهـپديدـنميـآيند،ـمقولهـگسترهـمناسبيـ

يافتهـوـروابطـبينـمقولهـهاـبرقرارـوـتأييدـميـشوندـ)همان:ـ401(.

4. تجزیه و تحلیل داده ها
وـ ميدانيـ مطالعاتـ وـ نظريـ ادبياتـ برـاساسـ پژوهشـ مدلـ استخراجـ وـ مصاحبهـهاـ تحليلـ برايـ
اـستراوس1ـ)1990(ـ بـرـمبنايـروشـكوربينـو اـزـروشتـحليلـدادهـبنيادـمتنيـو اـنجامـشده، مصاحبهـهاي
بهرهـگرفتهـشد.ـاينـرهيافتـكهـرهيافتـنظامـمندـنيزـناميدهـميـشود،ـبرـاستفادهـازـگامـهايـ
تحليلـدادهـهاـمشتملـبرـكدگذاريـباز،ـمحوريـوـانتخابيـوـتدوينـيكـالگويـمنطقيـياـ
يكـتوصيفـبصريـازـنظريهـتوليدـشدهـتأكيدـداردـ)داناييـفرد،ـالوانيـوـآذر،ـ1392:ـ94(.ـ
تحليلـدادهـهاـدرـتئوريـدادهـبنيادـطيـسهـگامـاصليـانجامـميـگيردـكهـبهـلحاظـمفهوميـ
درـ دادهـهاـ درـ مفهوميـ مقولهـهايـ يافتنـ گامـ اولينـ نيستند.ـ متواليـ ضرورتاـً اماـ هستندـ مجزاـ
سطحـاوليهـايـازـانتزاعـاست.ـدومينـگامـيافتنـارتباطيـبينـاينـمقولهـهاستـوـسومينـگامـ
درـ معناـكهـ اينـ بهـ است.ـ انتزاعـ ازـ بالاتريـ درـسطحـ ارتباطاتـ اينـ وـگزارشـ مفهومـسازيـ
ميـشوند.ـ ايجادـ باز3ـ باـكدگذاريـ كهـ اساسي2ـ اول،ـكدهايـ داردـ:ـ نوعـكدـوجودـ سهـ كلـ

1. Corbin and Strauss
2. Substantive Codes
3. Open Coding
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كهـ استـ نظري1ـ كدهايـ دوم،ـ دادهـهاست.ـ درـ موجودـ اوليهـ مفهوميـ مقولهـهايـ كدهاـ اينـ
بهـهمـمرتبطـميـكنندـ راـ اوليهـ ايجادـميـشوندـوـمقولهـهايـمفهوميـ باـكدگذاريـمحوري2ـ
وـسوم،ـكدهايـهستهـاي3ـاستـكهـباـكدگذاريـانتخابي4ـايجادـميـشوند.ـكدهايـهستهـايـ
ساختهـ آنهاـ اطرافـ درـ دادهـبنيادـ نظريهـ وـ هستندـ نظريـ كدگذاريـ ازـ بالاتريـ مفهومـسازيـ

ميـشوندـ)ابوالمعالي،ـ1391:ـ399(.
ازـ هستندـ مقولهـهاييـ اينهاـ دادهـهاست.ـ درـ اساسيـ كدهايـ يافتنـ هدف،ـ اولينـ بنابراينـ
دادهـها،ـاماـدرـسطحيـانتزاعيـترـازـخودـدادهـهاـساختهـميـشوند.ـدرـاينـسطحـازـتحليلـبرخيـ
كدهايـاساسيـظاهرـميـشوندـكهـدرونـدادهـها،ـمركزيـترـازـبقيهـهستند.ـهدفـدوم،ـدرـكنارـ
همـقرارـدادنـكدهايـاساسيـبرايـمرتبطـكردنـآنهاـباـاستفادهـازـكدهايـنظريـاست.ـاينـ
بـيانـميـشوندـتاـدادهـهاـراـدرونـ بـهـشكلـگزارهـهاـوـفرضيهـهاييـدربارهـدادهـها ارتباطاتـدروني
تئوريـدادهـبنيادـيكپارچهـكنند.ـهدفـسومـاينـاستـكهـيكـنظمـوـساختاريـكهـازـسطحـ
نظريهـ راـدرونـيكـ اينـفرضيهـهاـ پيداـكندـكهـ دادهـهاـ راـدرـ برخوردارـاستـ بالاتريـ انتزاعـ
.)Punch and Oancea, 2014: 168( منسجمـيكپارچهـكردهـوـآنهاـراـتوصيفـوـتشريحـكند

1-4. مرحله كدگذاري باز
وـ مفاهيمـشناساييـشدهـوـويژگيـهاـ ازـطريقـآنـ تحليليـاستـكهـ فرايندـ باز،ـ كدگذاريـ
ابعادـآنهاـدرـدادهـهاـكشفـميـشودـ)داناييـفرد،ـالوانيـوـآذر،ـ1392:ـ94(.ـدرـاينـمرحله،ـ
تـقطيع5ـ بـا اـطلاعاتـدرـخصوصپـديدهـدرـحالـمطالعهـرا اـوليه نظريهـپردازـدادهـبنياد،ـمقولهـهاي
وـ نشانهـهاـ بينـ تمايزـ ايجادـ است،ـ مطرحـ بينـ اينـ درـ كهـ نكتهـايـ ميـدهد.ـ شكلـ اطلاعاتـ
اـينـكدهاـدريابدـ بـاـمقايسه اـست اـوليه،ـپژوهشگرـممكن بـررسيـكدهاي اـست.ـپساـز مفاهيم
وـ نشانه6ـميـنامندـ راـيكـ اينـكدهاـ لذاـ ميـدهند.ـ نشانـ راـ واحدـ پديدهـ كهـچندـكد،ـيكـ

1. Theoretical Codes
2. Axial Coding
3. Core Codes
4. Selective Coding
5. Segmentation
6. Indicator
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مجموعـچندـنشانهـتشكيلـدهندهـيكـكدـاستـ)همان:ـ95(.ـبهـعنوانـمثالـدرـسؤالـمربوطـ
بهـويژگيـهايـمنحصرـبهـفردـدانشوران،ـنشانهـهاـوـمفهومـمربوطـبهـآنـدرـشكلـ2ـنشانـدادهـ

شدهـاست.ـ

شکل 2. مدل مفهوم استخراج شده از نشانه ها

 
 

مأخذ: يافتهـهايـتحقيق.

دادهـ دقيقـگوشـ بهـصورتـ مصاحبهـهاـ فايلـصوتيـ ابتداـ بازـ فرايندـكدگذاريـ انجامـ برايـ
پيادهـسازيـكاملـ ازـ اطمينانـ برايـ نوشتهـشد.ـ بهـصورتـمكتوبـرويـكاغذـ پاسخـهاـ شدـوـهمهـ
پيشـزمينهـ وـ ذهنـ نظرـ ازـ كهـ پاسخـهاييـ )هرچندـ پاسخـهاـ ازـ برخيـ نيفتادنـ قلمـ ازـ وـ مصاحبهـهاـ
بـارـگوشـفراـدادهـشدـوـهربارـچندـ بـرسد(،ـهرـمصاحبهـسه بـهـنظر بـديهي بـسيار بـود پژوهشگرـممكن
جملهـبهـمتونـاضافهـشد.ـپسـازـآنـمحققانـبهـكدگذاريـاوليهـپاسخـهاـوـاستخراجـكدهايـاوليهـ
اقدامـكردند.ـجهتـاستخراجـكدهايـاوليهـسعيـشدـتاـآنجاييـكهـممكنـبودـازـعباراتـكوتاهـ

استفادهـشود.ـبهـعنوانـمثالـيكيـازـپاسخـهايـمصاحبهـشوندهـهاـبهـسؤالـاولـبهـشرحـزيرـبود:
مديرعاملـ ميگنـ دارندـ مدامـ اينكهـ برايـ ميـآيندـ كنارـ مديرـعاملـ باـ سختيـ بهـ »اينهاـ

بيـسواده...«ـكهـمحققـبرايـآنـازـكدـ»عدمـقبولـسطحـفنيـمديران«ـاستفادهـكرد.ـ
درـادامهـيكيـازـجداولـمربوطـبهـكدگذاريـبرايـاستخراجـمفاهيمـوـمقولهـهايـمدلـ
رهبريـدانشورانـذكرـشدهـاست.ـدرـاينـمرحلهـكدها،ـمفاهيمـوـمقولهـهاـبهـصورتـجداگانهـ

دستهـبنديـوـنشانـدادهـشدهـاند.
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جدول 1. كدگذاري باز مربوط به سؤال سوم؛ سبك  رهبري دانشوران چگونه باید باشد

كدها )نشانهـها( مفاهیم مقولهـها

است؛ـ مرتبطـ سازمانيـ اعتمادـ باـ توزيعيـ عدالتـ هستند؛ـ بسيارـحساسـ سازمانـ درـ عدالتـ بهـ دانشورانـ
عدالتـرويهـايـبرـاعتمادـشناختيـتأثيرـدارد؛ـعدالتـرويهـايـارتباطـميانـتوسعهـكاركنانـوـاعتمادـدرـ
رهبرانـراـتعديلـميـكند؛ـهمهـابعادـعدالتـبرـاعتمادـسازمانيـتأثيرـدارد؛ـرويهـهايـمنابعـانساني:ـعدالتـ

درـسازمانـ؛ـرويه هايـمنابعـانساني:ـسيستمـپاداشـمبتنيـبرـعدالت؛ـرفتارـهمراهـباـانصافـدرـكاركنان؛
كـاركنانبـاعثاـيجاداـعتمادـ رـفتارخـوببـا تأكيدبـراـخلاقيات؛اـصولاـخلاقيمـشتركسـازماني؛شـخصيتاـخلاقي؛
دـانشورانـ اـعتماد بـر اـخلاقيرـهبر دـركرـفتار اـفزايشمـيـدهد؛ رـهبر دـر رـا اـخلاقياـعتماد دـركوـجودـجو ميـشود؛
تـعديلمـيـشود. فـاكتورها وــساير قـصدـخروجاـزـخدمتتـوسطاـعتماد اـخلاقيـسازمانيوـ مـيانـجو رـابطه دـارد؛ تأثير

حكمرانيـ
اخلاقـوـ
عدالت

سبكـرهبريـمبتنيـبرـ
اعتمادـمتقابل

يكـ بايدـ رهبرـ سازماني؛ـ شفافيتـ ميـكنند؛ـ اعتمادـ بيشترـ هستندـ مثبتـ وـ شفافـ كهـ رهبرانيـ بهـ پيروانـ
ايجادـ برايـ رويهـايـ خلقـ كند؛ـ ايجادـ صداقتـ وـ شفافيتـ اعتماد،ـ چونـ ارزشـهاييـ مبتنيـبرـ فرهنگـ
شفافيتـدرـعملياتـجاريـوـآيندهـسازمان؛ـرويهـهاـوـسياستـهايـشفافـمنابعـانساني؛ـپرورشـاعتمادـازـ
طريقـجوـسازمانيـصادق؛ـفرهنگـسازمانيـروشن؛ـسطحـبالايـسياستـدرـسازمانـازـاعتمادـميـكاهد؛ـ
باـ خود؛ـ بهـنفعـ ديگرانـ ازـ بهرهـبرداريـ ازـ خودداريـ ميـدهد؛ـ قرارـ تحتـالشعاعـ راـ اعتمادـ سياسيـكاريـ
دانشورانـنميـتوانـپنهانـكاريـداشت؛ـچيزيـازـديدـدانشورانـپنهانـنميـماند؛ـدانشورانـبهـمسئلهـقدرتـ
نزدنـدانشوران؛ـكانونـهايـقدرتـدرـسازمانـراـ ندارندـوـكارشانـراـميـكنند؛ـدورـ درـسازمانـكاريـ
مخالفـكارـصحيحـميـدانند؛ـباـرفتارـسياسيـانگيزهـشانـراـازـدستـميـدهندـوـدچارـحاشيهـميـشوند؛ـ

ايجادـشرايطيـكهـافرادـنسبتـبهـكارـوـسازمانـاحساسـمالكيتـكنند.

فرهنگـشفافـ
وـغيرـسياسي

رفتارـخيرخواهانهـدرـقبالـپيروان؛ـرهبريـخيرخواهانه؛ـخيرخواهيـنشانـازـاعتمادـاست؛ـخيرخواهـبودن؛ـ
اعتمادـبهـيكـنفرـوابستهـبهـشناختـازـويژگيـهايـشخصيتيـاوستـمانند:ـخيرخواهي؛ـارائهـراهنماييـ
وـ مسائلـ بهـ توجهـ حسنـنيت؛ـ كاركنان؛ـ توانمندسازيـ داشتن؛ـ مربيـ نقشـ فردي؛ـ عملكردـ بهبودـ برايـ
ابزارهايـجديد؛ـدورهـهايـآموزشي؛ـ نيازهايـپيرو؛ـفضايـآزمونـوـخطا؛ـدادنـ مشكلاتـپيرو؛ـدركـ
فرصتـآزمونـوـخطا؛ـتوسعهـمهارتـهايـافراد؛ـارتقايـافراد؛ـتوسعهـهمكاري؛ـايجادـتعاملاتـسازنده؛ـ
نگاهـمتفاوتـبهـپيروان؛ـحمايتـازـايدهـها؛ـعدمـتنبيهـوـسرزنشـدرـصورتـشكست؛ـفرصتـيادگيري؛ـ

دادنـكارهايـجديدـبهـصورتـمداوم؛ـحمايتـدرـشكستـازـتجربيات.

خيرخواهيـ
متقابل

بايدـكنترلـخفيفـبرايـساختـيكـجامعهـمبتنيـبرـاعتمادـبهـكارـرود؛ـعدمـدخالتـغيرـضروريـوـبيشـازـحد؛ـ
پـايشـ تـفويضـكنترل؛ وـ تـسهيم اـفراد؛ اـيجادـخودسازماندهيبـهـجايـكنترل قـدرتـطلبي؛ وـ رـوحيهـكنترل اجتناباـز
كـنترلاـمورتـخصصياـزسويمـتخصصاناـنجامـ كـنترلمـتقابل؛ كـاهشمـيـدهد؛ وكـنترلمـديريتاـعتمادكـاركنانرـا
اـزهـمهقـسمتـهايـ اـمكاناتجـهتگـرفتنبـازخورد اـيجاد بـهنـحويكـنترلبـيندـانشورانتـوزيعشـود؛ نـهمـديران؛ شود
پـايشـ تـأثيرپذيريـوـكنترل؛ بـهـخودسازماندهيـوـخودكنترلي؛ـگشودگيـدر تـشويق نـامحسوس(؛ سازمانـ)كنترل
نـتيجهـكار؛ـكنترلـكم؛ـخودكنترلي؛ـ بـررسي اـقتضايي؛ـكنترلـخروجي؛ تـفويضـكنترل؛ـكنترل تـسهيمـو عملكرد؛

كـنترلنـامحسوسفـرايند. كـنترلفـرايند؛ تـأكيدبـه عـدم حـداقلكـنترل؛ اـعتماد؛ كـنترلمـبتنيـبر كنترلغـيرـرسمي؛

كنترلـ
تخصصيـ
تفويضـشده

بـرايـايجادـعملكردـپوياـوـتعاملـمثبت؛ـتصميمـگيريـ بـاـيكديگر بـرايـكار اـفراد بـه بـهـكارـگروهي؛ـاجازه تشويق
هـمـافزاييمـيانكـاركنانـ تـعاون؛حـمايتاـزگـروهـهايمـختلفكـهبـرايمـشورتوـ اـيجادرـسمهـمكاريوـ مشاركتيوـ
بـينكـاركنانسـازمان؛ـ پـايدار رـوابطقـويوـ اـيجاد بـر تـمركز كـارگـروهي؛ اـيجادفـضايتـعامليمـثبتوـ مـيـشود؛ ايجاد
تقويتـروابطـبلندمدتـسالم؛ـتقويتـمتقابل؛ـتمركزـبرـايجادـمنافعـمشترك؛ـايجادـفرصتـتعاملـهمكارانـباـ

بـرايپـشتيبانياـزـكلتـيم. دـيگران بـا دـيگران؛ـكارـكردن بـا مـشكل اـيجاد مـواقع يكديگر؛ـحمايتدـر

توسعهـكارـ
گروهيـوـ
مشاركتي

مأخذ:ـيافتهـهايـتحقيق.
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2-4. مرحله كدگذاري محوري
مقولهـهاـ دادنـ پيوندـ وـ زيرمقولهـهايشانـ بهـ مقولهـهاـ ربطـدهيـ فرايندـ محوريـ كدگذاريـ
استـ شدهـ ناميدهـ محوريـ دليلـ اينـ بهـ كدگذاريـ اينـ است.ـ ابعادـ وـ ويژگيـهاـ سطحـ درـ
مرحلهـ اينـ درـ )Strauss, 1987(.ـ ميـيابدـ تحققـ مقولهـ »محور«ـيكـ كهـكدگذاريـحولـ
پژوهشگر،ـيكـمقولهـمرحلهـكدگذاريـبازـراـبهـعنوانـمقولهـمحوريـانتخابـكردهـوـسپسـ
ديگرـمقولهـهاـراـبهـآنـربطـميـدهد.ـاينـمقولهـهايـديگرـعبارتندـاز:ـشرايطـعليّـ)عوامليـ
كهـبرـپديدهـمركزيـتأثيرـميـگذارند(،ـراهبردهاـ)كنشـهاييـكهـدرـپاسخـبهـپديدهـمركزيـ
برـ كهـ عموميـ وـ خاصـ محيطـ )عواملـ مداخلهـگرـ وـ زمينهـايـ عواملـ ميـگيرد(،ـ صورتـ
راهبردهاـتأثيرـميـگذارد(ـوـپيامدهاـ)خروجيـهايـبهـدستـآمدهـازـبهـكارگيريـراهبردها(.ـ
درـشكلـ3ـبرـاساسـپارادايمـكوربينـوـاستراوسـ)1990(ـطبقهـهايـاصليـوـطبقهـمحوريـ

چيدمانـشدهـاست.
كهـ همانـطورـ شد.ـ چيدمانـ عليّـ شرايطـ ازـ دانشورانـ رفتاريـ وـ فرديـ ويژگيـهايـ
باـ عاديـ كاركنانـ رهبريـ سبكـ كهـ مهمـترينــتفاوتيـ كردهـاند،ـ بيانـ نيزـ مصاحبهـشوندگانـ
اينـ ميـگردد.ـ بازـ دانشورانـ متمايزـ رفتاريـ وـ فرديـ ويژگيـهايـ بهـ داردـ دانشيـ كاركنانـ
ويژگيـهاـسببـميـشودـتاـرهبريـدانشورانـباـمشكلاتيـمواجهـشودـوـرهبرانـباـتوجهـبهـاينـ

ويژگيـهاـبايدـسبكـرهبريـمناسبـراـانتخابـكنند.ـ
عواملـ ازـ سازمانيـ ويژگيـهايـ نيزـ وـ دانشيـ رهبرـ رفتاريـ وـ فرديـ ويژگيـهايـ
مداخلهـگرـدستهـبنديـشدهـاستـكهـاينـعواملـبرـراهبردهايـرهبريـدانشورانـتأثيرگذارند.ـ
وـ رهبريـ سبكـ خودـ رفتاريـ وـ فرديـ خصيصهـهايـ بهـ توجهـ باـ رهبرانـ بهـعبارتـديگر،ـ
ويژگيـهايـ وـ سازمانيـ رفتارـ چالشـهايـ ميـكنند.ـ انتخابـ راـ مناسبـ انگيزشيـ راهبردهايـ
كاريـدلخواهـدانشورانـنيزـازـشرايطـزمينهـايـدستهـبنديـشدهـاست،ـچراـكهـفعاليتـهايـرهبرـ

درـچنينـبستريـبايدـانجامـگيرد.ـ
اصولـرهبري،ـراهبردهاـوـخروجيـهايـمدلـنيزـبهـعنوانـمهمـترينــيافتهـهايـپژوهش،ـ
درـمدلـساختاربنديـشدهـاست.ـسبكـرهبريـمبتنيـبرـاعتمادـمتقابل،ـبهـعنوانـمقولهـاصلي،ـ

سبكـرهبريـحاصلـازـاينـپژوهشـاست.ـ
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شکل 3. مدل استخراج شده پژوهش با استفاده از نظریه داده بنیاد
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مأخذ: همان.

3-4. مرحله کدگذاري انتخابی
در کدگذاري باز، تحلیل گر به پدید آوردن مقوله ها و ویژگی هاي آنها می پردازد و سپس 
می کوشد تا مشخص کند که چگونه مقوله ها در طول بعدهاي تعیین شده تغییر می کنند. در 
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كدگذاريـمحوريـمقولهـهاـبهـطورـنظامـمندـبهبودـيافتهـوـباـزيرمقولهـهاـپيوندـدادهـميـشوند.ـ
باـاينـحالـاينهاـهنوزـمقولهـهايـاصليـنيستندـكهـدرـنهايتـبرايـيكـآرايشـنظريـبزرگـترـ
يكپارچهـشوندـبهـطوريـكهـنتايجـپژوهش،ـشكلـنظريهـپيداـكنند.ـكدگذاريـانتخابي،ـفرايندـ
اـينـمرحلهـ اـلوانيـوـآذر،ــ1392:ـ100(.ـدر بـينـمقولهـهاستـ)داناييـفرد، پـيوند يكپارچهـسازيـو
ازـكدگذاري،ـنظريهـپردازـدادهـبنيادـيكـنظريهـازـروابطـفيمابينـمقولهـهايـموجودـدرـمدلـ
نظريهـ بهبودـبخشيـ وـ يكپارچهـسازيـ فرايندـ درـميـآورد.ـ نگارشـ بهـ راـ محوريـ كدگذاريـ
بهـهمـ نظيرـنگارشـخطـداستانـكهـمقولهـهاـراـ ازـطريقـروشـهاييـ انتخابيـ درـكدگذاريـ
متصلـميـكندـوـفرايندـدستهـبنديـباـيادداشتـهايـشخصيـدرـخصوصـايدهـهايـنظريـانجامـ
ميـشود.ـدرـخطـداستانـپژوهشگرـبررسيـميـكندـكهـچگونهـعواملـمخصوصيـبرـپديدهـاثرـ

ميـگذارندـوـبهـاستفادهـازـراهبردهاييـخاصـباـخروجيـهايـويژهـمنجرـميـشوند.ـ
مـحوريـ مـقوله قـبليـراـگرفته، مـراحلـكدگذاري يـافتهـهاي اـنتخابي، بهـعبارتـديگر،ـكدگذاري
اثباتـ بهـديگرـمقولهـهاـربطـميـدهد.ـآنـروابطـراـ بهـشكليـنظامـمندـآنـراـ انتخابـميـكندـوـ راـ
.)Lee, 2001: 127(ميـكندـوـمقولهـهاييـكهـبهـبهبودـوـتوسعهـبيشتريـنيازـدارندـراـتكميلـميـكندـ

4-4. مقوله محوري 
بهـ مربوطـ بهـسؤالـ پاسخـ دانشورانـاستـكهـدرـ پژوهشـسبكـرهبريـ اينـ مقولهـمحوريـ

ويژگيـهايـرهبريـدانشورانـاستخراجـشدهـاست:
الف( سبك رهبري مبتني بر اعتماد متقابل:ـبهـطورـكليـبرـنقشـاعتمادـدرـرهبريـدانشورانـدرـ

پژوهشـهايـمختلفـازـجملهـپژوهشـهايـكارك،ـشميرـوـچن1ـ)2003(،ـويتالا2ـ)2004(،ـمكـ
لوگين3ـ)2014(،ـمسـماچوكا4ـ)2014(،ـعمارـوـلوپيك5ـ)2016(ـوـآتاپوتاـوـراناوك6ـ)2017(ـ
تأكيدـشدهـاست.ـجانمايهـغالبـدادهـهايـاستخراجـشدهـازـمصاحبهـهاـبرـاينـموضوعـاستوارـ

1. Kark, Shamir and Chen
2. Viitala
3. McLoughlin
4. Mas- Machuca
5. Amar and Lipic
6. Atapattu and Ranawake
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تـفاوتپـژوهشـ اـست. دـانشـبنيان اـتمسفرـشركتـهاي مـتقابلـلازمه اـعتماد بـودن استـكهـجاري
حاضرـباـسايرـپژوهشـهاـدرـزمينهـرهبريـمبتنيـبرـاعتمادـاينـاستـكهـمصاحبهـشوندگانـهمـ
برـاعتمادـرهبرـدانشيـبهـدانشورـوـهمـبهـاعتمادـدانشورـبهـرهبرـدانشيـتأكيدـداشتند.ـازـاينـروـ
نـاميدهـ اـعتمادـمتقابل اـينـسبكـرهبريـراـدرـبرميـگيرد،ـسبكـرهبريـمبتنيـبر مقولهـمحوريـكه
شدهـاست.ـاولينـويژگيـاينـسبكـرهبريـحكمرانيـفضايـاخلاقـوـعدالتـاست.ـمفاهيميـ
همچونـدرستي،ـيكدستي،ـيكپارچگيـرفتارـوـعمل،ـرفتارـعادلانه،ـرويهـهايـعادلانهـوـغيرهـ
موارديـهستندـكهـمصاحبهـشوندگانـتأكيدـداشتند.ـويژگيـدوم،ـفرهنگـشفافـوـغيرـسياسيـ

است.ـهمانـطورـكهـمصاحبهـكنندگانـشمارهـ6ـوـ13ـگفتهـاند:ـ
»...ـپروتكلـهايـرفتاريـبينـمديرـوـدانشورـبايدـشفافـوـواضحـباشد...ـوـدرـقالبـاينـ

پروتكلـهاـارزيابيـافرادـانجامـميـشود...«
»...ـاينـافرادـ]دانشوران[ـازـفضايـسياسيـدرـسازمانـگريزانندـوـبيـانگيزهـميـشوند...ـ«
ويژگيـديگرـسبكـرهبريـدانشوران،ـخيرخواهيـمتقابلـاست.ـاينـخيرخواهيـشاملـ
همچنينـ وـ اوـ دغدغهـ داشتنـ وـ ويـ پيشرفتـ دانشور،ـ توسعهـ برايـ دانشيـ رهبرـ خيرخواهيـ
متقابلًاـخيرخواهيـدانشورـبرايـسازمانـدرـراستايـرسيدنـبهـاهدافـسازمانيـاست.ـتقريباـً
همهـمصاحبهـكنندگانـدرـموردـدانشورانـبرـاينـموضوعـاتفاقـنظرـداشتندـكهـكنترلـايشانـ
بايدـنامحسوس،ـازـطريقـخروجيـها،ـتوسطـافرادـمتخصصـ)وـنهـلزوماـًمديران(ـانجامـشود.ـ
اينـنوعـكنترلـهمـنشانـدهندهـاعتمادـسازمانـبهـدانشورانـاستـوـهمـباعثـميـشودـاعتمادـ
اـنجامـ بـايدـفرايند اـفزايشـيابد.ـهمچنينـسازمان بـهـيكديگرـمتقابلًا نـسبت دانشورـوـرهبرـدانشي
كارـراـبرـعهدهـدانشورـگذاشتهـوـازـكنترلـدقيقـوـمرحلهـبهـمرحلهـاجتنابـكندـوـبهـعبارتـ

بهترـبهـجايـفرايندها،ـخروجيـكارـدانشورـراـكنترلـكند:ـ
»اصلًاـنبايدـدانشورـراـريزـوـجزئيـكنترلـكني،ـبرايـاينكهـرفتارـآنهاـغيرقابلـپيشـبينيـ
است.ـشايدـمثلًاـآنـدوستـداردـكارـراـببردـخانهـوـشبـتاـصبحـروشـكارـكند.ـبرايـهمينـ
مديرـبايدـفقطـخروجيـكارـدانشورـراـكنترلـكندـتاـببيندـباـآنـچيزيـكهـموردـانتظارـبودـ
يكيـهستـياـنه؛ـوگرنهـكنترلـهايـدستـوـپاـگيرـباعثـدلزدگيـدانشورـازـكارـميـشود...«.

وـ گروهيـ كارـ توسعهـ متقابل،ـ اعتمادـ مبتنيـبرـ رهبريـ سبكـ آخرـ ويژگيـ بهـعنوانـ ـ
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كهـ داشتـ اهميتـ آنـجهتـ ازـ موضوعـ اينـ بود.ـ مصاحبهـشوندگانـ تأكيدـ موردـ مشاركتيـ
فردگراييـوـعدمـمشاركتـدرـگروهـازـويژگيـهايـدانشورانـبودهـوـسوقـدادنـدانشورانـ
امورـسازمانـحلقهـ ايشانـدرـتصميمـگيريـهاـوـ بهـسمتـكارهايـگروهيـوـمشاركتـدادنـ

اعتمادـدرـفضايـسازمانـراـتقويتـميـكند.ـ

5-4. شرایط علّي
مقولهـهايـشرايطـعليّـبهـطورـكليـدوـدستهـاند:

متمايزـ ديگرانـ ازـ راـ دانشورانـ كهـ ويژگيـهاـ اينـ دانشوران:ـ فردي  ویژگي هاي  الف( 

جاهـطلبـ وـ چالشـجوـ دانشوران،ـشخصيتـ تحليلـگريـ وـ بالاـ ذهنيـ تواناييـ شاملـ ميـكندـ
ايشان،ـفردگراييـبرخواستهـازـدانشـوـانگيزشـغيرـماديـاست.ـسطحـدانشـفنيـدانشورانـ
همهـ البتهـ دارند.ـ جديدـ مسائلـ تجربهـ بهـ تمايلـ وـ ترقيـاندـ وـ رشدـ جستجويـ درـ بالاست،ـ
ويژگيـهايـفرديـدانشورانـلزوماـًمثبتـنيست.ـآنهاـشايدـازـهوشـبالايـخودـاستفادهـمنفيـ
ـكنند؛ـدانشورانـتكرو،ـسركش،ـمغرورـوـخودسرـهستندـكهـاينـويژگيـهاـامرـرهبريـآنانـراـ

باـدشواريـمواجههـميـسازد.ـ
ب( ویژگي هاي رفتاري دانشوران:ـشاملـگريزـازـچارچوبـهايـسازماني،ـاستقلالـطلبيـ

وـ استقلالـ هستند،ـ بازـ شرايطـ درـ كارـ خواهانـ دانشورانـ است.ـ دانشيـ خساستـ وـ دانشورـ
آزاديـعملـميـخواهندـوـمدامـسازمانـخودـراـتغييرـميـدهند.ـدانشورانـازـچارچوبـهايـ
اـينـقواعدـرهاـشوند.ـخساستـ اـز اـيشانـراـمحدودــكندـگريزانندـوـتلاشـميـكنند سازمانيـكه
دانشيـنيزـيكيـديگرـازـويژگيـهايـرفتارـسازمانيـدانشورانـاست.ـبدينـمعناـكهـاينـگروهـ
ازـكاركنانـبهـراحتيـدانشـخودـراـدرـاختيارـديگرانـ)همكارانـوـمديران(ـقرارـنميـدهند.ـ
يافتهـهايـاينـپژوهشـباـپژوهشيـكهـقليـپورـوـلبافيـ)1394(ـدرـزمينهـپنهانـسازيـدانشـدرـ
باـعنوانـ»گنجـ شركتـهايـنرمـافزاريـانجامـدادهـاندـهمخوانيـدارد.ـدرـاينـپژوهشـدانشـ
مخفي«ـتعبيرـشدهـاستـكهـبهـدلايليـازـجملهـحسادت،ـتنگـنظريـوـمنزويـبودنـبهـراحتيـ
بهـ گوناگونيـ زوايايـ ازـ مختلف،ـ پژوهشـهايـ درـ نميـشود.ـ دادهـ قرارـ ديگرانـ اختيارـ درـ
بهـعنوانـنمونه،ـازـدستـدادنـشهرتـوـ موضوعـعدمـتسهيمـدانشورانـپرداختهـشدهـاست.ـ
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محاسبهـ وـ اعتمادـ عدمـ )Abzari, Shaemi Barzaki and Abbasi, 2011(،ـ دانشـ قدرتـ
بهـخودداريـ )Wang and Noe, 2010(ـازـعوامليـهستندـكهـ فايدهـتسهيمـدانشـ هزينهـوـ

دانشورانـازـتسهيمـدانشـمنجرـميـشوند.ـ

6-4. عوامل زمینه اي
بـهـعنوانـعواملـ اـينـپژوهش درـخصوصـدغدغهـهاـياـچالشـهايـرهبريـدانشورانـكهـدرـمدل
نتايجـمدلـچالشـمديريتـرفتارـسازمانيـدانشورانـوـ زمينهـايـدرـنظرـگرفتهـشد،ـميـتوانـ

ويژگيـكاريـمطلوبـدانشورـراـكشفـكرد.ـ
اجماعـنظرـمصاحبهـشوندگانـ اينـخصوصـ رفتار سازماني دانشوران:ـدرـ الف( چالش مدیریت 

اـست.ـسازمانـهايـدانشـبنيانـدرـجذبـدانشورانـ بـهـجذب،ـحفظـوـكنترلـآنان مـشكلاتمـربوط روي
چالشـدارند،ـچراكهـدانشورانـدرـمصاحبهـهاـزيادـسؤالـميـپرسندـوـبهـنوعيـمايلندـآنهاـسازمانـراـ
بهـدليلـويژگيـهايـخاصيـكهـ دانشورانـ انتخابـكنندـتاـاينكهـسازمانـآنهاـراـانتخابـكند.ـاصولاـً

دارندـبيمـكمتريـازـآيندهـشغليـخودـدارندـوـبهـهمينـعلتـبهـراحتيـسازمانـراـتركـميـكنندـ:ـ
»...ـحفظـاينهاـ]دانشوران[ـمثلـجذبشونـخيليـسخته؛ـكلًاـدانشورانـبهـراحتيـسازمانـراـ
تركـميـكنندـوـاينـمسئلهـخيليـبزرگيهـكهـبتوانيمـآنهاـراـحفظـكنيم.ـازـنظرـيكـدانشورـ

امنيتـشغليشـتخصصيـاستـكهـدارد...«.
ايجادـ»حسـداشتنـكارـباـمعناـوـباـمفهوم«ـنيزـچالشـديگرـدرـمديريتـدانشورانـاست.ـ
دانشورانـبهـعوامليـكهـشايدـبرايـكاركنانـعاديـبهـعنوانـعاملـانگيزانندهـبهـحسابـآيد،ـ
ازـ نفرـ اطلاعاتـاست.ـدوـ امنيتـ پژوهشـحاضرـچالشـ يافتهـهايـ ازـديگرـ ندارند.  توجهيـ

مصاحبهـشوندگانـنظرهايـزيرـراـدرـخلالـمصاحبهـهاـبيانـكردهـاند:
توسطـ دانشـ چونـ كهـ استـ اينـ دانشـبنيانـ شركتـهايـ رايجـ مشكلاتـ ازـ يكيـ »...ـ
همينـدانشورانـخلقـشده،ـبهـراحتيـوـباـكوچكـترينـاختلافـنظريـباـمديرانشان،ـدانشـراـ

باـخودشانـازـسازمانـميـبرندـوـحتيـبعضاـًشركتـرقيبـتأسيسـميـكنند...«.
»...ـماـموارديـداشتهـايمـكهـيكيـازـكاركنانـشركتـدانشـبنيانـاطلاعاتـمهميـراـازـ

سازمانـبيرونـبردهـوـفروخته«.
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ب( ویژگي هاي كاري مطلوب دانشور:ـپيچيدگيـكار،ـبازـخوردـگرفتن،ـاحترامـوـاحساسـ

بهـعنوانـ ميـتوانـ كهـ هستندـ موارديـ جملهـ ازـ ميـآورندـ بهـدستـ شغلـ ازـ دانشورانـ كهـ هويتيـ
عناصرـحائزـاهميتـبرشمرد.ـايشانـكارـباـمفهومـميـخواهندـوـدوستـدارندـنتيجهـكارـخودـراـ
اـهميتـميـدهند. بـسيار نـيز نـقشاـجتماعيـكارـوـجايگاهـآنـدرـجامعه بـه درـسازمانـمشاهدهـكنند.

7-4. عوامل مداخله گر
ويژگيـهايـزيرـبهـعنوانـعواملـمداخلهـگرـدرـمدلـدستهـبنديـشدهـاند:

الف( ویژگي هاي فردي رهبر دانشي: درـسازمانـهايـدانشـبنيان،ـمعمولاـًرهبرانـدانشي،ـ

قـدرتتـخصصـ بـر اـكثرـمصاحبهـشوندهـها نـيزـهستند.ـدرـخصوصـ»سبكقـدرت«، خودـدانشور
تأكيدـداشتند.ـرهبرـدانشيـبايدـحتماـًتخصصـعلميـوـفنيـلازمـراـدرـحوزهـكاريـتحتـنظرـ

داشتهـباشدـ:
»...ـكسيـكهـبخواهدـيكـعدهـدانشورـراـرهبريـكند،ـاولـخودشـبايدـدانشورـباشد.ـ
اينـيعنيـاينكهـخودشـدربارهـكاريـكهـدانشورـانجامـميـدهدـتخصصـفنيـداشتهـباشد،ـياـ
حداقلـازـكلياتـانجامـكارـآگاهـباشد.ـاگرـاينـطورـنباشدـدانشورـاصلًاـآنـفردـراـبهـعنوانـ

رهبرـقبولـنميـكند...«.
رهبريـ لازمهـ اجتماعيـ سرمايهـ توسعهـ مهارتـ دانشي:ـ رهبر  رفتاري  ویژگي هاي  ب( 

دانشورانـاست.ـرهبرـبايدـبتواندـاعتمادـپيروانـراـجلبـكند،ـافرادـراـتوسعهـدهدـوـمهارتـ
ساختـشبكهـداشتهـباشد.ـلازمـاستـرهبرـدانشيـتوانـمديريتـفرايندهايـدانشيـراـداشتهـوـ

ازـهوشمنديـكسبـوـكارـجهتـنفوذـدرـبازارـوـبقاـاستفادهـكند.ـ
اـفزايشـآزاديـعملـ بـوروكراسيـوـرسميتـدرـسازمانـو ج( شرایط سازماني:ـكاهشـميزان

مطلوبـدانشورانـاست.ـرهبرـدانشيـبايدـدرـتلاشـباشدـتاـهمهـحاشيهـهايـغيركاريـراـازـ
سازمانـحذفـكردهـوـمحيطـكاريـبازـبرايـكاركنانـفراهمـكند.ـهمچنينـابزارـفناوريـبايدـ
اـنجامـامورـدرـاختيارـايشانـقرارـگيردـچراكهـازـوجههـفناوري،ـ بـراي نـيازـدانشوران درـصورت
دانشورانـنيازـبهـحمايتـدارند.ـدرـنهايتـروابطـكاريـدلپذير،ـچالشـهاـوـحواشيـارتباطيـراـ

كاهشـميـدهدـوـازـاينـمجراـبرـتمركزـدانشورانـبرـوظايفـسازمانيـاثرـمثبتـدارد.
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8-4. راهبردها
راهبردهايـكشفـشدهـازـطريقـتئوريـزمينهـايـبهـشرحـزيرـاست:

مهمـ راهكارهايـ ازـ يكيـ ايجادـهويتـوظيفهـ بدينـمنظورـ از طریق شغل:ـ انگیزش  الف( 

ازـ ميـتواندـ دانشورـ بهـ نتيجهـكارـ بازخوردـ دادنـ بودنـوـموفقيتـوـ مفيدـ القايـحسـ است.ـ
وـ ايجادـكارـچالشيـ باـ پيچيدگيـشغليـ ايجادـ باشد.ـهمچنينـ زمينهـ اينـ درـ مؤثرـ اقدامـهايـ

برنامهـمندـنيزـميـتواندـمؤثرـواقعـشود.
ب( انگیزش از طریق شرایط كاري:ـايجادـمحيطـكاريـآرامـوـدورـازـحاشيهـميـتواندـ

هـمكارانـ اـستخدام وـ رـوحي آـرامشـجسميوـ اـيجاد اـفزايشدـهد. رـا دـانشور اـثربخشي وـ كارايي
مكملـدرـقالبـيكـتيمـدرـاينـزمينهـتأثيرگذارـاست.ـداونپورتـ)2005(ـدرـپژوهشـخودـ
برايـافزايشـبهرهـوريـدانشوران،ـبهـنقشـشرايطـكاريـاشارهـكردهـاست.ـموردـتوجهـبودنـ

وـاحترامـبهـدانشـدانشورانـدرـفضايـكاريـبرايشانـاهميتـبسيارـدارد.ـ
»...ـدانشورـدوستـداردـبهشـاحترامـبگذارندـوـبقيهـافرادـارزشـآنـراـدركـكنندـوـبهـ

دانشـآنـاحترامـبگذارند...«.
بهـدستـميـآيد.ـ باـمشاركتـوـآزاديـعملـ اينـراهبردـ انگیزش از طریق اعتماد:ـ ج( 
درـخصوصـمشاركتـدادنـدانشورانـدرـتصميمـگيريـهاـمصاحبهـشوندگانـنظراتـمتفاوتيـ
داشتند.ـاكثريت،ـمشاركتـدادنـدانشورانـدرـتصميمـگيريـهايـسازمانـراـعاملـكليديـدرـ
انگيزشـدانشورانـميـدانستندـ.ـاماـيكيـازـمصاحبهـشوندهـهاـعقيدهـداشتـكهـكاركنانـراـنبايدـ

درـمسائلـكليديـسازمانـدخالتـدادــ:ـ
»...ـمشاركتـعاملـكليديـاست.ـدانشورـراـحتماـًبايدـدرـامورـسازمانـدخالتـداد«.

نـظراتـ بـه بـايد يـا پـيشـميـآيد. اـينــصورتـدوـحالت نـبايدـمشاركتـداد.ـچونـدر اـصلًا ...«
نـميـشودـفردـراـكنترلـ نـظر،ـديگر اـزـآبـدرآمدنـآن بـاـدرست اـينـحالت آنهاـعملـكردـكهـدر
نـاراحتـوـسرخوردهـخواهدـ نـيزـدانشور نـكردـكهـدرـاينـحالت نـظراتـآنهاـعمل بـه بـايد كرد؛ـيا
شد.ـپسـبهترـاستـازـابتداـدرـتصميماتـسرنوشتـسازـسازمانـدانشورـراـمشاركتـندهيم...«.
بهـصورتـ بايدـ اعتقادـبودندـكهـمشاركتـ اينـ برـ نيزـ ازـمصاحبهـشوندهـهاـ نفرـ تعدادـسهـ
كليـباشدـوـنهـمشاركتـجزئي.ـبدينـمعناـكهـبهـصورتـكليـبايدـدانشورـراـدرـامورـسازمانـ
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دخالتـداد،ـاماـنبايدـبهـآنهاـاجازهـتصميمـگيريـدربارهـهمهـمسائلـراـداد.ـازـمنظرـاينـافراد،ـ
دانشورانـبيشترـنقشـتصميمـسازيـراـبرـعهدهـدارندـتاـتصميمـگيري.

بـاـكاركنانـ د( انگیزش از طریق جبران خدمت:ـجبرانـخدمتـدانشورانـدرـمقايسه
بالاـ نمونهـآماريـپژوهش،ـحقوقـمناسبـوـ نظرـاعضايـ عاديـمتفاوتـاست.ـمطابقـ
عواملـ نيازمندـ دانشورانـ نيست.ـ كافيـ اماـ استـ لازمـ شرطـ دانشورانـ انگيزشـ برايـ
ميـكند.ـ دشوارـ كميـ رهبرانـ برايـ راـ كارـ امرـ اينـ كهـ هستندـ بالاييـ سطحـ بهداشتيـ
طبقـنظرـچندـنفرـازـمصاحبهـشوندگانـباـپيشرفتـدرـدورهـعمرـسازمان،ـتوقعاتـماديـ

دانشورانـبيشترـميـشود:
»...ـوقتيـشركتـتازهـراهـافتاده،ـهمهـبرايـرسيدنـبهـهدفـشركتـكارـميـكنندـوـحتيـ
ازـجيبـخودشانـهمـخرجـميـكنندـوـهرـپوليـبماندـتقسيمـميـشود،ـاماـبهـمرورـكهـسازمانـ
جلوـميـرود،ـافرادـمرزهايـماليـشانـراـشفافـترـميـكنندـوـدريافتيـبيشتريـميـخواهند...«.ـ

9-4. پیامدها
چراكهـ ميـدهد؛ـ تشكيلـ آنـ خروجيـ بخشـ راـ دانشورانـ رهبريـ مدلـ ازـ بخشـ مهمـترينـ
تاـراهبردهاـوـعواملـزمينهـايـوـ اقدامـهايـرهبرـگرفتهـ ازـ بالا،ـ اقدامـهايـذكرـشدهـدرـ همهـ
يافت.ـ ازـرهبريـدانشورانـدستـ بهـخروجيـمناسبـحاصلـ برايـآنـاستـكهـ تعديلـگر،ـ

نتايجـحاصلـازـمدلـبهـشرحـزيرـاست:
زمينهـايـ وـ وظيفهـايـ عملكردـ دانشوران،ـ اثربخشـ رهبريـ باـ شغلي:ـ عملکرد  بهبود  الف( 

دانشورانـبهبودـميـيابد.ـنكتهـمهميـكهـذكرـآنـدرـاينـبخشـضروريـاستـموضوعـرفتارـ
اـزـسؤالـهايـمحققانـدرخصوصـخروجيـهايـمدلـ يـكي اـست. شهرونديـسازمانيـدانشوران
اينـبودـكهـآياـرهبريـخوبـدانشورانـميـتواندـبهـبروزـرفتارـشهرونديـسازمانيـدرـآنانـ
نـظرهايـمتفاوتيـداشتند.ـعدهـايـ اـينـسؤال بـه پـاسخ يـاـخيرـكهـمصاحبهـشوندگانـدر منجرـشود
بـيـمعناستـزيراـ بـودندـكهـرفتارـشهرونديـدرـدانشورانـامري بـاور بـرـاين ازـمصاحبهـشوندگان
بودـكهـتعهدـسازمانيـوـ اينـ ازـويژگيـهايـفرديـدانشورانـ همانـطورـكهـعنوانـشدـيكيـ
كارـتيميـدرـآنانـپايينـاست.ـبنابراينـانتظارـرفتارـشهرونديـازـآنانـامريـبيـمفهومـاست.ـ
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عدهـايـنيزـبرـاينـعقيدهـبودندـكهـچنانچهـرهبرـبتواندـوظيفهـرهبريـخودـراـبهـدرستيـانجامـ
دهدـميـتوانـانتظارـداشتـكهـرفتارـشهرونديـدرـدانشورانـبروزـكند.

افزايشـ درـسازمان،ـ تعارضاتـ ازـطريقـكاهشـ مثبتـ مثبت:ـمحيطـ ب( محیط سازماني 

رضايتـشغليـوـشورـوـشوقـكاريـوـافزايشـشادكاميـكاركنانـحاصلـميـشود.ـ
موجبـ دانشورانـ مؤثرـ رهبريـ مصاحبهـشوندگان،ـ نظرـ طبقـ سازماني:ـ بهره وري  ج( 

پيشرفتـسازمان،ـهمـافزاييـوـكاراييـخواهدـشدـكهـدرنهايتـبهرهـوريـسازمانـافزايشـ
توانـ تيمي،ـ كارـ توسعهـ آنان،ـ بينـ همكاريـ افزايشـ دانشوران،ـ حفظـ باـ ميـكند.ـ پيداـ
متعدديـ پژوهشـهايـ طيـ ميـكند.  پيداـ بهبودـ سازمانـ درـ دانشـ ذخيرهـ وـ تسهيمـ خلق،ـ
اينـ است.ـ شدهـ تأييدـ سازمانيـ نوآوريـ وـ خلاقيتـ برـ دانشـ مديريتـ فرايندهايـ اثرـ
دادنـ است.ـ شدهـ تأييدـ وـ بررسيـ نيزـ )2019(ـ همكاران1ـ وـ شوجاهاتـ پژوهشـ درـ ادعاـ
آزاديـعملـوـفرصتـخلاقيتـبهـپيروانـكهـازـراهبردهايـرهبريـدانشيـاست،ـموجبـ
ايدهـسازي،ـنوآوريـدرـمحصولـوـنوآوريـدرـفرايندهاـميـشودـكهـبهرهـوريـسازمانيـ

راـافزايشـميـدهد.
د( كاهش نرخ خروج:ـهمهـمصاحبهـشوندگانـبرـكاهشـتركـسازمانـدرـصورتـاجرايـ

صحيحـراهبردهاـتأكيدـداشتند.

5. روایي و پایایي ابزار پژوهش
برايـسنجشـرواييـوـپاياييـازـروشـمميزيـپژوهشـاستفادهـشدهـاست.ـمميزيـپژوهشيـ
)داناييـفرد،ـ ــيقينـ به دستيابيـ وـ اطمينانـ حصولـ وـ تأييدـ بازبيني،ـ فرايندـ ازـ استـ عبارتـ
درـ است.ـ پژوهشگرـ حساسيتـ مميزي،ـ راهبردهايـ ازـ يكيـ 222(.ـ 1392:ـ آذر،ـ وـ الوانيـ
ازـ بيشـ پايبنديـ عدمـ دانش،ـ اشرافـ باـ تاـ كردندـ سعيـ توانـ حدـ درـ محققانـ پژوهشـ اينـ
انتزاعيـسازي،ـعدمـحركتـ ـحدـبهـدستورالعملـها،ـگوشـدادنـمناسبـبهـدادهـها،ـدقتـدرـ

1. Shujahat and etal.
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ازـ تبعيتـ ياـ پيشينـ ازـچارچوبـهايـ قياسيـ استفادهـ عدمـ دادهـها،ـ فنونـكدگذاريـ ازـ فراترـ
دستورالعملـهاـبهـشيوهـايـمعمولـوـاستفادهـاستراتژيكـازـآنهاـدرـتصميمـگيري،ـحساسيتـ

خودـراـدرـهمهـمراحلـپژوهشـحفظـكنند.
ازـ بايدـ كيفيـ پژوهشـ نمونهــ درـ است.ـ نمونهـ بودنـ متناسبـ مميزي،ـ ديگرـ راهبردـ
آزمودنيـهاييـاستفادهـشودـكهـبهترينـدانشـراـدرـموردـموضوعـپژوهشيـداراـباشند.ـاينـامرـ
باعثـميـشودـكارآمديـوـاثربخشيـاشباعـطبقهـهاـهمراهـباـبهينهـكردنـكيفيتـدادهـهاـتضمينـ
شود.ـدرـاينـتحقيقـمحققانـتلاشـكردندـتاـمصاحبهـهايـخودـراـدرـحدـامكانـباـبهترينـوـباـ
تجربهـترينـمديرانـشركتـهايـدانشـبنيانـوـاساتيدـدانشگاهـانجامـدهندـوـمصاحبهـهاـتاـحدـ

رسيدنـبهـاشباعـنظريـادامهـيافتهـاند.ـ

6. جمع بندي، نتیجه گیري و پیشنهادها
ـدرـاينـپژوهشـتلاشـشدـتاـالگويـرهبريـدانشورانـدرـسازمانـهايـدانشـبنيانـباـرويكردـ
تئوريـدادهـبنيادـبررسيـشود.ـبدينـمنظورـپسـازـبررسيـادبياتـوـپيشينهـپژوهشـدرـحوزهـ
رهبريـدانشوران،ـالگوهاـوـنظريهـهايـمختلفـموردـتجزيهـوـتحليلـقرارـگرفتـوـسؤالـهايـ
اـزـهشتـسؤالـطراحيـ اـستخراجـمدلـرهبريـدانشورانـطراحيـشد.ـدرـمجموع بـراي نـياز مورد
شده،ـتعدادـ6ـسؤالـموردـتأييدـخبرگانـقرارـگرفت.ـدرـمرحلهـبعديـمحققانـباـاستفادهـازـ
اكتشافيـ وـ عميقـ مصاحبهـهايـ انجامـ وـ آماريـ نمونهـ اعضايـ انتخابـ بهـ نظريـ نمونهـگيريـ
بـهـصورتـكتبيـوـصوتيـموردـثبتـوـضبطـقرارـ پرداختند.ـدرمجموعـتعدادـ15ـمصاحبهـمفيد
گرفت.ـتقريباـًميـتوانـگفتـدرـمصاحبهـسيزدهمـكفايتـنظريـحاصلـشدـاماـمحققانـبرايـ
يـافتهـهاـوـعدمـ اـشباع تـرديدـدر تـاـجاي پـيشـرفتند تـاـدوـمصاحبهـديگر نـكاتـمبهم بـيشتر تشريح
كشفـمبحثـجديدـباقيـنماند.ـمراحلـكدگذاريـباز،ـمحوريـوـانتخابيـازـرويـفايلـهايـ
اـنجامـشدـكهـدرـنهايتـ16ـكدـ بـازخوانيـمكرر اـزـطريقـخواندنـو ثـبتـشده نـوشتاري صوتيـو

محوريـبهـدستـآمدـوـمدلـرهبريـدانشورانـباـاستفادهـازـاينـكدهاـاستخراجـشد.ـ
بالا،ـ ازـسطحـدانشـفنيـ نهاييـپژوهش،ـداشتنـدانشـرهبري،ـبرخورداريـ طبقـمدلـ
اـزـجملهـشرايطـرهبريـ اـرتباطات مـهارت قـدرتمـرجعيت،ـهوشمنديـرقابتيـو اـز برخورداري
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دانشورانـاست.ـنتايجـحاصلـباـپژوهشـهايـمشابهـازـقبيلـپژوهشـبيلدستين،ـگالدنبرگـوـ
تجيترا1ـ)2013(،ـهمخوانيـدارد.ـعلاوهـبرـآنـنتايجـپژوهشـجسيم ـالدينـوـنقشبندي2ـ)2018(ـ
رويـ172ـشركتـفرانسويـنشانـميـدهدـكهـسطوحـبالاترـرهبريـمبتنيـبرـدانشـميـتواندـبهـ
بهبودـبهرهـوريـسازمانيـازـطريقـنوآوريـــكهـازـبرونـدادهايـمدلـاينـپژوهشـنيزـاستـــ
منجرـشود.ـدرـاينـپژوهشـقدرتـتخصصـوـقدرتـمرجعيتـازـلازمهـهايـرهبريـدانشورانـ
كشفـشدهـاست،ـدرـحاليـكهـطبقـپژوهشـجاياسينگام،ـانصاريـوـجاناتان3ـ)2010(ـقدرتـ
اماـقدرتـمرجعيت،ـديگرـكاربرديـدرـ دانشورانـذكرـشدهـاستـ تخصص،ـلازمهـرهبريـ

دنيايـدانشورانـندارد.ـ
ازـ:ـسبكـرهبريـمبتني برـاعتمادـمتقابلـكهـچاپمن،ـ مقولهـمحوريـمدلـعبارتـاستـ
تأكيدـ دانشورانـ اعتمادـدرـرهبريـ نقشـ بهـ پژوهشـخودـ نيزـدرـ جانسونـوـكيلنر4ـ)2014(ـ
داشتهـاند.ـدرـنهايتـيافتهـمدلـاينـاستـكهـجانمايهـرهبريـدانشورانـاعتمادـمتقابلـاست.ـازـ
اـمورـسازمانـ بـهـپيرو،ـتفويضاـختيار،ـخيرخواهي،ـحمايتـوـمشاركتـدر اـعتمادـرهبر مجراي
حاصلـميـشودـوـدرـسايهـاعتمادـپيروـبهـرهبر،ـنوآوريـسازماني،ـتسهيمـدانش،ـكاهشـنرخـ
خروج،ـافزايشـبهرهـوريـسازمانيـوـعملكردـبهترـشغليـايجادـميـشود.ـنوآوريـاينـپژوهشـ
اينـاستـكهـتاكنونـدرـپژوهشـهايـمختلفـاعتمادـپيروـبهـرهبرـهدفـقرارـدادهـشدهـبود؛ـ
منظرـ ازـ دانشـبنيانـ سازمانـهايـ درـ نيزـ پيروانـ بهـ رهبرـ اعتمادـ حاضرـ پژوهشـ مدلـ درـ اماـ

مصاحبهـشوندگانـضروريـشناختهـشدهـاست.
مطابقـباـنظرـدراكرـ)1999(،ـتشويقـنوآوريـوـتسهيلـيادگيريـازـلازمهـهايـرهبريـ
دانشورانـاستـكهـدرـسبكـرهبريـبهـاينـعواملـاشارهـشدهـاست.ـيافتهـهايـاينـپژوهشـ
درـخصوصـسبكـارتباطيـرهبرانـنشانـدادـكهـرهبرـبايدـازـارتباطاتـحمايتيـاستفادهـكندـ
وـ گالدنبرگـ بيلدستين،ـ وـ )2016(ـ جان5ـ وـ هامرين،ـجوهانسونـ پژوهشـ باـ يافتهـهاـ اينـ كهـ

1. Bildstein, Gueldenberg and Tjitra 
2. Jasimuddin and Naqshbandi
3. Jayasingam, Ansari and Jantanـ 
4. Chapman, Johnson and Kilner
5. Hamrin, Johansson and Jahn 



ــ277 مدل رهبری دانشوران در سازمان های دانش بنیان ایران: رویکرد تئوری داده بنیاد  ــــــــــــــــ

پيروانـخودـتوجهـ نيازهاـوـمشكلاتـ بهـ تجيتراـ)2013(ـهمخوانيـدارد.ـشايستهـاستـرهبرـ
بهـ عملـ درـ راـ وـحسنـنيتـخودـ باشدـ داشتهـ پيروانـخودـ بهـ متفاوتـتريـ ديدـ وـ دهدـ نشانـ
بـاـپژوهشـكوهانگ،ـپاليزكويچـوـگلوچوسكي1ـ)2017(ـ نـتايج اـين اـثباتـكند. دانشورانـپيرو
همخوانيـدارد.ـهمچنينـولف2ـ)2010(،ـبيونـوـهمكاران3ـ)2017(،ـبهـنقشـدغدغهـمنديـوـ
خيرخواهيـدرـرهبريـدانشورانـتأكيدـداشتهـاند.ـاينـمؤلفهــدرـمدلـتحتـعنوانـ»خيرخواهيـ

متقابل«ـنشانـدادهـشدهـاست.ـ
مؤلفهـديگرـ»فرهنگـشفافـوـغيرـسياسي«ـدرـرهبريـدانشورانـاست.ـپاين4ـ)2003(،ـ
نـقشـشفافيتـدرـرهبريـدانشورانـصحهـگذاشتهـاندـ بـه بـليگ5ـ)2017( مسـماچوكاـ)2014(ـو

وـپون6ـ)2006(ـمعتقدـاستـفضايـسياسيـازـاعتمادـدرـميانـدانشورانـميـكاهد.ـ
درـ راـ اعتمادـ اخلاقي،ـ ادراكـوجودـجوـ استـكهـ دريافتهـ )2010(ـ ديكونينك7ـ
رهبرـافزايشـميـدهد.ـازـسوييـادراكـرفتارـاخلاقيـرهبرـبهـطورـمثبتـبرـاعتمادـتأثيرـ
داردـ)Den Hartog and De Hoogh, 2009(.ـنتايجـاينـتحقيقاتـباـمؤلفهـ»حكمرانيـ
اخلاقـوـعدالت«ـيافتـشدهـدرـمدلـهمخوانيـدارد.ـبهـاذعانـمصاحبهـشوندگان،ـوجودـجوـ
اخلاقي،ـاعتمادـميانـدانشورـوـرهبرـدانشيـراـافزايشـميـدهد.ـهمچنينـدانشورانـبهـموضوعـ
عدالتـدرـسازمانـبسيارـحساسند.ـبيداريانـوـجعفري8ـ)2012(ـدريافتندـكهـهمهـانواعـعدالتـ

برـفضايـاعتمادـدرـسازمانـتأثيرـدارد.ـ
ـموضوعـكنترلـازـابتدايـمطرحـشدنـدانشورانـدرـسازمانـهاـموردـمناقشهـبودهـاست.ـ
يكـمؤلفهـمهمـسبكـرهبريـمبتنيـبرـاعتمادـمتقابل،ـمؤلفهـ»كنترلـتخصصيـتفويضـشده«ـ
است.ـبدينـمعناـكهـدانشورانـتمايلـدارندـدرـموضوعاتـفني،ـافرادـمتخصصـ)وـنهـمدير(ـ

1. Koohang, Paliszkiewicz and Goluchowski
2. Wolfe
3. Byun and etal.
4. Paine
5. Bligh
6. Poon
7. DeConinck
8. Bidarian and Jafari 
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خروجيـكارـراـكنترلـكردهـوـاظهارـنظرـكنند.ـوجودـشبكهـكنترلـدرـسازمانـباعثـتفويضـ
نتيجهـاعتمادـمتقابلـ بهـدانشورانـدرـسازمانـميـشود.ـاينـتفويضـكنترلـ كنترلـخروجيـهاـ
باورندـكهـكنترلـمستقيمـ اينـ برـ نيزـ سازمانـوـدانشورانـاست.ـبرنشترومـوـهيلگ1ـ)2017(ـ
پيشنهادـ لوپيكـ)2016(ـ اعتمادـميـشود.ـهمچنينـعمارـوـ باعثـكاهشـ دانشوران،ـ برـ مديرـ
ميـكنندـازـكنترلـخفيفـبرايـايجادـيكـجامعهـمبتنيـبرـاعتمادـبايدـاستفادهـكرد.ـباـتوجهـ
بهـروحيهـفردگرايـدانشوران،ـتوسعهـاعتمادـدرـسازمانـباعثـايجادـزيرساختيـبرايـتوسعهـ
فعاليتـهايـگروهيـوـمشاركتـدانشورانـدرـتصميمـگيريـهايـسازمانيـميـشود.ـادامهـاينـ
مسيرـحلقهـاعتمادـدرـسازمانـراـتقويتـميــكند.ـتوكلي،ـمحمديـوـخداييـ)1396(ـنيزـدرـ

پژوهشـخودـبرـاينـموضوعـصحهـگذاشتهـاند.ـ
اـنگيزشاـزطـريقـ بـامـسائلاـنگيزشيمـرتبطندعـبارتنداـز: راهبردهايرـهبريدـانشورانكـهعـموماً
وـيژگيـهايفـرديـ اـرتباطنـزديكيبـا اـينرـاهبردهاـكه وــجبرانـخدمت. اـعتماد شغل،ـشرايطـكاري،
بـهـسمتاـثربخشيسـوقمـيـدهند.ـ رـا فـعاليتـهايرـهبر رـاهبردهاييهـستندكـه دـارند، نـيز دانشوران

كوهانگ،ـپاليزكويچـوـگلوچوسكيـ)2017(،ـاعتماد،ـمديريتـدانشـوـبهبودـعملكردـ
سازمانيـراـازـجملهـنتايجـحاصلـازـرهبريـاثربخشـدانشورانـبرشمردهـاند.ـپژوهشـحاضرـ
علاوهـبرـتأييدـعواملـفوقـدرـقالبـمقولهــ»بهرهـوريـسازماني«ـيافتهـهاييـازـجملهـ»عملكردـ
شغليـبالاتر«،ـ»محيطـسازمانيـمثبت«ـوـ»كاهشـنرخـخروج«ـراـنيزـبهـعنوانـپيامدهايـرهبريـ
درـ كهـ استـ مدلـ خروجيـهايـ نيزـ نوآوريـ وـ خلاقيتـ است.ـ كردهـ استخراجـ دانشورانـ
پژوهشـچيونگـوـوانگ2ـ)2011(ـبهـآنـاشارهـشدهـاست.ـعملكردـزمينهـايـوـافزايشـرفتارـ
شهرونديـسازمانيـبرايـدانشورانـكهـدرـخلالـمصاحبهـهاـبهـآنـاشارهـشدـباـپژوهشـياوـوـ
فان3ـ)2015(ـمطابقتـدارد.ـاينـمحققانـنشانـدادندـعملكردـدانشورانـدرـسهـحوزهـعملكردـ
وظيفهـاي،ـرفتارـشهرونديـوـرفتارهايـضدـشهرونديـياـرفتارهايـمخربـقرارـميـگيردـكهـ

اينـامرـبناـبهـشرايطـسازمانـمتغيرـاست.ـ

1. Bernstrøm and Helge
2. Cheung and Wong
3. Yao and Fan
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بـرونـدادهايـ اـز رـضايتشـغليكـه مـوضوع اـستكـه اـينپـژوهشآـن تـأمل يـافتهـهايقـابل از
مهمـرفتارـسازمانيـاستـدرـموردـدانشورانـچندانـموردـدغدغهـوـنگرانيـنيستـوـاكثريتـ
مصاحبهـشوندگانـرويـاينـموضوعـاتفاقـنظرـداشتند.ـاظهاراتـمصاحبهـشوندهـشمارهـ9ـدرـ

اينـزمينهـجالبـتوجهـاست:
»...ـبهـشخصهـوقتيـبهـموضوعـفكرـميـكنم،ـخيليـدغدغهـرضايتـشغليـدانشورانـراـ
ندارم،ـچونـدانشورـياـازـجاييـكهـكارـميـكندـوـشغلش،ـرضايتـداردـياـآنجاـكارـنميـكند،ـ
بازارـكارـبرايـآنهاـفراهمـ اينكهـ بهـدليلـدانشيـكهـدارندـوـ منظورمـاينـاستـكهـدانشورانـ
است،ـباـكمترينـسطوحـنارضايتيـسازمانشانـراـتركـميـكنند...ـلذاـاغلبـشماـدانشورـراـدرـ

سازمانيـدرـحالـكارـميـبينيـكهـدرـآنـرضايتـشغليشـبرقرارـاست«.
بهـطورـخلاصهـميـتوانـگفتـاينـپژوهشـباـارائهـيكـمدلـكاربرديـدرـزمينهـرهبريـ
استفادهـ درـ دانشـبنيانـ رهبرانـسازمانـهايـ وـ مديرانـ بهـ فراوانيـ ميـتواندـكمكـ دانشوران،ـ
بهينهـازـسرمايهـانسانيـخودـكند.ـرهبرانـدانشيـباـاستفادهـازـمدلـارائهـشدهـدرـاينـپژوهشـ
وـ پيروانـ ويژگيـهايـ ازـ همـ رهبري،ـ نيازـخودـجهتـ موردـ توانمنديـهايـ ازـ همـ ميـتوانندـ
همـازـسبكـهاـوـراهبردهايـلازمـجهتـرهبريـدانشورانـآگاهيـيابند.ـازـجملهـمهمـترينـ
نقشـ كهـ باشدـ نهادهاييـ وـ سازمانـهاـ برايـ آنـ كاربردـ ميـتواندـ پژوهشـ اينـ ـكاركردهايـ
حمايتيـازـسازمانـهايـدانشـبنيانـراـبرـعهدهـدارندـوـايشانـراـترغيبـميـكندـتاـضمنـارائهـ
آموزشـهايـلازمـبهـاينـسازمانـهاـوـمديرانشان،ـمسيرـآشناييـايشانـباـاصولـكسبـوـكارـراـ
اـزـمصاحبهـشوندگانـ نـفر اـست.ـسه اـزـلازمهـهايـرهبريـسازمانـهايـدانشـبنيان هموارـكنندـكه
كهـازـنزديكـباـشركتـهايـدانشـبنيانـهمكاريـداشتند،ـمهمـترينــچالشـاينـشركتـهاـراـ
عدمـآشناييـرهبرانـاينـسازمانـهاـ)كهـغالباـًبنيانـگذارانـآنهاـحولـيكـايدهـدانشيـهستند(ـ

باـاصولـوـقواعدـكسبـوـكارـوـشناختـبازارـدانستهـاند.ـ
اينـپژوهشـنيزـبرايـطيـصحيحـمسيرـدارايـمحدوديتـهاييـاست.ـعدمـدسترسيـبهـ
زمانيـ محدوديتـ مصاحبهـها،ـ اجرايـ درـ زمانـ محدوديتـ دانشـبنيان،ـ سازمانـهايـ مديرانـ
مـصاحبهـشوندگانـ آـشناييبـرخياـز دـرـنهايتعـدم وـ محققانـجهتبـرگزاريمـصاحبهـهايبـيشتر

باـبعضيـمفاهيمـرهبري،ـازـجملهـمحدوديتـهايـپژوهشـحاضرـاست.ـ
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محققانـميـتوانندـباـانجامـپژوهشـهايـكمّيـوـبررسيـابعادـمختلفـمدلـاينـپژوهش،ـ
بهـتوسعهـدانشـكاربرديـدرـزمينهـرهبريـدانشورانـكمكـكنند.ـعلاوهـبرـاين،ـهمانـطورـ
كهـدرـمتنـپژوهشـنيزـعنوانـشد،ـبحثـمشاركتـدانشورانـدرـتصميمـگيريـهايـسازمانـوـ
نيزـبحثـرفتارـشهرونديـسازمانيـآنانـباـابهامـهاييـمواجهـبودـكهـپژوهشگرانـميـتوانندـاينـ
بيشتريـدرـپژوهشـهايـآتيـموردـبررسيـقرارـدهند.ـخساستـدانشيـ باـدقتـ دوـمتغيرـراـ
جاـ كهـ شدـ استخراجـ خبرگانـ باـ مصاحبهـهاـ ازـ دادهـبنيادـ مدلـ درـ كهـ بودـ مؤلفهـهاييـ ازـ نيزـ
داردـدرـپژوهشـهايـآتيـانگيزهـهايـدانشورانـازـخودداريـازـتسهيمـدانشـدرـشركتـهايـ

دانشـبنيانـبررسيـشود.ـ
ازـچالشـهايـسازمانـهايـدانشـبنيان،ـعدمـآشناييـمديرانـوـرهبرانـآنهاـازـاصولـوـ
مـدلـوـ اـزاينـروـطراحي اـست. اـشارهـشده بـهـآن نـيز مـدل اـستـكهـدر مـديريتـكسبـوـكار علوم
بـهـعنوانـخطـمشيـآموزشـ فـناوريـرياستـجمهوري چارچوبـآموزشيـكهـمعاونتـعلميـو
اينـشركتـهاـموردـاستفادهـقرارـگيرد،ـميـتواندـازـموضوعـهايـكاربرديـبرايـپژوهشـهايـ
اـستـ مـمكن نـوپايـدانشـبنيان بـهـآسيبـهاييـكهـشركتـهاي تـوجه بـا اـزـآنـو فـراتر بـاشد. آينده
قالبـبندهايـ ميـتوانندـدرـ اينـآموزشـهاـ ببينند،ـ باـاصولـكسبـوـكارـ درـنتيجهـعدمـآشناييـ
قانونيـبهـعنوانـالزامـهايـپيشـازـپذيرفتهـشدنـبهـعنوانـشركتـدانشـبنيانـموردـپژوهشـقرارـ

گرفتهـوـبرايـتصويبـپيشنهادـشوند.ـ
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گامـاولـسياستگذاريـبرايـبازگشتـمتخصصان،ـشناختـموانعـوـمشوقـهايـبازگشتـوـالگوهايـرفتاريـ
برـاساسـمطالعهـ متخصصانـمقيمـخارجـازـكشورـاستـوليـدرـاينـحيطهـمطالعاتـكافيـانجامـنشدهـاست.ـ
باـيكـ كيفيـصورتـگرفتهـدرـاينـمقاله،ـچندـفرضيهـدرخصوصـموانعـوـمشوـقـهاـبهـدستــآمدهــوـسپسـ
تحليلـكمّيـ ازـ نتايجـحاصلـ استـ.ـ قرارـگرفتهــ آزمونـ موردـ آمريكاـ مقيمـ ايرانيانـ ازـ منحصرـبهـفردـ پيمايشـ
دلايلـ بازگشتـ مشوقـ مهمـترينـ 1ـ.ـ فرضيهـهاست:ـ اينـ مؤيدـ آمريكاـ مقيمـ ايرانيـ 1500ـ ازـ بيشـ پاسخـهايـ
شخصيـوـميهنيـافرادـاست؛ـ2.ـمهمـترينـمانعـبازگشتـكيفيتـزندگيـاست؛ـ3.ـبرايـافراديـكهـفيـالواقعـدرـ
نـقشـ بـهـمرورـزمان پـررنگـدارندـولي نـقشي اـقتصادي بـازگشتـهستند،ـموانع يـاـعدم بـازگشت بـه معرضتـصميم
اينـموانعـكمـرنگـترـميـشودـوـنقشـعوامليـمانندـكيفيتـزندگيـافزايشـميـيابدـوـبهـطورــكليـباـطولانيـ
شدنـزمانـاقامتـاحتمالـبازگشتـكاهشـميـيابد؛ـ4.ـمستقلـازـمشوقـهاـوـموانعـبازگشت،ـافرادـتمايلـدارندـ

بهـپيشرفتـايرانـكمكـكنند.ـ
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مقدمه
افرادـبسياريـازـايرانيان،ـمقيمـكشورهايـخارجيـهستندـوـتعدادـمعتنابهيـازـآنهاـتحصيلاتـ
سالانهـ كهـ تحصيلاتـ وـ كارـ جويايـ جوانانـ سيلـ دارند.ـ ارزشمندـ تخصصـهايـ وـ عاليهـ
بهـيكيـ برايـهميشهـتركـميـكنند،ـ»فرارـمغزها«ـراـظرفـچندـدههـگذشتهـ ايرانـراـبعضاـً
ميانـ بهـ بسيارـسخنـ اينـمعضلـ ازـ بهـطوريـكهـ است.ـ تبديلـكردهـ ازـدغدغهـهايـحاكميتيـ
ميـآيدـوـراهـحلـهايـمختلفيـپيشنهادـميـشودـكهـازـاينـبينـكمـوـبيشـسياستـهاييـهمـبهـ
عرصهـعملـراهـيافتهـاند.ـدرـاينـميانـپژوهشـهاييـدرـموردـعللـمهاجرتـانجامـشدهـاستـاماـ
پژوهشـهاـدربارهـدلايلـايرانيانـخارجـازـكشورـبرايـبازگشتنـياـبازـنگشتنـبهـكشورـوـموانعـ
بـدونـ اـينـحوزه بـاعثـميـشودـسياستگذاريـدر اـمر اـين اـستـكه بـازگشتـآنهاـكم پيشـروي
توجهـبهـواقعياتـميدانيـوـبراساسـبرساختهـهايـذهنيـانجامـشود.ـپژوهشـپيشـروـباـهدفِـ

برداشتنـگامـاوليهـدرـجهتـرفعـاينـنقصانـاست.ـ
موردـ درـ فرضيهـ چندـ مشاركت،ـ باـ توأمـ مشاهدهـهايـ برـاساسـ ابتدا،ـ پژوهشـ اينـ درـ
مشوقـهاـوـموانعـبازگشتـبهـدستـآمدهـاستـوـسپسـباـاستفادهـازـپيمايشيـكهـازـيكـنمونهـ
بيشـازـ1500ـنفريـازـايرانيانـمقيمـآمريكاـانجامـشده،ـاينـفرضيهـهاـبهـبوتهــآزمايشـسپردهـ
شدهـاند.ـمهمـترينـيافتهـهايـاينـپژوهشـارائهـنقشهـايـازـموانعـوـمشوقـهايـبازگشتـبرـاساسـ
تحليلـعامليِـپاسخـهايـدريافتـشدهـوـبررسيـميزانـتأثيرـاينـموانعـوـمشوقـهاست.ـبهـطورـ
اقتصادي،ـمسائلـاجتماعيـ بهـسهـدستهـتقسيمـشدهـاند:ـموانعـ كليـموانعـوـمشوقـهاـهرـيكـ
مسائلـ بهـ مربوطـ مشوقـهايـ تحقيقاتي،ـ فرصتـهايـ وـ امكاناتـ همچنينـ زندگيـ كيفيتـ وـ
ايرانـوـاحساسـوظيفهـميهنيـازـجملهـاينـ تأثيرـدرـ خانوادگيـوـاجتماعي،ـاحساسـامكانـ
مواردـاست.ـمهمـترينـنكاتـحائزـاهميتـيكيـاينـاستـكهـبسياريـازـايرانيانـمقيمـخارجـ
پيشـ بهـگونهـايـ زندگيشانـ شرايطـ بلكهـ نميـگيرند،ـ بازنگشتنـ برـ تصميمـ هيچگاهـ ازـكشورـ
ميـرودـكهـبازـنميـگردند؛ـديگرـاينكهـدرـابتدايـامرـموانعـاقتصاديـمهمـهستندـوليـبهـمرورـ
زمانـوـباـطولانيـشدنـاقامتـدرـخارج،ـاينـموانعـكمـرنگـميـشوند.ـاماـازـيكـسوـموانعـ
مربوطـبهـمسائلـاجتماعيـوـكيفيتـزندگيـباـگذرـزمانـپررنگـترـميـشوندـوـازـسويـديگرـ
نكتهـديگرـ وـ ميـشوند؛ـ زمانـكمـرنگـ بهـمرورـ بازگشتنـ برايـ ميهنيـ وـ مشوقـهايـشخصيـ
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جهتـ درـ ايرانـ ازـ خارجـ درـ اقامتـ صورتـ درـ علاقهـمندندـ پرسشـشوندگانـ بيشترـ اينكهـ
ارتقايـايرانـكمكـكنند.ـ

نادرستيِـ ياـ درستيـ موردـ درـ داوريـ هيچـ قصدـ پژوهشـ اينـ درـ كهـ شودـ تأكيدـ بايدـ
بيانـمشاهدهـهايـكيفيـوـكمّيـ نيست،ـهدفـصرفاـً ايرانـ بهـ بازنگشتنـ ياـ بازگشتنـ اخلاقيِـ
وـيافتنـالگوهايـموجودـاستـكهـبرايـسياستگذاريـدرـاينـزمينهـلازمـاست.ـواضحـاستـ
كهـبرايـداوريـدرـموردـدرستيـياـنادرستيـاخلاقيـبازگشتنـنيازـبهـدانستهـهاييـاستـكهـ
برايـكسيـجزـفردِـتصميمـگيرندهـامكانـدسترسيـبهـآنهاـفراهمـنيست.ـوانگهي،ـچهـبسيارـ
ايرانيانـمقيمـخارجـازـكشورـكهـتأثيرشانـدرـپيشرفتـايرانـبيشترـازـبرخيـكسانيـاستـكهـ
اـينـعدمـموضعـگيريــاخلاقي،ـ اـما بـازگشتهـاند. اـيران بـه اـزـكشور اـقامتـدرـخارج پساـزـمدتي
بازگشتـ ازـديدـكلانـملي،ـواضحـاستـكهـحتيـ نيست.ـ بهـمعنايـنداشتنـموضعـسياستيـ
درصدـكميـازـمتخصصانـوـصاحبانـحرفـوـسرمايهـبهـايرانـميـتواندـتأثيرـچشمگيريـبرـ

شاخصـهايـمختلفـعلميـوـاقتصاديـكشورـگذارد.ـ

1. طرح مسئله و سابقه تحقیق
مهاجرتـوـحتيـمهاجرتـمتخصصانـامريـجديدـدرـتاريخـبشرـنيست،ـوليـابعادـاينـپديدهـ
وـ بينـقارهـايـ سفرهايـ شدنـ كمـخطرـ اطلاعات،ـ انتقالـ سهولتـ بهـ توجهـ باـ بيستم،ـ قرنـ درـ
اينـ باعثـشدـ آورد،ـ پديدـ دنياـ نقاطـ بيشترـ درـ افرادـ برايـ مشكلاتيـكهـجنگـهايـجهانيـ
پديدهـبرـصفحهـرادارـسياستگذارانـبسياريـازـكشورهاـبهـعنوانـيكـمعضلـجديـثبتـشود.ـ
اصطلاحـفرارـمغزها1ـدرـبريتانياـدرـفضايـبازسازيـپسـازـجنگـجهانيـدومـدرـمواجههـباـ
خروجـبسياريـازـمتخصصانـوضعـشدـكهـعمدتاـًبهـمقصدـآمريكايـشماليـوطنشانـراـتركـ
ميـكردندـ)MacKay, 1969(ـوـنشانـدهندهـعمقـنگرانيـازـپديدهـمهاجرتـمتخصصانـدرـ

زمانـبازسازيـپسـازـجنگـدرـاروپاـاست.ـ
اينكهـاصطلاحـفرارـمغزهاـدرـزمانـوـمكانيـديگرـوضعـشدهـازـاينـروـمهمـاستـكهـبهـ

1. Rain Drain
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القاـكنند،ـمهاجرتـمتخصصانـ بهـرغمـتصوريـكهـرسانهـهاـممكنـاستـ ماـيادآوريـكند،ـ
پديدهـايـاستثناييـوـمختصـايرانِـامروزـنيست.ـبهـهمينـدليلـنيزـپيشـازـپرداختنـبهـپرسشـ
اصليِـاينـپژوهشـلازمـاستـتصويريـازـوضعيتـمهاجرتـايرانيانـدرـمقايسهـباـمهاجرتـ

ازـسايرـكشورهاـارائهـشود.ـ
ايرانـطيـيكـسدهـگذشتهـباـافتـوـخيزهايـمهاجرتي،ـهمـبهـعنوانـمبدأـوـهمـمقصد،ـ
مواجهـبودهـاست.ـآنچهـدرـوهلهـاولـدليلـاصليـمهاجرتـبهـايرانـوـازـايرانـبهـنظرـميـرسد،ـ
تحولاتـسياسيـدرـايرانـبهـخصوصـانقلابـاسلامي،ـجنگـتحميليـوـدرـكشورهايـمنطقهـ
بهـخصوصـجنگـهايـداخليـافغانستانـوـعراقـاست.ـشواهدـنشانـميـدهدـروندـمهاجرتـازـ
ايرانـپسـازـجنگـتحميليـفروكشـنكردـ)حاجيـيوسفيـوـبهمرد،ـ1385(ـوـحتيـباـگذشتـ
تقريباـ30ًـسالـازـپايانـجنگ،ـكماكانـشاهدـمهاجرتـمتخصصانـهستيم.ـاماـدرـمقامـمقايسه،ـ

وضعيتـايرانـچگونهـاست؟
بهـ 2015ـ سالـ درـ جهانـ درـ مهاجران1ـ جمعيتـ ميـدهدـ نشانـ مللـ سازمانـ آمارهايـ
بيشترـازـجمعيتـ نفرـ)3/3ـدرصدـجمعيتـجهان(ـرسيدهـاستـكهـ44ـدرصدـ 244ـميليونـ
مهاجرانـدرـسالـ2000ـاستـ)United Nations , 2015( وـبيشـازـ20ـدرصدـازـمهاجرتـ
جهاني،ـمهاجرتِـشمالـــشمالـ)ازـكشورهايـتوسعهـيافتهـبهـكشورهايـتوسعهـيافته(ـاست.ـ
همانـگونهـكهـنمودارـ1ـنشانـميـدهد،ـايرانـدرـميانـ20ـكشورـاولـمهاجرـفرستـمحسوبـ
مهاجرتـ نرخـ حتيـ وـ )International Organzation for Migration, 2018(ـ نميـشودـ
ازـايرانـ)1/5ـدرصدـجمعيت(ـهمـازـميانگينـجهانيـپايينـترـاست.2ـاينـامرـكاملًاـبرخلافـ
تصويريـاستـكهـرسانهـهايـداخليـوـخارجيـازـوضعيتـمهاجرتـايرانيانـارائهـميـكنندـوـ

.)CNN, 2017(ايرانـراـيكـاستثناـدرـجهانـامروزـمعرفيـميـكنندـ

1.ـتعريفـموردـاستفادهـدرـآمارهايـسازمانـملل،ـزندگيـدرـكشوريـغيرـازـكشورـمحلـتولدـاست.ـازـاينـ244ـميليونـ
نفر،ـ20ـميليونـنفرـپناهندهـهستند.

2.ـتوجهـكنيدـكهـنمودارـ1ـبرـاســاسـآمارهايـمهاجرتـ)ورودـوـخروج(ـبهـصورتـجداگانهـوـنهـبرـاســاسـنرخـخالصـ
اـزـ اـزـمهاجرـفرستـترينـكشــورهاـهستندـوـهم بـعضيـكشــورهاـ)مثلًاـآلمان(ـهم اـســت.ـدرـنتيجه تـرســيمـشــده مهاجرت

مهاجرپذيرترينـكشورها.
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نمودار 1. بیست كشور اول مهاجرفرست )سمت راست( و مهاجر پذیر )سمت چپ( در 

جهان بر اساس جمعیت متولد خارج از كشور 

Source: International Organzation for Migration, 2018.

باـسايرـكشورها(ـ مقايسهـ مقامـ )درـ نيستندـ زيادـ مهاجرـ ايرانيانِـ شايدـتصورـشودـكهـ
باـ مقايسهـ )درـ ميـبندندـ سفرـ رحلـ تحصيلـ برايـ كهـ ايرانيانيـ كهـ استـ اينـ مشكلـ وليـ
دانشجويانـمهاجرـسايرـكشورها(ـزيادند.ـاماـدرـاينـزمينهـهمـايرانـبرـاساسـآمارـ»مؤسسهـ
مشاورهـبينـالملليـآموزشـوـقوانين«ـدرـقياسـباـكشورهاييـباـشرايطـمشابهـوضعيتيـحادـ
ندارد.ـتعدادـدانشجويانـبينـالملليـدرـجهانـازـ1/3ـميليونـدرـسالـ1990ـبهـ5ـميليونـنفرـ



ــ                 / سال 26، شماره 97         294Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KA

ùê#"F
     B&     #

درـسالـ2014ـرسيدهـاستـ)پژوهشكدهـمطالعاتـفناوري،ـ1395(.ـدرـآمريكاـهمـباـآنكهـ
بيشترينـتعدادـدانشجويـخارجيـراـميـپذيردـنيزـداستانـازـهمينـقرارـاست.ـبهـطوريـكهـ
ازـ آمريكاـ درـ شدهـ صادرـ دانشجوييـ ويزايـ تعدادـ 2012،ـ تاـ 2001ـ سالـهايـ فاصلهـ درـ
110.000ـموردـبهـ524.000ـرسيدهـاستـكهـازـاينـميان،ـچينـ)25٪(،ـهندـ)15٪(،ـكرهـ
جنوبيـ)10٪(،ـعربستانـسعوديـ)5٪(ـوـكاناداـ)4٪(ـبيشترينـتعدادـدانشجويـخارجيـراـ
درـايالاتـمتحدهـدارند.ـاماـباـنگاهـبهـجدولـ1،ـنرخـبازگشتـدانشجويانـخارجيـراـدرـ
آمريكاـنشانـميـدهدـكهـصورتـمسئلهـتاـحدوديـتغييرـميـكند.ـبهـرغمـاينكهـكشورـماـازـ
مهاجرفرستـترينـكشورهاـمحسوبـنميـشود،ـاماـنرخـبازگشتـدانشجويانـايرانيـبسيارـ
اـينـ بـازـميـگردند.1 اـزـآمريكا اـيراني اـزـدانشجويان اـزـ10ـدرصد بـهـطوريـكهـكمتر اـست كم
امر،ـاهميتـموضوعـپژوهشـحاضرـراـنشانـميـدهدـكهـبهـجايـپرداختنـبهـدليلـمهاجرت،ـ
نخستـ گامـ شد،ـ اشارهـ پيشـترـ كهـ همانـطورـ شود.ـ ــپرداختهـ آنها بازگشتـ عدمـ بهـدليلـ
مطالعهــمشوقـهاـوـموانعـبازگشت،ـمتخصصانـاستـكهـسؤالـاصليـاينـپژوهشـاست.ـ

جدول 1.ـدرصد ماندگاري فارغ التحصیلان خارجي دكتري در آمریکا بر حسب كشور مبدأ

20072008200920102011كشور

9291898785چين

8988858382هند

9190899292ايران

5350454338ژاپن

6663585656تركيه

6558554848مصر

7378787473روسيه

مأخذ: پژوهشكدهـمطالعاتـفناوري،ـ1395.

1.ـالبتهـحتيـدرـاينـموردـهمـارقامـمربوطـبهـايرانـباـكشورهاييـمثلـچينـوـهندـقابلـمقايسهـاست.
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ازـراونشتاينـبهـعنوانـكسيـ مطالعهـعللـوـآثارـمهاجرتـسابقهـايـطولانيـدارد.ـمعمولاـً
ازـ بسياريـ ,Ravenstein(.ـ  1876( استـ مهاجرتـ علميـ مطالعهـ بنيانـگذارـ كهـ ميـشودـ يادـ
مشاهدهـهاـوـاجزايـنظريهـاوـكماكانـمعتبرندـازـجملهـاينكهـبيشترـمهاجرانـجوانـوـمجردند،ـنهـ
خانوادهـها،ـياـاينكهـجمعيتـشهرهاـبيشترـازــاينكهـازـرشدـطبيعيـفزونيـيابد،ـدرـاثرـمهاجرتـ
افزايشـميـيابدـوـاينكهـبيشترينـميزانـمهاجرتـدرـمسافتـهايـكوتاهـاتفاقـميـافتد.ـراونشتاينـ
اـزـمبدأـوـعللـكششيـدرـمقصد1ـميـدانست )Tobler, 1995(.ـ مهاجرتـراـمحصولـعللـرانشي
بعدهاـلي2ـ)1966(ـبرـمبنايـمشاهدهـهايـراونشتاين،ـنظريهـمهاجرتـخودـراـارائهـكردـكهـبهـ
بهـعواملـكششيـوـ تقسيمـعواملـدخيلـدرـمهاجرتـ رانشيـمعروفـشد.ـ ـ  نظريهـكششيـ
انعطافـپذيرـاستـكهـميـتواندـعواملـاقتصادي،ـفرهنگي،ـسياسيـو...ـراـدرـ رانشيـچندانـ
نيزـازـهمينـرويكردـبرايـ سطوحـمختلفـفرديـوـاجتماعيـدرـبرـگيرد.ـدرـپژوهشـحاضرـ

بررسيـمشوقـهاـوـموانعـبازگشتـمتخصصانـاستفادهـشدهـاست.
ازـ حديـ بهـ امروزـ دانشگاهيـ مختلفـ رشتهـهايـ درـ مهاجرتـ بهـ مربوطـ علميـ ادبياتـ
نوشتهـ اينـ درـ اينـحوزهـهمـ پژوهشـهايـ ابعادـمختلفـ استـكهـحتيـذكرـ گستردگيـرسيدهـ
مختلفـ ابعادـ بررسيـ بهـ فكريـ مختلفـ مشربـهايـ ازـ پشتوانهـايـ باـ پژوهشگرانـ نيست.ـ مقدورـ
مهاجرتـپرداختهـاند.ـتأثيراتـمثبتـوـمنفيـمهاجرتـبرـكشورهايـمبدأـوـمقصدـازـنظرـسياسي،ـ
اجتماعي،ـاقتصاديـوـامنيتيـگاهـدرـمقياسيـجهانيـوـگاهـدرـمقياسيـمنطقهـايـوـمحليـمطالعهـ
شدهـاند.3ـدرـايرانـهمـپژوهشـهايـارزشمنديـدرـاينـخصوصـانجامـشدهـاستـكهـبهـچندـموردـ
بررسيـچراييـخودداريـمتخصصانـدانشگاهيـ بهـ بلندهمتانـوـمحمديـ)1394(ـ اشارهـميـشود.ـ
ازـمهاجرتـازـكشورـميـپردازندـوـنظامـارزشيـآنانـكهـ»ميهنـپرستيـآكادميك«ـنامشـميـنهندـ
مهاجرتـ )1383(ـ الموتيـ محمديـ ميـيابند.ـ مطالعهـ موردـ استادانـ مهاجرتـ عدمـ اصليـ دليلـ راـ
بـازارـكارـميـداند.ـشاهـآباديـوـجامهـبزرگيـ)1393(ـ اـزـجهانيـشدن اـيرانـجزئي اـز متخصصانـرا

1. Push and Pull Factors
2. Lee

3.ـبرايـنگاهيـبهـمرورـادبياتـاينـحوزهـازـديدـپژوهشگرانـرشتهـهايـمختلفـدانشگاهيـرجوعـكنيدـبه:
Rudolph, 2003; Ceobanu and Escandell, 2010; Fassin, 2011; Castles and  Miller, 1993; 
Hainmueller and Hopkins, 2014; Koopmans, 2013; Hero, 2010.
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بـرـروندـ اـقتصادي،ـسياسيـوـمدنيـتأثيرـمعكوس نـشانگرـآزاديـهاي نشانـدادهـاندـشاخصـهاي
نتيجهـ اينـ بهـ شبيهـسازيـ مبتنيـبرـ تحليليـ باـ )1394(ـ قدسيانـ وـ موسويـرادـ دارند.ـ مهاجرتـ
ميـرسندـكهـنهـباـكاهشـتنشـدرـروابطـخارجيـوـنهـباـبهبودـنظامـآموزشيـنميـتوانـباعثـ

كاهشـنرخـخروجـمتخصصانـشد.ـ
مقولهـ بهـ كهـ هستندـ آنهاييـ پيشـرو،ـ پژوهشـ بهـ كارهاـ نزديكـترينـ ميان،ـ اينـ درـ
جامعـ مطالعاتـ اميدواركنندهـترينـ ازـ يكيـ درـ پرداختهـاند.ـ معكوس1ـ مهاجرتـ ياـ بازگشتـ
انجامـشده،ـساكسنيان2ـ)2007(ـباـبررسيـموفقيتـچشمگيرـصنايعـالكترونيكيـوـكامپيوتريـ
درـدرهـسيليكون3ـوـمشابهـسازيـهايـموفقـآنـدرـبعضيـكشورهاـ)يكيـازـبارزترينـمثالـهاـ
معكوسـ مهاجرتـ درـ پايهـ موفقيتـ مواردـ اينـ همهـ اولاـً كهـ ميـدهدـ نشانـ است(،ـ تايوانـ
متخصصانيـداردـكهـهمـتجربهـكارـدرـشركتـهايـالكترونيكيـدرـدرهـسيليكونـراـداشتهـاندـ
وـهمـتوانستهـاندـازـشبكهـهايـحرفهـايـوـتجاريـايـكهـبهـآنـمتصلـبودهـاندـبهرهـببرند.ـثانياـً
اينـمهاجرتـمعكوسـوـمشابهـسازيـهاـنهـتنهاـازـقدرتـوـاهميتـدرهـسيليكونـنكاستهـبلكهـ

برعكسـباعثـنوعيـهمـافزاييـجهانيـشدهـاست.
بـرـسرـراهـآنـقرارـدارد؟ـهرچندـدرـاينـ چراـمهاجرتـمعكوسـرخـميـدهدـوـچهـموانعي
زمينهـهمـكارهايـخوبيـانجامـشده،ـوليـبيشترـرويكردـاقتصاديـبرـاينـمطالعاتـغلبهـدارد.ـ
ميانـنظريهـهايـ بازگشتـراـدرـ اينـحوزهـدلايلـ ادبياتـوسيعـ باـمرورـ كاسارينو4ـ)2004(ـ
ادامهـمهاجرتـ باـ نئوكلاسيك،ـدرـمهاجرتـغلبهـ اقتصادـ نظريهـ ازـديدـ برميـشمرد.ـ موجودـ
نظريهـهايـ ديدـ ازـ هستند.ـ مهاجرتـ درـ خوردگانـ شكستـ بازميـگردندـ كهـ آنانـ وـ استـ
اقتصادي،ـكارـبازگشتـجزئيـطبيعيـازـپروژهـمهاجرتـاستـكهـبهـدليلـوابستگيـبهـمبدأـ
انجامـميـشودـوـممكنـاستـزمانيـرخـدهدـكهـاهدافـمهاجرـبهـدستـآمدهـباشد.ـازـديدـ
ميـشودـكهـ انجامـ ــحاشيهـ بازگشتـدرـچارچوبـدوگانهـمركزـ نظريهـپردازانـساختارگرا،ـ

1. Return Migration
2. Saxenian 

3.ـSilicon Valley منطقهـايـدرـاطرافـخليجـسانفرانسيســكوـدرـكاليفرنياـكهـازـزمانـاختراعـترانزيستورـتاكنونـپيشتازـ
صنايعـاطلاعاتيـوـمخابراتيـدرـجهانـبودهـاست.

4. Cassarino 
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تأثيريـدرـرابطهـميانـمركزـوـحاشيهـنميـگذاردـوـبهـدلايلـشخصيـوـعاطفيـانجامـميـشود.ـ
اوضاعـ ازـ بستريـ برـ نيست،ـ دائميـ لزوماـً بازگشتـ معتقدندـ نيزـ فراـمليـگرايانهـ نظريهـپردازانـ
وـ دارندـ بازگشتـ درـ اساسيـ نقشيـ خانوادگيـ روابطـ ميـشود؛ـ انجامـ اجتماعيـ وـ تاريخيـ
اـجتماعي،ـ نـظريهـشبكهـهاي اـزـمنظر بـازگشتـعلتـمعدّهـهستند. بـراي اـقتصادي وضعيتـمكفي
رخـ سازمانيـ وـ اجتماعيـ اقتصادي،ـ دلايلـ بهـ كهـ استـ مهاجرتـ پروژهـ ازـ بازگشتـجزئيـ
ميـدهدـوـدرـواقعـهمانندـمهاجرتـآغازين،ـبازگشتـهمـبهـدليلـوجودـشبكهـهايـاقتصاديـوـ

اجتماعيـبينـالملليـممكنـميـشودـوـتكميلـكنندهـاينـشبكهـهاست.ـ
بسيارـ تعدادـ كهـ ميـكنندـ بيانـ بريتانياـ مهاجرانـ مطالعهـ درـ )2007(ـ وايس1ـ وـ داستمنـ
باعثـ اينكهـمهاجرتـآنهاـموقتيـاستـ نظرـنگرفتنـ ازـمهاجرانـموقتيـهستندـوـدرـ زياديـ
نتايجـنادرستـدرـمطالعاتـميـشود.ـيكيـازـدلايلـآنهاـاينـاستـكهـدرـنظرـنگرفتنـطبيعتـ
آنهاـ رفتارـ درـ تفاوتـ اساسيـ عواملـ ازـ يكيـ كهـ ميـشودـ باعثـ مهاجرانـ موقتيـ ياـ دائميـ
ناديدهـگرفتهـشود.ـباـبررسيـآمارـمهاجرانـدرـبريتانياـمشاهدهـميـكنندـكهـدرـموردـمهاجرانـ
سفيدـپوستـازـزمانـمهاجرتـتاـ10ـسالـبعدـازـآنـتنهاـ40ـدرصدـازـمهاجرانـكماكانـدرـ
بريتانياـحضورـدارندـدرـحاليـكهـدربارهـمهاجرانـغيرـسفيدپوستـاينـعددـ80ـدرصدـاست.ـ
آنهاـمدليـارائهـميـكنندـكهـمصرفـدرـمبدأـبرايـافرادـترجيحـداردـاماـدرآمدـممكنـاستـ
درـخارجـبيشترـباشد.ـسهـنتيجهـدرـاينـمدلـامكانـپذيرـاستـعدمـمهاجرت،ـمهاجرتـدائمـياـ
مهاجرتـموقت.ـدرـصورتيـكهـمهاجرتـرخـدهد،ـفردـمهاجرـميـماندـتاـزمانيـكهـبازگشتـ
برـماندنـترجيحـپيداـكند.ـدلايلـاصليـاينـبازگشتـازـنظرـآنهاـيكيـترجيحـذاتيـكشورـ
مبدأـاستـكهـوقتيـارزشـمهاجرـبودنـدرـمقابلـهزينهـهايشـازـحديـكمترـشود،ـفردـترجيحـ
وـ استـ مبدأـ كشورـ درـ بيشترـ خريدـ قدرتـ وـ اقتصاديـ دلايلـ ديگريـ گردد،ـ بازـ ميـدهدـ
همچنينـسرمايهـانسانيـافرادـدرـمبدأـارزشـبيشتريـدارد.ـاينـموردـآخرـبهـطورـخاصـبيشترـ

بهـدانشجويانـوـصاحبانـفنونـتخصصيـمربوطـميـشود.
ازـ ايرانيانـخارجـ ازـ نفريـ نمونهـ25ـ باـبررسيـيكـ افقيـوـعباداللهيـ)1393(ـ عليپور،ـ

1. Dustman and Weiss
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كشور،ـعلتـمهاجرتـراـكمبودـامكاناتـدرـداخلـوـرضايتـعلميـوـشغليـدرـخارجـازـ
كشورـميـيابند.ـمهمـترينـنكتهـموردـتوجهـدرـاينـميان،ـنبودـمطالعاتـدربارهـبازگشتـاست.ـ
چهـعوامليـباعثـميـشودـايرانيانيـكهـبرايـكارـياـتحصيلـموقتاـًتركـوطنـكردهـاند،ـبنايـ
اقامتـدائمـدرـخارجـازـكشورـبرپاـكنندـياـبهـوطنـبازـگردند؟ـدرـادامهـابتداـنتايجـحاصلـازـ
مطالعهـكيفيـوـفرضيهـهايـبهـدستـآمدهـوـپسـازـآنـمطالعهـكمّيـانجامـشدهـارائهـميـشود.

2. مطالعه كیفي
بـازنگشتنـ وـ بـازگشتن دـرباره بـحثـگروهي دـرـ9 مـشاركتي بـرـاساسرـوشمـشاهده مطالعهـكيفي
اـست.ـدرـميانـ اـنجامـشده اـيرانيانـمقيمـآمريكاـدرـفاصلهـزمانيـ1393ـتاـ1395 اـيرانـدرـميان به
بـازگشتـ اـيرانـوـسؤالـدرـمورد بـحثـدرـمورد بـهـخصوصـجمعيتـدانشجو، اـيراني، جمعـهاي
بهـايرانـموضوعـمكرّرـبحثـوـگفتگوـاست.ـدايرهـبحثـگاهـبسيارـمحدودـاستـوـبهـيكـ
اـزـ اـستـو بـسيارـگسترده اـيران،ـگاه حوزهـمشخصـمربوطـميـشود،ـمثلًاـيكـضعفاـداريـدر
مسائلـاخلاقيـوـحقوقيـتاـمسائلـاقتصاديـراـهمـزمانـدرـبرـميـگيرد.ـدرـخلالـصحبتـهايـ
ردـوـبدلـشده،ـبهـنظمـهاـوـالگوهاـدرـمواضعـاتخاذـشدهـتوجهـميـشود.ـدرـادامهـمسائليـكهـ

بهـتكرارـدرـصحبتـهاـآمدهـاستـبهـصورتـنقلـقولـهايـكوتاهـآوردهـشدهـاند.
بنابراينـپيشـازـشروعـبحث،ـلازمـاستـمفاهيمـباـدقتـبيشتريـتعريفـشوند.ـبرايـاينـ
بـالاترـازـكارشناسي،ـمتخصصـدانستهـشدهـاست.ـاينـ بحث،ـهرـفردـدارايـمدركـدانشگاهي
تصميمـازـيكسوـبهـدليلـسهولتـاتخاذـشدهـوـازـسويـديگرـبهـهرـصورتيـكهـمفهومـمتخصصـ
راـتعريفـكنيم،ـباـاينـتعريفـكاربرديـ)برـاساسـمدرك(ـدارايـهمبستگيـبالاييـخواهدـ
بود.ـاقامتـخارجـازـكشورـهمـبهـصورتـحضورـدائمـحداقلـيكـسالـگذشتهـدرـخارجـازـ

ايرانـتعريفـشدهـاست.

1-2. اقتصاد و كیفیت زندگي
يكيـازـدلايلـپررنگـدرـمباحثـتصميمـبهـبازگشت،ـدلايلـاقتصاديـاست،ـاماـنكتهـجالبـ
بهـ جديـ بهـطورـ كهـ ميـكنندـ مطرحـ كسانيـ عمدتاـً راـ اقتصاديـ دلايلـ كهـ استـ اينـ توجهـ
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ازـ خارجـ درـ سالـحضورـ سهـ ازـ پسـ دكتريـ دانشجويـ يكـ مثلًاـ ميـكنند.ـ فكرـ بازگشتـ
ايرانـميـگويدـ»حقوقـهيئتـعلميـدرـتهرانـكفافـزندگيـراـنميـدهد.ـمنـازـدوستانـكهـ
ميـپرسمـهمهـبيرونـدانشگاهـهمـيكـكارـخوبـدارند.ـخانهـهمـكهـاصلًاـامكانـخريدشـ
مسئلهـ وـ داشتهـاندـ حضورـ كشورـ ازـ خارجـ درـ طولانيـ مدتـ كهـ كسانيـ اماـ ندارد«.ـ وجودـ
اقتصاديـ مسائلـ بهـ كمترـ نوعاـً ندارد،ـ برايشانـوجودـ واقعيـ دغدغهـ بهـعنوانـيكـ بازگشتـ
اشارهـميـكنند.ـبرايـكسانيـكهـتجربهـبازگشتـناموفقـبهـايرانـراـدارندـنيزـمسئلهـاقتصادـوـ
بهـخصوصـمسكنـمسئلهـايـجديـاست:ـ»منـوـخانممـبعدـازـفارغـالتحصيليـبرگشتيمـايرانـ
وليـنتوانستيمـدوامـبياوريم.ـخيليـفرقـهستـبينـمحيطـكارـاينجاـوـايران...ـوليـبزرگـترينـ
نميـتواندـ نداردـ نداشتيم.ـواقعاـًكسيـكهـخانهـ تهرانـخانهـ بودـكهـتويـ اينـ ماـ برايـ مشكلـ
برگردد.ـمنـازـوقتيـدوبارهـبرگشتمـآمريكاـبهـدوستانمـميـگويمـكهـاگرـپدرـپولدارـنداريد،ـ

ايرانـبرنگرديد،ـياـاگرـبرميـگرديد،ـبرويدـشهرستان«.ـ
بـهـكيفيتـ بـازگشتـدارند،ـمسائلـمربوط تـصميم بـه بـارزـديگرـدرـسخنانـكسانيـكه نكتهـ
بهـهمـتنيدهـ ازـدوـسنخند:ـمسائلـزيستـمحيطيـوـمجموعهـايـ بهـطورـكليـ زندگيـاستـكهـ
تعطيلاتـ درـ فارغـالتحصيليـ شرفـ درـ كهـ كسيـ مثلًاـ سياسي.ـ اجتماعي،ـ اداري،ـ مسائلـ ازـ
توجيهيـ واقعاًــچهـ »منـ ميـگويد:ــ ارزيابيـكندـ راـ تاـفضايـشغليـ آمدهـ ايرانـ بهـ كريسمسـ
بهـخاطرـ ببرمـدرـآنـهوايـآلوده.ـمنـوقتيـتهرانـهستمـ دارمـكهـدستـخانوادهـامـراـبگيرمـ
آلودگيـبچهـامـراـپاركـنميـتوانمـببرم.ـحتيـمدارسـشهرـبهـخاطرـآلودگيـتعطيلـميـشود.ـ
منفيـ تأثيرـ ترتيب،ـ بهـهمينـ اينـشهرـاضافهـكنم«.ـ بهـجمعيتـ ندارمـكهـ انگيزهـايـ منـواقعاـً
بـهـچشمـميـخورد.ـ اـزـكشور اـيرانيانـمقيمـخارج پـررنگيـدرـسخنان بـهـطور اـجتماعيـهم مسائل
دانشجويانـمعمولاـًقبلـازـمهاجرتـدرگيرـدريافتـتأييديهـهايـمجوزـخروجـازـكشورـهستندـ
زندگيـ تجربهـ باـ مقايسهـ درـ ايرانـ اداريـ سيستمـ ازـ آنهاـ ــتلخـ تجربه آخرينـ اينـ بهـنوعيـ وـ
ايرانيانـخارجـ بهـهمينـترتيب،ـ بيانشانـوجودـدارد.ـ درـكشورـمقصدـتاـمدتـهاـدرـذهنـوـ
همهـ درـ ياركشيـجناحي(ـ معنايـ )بهـ سياستـ نفوذـ ايران،ـ مردمـ بودنـ »فضول«ـ ازـ ازـكشورـ
فعاليتـها،ـخودبرتربينيِـقشرـمرفه،ـفرهنگـرانندگيـوـسايرـمثالـهاـازـامورـروزمرهـزندگيـ

ذكرـميـكنندـوـاينـامورـراـنشانهـايـازـسختـبودنـبازگشتـبهـايرانـميـدانند.
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بيرونـكشورـزندگيـ افراديـاستـكهـ آنچهـدرـاينـمسائلـمهمـاست،ـديدـمقايسهـگرـ
بهـديگرانـ بودـ ايرانـزندگيـكردهـ ازـ بيرونـ افرادـكهـمدتيـطولانيـ ازـ مثلًاـيكيـ ميـكنند.ـ
اـيرانـميـروي،ـ بـه بـعدـكه نـيست.ـولي بـهشت اـينجاـهم اـيرانـميـآيي،ـميـبيني اـز ميـگفت:ـ»اول
ميـفهميـكهـايرانـديگرـبرايتـقابلـتحملـنيست.ـچيزهاييـكهـقبلًاـشايدـحتيـبهـآنهاـتوجهـ

همـنميـكرديـراـميـبينيـكهـچهـاندازهـبرايتـزندگيـدرـايرانـراـدردآورـميـكنند«.
بلكهـ نيست،ـ افرادـمهمـاستـواقعيتـ نگاهـمقايسهـاي،ـآنچهـدرـتصميمـگيريـ برـ علاوهـ
بهـكيفيتـ افرادـدرـمسائلـمربوطـ دركـآنهاـازـواقعيتـاست.ـزاويهـديدـوـتجربهـشخصيـ
زندگيـبسيارـحائزـاهميتـاستـوـبهـهمينـدليلـبايدـتوجهـخاصيـشودـكهـاينـمسائلـازـديدـ
ايرانيِـخارجـازـكشورـديدهـشود.ـمثلًاـكسيـكهـسالـهاـدرـايرانـزندگيـكردهـازـآلودگيـ
بـرايـكوچـازـايرانـ هواـياـكاغذـبازيـاداريـدرـايرانـحتماـًمطلعـاست،ـوليـشايدـاينهاـراـعلتي
نداند،ــحالـآنكهـكسيـكهـازـبيرونـايرانـبهـبازگشتـميـانديشد،ـممكنـاستـبهـهمينـدلايلـ
عطايـبازگشتـراـبهـلقايشـببخشد.ـبرايـاينكهـاينـتفاوتـنگاهـبهترـآشكارـشود،ـميـتوانـ
مثاليـذكرـكردـازـتوصيهـيكيـازـايرانيانـخارجـازـكشورـ)كهـبيشـازـ30ـسالـدرـآمريكاـ
اـست.ـ »ـايرانـآلودگيـزياد اـيران: بـه مـسافرتـكوتاهـمدت بـهـدوستانشبـراي اـست( اقامتـداشته
حتماـًمراقبـباشيدـكهـبهـبچهـهاـآبِــشهريـندهيد؛ـفقطـآبـمعدنيـبدهيد.ـهمهــدوستانـماـ
كهـايرانـسرـميـزنندـبچهـهايشانـمريضـميـشوند.ـيكـدليلشـآبـاست.ـخيليـمراقبـبچهـهاـ
اـينـخبرـ اـز اـمروز، اـيران اـز تـاـدركـواقعي اـست فـوبياـشبيه بـهـنوعي بـيشتر اـينـسخنانـكه باشيد«.
ميـدهدـكهـگويندهـسخنـهرچندـبهـظاهرـبهـايرانـرفتـوـآمدـداردـوليـدرـواقعـتصويرشـازـ
ايرانـغيرـواقعيـاست،ـچهـاينكهـاگرـهمينـسخنانـبهـانگليسيـبيانـميـشد،ـنميـتوانستـفهميدـ
اـيرانـ بـين اـيرانـظاهراـًفرقي اـستـياـخير،ـچونـدرـآلودهـدانستن اـيراني اـصالتاً كهـگويندهـكلام

وـيكـكشورـعقبـافتادهـقائلـنيست.ـ
ازـكلاميـكهـنقلـشد،ـعلاوهـبرـنوعيـفوبياـازـبهداشتـدرـايران،ـتأكيدـبرـفرزندانـهمـ
بهـچشمـميـخوردـكهـدرـكلامـبسياريـازـافرادـديگرـهمـوجودـداشتهـاست.ـاينـنكتهـكهـ»ماـ
نـبودنِـآنها،ـ بـلد تـاـفارسي يـادگرفتنـكودكان اـزـزبان بـرنگرديم«. تـصميمـگرفتيم بـچهـها بهـخاطر
تاـكنكورـبرايـورودـدانشگاهـوـدلايليـازـاينـسنخـدرـسخنـافرادـمكررـشنيدهـميـشود،ـمانندـ
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بـودـوـميـگفت:ـ نـاراضي بـودـوـازـاوضاع بـودـازـايرانـخارجـشده پزشكيـكهـكمترـازـيكـسال
»ماـبهـخاطرـاينـازـايرانـآمديمـكهـبچهـهاـسختيـهاييـكهـماـكشيديمـراـتجربهـنكنند.ـمنـوـ
خانممـازـلحاظـكاريـوضعمانـدرـايرانـخيليـخوبـبود«.ـياـشخصـديگريـكهـميـگفت:ـ

»بچهـايـكهـاينجاـبزرگـشدهـنميـتواندـايرانـزندگيـكند«.ـ

2-2. دلایل شخصي، خانوادگي، ملّي
اـست:ـ»منـ اـيران،ـمسائلـشخصيـوـخانوادگي بـه بـازگشت بـراي اـزـمهمـترينـدلايل يكيـديگر
مطمئنمـكهـميـخواهمـبرگردم.ـوليـهيچـتوهميـنسبتـبهـوضعيتـدرـايرانـندارم.ـميـدانمـ
كهـمنـهمـمثلـبقيهـكسانيـكهـبهـايرانـبازگشتندـنميـتوانمـآنجاـراـمتحولـكنم.ـميـدانمـكهـ
نميـتوانمـكارـخاصيـبكنم.ـاينـحرفـهاـهمـكهـماـمديونـايرانـهستيمـاينهاـهمـنيست.ـدليلـ
اصليمـبرايـبرگشتنـپدرـوـمادرمـهستند.ـمنـخيليـازـآنهاـدورـبودهـام.ـحالاـكهـبهـمنـاحتياجـ
بازگشتـ بهـ كهـ ايرانيانيـ ازـ ديگرـ بسياريـ مانندـ فردـ اينـ باشم«.ـ كنارشانـ ميـخواهمـ دارندـ
ميـانديشند،ـبهـصراحتـدلايلـخانوادگيـراـعاملـبازگشتـخودـميـداند.ـدلايلـخانوادگيـ
راـحتيـدرـسخنـآنهاـكهـنيتـبازگشتـندارندـهمـميـتوانـيافت:ــ»تاـپيشـازـفوتـمادرم،ـ
منتظرـبوديمـكهـيكـفرصتيـپيشـبيايدـكهـبكَنيمـازـاينجاـوـبرگرديمـايران.ـوليـالآنـواقعاـً
وـ ايران.ـخواهرـ نداريمـ معناـ بهـآنـ نهـخانممـكسيـ وـ نهـمنـ است.ـ نماندهـ برايمانـ انگيزهـايـ

برادرهاـنصفشانـايرانندـنصفـديگرـهمينـجاـهستند«.
بهـ مربوطـ مباحثـ همهـ درـ ماستـ وطنـ ايرانـ كهـ نكتهـ اينـ دلايل،ـ اينـ برـ علاوهـ
مهاجرتـياـبازگشتـمطرحـميـشود.ـبحثـوطنـمعمولاـًدوـشكلـدارد:ـگاهيـبهـمعنايـ
پايـ يأسـ باـ متخصصانـ همهـ »اگرـ مانندـ ميـشودـ مطرحـ ايرانـ بهـ نسبتـ دِين(ـ )ياـ وظيفهـ
خودشانـراـبيرونـبكشند،ـچطورـميـشودـانتظارـبهبودـداشت؟«.ـاينـمعنايـازـوطنـحتيـ
قـرينهـايـمحذوفاـست،ـمثلًاـكسيـكهـميـگويدـ بـه نـيايد،ـدرواقع بـحث بـهـصراحتـدر وقتي
»منـازـاينجاـبهترـميـتوانمـبهـايرانـخدمتـكنم«.ـدرـحقيقتـداردـبهـسؤاليـمحذوفـدرـ
موردـوظيفهـياـدينـنسبتـبهـايرانـسخنـميـگويد.ـگاهيـنيزـوطنـبهـمعنايـجاييـمطرحـ
ميـشودـكهـخودـانسانـدرـآنـاحساسـبهتريـدارد.ـمانندـ»اينجاـهرـكاريـبكنيـخارجيـ
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اـينجاـ هستي«.ـياـاينكهـ»آخرشـكارـيكـروزيـتمامـميـشود.ـدوستـداريـدورانـپيريـرا
بگذرانيـياـتويـايران؟«.

تربيتـ ازـ نگرانيـ بعضيـ ميـدهند.ـ نشانـ راـ رويـسكهـخودـ دوـ هرـ درـ مذهبيـ دلايلـ
مذهبيـفرزندانـراـبهـعنوانـدليليـبرايـبازگشتنـبهـايرانـذكرـميـكنندـكهـباـيافتنـ»مدرسهـ
ندارند.ـ ايرانـ بهـ بازگشتـ برايـ دليليـ ديگرـ اقامتشان،ـ محلـ كشورـ درـ خوب«ـ اسلاميـ
بعضيـهمـدرـمقابل،ـتنگـنظريـمذهبيـوـرياكاريـافرادـراـدليليـبرايـعدمـبازگشتـذكرـ
ميـكنند.ـدرـميانـصحبتـهايـردـوـبدلـشده،ـازـخودِـدينـياـدينداريـافراد،ـياـحتيـامريـ
مانندـحجابـبهـصراحتـدليليـبرايـعدمـبازگشتـيادـنشد،ـبلكهـازـآفتـهايـاجتماعيـوـ
سياسيـ)بهـخصوصـرياكاريـوـرياكارپروري(ـبهـعنوانـدلايلـمنفيـوـمأيوسـكنندهـصحبتـ

بهـميانـآمد.ـ

3-2. مرور زمان
زمانـ ازـ بازهـايـ گوياـ مواردـ بيشترـ درـ كهـ استـ اينـ كردـ اشارهـ آنـ بهـ بايدـ كهـ ديگرـ نكتهــ
وجودـداردـكهـاگرـدرـآنـبازهـبازگشتـاتفاقـنيفتد،ـعملًاـبازگشتـممكنـنيست،ـهرچندـ
انتخابـاست:ـدرـواقع،ـآنهاـكهـ فردـتمايلـبهـبازگشتـداشتهـباشد.ـيكـدليلـاينـمشاهدهـ
بازنگشتنـ نيستندـوـدرنتيجهـ بازگشتنيـ ميـمانند،ـ بازميـگردندـوـآنهاـكهـ بازگشتنيـهستند،ـ
است:ـ ميانـ درـ همـ ديگريـ دليلـ اماـ باشد.ـ تعجبـآورـ نبايدـ طولانيـترـ زمانـ مرورـ باـ آنهاـ
بازگشتـباـگذشتـزمانـدشوارترـميـشود.ـيكيـازـافرادـآدمـهاـراـباـدرختـمقايسهـكرد:ــ
اـنتظاريـميـتوانـ اـزـدرختيـكهـريشهـكرده،ـچه اـماـواقعاً »نهالـراـراحتـميـشودـجابهـجاـكرد،
داشت؟«.ـشبيهـاينـسخنـبهـگونهـايــديگرـهمـبيانـشد:ــ»ماـهميشهـنيتمانـاينـبودهـكهـيكـ
تـرتيبـشخصـ بـهـهمين نـيامده«. اـستـكهـهيچـوقتـآنـروز اـين بـرگرديم.ـمشكل اـيران بـه روز
اينـ30-20ـسالـگذشتهـتصميمـ درـ بارـ »ماـچهارـ ميـگويد:ـ تجربهـشخصيـاشـ ازـ ديگريـ
ميـخواهيدـ اگرـ برگرديم.ـ نشدهـ افتادهـكهـ اتفاقيـ بارـيكـ هرـ برگشتنـگرفتهـايم.ـ بهـ جديـ
برگرديد،ـزودـبرگرديد،ـاگرـنهـهمينـجاـميـمانيدـتاـروزيـكهـببينيدـبهـايرانـبرگشتنـصرفاـً

يكـآرزويـنشدنيـاست«.
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4-2. فرضیه ها
باـعنايتـبهـمشاهداتـكيفي،ـفرضيهـهايـزيرـدرـموردـايرانيانـخارجـازـكشورـمطرحـميـشود:

فرضیه اول:ـدلايلـشخصيـوـميهنيـبيشترينـتأثيرـدرـبازگشتنـمتخصصانـبهـكشورـدارند.ـ

فرضیه دوم:ـدلايلـمربوطـبهـكيفيتـزندگيـنقشيـپررنگـدرـعدمـبازگشتـمتخصصانـدارد.

فرضیه سوم:ـمستقلـازـموانعيـكهـدرـبازگشتـممكنـاستـوجودـداشتهـباشد،ـمتخصصانـ

تمايلـبهـكمكـبهـبهبودـاوضاعـاقتصاديـوـعلميـداخلـايرانـدارند.ـ
نـقشـكمـرنگـترـ اـقتصادي اـزـكشور،ـموانع اـقامتـخارج بـاـطولانيـشدنـزمان فرضیه چهارم:

بـازگشتـكاهشمـيـيابد. اـحتمال بـهـطورـكلي بـازگشتنـقشپـررنگـتريـدارندـو مـوانعِ وـساير

3. تحلیل کمّي داده ها و بررسي فرضیه ها
1-3. داده ها

آلـياسينـوـهمكارانـ)1393(ـباـاستفادهـازـدادهـهايـنظرسنجيـآماريـازـايرانيانـمقيمـخارجـ
ازـكشورـدرـپاييزـسالـ1393ـدرـاينـزمينهـبهـمطالعهـازـلحاظـكمّيـپرداختند.ـجمعيتـهدف،ـ
برـ مشتملـ نظرسنجيـ بودند.ـ كشورـ ازـ خارجـ درـ تحصيلـ حالـ درـ ياـ تحصيلـكردهـ ايرانيانـ
سؤالـهايـعمومي،ـموانعـبازگشت،ـانگيزهـهايـبازگشتـوـدرـموردـتصميمـبهـبازگشتنـبودـ
كهـبهـصورتـآنلاينـبرگزارـشدـوـدعوتـازـآنهاـباـاستفادهـازـشبكهـهايـاجتماعيـبودـكهـ

پرسشـهايـاينـنظرسنجيـدرـپيوستـآوردهـشدهـاند.
نظرسنجيـمذكورـبرايـپژوهشـپيشـروـطراحيـنشدهـبودـوـهمهـسؤالـهايـموردـنظرـ
بحثـحاضرـراـنميـپوشاند،ـاماـسؤالـهايـآنـتاـحدـخوبيـبرايـداوريـدرـموردـفرضيهـهايـ
اينـاستـكهـ نظرـسنجيـ اينـ اصليـ قرارـگرفت.ـضعفـ استفادهـ اينجاـموردـ مطرحـشدهـدرـ
رويـيكـنمونهــآماريـتصادفيـازـجمعيتـهدفـانجامـنشدهــاست.ـاينـامرـباعثـميـشودـ
كهـاطمينانـازـنتايجـاينـپژوهشـنداشتهـباشيمـكهـتاـچهـاندازهــتعميمـپذيرـبهـجمعيتـهدفـ
بـاـاينـوجود،ـنظرسنجيـازـيكـنمونهـايدئالـبرايـچنينـپژوهشيـباـتوجهـبهـگستردگيـ است.
است.ـ غيرـممكنـ عمليـ لحاظـ ازـ تقريباـً ايشانـ بهـ دسترسيـ نبودـ همچنينـ وـ هدفـ جمعيتـ
ارتباطيـ ابزارهايـ بودنـ همهـگيرـ وـ نظرـسنجيـ برگزارـكنندگانـ تلاشـ بهـدليلـ اين،ـ برـ علاوهـ
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ادعاـ ميـتوانـ كشور،ـ ازـ خارجـ درـ تحصيلـ حالـ درـ وـ تحصيلـكردهـ اقشارـ جمعـ درـ مدرنـ
كردـكهـبهـاحتمالـقويـبينـافراديـكهـدعوتـبهـشركتـدرـنظرـسنجيـراـدريافتـكردهـاندـ
وـآنهاـكهـاينـدعوتـراـدريافتـنكردهـاندـتفاوتـمعناـداريـازـحيثـمتغيرهايـموردـبررسيـ
بـينـ يـافتهـهاـشود،ـهمبستگي اـريبيـ)باياس( بـاعث اـحتمالـدارد بـيشترينـعامليـكه نـدارد. وجود
شركتـكردنـياـنكردنـدرـنظرسنجيـوـمتغيرهايـموردـمطالعهـباشد.ـدورـازـانتظارـنيستـكهـ
افراديـباـدرجهـبالاتريـازـدلبستگيـبهـايرانـوـمسائلـمربوطـبهـرشدـايرانـاحتمالـشركتشانـ
موردـ دادهـهايـ دربارهـ روشيـ نگرانيـهايـ ازـ كاستنـ برايـ نكتهـ سهـ باشد.ـ ديگرانـ ازـ بيشترـ
استفادهـقابلـتأملـاست:ـاولـاينكهـآنچهـوجههـنظرـاينـتحقيقـاست،ـرابطهـبينـمتغيرهاستـ
وـنهـبيانـنسبتـپاسخـهايـمختلفـدرـنمونهـوـميـتوانـخوشبينـبودـكهـرابطهـبينـمتغيرهايـ
مختلفـدرـاينـنمونهـدچارـاريبيـچندانـنشدهـاست.ـدومـاينكهـاينـدادهـهاـباـفاصلهـزياديـ
دادهـهاييـ ازـ ايرانيانـ مهاجرتـ درـبارهـ شدهـ انجامـ پژوهشـهايـ درـ هستند.ـ خيرالموجودينـ
بـسيارـضعيفـترـازـدادهـهايـپژوهشـ نـظرـكمّي نـظرـكيفيـوـهمـاز استفادهـشدهـاستـكهـهمـاز
تـصادفيـهمـوجودـ نـمونهـ بـا نـظرـسنجيـهاي پـاسخـدر اـينكهـمشكلِـعدم نـكتهـسوم حاضرـهستند.

داردـوـاينـانتقادـبهـبيشترـتحليلـهايـمبتنيـبرـنظرسنجيـواردـاست.
درـنظرسنجيـآلـياسينـوـهمكارانـ)1393(ـبيشـازـ۴000ـنفرـشركتـكردهـاند؛ـنتايجـ
تحليلـاوليهـاينـپيمايشـبهـصورتـآنلاينـدرـدسترسـهمگانـقرارـگرفتهـاست1ـكهـبهـدليلـ
صرفهـجوييـدرـمتن،ـبرايـجزئياتـدرـموردـتوزيعـمتغيرهايـاندازهـگيريـشدهـوـاطلاعاتـ
حاضر،ـ مطالعهـ برايـ ميـشود.ـ دادهــ ارجاعـ مربوطـ وبـسايتـ بهـ نظرـسنجيـ موردـ درـ بيشترـ
ازـميانـافراد،ـصرفاـًكسانيـانتخابـشدندـكهـمدركـبالاترـازـكارشناسيـدارند،ـدرـزمانـ
پاسخـدرـآمريكاـاقامتـداشتهـاندـوـحداقلـيكـسالـراـخارجـازـكشورـسپريـكردهـبودـند؛ـ
نـيازـاشارهـ بـهـانعكاسـتقاطعـدوـمتغيرـمورد بـاقيـميـمانند.ـدرـاينجاـابتدا نـفر بهـاينـترتيبـ1۵0۴
ميـشودـ)جدولـ2(:ـتمايلـبهـكمكـ)تمايلـبهـكمكـبرايـپيشرفتـايرانـدرـصورتـاقامتـ
درـخارجـازـكشور(ـوـانديشهـعدمـبازگشتـ)انديشيدنـبهـطورـجديـبهـبازگشتـبهـايران(.ـ

1. bazgasht.info
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بـيشترـازـآنهاييـهستندـكهـاينـتمايلـ بـهـكمكـدارند درـميانـهمهـايرانيان،ـكسانيـكهـتمايل
راـندارندـوـاينـامرـراـميـتوانـدرـمقايسهـباـتعدادـافرادـدرـستونـاولـوـدومـمتوجهـشد.ـمثلًاـ
حتيـازـميانـايرانيانيـكهـاساساـًبهـبازگشتـبهـايرانـنميـانديشند،ـ3۷۸ـنفرـتمايلـدارندـبهـ
ايرانـكمكـكنندـدرـحاليـكهـفقطـ1۴2ـنفرـبهـاينـكارـتمايلـندارند.ـالبتهـجالبـاستـكهـ
درـميانـايرانيانيـكهـبرايـكمكـبهـايرانـتمايليـندارند،ـبيشترـافرادـبهـبازگشتـبهـايرانـ

نميـانديشند.ـ

جدول 2. تقاطع تمایل به بازگشت و اندیشه عدم بازگشت
در صورت حضور در خارج از ایران، آیا علاقه مند هستید 

در فعالیت هایی مرتبط با ایران همکاری داشته باشید؟ آیا به برگشتن به ایران به طور جدی فکر 
می کنید؟

مجموع خیر بله

۸۵ 16 69
1-بله،ـدرـيكـتاـدوـسالـآينده

%۵/6۵ %۵/9۵ %۵/۵9
196 22 1۷۴

2-بله،ـدرـسهـتاـپنجـسالـآينده
%13/03 %۸/1۸ %1۴/09
۷03 ۸9 61۴

3-بله،ـولیـبرنامةـمشخصیـندارم
%۴6/۷۴ %33/09 %۴9/۷2
۵20 1۴2 3۷۸

۴-خير
%3۴/۵۷ %۵2/۷9 %30/61
1.۵0۴ 269 1.23۵ مجموع

مأخذ:ـيافتهـهايـتحقيق.

2-3. تحلیل عاملي
بازگشتـ موانعـ وـ مشوقـهاـ عامليـ تحليلـ پژوهش،ـ اينـ دادهـهايـ كمّيـ تحليلـ درـ اولـ گامـ
است.ـدرـميانـسؤالـهايـاينـپيمايش،ـ36ـسؤالـبهـاينـمقولهـاشارهـداشتند.ـتحليلـعامليـاينـ
36ـسؤالـ6ـعاملـباـمقدارـويژهــبيشـازـ1ـبهـدستـميـدهند.ـدرـتحليلـعامليـاكتشافيـانتخابـ
ميـدهدـ نشانـ عواملـ بررسيـ وـ استـ عواملـ ازـ آمدهـ بهـدستـ معنايـ برـاساسـ عواملـ تعدادـ
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كهـاينـ6ـعاملــبهـخوبيـمعناـدارند.ـبنابراينـدرـمطالعاتـ6ـعاملـحفظـشدند.ـتحليلـعامليـ
اـلگوريتمـكوارتيمين2ـ بـا اـحتمالاتي1ـوـچرخشـعوامل بـيشينهـسازي اـزـروش اـستفاده بـا اكتشافي

كهـالگوريتمـچرخشـاريبـاستـانجامـشدهـاست.ـ
بهـترتيبـ جدولـ3ـبارگيريـعواملـراـپسـازـچرخشـنشانـميـدهد.ـعواملـ1ـتاـ6ـراـ

ميـتوانـبهـصورتـزيرـتعبيرـكرد:
1.ـكيفيتـزندگيـپايينـترـدرـايرانـبرايـخودـوـفرزندانـوـمشكلاتـاجتماعيـوـسياسيـ

درـايرانـ)كيفيتـزندگي(،
2.ـجذابيتـهايـشخصي،ـخانوادگي،ـمذهبيـوـميهنيـدرـايرانـ)بازگشتـبهـميهن(،

3.ـاحساسـوظيفهـوـوامداريـنسبتـبهـايرانـ)احساسـوظيفه(،
۴.ـقدرتـتأثيرگذاريـبيشترـدرـايرانـ)تأثيرگذاري(،

۵.ـكيفيتـپايينـترـكارهايـتحقيقاتيـدرـايرانـ)كيفيتـپژوهش(،
6.ـمشكلاتـاقتصاديِـبازگشتـبهـايرانـ)مشكلاتـاقتصادي(.

بهـوضوح،ـمواردـ1،ـ۵ـو6ـازـموانعـوـمواردـ2،ـ3ـوـ۴ـازـمشوقـهايـبازگشتـهستند.ـ
جدولـ۴ـهمبستگيـبينـاينـعواملـراـنشانـميـدهد؛ـبهـدليلـاينكهـازـيكـچرخشـاريبـ
نـيستند.ـ بـرـيكديگرـعمود اـستخراجـشده بـاشد،ـعوامل استفادهـشدهـتاـتفسيرـعواملـآسانـتر
استـ ممكنـ فردـ يكـ مثلًاـ هستند؛ـ پاسخـدهندگانـ ديدـ ازـ متغيرهاـ اينـ كهـ كنيدـ توجهـ
احساسـوظيفهـوـوامداريـزياديـنسبتـبهـايرانـداشتهـباشدـوـديگريـبرخلافـاوـچنينـ
احساسيـنداشتهـباشد؛ـياـمثلًاـيكـفردـممكنـاستـفكرـكندـكيفيتـپژوهشـدرـايرانـ
پايينـاستـوـفردـديگريـممكنـاستـفكرـكندـكهـكيفيتـپژوهشـدرـايرانـخوبـاست.ـ
آنچهـدرـادامهـمطالعهـميـشودـتأثيرـاينـمتغيرهايـذهنيـبرـاحتمالـبازگشتـوـانديشيدنـبهـ

بازگشتـبهـايرانـاست.

1. Maximum Likelihood
2. Quartimin



ــ307 ـــــــ مشوق ها و موانع بازگشت به کشور: بررسی موردی متخصصان مقیم ایالات متحده آمریکا 

جدول 3. بارگیري عوامل پس از چرخش )عامل هاي 1، 5 و6 موانع و 2 ،3 و 4 مشوق هاي بازگشت( ـ
یکتایيعامل 6عامل 5عامل 4عامل 3عامل 2عامل 1متغیر

موانع

0/۷۵0/۴6درآمدـپايين
0/6۵0/۵۸مسكن
0/۴۵0/۷1شغل

0/۴30/۷0تناسبـتخصص
0/360/330/۷2شبكهـهمكاران
0/۴10/6۴محيطـكار

0/۴۸0/6۴امكانـتحقيقات
0/۸0شغلـآكادميك

0/۸1نبودنـدوستـدرـايران
0/3۷0/۷2كيفيتـزندگي

0/۴۷0/۵۸فرصتـهاـبرايـفرزندان
0/9۴سربازي

0/6۸0/۴۵مشكلاتـاجتماعي
0/610/۵2عدمـثباتـسياسي

0/۵۵0/۵۵اينترنتِـبد
0/۴۷0/6۸كمبودتـحقيقاتدـرصـنايع
0/620/۵3ارتباطاتـآكادميك
0/320/290/۷۵عدمـثباتـكسبـوكار
0/۵۵0/62كيفيتـپايينـتحقيقات

0/390/69تحريمـها
0/۷۴0/۴۸تبعيضـجنسيتي
0/310/۷1عقبـافتادن

مشوق ها

0/610/۵9تأثيرگذاريـبيشتر
0/۵۴0/6۴بيرونـخارجيـام

0/۷10/3۷وظيفه
0/۸30/29احساسـدين

0/۵۸0/۴2اختلافـفرهنگي
0/۸20/33وطن

0/۴۸مشكلاتـسياسيـخارج
0/۴۷قدرتـتأثيرـدرـايران

0/۴6موثرـدرـايران
0/۴۵خانواده

0/۴۴مسائلـمذهبي
0/۴3دوستانـبهتر
0/۴3محيطـبهتر

0/۴2ميانساليـدرـخارج

توضیح: مكانـهايـخاليـنشانـدهندهـوزنـهايـباـقدرـكوچكـترـازـ0/3ـاست.
مأخذ: همان.
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جدول 4. همبستگي بین عوامل استخراج شده از مشو ق ها و موانع بازگشت به ایران
کیفیت 
زندگي

بازگشت به 
میهن

احساس 
وظیفه

تأثیرگذاري
کیفیت 
پژوهش

مشکلات 
اقتصادي

1/00كيفيتـزندگي

0/۴61/00-بازگشتـبهـميهن

0/۴10/۵01/00-احساسـوظيفه

0/۴10/010/021/00تأثيرگذاري

0/0۷1/00-0/300/۵30/۵3-كيفيتـپژوهش

0/121/00-0/060/3۸-0/230/0۴مشكلاتـاقتصادي

مأخذ: همان.

3-3. دلایل بازگشتن و بازنگشتن
گامـبعديـبررسيـاينـاستـكهـكدامـيكـازـ6ـعاملـاستخراجـشدهـباـدوـمتغيرـوابستهـ
موردـنظر،ـتصميمِـپاسخـدهندگانـبهـبازگشتـوـتمايلـآنهاـبهـهمكاريـبرايـپيشرفتـ
بررسيـ ازـطريقـدوـسؤالـ بازگشتـ بهـ ابتداـسنجشـتصميمـ ايران،ـهمبستگيـدارند.ـ

شدهـاست:
اول،ـاحتمالـبازگشتـ)ـاحتمالـبازگشتـبهـايرانـظرفـپنجـسالـآيندهـچقدرـاست،ـازـ

1ـتاـ10ـانتخابـكنيد(.ـاينـمتغيرـرويـبازهـصفرـتاـيكـتصويرـشدهـاست.
اينـ ايران(.ـ بهـ بازگشتـ عدمـ ياـ بازگشتـ بهـ )انديشيدنـ بازگشتـ عدمـ انديشهـ دوم،ـ
متغيرـازـيكـتاـچهارـاست.ـتوجهـكنيدـكهـمقاديرـبالاترـنشانگرـعدمـبازگشتـهستندـ)چهارـ

نشانـدهندهـنينديشيدنـبهـبازگشتـاست(.
جدولـ۵ـنشانـدهندهـرابطهــبينـمشوقـهاـوـموانعـاستخراجـشدهـازـتحليلـعامليـبهـعنوانـ
بـرـعواملـاستخراجـشدهـازـتحليلـعامليـ متغيرـهايـمستقلـوـدوـمتغيرـوابستهـفوقـاست.ـعلاوه
مشوقـهاـوـموانعـبازگشت،ـمتغيرـديگريـنيزـدرـجمعـمتغيرهايـمستقلـقرارـگرفتهـكهـدغدغهـ
بـلي/خيرـپرسيدهـشدهـاست.ـستونـهايـ بـهـصورتـيكـسؤال كمكبـهـپيشرفتـايرانـاستـكه
رـگرسيونـكسريـ مـدل، اـولين مـيـپردازند. وـابسته( مـتغير بـازگشت)ـبهـعنوان بـهـاحتمال دـوم وـ اول
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باـتابعـپيوندـلجستيكيـاستـكهـمناسبـمتغيرـوابستهـدرـاينجاستـ)چونـاحتمالـبازگشتـبينـ
صفرـوـيكـمحدودـاست(ـوـدومينـمدلـرگرسيونـخطيـكمترينـمربعات1ـاست.ـبهـهمينـ
ترتيب،ـستونـهايـسومـوـچهارمـبهـانديشهـعدمـبازگشتـ)بهـعنوانـمتغيرـوابسته(ـميـپردازد،ـ
كهـستونـسومـيكـمدلـرگرسيونـلجُيتـترتيبي2ـاستـوـستونـچهارمـمدلـرگرسيونـخطيـ
متغيرـوابستهـ اينـاستـكهـ ترتيبيـ لجُيتـ ازـرگرسيونـ استفادهـ كمترينـمربعاتـاست.ـدليلـ
بودنـ محدودـ درـعينـحال،ـ نيست.ـ متريكـ وـ شدهــ سنجيدهـ ترتيبيـ مقياسيـ باـ استفادهـ موردـ
ناديدهـگرفتهـميـشودـوـ نبودنـمتغيرهايـوابستهـدرـبسياريـازـكاربردهايـعمليـ ياـمتريكـ
بهـدليلـسادگيـتعبيرـنتايج،ـازـمدلـهايـخطيـاستفادهـميـشود؛ـدرـاينجاـنيزـنتايجـرگرسيونـ
خطيـبهـهمينـدلايلـمنعكسـشدهـاند.ـمدلـرگرسيونـخطيـبهـصورتـزيرـقابلـبيانـاست:

0 1 2 1 7 6...y D F Fβ β β β ε= + + + + +

F6ـنشانـدهندهـ تاـ F1ـ Dـنشانـدهندهـدغدغهـپيشرفتـوـ yـنشانـدهندهـمتغيرـوابسته،ـ كهـ
عواملـششـگانهـمستخرجـازـتحليلـعامليـهستند.ـخطايـاستانداردـهرـضريبـدرـزيرـآنـ
ستارهـ يكـ بهـطوريـكهـ شدهـ دادهـ نشانـ ستارهـ باـ ضرايبـ آماريـ معنايـ ميزانـ وـ شدهـ ذكرـ
نشانـدهندهـمعناـداريـآماريـدرـحدـp=0.05 است.ـنكتهـديگرـاينـاستـكهـعواملـاستخراجـ
شدهـازـتحليلـعاملي،ـهمگيـانحرافـمعيارـ1ـدارندـوـازـاينـجهتـباـهمـقابلـقياسـهستند.ـ

نتايجـحاصلهـفرضيهـهايـاولـوـدومـراـتأييدـميـكنند.ـ
نتيجهـهرـچهارـرگرسيونـبيانگرـاينـاستـكهـعاملـكيفيتـزندگيـاصليـترينـمانعـوـ
عاملـبازگشتـبهـميهنـاصليـترينـمشوقـدرـبازگشتـهستند.ـتغييرـعاملـكيفيتـزندگيـبهـ
اندازهـيكـانحرافـمعيار،ـباـكاهشـاحتمالـبازگشتـبهـاندازهـ۸ـدرصدـهمراهـاستـوـتغييرـ
عاملـبازگشتـبهـميهنـبهـاندازهـيكـانحرافـمعيار،ـباـافزايشـاحتمالـبازگشتـبهـاندازهـ6ـ

درصدـهمراهـاستـ)طبقـستونـدومـجدولـ۵(.ـ

1. Ordinary Least Squares
2. Ordinal Logit
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جدول 5. عوامل مؤثر در تصمیم به بازگشت

عوامل

1234

احتمال بازگشتاحتمال بازگشت
اندیشة عدم 

بازگشت
اندیشة عدم 

بازگشت

پـيشرفت دغدغةكـمكبـه
0/012-0/00۸*-0/3۵۸-0/0۴۵

)0/09()0/01()0/1۵()0/0۵(

كيفيتـزندگی
***-0/3۵6***-0/0۸3***0/619***0/22۵

)0/0۵()0/01()0/01()0/02(

بازگشتـبهـميهن
***-0/۴33***0/063***-0/۸۴۷***-0/22۸

)0/0۵()0/01()0/09()0/03(

احساسـوظيفه
***0/29۴***0/0۴۸**-0/2۴2**-0/0۷۴

)0/0۵()0/01()0/09()0/03(

تأثيرگذاری
***0/2۷0***0/0۴۴***-0/۵۵2***-0/1۵۷

)0/0۵()0/01()0/09()0/03(

كيفيتـپژوهش
**-0/113-0/011*0/1۷2*0/0۴۸

)0/0۴()0/01()0/0۷()0/02(

مشكلاتـاقتصادی
-0/0۷۵**-0/01۵0/123*0/0۵2

)0/0۴()0/01()0/0۷()0/02(

ثابت
***-1/1۷۸***0/2۸0***3/133

)0/0۸()0/01()0/0۴(

N133۷133۷13۵913۵9

Log likelihood-6۸1/۵236-11۸۷/3-133۷/2

 R20/۴160/3۸۵

توضیح: خطایـاستانداردـهرـتخمينـزيرشـدرـپرانتزـآمدهـاست.

  ,p < 0/05 *
  ,p < 0/01 **

*** p <0/001: معناداریِـآماری باـستارهـنشانـدادهـشدهـاست.
مدلـ1ـرگرسيونـكسریـباـتابعـپيوندـلجستيك،ـمدلـ3ـلجستيكـمراتبیـ)ordinal logit(ـوـمدلـهایـ2و۴ـOLSـهستند.

توجهـكنيدـكهـمتغيرـوابستهـدرـستوـنـهاي1ـو2ـاحتمالـبازگشتـدرـپنجـسالـآيندهـاستـوليـدرـستونـهايـ3ـوـ۴ـهرـچهـبزرگـترـباشدـ
معنايشـعدمـتمايلـبهـبازگشتـاست؛ـبهـهمينـدليلـانتظارـميـرودـعلامتـضرايبـدرـستونـهايـ1وـ2ـمخالفـستونـهايـ3وـ۴ـباشد.

مأخذ: همان.
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مـشوقـوـ اـول )ـدوـعامل اـنتظار مـانند مـشكلاتاـقتصاديـهم تـأثيرـگذاريـو اـحساسـوظيفه، عوامل
تـأثيرـآنهاـ لـحاظـآماريمـعناـدارند،ـهرـچندـوزن اـز بـازگشتمـؤثرـهستندـو بـازگشت(ـدر مـانع عاملـسوم
۸ـ/۴ـ اـندازه بـه تـغيير بـهـترتيببـا اـينـسهـعامل اـز يـكاـنحرافمـعيارـدرـهرـكدام اـندازه بـه تـغيير اـست. كمتر
اـثرـتغييرـ اـثرـتغييرـتأثيرـگذاري(ـوـ1/۵ـدرصدـ)در اـحساسـوظيفه(،ـ۴/۴ـدرصدـ)در اـثرـتغيير درصدـ)در
مشكلاتـاقتصادي(ـدرـاحتمالـبازگشتـهمراهـاست.ـازـميانـعاملـها،ـدوـعامل،ـكيفيتـپژوهشـ)بهـ
اـقتصاديـهمـضرايبـكوچكـتريـ اـيران(ـوـمشكلات اـهميتپـژوهشـدر بـودنـكيفيتـو پـايين معناي
نـتايجـجدولـ مـورد دـر دـيگر مـشاهدهـ بـستگيدـارد. اـستفاده مـدلمـورد بـه مـعناداريآـماريآـنها هـم وـ دارند
اـينـمتغيرـصرفاـًدرـمدلـسومـازـ نـدارد. اـهميتي اـستـكهـمتغيرـدغدغهـكمكبـهـپيشرفت،ـچندان اـين ۵
لحاظـآماريـمعنادارـاستـكهـدرـآنجاـنيزـدرـقياسـباـعواملـاستخراجـشدهـازـوزنـزياديـبرخوردارـ
نيستـهرچندـعلامتـجبريـآنـدرـجهتـموردـانتظارـ)يعنيـمنفي(ـاست؛ـافزايشـدغدغهـباـكاهشـ
انديشهـدرـموردـعدمـبازگشتـهمبستهـاست.ـبرايـتعبيرـآنـميـتوانـازـنسبتـبختـتجميعي1ـاستفادهـ
كرد:ـافزايشـمتغيرـدغدغهـكمكـبهـپيشرفتـازـصفرـبهـيك،ـباعثـكاهشـنسبتـبختـتجميعيـبهـ
دـومهـستند. بـهـطوركـلينـتايجمـؤيدفـرضيهـهاياـولوـ . exp(0.358) 0.7= دـرصدمـيـشودـ اندازه0ـ3
گامـبعديـبررسيـرابطهـعواملـاستخراجـشدهـوـمتغيرـوابستهـديگرـدرـاينـمطالعه،ـتمايلـبهـ
»درـ است:ـ بودهـ بله/خيرـ بهـصورتـ پرسيدهـشدهـ نظرسنجيـ درـ است.ـسؤاليـكهـ ازـخارجـ كمكـ
ايرانـهمكاريـ باـ مرتبطـ فعاليتـهاييـ درـ هستيدـ آياـعلاقهـمندـ ايران،ـ ازـ درـخارجـ صورتـحضورـ
اـست. نـتيجهـدرـجدولـ6ـآمده اـست. لـجستيكاـستفادهـشده اـزـرگرسيون بـهـهمينـدليل بـاشيد؟« داشته
استـ اينـ 6(ـ )جدولـ كشورـ ازـ خارجـ ازـ تمايلـكمكـ درـ مؤثرـ عواملـ مطالعهـ نتايجـ
بهـسطحـمعمولـمعناداريـآماريـ ازـعواملـديگرـ بهـجزـعاملـاحساسـوظيفه،ـهيچـيكـ كهـ
بهـ تمايلـ برـ بزرگيـ نسبتاـً تأثيرـ كهـ وظيفهـ احساسـ عاملـ بهـجزـ بهـعبارتـديگر،ـ نميـرسد.ـ
همكاريـازـخارجـازـايرانـدارد،ـسايرـمشوقـهاـوـموانعـتأثيريـبرـتمايلـبهـكمكـدرـصورتـ
عاملـ تأثيرـ ميزانـ است.ـ فرضيهــسومـ تأييدـكنندهـ امرـ اينـ ندارند.ـ ازـكشورـ اقامتـدرـخارجـ
احساسـوظيفهـراـميـتوانـبرـاساسـنسبتـبخت2ـاينـگونهـبيانـكردـكهـافزايشـاينـعاملـبهـ

1. Proportional Odds Ratio
2. Odds Ratio
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اندازهـ۵۴ـدرصدـ بهـ افزايشـنسبتـبختـتمايلـبهـكمكـ اندازهـيكـانحرافـمعيار،ـباعثـ
نيست،ـچونـطبعاـًهرچهـاحساسـ انتظارـ نتيجهـخلافـ اينـ .ـ exp(0.432) 1.54= ميـشودـ
نـيزـدرـ بـازگشت بـاشد،ـفردـتمايلـداردـحتيـدرـصورتـعدمـامكان بـيشتر بـهـايران نـسبت وظيفه
جهتـاعتلايـايرانـكاريـانجامـدهد.ـهمچنينـپايينـدانستنـكيفيتـپژوهشـدرـايرانـباعثـ
باعثـ معيار،ـ انحرافـ اندازهـيكـ بهـ عاملـ اينـ افزايشـ ميـشود؛ـ بهـهمكاريـ تمايلـ كاهشـ
اـينـ . exp( 0.27) 0.76− = اـندازهـ26ـدرصدـميـشودـ بـهـكمكبـه تـمايل كاهشنـسبتبـخت
امرـنيزـهرچندـپيشـبينيـنشدهـبود،ـوليـتوجيهـپذيرـاست:ـكسانيـكهـاميديـبهـپيشرفتـعلميـ

ندارند،ـطبيعيـاستـكهـنخواهندـبرايـپيشرفتـايرانـانرژيـصرفـكنند.
افزايشـ دارد؛ـ بهـهمكاريـ تمايلـ برـ راـ تأثيرـ بزرگـترينـ پيشرفتـ بهـ دغدغهـكمكـ
بهـ تمايلـ بختـ نسبتـ افزايشـ باعثـ يك،ـ بهـ صفرـ ازـ پيشرفتـ بهـ كمكـ دغدغهـ متغيرـ
،ـكهـرقمـچشمگيريـ exp(1.51) 4.5= كمكـبهـاندازهـ۴/۵ـبرابرـ)۴۵0ـدرصد(ـميـشودـ

است.ـ

جدول 6. عوامل مؤثر در تمایل براي کمك به ایران در صورت سکونت در خارج از کشور

تمایل به کمك از خارجتمایل به کمك از خارجتمایل به کمك از خارجعوامل

پـيشرفت دغدغةكـمكبـه
***1/۵1۴***1/۵۵9***1/6۷۷

)0/1۸()0/19()0/20(

كيفيتـزندگی
*0/2۴2*0/2930/2۴2

)0/12()0/12()0/13(

بازگشتـبهـميهن
0/1390/12۴0/0۴۵

)0/11()0/11()0/12(

احساسـوظيفه
***0/۴32***0/۴۵2**0/36۷

)0/13()0/13()0/13(

تأثيرگذاری
-0/02۴-0/0260/0۵2

)0/11()0/12()0/12(
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تمایل به کمك از خارجتمایل به کمك از خارجتمایل به کمك از خارجعوامل

كيفيتـپژوهش
**-0/2۷1**-0/2۷2**-0/292

)0/10()0/10()0/11(

مشكلاتـاقتصادی
-0/012-0/0260/0۴2

)0/10()0/10()0/11(

ازـ خارجـ سنواتـ لگاريتمـ
كشور

0/0۴30/016

)0/11()0/13(

لگاريتمـسن
0/16۷

)0/۸1(

مرد
-0/336

)0/1۸(

دكتري
0/2۸

)0/1۷(

ثابت
0/6620/06۴ـ***0/۷۴9***

)0/1۴()0/19()2/۷0(

N13۵۸131611۸9

Log likelihood-۵3۸/6-۵20/9-۴69/۷

Pseudo R2 0/1۵20/1۵60/166

توضیح: خطايـاستانداردـهرـتخمينـزيرشـدرـپرانتزـآمدهـاست.ـ

* p < 0/05,  ** p < 0/01, *** p <0/001 معناداريـآماريـباـستارهـنشانـدادهـشدهـاست:ـ

مأخذ: همان.

آخرينـگامـدرـتحليلـكمّيـاينـپژوهش،ـبررسيـتأثيرـمتغيرهايـدموگرافيكـبرـعواملـ
اـرزشمند،ـ بـهـرغمـخصوصياتمـنحصرـبهـفردـو اـستفاده پـيمايشمـورد مـتأسفانه اـست. استخراجـشده
اصليـ متغيرهايـ اماـخوشبختانهـ نيست.ـ برخوردارـ چندانيـ غنايـ ازـ دموگرافيكـ متغيرهايـ درـ
موردـنيازـاينـپژوهشـكهـسنـوـسنواتـاقامتـخارجـازـكشورـهستندـراـشاملـميـشود.ـنمودارـ
2ـرابطهـكليـاحتمالـبازگشتـوـلگاريتمـسنـرا،ـهمراهـباـبازهـفاصلهـاطمينانـآنـنشانـميـدهد.ـ
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نمودار 2. رابطه بین احتمال بازگشت و لگاریتم سن افراد

مأخذ:يافتهـهايـتحقيق.ـ

متغيرهاست.ـ اينـ رويـ شدهـ استخراجـ عواملـ خطيـ رگرسيونـ نشانـدهندهـ ۷ـ جدولـ
تنهاـ ازـكشورـ سنواتـخارجـ لگاريتمـ وـ لگاريتمـسنـ متغيرهايـ همبستگيـ استـكهـ گفتنيـ

0/۵۴ـاستـوـنگرانيـازـبابتـوجودـهردويـآنهاـدرـمدلـنيست.ـ
ايران(ـ بهـروشنيـميـتوانـديدـكهـگذرـزمانـباعثـافزايشـمانعـاصليـ)كيفيتـزندگيـدرـ
وـكاهشـمشوقـاصليـ)بازگشتـبهـميهن(ـميـشود.ـافزايشـدوـبرابريـسنواتـخارجـازـكشورـباـ
بـرابرـ اـست:ـexp(0.525× ln2)=1.43.ـهمچنينـدو افزايشـ۴3ـدرصديـمانعـكيفيتـزندگيـهمراه
شدنـسنـباـكاهشـ9ـدرصديـمشوقـبازگشتـبهـميهنـهمراهـاست:ـexp(-0.132× ln2)=0.91.ـ
برابريـ دوـ افزايشـ بهـطوريـكهـ ميـشودـ ايرانـ درـ تأثيرگذاريـ مشوقـ افزايشـ باعثـ زمانـ گذرـ
سنواتـخارجـازـكشورـباـافزايشـ۸ـدرصديـاينـمشوقـهمراهـاست:ـexp(.112× ln2)=1.08.ـ
اـقامتـ بـرابرـشدنـسنوات اـقتصاديـميـشود:ـدو بـاعثـكاهشـمانعـمشكلات اـما،ـگذرـزمان ازـسويي
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خارجـازـكشورـباـكاهشـ۴۷ـدرصديـمانعـمشكلاتـاقتصاديـ(exp(-0.67*ln2)=0.63)ـهمراهـ
پيچيدهـ تاـحدوديـ نتيجهـ هرچندـ هستند،ـ فرضيهـچهارمـ تأييدـكنندهـ نتايجـ بهـطورـكلي،ـ است.ـ
كمـرنگـترـ زمانـ گذرـ باـ بعضيـ وـ پررنگـترـ زمانـ گذرـ باـ مشوقـهاـ وـ موانعـ ازـ بعضيـ است.ـ
احتمالـ زمانـ گذرـ كهـ ميـپذيرندـ تأثيرـ زمانـ ازـ جهتيـ دوـ هرـ مهمـترـ عاملـ دوـ اماـ ميـشوند،ـ
بازگشتـراـكمـميـكند.ـبنابراين،ـميـتوانـنتايجـراـهمانـگونهـكهـنمودارـ2ـنشانـميـدهد،ـمؤيدـ

فرضيهـچهارمـنيزـدانست.

جدول 7. نتایج رگرسیون عامل ها روي متغیرهاي دموگرافیك

مشکلات 
اقتصادی

کیفیت 
پژوهش

تأثیرگذاری
احساس 

وظیفه
بازگشت به 

میهن
کیفیت 
زندگی

تغییر عوامل

-0/6۷0 -0/2۷۴ -0/۴1۸ -0/26 -0/1۵۴ *0/۵2۵ لگاريتمـسنواتـ
)0/2۴(خارج )0/2۵( )0/2۴( )0/2۵( )0/26( )0/2۵(

-0/009۸1 0/0۵3 **0/112 0/0۵2۵ **-0/132 -0/06۵۸
لگاريتمـسن

)0/0۴( )0/0۴( )0/0۴( )0/0۴( )0/0۴( )0/0۴(

0/0919 -0/0916 *0/106 -0/02۷3 0/002۷2 ***-0/36۴
مرد

)0/0۵( )0/0۵( )0/0۵( )0/0۵( )0/06( )0/06(

0/0۸1۴ 0/0۴۵۵ 0/0۸13 **0/1۷2 0/0631 *-0/131
دكتری

)0/0۵( )0/0۵( )0/0۵( )0/0۵( )0/06( )0/06(

**2/21۸ 0/92 1/20۷ 0/۷۴9 0/6۵9 -1/۴16
ثابت

)0/۷9( )0/۸3( )0/۸1( )0/۸۵( )0/۸6( )0/۸۵(

119۴ 119۴ 119۴ 119۴ 119۴ 119۴ N

0/01۷ 0/00۵ 0/012 0/01 0/01۷ 0/0۴۴ R2

توضیح: خطايـاستانداردـهرـتخمينـزيرشـدرـپرانتزـآمدهـاست.ـ

p < 0/05 ** ،p < 0/01 *** ،p <0/001 *معناداريـآماريـباـستارهـنشانـدادهـشدهـاست:ـ

مأخذ: همان.
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4. جمع بندي، نتیجه گیري و توصیه هاي سیاستي
نيستـ مهاجرتـ موردـ درـ عجيبـ استثنايـ يكـ ايرانـ كهـ شدـ دادهـ نشانـ ابتداـ پژوهشـ اينـ درـ
نرخـ بودنـ پايينـ درـ بلكهـضعفـ نميـشود،ـ مهاجرفرستـترينـكشورهاـهمـمحسوبـ ازـ وـحتيـ
بازگشتـمتخصصانـبهـكشورـاست.ـمطالعهـكمّيـانجامـشدهـرويـتحصيلـكردگانـايرانيـمقيمـ
نـيازمندـ اـينـمطالعه تـكميل اـست،ـهرـچند بـخشـكيفي اـز بـهـدستـآمده فـرضيات تـأييدـكننده آمريكا
بهـطورـكليـدرـ دادهـهاييـكاملـترـاست.ـمشاهدهـشدـكهـموانعـوـمشوقـهايـذهنيـبازگشتـراـ
برايـخودـوـ ايرانـ پايينـترـدرـ از:ـكيفيتـزندگيـ موانعـعبارتندـ ميـتوانـخلاصهـكرد.ـ 6ـزمينهـ
فرزندانـوـمشكلاتـاجتماعيـوـسياسيـدرـايران،كيفيتـپايينـترـكارهايـتحقيقاتيـدرـايرانـوـ
مشكلاتـاقتصاديـبازگشتـبهـايرانـكهـازـاينـميانـكيفيتـپژوهشـدرـعملـتأثيريـدرـتصميمـ
بهـبازگشتـندارد.ـمشوقـهاـعبارتندـاز:ـجذابيتـهايـخانوادگيـوـميهنيـدرـايران،ـاحساسـوظيفهـ
وـوامداريـنسبتـبهـايرانـوـقدرتـتأثيرگذاريـبيشترـدرـايرانـاست.ـازـاينـميانـكيفيتـزندگيـ
البتهـ هستند.ـ بازگشتـ برايـ مشوقـ مهمـترينـ ميهنيـ وـ وـجذابيتـهايـخانوادگيـ مانعـ مهمـترينـ
مشوقـهاـوـموانعـبرايـافرادـمختلفـمتفاوتندـمثلًاـمشكلاتـاقتصاديـبرايـجوانانـپررنگـترـازـ
ابرازـعلاقهـكردهـاندـكهـدرـصورتـ افرادـ بيشترـ مسنـترهاـنمودـدارند.ـهمچنينـمشاهدهـشدـكهـ
اقامتـدرـخارجـازـكشورـباـايرانـهمكاريـكنند.ـتنهاـمشوقيـكهـدرـاينـخصوصـنقشـداردـ

احساسـوظيفهـاستـوـتنهاـمانعيـكهـمهمـاستـپايينـدانستنـكيفيتـپژوهشـدرـايرانـاست.ـ
اماـمهمـترينـتوصيهـسياستيـاينـپژوهشـبرـاساسـدوـمشاهدهـشكلـميـگيرد:ـاولـاينكهـ
سنواتـاقامتـدرـخارجـازـكشورـرابطهـايـجديـباـاحتمالـبازگشتـدارد.ـباـبالاـرفتنـسن،ـ
طلاييـ پنجرهـ يكـ فارغـالتحصيلي،ــ ازـ پسـ ميـرسدـ بهـنظرـ ميـآيد.ـ پايينـ بازگشتـ احتمالـ
وجودـداردـكهـدرـآنـاحتمالـواقعيـبرايـبازگشتـوجودـدارد.ـدومـاينكهـافراديـكهـدرونـ
اينـپنجرهـبازگشتـقرارـدارندـافراديـهستندـكهـنگرانيـهايـاقتصاديـدارند،ـيعنيـباـگذشتـ
زمانـنگرانيـهايـاقتصاديـاينـافرادـرفعـميـشودـاماـبهـدلايلـديگرـاحتمالـبازگشتشانـپايينـ

ميـآيد.ـبنابراين،ـبهـنظرـميـآيدـبايدـبرايـبازگشتـاينـقشرـبرنامهـريزيـبهتريـانجامـشود.
توصيهـسياستيـديگرـاينـاستـكهـيكيـازـاولويتـهايـسياستگذاريـدربارهـمهاجرتـ
بايدـاستفادهـازـسرمايه،ـتجربه،ـدانشـوـارتباطاتـايرانيانـخارجـازـكشورـباشد.ـدادهـهاـنشانـ
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ـميـدهدـبيشترـاينـافراد،ـحتيـاگرـقصدـبازگشتـبهـايرانـنداشتهــباشند،ـبهـشدتـتمايلـدارندـ
اـزـ اـزـكشور نـاآگاهيـمتخصصانـخارج اـمر اـين اـزـموانع يـكي اـيرانـكمكـكنند. پـيشرفت براي
اـزـوضعيتپـژوهشـ اـفراديـكه اـستـوـچنانچهـمشاهدهـشد، پـژوهشـدرـكشور وضعيتـواقعي
ايرانـنااميدترند،ــكمترـبهـهمكاريـتمايلـدارند.ـبرـاينـاساسـانتظارـميـرودـارائهـتصويريـ
مناسبــازـوضعيتـپژوهشـدرـداخلـ)كهـدرـدوـدههـاخيرـدستاوردهايـفراوانيـداشتهـاستـ
وـدرـرتبهـهايـبينـالملليـهمـركوردهايـارزندهـايـبهـدستـآوردهـاست(ـوـتلاشيـگستردهـترـ
برايـارتباطـباـايرانيانـمتخصصـخارجـازـكشور،ـباعثـتشويقـاينـافرادـبهـهمكاريـبيشترـ

برايـرشدـوـاعتلايـعلميـايرانـشود.
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پیوست ـ پرسشنامه نظرسنجي بازگشت )آل یاسین و همکاران، 1393(:
آياـبهـبرگشتنـبهـايرانـبهـطورـجديـفكرـميـكنيد؟.ـ1

آياـكمكـبهـپيشرفتـايران،ـبخشيـازـدغدغهـهايـاصليـشماـتلقيـميـشود؟.ـ2

درـصورتـحضورـدرـخارجـازـايران،ـآياـعلاقهـمندـهستيدـدرـفعاليتـهاييـمرتبطـباـايرانـهمكاريـداشتهـباشيد؟.ـ3

شرايطـماليـهنگامـبرگشت:ـدرـآمدهاـدرـايرانـنسبتـبهـكشورـهايـديگرـكمـاستـوـكفافـيكـزندگيـ.ـ۴

مناسبـراـنميـدهد.

منـدوستـدارمـزمانيـكهـبهـايرانـبرميـگردم،ـتاـحدـخوبيـاستقلالـماليـداشتهـباشمـوـبتوانمـيكـزندگيـ.ـ۵

متناسبـباـتوجهـبهـشئونـاجتماعيـخودمـداشتهـباشم.

مشكلـمسكن:ـباـتوجهـبهـشرايطـايرانـبرايـمنـخريدـمسكنـممكنـنيست.ـاجارهـوـرهنـهمـباـتوجهـبهـ.ـ6

درآمدـكمـدرـبدوـورودـدشوارـخواهدـبود.

عدمـقطعيتـدرـپيداـكردنـشغل:ـمنـدرـموردـشغلـخودمـدرـبدوـبازگشتـمطمئنـنيستم.ـاگرـميـدانستمـ.ـ۷

كهـهنگاميـكهـبهـايرانـبرميـگردمـبرايـ۴-3ـسالـاولـشغلـمناسبيـخواهمـداشت،ـبهـايرانـبرميـگشتم.

عدمـتناسبـدانشـوـتجربهـمنـباـامكاناتـايران:ـمنـدرـاينـمدتـكهـخارجـازـايرانـبودهـامـبرايـساختنـ.ـ۸

اينجاـ كهـ شغليـ پيشرفتـهايـ برگردم،ـ ايرانـ بهـ اگرـ كردهـام.ـ زياديـ تلاشـ شغليـ پيشرفتـ وـ خودـ شغلـ

داشتهـامـفايدهـچندانيـندارندـوـبايدـازـاولـشروعـكنم.

ارتباطيـ.ـ9 وـشبكهـ بودهـامـ ايرانـ ازـ استـكهـخارجـ منـچندـسالـ باـصاحبانـحرفه:ـ ارتباطيـ نداشتنـشبكهـ

قويـايـدرـايرانـندارمـوـبهـنظرمـموفقيتـدرـايرانـبدونـشبكهـايـازـافرادـممكنـنخواهدـبود.

مشكلاتـمحيطـهايـكاري:ـمسائليـمثلـزدـوـبندهايـكاري،ـعدمـتناسبـموقعيتـافرادـباـشايستگيـهايشان،ـ.ـ10

وابستگيـزيادـبازارـبهـدولتـوـبعضيـنهادهايـقدرتـو...ـچشمـاندازـروشنيـازـكارـدرـايرانـترسيمـنميـكند.

ضعفـامكاناتـتحقيقاتي:ـرشتهـتخصصيـمنـنيازمندـامكاناتـآزمايشگاهيـوـتحقيقاتيـگستردهـايـاستـ.ـ11

كهـدرـحالـحاضرـدرـايرانـموجودـنيستـوـدرـآيندهـنزديكـهمـاميديـبهـتحققـآنـنيست.

فرايندـ.ـ12 بودنـ نامشخصـ وـ است.ـطولانيـ علميـ هيئتـ منـعضويتـ اصليـ دانشگاه:ـهدفـ فرايندـجذبـ

جذبـدرـدانشگاهـهاـ)برايـمثالـمسئلهـگزينش(ـباعثـنگرانيـمنـميـشود.

فقدانـدوستان:ـاكثرـدوستانـمنـديگرـدرـايرانـنيستند.ـاگرـبهـايرانـبرگردمـاحساسـتنهاييـميـكنمـوـاينـ.ـ13

موضوعـمراـدلسردـميـكند.
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ايرانـوـ.ـ1۴ پايينـزندگيـدرـ بهـطورـكليـكيفيتـ كيفيتـزندگاني:ـموارديـمثلـترافيكـوـآلودگيـهواـوـ

ازـطرفيـتمركزـتمامـامكاناتـدرـتهران،ـيكيـازـموانعـاصليـبازگشتـمنـبهـايرانـاست.

آيندهـبهترـبرايـفرزندان:ـمنـبهـدلايلـمختلفـدوستـندارمـفرزندانمـدرـايرانـبزرگـشوند..ـ1۵

سربازي:ـمشكلـسربازيـيكيـازـموانعـاصليـبازگشتـبلندـمدتـمنـبهـايرانـاست..ـ16

ـجنسيت؟.ـ1۷

چندـسالـاستـكهـخارجـازـايرانـهستيد؟.ـ1۸

همـاكنونـدرـچهـكشوريـساكنـهستيد؟.ـ19

زمينهـكاري/تحصيليـشماـچيست؟.ـ20

مقطعـتحصيليـشماـچيست؟.ـ21

مانندـعدمـ.ـ22 مسائليـ ميـدهد.ـ آزارـ مراـ ايرانـ فرهنگيـ وـ اجتماعيـ فرهنگي:ـشرايطـ وـ اجتماعيـ مشكلاتـ

رعايتـحقوقـديگران،ـبرخيـقانونـهايـناعادلانه،ـنبودـآزاديـهايـاجتماعي،ـدخالتـدرـكارـديگرانـوـ

بسياريـازـمسائليـكهـهرـفرديـبهـطورـروزمرهـباـآنهاـسرـوـكارـداردـبرايـمنـآزارـدهندهـاست.

آيندهـ.ـ23 ازـ نگرانيـ وـ نيستمـ ايرانـخوشبينـ سياسيـ شرايطـ پايداريـ بهـ منـ سياسي:ـ بلندـمدتـ قطعيتـ عدمـ

سياسيـبلندمدتـايرانـيكيـازـموانعـاصليـبرگشتـمنـاست.

محدوديتـدسترسيـبهـاطلاعات:ـمحدوديتـهايـاينترنت،ـسرعتـپايينـوـفيلترينگـسايتـهاـدسترسيـ.ـ2۴

مراـبهـاطلاعاتـكاستهـوـمانعـفعاليتـمؤثرـمنـميـشود.

عدمـارتباطـصنعتـباـدانشگاه:ـمنـدوستـدارمـكهـنتيجهـتحقيقاتمـدرـدانشگاهـواردـصنعتـشودـوـبهـبارـ.ـ2۵

بنشيند،ـاماـدرـايرانـارتباطـبينـصنعتـوـدانشگاهـبسيارـضعيفـاست.

مشكلـارتباطـباـمحافلـعلميـخارجـازـايران:ـمنـدوستـدارمـتحقيقاتمـراـدرـحدـپيشرفتهـادامهـبدهمـوـ.ـ26

بتوانمـارتباطمـباـمحافلـعلميـدنياـراـحفظـكنم.ـبرگشتنـبهـايرانـاينـارتباطـراـبرايمـدشوارـميـكند.

متولدـچهـساليـهستيد؟ـ)شمسي(.ـ2۷

عدمـاحساسـمفيدـبودن:ـهزارانـنفرـدرـحدـوـاندازهـهايـتواناييـمنـدرـآمريكاـوـاروپاـهستند.ـكاريـكهـ.ـ2۸

منـدرـخارجـازـكشورـانجامـميـدهمـدرـعينـحالـكهـمفيدـوـكارآمدـاستـوليـدركلـاثرـناچيزيـدارد.ـمنـ

درـخارجـازـايرانـبهـاندازهـكافيـاحساسـمؤثرـبودنـنميـكنم.ـاينـباعثـميـشودـانگيزهـامـبرايـبازگشتـ

بهـايرانـبيشترـشود.
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اـيراناـزيـكحـديبـيشتررـشدنـخواهمكـرد..ـ29 دـرـخارجاـز دـرشـغلخـودم مـيـكنمبـهـدليلاـختلافاتفـرهنگي-زباني، منفـكر

منـبهـدليلـملاحظاتـايدئولوژيكـبرگشتنـبهـايرانـراـبرايـخودمـيكـتكليفـميـدانم..ـ30

احساسـتعهدـاخلاقي:ـمنـاحساسـميـكنمـكهـبهـايرانـمديونمـوـبايدـدرـبهترـشدنـشرايطـايرانـسهميـ.ـ31

داشتهـباشم.ـبهـهمينـدليلـفكرـميـكنمـاگرـدرـاينـراستاـهيچـتلاشيـنكنمـدرـآيندهـپشيمانـميـشوم.

تـرجيحمـيـدهم..ـ32 زـندگيدـرفـرهنگاـيرانيرـا وـ فـرهنگغـربياـحساسسـنخيتنـميـكنم، مـنبـا فـرهنگغـربي: عدمسـنخيتبـا

احساسـغربت:ـمنـدرـايرانـبزرگـشدهـامـوـنسبتـبهـآنجاـاحساسـتعلقـخاطرـدارم.ـايرانـراـ»خانه«ـوـ.ـ33

»وطن«ـخودمـميـدانم،ـوليـزندگيـخارجـازـايرانـهميشهـبرايمـباـحسـ»غربت«ـهمراهـاست.ـبهـهمينـدليلـ

دوستـدارمـدرـايرانـزندگيـكنم.

پيشبردـچنينـ.ـ3۴ درـ نميـخواهمـ وـ نميـدانمـ راـدرستـ غربيـ سياستـهايـكشورهايـ منـجهتـگيريـكليـ

سياستـهاييـنقشـداشتهـباشم.

امكانـدستيابيـبهـنقشـهايـكليدي:ـباـتوجهـبهـكمـبودنـافراديـباـتحصيلاتـوـتخصصـمنـدرـكشور،ـ.ـ3۵

فكرـميـكنمـدرـبلندـمدتـفردـمتمايزـوـبانفوذيـخواهمـبود.ـاينـاحساسـنفوذـوـقدرتـيكيـازـانگيزهـهايـ

اصليـمنـبرايـبازگشتـاست.

بودـ.ـ36 مؤثرـخواهدـ ايرانـ استعدادهايـمنـدرـ وـ تواناييـهاـ دارمـكهـ باورـ ايران:ـمنـ بودنـدرـ مفيدـ احساسـ

ازـ تأثيرگذاريـيكيـ وـ بودنـ مفيدـ اينـاحساسـ برايـجامعهـسودـخواهدـداشت.ـ ايرانـ وـحضورـمنـدرـ

انگيزهـهايـاصليـمنـبرايـبازگشتـاست.

پدرـوـمادرـوـفاميلـبرايـمنـخيليـزحمتـكشيدهـاندـوـدوستـدارمـدرـروزگارـميانـساليـوـپيريـكهـبهـ.ـ3۷

منـنيازـدارندـدرـكنارشانـباشم.

منـبهـدلايلـمسائلـمذهبيـدوستـدارمـدرـايرانـزندگيـكنم..ـ3۸

زندگيـدرـايرانـحلقهـهايـدوستانهـهمدلانهـوـصميمانهـتريـبرايـمنـفراهمـميـكند..ـ39

منـايرانـراـمحيطـمناسبـتريـبرايـزندگيـوـرشدـخودمـوـخانوادهـامـميـدانم..ـ۴0

تصورـزندگيـدرـغربـدرـدورانـميانساليـوـپيريـبرايمـناخوشايندـاست..ـ۴1

بهـنظرـميـرسدـ.ـ۴2 ايجادـكنمـوـ برايـكسبـوـكار:ـمنـدوستـدارمـكسبـوـكارـجديديـ بيـثباتيـدرـقوانينـ

تغييراتـ ثباتـدرـقوانينـوجودـنداردـوـ اماـ ايرانـهست،ـ برايـشروعـكسبـوـكارـدرـ فرصتـهايـزياديـ

غيرقابلـپيشـبينيـدرـقوانينـرويـموفقيتـكسبـوـكارهاـتأثيرـگذارـاست.
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بهـطورـنسبيـكدامـمانعـوزنـبيشتريـدرـعدمـبازگشتـشماـبهـايرانـدارد؟.ـ۴3

بهـطورـنسبيـكدامـانگيزهـوزنـبيشتريـدرـتصميمـشماـخواهدـداشت؟.ـ۴۴

بـرگرديد؟.ـ۴۵ اـيران بـه پـنجـسالـآينده اـنگيزهـهاـوـموانعيـكهـوجودـدارد،ـچقدرـمحتملـميـدانيدـكهـدر تـمام بـه تـوجه با

تصورـشماـازـشرايطـماليـمناسبـدرـايرانـچيست؟ـبرايـشماـ»حداقل«ـحقوقـماهانهـبرايـيكـزندگيـ.ـ۴6

مناسبـچقدرـاست؟

عقبـماندنـازـجريان:ـاگرـبهـايرانـبرگردم،ـدرـحاليـكهـاكثرـدوستانـوـهمـدورهـايـهايمـدرـخارجـازـايرانـ.ـ۴۷

درـحالـپيشرفتـدرـكارشانـهستند،ـاحساسـعقبـماندنـازـجريانـميـكنم.

سطحـعلميـپايين:ـبهـطورـكليـسطحـعلميـوـتحقيقاتيـايرانـدرـرشتهـمنـپايينـترـازـسطحـجهانيـاست،ـ.ـ۴۸

وـبهـهمينـدليلـكارـعلميـدرـدانشگاهـهايـايرانـبرايمـراضيـكنندهـنيست.

تحريمـها:ـباـوجودـتحريمـهاـتوسعهـبسياريـازـفعاليتـهايـعلميـوـصنعتيـدرـايرانـمحدودـخواهندـماند.ـ.ـ۴9

بنابراينـتوقفـياـادامهـتحريمـهاـدرـتصميمـمنـمؤثرـاست.

دارد.ـ.ـ۵0 وجودـ زنانـ بهـ تبعيضـآميزيـ نگاهـ ايرانـ جامعهـ وـ كاريـ محيطـهايـ درـ جنسيتي:ـ تبعيضـهايـ

محدوديتـهايـاجتماعيـزنانـبرايـمنـآزاردهندهـاست.
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فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست وششم، شماره نودوهفت، بهار 1398

بررسي ارتباط پوياي بين شوك هاي نفتي و شاخص 
ريسك كشوري در ايران
و حسن حيدري٭٭ آرش رفاح كهريز٭

تاريخـپذيرش:ـ139۷/۵/3 ـــتاريخـدريافت:ـ1396/11/2۴ـ

طيـساليانـاخير،ـشاخصـريسكـكشوريـازـكليديـترينـشاخصـهايـاقتصاديـمطرحـشدهـكهـارتباطـآنـباـ
ديگرـمتغيرهايـكلانـاقتصاديـبهـويژهـنفتـموردـتوجهـاقتصاددانانـوـپژوهشگرانـقرارـگرفتهـاست.ـازـاينـرو،ـ
بازهـ برايـ ايرانـ نفتيـوـشاخصـريسكـكشوريـدرـ متقابلـميانـشوكـهايـ ارتباطـ بهـبررسيـ مطالعهـحاضرـ
ازـ حاصلـ نتايجـ ميـپردازد.ـ ساختاريـ برداريـ خودرگرسيونـ مدلـ چارچوبـ درـ 201۵:12-2002:1ـ زمانيـ
ندارندـوليـ برـشاخصـريسكـكشوريـ معناداريـ اثرـ نفتـ ايرانـشوكـهايـعرضهـ نشانـميـدهدـدرـ مطالعهـ
شوكـهايـقيمتـواقعيـنفتـخامـوـتقاضايـجهانيـنفتـتأثيراتـمعناداريـبرـشاخصـريسكـكشوريـدارند.ـ
بهـشوكـهايـ مربوطـ سهـگانهـ ميانـشوكـهايـ ازـ ريسكـكشوريـ تأثيرپذيريـشاخصـ بيشترينـ بهـطوريـكهـ
قيمتـواقعيـنفتـخامـاست.ـعلاوهـبرـاين،ـنتايجـمطالعهـبيانگرـاينـمطلبـاستـكهـواكنشـمتغيرهايـعرضهـوـ
بـودهـوـواكنشتـقاضايـجهانيـ اـيرانـمنفي بـهـتغييراتـشاخصـريسكـكشوريـدر نـسبت نـفتـخام قيمتـواقعي
نفتـازـتغييراتـشاخصـريسكـكشوريـدرـايرانـمثبتـاستـكهـاينـروابطـازـلحاظـآماريـمعنادارـنيست.ـ

ـکلیدواژه ها: شاخص ریسك کشوري؛ شوك هاي نفتي؛ مدل خودرگرسیون برداري ساختاري

Email: arash.refah@gmail.comـ ٭ كارشناسـارشدـاقتصاد،ـدانشكدهـاقتصادـوـمديريت،ـدانشگاهـاروميه؛ـ
Email: h.heidari@urmia.ac.ir ٭٭ـاستادـدانشكدهـاقتصادـوـمديريت،ـدانشگاهـاروميهـ)نويسندهـمسئول(؛ــ
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مقدمه
بهـطورـگسترده،ـشوكـهايـنفتيـبهـدليلـتأثيرـانكارناپذيرـآنـبرـعملكردـاقتصاديـنظيرـرشدـ
بازدهـ سرمايهـگذاري،ـ خانوارها،ـ مصرفيـ مخارجـ دولتـها،ـ درآمدهايـ اقتصادي،ـ توسعهـ وـ
اقتصادي،ـموردـ بخشـهايـ وـديگرـ ماليـ وـ پوليـ ارزـوـسياستـهايـ نرخـ تورم،ـ نرخـ سهام،ـ
توجهـزياديـواقعـشدهـاست؛ـبهـطوريـكهـدرـاقتصادـبرخيـكشورها،ـارتباطـميانـشوكـهايـ
نيز،ـ ايرانـ (Narayan and etal., 2014).ـدرـاقتصادـ نفتيـوـمتغيرهايـاقتصاديـقويـاستـ
نـفتيـممكنـ نـفت،ـسازوكارـآثارـشوكـهاي بهـعنوانـيكيـازـمهمـترينـكشورهايـصادركننده
زياديـ متغيرهايـ نفتي،ـ مشتقاتـ وـ نفتـ ازـ درآمدهايـحاصلـ درـواقعـ باشد.ـ متفاوتـ استـ
وـ آمارـ 1393(.ـ شافعي،ـ وـ اسكوييـ )پايتختيـ ميـدهندـ قرارـ تأثيرـ تحتـ راـ ايرانـ اقتصادـ ازـ
اندازهـنفتـخامـ ازـ اينـواقعيتـاستـكهـصادراتـبيشـ بيانگرـ اطلاعاتـموجودـدرـكشورـ
فروشـ ازـ حاصلـ ارزيـ درآمدهايـ بهـ كشورـ اقتصادـ وابستگيـ باعثـ متماديـ ساليانـ برايـ
صنعت،ـ بخشـهايـ فعاليتـ جملهـ ازـ اقتصاديـ فعاليتـهايـ همهـ بهـطوريـكهـ شده،ـ مادهـ اينـ
كشاورزيـوـخدمات،ـبهـطورـمستقيمـوـغيرمستقيمـباـدرآمدـاينـمحصولـارتباطـپيداـكردهـ
مـيـدهدـ تـشكيل اـزـدرآمدهايـدولتـرا نـفتيبـخشـچشمگيري اـين،ـدرآمدهاي بـر است.ـعلاوه
بهـنقشـدولتـهاـدرـكشورهايـدرـحالــتوسعهـاينـوابستگيـميـتواندـشديدترـ باـتوجهـ كهـ
نيزـشود.ـازـسويي،ـباـتوجهـبهـاينكهـنفتـدرـاقتصادـكشورها،ـيكـمتغيرـبرونزاـتلقيـميـشودـ
برخوردارند،ـ ازـحساسيتـويژهـايـ نفتيـ بهـشوكـهايـ نسبتـ اقتصاديـ فعاليتـهايـكلانـ وـ
بـهـويژهـدرـزمينهـسرمايهـگذاريـ اـقتصادـكشورهاـرا اـيجادـشدهـدرـآنـميـتواند هرـگونهـتغييرات
باـتغييراتيـمواجهـسازد.ـاگرـچهـتاكنونـتحليلـهايـزياديـدرـموردـشوكـهايـنفتيـوـاقتصادـ
كلانـوـهمچنينـنااطمينانيــهايـآنهاـصورتـگرفتهـوليـباـاينـحالـتاـكنونـچگونگيـارتباطـ
بينـشوكـهايـنفتيـوـعواملـمهمـخارجيـنظيرـشاخصـريسكـكشوريـدرـكشور،ـموردـ
توجهـمحققانـقرارـنگرفتهـاست.ـابعادـاهميتـبررسيـارتباطـميانـشوكـهايـنفتيـوـريسكـ
كشوريـبسيارـگستردهـاست.ـمطالعاتـزياديـاثباتـكردهـاندـكهـدرـاثرـشوكـهايـبهـوجودـ
آمدهـدرـنفت،ـديگرـفعاليتـهايـاقتصاديـدچارـتغييرـوـتحولـميـشوندـوـحتيـممكنـاستـ
بيكاريـ وـ قيمتـسهامـ تورم،ـ توليد،ـ نظير:ـ اقتصاديـ متغيرهايـمهمـ ايجادـريسكـدرـ باعثـ
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قرارـدهند.ـ تأثيرـ ازـاجزايـاصليـشاخصـريسكـكشوريـمحسوبـميـشوندـراـتحتـ كهـ
ازـبعدـديگر،ـنفتـنهـتنهاـبهـطورـگستردهــبرـفعاليتـهايـاقتصاديـتأثيرـميـگذاردـبلكهـباعثـ
ريسكـ نكتهـكهـ اينـ نظرـگرفتنـ درـ باـ وـ ميـشودـ اقتصاديـ سياستـهايـ نااطمينانيـ افزايشـ
كشوريـسطحـعموميـنااطمينانيـهايـسياسيـــاجتماعيـوـاقتصاديـدرـيكـكشورـتعريفـ
ـميـشود،ـبرـارزشـوامـهاـوـسرمايهـگذاريـهايـخارجيـآنـكشورـنيزـتأثيرـخواهدـگذاشتـ
(Bouchet, Clark and Groslambert, 2003; Oetzel, Bettis and Zenner, 2001).ـ

ازاينـرو،ـهدفـاصليـاينـمطالعهـبررسيـارتباطـپوياييـبينـانواعـشوكـهايـمختلفـنفتيـوـ
شاخصـريسكـكشوريـدرـايران،ـطيـبازهـزمانيـ201۵:12-2002:1ـباـاستفادهـازـرهيافتـ
بيانـ وـ معرفيـ بهـ ابتداـ درـ مقالهـ اينـ بدينـمنظور،ـ است.ـ ساختاري1ـ برداريـ خودرگرسيونــ
بهـترتيبـقسمتـدومـوـ ازـشاخصـريسكـكشوريـاختصاصـدادهـاست.ـسپسـ مختصريـ
پرداختهـوـدرـقسمتـچهارمـروشـشناسيـتحقيقـوـ پيشينهـمطالعاتـ وـ نظريـ مبانيـ بهـ سومـ
سپسـبرآوردـمدلـوـتجزيهـوـتحليلـيافتهـهاـدرـقسمتـپنجمـارائهـشدهـاستـوـدرنهايتـبهـ

جمعـبنديـوـنتيجهـگيريـپرداختهـشدهـاست.

1. شاخص ریسك کشوري
آن،ـ بودنـ فراگيرـ بهـدليلـ موضوعـ جذابيتـ همچنينـ وـ كاملـ الگويـ نبودـ ريسك،ـ اهميتـ
ريسكـ باـ مرتبطـ موضوعـهايـ بهـ خاصيـ توجهـ متعدديـ پژوهشگرانـ تاـ استـ شدهـ موجبـ
اخيرـ ازـمهمـترينـمؤلفهـهاييـاستـكهـدرـدههـهايـ اختصاصـدهند.ـريسكـكشوريـيكيـ
درـادبياتـاقتصادـجهاني،ـواردـشدهـاست.ـريسكـكشوريـبهـهمهـعوامليـاطلاقـميـشودـ
ازـپرداختـتعهداتـماليـ بهـدليلـتغييرـاوضاعـاقتصاديـياـسياسيـــاجتماعي،ـكشورهاـ كهـ
پرداختـهايـ ياـ قبليـ تعهداتـ بهـ مربوطـ استـ ممكنـ تعهدات،ـ اينـ ميـمانند.ـ بازـ بينـالمللـ
جاريـوارداتـكشورـباشد.ـتجربهـبحرانـهايـمختلفـاقتصاديـوـماليـدرـسطوحـبينـالمللـ
بهـخصوصـازـسالـهايـبعدـازـجنگـجهانيـدوم،ـكشورهاـوـسرمايهـگذارانـبزرگـبينـالمللـ

1. Structural Vector Autoregressive (SVAR)
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راـبرـآنـداشتـكهـباـتخمينيـدرستـازـاوضاعـحاكمـبرـاقتصادهايـمنطقهـايـوـكشوري،ـ
سعيـدرـسرمايهـگذاريـمستقيمـخارجيـكنند؛ـبهـطوريـكهـضمنـشناختـهمهـريسكـهايـ
سيستميـوـغيرـسيستمي،ـتأثيرـآنهاـراـدرـميزانـبازدهـموردـانتظارـبهـحداقلـبرسانند.ـتجميعـ
باـعنوانـريسكـ اينـتلاشـهاـازـدههـ19۷0ـميلاديـتاكنونـبهـشكلـيافتنـوـبروزـمفهوميـ
كشوريـشدـكهـمجموعهـايـازـريسكـهايـاقتصادي،ـسياسيـــاجتماعي،ـمنطقهـايـوـخارجـ
ازـ ازاينـروـشاخصـريسكـكشوريـيكيـ فاضليان،ـ1391(.ـ )راعيـوـ درـبرـميـگيردـ راـ مرزـ
برـروندـتصميمـگيريـسرمايهـگذاريـسرمايهـگذارانـدرـهرـ تأثيرگذارـ پارامترهايـ مهمـترينـ
كشوريـاست.ـشاپيرو1ـ)1999(ـريسكـكشوريـراـسطحـعموميـنااطمينانيـهايـسياسيـوـ
اقتصاديـدرـهرـكشورـتعريفـميـكندـكهـبرـارزشـوامـهاـياـسرمايهـگذاريـهاـدرـآنـكشورـ
اقتصاديـ سياسي،ـ عواملـ ارزيابيـ شاملـ كشوريـ ريسكـ تحليلـ بنابراين،ـ ميـگذارد.ـ تأثيرـ
ياـكشورـپذيرايـسرمايهـگذاريـمستقيمـخارجيـميـشودـكهـ وـماليـيكـكشورـوامــگيرندهـ
ممكنـاستـدرـپرداختــبموقعـاصلـسودـوام،ـوقفهـايجادـكندـياـبرـبازدهيـسرمايهـگذاريـ

.(Hoti and McAleer, 2005)خارجيـتأثيرـمنفيـگذاردـ
يكيـازـمؤلفهـهايـمهمـدرـتحليلـريسكـكشوري،ـريسكـسياسيـاست.ـاينـريسك،ـ
بـاعثـ مـيـتواند مـيـآيدـكه پـديد يـكـكشور اـوضاعـسياسيـدر اـزـحوادثـو ريسكـغيرتجاري،
زيانـدرـتجارتـبينـالملليـشود.ـحوادثـوـاوضاعـسياسيـمانندـجنگ،ـدرگيريـهايـداخليـ
بهـطورـجديـبرـسودآوريـ وـخارجي،ـتغييراتـدولتـوـحملهـهايـتروريستيـممكنـاستـ
مـؤلفهـهايـ اـسلامي،ـ1390(. مـجلسـشوراي پـژوهشـهاي )ـمركز تـأثيرـگذارد بـينـالمللي تجارت
ديگرـريسكـكشوري،ـريسكـاقتصاديـوـريسكـماليـنامـدارندـكهـبهـوضعيتـوـعملكردـ
كليـنظامـاقتصاديـوـماليـمربوطـميـشوند.ـاينـمؤلفهـهاـنميـتوانندـبهـطورـكاملـازـنظامـياـ
فرايندـسياسيـكشورـجداـباشند.ـعواملـاقتصاديـوـماليـتأثيرگذارـبرـاينـريسكـها،ـنتايجـ
سياستـهايـاقتصاديـدولتـهاـهستند.ـبرايـمثالـسياستـهايـپوليـوـماليـكهـبهـتورمـپايين،ـ
بيكاريـكمـوـكسريـبودجهـپايينـميـانجامدـوـسياستـهاييـكهـبهـثباتـنظامـماليـكمكـ

1. Shapiro
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نـتايجـ .(Yim and Mitchell, 2005)بـرـارزيابيـريسكـكشوريـدارندـ ميـكند،ـتأثيريـمثبت
تحليلـريسكـكشوريـبهـهمانـاندازهـكهـبهـعنوانـابزارـتصميمـگيريـپيشـازـوامـدهيـبهـكارـ
ميـرودـ،ـبرايـپسـازـوامـدهيـنيزـكاربردـدارد.ـپيشـازـوامـدهي،ـتصميمـهاييـمانندـچهـمبلغيـ
وامـدادهـشودـوـچقدرـگرفتهـشود،ـبرـريسكـاندازهـگيريـشدهـمتكيـاست.ـپسـازـوامـدهيـ
نيز،ـتحليلـهايـدورهـايـريسكـكشوريـبهـعنوانـابزارـپايشـبهـكارـميـرودـوـيكـسيستمـازـ
پيشـهشداردهندهـراـفراهمـميـكند.ـباـافزايشـتحركـجهانيـسرمايه،ـبهـويژهـدرـكشورهايـ
درـحالــتوسعه،ـنتايجـتحليلـهايـريسكـكشوريـبرايـسرمايهـگذاريـمستقيمـخارجيـنيزـ
بسيارـمهمـاست.ـدرـاينـخصوص،ـهموارهـهايس1ـ)199۸(ـباـتوجهـبهـسرعتـروـبهـافزايشـ
تحليلـهايـريسكـ بهـگسترشـحوزهـ نيازـ برـ بينـالملل،ـ تحركـسرمايهـوـگسترشـتجارتـ

كشوريـتأكيدـداشتـ(Nath, 2008).ـ
روشـهايـمتنوعيـتاـكنونـدرـتحليلـوـرتبهـبنديـريسكـكشوريـصورتـگرفتهـكهـاينـ
ازـآنجاـكهـتاكنونـنظريهـ ازـماهيتـمتفرقـريسكـهاـوـنوعـسرمايهـگذاريـهاست.ـ تنوع،ـناشيـ
جامعيـدربارهـريسكـكشوريـعرضهـنشدهـاست،ـميـتوانـاعتقادـداشتـكهـهمهـروشـهايـ
بهـكارـرفتهـدرـسطحـبسياريـازـمؤسسهـهايـرتبهـبندي،ـبهـنحوي،ـتجربيـبودهـاستـوـبسياريـازـ
پـاسخـها،ـ نـظرـراـجمعـوـپساـزـتحليل اـزـقبلـتعيينـشده،ـشاخصـهايـمورد آنهاـچكـليستـهاي
رتبهـريسكـكشوريـراـارزيابيـميـكنندـ(Te Velde and Bezemer, 2006).ـبرايـمحاسبهـ
شاخصـريسكـكشوري،ـتاـكنونـمؤسسهـهايـگوناگونيـنظيرـII, 2EIUـ3،ـشاخصـراهنمايـ
بينـالملليـريسكـكشوري۴ـوابستهـبهـPRS GroupـوـECR۵ـدرـرتبهـبنديـشاخصـريسكـ
راهنمايـ شاخصـ آنانـ بهترينـ وـ بارزترينـ ازـ يكيـ بين،ـ اينـ درـ ميـكنند.ـ فعاليتـ كشوريـ
سرمايهـگذارانـ بهـ مشاورهـ ارائهـ وـ راهنماييـ هدفـ باـ كهـ استـ كشوريـ ريسكـ بينـالملليـ
بالاـتدوينـشدهـوـحتيـدرـ باـريسكـ ازـسرمايهـگذاريـدرـكشورهايـ برايـپرهيزـ خارجيـ

1. Hayes
2. Economist Intelligence Unit
3. Institutional Investor
4. International Country Risk Guide (ICRG)
5. Euromoney Country Risk 
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نوعـ بهـ خارجي(،ـ سرمايهـهايـ سودـ برگشتـ عدمـ وـ مصادرهـ )ريسكـ ويژهـ بهـطورـ بخشيـ
نگرش،ـقوانينـوـسياستـهايـكشورهايـميزبانـدرـخصوصـورودـسرمايهـوـريسكـبرگشتـ

 .(Williams and Siddique, 2008)اصلـوـفرعـسرمايهـميـپردازدـ
ريسكـ بينـالملليـ راهنمايـ برـمبنايـشاخصـ ريسكـكشوريـ اجزايـ زير،ـ درـجدولـ

كشوري وـارتباطـزيرگروهـهايـآنـباـاجزايـمتغيرهايـكلانـاقتصاديـآوردهـشدهـاست.

جدول 1. اجزاي ریسك کشوري شاخص راهنماي بین المللي ریسك کشوري و متغیرهاي اقتصاد کلان

متغیرهاي اقتصاد کلاناجزاي ریسك کشوريانواع ریسك

ريسكـسياسي
-ـثباتـدولت

-ـشرايطـاجتماعيـوـاقتصادي
-ـدرآمدهاـوـمخارجـمصرفيـدولت

-ـبيكاري،ـبازارـسهام،ـبازدهـبازارـسهام

ريسكـاقتصادي

-ـسرمايهـگذاري
-ـنظمـوـقانون

-ـتوليدـداخليـناخالصـسرانهـوـواقعيـسالانه
-ـرشدـاقتصادي

-ـسرمايهـگذاريـناخالص
-ـسياستـپاسخ

-ـتوليدـناخالصـداخليـسرانه

ريسكـمالي

-ـنرخـتورمـسالانه
-ـتعادلـبودجهـبهـعنوانـدرصديـازـتوليدـداخليـناخالص
نـاخالص تـوليدـداخلي اـز بـهـعنوانـدرصدي -ـحسابـجاري
اـزـصادراتـكالاـوـخدمات بـهـعنوانـدرصدي بـدهي -ـميزان
-ـحسابـجاريـبهـعنوانـدرصديـازـصادراتـكالاـوـخدمات

-ـدرصدـتغييراتـثباتـنرخـارز

-ـتورم
-ـتعادلـبودجه
-ـحسابـجاري

-ـخالصـصادرات
-ـتوازنـخارجي

-ـنرخـارز

Source: Liu and etal., 2016.

شاخصـريسكـسياسيـبرـپايهـ100ـامتيازـوـريسكـماليـوـريسكـاقتصاديـهريكـبرـ
مبنايـ۵0ـامتيازـطراحيـشدهـاست.ـامتيازـاينـسهـشاخصـبرـعددـدوـتقسيمـشدهـتاـوزنـآنهاـ
ريسكـ شاخصـ امتيازـ بنابراينـ (PRS Group)1.ـ آيدـ بهـدستـ مركبـ ريسكـ شاخصـ درـ
امتياز(ـ كشوريـازـصفرـتاـ100ـاستـكهـدرـگروهـهاييـازـريسكـبسيارـپايينـ)۸۵ـتاـ100ـ

1. http://epub.prsgroup.com/products/international-country-risk-guide-icrg 
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(Liu and etal., 2016).ـشاخصـريسكـ قرارـميـگيردـ تاـ۴۵(ـ بالاـ)صفرـ بسيارـ وـريسكـ
سياسيـازـ12ـمؤلفهـاصليـوـشاخصـهايـريسكـاقتصاديـوـماليـنيزـهرـكدامـازـپنجـمؤلفهـ
بـرـاساسـتجزيهـوـتحليلـدادهـهايـ اصليـتشكيلـشدهـاند.ـارزيابيـريسكـهايـاقتصاديـوـمالي
اـطلاعاتـدرـدسترسـ اـطلاعاتـوـآمارـو بـرـاساسـتحليلـذهني اـرزيابيـريسكـسياسي عينيـو
صورتـميـگيردـكهـآمارـوـاطلاعاتـبهـدستـآمدهـبرايـ1۴0ـكشورـبهـصورتـماهانهـوـبرايـ
 PRS Group برـمبنايـسالانهـوـتحتـعنوانـهايـمختلفـازـوبـسايتـ نيزـ 26ـكشورـديگرـ

ارائهـميـشودـ)مركزـپژوهشـهايـمجلسـشورايـاسلامي،ـ1390(.
تاـكنونـنيزـمطالعاتـمتعدديـدربارهـنحوهـمدلـسازيـشاخصـريسكـكشوريـصورتـ
 Agliardi and etal., 2012; Oetzel, Bettis and Zenner, 2001;. نظيرـ استـ گرفتهـ
 Brown, Cavusgil and Lord, 2015; Johansson, 2010;. Rios-Morales and etal.,

 2009; Van Gestel and etal., 2006; Verma and Soydemir, 2006; Hammer, Kogan

and Lejeune, 2006; Hoti and McAleer, 2005; Yim and Mitchell, 2005;ـكهـبيشترـ

بـودهـاست.ـ بـيكاري نـاخالصـداخلي،ـتورمـو نـظيرـتوليد مطالعاتـصورتـگرفتهـرويـمتغيرهايي

2. مباني نظري
نفتيـوـمتغيرهايـ ارتباطـشوكـهايـ نفتيـدرـدههـ19۷0ـمطالعاتـبسياريـدرـزمينهـ درـپيـشوكـ
اـظهارـكردـ اـنجامـداد.ـوي اـينـزمينهـراـهميلتونـ)19۸3( نـخستينـمطالعهـدر اـست. اـنجامـشده اقتصادي
شوكـقيمتـنفتـيكيـازـعواملـركودـاقتصاديـدرـآمريكاـبودهـاست،ـبهـطوريـكهـافزايشـقيمتـ
نفتـباعثـكاهشـتوليدـناخالصـمليـميـشود.ـاينـمطالعهـمبنايـبسياريـازـمطالعاتـدرخصوصـ
اينـ درـ (Park and Ratti, 2008).ـ گرفتـ قرارـ اقتصاديـ كلانـ متغيرهايـ برـ نفتيـ شوكـ تأثيرـ
بـيشترـكشورهايـدرـحالــتوسعه،ـوامـهايـ نـخستينـشوكنـفتيـ)19۷3-19۷۴( خصوص،ـپيشاـز
بلندمدتـازـمنابعـرسميـخارجيـدريافتـكردندـكهـبعدـازـنخستينـشوكـنفتيـثابتـشدـمنابع،ـ
درـ رويـكشورهايـ پيشـ بزرگـ بيـتعادليـهايـ باـ مواجههـ برايـ رسميـ مؤسسهـهايـ وـ نهادهاـ
بانكـهايـتجاريـ افزايش،ـ نيازهايـدرـحالـ باـاينـ حالــتوسعهـناكافيـبودندـوـبرايـمواجههـ
بايدـبهـميدانـميـآمدند.ـسپس،ـبعدـازـدومينـشوكـنفتي19۸0-19۷9ـبيشترـكشورهاـباـبدهيـ
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بـدهيـهاـراـتجربهـكردند.ـپساـزـآن،ـتحليلـريسكـ بـازپرداخت خارجيـچشمگيري،ـمشكلات
بينـالمللي،ـبلكهـدولتـهاـوـ بانكـهاـوـنهادهايـ نهـتنهاـ بهـطورـفزايندهـايـكانونـتوجهـ كشوريـ

.(Frenkel, Karmann and Scholtens, 2004)مجامعـعموميـنيزـقرارـگرفتـ
تاـكنونـمطالعاتـزياديـدرخصوصـنفتـوـشوكـهايـنفتيـوـارتباطـآنـباـمتغيرهايـ
كلانـاقتصاديـدرـكشورـصورتـگرفتهـاستـ)پايتختيـاسكوييـوـشافعي،ـ1393؛ـصياديـ
بهرامي،ـ139۴؛ـعرفانيـوـچرمـگر،ـ1393؛ـمحنتـفر،ـ139۵(؛ـوليـپژوهشيـدرخصوصـ وـ
ارتباطـآنـباـشاخصـريسكـكشوري،ـدرـميانـمطالعاتـداخليـمشاهدهـنميـشودـهمچنينـ
ريسكـ بينـ ارتباطـ بررسيـ درـخصوصـ خارجيـ مطالعاتـ ميانـ درـ عميقيـ مطالعاتـ
اوراقـقرضه،ـ قيمتـگذاريـ ناخالصـداخلي،ـ توليدـ قبيلـ ازـ اقتصاديـ متغيرهايـ كشوريـوـ
انجامـگرفتهـاستـ بازارـسهامـوـنرخـبهرهـوـديگرـمتغيرهاـ سرمايهـگذاريـمستقيمـخارجي،ـ
 Erb, Harvey and Viskanta, 1996; Benitez and etal., 2007; Busse and Hefeker,)

اماـ Cuadra and Sapriza, 2008; Hassan and etal., 2003; Nazmi, 2002 ;2007)ـ

مبحثـاصليـدرخصوصـنفتـوـريسكـكشوريـاينـموضوعـاستـكهـنفتـميـتواندـآغازگرـ
نوسانـهايـفعاليتـهايـاقتصاديـباشدـوـحتيـباعثـايجادـريسكـشودـوـبهـهمينـدليلـازـاهميتـ
ويژهـايـبرخوردارـاستـوـمتغيرهايـكلانـاقتصاديـمانندـتوليد،ـتورم،ـبيكاري،ـقيمتـسهامـوـ
درآمدـدولتـراـنيزـكهـازـعواملـاصليـاجزايـريسكـكشوريـهستندـراـتحتـتأثيرـقرارـدهندـ
 Brown and Yucel, 2002; Cunado and De Gracia, 2003; Ewing and Thompson,)

 2007; Fayyad and Daly, 2011; Hammoudeh and Li, 2005; Kilian, Rebucci and

 Spatafora, 2009; Korhonen and Ledyaeva, 2010; Mehrara and Oskoui, 2007;

Nandha and Hammoudeh, 2007; Rafiq, Salim and Bloch, 2009; Reboredo, 2012).ـ

عمدهـ معمولاـً نفتي،ـ كشورهايـ اقتصادـ درـ نفتـ شوكـهايـ اهميتـ بهـدليلـ اساس،ـ اينـ برـ
نـيرويـ نـفتـمثل متغيرهايـاقتصاديـازـآنـتأثيرـميـپذيرندـوـازـآنجاكهـكشورهايـصادركننده
بـيـثباتيـدرـاينـكشورهاـميـتواندـامنيتـ بـنابراين بـينـالملليـانرژيـهستند بـازارهاي هستهـايـدر
انرژيـراـبهـصورتـگستردهـمختلـكندـ(Jaffe and Manning, 2000).ـعلاوهـبرـاين،ـثباتـ
وـبيـثباتيـريسكـدرـسطحـمليـكشورهايـصادركنندهـنفتـكهـازـاجزايـريسكـكشوريـ
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هستندـدرـامنيتـانرژيـجهانـبررسيـميـشوند.ـهمچنين،ـباـتوجهـبهـاهميتـراهبردـژئوپوليتيكيـ
وـ مستقيمـ بهـطورـ نفتـ صادركنندهـ كشورهايـ ريسكـ مشخصاتـ تجديدناپذير،ـ نفتيــ منابعـ
طـريقكـانالـهايتـجارتوــ اـز رـا آـن وـ نـفتتـأثيرگـذاشته اـنرژيكـشورهايوـاردكننده غيرمستقيمبـر
بـرايبـهـدستآـوردنبـينشبـيشتردـرـ .(Liu and etal. 2016ـ)سرمايهـگذاريتـحتتـأثيرقـرارمـيـدهد
نـفتيـوـشاخصـريسكـكشوريـضرورياـستبـدانيمـچگونهـريسكـكشوريـ موردـشوكـهاي
اـيناـستـكهـشوكـهايـ بـيانگر اـنجامـشده مـطالعاتتـجربي بـيشتر مـرتبطاـست. نـفتي باـشوكـهاي
نـااطمينانيـهايبـهـوجودآـمدهدـراـقتصادـ نفتياـغلببـهـعنوانتـعيينـكنندهـهايوـضعيتاـقتصادكـلانوـ
اـزـ نـاشي بـهـوجودـآمده تـغييراتقـيمتنـفتبـهـعلتـشوكـهاي .(Li, yin and Zhou, 2016)استـ
عرضهـوـتقاضايـنفتـممكنـاستـبهـنوسانــهايـفعاليتـهايـاقتصاديـوـحتيـريسكـمنجرـشود.ـ
بهـعنوانـمثالـآنتوناكاكيس،ـچاتزيانتونيوـوـفيليز1ـ)201۴(،ـطيـمطالعهـايـبيانـكردندـكهـآثارـمنفيـ
كـندكـهـ اـنتخابسـياستـهاياـقتصاديوـارد بـيشتريبـر فـعاليتـهاياـقتصاديمـمكناـستفـشار نفتبـر
اـقتصاديـ اـينـفعاليتـهاي بـينـالمللي، اـزـديد اـقتصاديـشودـكه باعثاـفزايشنـااطمينانيـهايـسياسي-
وـنااطمينانيـهايـسياستيـنظيرـتوليد،ـتورم،ـبازدهـسهام،ـعرضهـپولـوـمخارجـدولتـمنعكسـكنندهـ
ريسكـكشوريـهستندـ(Liu and etal., 2016; Bouchet, Clark and Groslambert, 2003)،ـكهـ
نـوسانـهايـاقتصادـكلانـتأثيرـ بـر نـفتـعوارضـجانبيـآن بـازار بـهـوجودـآمدهـدر درـاثرـشوكـهاي
گذاشتهـوـدرـنهايتـشايدـباعثـافزايشـميزانـريسكـكشوريـشود.ـازـاينـرو،ـدرـسالـهايـاخيرـ
مطالعاتـمتعدديـدرخصوصـاينـموضوعـدرـميانـمطالعاتـخارجيـمشاهدهـميـشودـاماـارتباطـ

اـست.ـ مـانده دـاخليمـغفول پـژوهشگران رـيسكـكشورياـزـچشم ميانـشوكـهاينـفتيوـ

3. پیشینه مطالعات
1-3. مطالعات خارجي

آگلياردي2وـهمكارانـ)2012(،ـدرـپژوهشيـباـعنوانـ»بررسيـشاخصـريسكـكشوريـبرايـ
بازارهايـنوظهورـباـاستفادهـازـروشـتصادفي«ـبهـبررسيـشاخصـريسكـاقتصادي،ـسياسيـوـ

1. Antonakakis, Chatziantoniou and Filis 
2. Agliardi and etal.
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بـهـدستـآوردنـشاخصـريسكبـاـ بـراي تـحقيق،ـآنها اـين پـرداختند.ـدر نـوظهور بـازارهاي ماليـدر
توجهـبهـشاخصـهايـممكنـازـمجموعهـايـازـعواملـريسكـفرديـباـاستفادهـازـآمارهـآزمونـهاـ
بـرنامهـريزيـعددـصحيحـمختلطـمحاسبهـكردندـوـيكـرتبهـبنديـ اـزـروش اـستفاده بـا بـرآوردـآن و
نـوظهورـمحاسبهـوـدرـنهايتـيكـشاخصـكليـ بـرايـكشورهاي ريسكاـقتصادي،ـسياسيـوـمالي
ازـريسكـتعريفـكردندـكهـيكيـازـنتايجـاصليـاينـتحقيقـاينـبودـكهـريسكـماليـازـعواملـ
بهـدنبالـريسكـاقتصاديـوـسياسيـايجادـ مهمـمنجرـبهـريسكـدرـبازارهايـنوظهورـاستـكهـ
بـينـ بـررسيـرابطهـتفكيكي بـه اـوزونـكاياـوـهاموده1ـ)2013(، ميـشود.ـدرـپژوهشيـديگر،ـساري،
رتبهـريسكـكشوريـوـبازارـسهامـتركيهـباـاستفادهـازـرويكردـخودرگرسيونـباـوقفهـتوزيعي2ـ
پرداختندـوـباـمطالعهـروابطـكوتاهـمدتـوـبلندمدتـبينـتغييراتـبازارـسهامـوـريسكـسياسي،ـ
تركيهـوـ رتبهـهايـريسكـ بينـ بلندمدتـ رابطهـ اقتصادي،ـوجودـيكـ اجزايـريسكـ ماليـوـ
بازارـسهامـراـتأييدـكردندـوـسهـريسكـاقتصادي،ـماليـوـسياسيـراـازـعواملـتأثيرگذارـبرـ
بازارـسهامـنامـبردندـوـدرـعينـحالـنشانـدادندـكهـدرـكوتاهـمدتـتنهاـريسكـسياسيـوـماليـ
تأثيرـمثبتـوـمعناـداريـبرـبازارـسهامـدارند.ـآيلويي3ـ)201۵(،ـدرـمطالعهـايـبهـبررسيـارتباطـ
بينـسرمايهـگذاريـمستقيمـخارجي،ـشاخصـفسادـوـريسكـكشوريـدرـمركزـوـشرقـاروپاـ
مهمـ راهـهايـ ازـ يكيـ نشانـدهندهـ خارجيـ مستقيمـ سرمايهـگذاريـ كهـ كردـ بيانـ وـ پرداختـ
برايـبهبودـوـافزايشـسطحـرقابتـدرـبخشـهايـتشكيلـدهندهـيكـسيستمـاقتصاديـاست.ـ
سرمايهـگذاريـمستقيمـخارجيـتأثيراتـمختلفيـرويـاقتصادـكشورهايـميزبانـ)تأثيرـبرـرشدـ
باـتوجهـبهـ اقتصادي،ـتوسعهـمنطقهـايـوـتوسعهـپايدار(ـداردـكهـازـكشوريـبهـكشورـديگرـ
معيارهايـمختلفـ)اقتصادي،ـسياسي،ـاجتماعيـوـنهادي(ـمتفاوتـاست.ـعلاوهـبرـاين،ـنتايجـ
مطالعهـاوـنشانـدادـكهـبينـسرمايهـگذاريـمستقيمـخارجيـوـشاخصـفسادـرابطهـمعناـداريـ
ليوـوـهمكاران۴ـ)2016(،ـدرـپژوهشي،ـويژگيـهايـآماريـرتبهـبنديـريسكـ وجودـندارد.ـ
بهـ توجهـ باـ نفتـ درـكشورهايـصادركنندهـ راـ نفتـ قيمتـ نوسانـهايـ تأثيرـ تحتـ كشوريـ

1. Sari, Uzunkaya and Hammoudeh
2. Auto Regressive Distributed Lag
3. Iloie
4. Liu and etal. 
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رتبهـبنديـراهنمايـبينـالملليـريسكـكشوريـازـ36ـكشورـصادركنندهـنفتـدرـدورهـزمانيـ
199۸ـتاـ201۴ـراـدرـچارچوبـنظريـتضادـكروكس1ـ)2006(ـبررسيـكردند.ـنتايجـتجربيـ
حاصلـازـپژوهشـآنان،ـبيانگرـآنـاستـكهـشاخصـهايـمربوطـبهـريسكـكشوريـباـوجودـ
خواصـ برـاساسـ كشورهاـ دليلـ همينـ بهـ ميـمانند،ـ باقيـ ثابتـ نسبتاـً نفتـ قيمتـ نوسانـهايـ
رتبهـبنديـتمايلـدارندـخوشه2ـخاصيـراـحفظـكنندـكهـاينـويژگيـازـاهميتـزياديـبرايـ

برآوردـريسكـتجارتـوـسرمايهـگذاريـدرـصادراتـبينـالملليـبرخوردارـاست.ـ
آثارـسياستيـ اينـسؤالـكهـچراـ بهـ پاسخـ برايـ پژوهشيـ چنـوـهمكاران3ـ)2016(،ـدرـ
تـجزيهـوتحليلـ اـستـو نـگرانيـهايـگستردهـايـشده بـاعث نـفتـخام قـيمتـهايـجهاني اوپكـدر
آثارـآنـاهميتـزياديـدرـتصميمـهاـدارند؟ـباـاستفادهـازـشاخصـريسكـكشوريـبينـالملليـ
بـرداريـ اـزـمدلـخودرگرسيون اـستفاده بـا بـرايـوضعيتـسياسيـكشورها بهـعنوانـيكـپروكسي
نـتايجـمطالعهـآنانـحاكيـ بـررسيـكردندـكه نـفتـخام بـرـقيمت اـوپكـرا ساختاريـآثارـسياستي
بهايـنفتـ برـ تأثيرـمثبتـوـمعناـداريـ بودـكهـريسكـسياسيـكشورهايـعضوـاوپكـ ازـآنـ
ناينگ۴ـ وـ ليـ لي،ـ تاـسپتامبرـ201۴ـداشتهـاست.ـهمچنين،ـ ژانويهـ199۸ـ خامـدرـدورهـزمانيـ
)201۷(،ـدرـپژوهشيـبهـبررسيـرابطهـبينـشوكـهايـقيمتـنفتـوـريسكـكشوريـباـاستفادهـ
ازـرهيافتـخودرگرسيونـبرداريـساختاريـبرايـكشورهايـصنعتيـ(G-7)ـطيـژانويهـ199۴ـ
بهـطورـ كشوريـ ريسكـ كهـ استـ آنـ بيانگرـ آنانـ مطالعهـ نتايجـ پرداختند.ـ 201۴ـ دسامبرـ تاـ
اساسـ اينـ برـ كهـ ميـگيردـ قرارـ تأثيرـ تحتـ نفتـ قيمتـ شوكـهايـ تغييراتـ باـ چشمگيريـ
يكـشوكـمثبتـپيشـبينيــنشدهـقيمتـنفتـباعثـكاهشـريسكـكشوريـدرـكشورهايـ
G-7ـميـشود.ـهاستدـوـدسوزاـفيلهو۵ـ)201۷(،ـتأثيرـثباتـتوسعهـپايدارـدرـ9ـكشورـ)فرانسه،ـ

آلمان،ـاستراليا،ـكانادا،ـژاپن،ـآمريكا،ـانگلستان،ـسوئيسـوـهنگـكنگ(ـوـريسكـكشوريـ
راـباـاستفادهـازـدادهـهايـپايدارـوـدادهـهايـمحيطـزيست،ـاجتماعـوـعملكردـحكومت6ـبرايـ

1. Cruces
2. Cluster 
3. Chen and etal.
4. Lee, Lee and Ning.
5. Husted and De Sousa-Filho
6. Environmental, Social, Governance (EGS)
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۴۵9ـشركتـدرـ9ـكشورـمذكورـدرـحمايتـازـآثارـمقايسهـايـدرـپايداريـحكومتـعملكردـ
بررسيـكردندـوـبهـطورـخلاصهـبيانـكردندـكهـهرـنوعـپايداريـحكومتـتأثيرـمثبتيـرويـ

عملكردـمحيطـزيست،ـاجتماعـوـعملكردـحكومتـدارد.ـ

2-3. مطالعات داخلي

نـااطمينانيـ تـأثير »ـبررسي بـاـعنوان پـژوهشي )ـ1393(،ـدر نـيز،ـعرفانيـوـچرمـگر مـطالعاتـداخلي در
BEKK(«ـ رهيافتـ باـ چندـمتغيرهـ گارچـ )روشـ ايرانـ كلانـ اقتصادـ متغيرهايـ برـ نفتـ قيمتـ
برـ همـزمانـ بهـطورـ نفتـ قيمتـ نااطمينانيـ تأثيرـ بررسيـ بهـ 13۸۸-136۸ـ زمانيـ دورهـ برايـ
توليدـناخالصـداخلي،ـتورم،ـشاخصـبورسـاوراقـبهادارـتهرانـوـنرخـارزـپرداختند.ـنتايجـ
تحقيقـآنانـنشانـدادـكهـقيمتـنفتـبهـطورـهمـزمانـباـچهارـمتغيرـمذكور،ـرابطهـمنفيـداردـوـ
افزايشـنااطمينانيـقيمتـنفتـسببـكاهشـتوليدـناخالصـملي،ـتورم،ـشاخصـبورسـاوراقـ
بهادارـوـنرخـارزـميـشود.ـصياديـوـبهراميـ)139۴(،ـدرـپژوهشيـباـعنوانـ»ارزيابيـاثراتـ
سياستـهايـسرمايهـگذاريـدرآمدـنفتيـبرـمتغيرهايـعملكردـاقتصاديـايران:ـرويكردـتعادلـ
عموميـتصادفيـپويا1ـ(DSGE)«ـوـباـلحاظـويژگيـهاييـازـقبيل:ـنيازهايـتوسعهـزيرساختيـ
وـوجودـويژگيـناكاراييـسرمايهـگذاريـعموميـوـمقايسهـآنـباـمدلـمبتنيـبرـفرضيهـدرآمدـ
دائمي2ـبهـبررسيـپرداختند.ـنتايجـآنانـنشانـدادـتكانهـهايـدرآمدهايـنفتيـموجبـافزايشـ
مصرف،ـمخارجـجاريـوـعمرانيـدولتـوـكاهشـتورمـدرـكوتاهـمدتـشدهـاست،ـهرچندـ
درـميانـمدتـبهـدليلـانتقالـتكانهـهايـنفتيـبهـبخشـتقاضا،ـتورمـدرـاقتصادـباـافزايشـمواجهـ
مـتغيرهايـ نـفتيـو تـأثيرـشوكـهاي بـررسي بـه مـطالعهـاي )ـ139۵(،ـدر مـحنتـفر ميـشود.ـهمچنين،
كلانـاقتصاديـبرايـبازهـزمانيـ1390-13۵0ـوـباـاستفادهـازـالگويـخودرگرسيونــبرداريـ
نشانـدادـكهـشوكـهايـدرآمدـنفتيـتأثيرـمنفيـبرـتوليدـناخالصـداخليـدرـايرانـدارندـكهـ

آثارـاينـشوكـهاـطيـزمانـافزايشـميـيابد.ـ
مرورـمطالعاتـانجامـيافتهـداخليـبيانگرـاينـاستـتاـكنونـمطالعهـايـباـعنوانـارتباطـميانـ

1. Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) 
2. Permanent Income Hypothesis (PIH)
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شوكـهايـنفتيـوـشاخصـريسكـكشوريـصورتـنگرفتهـاستـوـباـتوجهـبهـاهميتـبسيارـ
مطالعاتـ زمينهـسازـ ميـتواندـ مطالعهـحاضرـ بينـالملل،ـ ميانـجوامعـ درـ زيادـريسكـكشوريـ

آتيـدرـكشورـباشد.

4. روش شناسي تحقیق
1-4. مدل خودرگرسیون  برداري ساختاري و تصریح مدل تحقیق

بينـ پوياييـ روابطـ بيانـ برايـ مناسبيـ اقتصادسنجيـ روشـ برداري1ـ خودرگرسيونــ مدلـهايـ
بـاشد.ـيكيـازـمهمـترينـ بـينـآنهاـوجودـداشته متغيرهاييـاستـكهـامكانـوجودـآثارـمتقابلـوـمبهم
بـرآوردـشدهـ بـودـكهـشوكـهاي مشكلاتيـكهـدرـمدلـهايـخودرگرسيونــبرداريـمطرحـشد،ـاين
درـاينـمدلـها،ـساختاريـنبودهـوـبدونـمراجعهـبهـساختارهايـخاصـاقتصاديـنميـتوانـمفاهيمـ
بـرداريـ اـزاينـروـمدلـهايـخودرگرسيونـ اقتصاديـمدلـهايـخودرگرسيونــبرداريـراـدركـكرد
بـرنانك2،ـسيمزـوـ بـلانچاردـو بـرطرفـكردند(ـLütkepohl, 2004).ـسپس، مـشكلـرا اـين ساختاري
واتسون3ـ)19۸6(ـباـدرـنظرـگرفتنـمحدوديتـهايـنظريـرويـتأثيراتـهمـزمانـشوكـها،ـالگويـ
خودرگرسيونــبرداريـساختاريـراـتوسعهـدادندـوـبعدهاـبلانچاردـوـكوا۴ـ)19۸9(،ـكلاريداـوـ
گالي۵ـ)199۴(ـوـآشليـوـگرانت6ـ)1996(ـباـاعمالـمحدوديتـهايـنظريـرويـتأثيرـبلندمدتـ
شوكـها،ـتوابعـواكنشـآنيـراـشناساييـكردند.ـتفاوتـعمدهـبينـروشـخودرگرسيونــبرداريـ
ساختاريـوـخودرگرسيونـــبرداريـمعموليـدرـاينـاستـكهـدرـمدلـهايـخودرگرسيونــبرداريـ
اختلالــهايـساختاريـمتعامدـوـناهمبستهـهستندـلذاـمهمـترينـمزيتـاينـمدلـهاـنسبتـبهـمدلـهايـ
خودرگرسيونـــبرداريـغيرـمقيدـكهـشناساييـشوكـهاـبهـطورـضمنيـوـسليقهـايـصورتـميـگيرد،ـ
رهيافتـخودرگرسيونــبرداريـساختاريـبهـطورـصريحـيكـمنطقـاقتصاديـمبتنيـبرـتئوريـهايـ

اقتصاديـبرايـاعمالـقيودـوـمحدوديتـهاـراـدرـنظرـميـگيردـ(Kilian, 2011).ـ

1. Vector Autoregressivec (VAR)
2. Blanchard and Bernanke
3. Sims and Watson
4. Blanchard and Quah
5. Clarida and Gali
6. Ashil and Grant
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فرمـعموميـمدلـخودرگرسيونــبرداريـساختاريـبهـشكلـزيرـاست:
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ـوـاجزايـبردارـytـعبارتندـاز:ـ ( , , , )t t t t ty SS ADS OSDS CRIRN= كهـدرـآنـ
يكـبردارـباـابعادـ1×4 ازـمتغيرهايـدرونزاـشامل:

SSt=Supply-side shocks;                       ADSt=Aggregate Demand Shocks

OSDSt=Oil Specific Demand Shocks,      CRIRNt Country Risk of IRN
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كهـدرـاينـصورت،ـمدلـبرـاساسـاجزايـقابلـمشاهدهـبهـصورتـرابطهـزيرـبيانـميـشود:

0 1

p
t i t i ti

y a B y e−=
= + +∑ )3(ـ

كـوواريانسـ مـاتريسوـاريانســ استوـ 1,2,i p=  وــ 1
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نـظرـقرارـ ـدرـمعادلهـ)2(ـمحدوديتـهايـزيرـدرـكوتاهـمدتبـرايـمدلـمورد 1
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گرفتهـشدهـاست.ـفرضـبرـاينـاستـكهـمتغيرهاـنسبتـبهـهمهـتغييراتـمتغيرهاـجزـدرـمواردـخاصـ
مـيـكنيم: اـعمال دـرـكوتاهـمدترـا بـهـطورـخاصمـحدوديتـهايزـير وـاكنشينـدارندـكه مشخصـشده
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فرضياتـتشخيصيـمدلـفوق،ـبهـصورتـذيلـاستـكه:ـاول،ـعرضهـ)توليد(ـنفتـخامـنسبتـبهـ
عـموديـ كـوتاهـمدتنـفتـخام مـنحنيعـرضه بـهـعبارتـديگر، شوكـهايتـقاضايوـاكنشنـشاننـميـدهد؛
است.ـدوم،ـفعاليتـهايـحقيقيـاقتصادـجهانيـ)تقاضايـكلـجهان(،ـبهـطورـهمـزمانـازـتغييراتـقيمتـ
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نفتـتأثيرـنميـپذيرند.ـسوم،ـتغييراتـقيمتـواقعيـنفتـ)تقاضايـويژهـبازارـنفت(ـباـشوكـهايـطرفـ
عرضهـقابلـتوضيحـنيستند.ـنهايتاـًفرضـچهارمـبرـاينـبيانـاستوارـاستـكهـشاخصـريسكـكشوريـازـ
فـروضفـوق،ـ بـهـدنبال بـنابراين، .(Lee, Lee and Ning, 2017)تـأثيرـميـپذيردـ نـفتي شوكـهايـسهـگانه
فرضيهـاولـماـدرـاينـتحقيقـبدينـقرارـاستـكه:ـ1.ـشوكـهايـسهـگانهـ)عرضه،ـتقاضاـوـقيمتـ
بـرخياـزحـوادثـ هـمچنين، واقعي(نـفتتـأثيرمـعناداريبـرشـاخصرـيسككـشوريدـراـيراندـارند.
ـريسكـسياسيـبهـويژهـدرـكشورهايـنفتيـباعثـايجادـنوسانـهاييـدرـقيمتـنفتـشدهـاست
نـشانـدادندـ مـثال،ـژائوـوـهمكاران1 بـهـعنوان .(Wu and Zhang, 2014; Zhao and etal., 2016ـ)

كهـانتظارـميـرودـهميشهـريسكـسياسيـظرفيتـصادراتـكشورهايـنفتيـراـكاهشـدهد.ـبرايـ
مثالـبعدـازـعرضهـنفتـنيز،ـثابتـشدهـاستـكهـوقايعيـنظيرـجنگـايرانـوـعراقـوـبحرانـهايـ
اقتصاديـآسياـتأثيرـچشمگيريـدرـميزانـعرضهـنفتـداشتهـاستـ(Zhao and etal., 2016).ـ
تـصميمـهايـ نـيزمـسائلينـظيرخـطراتزـيستـمحيطيبـرتـصميمـهايسـرمايهـگذارانوـ ازطرفيتـقاضا
بـدينـصورتـ مـا دـوم فـرضيه اـيناـساس، بـر اـست. بـوده شركتـهايتـوليديبـرايتـقاضاينـفتمـؤثر
نـفتـ مـعناداريبـرـشوكـهايـسهـگانه تـأثير اـيران تـغييراتـشاخصـريسكـكشوريـدر 2ـ. استـكه

دارد.

2-4. معرفي متغیرها 
تـقاضاـوـقيمتـ بـينـشوكـهايـسهـگانهـ)عرضه، پـوياي اـرتباط بـررسي هدفاـصليـمطالعهـحاضر،
واقعي(ـنفتـخامـوـشاخصـريسكـكشوريـدرـايرانـطيـبازهـزمانيـ201۵:12-ـ2002:1ـاست.ـ
بهـاينـمنظور،ـدادهـهاـوـاطلاعاتـمربوطـبهـعرضهـجهانيـنفتـازـسايتـآژانسـانرژيـآمريكا2ـ
اـزـ نـيز اـيران اـزـوبـسايتاـوپك3ـوـدادهـهايـشاخصـريسكـكشوري اخذـشده،ـقيمتنـفتـخام
بـرـ اـست.ـعلاوه تـهيهـشده  PRS Grouـpبـهـوبـسايت بـينـالملليـريسكـكشوريـوابسته راهنماي
اـزنـماگرهايفـعاليتحـقيقيـ بـراياـستخراجتـقاضاياـقتصادجـهانيدـرمـطالعاتگـذشتهمـعمولاً اين،

1. Zhao and etal.
2. Energy Information Administration (EIA)
3. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
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بـهـ تـوجه مـيـشدوـليبـا تـوليداتـصنعتيجـهاناـستفاده قـبيلتـوليدنـاخالصدـاخليوـ اقتصادجـهانياـز
مـقالهـ دـر شـاخصيتـحتعـنوانشـاخصفـعاليتحـقيقياـقتصادجـهان2 دـرسـال9ـ200، اينكهكـيليان1،
خودـبرـاساسـبازارهايـمحصولاتـصنعتيـمحاسبهـكردـكهـهمهـسالهـآنـراـبهـروزـميـكندـوـطيـ
اـزاينـروـ اـزاـينشـاخصبـهـعنوانشـاخصاـقتصادجـهانياـستفادهمـيـشود. سالـهاياـخيردـرمـطالعات،
درـاينـمطالعهـنيزـازـآمارـماهانهـاينـشاخصـاستفادهـشدهـوـدادهـهايـمربوطهـازـسايتـشخصيـ

اـست(ـhttp://www-personal.umich.edu/~lkilian/reaupdate.txt).ـ اـخذـشده كيليان

3-4. ایستایي متغیرها

برايـ گيرند.ـ قرارـ بررسيـ وـ آزمونـ موردـ ماناييـ لحاظـ ازـ دادهـهاـ بايدـ مدل،ـ برآوردـ ازـ قبلـ
بررسيـفرضيهـوجودـياـنبودـريشهـواحدـدرـسريـهايـزماني،ـآزمونـهايـمتعدديـوجودـدارندـ
كهـدرـاينـمطالعه،ـازـآزمونـفيليپسـپرون3ـاستفادهــشدهـاست.ـهمانـطورـكهـمشاهدهـميـشودـ
نـفت(ـOSDS)ـدرـسطحـماناـهستندـوليـشاخصـريسكـ قـيمتـجهاني (ـSS)ـو متغيرهايـعرضه

كشوريـ(CRIRN)ـوـتقاضايـجهانيـنفتـ(ADS)ـباـيكـبارـتفاضلـگيريـماناـشدند.

جدول 2. آزمون مانایي متغیرها با استفاده از آزمون فیلیپس ـ پرون

مقدار آماره با یك بار تفاضل گیري مقدار آماره در سطح
متغیرها

نتیجه II I نتیجه II I

مانا -۵/۸1* -۵/3۴* نامانا -0/۴۵ -0/۸0 CRIRN

مانا -9/92* -9/32* نامانا -2/۵9 -1/۵۸ ADS

- - - مانا -9/۴۷* -9/20* OSDS

- - - مانا -1۵/۴۷* -1۵/33* SS

توضیح: IـنشانـدهندهـآزمونـPPـباـعرضـازـمبدأـوـIIـبيانگرـآزمونـPPـباـعرضـازـمبدأـهمراهـباـروندـاست.ـ
*ـنشانـدهندهـمعناداريـدرـسطحـ1ـدرصدـاست.

مأخذ: يافتهـهايـتحقيق.

1. Kilian
2. Index REA
3. Phillips-Perron (PP)
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5. برآورد مدل و تجزیه  و تحلیل یافته ها
اـرتباطـ نـاينگ)ـ201۷(، وـ لـي لـي، بـرـاساسمـطالعه زـمينه، اـين دـر مـطالعاتـصورتـگرفته بـا مـطابق مـطالعه اين
پوياييـبينـشوكـهايـنفتيـوـشاخصـريسكـكشوريـدرـايرانـباـاستفادهـازـمدلـخودرگرسيونـ
ـبرداريـساختاريـموردـبررسيـقرارـميـدهد.ـدرـمدلـهايـخودرگرسيونــبرداريـساختاريـقبلـ
ازـبرآوردـمدل،ـبايدـتعدادـوقفهـبهينهـانتخابـشود.ـبرـاينـاساس،ـدرـجدولـزيرـمقدارـمعيارهايـ

اطلاعاتيـشوارتز1ـوـحنان-كوئين2ـبرايـانتخابـوقفهـبهينهـمدلـگزارشـشدهـاست.

جدول 3. تعیین وقفه بهینه مدل خودرگرسیون  برداري ساختاري

وقفهشوارتزحنان ـ کوئین
1/031/0۷0

-0/۵6*-0/1۵*1

-0/۴۵-0/1۴2

توضیح: ـ*ـوقفهـبهينه
مأخذ: همان.

ساختاري،ـ برداريـ خودرگرسيونـ مدلـ برايـ بهينهـ وقفهـ تعدادـ فوق،ـ جدولـ برـاساسـ
بهينهـ1ـاست.ـ برـاساسـكمترينـمقدارـهرـدوـمعيارـاطلاعاتيـشوارتزـوـحنان-كوئين،ـوقفهـ
بعد،ـ نيستند؛ـدرـمرحلهـ ماناـ متغيرهايـتحقيقـدرـسطحـ ازـ برخيـ اينكهـ بهـ باـتوجهـ ادامه،ـ درـ
همـانباشتگيـمتغيرهاـراـموردـآزمونـقرارـميـدهيم.ـبرايـبررسيـوجودـياـنبودـرابطهـبلندمدتـ
بينـمتغيرهاـازـروشـيوهانسن-يوسيليوس3ـاستفادهـشدهـاست.ـدرـاينـآزمون،ـمقدارـآمارهـ
درـسطحـ آمدهـ بهـدستـ آمارهـهايـ مقدارـ باـ )λtrace(ـ اثرـ آمارهـ وـ (λmax)ـ ويژهـ مقدارـ حداكثرـ
مقدارـ ازـ بيشترـ آمدهـ بهـدستـ آمارهـهايـ مقدارـ چنانچهـ ميـشود.ـ مقايسهـ درصدـ ۵ـ بحرانيـ

1. Schwarz Information Criterion (SIC)
2. Hannan-Quinn Information Criterion (HQ)
3. Johanson and Joselius
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بـيانگرـوجودـهمـانباشتگيـ بـاشد بـحرانيـ۵ـدرصد اـثرـدرـسطح آمارهـهايـحداكثرـمقاديرـويژهـو
وـرابطهـبلندمدتـدرـميانـمتغيرهاست.ـدرـجدولـزيرـنتايجـآزمونـارائهـشدهـاست.

جدول 4. نتایج آزمون هم انباشتگي بین متغیرها

آزمون اثرآزمون حداکثر مقدار ویژه

مقدار بحراني آماره 
در سطح 5 درصد

مقدار 
آماره

فرضیه 
مقابل

فرضیه 
صفر

مقدار بحراني آماره 
در سطح 5 درصد

مقدار 
آماره

فرضیه 
مقابل

فرضیه 
صفر

2۷/۵۸۷6/23r=1r=0۴۷/۸۵109/۴0r≤0r=0

21/1323/۵3r=2r≥129/۷933/16r≤1r≥1

1۴/26۸/۵6r=3r≥21۵/۴29/63r≤2r≥2

مأخذ: همان.

برـاساسـمقدارـآمارهـهايـ(λmax)ـوـ)λtrace(ـوـمقاديرـبحرانيـآزمونـدرـسطحـ۵ـدرصد،ـ
مدلـ برآوردـ درـ ازاينـرو،ـ گرفت.ـ نتيجهـ راـ همـانباشتگيـ بردارـ يكـ حداقلـ وجودـ ميـتوانـ
خودرگرسيونــبرداريـساختاريـازـسطحـمتغيرهاـاستفادهـميـشود.ـدرـادامه،ـدرـمرحلهـبعدـبهـ
برآوردـمدلـخودرگرسيونــبرداريـساختاريـوـتجزيهــوـتحليلـتوابعـواكنشـآنيـبرايـهرـ

دوـفرضيهـتحقيقـميـپردازيم.

1-5. آثار شوك هاي نفتي بر شاخص ریسك کشوري

بـرـشاخصـ نـفتي بـررسيـاثرـشوكـهاي بـه بـخشبـاـاستفادهـازـتوابعـواكنشـآنيـتجمعي درـاين
ريسكـكشوريـدرـايرانـپرداختهـميـشود.ـتوابعـواكنشـآني،ـرفتارـپويايـمتغيرهايـدستگاهـ
معادلـهاـطيـزمانـوـبهـهنگامـبروزـيكـشوكـبهـميزانـيكـانحرافـمعيارـراـنشانـميـدهد.ـ
بـرداريـساختاري،ـ مـدلـهايـخودرگرسيون تـوابعـواكنشـآنيتـجمعيـدر اـز اـستفاده بـا همچنين،
گوياترينـنتايجـبرايـتحليلـروابطـپوياـبينـمتغيرهايـيكـسيستمـراـنيزـدرـبلندمدتـميـتوانـ
نشانـداد.ـنمودارـ1ـواكنشـشاخصـريسكـكشوريـازـتأثيرپذيريـشوكـهايـنفتيـبهـميزانـ
يكـانحرافـمعيارـراـنشانـميـدهد.ـخطوطـنقطهـچينـبيانگرـفواصلـاطمينانـدرـسطحـاطمينانـ
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بيشترينـ نمودارـملاحظهـميـشودـدرـدورهـهايـاول،ـ اينـ 9۵ـدرصدـاست.1ـهمانـطورـكهـدرـ
تأثيرپذيريـريسكـكشوريـازـخودـشاخصـاستـاماـاينـروندـدرـدورهـهايـبعديـكاهشـ
ميـيابدـ)الف(.ـدرـنمودارـ)ب(ـشوكـواردـشدهـبهـميزانـيكـانحرافـمعيارـبرـعرضهـجهانيـ
نفت،ـتأثيرـمثبتيـبرـتغييراتـميزانـشاخصـريسكـكشوريـدرـايرانـداردـكهـازـلحاظـآماريـ
درـسطحـ9۵ـدرصدـمعنادارـنيست.ـاماـشوكـهايـتقاضايـجهانيـنفتـوـشوكـقيمتـواقعيـ
نفتـتأثيرـعميقيـبرـتغييراتـميزانـشاخصـريسكـكشوريـدرـايرانـدارند.ـبرـاساسـنمودار،ـ
يكـافزايشـغيرمنتظرهـبهـميزانـيكـانحرافـمعيارـدرـتقاضايـجهانيـنفتـبهـكاهشـميزانـ
عدديـشاخصـريسكـكشوريـمنجرـميـشودـبهـاينــصورتـكهـشوكـحاصلـازـتقاضايـ
لـحاظـآماريـمعناـدارـ اـز اـزـگذشتـ6ـدوره بـعد نـبودهـولي اـولـمعنادار جهانيـدرـچندـدورهـ)ماه(
ميـشودـوـروندـاينـتأثيرـمنفيـباـگذشتـزمانـنيزـبيشترـميـشودـ)ج(.ـاماـدرـاينـميان،ـبيشترينـ
ميزانـتأثيرپذيريـشاخصـريسكـكشوريـناشيـازـشوكـهايـقيمتـواقعيـنفتـخامـاست.ـ
اـزـهمانـ مـيزانيـكاـنحرافمـعيار بـه قـيمتـواقعينـفتـخام بـر يـكـشوكـوارده بـا بديننـحوـكه
بـرـكاهشـميزانـشاخصـعدديـريسكـكشوريـ تـأثيرـعميقي بـاعثاـيجاد زمانـشروعـشوك،
گـذشتزـمانوـاكنشرـيسككـشورينـسبتبـهشـوكـهايقـيمتوـاقعيـ اـينرـوندبـا كـه ميـشود
نفتـراـباـشدتـفزايندهـايـافزايشـميـدهدـ)د(.ـبرـاينـاساس،ـفرضيهـاولـمطالعهـمبتنيـبرـاينكهـ
شوكـهايـسهـگانهـنفتـتأثيرـمعناداريـبرـشاخصـريسكـكشوريـدرـايرانـدارند؛ـدرـموردـ
نـفتـخامـردـ نـفتـتأييدـوليـدرـموردـعرضهـجهاني شوكـهايـتقاضايـجهانيـوـقيمتـواقعي
اـينكهـهرـچقدرـمقدارـعدديـميزانـشاخصـريسكـكشوريـ بـه تـوجه بـا اـزسويـديگر، ميـشود.
بـينـالمللـ مـيزانـريسكبـالايـآنـكشورـدرـعرصه بـيانگر بـاشد( نـزديكـتر )ـبهـصفر بـاشد پايينـتر
نـفتبـاعثـكاهشـمقدارـعدديـشاخصـ استلـذا،ـشوكـهايـقيمتـواقعيـوـتقاضايـجهاني
بـهـتبعـآنـ بـينـالملليـريسكـكشوريـوـدرـنتيجهـافزايشـميزانـريسكـدرـايرانـشدهـو راهنماي
يكيـازـمهمـترينـآثارـمنفيـآنـكاهشـميزانـسرمايهـگذاريـ)بهـويژهـسرمايهـگذاريـخارجي(ـ

نـمودارـهاي مربوط به توابع واكنش آني تجمعــي نمايانگر كرانهـهاي معناداري با دو انحراف  نـقطهـچيــنـدر 1. خطــوط
معيار است كه اگر كرانهـهاي معناداري حول توابع واكنش آني تجمعي درـبرگيرنده صفر باشند به بياني ديگر اگر هر 

دو كرانه خطوط بالاتر يا پايينـتر از محور افقي قرار نگيرند آثار شوكـها معنادار نخواهد بود.
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خواهدـبود.ـدرـتوجيهـاينـرفتارـميـتوانـگفتـزمانيـكهـشوكـهايـنفتيـرخـميـدهدـباعثـ
نـفتـ تـوليد آـن، اـثر دـر اـدامه دـر مـيـشودـكه افزايشدـرآمدهاياـرزينـاشياـزـصادراتنـفتاـيران
بـاعثاـفزايشـ دـرـنتيجه وـ آـنـگشته بـاعثاـفزايشفـشارهايتـورمينـاشياـز اـفزايشمـيـيابدـكه نيز

كـاهشسـرمايهـگذاريمـيـشود. ريسككـشوريبـينـالملليوـ

 نمودار 1. توابع واکنش آني شاخص ریسك کشوري و شوك هاي عرضه، تقاضا و قیمت واقعي نفت

 ) واکنش ریسک کشوري به شوك ریسک کشوريالفواکنش ریسک کشوري به شوك عرضه نفت              ب)                       
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 ) واکنش ریسک کشوري به شوك تقاضاي نفتج            ) واکنش ریسک کشوري به شوك قیمت واقعی نفتد                    
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مأخذ: يافتهـهايـتحقيق.

2-5. آثار تغییرات شاخص ریسك کشوري بر شوك هاي نفتي

بهـ نسبتـ راـ نفتـ سهـگانهـ شوكـهايـ تجمعيـ آنيـ واكنشـ عكسـالعملـ توابعـ 2،ـ نمودارـ
تغييراتـشاخصـريسكـكشوريـنشانـميـدهد.ـاينـنمودارـنشانـميـدهدـكهـافزايشـمقدارـ
تقاضايـ افزايشـ باعثـ بينـالمللي(ـ ميزانـريسكـكشوريـ عدديـشاخصـريسكـ)كاهشـ
معنادارـ ازـلحاظـآماريـدرـسطحـ9۵ـدرصدـ ارتباطـ اينـ ايرانـميـشودـوليـ ازـ جهانيـنفتـ
مقدارـعدديـشاخصـ افزايشـ كهـ ميـدهدـ نشانـ مطالعهـ نتايجـ اين،ـ برـ )الف(.ـعلاوهـ نيستـ
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ريسكـ)كاهشـميزانـريسكـكشوري(ـبهـطورـچشمگيريـباعثـكاهشـقيمتـواقعيـنفتـ
وـعرضهـنفتـدرـايرانـميـشودـكهـاينـتغييراتـنيزـدرـسطحـ9۵ـدرصدـمعنادارـنيست1ـ)بـوـ
بـنابراين،ـفرضيهـدومـمطالعهـمبنيـبرـاينكهـتغييراتـشاخصـريسكـكشوريـدرـايرانـتأثيرـ ج(.
معناداريـبرـشوكـهايـسهـگانهـ)عرضه،ـتقاضاـوـقيمتـواقعي(ـنفتـخامـدارد،ـردـميـشود.ـ
درـتحليلـاينـرفتارـميـتوانـگفت،ـباـتوجهـبهـاينكهـطيـساليانـاخيرـقسمتـاعظميـازـبودجهـ
دولتـوابستهـبهـدرآمدهايـناشيـازـنفتـبودهـاستـلذاـميزانـريسكـكشوريـتأثيرـبرـمقدارـ
نـفتـزيادـهرـچندـ بـهـعرضه پـوششـمخارجـخود بـراي بـهـاجبار نـداشتهـوـدولت اـيران نـفت عرضه

باـكاهشـقيمتـزياد،ـاقدامـكردهـاست.ـ

نمودار 2. واکنش شوك هاي عرضه، تقاضا و قیمت واقعي نفت نسبت به تغییرات شاخص ریسك کشوري

مأخذ: همان.

اـست،ـ بـرايـهفتـكشورـصنعتيـ)G-۷(ـمطالعهـشده نـاينگـ)201۷(ـكه لـيـو لـي، 1.ـخاطرنشــانـميـســازيمـكهـدرـمطالعه
تأثيرـشوكـهايـريسكـكشوريـبرـشوكــهايـسهـگانهـنفتيـدرـسطحـ9۵ـدرصدـنيزـمعنادارـبهـدستـنيامدند.

الف( واکنش تقاضاي نفت به شوك ریسك کشوريب( واکنش عرضه نفت به شوك ریسك کشوري

ج( واکنش قیمت واقعي نفت به شوك ریسك کشوري
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3-5. تجزیه واریانس خطاي پیش بیني ریسك کشوري بر اساس شاخص مونت کارلو

چـهحـدنـشئتگـرفتهـ تـغييراتيـكمـتغيرسـريزـمانيتـا وـاريانسمـيـتواندـريافتكـه بهكـمكتـجزيه
ازـاجزايـاخلالـخودـمتغيرـاستـوـتاـچهـميزانـازـاجزايـاخلالـسايرـمتغيرهاـتأثيرـپذيرفتهـاست.ـ
يـكـمدلـ پـوياييـهايـموجودـدر بـهـمنظور پـيشـبيني تـجزيهـواريانسـخطاي تـحليلـمبتنيـبر رويكرد
اـزخـطايپـيشـبينيـ دـرهـردـوره، خودرگرسيونبـرداريسـاختاريبـرايمـقايسهسـهمهـرـيكاـزمـتغيرها
پـيشـبينيوـاريانسـخطايپـيشـبينياـفزايشمـيـيابد.ـ اـفزايشطـولدـوره بـا اـستكـه اـستوار هماندـوره
اـينـ دـر اـست. شـده نـشاندـاده وـاريانسـخطايپـيشـبينيرـيسككـشوريدـرـجدول۵ـ تـجزيه ازـاينـرو،
اـينـ نـشانـميـدهد.ـمنبع پـيشـبينيـدرـدورهـهايـمختلفـرا اـستاندارد جدول،ـستونـS.Eـميزانـخطاي
بـرـاساسـخطايـ هـردـوره دـر اـينـخطا اـزـآنجاكه شـوكـهايآـتياـستوـ مـقاديرـجاريوـ دـر تـغيير خطا،
مـيزاندـقتوــصحتـ بـناـبه وـ اـفزايشمـيـيابد آـن زـمانمـقدار مـرور بـنابراينبـه مـيـشود قـبلمـحاسبه دوره
سـتونـهايبـعدياـينـجدولـ يـافت. اـختلافياـفزايشـخواهد مـقدار اطلاعاتمـيزانـخطايپـيشـبينيبـا
بهـترتيببـيانگردـرصدوـاريانستـغييراتنـاگهانيشـاخصرـيسككـشورينـسبتبـهتـغييراتنـاگهانيـ

اـست.ـ قـيمتوـاقعينـفتـخام تـقاضايـجهانيوـ شوكـهايعـرضهـجهاني،

جدول 5. تجزیه واریانس خطاي پیش بیني ریسك کشوري
OSDS ADS SS CRIRN S.E دوره )ماه(
0/00
)0/00(

0/00
)0/00(

0/00
)0/00(

100/00
)0/00( 0/19 1

2/29
)0/6۵(

2/13
)1/۴3(

0/02
)0/۵۷(

9۵/۵۴
)1/۴0( 0/36 3

10/69
)2/۸۷(

۸/69
)۴/۸3(

0/3۵
)0/96(

۸0/2۵
)۴/3۵( 0/۵9 6

29/۸۵
)۷/۸3(

19/9۸
)9/۵۵(

1/۴2
)2/20(

۴۸/۷2
)۷/16( 1/19 12

۵0/۴2
)13/6۵(

2۷/02
)13/۷2(

2/6۸
)3/20(

19/۸6
)6/۴۴( 3/2۴ 2۴

۵۸/۵1
)16/11(

2۷/90
)1۵/۵9(

3/1۷
)3/۵1(

10/39
)۵/19( 6/۵۷ 36

6۸/9۴
)19/03(

26/10
)1۸/66(

3/۸1
)3/۸2(

1/1۴
)۴/11( ۴۸/۵0 ∞

توضیح:ـاعدادـداخلـپرانتزـبيانگرـمقدارـآمارهـtـبرـمبنايـخطايـاستانداردـشاخصـشبيهـسازيـمونتـكارلوـاست.
مأخذ: همان.
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برـاساسـاطلاعاتـمندرجـدرـجدولـفوق،ـدرـدورهـهايـ)ماهـهاي(ـاولـبيشترينـدرصدـ
روندـ اينـ زمانـ گذشتـ باـ وليـ ميـدهدـ توضيحـ متغيرـ خودـ را،ـ كشوريـ ريسكـ تغييراتـ
كاهشـيافتهـوـقدرتـتوضيحـدهندگيـمتغيرهاـافزايشـميـيابدـبهـطوريـكهـبعدـازـگذشتـ36ـ
ماهـتنهاـ11ـدرصدـتغييراتـشاخصـريسكـكشوريـناشيـازـتغييراتـخودـمتغيرـبودهـوـبقيهـ
بـيشترينـسهمـراـشوكـهايـ بـين، اـين اـستـكهـدر نـفتي اـزـشوكـهاي نـاشي ۸9ـدرصدـتغييرات
قيمتـواقعيـنفتـخامـبهـخودـاختصاصـدادهـاست.ـعلاوهـبرـاين،ـدرـبلندمدتـنيزـاينـروندـ
بـنابراين،ـ اـفزايشـميـيابد. بـهـ69ـدرصد اـزـ۵۸ـدرصد نـفت ادامهـداشتهـوـسهمـشوكـهايـقيمت
نتايجـفوقـهمانندـنتايجـتوابعـواكنشـآني،ـبيانگرـاينـمطالبـاستـكهـاثرگذاريـشوكـهايـ
قيمتـواقعيـنفتـخامـبرـشاخصـريسكـكشوريـبزرگـترـوـسريعـترـازـديگرـشوكـهايـ

نفتيـاست.

6.جمع بندي و نتیجه گیري
همچنين،ـ وـ ميـشودـ محسوبـ كشورـ مهمـ منابعـ استراتژيكيـترينـ ازـ نفتـ اينكهـ بهـ توجهـ باـ
وابستگيـبيشـازـحدـاقتصادـايرانـبهـدرآمدهايـنفتيـطيـسالـهايـاخير،ـهموارهـمطالعاتـ
متعدديـدرـموردـشوكـهايـنفتيـوـارتباطـآنـباـمتغيرهايـكلانـاقتصاديـصورتـگرفتهـ
نـفتيـوـشاخصـريسكـكشوريـمطالعهـايـدرـكشورـ بـينـشوكـهاي استـاماـدرـموردـارتباط
وجودـنداردـبنابراينـبهـدليلـاهميتـنفتـدرـاقتصادـكشورـاينـسؤالـمطرحـميـشودـكهـدرـ
جريانـارتباطـبينـشاخصـريسكـكشوريـوـشوكـهايـنفتي،ـشوكـهايـسهـگانهـ)عرضه،ـ
تقاضايـجهانيـوـقيمتـواقعي(ـنفتـچهـتأثيريـميـتوانندـبرـشاخصـريسكـكشوريـداشتهـ
باشندـوـبرعكس.ـازـسوييـباـتوجهـبهـاينكهـيكيـازـمهمـترينـپارامترهايـتأثيرگذارـبرـميزانـ
آنـ ريسكـ شاخصـ ميزانـ كشوري،ـ هرـ درـ خارجيـ سرمايهـگذاريـ بهـويژهـ سرمايهـگذاريـ
نـيزـمهمـجلوهـ نـقشـشاخصـريسكـكشوريـدرـميزانـسرمايهـگذاريـها اـزاينـرو كشورهاست
بينـالمللـ اقتصادـ اهميتـموضعـشاخصـريسكـدرـ بهـدليلـ بنابراين،ـمطالعهـحاضرـ ميـكند.ـ
بهــوجودـياـنبودـارتباطـميانـشوكـهايـنفتيـوـشاخصـريسكـكشوريـدرـ بهـدنبالـپاسخـ
ايرانـاست.ـبدينـمنظورـدرـاينـمطالعه،ـارتباطـميانـشاخصـريسكـكشوريـوـشوكـهايـ
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نفتيـباـاستفادهـازـمدلـخودرگرسيونـبرداريـساختاريـوـباـاستفادهـازـدادهـهايـماهانهـطيـ
بازهـزمانيـ2002ـتاـ201۵ـبررسيـشد.ـنتايجـحاصلـازـمطالعهـبيانگرـاينـاستـكهـشوكـهايـ
شوكـهايـ وليـ ندارندـ ايرانـ درـ كشوريـ ريسكـ شاخصـ برـ معناداريـ تأثيرـ نفتـ عرضهـ
تقاضايـجهانيـوـقيمتـواقعيـنفتـخامـآثارـعميقيـبرـشاخصـريسكـكشوريـداشتهـاند؛ـ
بدينـنحوـكهـباـافزايشـغيرمنتظرهـدرـتقاضايـجهانيـوـقيمتـواقعيـنفتـخامـبهـميزانـيكـ
ميزانـخودـريسكـ درـنتيجهـ وـ بسيارـكاهشـ مقدارـعدديـشاخصـريسكـ معيار،ـ انحرافـ
كشوريـافزايشـميـيابدـ)زيراـهرـقدرـميزانـمقدارـعدديـشاخصـريسكـكشوريـپايينـترـ
ازـاينـرو،ـ است(.ـ بينـالملليـ افزايشـريسكـكشوريـ بهـمنزلهـ باشدـ نزديكـترـ بهـصفرـ باشد،ـ
فرضيهـاولـپژوهشـمبنيـبرـاينكهـشوكـهايـسهـگانهـنفتـتأثيرـمعناداريـبرـشاخصـريسكـ
تـقاضايـجهانيـوـ نـفتـردـوليـدرـموردـشوكـهاي اـيرانـدارند؛ـدرـخصوصـعرضهـجهاني در
قيمتـواقعيـنفتـخامـتأييدـميـشود.ـهمچنينـنتايجـتجزيهـواريانسـخطايـپيشـبينيـبرـمبنايـ
شاخصـمونتـكارلوـنيزـضمنـتأييدـنتايجـتوابعـواكنشـآنيـنشانـميـدهدـكهـقيمتـواقعيـوـ
تقاضايـجهانيـنفتـخامـتأثيرـبسيارـزياديـبرـروندـتغييراتـشاخصـريسكـكشوريـداشته،ـ
بهـطوريـكهـدرـبلندمدتـحدودـ9۵ـدرصدـازـتغييراتـريسكـكشوريـازـشوكـهايـقيمتـ

واقعيـوـتقاضايـجهانيـنفتـخامـناشيـميـشود.ـ
علاوهـبرـاين،ـنتايجـمطالعهـنشانـميـدهدـكهـتأثيرـشاخصـريسكـكشوريـبرـتقاضايـ
اماـ داردـ منفيـ اثرـ نفتـ جهانيـ تقاضايـ وـ واقعيـ قيمتـ برـ وـ داشتهـ مثبتـ اثرـ نفتـ جهانيـ
اينـآثارـازـلحاظـآماريـدرـسطحـ9۵ـدرصدـمعنادارـبهـدستـنيامدند.ـازـاينـرو،ـفرضيهـدومـ
تحقيقـمبنيـبرـتأثيرگذاريـشاخصـريسكـكشوريـبرـشوكـهايـسهـگانهـنفتـردـميـشود.ـ
داردـ برـشاخصـريسكـ نفتيـ مهمـشوكـهايـ تأثيرـ بازگوكنندهـ نتايجـ بهـطورـكليـ بنابراين،ـ
معنادارـ نفتيـ شوكـهايـ برـ كشوريـ ريسكـ تأثيرـ يعني؛ـ آنانـ بينـ معكوسـ ارتباطـ وليـ
نيستند.ـازـاينـرو،ـباـتوجهـبهـنتايجـبهـدستـآمدهـپيشنهادـميـشودـسياستـهايـراهبرديـنظيرـ
مديريتـبهينهـمنابعـبهـويژهـدرـمنابعـنفتيـوـمشتقاتـآنـوـهمچنينـايجادـوـاستفادهـمناسبـ
باـكشورهايـجهان،ـ ازـصندوقـهايـذخيرهـارزي،ـگسترشـوـبهبودـتعاملـروابطـاقتصاديـ
كاهشـميزانـوابستگيـدولتـبهـمنابعـدرآمديـحاصلـازـنفتـوـحمايتـازـديگرـبخشـهايـ
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اقتصادـايرانـبهـويژهـكشاورزيـازـاولويتـهايـاصليـدولتمردانـبرايـكاهشـآثارـشوكـهايـ
نفتيـبرـاقتصادـايرانـباشد.ـعلاوهـبرـاين،ـباـدرـنظرـگرفتنـاينـمسئلهـكهـهموارهـدرـاقتصاد،ـ
شاخصـريسكـوـسرمايهـگذاريـازـارتباطـمحكميـبرخوردارند؛ـوجودـريسكـازـمهمـترينـ
عواملـتأثيرگذارـبرـروندـسرمايهـگذاريـدرـبخشـهايـمختلفـاقتصاديـهرـكشوريـاست.ـ
ازاينـروـباـتوجهـبهـاينكهـسرمايهـگذارانـبالقوه،ـنقشـاساسيـدرـروندـرشدـوـتوسعهـاقتصاديـ
اولويتـ ازـ اقتصادـكشورها،ـ ازـفرصتـهايـسرمايهـگذاريـدرـ استفادهـ هرـكشوريـدارندـوـ
اساسيـدرـسرمايهـگذاريـبرخوردارـاست؛ـبنابراينـبهـتسهيلـقوانينـوـمقرراتـسرمايهـگذاريـ
برايـسرمايهـگذارانـوـتلاشـجهتـپايينـبودنـميزانـريسكـكشوريـبرايـحضورـبهترـوـ
گستردهـترـسرمايهـگذارانـوـبهبودـبخشيدنـبخشـسرمايهـگذاريـدرـاقتصادـكشورـنيازمنديمـ
وـ اقتصاديـ سياستگذارانـ وـ دولتمردانـ توجهـ موردـ مطالعه،ـ اينـ نتايجـ ميـشودـ پيشنهادـ كهـ

همچنينـسرمايهـگذارانـقرارـگيرد.
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فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست وششم، شماره نودوهفت، بهار 1398

مداراي سياسي ـ اجتماعي در ايران معاصر 
چشم اندازي نظري به آسيب  شناسي مفهومي و انضمامي

و مجيد توسلي ركن آبادي٭٭٭ ملك يحيي صلاحي٭٭ حاصل داسه،٭

تاريخـپذيرش:ـ139۷/۵/6 ـــتاريخـدريافت:ـ1396/12/23ـ

مدارا،ـدرـطولـزمانـوـبهـويژهـازـهنگامـجنگـهايـمذهبيـقرنـهايـشانزدهمـوـهفدهمـميلاديـدرـاروپا،ـازـ
سوژهـهايـمهمـوـنيزـچالشــبرانگيزـفلسفه،ـسياستـوـمذهبـبودهـاست.ـمداراـباـسايرـمؤلفهـهايـجامعهـمدرنـ
بـخشـگسستـناپذيرـ بـه تـنگاتنگـداشتهـوــاكنون پـيوندي بـشر همچونـدمكراسي،ـجامعهـمدني،ـآزاديـوـحقوق
بـيستمـوـ پـايانيـقرن بـهـويژهـدرـدههـهاي بـهـمفهومـمدارا، اـقبالـعموميـوـعلمي بـاـوجود اـما اـست. بـدلـشده ازـآنها
آغازـقرنـبيستـويكم،ـهنوزـازـلحاظـمفهوميـتااندازهـايـعقبـماندهـوـتوسعهـنيافتهـاست.ـتاـجاييـكهـاـبهامـهاـوـ
عدمـتوافقـگستردهـايـحولـابعادـمفهوميـوـنيزـسطحـسياسي،ـمذهبيـوـاخلاقيـمداراـوجودـدارد.ـاينـپژوهشـ
كهـبهـروشـتحليلي-تطبيقيـانجامـشدهـاست،ـبعدـازـگذرـكوتاهيـبهـتبارشناسيـلغويـوـايضاحـمفهومي،ـبهـ
ارائهــتعريفـوـطبقهـبنديـجامعيـازـمداراـپرداختهـوـدرـادامهـكاستيـهاـوـابهامـهايـمداراـراـدرـايرانـبرجستهـ
ساختهـاست.ـدرـاينـراستا،ـپژوهشـحاضرـبهـسردرگميـنظري-عمليـمداراـدرـزمينهـهايـسياسيـوـاجتماعيـ
بهـ ناگزيرـ بهـطرزيـ ابهامـمعناييـمداراـ اينـچشمـاندازـاساسيـراـمطرحـميـكندـكهـ ايرانـمعاصرـميـپردازدـوـ

سردرگميـعمليـآنـانجاميدهـاست.ـ
کلیدواژه ها: مداراي سیاسي-اجتماعي؛ تساهل  و تسامح؛ تبارشناسي؛ سردرگمي معنایي؛ تاریخ معاصر ایران 

٭ـدانشجويـدكتريـعلومـسياسي،ـدانشكدهـحقوق،ـالهياتـوـعلومـسياسي،ـدانشگاهـآزادـاسلاميـواحدـعلومـتحقيقاتـتهران؛
Email: haseldaseh@yahoo.com

تـهرانـ)نويسندهـمسئول(؛ تـحقيقات اـسلاميـواحدـعلوم اـلهياتـوـعلومـسياسي،ـدانشگاهـآزاد ٭٭ـدانشيارـدانشكدهـحقوق،
Email: m-salahi@srbiau.ac.ir

٭٭٭ـدانشيارـدانشكدهـحقوق،ـالهياتـوـعلومـسياسي،ـدانشگاهـآزادـاسلاميـواحدـعلومـتحقيقاتـتهران؛
Email: m-tavasoli@srbiau.ac.ir
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مقدمه 
يكيـازـاصطلاحاتـمهميـكهـدرـسالـهايـاخيرـبهـسپهرـادبياتـسياسيــــاجتماعيـايرانـواردـ
شده،ـمفهومـ»مدارا«ـياـمفاهيمـمترادفـآنـهمچونـ»تساهلــوـتسامح«ـاست.ـاينـاصطلاحـكهـ
درـچارچوبـگفتمانـسياسيـايـكهـازـميانهـهايـدههـ13۷0ـبهـاينـسوـبرـايرانـسايهـگسترانيد،ـ
تـاـجاييـكهـدرـكنارـسوژهـهاييـ اـست، بـدلـشده فـرهنگي فـلسفيــــ اـزـسوژهـهايـسياسيـو يـكي به
چونـمردمـسالاري،ـتكثرگرايي،ـآزاديـبيان،ـجامعهــمدنيـوـحقوقـبشرـدرـادبياتـسياسيـ

ايرانـموردـپذيرشـقرارـگرفتهـاست.
ازـ يكيـ راـ آنـ وـ ميـدهندـ نسبتـ ميلاديـ شانزدهمـ قرنـ بهـ راـ مداراـ تاريخچهــ اگرچهـ
ارمغانـهايـروشنگريـبهـحسابـميـآورند،ـاماـعموماـًمداراـپديدهـايـمتأخرـاستـكهـعملًاـبهـ
)ـ16۴۸(ـ اـزـمعاهدهـوستفاليا مـلتـهايـمدرن، ــ تـكامليـدولت اـست.ـدرـسير »مدرنيته«ـگرهـخورده
اـست.ـ بـشر،ـحاكميتـقانونـوـآزاديـمطرحـشده اـمروز،ـمداراـهمـپايهــمفاهيميـچونـحقوق بـه تا
درـميانـمسلمانانـنيزـمداراـدرـدورانـمتأخر،ـباـظهورـنهضتـاحيايـتفكرـدينيـسيدـجمالـالدينـ
اسدآبادي،ـمحمدـعبدهـوـهمچنينـنهضتـمشروطيتـدرـايرانـمطرحـشد.ـدرـدوـقرنـگذشته،ـ
تعريفـمداراـبرمبنايـاسلامـوـسنتـهايـدينيـوـهمچنينـنسبتـميانـ»اسلام«ـوـ»مدارا«ـيكيـازـ

دلـمشغوليـهايـمهمـانديشمندانـمسلمانـازـطيفـهايـمختلفـفكريـبودهـاست.ـ
سياسي،ـ علومـ فلسفه،ـ نظيرـ متعدديـ ساحتـهايـ وـ ابعادـ ازـ هموارهـ مداراـ اين،ـ ــوجودـ با
ازآنجاـكهـ است.ـ واقعـگشتهـ بررسيـ موردـ اخلاقـ وـ الهياتـ تاريخ،ـ روانشناسي،ـ جامعهـشناسي،ـ
بهـمعنايـعامـاينـ وظيفهــتنظيمـوـتدوينـچارچوبـهايـمفهوميـبرـدوشـپژوهشـهايـفلسفيـ
مـيـتواندـ پـژوهشـحاضرـدرخصوصاـيران پـرسشبـنيادين بـهـعنوان »ـمدارا« اـست،ـچيستي اصطلاح
اـستـكهـ نـيزـدرـاينـبارهـمطرح پـرسشـهايـديگري اـينـوجود بـا بـرخوردارـشود. نـقطهـايـكانوني از
اـزـميانـ اـنسجامـمليـو بـودهـوـدرـراستاي بـاـچهـمسائليـمواجه اـيرانـمعاصر نـظريـمداراـدر لـحاظ به

برداشتنـزمينهـهايـمنازعاتـسياسي،ـمداراـميـتواندـحاويـچهـپيامدهاييـباشد؟ـ
باـ نخستـ تاـ استـ پژوهشـدرصددـ اينـ كانونـ درـ ايرانـ دادنـ قرارـ مدنظرـ باـ بنابراين،ـ
اـينـمفهومـدرـسنتـانديشهــسياسي،ـگاميـدرـراستايـتعريفـوـطبقهـبنديـ نـظري بررسيـمباني
روشنـتريـازـمداراـبرداشتهـتاـازـاينـطريقـتمهيديـبرايـكاربردـپذيريـآنـدرـعرصهــسياسيـ
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ايرانـمهياـشود.ـدرـنهايتـاينـمقالهـباـبهرهـگيريـازـمنابعـغنيـسنتـانديشهـاسلاميـوـرويكردـ
ايرانـ درـ راـ موجودـ وـسياسيـ تاريخيـ دادهـهايـ درـجوامعـچندـفرهنگي،ـ حقوقـشهرونديـ
آزمونـ بهـ معاصرـ ايرانـ درـ سياستـ زمينهـ درـ راـ آنـ روشـ دوـ اينـ تلفيقـ باـ وـ كردهـ تحليلـ
ميـكشد.ـهمچنينـباـپيشـفرضـهايـنظريـــتاريخي،ـاينـاستدلالـراـمطرحـميـكندـكهـدرـ
پيشـگرفتنـمدارايـسياسيـدرـعرصهــسياستـازـارتباطـوثيقيـباـتوسعهــسياسيـوـدستيابيـبهـ

ثباتـدرـايرانـبرخوردارـاست.

1. چشم اندازهاي نظري و روش مدار 
1-1. نگاهي به ادبیات نظري مفهوم  مدارا

باـوجودـآنكهـنخستينـكاربستـواژهــمداراـ»Toleration«ـدرـزبانـانگليسي،ـدرـقرنـپانزدهمـ
شكيباييـ وـ استقامتـ كلمهــ دوـ ازـ واژهـ اينـ كهـ باورندـ اينـ برـ برخيـ استـ شدهـ گزارشـ
استفادهـ موردـ چهاردهمـ قرنـ درـ كهـ استـ شدهـ مشتقـ »Fortitude«ـ وـ يعني»Endurance«ـ
واژهـ باـ هرچندـ مداراـ وـ تحملـ تسامح،ـ تساهل،ـ بنابراين،ـ (Zagorin, 2003: 4-5).ـ بودهـاندـ
باـآنـدارند.ـ نيزـ تمايزيـ اماـوجوهـ معنايیـهستند،ـ اشتراكـ )تولرانس(ـدارایـ »Tolerance«ـ
واژهـToleration بهــمعنایـتحملـكردن،ـابقاـكردنـوـاجازهـدادنـاستـوـدرـمعنایـجديدـ
غربیـآن،ـبيشترـبرايـويژگیـروشـسياسیـحكومتـبهـكارـمیـرودـتاـشيوهـهایـاخلاقیـياـ
دينی.ـدرـحالیـكهـتساهلـوـتسامحـياـمداراـدرـادبياتـفارسی،ـبيشترـمفهومیـاخلاقیـاستـتاـ
سياسی.ـاماـواژهـمذكورـدرـفارسیـبهـمعنایـتساهل،ـتسامح،ـمدارا،ـشكيباييـوـتحملـترجمهـ
شدهـاست.ـاينـدرـحالیـاستـكهـهرـيكـازـواژهـهایـمذكور،ـبارـمعنايیـمتفاوتیـنسبتـبهـ

همديگرـدارندـ)ـفولاديـ،ـ13۷9:ـ100(.
بشيريهـنيزـقايلـبهـتفاوتـميانـتساهلـوـتحملـاستـبهـگونهـايـكهـاوـاستدلالـميـكندـ»درـ
تساهلـ،ـ )13۷0:ـ12۵(.  دارد«ـ اجبارـوجودـ تحملـ درـ وليـ نداردـ اعرابـ ازـ محليـ اجبارـ تساهلـ
پذيرشـمطلقـنيستـ،ـبلكهـجمعـاعتراضـوـپذيرشـاستـوـبهـهمينـدليلـباـمفاهيمـنزديكـترـ

ديگرـتفاوتـداردـ)همانـ:ـ123(.ـ
ـقلبـرواداري،ـخويشتنـداريـاست.ـوقتيـماـفعاليتيـراـتحملـميـكنيم،ـيعنيـكششـ
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فراوانـخودـراـبرايـممانعتـقهريـازـبروزـفعاليتـهاييـكهـخلافـميلـماست،ـمهارـميـكنيم.ـ
بيـطرفي،ـ هدفشـ كهـ فهميدـ سياسيـ روشيـ بهـمثابهـ ميـتوانـ راـ رواداريـ انتزاعيـتر،ـ زبانـ بهـ

.(Fiala, 2004: 103) پرهيزـازـجانبداريـياـانصافـدرـميانـعاملانـسياسيـاست
رواداريـمستلزمـسهـشرطـمرتبطـبهـهمـاست؛ـوقتيـعاملـياـفاعليـچيزيـراـتحملـميـكند:ـ

1.ـعاملـقضاوتيـمنفيـدربارهـاينـچيزـدارد؛
2.ـعاملـقدرتـنفيـياـردـكردنـآنـراـدارد؛

 .)Ibid.:105(3.ـعاملـتعمداـًازـآنـپرهيزـميـكندـ

2-1. چشم انداز روشي
پـژوهشـدرـحوزهـمسائلـ پـركاربردترينـروشـهاي اـزـمهمـترينـو يـكي تـطبيقي، ــ روشتـحليلي
وـ مشاهدهـ واحدهايـ وـ داردـ پرسشـهايـكلانيـسروكارـ باـ كهـ استـ اجتماعيـ علومـ كلانـ
بـهـخصوصـدرـجامعهـشناسيـ اـينـحوزه مـيـكند، اـنتخاب مـيانيـوـكلان اـزـسطوح تحليلـخودـرا
تطبيقيـوـتاريخيـازـاهميتـبارزيـبرخوردارـاست.ـ»روشـتطبيقيـكهـمبتنيـبرـفهمـشباهتـهاـ
وـتفاوتـهاست،ـيكيـازـقديميـترينـروشـهاـدرـانديشهـاجتماعيـوـعلومـاجتماعيـاست«.ـ
يـونانيـ بـهـمقايسهـميانـجهان يـونانـوـهرودوت بـهـمقايسهـميانـدولتـشهرهايـگوناگون ارسطو
وـغيريونانيـپرداختند.ـدانيلـليتلـمعتقدـاستـكهـجانـاستوارتـميلـدرـكتابـنظامـمنطقـازـ
استدلالـعليّـ)يعنيـروشـهايـتوافقـوـاختلاف(ـبرايـبررسيـپديدهـهايـتاريخيـوـتطبيقيـ
بهرهـبردهـوـهدفـازـاينـروشـمشاهدهـمكررـپديدهـهايـاجتماعيـوـتاريخيـدرـزمانـهاـوـ
مكانـهايـمختلفـاستـكه،ـتغييراتـوـتحولـپديدهـراـبررسيـوـحتيـشرايطـمقدمـبرـوقوعـ

يكـحادثهـياـعللـشكلـگيريـواقعهـراـمشخصـميـكندـ)غفاري،ـ13۸۸:ـ۷۸-۷۷(.ـ

2. تبارشناسي مدارا
1-2. خاستگاه ها و ریشه ها  

اينـمفهومـواردـمرحلهـايـ برآمدنـعصرـروشنگري،ـ ازـدورهـقرونـوسطيـوـ اروپاـ باـگذارـ
جديدـميـشود،ـچونـمتفكرانـليبرالـدرـپيـمحدودـكردنـاقدامـهايـتحكمـوـآمرانهـدولتـوـ
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كليساـبودند.ـآنهاـاستدلالـميـكردندـكهـانسانـهاـخطاپذيرندـوـبايدـفروتنيـوـتواضعـمعرفتيـ
داشتهـباشند (Fiala, 2004: 107).ـاينـتعلقـخاطرـبهـخطاپذيريـانسانيـقلبـچيزيـاستـكهـ
بعداـًبهـصورتـرواداريـ»معرفتـشناختي«ـتوصيفـشد.ـوقتيـبهـرسميتـشناختنـخطاپذيريـ
ازـ استخوانـدارتريـ صورتـ ميـشود،ـ تلفيقـ كليساـ قدرتـ وـ سياسيـ قدرتـ نقدـ باـ آدميـ

.(Ibid.: 115) رواداريـسياسيـشكلـميـگيرد
»ـبازشناسيـ مـسئله »ـمدارا« اـساسفـلسفيمـفهوم پـايهـو اـشارهـداشتـكه مـيـتوان اـينمـوارد، بـاـهمه
يـكـ بـه نـظرـهستيـشناختيـرسميتـدادن اـز يـعني اـست، يـكـواقعيتـهستيـشناختي بـهـمنزله ديگري«
فردـديگرـبهـعنوانـديگريـ.ـكثرتـگراييـبخشيـازـمعنايـفلسفيـمفهومـ»مدارا«ـراـتشكيلـميـدهد.ـ
اـزـ فـردي قـولـهاناـآرنتـهر بـه اـمرـخلاصهـميـشودـكه اـين چارچوباـينـهستيـشناسيـكثرتـگراـدر
2ـ36(.ـ ۴ـ13۸: )ــجهانبگلو، اـرضـزندگيمـيـكنند بـرـكره اـنسان نـه اـنسانـهاـو اـمرـآگاهيـداردـكه اين

يـكتاييـ وـحدتـگرايي، بـه اـعتقاد دـرـچارچوبوـضعيتهـستيـشناسيـايـكه »ـمدارا« ازـآنجاـكه
وـهماهنگيـغاياتـانسانيـداشتهـباشدـمطرحـنميـشود.ـاصلـتفاوتـپايهـوـاساسـهستيـشناختيـ
امرـبرخوردـوـروياروييـنگرشـهاـوـغايتـهايـگوناگونـجلوهـميـكند.ـ كثرتـگراستـكهـدرـ
بهـهمينـدليلـهيچگاهـيكـ بودهـوـ باـيكديگرـمتفاوتـ ازـاينـروـنگرشـهاـوـغايتـهايـزندگيـ

غايتـدرـمقامـحقيقتـمطلقـنميـتواندـتعيينـكنندهـسعادتـبشريـباشدـ)همانـ:ـ36۴-363(.ـ
برـاساسـ درـنظرياتـآبايـكليساـوـمسيحيتـاوليه،ـنظمـدولتـــشهرهايـيونانـراـكهـ
باـ ميانهـايـ آنهاـ ميـدانستند.ـ مردودـ بنيادـ ازـ بود،ـ استوارـ متعددـ الههـهايـ وـ خدايانـ تكثرـ
نـميـكردند.ـمسيحيتـ اـنحطاطـوـگمراهيـتلقي نـداشتندـوـآنـراـچيزيـجز اسطورهـهايـيوناني
همچنينـنظامـاجتماعیـوـاخلاقیـامپراتوریـرومـراـكهـمبتنیـبرـپرستشـخدايانـبود،ـبرـهمـ
زدـوـبهـهمينـدليل،ـازـسویـروميانـموردـعدمــتساهلـوـبیـمهریـقرارـگرفت،ـبنابراينـپسـ
بهـتدريج،ـ برابرـرفتارـوـعقايدـمخالفـ بهـدينـدولتيـ،ـخودـراـدرـ ازـگسترشـوـمبدلـشدنـ
بـرـكليساـحكمـفرماـشد.ـ بـهـشدت اـواخرـقرونـوسطی،ـعدمـتساهل نامتساهلـديدـتاــجايیـكهـدر
بدينـترتيب،ـسرپيچیـازـرهنمودهایـكليساـهمـپايهــطغيانـدرـبرابرـدولتـبهـشمارـمیـرفتـوـ
بدعتـوـمخالفتـباـكليساـهرجـومرجـشناختهـمیـشدـوـكليساـتنهاـمفسرـبرـحقـكلامـخداـبودـ

وـمخالفانـآنـبهـشدتـسركوبـمیـشدند.
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بدعتـگذارانـوـگمراهانـ فعاليتـ مدافعانـممنوعيتـ نخستينـ ازـ آگوستينـقديسـكهـ
بود،ـمجازاتـمرگـراـبرایـآنانـجايزـمیـشمرد.ـطرفدارانـآزارـغيرمسيحيان،ـبيشـازـهمهـ
بـودند.ـآگوستينـ پـرنفوذترينـآبايـكليساـدرـغرباـروپا تحتــتأثيرـآراـوـآثارـسنتــآگوستين،
درـابتدا،ـپيرامونـاستفادهـازـزورـوـاجبارـدرـامورـمذهبيـدچارـشكـوـترديدـبودـاماـپسـازـ
آشناييـباـفرقهـدوناتيست1ــ)كهـبهـباطلـبودنـدرجاتـاسقفانـمسيحيـباورـداشتند(،ـنظرـخودـ
كاتوليكـ كليسايـ درـ تفرقهـ عاملـ راـ دوناتيستـهاـ اوـ (Coffey, 2000: 22).ـ دادـ تغييرـ راـ
ميـديدـوـبرـاينـباورـبودـكهـبايدـبهـهرـوسيلهـاي،ـحتيـقوهـقهريه،ـآنهاـراـبهـراهـراستـهدايتـ
كردـتاـازـهرگونهـدودستگيـدرـكليساـاحترازـشود.ـاوـدرـساليانـابتداييـايمانـبهـمسيحيت،ـ
خودـراـ»مشتاقـحقيقت«2ـميـناميدـاماـبعدهاـخودـراـ»مشتاقـآرامش«3ـلقبـداد.ـبهـاينـترتيب،ـ
تـبعيدـ اـزـزورـوـمجازاتـهاييـچون اـستفاده تـوجيه بـه تـرديدـراـكنارـگذاشتـو سنتـآگوستين،

وـتازيانهـپرداختـ(MacMullen, 1997: 196).ـ
همچنينـمؤلفهـهاييـهمچونـتساهلـوـمدارا،ـحقوقـبشر،ـپيشرفتـوـرهاييـكهـبهـتدريجـ
فرايندـ درـ درميـآيند.ـ تأثيرگذارـ وـ پرتكاپوـ فراينديـ بهـصورتـ ميلاديـ هجدهمـ قرنـ درـ
روشنگري،ـجايگاهـوـحقوقـانسان،ـخردـخودبنياد،ـخودانديشي،ـنقادي،ـدانشـتجربيـبرـپايهـ
مشاهدهـوـآزمايش،ـوـاستقلالـدوـنهادـدينـوـسياستـازـيكديگر،ـموردـتأكيدـقرارـگرفتـ
)محمودي،ـ13۸3:ـ6۷-66(.ـواپسينـدورهـكهـبهـنحويـچشمگيرـزيستــجهانـكنونيـماـراـ

شكلـداده،ـدورهـمدرنـاست.ـ
نزدـ وـ انگلستانـ اندازهــ بهـ جاييـ هيچـ درـ شايدـ اماـ استـ بسيارـ دورهـ اينـ ازـ صحبتـ
هيچـكدامـازـفلاسفهـبهـاندازهــفلاسفهــانگليسيـنتوانـسراغـانديشهـهايـمداراـوـتساهلــوـتسامحـ
راـگرفت.ـبنابراينـدرـاينجاـوـبهــحكمـضرورتـبهـبررسيـدوـايدهـحداقليـمدارايـجانـلاكـ
وـحداكثريـجانـاستوارتـميلـميـپردازيم.ـالبتهـلازمـبهـتوضيحـاستـكهـقبلـازـجانـلاكـ
وـجانـاستوارتـميل،ـپيرـبيلـنخستينـفرديـبودـكهـدرـغربـنظريهـتساهلـراـدرـكتابيـبهـ

1. Donatist
2. Cupidus Veri
3. Quietis Avidus
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نامـمجبورشانـكنـتاـبگروندـدرـدفاعـازـمدارايـمذهبيـارائهـكردهـاست.ـاوـباورـبهـدينـراـ
برداشتـوـخداوندـراـديدگاهيـشخصيـوـذهنيـميـدانستـوـمعتقدـبودـكهـچونـخردـانسانـ
اـست.ـعدهـايـ اـيقان« پـذيرشـ»اصلـعدم اـستپـسيـكـراهـوجودـداردـوـآن قـابليتـمطلق فاقد
ازـصاحبـنظرانـاينـتعريفـراـبنيادـنظريـوـعمليـمداراـقلمدادـميـكنندـ)رضوي،ـ1392(.

2-2. سپیده دمان مدارا 
رواداريـسياسيـبهـخويشتنـداريـقدرتـسياسيـمربوطـاست.ـدولتـقرارـاستـهمچونـيكـ
داورـثالثـياـبيرونيـعملـكند،ـقرارـبرـاينـنيستـكهـدولتـيكيـازطرفينـباشدـكهـمستقيماـً
اـستـكهـ بـهـآرماني قـايل بـهـاينـترتيبـرواداريـسياسي بـاشد. نـقشـداشته نـفي درـروندـداوريـو
درـآنـبايدـداورـسياسيـبيـطرفـوـبدونـجانبداريـوـتعصبـباشد.ـرواداريـسياسيـاكنونـ
مستلزمـاحترامـبهـحريمـخصوصي،ـجداييـكليساـازـدولتـوـاحترامـعموميـبهـحقوقـانسانـ

.(Fiala, 2004: 116) است
درـسالـ16۸۷،ـجانـلاك،ـچشمـاندازـنظريـخودـراـدرـكتابيـتحتـعنوانـرسالهـايـدرـ
بابـتساهلـبهـرشتهــتحريرـدرآوردـكهـدرـآنـبهـموازاتـمطالبهــصريحـآزاديـوـشكيباييـ
مذهبي،ـبهـبررسيـفلسفهـسياسيـخودـپرداختهـاست.ـاينـكتابـدرـانتقادـازـعدمـتساهلـازـ
جانبـحكومتـوقتـانگلستانـنوشتهـشدهـوـپيامدهايـسياسيـناشيـازـعدمـتساهلـدرـاروپاـ
وـبهـويژهـدرـانگلستانـراـموردـنقدـوـبررسيـقرارـميـدهدـ)بهشتي،ـ13۷6:ـ190-1۸۸(.ـجانـ
لاك،ـابتداـبايدـاينـسدـبزرگـراـازـسرـراهـبرـميـداشت.ـجايگزينيـتجربهـوـاحساسـفرديـ
تكثرـوـ وـ فردگراييـ بهـروحـ تثبيتـشده،ـكمكـشايانيـ عقايدـ وـ بهـجايـمرجعيتـسنتـهاـ
ميـيابدـ نمودـ مذهبيـ تساهلـ بهـصورتـ انديشهــلاكـ درـ كهـ عدمـخشونتـ ميـكرد.ـ تساهلـ
اعتراضـ اينـ اماـ معترضيم،ـ بهـآنـ وـ نداريمـ قبولـ پذيرشـآنچهـكهـ وـ قبولـ ازـ استـ عبارتـ
هموارهـمعطوفـبهـيكـنوعـخويشتنـداريـوـصيانتـخودـازـطردـوـانهدامـيكـتفكرـياـيكـ
انديشهـاستـ)لاك،ـ13۷۷:ـ۷(.ـباـخواندنـنامهـايـدرـبابـتساهل مشخصـميـشودـكهـهرـچندـ
بـاـآشكارـ اـشخاصـخردمند اـما بـود، نـيافته تـساهلـمذهبيـمقبوليتـهمگاني اـيدهـ درـقرنـهفدهم
شدنـفوايدـتساهل،ـروـبهــسويـتساهلـآوردند.ـبهـهمينـدليلـاستـكهـمسئلهــتساهلـكهـدرـ
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ياـآزاديـفكريـ بهـشكلـمسئلهـآزاديـوجدانـ اساسـمسئلهـايـسياسيـاست،ـدرـآنـزمانـ
بلكهـتحتـعنوانـمسئلهـحدودـقدرتـقاضيـدرـمسائلـمذهبيـمطرحـ نبود،ـ انتزاعيـمطرحـ
ادعاهايـكليساـ )بهشتي،ـ1391:ـ29(.ـعقلـگراييـعصرـروشنگريـدرستـدرـمقابلـ ميـشدـ
بـهـشدتـ بـاشدـو پـيشينيـداشته اـعتبار اـزـعقايد جهتـگرفتـوـمنكرـآنـشدـكهـهيچـمجموعهـاي

ازـتحقيقاتـعلميـآزادـدفاعـكردـ)ارنبرگ،ـ139۵:ـ1۵0(.
ازـمداراـشكلـگرفتـكهـجانـ فربهـوـحداكثريـ چندـقرنـپسـازـلاك،ـيكـمفهومـ
اـزـضرورتمـشاركتـ اـستوارتمـيل اـساسيـداشت.ـدفاعيـكه نـقشي استوارتمـيلـدرـطرحـآن
شهروندان،ـحكومتـانتخابيـوـ»فرد«ـدرـبرابرـ»جمع«ـانجامـدادـبهـبسطـوـتوسعهـايدهــمداراـ
كمكـشايانـتوجهيـكرد.ـهدفـميلـدرـكتابـدربارهـآزاديـكشفـوـتوضيحـ»ماهيتـوـ
حدود«ـسلطهـجامعهـبرـفردـبود.ـپيامدـاصليـچنينـسلطهـايـخودـراـدرـمتنـ»نبرد«ـميانـآزاديـ
نـزاعـميانـ بـهـشكل بـرـسرـاقتدار نـبرد بـاورـاو،ـدرـگذشته بـه نـشانـميـدهد. فرديـوـاقتدارـسياسي
رعاياـوـحكامـبودهـاست.ـبهـبيانـدقيقـتر،ـاينـنبردـبرـتحديدـقدرتـحكومتـهايـسلطنتيـوـ

اشرافيـتمركزـداشتهـاست.ـ

3-2. مدارا در دوران متأخر 
بـرآوردنـ»ضرورتـحاكمانـمنتخبـوـموقت«ـ بـراي اـجتماعيـتعبيهــشده درـدورانـمدرن،ـشرايط
راـ مسئلهـديگريـ بهـنوبهـخودـ نيزـ اينـ است.ـ انجاميدهـ نمايندگيـ نهادهايـدمكراسيـ تأسيسـ بهـ
پيشـميـكشد.ـاكنونـحاكمانـازـطريقـزيردستانـ»تعيينـميـشوند«ـوـدرـنتيجهـارادهـدولت،ـارادهـ
باـاينـحال،ـهمينـامرـموجبـافزايشـتعيينـكنندهـقدرتـعقيدهـجمعـميـشود،ـ ملتـهمـهست.ـ
قدرتـ تابعـ ميـتواندـ كهـ استـ جامعهـايـ ميـشوندـ انتخابـ آنـ درـ حاكمانـ كهـ جامعهـايـ زيراـ
بهـتنشـميانـ بهـ»استبدادـاكثريت«ـوـ اينـقدرتـ ازـ رأيـوـعقيدهـاكثريتـشود.ـاستوارتـميلـ
»عقيدهـجمعي«ـوـ»استقلالـفردي«ـهمـتعبيرـميـكند.ـرويكردـميل،ـبدينـترتيبـمبتنيـبرـحمايتـ
ازـفردگراييـاست.ـازـنظرـاو،ـفردـبيشـازـهرـچيزـبايدـبهـمثابهـهويتيـمستقلـبهـتصورـدرـآيد.ـحقـ
ازـآنجاـكهـجامعهـشاملـ منافعـخويشـاست.ـ وـ پيگيريـعلائقـ اوـدرـ استقلالـ اينـهويتـ مسلمـ
اـست،ـدرـنتيجهـعلائقـوـمنافعـمتنوعيـراـهمـدرـبرـخواهدـداشتـ)سجويك،ـ13۸۷(.ـ افرادـمتنوعي
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درـ مختلفيـ انديشمندانـ ازـ ميـتوانـ مداراـ وـ جهانيــشدنـ بحثـ چارچوبـ درـ هرچندـ
سالـهايـاخيرـنامـبرد،ـاماـبهـجرئتـميـتوانـگفتـكهـآثارـوـپژوهشـهايـهيچـكدامـازـآنهاـ
بهـاندازهــويلـكيمليكاـمهمـوـتأثيرگذارـنبودهـاست.ـپروژهـكيمليكاـراـميـتوانـاحيايـسنتـ
پرداختنـبهـمسئلهـحقوقـاقوامـدانستـكهـدرـاروپايـقرنـنوزدهمـرواجـداشتـوـالبتهـمانندـ
امروزـمخالفانـوـموافقانيـداشت.ـبايدـگفتـگرچهـچندفرهنگــگراييـليبرالـ،ـسنتيـرايجـدرـ
عملـسياسيـكشورهايـغربيـدرـسالـهايـپسـازـجنگـجهانيـدومـبودهـاستــ بهـخصوصـ
دومــ جهانيـ جنگـ پايانـ ازـ پسـ كشورهاـ اينـ بهـ مهاجرتـ جديدـ موجـهايـ شكلـگيريـ باـ
درـ ليبراليـ نظريهـايـ چندفرهنگي:ـ شهرونديـ كتابـ ازـ پيشـ تاـ گفتـ ــميـتوانـ محتملًا وليـ
بابـحقوقـاقليتـهاـ)199۵(ـويلـكيمليكا،ـكمترـكسيـدرـچارچوبـفلسفهـسياسيـليبرالـباـ
جديت،ـعمقـوـوسعتـاوـبهـمسئلهـحقوقـاقليتـهايـقومي/مليـپرداختهـبود.ـكتابـفوقـراـ
ميـتوانـنقطهـعطفيـدرـفلسفهـسياسيـتحليليـدرـموردـمسئلهـحقوقـاقوامـدانست.ـاينـكتابـ
بينـسهـنوعـحقوقـبرايـقوميتـهاـياـاقليتـهايـمليـساكنـيكـسرزمين،ـتمييزـقايلـميـشودـ
ــ جدايشـيافته1ـميـنامد.ـحقوقـگروهـــجدايشـيافتهـحقوقيـ وـاينـسهـحقـراـحقوقـگروهـ

استـكهـبهـگروهـهاـتعلقـميـگيردـوـنهـافرادـوـعبارتندـاز:
●ـحقوقـخودگرداني،2
●ـحقوقـچندـــقومي،3ـ

●ـحقوقـنمايندگيـويژه.۴ـ
تـصميمـگيريـكلانـ نـهادهاي اـقليتـهايـمليـدر بـه بـهـمعنايـسهمـويژهـدادن آخرينـمورد
كشورـاست.ـحقوقـاولـوـسومـازـنظرـكيمليكاـمنحصرـبهـاقليتـهايـمليـوـحقـدومـمتعلقـ
بهـمهاجرانـاستـ)كيمليكا،ـ139۵:ـ2۴-13(. بهـنظرـميـرسد توجهـبهـمباحثيـازـاينـدستـدرـ
راستايـتعميقـمداراـميـتواندـزمينهـهايـتقليلـمنازعاتـسياسيـوـدستيابيـبهـثباتـوـتوسعهـ

سياسيـراـهرـچهـبيشترـبهـپيشـبرد.

1. Group-differentiated Rights
2. Self-government Rights
3. Polyethnic Rights
4. Special Representation Rights
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4-2. مدارا در حوزه معرفت 
اينـنكتهـواجدـاهميتـاساسيـاستـكهـبينـمفهومـ»تولرانس«ـدرـمسيحيتـوـانديشهـسياسيـ
غربـباـمفهومـ»مدارا«ـدرـانديشهـاسلامي،ـتفاوتـماهويـوـساختاريـوجودـدارد.ـبدينـمعنيـ
مدارايـ وـ تسامحـ وـ »تساهلـ درحاليـكهـ است،ـ متأخرـ سياسيـ اصطلاحـ يكـ تولرانسـ كهـ
اسلاميـكلماتيـهستندـكهـبيشترـدرـگوشـماـطنينـاخلاقيـداشتهـوـبهـنوعيـفضيلتـاخلاقيـ

اشارهـميـكنند«ـ)داوريـاردكاني،ـ13۷6:ـ۴(.ـ
پيـ درـ اوـ جستـوـجويـ ازـ مؤلفهـايـ بهـمثابهـ سقراطيـ گفتگوييـ روشـ درـ رواداريـ روحـ
بـهـحريفانـگفتگويـخودـ تـحمل بـا اـفلاطونيـ،ـسقراط اـست.ـدرـسراسرـگفتگوهاي حقيقتـآشكار
اجازهـميـدهدـكهـحقيقتـراـدرـهرـمسيريـكهـاينـجستـوجوـممكنـاستـآنهاـراـبدانـرهنمونـ
كندـبجويندـوـحريفانـخودـراـتشويقـميـكندـكهـرويهـهايـخودـراـارائهـكنندـتاـحقيقتـآشكارـ
شودـ.ـدرـنتيجه،ـبرايـسقراطـحقيقتـمرتبطـاستـباـداشتنـذهنيـباز،ـهرچندـاينـنوعـازـتحملـ

.(Fiala, 2004: 106-107)گفتگوييـقرارـاستـبهـبينشيـيكهـوـواحدـازـحقيقتـمنجرـشودـ
بهـويژهـدرـدورانـمعاصر،ـاسلامـ متفكرانـغربيـوـمسيحي،ـ ميانـ باورـغالبـدرـ برخلافـ
پيوستهـبرـحقانيتـتعاليمـخودـبهـعنوانـيكـمنظومهـفكريـوـسرمشقـوـآيينيـبرايـزيستنـدرـ
صلحـوـآزاديـوـبرابريـوـدرـهيئتـيكـجنبشـرهاييـبخشـوـعدالتـخواهـتأكيدـكرده،ـوليـ
بـرـعكسـوجودـ بـيـبهرهـاند. بـهـكلي نـشدهـاستـكهـديگرـمذاهبـوـآيينـهاـازـحقيقت هرگزـمدعي
فعاليتـ عدالتـطلبيـ وـ حقـخواهيـ مسيرـ درـ كهـ دينيـ وـ فكريـ ديگرـ گرايشـهايـ وـ گروهـهاـ
دارند،ـازـجملهـتعاليمـانبيايـسلفـراـتصديقـكرده،ـباـاحترامـوـستايشـازـآنهاـنامـميـبردـوـخودـ
مائده:ـ۴۸(ـاسلامـدينـ )بقره:ـ9۷،ـآلـعمران:ـ2ـوـ۵0،ـ راهـمعرفيـميـكندـ ادامهـدهندهـهمانـ راـ
رحمتـاستـوـبرايـهمهـانسانـهاـبدونـدرـنظرـگرفتنـزبان،ـنژاد،ـمذهب،ـقوميتـياـجنسيتـ
درـراستايـنگاهـتكثرگرايانهـ انسانيـشانـاحترامـميـگذارد.  حقـحياتـقايلـاستـوـبهـشأنـ
بهـمذاهبـوـشرايع،ـنهـفقطـبرايـحذفـرقبايـفكريـخودـازـجامعهـتلاشـنميـكندـوـاصرارـ
نميـورزدـبلكهـضمنـحفظـرابطهـدوستانهـوـادامهـهمزيستيـمسالمتـآميزـباـآنها،ـبرايـپيشبردـ
اهدافـوـآرمانـخود،ـراهبرديـمبتنيـبرـگفتگويـانتقاديـوـآگاهيـدهندهـوـعملـرهاييـوـ

تعاليـبخشـبرميـگزيندـ)پيمان،ـ139۴:ـ۴3(.ـ



ــ367 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدارای سیاسی ـ اجتماعی در ایران معاصر چشم اندازی نظری ....

درـهمينـراستاـبرزگرـوـبياتـ)139۵(ـدرـپژوهشـ»الگويـمطلوبـسياستگذاريـمداراـ
درـجمهوريـاسلاميـايران«،ـعنوانـميـكنندـكهـمسئلهـتساهلـوـمداراـازـمباحثيـاستـكهـدرـ
قلمروـادبياتـسياسيـمطرحـاستـوـامروزهـدرـروندـتكاملـسياسيـدولتـهاـضرورتـپيداـ
ميـكندـوـهرـدولتيـناگزيرـازـتساهلـوـمداراـوـحدودـوـميزانـآنـمواجهـميـشود.ـنويسندگانـ
درـاينـپژوهشـدرـپيـآنـبودهـاندـكهـعمدتاـًريشهـهايـاسلاميـبرايـمداراـجستجوـكنندـوـبرـ
همينـمبناـنيزـبهـارائهـبعضيـراهكارهاـبپردازند،ـراهكارهاييـكهـاساساـًمثالـهاييـازـسيرتـوـ

اوصافـپيامبرـاسلامـ)ص(ـوـائمهـ)ع(ـمحسوبـميـشوند.ـ
مداراـ وـ حقيقتـ »جمعـ ميـدارد:ـ اظهارـ مداراـ وـ حقيقتـ كتابـ درـ اسفندياريـ محمدـ
دشوارـاست.ـآنكهـخودـراـبرحقـميـداند،ـدشوارشـميـآيدـباـدگرانديشانـمداراـكند.ـحالـ
اينكهـهنرـدرـجمعـاينـدوـاستـكهـهمـآدميـدغدغهـحقيقتـراـداشتهـباشدـوـهمـمداراـپيشهـ

سازد«ـ)اسفندياري،ـ139۵:ـ10(.
بهترينـراهـبرايـزندگيـدرــحقيقتـوـبرايـحقيقتـ بهـعبارتيـ ياـ مداراـيكيـازـطرقـ
برـ نميـتواندـ دروغـ وـ كذبـ استـ گفتگوـ وـ بحثـ ايجادـكنندهـ مداراـ آنجاـكهـ چونـ است،ـ

حقيقتـغلبهـكندـ)جهانبگلو،ـ13۸۴:ـ336(.
تـكفيري،ـ ــ اـسلام،ـجرياناتـسلفي اـدبياتـسياسي مـداراـدر مـسئلهـ اـز مـتعددي تـفاسير باـوجودـچنين
الهياتـانحصارگراـوـعاريـازـمدارايـخودـراـباـقرائتـدرـخلأـآياتـقرآنيـبرـميـسازندـوـ
اماـ هيچـتوجهيـبهـايدهـهايـاخلاقيـوـهمچنينـزمانـمنديـوـمكانـمنديـفهمـدينيـندارند؛ـ
اـخلاقيـپيامـقرآني.ـخودـ نـاممكنـاست،ـمگرـدرـپرتوـكلـمضمون درواقع،ـتحليلـآياتـقرآن
قـرآنـ اـشارهـميـكند. يـاـمعروف2 اـحسان1 اـخلاقيـهمچونـمحبت،ـعدالت، اـوامر بـه ً قرآنـمكررا
هيچـيكـازـاينـمقولهـهاـراـبهـوضوحـتعريفـنميـكندـوليـميزانـخاصيـازـراستيـوـدرستيـ
راـدرـخوانندهـفرضـميـگيرد.ـمثلًاـقرآنـمصرانهـبهـمسلمانانـفرمانـميـدهدـنيكيـكنند.ـواژهــ
معروفـهمانيـاستـكهـهمهـبهـعنوانـنيكـميـشناسند.ـمعروف،ـدرـگفتمانـقرآني،ـبخشيـ
ازـآنـچيزيـاستـكهـفردـميـتواندـواقعيتـزيستهـبخواندــ كهـمحصولـتجربهـانساني وـفهمـ

1. Kindness
2. Goodness
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هنجاريـبرساختهـاست.ـاصطلاحـقرآنيـاحسان،ـدرـلفظـيعنيـزيباـساختنـوـبهترـكردن،ـنيزـ
بـافتيـكفـهمـوـعملـجامعهـشناختيـ فـقطـدر بـهترـكردن، يـا اـماـزيباـساختن ـچنينـوضعيـدارد؛

ميـتواندـمعناـداشتهـباشدـ(Abou El Fadl, 2002: 10).ـ
مستندـ كنندـ قيامـ نفعـشخصيـخود،ـ عليهـ عدالت،ـحتيـ بهـ بايدـ مسلمانانـ كهـ ايدهـ اينـ
ازـ نايلـشوند.ـ اخلاقيـ عامليتـ بالايـ بهـسطوحـ ميـتوانندـ بشرـ ابنايـ استـكهـ اينـتصورـ بهـ
مسلمانانـبهـعنوانـعاملانـانتظارـميـرودـبهـسطحيـازـوجدانـاخلاقيـبرسند،ـوجدانيـكهـدرـ
رابطهــخودـباـخداـرعايتـخواهندـكرد.ـدرـرابطهـباـهرـتكليفـاخلاقي،ـفرضـمتنـقرآنيـآنـ
استـكهـخوانندهـيكـمعنايـاخلاقيـذاتيـوـقبليـراـبهـمتنـخواهدـآورد.ـازـاينـرو،ـفقطـاگرـ
خوانندهـمتنـراـبهـلحاظـاخلاقيـغنيـكندـمتنـبهــلحاظـاخلاقيـخوانندهـراـغنيـخواهدـكرد.ـ
معنايـمتنـدينيـفقطـمبتنيـبرـمعنايـظاهريـواژگانشـنيستـبلكهـبهـساختمانـاخلاقيـايـكهـ
خوانندهـبدانـميـدهد،ـهمـبستگيـدارد.ـپسـاگرـخوانندهـبيـتعهدـاخلاقيـبهـمتنـرجوعـكندـ

تقريباـًلاجرمـچيزيـجزـبينشـهاييـگسسته،ـشرعيـوـعمليـنميـيابدـ(Ibid.: 11).ـ
ازاينـرو،ـتحليلـشرايطـتاريخيـايـكهـهنجارهايـاخلاقيـقرآنـدرـآنـموردــبحثـقرارـ
گرفتندـضروريـاست.ـبسياريـازـنهادهايـمطروحهـدرـقرآنــ چونـجزيهـياـصورتـبنديـ
برـ حاكمـ تاريخيـ رويهـهايـ ازـ خوانندهـ كهـ ميـشودـ فهمـ وقتيـ فقطـ غيرمسلمانان-ـ باـ اتحادـ
]زمان[ـوحيـمتنـمطلعـباشد.ـوليـجرياناتـافراطــگراـباـحذفـبافتـتاريخيـوـاخلاقيـازـ
قرآن،ـنصـمقدسـراـصرفاـًبهـنفعـگزارهـهايـالهياتيـخودـروايتـميـكنند.ـبرايـمثال،ـگفتمانـ
اـخلاقياتـتنوعـوـمداراـحمايتـكند.ـقرآن،ـواقعيتـتفاوتـوـتنوعـ اـز بـهـآساني قرآنيـميـتواند

جوامعـانسانيـراـنهـفقطـچشمـداردـبلكهـميـپسنددـ(Ibid.: 15).ـ

3. سردرگمي معنایي مدارا در بافتار تاریخ معاصر ایران 
باـاينـپيشينهـنظريـدرـسنتـفلسفيـــسياسيـغربـوـنگاهيـاجماليـبهـسنتـانديشهــاسلاميـ
شايدـبتوانـبرخيـازـيافتهـهايـاينـدوـسنتـراـكهـازـقابليتـكاربردـپذيريـبرـعرصهـسياسيـ
ايرانـبرخوردارـباشندـتصويرپردازيـكرد.ـهمانـگونهـكهـپيشـازـاينـنيزـذكرـشد،ـباـوجودـ
لـحاظـمفهوميـ اـز بـيستـويكم،ـهنوز قـرن بـهـويژهـدرـآغاز بـهـمفهومـمدارا، اقبالـعموميـوـعلمي
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عقبـماندهـوـتوسعهـنيافتهـاست.ـمسئله،ـزمانيـپيچيدهـترـميـشودـكهـمفهومـمداراـراـدرـبافتارـ
ايرانـمعاصرـمطرحـكنيم.ـبهـعبارتـديگر،ـماـپيرامونـمداراـباـدوـچالشـكليديـمواجهيمـكهـ
قدمتـآنهاـهمـپايـورودـمدرنيتهـبهـايرانـاست.ـاينـدوـچالشـعبارتندـاز:ـنخستـچالشـهايـ
مـواجهيمـ پـرسشــدشوارـوـهمـپيوند اـين بـا اـنتزاع، اـنضمامي.ـدرـحوزه انتزاعيـوـدوم،ـچالشـهاي
بـينـالمللي؟ـ بـستريـتعريفـوـتبيينـكنيم:ـدين،ـسنتـياـقوانينـداخليـو بـايدـمداراـراـدرـچه كه
ميـتوانـ راـ مداراـ ازـاينـرو،ـ اضافهـكرد.ـ نيزـ بيشتريـ سؤالـهايـ پرسش،ـ اينـ بهـ ميـتوانـ
ابعاديـ باـ بهـظاهرـمفهوميـروشنـ باـوجودـآنكهـ مفهوميـكاملًاـسهلـوـممتنعـدانست،ـزيراـ
روشنـ برايـ اينجا،ـ درـ است.ـ دشوارـ وـ پيچيدهـ بهـشدتـ درـعينـحالـ اماـ استـ شدهـ تعريف ـ
واكاويـ بهـ تبارشناختيـ بهـشكليـ آنكهـ نيستـجزـ مفاهيم،ـچارهـايـ ايضاحـ وـ مسئلهـ ـساختنـ
اين،ـ برـ بپردازيم.ـعلاوهـ ايرانـ بافتارـ وـ تاريخـ بسترـ درـ باـآنـ همـپيوندـ مفاهيمـ وـ مداراـ مسئلهـ
همانـطورـكهـپيشـازـاينـنيزـگفتهـشد،ـتأكيدـوـتمركزـپژوهشـحاضرـبرـمدارايـاجتماعيـ
وـابعادـمختلفـآنـازـقبيلـقوانينـمدنيـوـاساسي،ـحقوقـشهروندي،ـحقوقـاقوامـوـاقليتـهاـ
ــملتـمدرن،ـ ميانـدولتـ نسبتـ بدونـروشنـساختنـ ازـاينـرو،ـ وـاصولـتكثرگراييـاست.ـ
همچونـ مداراـ باـ همـپيوندـ مفاهيمـ باـ اقتصاديـ ــ سياسيـ ساختارهايـ وـ قانونـ ايدئولوژي،ـ
برايـ مشخصيـ وـ درستـ پاسخـ نميـتوانـ غيرهـ وـ نژاديـ ــ مذهبيـ اقليتـهايـ قوميتـها،ـ

پرسشـهايـمطرحـشدهـپيداـكرد.ـ

1-3. قاجاریه و سوءتفاهمي با عنوان ممالك محروسه 
ايرانيـ انديشهـورزانـوـمورخانـ ازـ بسياريـ ميانـ زايدالوصفيـدرـ نيمـقرنـگذشته،ـعلاقهـ درـ
شكلـگرفتهـكهـبهـاستنادـبهـعبارتـ»ممالكـمحروسه«ـكهـتقريباـًدرـسراسرـدورانـقاجارـبابـ
بدانند.ـ فدراليسمـحقيقيـ ياـحتيـ وـ نوعيـشبهـفدراليسمـ ازـ برخوردارـ راـ ايرانـآنـعهدـ بود،ـ
بهـعبارتـديگر،ـبعضيـازـپژوهشـگرانـبرـاينـباورندـكهـعنوانـ»ممالكـمحروسهـايران«ـكهـ
درـدورانـشاهانـقاجارـوـبهـويژهـپسـازـمرگـفتحعليـشاهـقاجارـوـدرـدورانـناصري،ـبهـكارـ
بردهـشده،ـهمانـاصطلاحيـاستـكهـدرـزبانـانگليسي »United Kingdom«ـميـخوانند؛ـوـازـ
اينـكشفـنتيجهـميـگيرندـكهـايرانـدورهـقاجارـوـپيشـازـآن،ـبهـنوعيـ»فدراليسمـپادشاهي«ـ



ــ                 / سال 26، شماره 97         370Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KA

ùê#"F
     B&     #

بودهـاست.ـباـوجودـاين،ـدرـدورانـقاجارـ»United Kingdom«ـراـبهـواژهـ»ممالكـمجتمعه«ـ
برگرداندندـوـنهـ»ممالكـمحروسه«.ـبرخيـازـافرادـاينـاستدلالـراـفراترـبردهـوـمعتقدندـكهـ
ممالكـ بود.ـ فدراليسمـسنتيـ بهـنوعيـ ايران،ـ درـ انقلابـمشروطيتـشكلـحكومتـ ازـ پيشـ
محروسهـايرانـيكـفكتـتاريخيـاستـكهـدرـهمهـكتبـتاريخيـوـادبياتـآنـدورهـوـاسنادـ
بـودـمثل:ـ اـيالتـياـمملكتـتشكيلـشده اـزـچند اـيران تاريخيـدرـوزارتـخارجهـميـبينيم،ـيعني
اـينـ بـلوچستانـوـخراسانـوـغيره كه مجموعه مملكتـآذربايجان،ـمملكتـكردستان،ـمملكت

ممالك،ـكشورـايرانـراـبهـوجودـميـآوردندـ)اميني،ـ1392:ـ1(.ـ
قـاجاريهـوجودـ مـورد اـساسيـدر نـكته بـاـواقعيتنـدارد.ـدرـحقيقت،ـسه نـسبتي اـدعاـچندان اين
داردـكهـهرگونهـتحليليـدرـموردـشبهـفدراليسم،ـنظامــملوكـالطوايفيـوـمدارايـقوميـــزبانيـ
بايدـآنهاـراـمدنظرـقرارـدهد.ـنخست،ـممالكـمحروسهـصرفاـًبرداشتيـاشتباهـازـنظامـواژگانيـ
اقليتـهاـكهـ اقوامـوـآزاديـ نهـبهـخودگردانيـ بنياديـقاجارـ آنـدورهـتاريخيـاست.ـضعفـ
صرفاـًبهـدخالتـگستردهـقدرتـهايـخارجيـآنـروزگار،ـروسيهـتزاريـوـامپراتوريـبريتانيا،ـ
كهـ غربـ پيشرفتـ ازـ حقوقيـ ــ فلسفيـ دركـ برمبنايـ نهـ ناصريـ مدرنيتهـ دوم،ـ شد.ـ منتهيـ
اساسيـظاهريـوـپوستهـايـداشت.ـاينـمدرنيتهـبازتابيـدرـنظامـسياسيـــاقتصاديـنداشتـوـ
دستاورديـدرـزمينهـاساسـمدرنيتهـيعنيـفرديت،ـعقلانيت،ـمدارا،ـآزاديـوـامثالهمـنداشت.ـ
مهمـترينـ وـ ازـجديـترينـ يكيـ بهـ ازـدورهـصفويهـ نظامـسياسيـكهـ مسئلهـمشروعيتـ سوم،ـ
درـ شيعهـ روحانيتـ نفوذـ بسطـ بهـ درـنهايتـ وـ شدـ بدلـ ايرانـ درـ فرارويـحكومتـهاـ مسائلـ

ساختارـسياسيـانجاميدـوـدرـدورانـقاجارـنيزـتداومـداشتـ)همان:ـ3-2(.ـ

2-3. نجواهایي از مدارا: مشروطه و مدارا
نـقطهــعطفجـدالسـنتوــ مـفاهيموـ بـسيارياـز جـنبشمـشروطيتسـپيدهـدمانتـحولدـر بدونشـك،
نـيزپـاـ اـنسان»ـحقـمدار« مدرنيتهبـود.طـياـينجـنبشاـستكـهنـخستينبـار،دـركـناراـنسان»ـتكليفـمدار«
دـارالشوراـ خـواستهـهاياـصليجـنبشيـعنيعـدالتخانهوـ اـجتماعياـيرانمـيـگذارد. بهمـنظومهسـياسيــ
اـست.ـ »ـشهروند« بـه »ـرعيت« اـز اـيراني اـنسان مـشاركتـسياسيـدرـراستايـگذار ياـحاكميتقـانونـو

بـهـصورتـجديمـطرحمـيـشود.ـ قـبالـآنها مـداراـدر اـقليتـهاـو بـحثبـرـسرـحقوق اـين، بـر علاوه
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مسائلـ وـ اروپاـ بهـ مشروطهـ قانونگذارانـ گرايشـ وـ مشروطهـ اساسيـ قانونـ تأثيرپذيريـ
اقليتـهايـدينيـوـمذهبيـمؤثرـبودهـاستـ بهـ قانونيـنسبتـ حقوقـبشرـدرـتساهلـوـتسامحـ
باـاينـهمه،ـاينـتأثيرپذيريـنهـدرـاصولـوـاحكامـجزئيـوـدقيقـكهـ )گودرزي،ـ1396:ـ۴1(.ـ
درـپارهـايـازـاصولـكليـتبلورـيافتهـاست،ـاماـهمانـگونهـكهـذكرـشد،ـهمينـاصولـمحدودـباـ
توجهـبهـالگوهاـوـروندهايـپيشين،ـبهـويژهـدرـدورانـقاجار،ـپيشرفتيـمهمـمحسوبـميـشود.ـ
باـاينـهمهـ- حتيـاگرـفرجامـجنبشـمشروطهـراـهمـكنارـبگذاريمـــدولتـمركزيـنهـتنهاـبهـ
فكرـتمركززداييـوـتوجهـبهـاقوامـوـاقليتـهاـنبودـكهـازـآنـهنگامـبهـبعدـتمركزـوـتمركزگراييـ
اقليتـهاـدرـ اقوامـوـ بهـطرزـروزافزونيـعميقـترـوـشديدترـميـشود.ـهرچندـمشاركتـ حاكميتـ
نهضتـمشروطهـ)بهـويژهـزرتشتيانـبهـلحاظـحمايتـهايـماليـوـمسيحيانـارمنيـبهـلحاظـنظامي(،ـ
برخيـبندهايـقانونـاساسيـوـتفكرـآزاديـخواهانهـنخبگانـنهضت،ـوضعيتـوـشرايطـاقوامـ
وـاقليتـهاـتاـاندازهـايـارتقاـميـيابدـوـدچارـتغييراتـمثبتيـميـشود.ـاماـدرـهيچـكدامـازـبندهاـوـ
اصولـقانونـاساسيـبهـطورـمستقيمـوـبهـصورتـعلنيـصحبتيـازـحقوقـاقوامـوـاقليتـهاـنيستـ
اين،ـ باـوجودـ اينـراستاـبرداشتـميـشودـمبتنيـبرـقرائتـهايـموسعـاست.ـ آنچهـدرـ وـعمدتاـً
كهـ استـ آمدهـ )۸ـدي،ـسالـ12۸۵(ـ ذيـالقعدهـ132۴ـ 1۴ـ اساسي،ـ قانونـ متممـ )۸(ـ اصلـ درـ
اـصلـ)9(ـ بـود«ـهمچنينـدر اـيرانـدرـمقابلـقانونـدولتيـمتساويـالحقوقـخواهند »اهاليـمملكت
ميـافزايدـكهـ»افرادـمردمـازـحيثـجانـوـمالـوـمسكنـوـشرفـمحفوظـوـمصونـازـهرـنوعـ
تعرضـهستندـوـمتعرضـاحديـنميـتوانـشدـمگرـبهـحكمـوـترتيبيـكهـقوانينـمملكتـمعينـ
يهوديان،ـ مقررـشدـ انتخاباتـسالـ1290،ـ اصلاحيـ قانونـ )12(ـ مادهــ درـ بهـعلاوه،ـ ميـنمايد«.ـ
زرتشتيان،ـمسيحيانـارمنيـشمالـوـجنوبـوـمسيحيانـآشوري،ـهرـيك،ـنمايندهـايـدرـمجلسـ
داشتهـباشند.ـاينـمادهـقانونيـدرـهمهــادوارـمجلس،ـچهـپيشـازـانقلابـاسلاميـچهـپسـازـآن،ـ
ثابتـماندهـوـاجراـشدهـاست.ـموافقانـاينـرويه،ـآنـراـبرايـدفاعـازـحقوقـقانونيـاقليتـهايـ

دينيـدرـنظامـقانونگذاريـايرانـامتيازـبزرگيـميـدانندـ)رئيسـزاده،ـ13۸9:ـ33-32(.ـ
اـجتماعيـ اـساسيـكهـمشروطهـدرـشئوناتـسياسيــ بـاـوجودـدگرديسي همانـطورـكهـمشاهدهـشد،
تكثرگراييـ وـ تمركززداييـ آزادي،ـ دمكراسي،ـ بسطـ درـ اماـ آوردـ پديدـ اقتصاديـ حتيـ وـ
اـساسيـ قـانون دـر اـصليـجنبشمـشروطهـخواهي بـهـعبارتـديگر،ـگوهر نـداشت. دستاوردـچنداني
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وـمتممـآنـتبلورـيافتـتاـقدرتـسياسيـزيرـفرمانـقانونـدرآيدـوـساختارهايـحكومتيـدرـ
انجامـوظايفـخودـبرابرـقانونـرفتارـكنند.ـقانونـاساسيـحدودـاختياراتـپادشاهـراـتعيينـكردـ
اـماـ بـرگزيدهـخويشـسپردهـشود نـمايندگان بـه تاـشاهـدرـچارچوبـآنـسلطنتـكندـوـحكومت
بهـدلايلـمتعددـدرـاستقرارـدمكراسي،ـانتخاباتـآزاد،ـتكثرگرايي،ـحقوقـاقوامـوـاقليتـهايـ
قومي،ـزبانيـوـمذهبيـراهـبهـجاييـنبرد.ـدرـادامهـنيزـسيرـتحولاتـبهـگونهـايـرقمـخوردـكهـ

وضعيتـنهـتنهاـتغييريـنكردـبلكهـدرـموارديـوخيمـترـنيزـشد.ـ

3-3. به محاق رفتن مدارا: سیاست و ایدئولوژي قومي ـ فرهنگي در دوران پهلوي 
مسئلهـايـكهـتقريباـًبيشترـانديشمندانـوـروشنفكرانـمعاصرـايرانـبرـآنـاجماعـدارندـاينـاستـ
بـردـ مـحاق بـه پـروژهـمشروطه،ـرا بـهـطوركلي اـزـدستاوردهايـمشروطهـو بـسياري پـهلوي، كهـرژيم
وـازـآنـجزـكالبديـبيـجانـبرجايـنگذاشت.ـباـاينـهمه،ـتصميمـگيريـهاـوـسياستگذاريــهايـ
يكسانـسازي،ـ زباني،ـ ــ قوميـ سياستـهايـ ناسيوناليسم،ـ زمينهـ درـ بهـويژهـ دوم،ـ وـ اولـ پهلويـ
فيزيكيـ امنيتـ برـ تأكيدـ تهديد،ـ بهـمثابهـ چندفرهنگيـ جامعهـ تعريفـ شديد،ـ تمركزگراييـ
بـرايـهمگنيـدرـابعادـمختلفيـچونـ نـاهمسانيـوـتلاش بهـجايـامنيتـروانيـوـدرـنهايتـحذف
زبان،ـلباس،ـآدابـورسومـوـبهـطورـكليـهمهـمؤلفهـهايـفرهنگي،ـتأثيراتـديرپاييـبرـشئوناتـ

مختلفـسياسيـــاجتماعيـايرانـمعاصرـگذاشت.ـ
تأثيرگذارترينـ وـ مهمـترينـ ميـتوانـ راـ ملتـسازيـ برنامهـ وـ پروسهـ اين،ـ وجودـ باـ ـ
برايـخاندانـپهلوي،ـفقطـشاملـ ايدئولوژيـملتـسازيـ تلقيـكرد.ـ سياستـدودمانـپهلويـ
نيزـدرـبرـميـگرفت.ـدالـهايـ مفاهيمـناسيوناليستيـنبودـبلكهـمفاهيمـمدرنـوـتاحديـدينيـراـ
ناسيوناليسمـباستانـگراـ)مملكت،ـميهن،ـايران،ـزبانـفارسي،ـنژادـآريايي،ـعربـستيزي،ـاحيايـ
غيره(ـ وـ شاهـدوستيـ ايران،ـوطنـپرستي،ـ رستاخيزـ ارضي،ـ تماميتـ ملي،ـ امپراتوري،ـوحدتـ
درـمدارـاولـاينـايدئولوژيـقرارـداشتند.ـسپسـدالـهايـمدرنيسمـ)توسعه،ـپيشرفت،ـتمدنـ
بزرگ،ـخردگرايي،ـغربـگراييـوـغيره(ـدرـمدارـدومـوـدالـهايـدينيـ)تشيع،ـديانت،ـاسلامـ
عرفي،ـزرتشتيـگريـوـغيره(ـدرـمدارـسومـقرارـميـگرفتندـكهـهمگيـحولـدالـبرترـ»ملتـ

ايران«ـمفصلـبنديـشدهـبودند.ـ
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)ـيكسانـسازي(ـ آـسيميلاسيون دـرصدد كـه يـكدـولتمـدرن بـهـمثابه دـولتپـهلوي درـمجموع،
مـلتـسازيـ اـيدئولوژي مـيـتوانـآنـرا بـودـكه بـرخوردار نـمادين نـظم اـز مـذاهببـود، اـقوامـو همه
اولـوـ باستانـگراييـوـمدرنيسمـدرـمدارهايـ دالـهايـ ايدئولوژي،ـ اينـ ناميد.ـدرـچارچوبـ
دومـمنظومهـايدئولوژيـقرارـداشتندـوـدالـهايـدينيـدارايـكمترينـميزانـاهميتـبودندـاماـ
كنارـگذاشتهـنشدند.ـامرـواقعيـ)آنچهـدرـخارجـازـسپهرـزبانـايدئولوژيكـوجودـداشتـاماـ
نبود،ـ مذكورـ نمادينـ نظمـ درـ قابلـحلـشدنـ كهـ ميـكرد(ـ مقاومتـ نمادينـسازيـ مقابلـ درـ
بالاخرهـبازگشتـوـنظمـنمادينـراـبهـهمـريخت؛ـانقلابـاسلاميـبازگشتـامرـواقعيـبود.ـ
بهـعبارتـديگر،ـآنـاموريـكهـقابلـبازنماييـدرـنظمـنمادينـ)درـاينجاـايدئولوژيـملتـسازي(ـ

نبودند،ـبهـجايـخودـبازگشتند.

4-3. مدارا در بستر تفکر دیني: انقلاب اسلامي و ملت سازي  
نيروهايـ برايـ ايجادـفرصتـ بنياديـبود؛ـسقوطـپهلويـوـ انقلابـاسلاميـحاويـدوـتحولـ
گريزـازـمركز.ـدرـاثرـوقوعـانقلاب،ـساختارـسياسيـپيشينـدرـدوـبعدـنهاديـ)سيستمـنظامي،ـ
منظومهـ برـاساسـ ملتـسازيـ پروژهـ فروپاشيد.ـ )انديشهـسياسي(ـ اداريـوـآموزشي(ـوـفكريـ
ايدئولوژيكيـكهـدرـآن،ـمفاهيمـدينيـدرـاولويتـقرارـگرفتندـوـمفاهيمـناسيوناليستيـكهـدرـ
دورهـپهلويـدرـاولويتـبودند،ـبهـآخرـراندهـشدند،ـبازتعريفـشد.ـبازسازيـهويتـمليـبرـ

چنينـشالودهـايـكارـچندانـسادهـايـنبود.ـ
بود،ـ اسلـامـگراييـ مسلطـ گفتمانـ تجليـ كهـ متنيـ بهـمثابهـ اساسيـ قانونـ راستا،ـ اينـ درـ
تدوينـشد.ـامريـكهـازـهمانـابتداـدرـمقدمهـقانونـاساسيـمشاهدهـميـشود،ـماهيتـفرامليـ
آنـاست.ـبهـاينـمعناـكهـحوزهـشمولـاينـقانونـازـديدگاهـقانونگذارانـازـچارچوبـمرزهايـ
ملت«ـ ــ »دولتـ »امت«ـجايگزينـ مفهومـ بهـعبارتـديگر،ـ ميـرود.ـ فراترـ ملت«ـ ــ »دولتـ يكـ
ميـشودـوـبرـاينـمبناـانسانـايرانيـدرـيكـمنظومهــگستردهـترـتعريفـميـشود.ـبهـطوريـكه،ـ
اـيران«ـ اـزـسويـديگر،ـآنچهـ»ملت اـيرانيـتأكيدـداردـو بـرابريـحقوقـهمهـشهروندان بـر ازـسويي
ناميدهـميـشودـبرـاساسـخصوصياتـفرهنگيـ)زبان،ـتاريخ،ـدينـوـغيره(ـيكـقوميتـخاصـ
تـأكيدـ بـودنـوي بـرـشيعه بـهـشرايطـرئيسـجمهور، اـصلـمربوط نـمونه،ـدر بـراي تعريفـميـشود.
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ميـشود.ـهمچنينـعلاوهـبرـمسئلهـقومي،ـازـهمانـابتدايـجمهوريـاسلاميـتأكيدـزياديـبرـ
ماهيتـدينيـانقلابـشد.ـتأكيدـبرـاسلامـشيعيـضمنـايجادـهويتـاجتماعيـمشتركـبرايـ
جامعهـشيعيانـايران،ـبهـدليلـوجودـعناصرـانعطافـناپذيرـدرـآنـبهـواگراييـهويتـاجتماعيـ
بهـقوميـ اقليتـهايـمذهبيـديگرـدرـمناطقـغيرشيعيـشدـوـشكافـمذهبيـراـ اهلـسنتـوـ
اضافهـكردـ)صالحيـاميري،ـ13۸۵:ـ3۷۵(؛ـگرچهـدرـنظريهـسياسيـرسميـوـمواضعـمسئولانـ
نظامـخصوصاـًامامـخمينيـ)ره(ـوـآيتــاللهـخامنهـايـازـابتدايـانقلابـتاكنونـبرـوحدتـشيعهـ

وـسنيـتأكيدـشدهـاست.

1-4-3. قانون اساسي: مدارا و چندفرهنگ گرایي 

مقولهـهايـ آنـ اجرايـ درـ بعدهاـ وـ آنـ تدوينـ ابتدايـ همانـ ازـ اساسي،ـ قانونـ درخصوصـ
قانونـ است.ـ بودهـ جنجالـآفرينـ هموارهـ دين(ـ وـ قوميتـ )خصوصاـً ملتـسازيـ بهـ مربوطـ
اساسيـجمهوريـاسلاميـايرانـمصوبـ2۴ـآبانـ13۵۸،ـازـيكـمنظرـجهانيـوـفرامليـبهـامورـ
بـوده،ـ اـساسي اـساسي،ـآنچهـكهـموردـتوجهـواضعانـقانون اـزـاينـرو،ـدرـمقدمهـقانون ميـپردازد.
زمينهـهايـاعتقاديـوـعينيتـبخشيدنـبهـآنـزمينهـهاـوـپرورشـارزشـهايـوالاـوـجهانـشمولـ
اسلاميـازـجملهـتشكيلـامتـواحدـجهانيـاستـوـبهـنظرـميـرسدـكهـ»اتحادـملي«ـايرانيانـنيزـ

درونـهمينـامتـمفروضـاست.ـ
اگرچهـدرـقانونـاساسيـبهـطورـمستقيمـبهـمداراـاشارهـنشدهـاستـاماـبرخيـازـمفاهيمـ
همـپيوندـباـآنـمطرحـشدهـاست.ـبهـعنوانـنمونه،ـدرـمقدمهـقانونـاساسيـبهـمشاركتـفعالـوـ
گستردهـهمهـعناصرـاجتماعـدرـروندـتحولـجامعهـاشارهـشدهـاستـوـزمينهـچنينـمشاركتيـ
راـدرـهمهـمراحلـتصميمـگيريـهايـسياسيـوـسرنوشتــسازـبرايـهمهـافرادـاجتماعـفراهمـ
سياسي،ـ سرنوشتـ تعيينـ درـ مردمـ عامهـ مشاركتـ اساسي،ـ قانونـ )3(ـ اصلـ درـ ميـسازد.ـ
برادريـ تحكيمـ وـ توسعهـ همچنينـ وـ »۸«(ـ )بندـ خويشـ فرهنگيـ وـ اجتماعيـ اقتصادي،ـ
ازـ كهـ استـ گرفتهـ قرارـ تأكيدـ موردـ »1۵«(ـ )بندـ مردمـ همهـ بينـ عموميـ تعاونـ وـ اسلاميـ
مصاديقـوـالزامـهايـاتحادـمليـبهـشمارـميـآيند.ـدرـاصلـ)9(ـنيز،ـوحدتـوـتماميتـارضيـ
كشور،ـهمراهـوـهمـترازـباـآزاديـوـاستقلال،ـاجزايـتفكيكـناپذيرـجمهوريـاسلاميـايرانـ
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هستند.ـدرـاصلـ)26(ـقانونـاساسي،ـ»عدمـنقضـوحدتـملي«،ـشرطـاساسيـآزاديـاحزاب،ـ
جمعيتـهاـو...ـاستـ)مردوخي،ـ13۸6:ـ166(.ـ

متضمنـ )3۸(ــ تاـ )26(ـ اصولـ يعنيـ ـ  اساسيـ قانونـ يادـشدهــ بندهايـ اگرچهـ باـاينـهمه،ـ
برخيـاصولـمداراـوـتساهلــوـتسامحـبرپايهــحقوقـشهرونديـوـسايرـحقوقـمدنيـوـاساسيـ
اساسي،ـ قانونـ بهـعبارتـديگر،ـ دارند.ـ راـ بهـخودـ ثغورـمختصـ وـ آنهاـحدودـ همهـ اماـ است،ـ
بهـمبانيـاسلام،ـتهديدـوـتوطئهـ حدودـوـقلمرويـاينـاصولـراـموارديـچونـشرك،ــخللـ
عليهـنظام،ــاخلالـبهـحقوقـوـمصالحـعمومي،ــنقضـاصولـاستقلالـــآزادي،ـنقصـقانونـوـ

وحدتـمليـميـداند.ـ
ازـاينـرو،ـعدمـتعريفـروشن،ـشفافـوـعلنيـ»مدارا«ـوـاصولـآن؛ـدايرهـشمولـوـعدمـ
شمولـآن؛ـعدمــتصريحـواضحـوـآشكارـ»مدارا«ـدرـذيلِـحقوقـمدني،ـحقوقـاساسيـوـسايرـ
اصولـمربوطهـدرـقانونـاساسي؛ـكليـنگريـوـعدمـارائهــمصاديقـكافيـوـلازمـدربارهـمداراـ
وـرواداري؛ـمقيدـكردنـحقوقـوـآزاديـهاـبهـقيدوبندهاييـچونـقرارـگرفتنـدرـچارچوبـ
اصولـكليـوـمصالحـعموميـوـملي؛ـسرانجامـنبودـضمانتـهايـاجراييـمستحكم،ـازـجملهـ

نقصانـهاـوـآسيبـهاييـهستندـكهـفرارويـمداراـدرـقانونـاساسيـوجودـدارد.ـ

2-4-3. سند چشم انداز، برنامه هاي شش گانه توسعه و چندفرهنگ گرایي

سيرـ خطــ همانـ ادامهـ درـ شد،ـ تدوينـ انقلابـ ازـ بعدـ درـ كهـ توسعهـايـ برنامهـهايـ همهـ
همچنانـ بهـعبارتـديگر،ـ كرديم.ـ اشارهـ آنـ بهـ بهـتفصيلـ كهـ استـ ملتـسازيـ ايدئولوژيكـ
وـ شيعهـ مذهبـ مؤلفهـهايـ برـ تأكيدـ وـ تمركزگراييـ كنارـ درـ انقلابيـ ايدئولوژيـ برـ تأكيدـ
درـنهايتـهمسانيـوـهمسانـسازيـدرـجامعهـاست.ـدرـهيچـجا،ـبهـتمركززدايي،ـتكثرگرايي،ـ
مدارا،ـتساهل،ـرواداريـوـمانندـاينهاـاشارهـنشدهـاستـوـاساساـًتمركزـاينـبرنامهـهاـبيشـازـ

هرـچيزـبرـرفعـفقرـوـبرقراريـعدالتـبودهـاست.ـ
بنابراينـدرـهمهـبرنامهـهايـتوسعهـبعدـازـانقلاب:ـبرنامهـاولـتوسعهـ136۸ـتاـ13۷2؛ـ
برنامهـدومـتوسعهـ13۷۴ـتاـ13۷۸؛ـبرنامهـسومـتوسعهـ13۷9ـتاـ13۸3؛ـبرنامهـچهارمـتوسعهـ
برنامهـششمـتوسعهـ1396ـ تاـ139۴ـوـسرانجامـ پنجمـتوسعهـ1390ـ برنامهـ تاـ13۸۸؛ـ 13۸۴ـ
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تاـ1۴00،ـگرانيگاهـوـنقطهـتمركزـآنـبرـعدالتـوـتوسعهـاقتصاديـبودهـاستـوـدرـموردـ
برخيـمسائلـازـجملهـمداراـوـشمولـآنـوـهمچنينـحقوقـاقوامـوـاقليتـهاـسخنيـبهـميانـ

نيامدهـاست.ـ
برـمبنايـ اينـمسئلهـدرـموردـسندـچشمـاندازـ1۴0۴ـهمـصادقـاستـوـدقيقاـً بهـعلاوه،ـ
همانـپارادايمـوـديدگاهيـبهـنگارشـدرآمدهـكهـبرنامهـهايـتوسعهـنيزـبراساسـآنـتدوينـ
شدهـاند.ـازـاينـرو،ـسندـچشمـاندازـنيزـازـهمانـكاستيـهاـبرخوردارـاست.ـدرنتيجه،ـدرـاينجاـ
كليتـ يكـ بهـمثابهـ ايرانـ درـنتيجهـ وـ استـ باقيـ خودـ بهـقوتـ تمركزگرايانهـ چشمـاندازـ نيزـ
مطرحـميـشودـوـنهـجامعهـايـچندفرهنگيـوـچندقوميـكهـحقوقـوـآزاديــهايـاساسيـوـ
قانونيـدارد.ـدرـهيچـكدامـازـبرنامهـهايـتوسعهـوـحتيـآمايشـسرزمينـبهـاينـموضوعـتوجهـ

نشدهـاست.ـ
درحقيقت،ـمداراـوـتوسعهـپايدارـلازمـوـملزومـيكديگرند.ـبنابراينـازـيكسو،ـمداراـبهـ
توسعهـاقتصاديـمربوطـميـشودـوـبهـعبارتـديگرـ»مدارا،ـقبلـازـهرچيزـايجابـميـكندـكهـ
شرايطـاقتصاديـبهـگونهـايـباشدـكهـهرـفردـامكانـرهاييـازـقيدـمشكلاتـمعيشتيـراـداشتهـ
باشد.ـزمانيـكهـافرادـدرـشرايطـدشوارـوـبيـثباتـاقتصاديـبهـسرـميـبرند،ـهيچگاهـامكانـ
مداراـنميـيابند.ـنيازمندي،ـبهـايجادـنوعيـنيرويـمقاومـميـانجامدـكهـعمدتاـًعدمـمداراـوـ
طردـديگرانـراـبرـميـانگيزد؛ـزيراـگروهـانسانيـكهـباـنيازهايـمعيشتيـخودـدستـبهـگريبانـ
اجرايـ برايـ اقباليـ اقتصادي،ـ توسعهـ بدونـ هيچـجامعهـايـ دارد.ـ مدارايـمحدوديـ است،ـ
مداراـنخواهدـداشت«ـ)جهانگيريـوـافراسيابي،ـ1390:ـ161(.ـازـسويـديگر،ـمداراـيكيـازـ
وـ ميـكندـ مسئوليتـرشدـ وـ نقاديـ مدارا،ـ فضايـ درـ استـچراـكهـ پايدارـ توسعهـ بنيانـهايـ
همهـروابطـكلاميـوـارتباطيـراـتغييرـميـدهد.ـروحـتعاون،ـكارـجمعي،ـوحدت،ـمسئوليتـ
وـ تحولـ امكانـ وـ ميـشودـ فراهمـ جامعهـ وـ گروهـ افرادـ ميانـ گفتگوـ امكانـ وـ اجتماعيـ
افرادـجامعهـ نيازهايـجامعهـدرـخودـميـپروراندـوـهمهـ الزامـهاـوـ بهـ باـتوجهـ دگرگونيـراـ
راـبرايـكسبـتجربهـتازهـوـگسترشـنوآوريـوـمشاركتـاجتماعيـآمادهـميـسازد.ـفضايـ
اجتماعيـوـفرديـوـروابطـ امنيتـ باعثـ وـ ميـدهدـ اعتمادـجلوهـ قابلـ وـ راـعقلانيـ جامعهـ

معنادارـدرـجامعهـميـشودـ)ميري،ـ13۷۷:ـ2۷3(.ـ
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4. جمع بندي و نتیجه گیري 
نارضايتي،ـ و  ناخشنودي  اختلاف،  و  تنوع  وجود  همچون  مؤلفهـهايي  با  ميـتوان  را  مدارا 
وجود آگاهي و قصد، احترام، توافق، وجود قدرت و توانايي مداخله و درنهايت كنترل وـ
بـا مطالعه ادبيات نظري درباره اين موضوع  مهار خويش در مداخله و مقاومت همراه دانست.
درميـيابيم كه اين مفهوم، گستره وسيعي ازـزمينهـهاي مختلف نظير مداراي ديني، قومي، 
متغيرهاي  از  دربرـميـگيردـو  را  نژادي  قومي،ـمليتيـو  جنسي،  فرهنگي،  سياسي،  اخلاقي، 

متعدديـهمچون بافتاري،ـتاريخي،ـفرهنگي،ـاقتصادي و جامعهـشناختي اثر ميـپذيرد.ـ
باـوجودـاقبالـعموميـوـعلميـبهـمفهومـمدارا،ـبهـويژهـدرـآغازـقرنـبيستـويكم،ـهنوزـازـ
لحاظـمفهوميـوـنيزـسنخـشناسي،ـعقبـماندهـوـتوسعهـنيافتهـاست.ـاينـمسئلهـدرـايرانـبهـمراتبـ
مـعدوديـ اـدبيـــــدينيـشدهـو مـتوجهـريشهـهاي مـداراـعمدتاً پـژوهشـدرباره اـست،ـچراكه حادتر
نيزـبهـپژوهشـهايـكميـپرداختهـاند،ـدرـنتيجهـتمركزـراـازـمبانيـوـريشهـهايـمداراـبهـظواهرـ
آنـفروكاستهـاست.ـازاينـرو،ـنهـتعريفـدقيق،ـروشنـوـموردـاجماعيـازـمداراـوجودـداردـوـ

نهـدايرهـمفهوميـمداراـبهـدقتـتعيينـشدهـاست.ـ
بنابراين،ـاگرـهمهـاينـتعاريفـراـباـهمـدرآميزيم،ـميـتوانيمـبهـجوهرـهستيـشناختيـوـ
برسيم:ـ تعريفيـجامعـتر،ـجهانـشمولـترـوـهمگانيـترـ بهـ يابيمـوـ معرفتـشناختيـواحدـدستـ
نگرشـها،ـ اعتقادها،ـ تمايلات،ـ پذيرشـ منعكسـكنندهـ كهـ استـ اخلاقيـ فضيلتيـ »مدارا،ـ
بلكهـ نهـتنهاـبرمبنايـقانونـوـحق،ـ آدابـوـرسومـوـرفتارـديگرانـاست.ـاينـفضيلتـميـتواندـ

تكليفـباشد«.
بـهـچشمـاندازيـجامعـوـ نـيزـدستيابي پـرـكردن ـخلأ ـموجودـو بـراي ازـاينـروـپژوهشـحاضر
اـدوارـتاريخيـتفكرـوـمذهب،ـطبقهـبنديـكردهـ بـرمبنايـدوـموضوعـوـدرونـمايهـ: مانع،ـمداراـرا
است.ـاينـطبقهـبنديـصرفـنظرـازـجامعيتـآنـميـتواندـدركـدرستيـازـسيرـتكاملـوـتطورـ

مداراـدرـبسترهايـسياسي،ـمذهبي،ـاقتصاديـوـفرهنگيـارائهـكند.ـ
بهـطورـكلي،ـفارغـازـسياستگذاريـهايـكوتاهـمدتـياـبلندمدتـوـتصميمـگيريـهايـخردـوـ
كلان،ـشاهدـروندها،ـفرايندهاـوـديدگاهـهايـمشابهيـنسبتـبهـاقوامـوـاقليتـهايـقوميـــزبانيـ
درـتاريخـمعاصرـايرانـهستيم.ـمتأسفانهـدرـدورانـمعاصر،ـچندفرهنگـگراييـوـلوازمـآن،ـباـ
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بحرانـهايـجديـمواجهـبودهـاست.ـمهمـترينـاينـبحرانـهاـراـميـتوانـدرـمواردـزيرـفهرستـ
كرد:ـ

هموارهـ گذشتهـ سالـ صدـ درـ امنيتيـ نگاهـ امنيتي.ـ وـ بدبينانهـ نگاهـ حاكميتـ نخست،ـ
امنيتي،ـ مسئلهـايـ بهـمنزلهـ اقليتـهاـ وـ اقوامـ تعريفـ است.ـ بودهـ اقليتـهاـ وـ اقوامـ گريبانـگيرـ
شايدـجديـترينـمعضلـفرارويـآنهاـباشد.ـوجودـاقليتـهاـدرـحاشيهـمرزهاـوـادامهـآنهاـدرـ

كشورهايـهمسايه،ـهموارهـبهـعنوانـتهديديـبسيارـجديـتلقيـشدهـاست.ـ
وـ اقوامـ اينـ بهـعبارتـديگر،ـ مدارانه«.ـ ــ »حقـ برـ مدارانه«ـ ــ »تكليفــ نگاهـ اولويتـ دوم،ـ
پـديدهـايـذاتيـ نـه اـنجامـدهندـوـحق تـكاليفـخودـراـدرـقبالـكشورشان بـايد اقليتـهاـهستندـكه

بلكهـعارضيـوـتابعيـازـخدمتـآنهاـبهـكشورشانـاست.ـ
سوم،ـ»رسوبـگذاري«ـديدگاهـقطبيـدرـمواجههـباـاقوامـوـاقليتـها؛ـحاكميتـبرمبنايـ
رسوبـگذاريـذهنيـدرـموردـاقوامـوـاقليتـهاـميـانديشد.ـبهـعنوانـنمونه،ـدرـحاليـكهـبرخيـ
اقوامـحضورـحداكثريـدرـساختارـقدرتـدارند،ـبرخيـديگرـصرفاـًدرـحدـمقامـهايـمحليـ

جزءـباقيـميـمانند.ـ
بـدلـشدهـكهـظاهراـً اـيران اـصولـسياستگذاريـدر اـز ثـابت بـخشي بـه چهارم،ـتمركزگرايي
بـسيارـشديدـ بـاـمقاومت بـهـمناطق اـست؛ـهرگونهـتفويضـقدرت نـاممكن هرـگونهـتغييريـدرـآن

قدرتـسياسيـروبهـروـميـشود.ـ
نـگاهـوـذهنيتـمقامـهاـوـ بـر بـاـوجودـخردهـگفتمانـهايـمختلف،ـهموارهـايدئولوژي پنجم،
مديرانـسياسيـدرـقبالـاقوامـوـاقليتـهاـسايهـافكندهـاست.ـهيچـخردهـگفتمانيـموفقـبهـتغييرـ

سياستـهاـوـحتيـنگرشـهاـنشدـوـعملًاـاصلاحاتـدرـحدـشعارـباقيـماند.ـ
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 رتبه بندي استان هاي كشور 
براساس شاخص هاي حمل و نقل جاده اي

حسنعلي فرجي سبكبار٭

تاريخـپذيرش:ـ139۷/۵/۷ ـــتاريخـدريافت:ـ1396/12/2ـ

سيستمـهايـ ازـ هدفـ ميـشوند.ـ محسوبـ امروزيـ جوامعـ اصليـ مؤلفهـ ازـ اطلاعات،ـ وـ كالاـ مسافر،ـ حركتـ
باـ مسافرـ وـ كالاـ وـ انجاميدهـ سفرـ توليدـ بهـ كهـ استـ جغرافياييـ مكانـهايـ بينـ فاصلهـ پركردنـ حملـوـنقلـ
توليدـ ايرانـكشورـگستردهـايـاستـكهـمراكزـشهريـوـروستايي،ـ ازـمقصدهاـجذبـميــشوند.ـ مجموعهـايـ
وـمصرفـبهـصورتـناهمگونيـدرـسطحـآنـپراكندهـشدهـاندـوـباـسيستمـهايـحملـوـنقلـجادهـايـاينـمراكزـ
قرارـداردـوـپلـ بينـالملليـ بزرگراهـهايـ بهـعنوانـكريدورـدرـمسيرـ ايرانـكهـ ازـسوييـ برقرارـميـكنند.ـ ارتباطـ
ارتباطيـبينـشرقـوـغربـجهانـمحسوبـميـشود،ـازـنظرـشاخصـهايـحملـوـنقلـوـعملكرديـاستانـهايـآنـ

درـيكـسطحـقرارـندارند.
ازـاينـروـهدفـاينـمقالهـتعيينـرتبهـوـجايگاهـاستانـهايـكشورـبراساسـشاخصـهايـحملـوـنقلـجادهـايـاستـ
كهـازـروشـالكتره III برايـرتبهـبنديـاستفادهـشدهـاست.ـبرايـرتبهـبنديـ استاـنـهاـازـپنجـمعيارـ)امورـايمنيـوـ
ترافيك،ـبرنامهـريزيـحملـونقلـهوشمند،ـامورـفنيـوـزيربنايي،ـحملـمسافرـوـحملـكالا(ـاستفادهـشدهـاست.ـ
بالاترينـ فعاليتـهاـدرـ بهـدليلـسيستمـمتمركزـجادهـاي،ـتراكمـجمعيتـوـ استانـتهرانـ نتايجـتحقيق،ـ براساسـ
رتبهـقرارـدارد،ـپسـازـآنـاستانـقزوينـكهـدرـكنارـشاهراهـهايـاصليـكشورـواقعـشدهـرتبهـدومـوـاستانـهايـ
كرمانشاه،ـالبرزـوـمركزيـبهـصورتـمشتركـدرـرتبهـسومـوـاستانـهايـكرمانـوـسيستانـوـبلوچستانـبهـدليلـ

دوريـازـمركزـوـتراكمـپايينـمسيرهايـحملـوـنقلـدرـانتهايـليستـواقعـشدهـاند.
کلیدواژه ها: الکتره III؛ حمل و نقل جاده اي؛ جغرافیاي حمل و نقل؛ سیستم هاي حمل و نقل؛ رتبه بندي

Email: hfaraji@ut.ac.ir ٭ دانشيارـدانشكدهـجغرافيا،ـدانشگاهـتهران؛ـ
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مقدمه
بهـطوريـكهـ است.ـ امروزيـ جوامعـ درـ اصليـ مؤلفهـهايـ ازـ اطلاعاتـ وـ مردمـ كالا،ـ حركتـ
فرايندهايـاقتصاديـموجودـباـافزايشـدرـجابهـجاييـوـبهبودـدسترسيـهمراهـبودهـاست.ـگرچهـ
درـ فراينديـ بهـعنوانـ بيستمـ سدهـ دومـ نيمهـ درـ اماـ ميـگردد،ـ بازـ صنعتيـ انقلابـ بهـ روندـ اينـ
راستايـاقتصادـآزاد،ـظهورـبلوكـهايـاقتصادي،ـپيشرفتـهايـصورتـگرفتهـدرـسيستمـكارـ
جهانيـوـاستفادهـمؤثرترـازـمنابع،ـبهـسرعتـتشديدـشدهـاست.ـدرـحاليـكهـاينـشرايطـوابستگيـ
متقابليـبهـظرفيتـسازيـبرايـمديريت،ـپشتيبانيـوـبسطـحركتـهايـمسافران،ـبارـوـهمينـطورـ
ازـ پشتيبانيـ برايـ حملـونقلـ سيستمـهايـ بهـ روزـبهـروزـ جوامعـ دارد.ـ اطلاعاتـ آزادـ جريانـ
انرژيـگرفتهـتاـبخشـتوزيعـدرـبينـ طيفـوسيعيـازـفعاليتـها،ـارتباطاتـوـهمچنينـعرضهـ
كارخانجاتـوابستهـترـميـشوند.ـازاينـروـتوسعهـسيستمـهايـحملـونقلـموردـبحثـوـجدلـبرايـ
اـقتصاديـجهانيـ مـشاركتـدر اـقتصاديـو تـوسعه اـز تـا بـوده نـيازهايتـحركـوـجابهـجايي بـه پاسخ
مراكزـ وـ استـ نيزـسرزمينـگستردهـايـ ايرانـ (Rodrigue and etal., 2009).ـ كندـ پشتيبانيـ
جمعيتي،ـمراكزـتوليدـوـمصرفـبهـصورتـناهمگونيـدرـسطحـآنـپراكندهـشدهـاند.ـمعمولاـً
بهـيمنـسيستمـهايـ توليدـوـمصرفـفاصلهـجغرافياييـوجودـداردـكهـ اوليه،ـمراكزـ منابعـ بينـ
بلكهـجابهـجاييـهايـ نميـشوندـ بهـحملـكالاـمحدودـ پرـشوند.ـجابهـجاييـهاـ بايدـ حملـونقليـ

گستردهـجمعيتـوـمسافرـبينـمراكزـجمعيتيـدرـسطحـايرانـدرـحالـوقوعـاست.ـ
دريايي،ـ هوايي،ـ حملـونقلـ مختلفـ سيستمـهايـ مسافرـ وـ كالاـ حملـ برايـ ازاينـروـ
ريليـوـجادهـايـوجودـداردـكهـدرـاينـميانـحملـوـنقلـجادهـايـازـاهميتـوـجايگاهـخاصيـ
برخوردارـاست.ـازـسويي،ـايرانـدرـمسيرـشاهراهـهايـبينـالملليـقرارـگرفتهـاستـكهـشرقـوـ
غربـجهانـراـميـتواندـبهــهمـپيوندـدهدـوـترانزيتـبينـالملليـكالاـوـمسافرـشناختهـشود.ـهمهـ
اينهاـحكايتـازـاهميتـسيستمـهايـحملـوـنقليـوـبهـويژهـحملـونقلـجادهـايـدرـاقتصادـمليـ
وـرونقـبخشيـبهـبخشـبزرگيـازـاقتصادـمليـايرانـراـنشانـميـدهد.ـدرـاينـميانـفرصتـها،ـ
بـاـهمـفرقـميـكند.ـدركـجايگاهـوـ اـستانـهايـكشور نـظامـحملـوـنقليـدر ظرفيتـهاـوـعملكرد
بـهبودـوضعيتـ اـرزيابيـو نـظرـشاخصـهايـحملـونقليـميـتواندـدرـشناخت، اـز اـستانـها مقايسه
شبكهـحملـوـنقلـدرـسطحـمليـكمكـكند.ـبنابراينـدرـاينـتحقيقـباـاستفادهـازـشاخصـهايـ
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مرتبطـبهـسيستمـحملـوـنقلـكشورـبهـارزيابيـوـمقايسهـوـرتبهـبنديـاستانـهايـكشورـبراساسـ
شاخصـهايـحملـونقليـميـپردازيم.

1. مباني نظري
هدفـازـحملـونقل،ـچيرگيـبرـفضاستـكهـبهـوسيلهـانواعـمحدوديتـهايـطبيعيـوـانسانيـ
اينـ كل،ـ بهـطورـ ميـشوند.ـ مشخصـ توپوگرافيـ وـ مديريتيـ بخشـهايـ زمان،ـ فاصله،ـ مانندـ
اصطكاكـ وـ قيودـ اينـوجود،ـ باـ ميـشوند.ـ شناختهـ فاصلهـ اصطكاكـ بهـعنوانـ محدوديتـهاـ
بـرحسبـ نـظرـگرفتنـاينـمحدوديتـهاـهزينهـهاـكه بـاـدر بـاشند. ميـتوانندـتاحديـمحدودـكننده
عوامليـمانندـفاصلهـتغييرـميـيابندـبهـعنوانـماهيتـحملـونقلـشناختهـميـشوند.ـباـاينـرويكردـ
نـخواهدـداشت.ـ بـدونـحملـوـنقلـوجود نـيز نـميـيابدـوـجغرافيا مـعنايي بدونـجغرافيا،ـحملـونقل
بنابراينـهدفـحملـوـنقلـانتقالـخصوصياتـجغرافياييـبار،ـمسافرـياـاطلاعاتـازـيكـمبدأـبهـ

.(Ibid.)مقصدـاستـكهـبهـعنوانـارزشـافزودهـاينـفرايندـشناختهـميـشودـ
فعاليتـهاياـقتصاديبـهـصورتتـصادفيدـرسـطحفـضاوـمـناطقتـوزيعنـشدهـاند.مـكانفـعاليتـهايـ
اقتصاديـباـعوامليـمانندـوجودـمنابع،ـكاركردهايـتوليد،ـهزينهـهايـانتقال،ـتقاضاـبرايـمحصولـ
نهاييـتعيينـميـشود.ـتركيبـاينـعواملـدرـيكـمنطقهـنسبتـبهـسايرـعواملـبرـگسترهـوسيعيـ
همـجهتـبرـرشدـوـتوسعهـدرـمنطقهـاثرـدارد.ـبرايـمثالـدرـبخشـكشاورزيـبهـعلتـويژگيـهايـ
خاصـمانندـفسادپذيري،ـفصليـبودن،ـحجم-ـتوسعهـوـرشدـبخشـكشاورزيـبهـشدتـبهـيكـ
نـشانـميـدهدـ اـهميتـهزينهـهايـحملـونقلـدرـكشاورزي اـست. سيستمـحملـوـنقلـمنعطفـوابسته
كهـبيشـازـ۸ـدرصدـارزشـكلـفروشـمربوطـبهـهزينهـهايـجابهـجاييـمحصولـاست.ـهزينهـهايـ
حملـونقلـارزشـكلـفروشـمحصولاتـكشاورزيـنسبتـبهـمعدنـوـمنابعـاوليهـكمترـاست.ـدرـ
كشاورزيـيكـتفاوتـمشخصـدرـسهمـفروشـوجودـداردـكهـبرايـخدماتـحملـونقليـهزينهـ
ميـشودـوـاينـهزينهـبهـدرجهـفسادپذيريـمحصولاتـمربوطـاستـكهـبرايـمحصولاتـباـنسبتـ
فسادپذيريـبالاـهزينهـنسبتاـًبيشتريـدرـمقايسهـباـمحصولاتـفسادپذيريـمتوسطـوـپايينـصورتـ
دـرصدـ بـگيريدتـحقيقاتنـشانمـيـدهدكـهحـدود۵ـ1 نـظر دـر رـا بـرايمـثالمـحصولهـندوانه ميـپذيرد.
قيمتـتمامـشدهـمحصولـدرـبازارـمربوطـبهـهزينهـحملـونقلـآنـازـمحلـتوليدـبهـمحلـمصرفـ
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است.ـافزايشـياـكاهشـهزينهـهايـحملـدرنتيجهـاثرـبالقوهـايـبرـزراعتـدرـبيشترـمناطقـتوليديـ
خواهدـداشتـبرايـمثالـمناطقيـكهـدورـياـصعبـالعبورـهستندـمعمولاـًتوليدـبرخيـمحصولاتـ
اـزـ بـودـكهـقيمتـمحصولـرا نـيستـزيراـمستلزمـصرفـهزينهـحملـوـنقلـزياديـخواهد توجيهـپذير

مـصرفنـميـتواندـجايگاهيبـيابد. بـازار دـر وـ مناطقرـقيبـگرانـترـخواهدـكرد
بـرايـمؤسسهـهاـدارد.ـ فـراوري نـقشـمهميـدر تغييراتـدرـهزينهـهايـجابهـجاييـوـخدمات
تكـتكـمؤسسهـهاـزمانيـكهـبهـارزيابيـاقتصاديـگزينهـهايـمختلفـسايتـهايـكارخانجاتـ
ميـپردازند،ـهميشهـبهـهزينهـحملـوـنقلـموادـاوليهـوـنيزـعرضهـمحصولاتـتوجهـميـكنند.ـاثرـ
 (Nichols, 1969)فـضاييـصنايعـراـدرـمنطقهـمشخصـميـكندـ مكانيـصنايعـدرـنهايتـساختار
كهـخودـنشانـدهندهـاهميتـمكان،ـفاصلهـوـويژگيـهايـمحصولـاستـكهـبهـمحورـمطالعاتـ

جغرافيايـحملـوـنقلـمربوطـميـشودـكهـسنتـطولانيـدرـجغرافياـدارد.

شکل 1. حوزه هاي جغرافیاي حمل و نقل

Source: Haggett, 2001.

مـفهومكـليديبـهجـغرافيايحـملـوـنقلمـربوطمـيـشود،ـ نـقل،2ـ1 درتـحليلـهايمـكانيحـملوـ
تـقاضايحـملـوـنقلدـرمـركزمـطالعاتجـغرافيايحـملـوـنقلـ وـ گـرهـها سـهمـوضوعشـبكه، دربـينآـنها
يـكپـيوندـ بـهـويژگيـهايـحملـوـنقلـوـجابهـجاييـكالاـوـمسافر، تـوجه بـا واقعـميـشوندـ)شكلـ1(.
نـاحيهـاي،ـسياسيوــ تـاريخي، اـزـجملهـجغرافيايـجمعيت، تنگاتنگبـينـشاخهـهايمـختلفـجغرافيا



ــ385 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رتبه بندی استان های کشور براساس شاخص های حمل و نقل جاده ای 

تـحقيقـ بـرنامهـريزينـاحيهـاي،ـسيستمـهاياـطلاعاتي، هـمانند مـفاهيم اـلبتهـساير دـارد. اقتصاديـوجود
رـوشـهاييبـرايـ وـ اـبزارها دـرـجغرافيايـحملـوـنقلاـز عـمده تـئوريـهايمـكانيبـهـطور عـملياتوـ در
پـيوندهاييبـاحـوزهـهايمـتعددـ تحليلفـضاييحـملـوـنقلمـحسوبمـيـشوندكـهدـرسـطحگـستردهـتر،

دـارد. وـجود اـقتصاد رـياضياتوـ عـلومــطبيعي، اـزـجمله علوم
حملـوـنقل،ـسيستميـاستـكهـازـعناصرـمحوريـشبكه،ـگرهكـوـتقاضاـتشكيلـشدهـكهـبينـ
اينـعناصرـيكـرابطهـمتقابلـوجودـدارد.ـتقاضاـبرايـجابهـجاييـافراد،ـبارـوـاطلاعاتـازـفعاليتـهايـ
اقتصاديـوـاجتماعيـناشيـميـشود.ـگرهكـهاـمكانـهاييـهستندـكهـحركتـازـآنهاـشروعـشدهـوـبهـ
آنهاـختمـياـانتقال1ـميـيابد.ـمفهومـگرهكـبرحسبـمقياسـهايـجغرافياييـمعناـميـيابدـوـازـمقياسـ
اـزـ اـزمـجموعهـاييـالسـاختهمـيـشوندكـه شـبكهـها مـقياسجـهانيگـسترشمـيـيابد. تـا وـ محليشـروعشـده
اـمپدانس)ـمقاومت(شـبكهعـبارتاـست: سـهرـابطهمـتقابلوـ زيرساختـهايحـملـوـنقليبـهـدستمـيـآيند.

شکل 2. مؤلفه هاي سیستم حمل و نقل

Source: Rodrigue and etal., 2009.

- مکان ها:ـسطحيـازـتجمعـفعاليتـهايـاقتصاديـوـاجتماعيـكهـتقاضاـراـتعريفـميـكنندـوـ

اـزـدسترسيـپذيريـ تـابعي تـقريب بـهـطور اـمپدانسـآن تـقاضاـدرـآنـرخـميـدهد. اـستـكه مكاني

1. Transferred
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بهـگرهكـهاييـاستـكهـدرـگرهكـهايـتقاضاـبايدـخدماتيـارائهـشوند.
پـشتيبانيمـيـكند.ـ رـا ظـرفيتيـالـهاستكـهآـنها وـ - جریان ها: مقدارتـرافيكشـبكهاـستكـهتـابعياـزتـقاضا

مـهمـترينعـاملاـمپدانسمـحسوبمـيـشود. اـستـكه فـاصله بـا مـوضوعاـصلياـصطكاكفـضا جريانـها
- زیرساخت  ها )پایانه ها(:ـتسهيلاتـميـتوانندـازـطريقـپايانهـهاـبهـشبكهـدسترسيـپيداـكنند.ـ

گرهكـهاـوـيالـهاـازـآنهاـشروعـميـشوند.ـظرفيتـپايانهـهايـحملـونقليـبرايـانتقالـجريانـ
عاملـامپدانسـعمدهـمحسوبـميـشوند.

زيرساختـهايـحملـوـنقلـنقشـمؤثريـدرـتوسعهـاقتصاديـوـارتقايـسطحـرشدـوـكاهشـ
پـروژهـهايـحملـونقليبـدونـشكاـثرـ .(Button, 1998ـ)بـينـناحيهـايمـيـشوند وـ تفاوتـهايدـرون
تـنظيمـ اـزاينـروـدر مـستقيمـدارند. اـثر نـواحيـكشور پـتانسيلتـوسعه بـر بـنابراين فـضاييـدارند، مستقيم
سـياستگذاريحـملـوـنقلدـرگـامنـخستبـهآـثارتـوسعهـايسـيستمحـملـوـنقلدـرسـطحـ وـ خطـمشيـها
سـياستـهايتـوسعهــ بـرسـازمانفـضاييوـ عـبارتيسـيستمحـملـوـنقلمـستقيماً بـه مـيـشود، مناطقتـوجه
اـرتقايمـراكزپـوياوـمـحورهايتـوسعهمـانندبـهبوددـسترسيبـهسـايرمـناطقـ اـزطـريقتـرويجوـ ناحيهـايـ،
اـثرتـوسعهحـملـونقلـ تـحقيقاتگـستردهـايدـرزـمينه برايبـازارهايبـزرگـمقياساـثرخـواهددـاشت.
نـتايجاـينتـحقيقاتحـكايتاـزنـقشـ وـ كـاهشنـابرابريـهايفـضاييـصورتگـرفته دررـشدمـناطقوـ
مؤثرـحملـوـنقلـبرـتوسعهـمنطقهـوـبهـدنبالـآنـتوسعهـكلـكشورـدارند.ـبنابراينـپايشـوضعيتـ
حملـونقلـوـبهبودـوضعيتـآنهاـميـتواندـآثارـفرابخشيـداشتهــباشدـوـكلـنظامـتوسعهـايـكشورـ
 Gauthier, 1973; Kreibich, 1978; Haynes, 1997; Papadaskalopoulos)بـبرندـ بـهره ازـآن
 and Christofakis, 2008; Chang, 2013; Jiang and etal., 2016; Carlucci and etal.,

.(2017; Šťastná and Vaishar, 2017; Tsekeris, 2017; Tveter, 2017

1-1. عوامل مؤثر بر انتخاب نوع وسیله حمل و نقل
باـسيستمـهايـمختلفـحملـوـنقليـصورتـميـپذيردـكهـ جابهـجاييـكالا،ـمسافرـوـاطلاعات1ـ
بـناـبهـماهيتـ اـستـكه نـوعـوسيلهـحملـوـنقلـمؤثر اـنتخاب تنوعـزياديـدارند،ـعواملـمتعدديـدر

1.ـدرـاينـمقالهـباـتوجهـبهـموضوعـتأكيدـبرـحملـمسافرـوـبارـازـطريقـسيستمـحملـوـنقلـجادهـايـاست.
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مـيـپردازيم. اـينـعوامل بـررسي بـه اـدامه مـيـكندـدر فـرق بـاـهم مـسافر( )ـكالاـو تقاضايـحملـوـنقل
اـجتماعيـ اـلف(شـرايطاـقتصاديــ عـواملمـهممـؤثربـراـنتخابنـوعسـيستمحـملـونقليعـبارتنداـز: - مسافر:

مسافرانـازـجملهـجنسيت،ـدرآمدـوـسايرـعوامل،ـب(ـويژگيـهايـسفرـمسافرـازـجملهـهدفـازـسفر،ـ
نـوعـحملـوـنقلـشاملـزمانـ اـقتصادي فـنيـو فاصلهـسفر،ـزمانـسفرـوـمحيطـجغرافيايي،ـج(ـويژگيـهاي
مـسافرانهـميشهتـلاشمـيـكنندتـاـ اـمنيتوـ.... حركت،طـولزـمان،زـماناـنتظار،زـماناـنتقالوـسايل،رـاحتي،
 Gronau, 1970; Liberatoreكـند(ـ اـرضا رـا بـتواندـخواستهـهايآـنها اـنتخابكـنندكـه نوعـحملـوـنقليرـا

.(and Miller, 1995; Arnold and etal., 2004; De-jun and etal., 2012; Chang, 2013

مـناسببـرايـ اـنتخابـوسيلهـحمل مـوضوعـهاـوجودـداردـكهـهنگام اـز مـجموعهـاي اـينجا - بار:ـدر

جابهـجاييـكالاهاـبايدـموردـتوجهـقرارـگيرد.ـاستفادهـمؤثرـازـتجهيزاتـحملـوـنقليـميـتواندـ
بنابهـمقصد،ـنوعـ اينـوجودـ باـ هزينهـهايـحملـوـنقلـ،ـجابهـجاييـوـلجستيكـراـكاهشـدهد.ـ
كالاها،ـانتخابـسيستمـحملـازـجملهـراهـآهن،ـجاده،ـهواييـوـكانالـهايـآبيـمتفاوتـخواهدـ
بود.ـزمانيـكهـتصميمـبهـانتخابـنوعـوسيلهـحملـوـنقلـبرايـجابهـجاييـكالاـمطرحـميـشود،ـ
بايدـموردـتوجهـقرارـگيرند،ـمهمـترينـآنهاـعبارتندـ ازـعواملـدخالتـدارندـكهـ مجموعهـايـ
امنيت،ـويژگيـهايـكالاـوـزمانـحملـ بودنـخدمت،ـ اطمينانـوـمنظمـ از:ـهزينهـحملـونقل،ـ

.(McGinnis, 1989; Brooks, 1990; Matear and Gray, 1993; Tongzon, 2009)

2. مروري بر وضعیت شبکه حمل و نقل کشور
سيستمـحملـوـنقلـكشورـازـطريقـشبكهـايـازـراهـهايـآبي،ـهوايي،ـريلي،ـجادهـايـبهـجابهـجاييـ
مسافرـوـكالاـميـپردازدـوـدرـاينـميانـگستردگيـوـاهميتـحملـوـنقلـجادهـايـبارزـاست،ـسيستمـ
حملـوـنقلـجادهـايـازـطريقـمجموعهـايـازـشبكهـهايـارتباطيـ)بزرگراه،ـآزادراه،ـجادهـاصليـوـ
فرعي(ـگستردهـكلـكشورـراـتحتـپوششـقرارـدادهـوـباعثـاتصالـمناطقـمختلفـشدهـوـآنهاـ
راـازـانزواـدرـآوردهـوـدرـاقتصادـمليـواردـكردهـاست.ـبراساسـآمارـمنتشرـشدهـازـسويـسازمانـ
راهداريـوـحملـوـنقلـجادهـايـكشور،ـكلـشبكهـجادهـايـكشورـبالغـبرـ۸۷ـهزارـكيلومتر1ـاستـ

1.ـاينـمقدارـبدونـدرـنظرـگرفتنـراهـهايـروستاييـاست.
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كهـ2/۷۵ـدرصدـآنـآزادراه،ـ19/0۷ـدرصدـبزرگراه،ـ29/30ـدرصدـراهـاصليـوـ۴۸/۸۷ـدرصدـ
بزرگراهـهاـ،ـ راـ )۵۸/13ـدرصد(ـ كيلومترـ راهـهايـكشورـ3۴633ـ ازـمجموعـ است.ـ فرعيـ راهـ
آزادـراهـهاـياـسايرـراهـهاييـهستندـكهـمراكزـاستانيـراـبهـهمـوصلـميـكنندـوـترددـآنهاـبيشـ
ازـ1200ـمعادلـسواريـنقليهـوـترانزيتيـاستـكهـبهـعنوانـراهـهايـشرياني1ـشناختهـميـشوندـ
قرارـ ترانزيتـ راهـهايـ گروهـ درـ كشورـ راهـهايـ درصد(ـ )۴1/۸6ـ كيلومترـ 2۴9۴2ـ حدودـ وـ
جادهـهايـ بهـعنوانـ وـ شدهـاندـ گرفتهـ نظرـ درـ خارجيـ نقليهـ وسايلـ ترددـ برايـ كهـ ميـگيرندـ
ترانزيت2ـشناختهـميـشوند.ـازـطريقـجادهـهايـكشورـدرـسالـ139۵ـبالغـبرـ1۵ـميليونـسفرـ
برايـحملـكالاـصورتـپذيرفتهـاستـكهـ ميليونـسفرـ برـ2۷ـ بالغـ برايـجابهـجاييـمسافرـوـ
درـمجموعـحدودـ3۸۸ـميليونـتنـكالاـوـبيشـازـ16۷ـميليونـنفرـمسافرـجابهـجاـشدهـاستـكهـ
خودـحجمـبالاييـازـفعاليتـراـمنعكسـميــكند،ـبرايـمشخصـشدنـحجمـجابهـجاييـمسافر،ـ
اـيرانيـ)اعمـ بـهـطورـمتوسطـهر بـگيريم، نـظر نـفرـدر اگرـكلـجمعيتـكشورـراـحدودـ۸0ـميليون
اـستـوـسرانهـجابهـجاييـ اـنجامـداده بـرونـشهريـراـدرـسال بـچهـوـكودك(ـدوـسفر ازـمرد،ـزن،
كالاـحدودـ۵ـميليونـتنـبهـازايـهرـايرانيـاستـوـاينـوظيفهـازـطريقـ120ـهزارـنفرـرانندهـ
شبـزندهـدارـمسافربريـوـ۴۷ـهزارـنفرـرانندهـسختـكوشـباريـصورتـميـپذيرد.ـبراساسـ
استانـهايـ بهـ مربوطـ سفرهاـ چهارمـ يكـ تقريباـً شده،ـ جابهـجاـ مسافرانـ مجموعهـ ازـ 3ـ شكلـ
تهرانـوـاستانـخراسانـرضويـاستـوـحدودـنيميـازـسفرهاـبهـوسيلهـ6ـاستانـتهران،ـخراسانـ
رضوي،ـاصفهان،ـفارس،ـخوزستانـوـآذربايجانـغربيـانجامـشدهــاست.ـهمچنينـنيميـازـبارـ
تـهران،ـخراسانـرضوي،ـ اـصفهان،ـخوزستان، اـستانـهاي تـوليدـميـشودـو اـستان حملـشدهـدرـ6
باريـحملـوـنقلـ ناوگانـ تعدادـ ۴(.ـ )شكلـ دارندـ راـ بيشترينـسهمـ بهـترتيبـ وـكرمانـ فارسـ
جادهـايـكشورـشاملـ16ـهزارـاتوبوسـوـ21ـهزارـمينيـبوسـاستـكهـكارـجابهـجاييـمسافرـراـ
انجامـميـدهندـوـ3۵9ـهزارـوسيلهـنقليهــباريـدرـجادهـهايـكشورـمشغولـفعاليتند.ـجدولـ1،ـ

خصوصياتـسيستمـحملـوـنقلـجادهـايـكشورـراـنشانـدادهـاست.

1. Aterial Roads

.Transport International par la Route (TIR)2.ـمخففـكلمهـفرانسويـ
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شکل 3. مقایسه تعداد مسافر برحسب استان هاي کشور

)كدهاـمستخرجـازـجدولـ1(

مأخذ: سازمانـراهداريـوـحملـوـنقلـجادهـاي،ـ139۵.

شکل 4. مقایسه بار حمل شده برحسب استان هاي کشور

)كدهاـمستخرجـازـجدولـ1(

مأخذ: همان.
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جدول 1. خصوصیات سیستم حمل و نقل کشور به تفکیك استان سال 1395

استانردیف

تعداد وسیله نقلیهرانندهحجم جابه جایيتعداد سفر )هزار سفر(طول شبکه راه ها )کیلومتر(

کالامسافربريراه فرعيراه  اصليبزرگراهآزادراه
حمل کالا 

)هزار تن(

حمل مسافر 

)هزار نفر(
باريمیني بوساتوبوسمسافربريباري

240116626/625537/842601/0615159271943875151669904712901196231602827707359701جمع کل

A0123۴3۵2/۵9931900/0661۸12۷61۵92۵6۷9330۵۸6۵9۷۷۸0۴1۴6۴2۴60۸آذربايجانـشرقي

A02329966۴200۸699۷۵999۴16۴۷۵2۴20۸۴۵06۷0۷110۵1۵۴1۷آذربايجانـغربي

A03013۷۷16۷022۷12693۵۴۸20۴6110۷326۵6۴2326۷۷۵13اردبيل

A04399169۵210012۵111312۷0۸۴۴0۴21۵601۴۸0939۴61201۴2۵3936۷30اصفهان

A056۸10۸1۵۷۷۷1296۴2۷10۷20۸0۸92۷2۵۸۴60210۷۵1۴0۴2البرز

A060۸۷۵6۴۸۵323۸16۵26102261۴31۷203913۷2322۴۴2ايلام

A07063۸/۵60۸۸۴۸196399۵63۸3۴9۸۴6۴11۷0۴16۸۷0۴32۴3بوشهر

A0819۷۴۵319۸921۴61316030۴622066۴1۵۷3۸62۷62۸۸۸1100316۴1تهران

A09بـختياري 0226۷۸۵291۵1۴29۵3۴92۵2121۴6۵2۵1۸۴2601069۷۸0۴چهارمحالوـ

A100۴0۴10۴9391۸1۸۸2۷9۴0۷221۸۵۸2۵۴16۸۸2۵۵1۴036۵۷خراسانـجنوبي

A1111111۵0126۴3960120۸199۴2۷06۸19۸۵۵39663۸۵1۴16222۸۷۷29۷31خراسانـرضوي

A120169۴6۷۷۴۵2۷۷226321۵26۵۷۷22016۵11612۵63636خراسانـشمالي

A1313۵10۵326۷2/۸119۸92۵20۸93۷606۷۴0۴1۸۷۵166۴66201۷6۸139۴۵خوزستان

A14200113/23۴29۷۴226۴2۵630۷162۴6۸6120۴01۸233۵۵1۴6زنجان

A15306۸۷3۴6۵6۴206۵۸3۸۸۴۴1۷۸3۴6۴913۸616۷26031۸3سمنان

A1602۴323۴۴36۵23۵631۸۵0۵036۸3۸۴۷930۵1۵13۵0۴۴936سيستانـوـبلوچستان

A1701۵9021۵9۵19۵96620322۴۷001191۸۵309۷6۷۵99۴۸160136۵26فارس

A1821۷361230۵6۴230۵9۵۷6۷32۸2۸119۴۵2۵۸۸2۴2۷۸۵93۷2قزوين

A19229191/۴1۷61۵113۸۴3۵۴۷91213۴۴90۵1۸022933113۵۷1قم

A20022630۸1093۵0۴3۵۷۵316396۴10۷6۴۴1۷3161110۵۵۷۴۵كردستان

A21۵61۷2۸193326۸۸63۸1202230۵6۵2۸۵16۸۷2۵396۵096۷113۵01كرمان

A2203۷9۵161916۴13۵02۷۵0۵۴۷2۵1۷۴۵۸3۵6۴226126912931كرمانشاه

A230110۵۸092۵2۵۸۴۷۵۴۸12۴21۸۷۵1۷01۸61۴۸96۵كهگيلويهوـبـويراحمد

A2402۴۷۷012۵0۴22۴6۷۵۴6۸۴6۴۵1133۵330۸2۴۴۸92۷۸12گلستان

A25۵6۴1932210۷0۷2162۵۸999۵۷0۸۸193۴03۸210۸۵۴۵1۴9گيلان

A2610۴3۸۵۷۴26۴۵3۸۸39۵۵031۴0161۵۵3۸32192۵9۷۷09۴۷۴لرستان

A2736۷۸2/2۵۵۵992۷۴296۷123۵۵۴۷6۵161۸9۸۸0۵2۴1111911۴9۵مازندران

A2820۷۵3۸۴2366223۴113016۷192۸06110۵3260۸3366۸۷۸603مركزي

A293۴6۷16۴916۸11۷۴111۷19۸9۵1۴0۸۴2631۸11۷9۴۷۸۴۷۸۵هرمزگان

A30۸۵۴9۷/۸31۷۷۵1۵۸96۷01000162۴319001303۷32210۵013390همدان

A3106۸66۵۷9۸۵99106620۵311۴۸2126901۴۵13۴92۷2۸۷0۸يزد

مأخذ: سازمانـراهداريـوـحملـوـنقلـجادهـاي،ـ139۵.
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3. روش شناسي
دـرجهـبندي3ـ وـ خـوشهـبندي2، اـصليرـتبهـبندي1، دـسته سـه بـه رـا روشـهايتـصميمـگيريچـندمعياره
ميـتوانـتقسيمـكردـ(Faraji Sabokbar and etal., 2016)ـدرـروشـهايـرتبهـبنديـگزينهـهاـ
براساسـمجموعهـايـازـمعيارهاـمقايسهـوـمرتبـميـشوند.ـگزينهـدارايـرتبهـ1ـبرترينـگزينهـ
وـسايرـگزينهـهاـبهــترتيبـپسـازـآنـقرارـميـگيرند.ـدرـروشـهايـخوشهـبندي،ـگزينهـهاـدرـ
اـرجحيتـ بـرـخوشهـديگر گروهـهايـهمگنـقرارـميـگيرندـدرـروشـخوشهـبنديـهيچـخوشهـاي
ندارد.ـدرـروشـهايـدرجهـبندي،ـگزينهـهاـدرـگروهـهايـازـپيشـتعريفـشدهـقرارـميـگيرندـ
درـاينـروشـهاـبرعكسـروشـهايـخوشهـبندي،ـگروهـهاـنسبتـبهـهمـرجحانـدارند.ـدرـاينـ
تحقيقـازـروشـرتبهـبنديـبرايـارزيابيـاستانـهايـكشورـاستفادهـميـكنيم.ـبرايـرتبهـبندي،ـ
معمولاـًگزينهـهاـبراساسـمعيارهاـباـهمـمقايسهـميـشوند.ـروشـهايـمقايسهـگزينهـهاـراـبهـطورـ
كلـبهـدوـدستهـميـتوانـتقسيمـكرد:ـروشـهايـمقايسهـباـراهـحلـايدئالـوـروشـهايـتسلط۴.ـ
درـروشـهايـمقايسهـباـراهـحلـايدئالـبرايـهرـمعيارـبهترينـوـبدترينـگزينهـتعريفـميـشودـ
وـسايرـگزينهـهاـبراساسـارزشـشانـبينـاينـدوـقرارـميـگيرندـ)شكلـ۵(.ـدرـروشـهايـتسلطـ
گزينهـهاـبرـاساسـمعيارهاـباهمـبهـصورتـزوجيـمقايسهـميـشوندـوـبرتريـوـتسلطـيكـگزينهـ

برـگزينهـهايـديگرـتعيينـميـشود.

شکل 5. فاصله گزینه هاي نسبت به راه حل ایدئال مثبت و منفي

 

Source: Faraji Sabokbar and etal., 2016.

1. Ranking
2. Clustering
3. Sorting
4. Outranking Methods
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درـاينـتحقيقـازـروشـالكترهـ1IIIـاستفادهـميـشودـكهـدرـگروهـروشـهايـتسلطـقرارـ
ميـگيرد.

III 1-3. روش الکتره
بـهـسرعتـدرـحوزهـهايـ بـارـروي2ـ)196۸(ـارائهـكردـوـسپسـتوسعهـيافتـو روشـالكترهـراـاولين
مختلفـموردـاستفادهـقرارـگرفت.ـنقطهـشروعـبرايـروشـهايـتسلطـتشكيلـماتريسـتصميمـ
استـكهـميزانـكاراييـگزينهـهاـراـباـتوجهـبهـمعيارهايـتعيينـشدهـنشانـميـدهد.ـخروجيـتحليلـ
آنـرابطهـبينـمجموعهـايـازـگزينهـهاست.ـگزينهـaـبرـگزينهـbـمسلطـخواهدـبودـاگرـaـحداقلـبهـ
خوبيـbـباشدـوـاستدلالـديگريـدرـبرابرـآنـوجودـنداشتهـباشدـ(Pena and etal., 2007).ـبهـ

رابطهـبينـگزينهـaـوـbـتوجهـكنيد،ـچهارـوضعيتـمحتملـاست:
• اگرـرابطـaSbـوجودـداشتهـباشدـوـbSa وجودـنداشتهـباشد،ـيعنيـa) aPbـكاملًاـبرـ

bـرجحانـدارد(،
• اگرـرابطه bSa صادقـباشدـوـaSb صادقـنباشد،ـيعنيـ)bـكاملًاـبرـaـرجحانـدارد(،
• اگرـرابطهـbSaـوـaSbـصادقـباشد،ـيعنيـaIb صادقـباشدـ)a نسبتـبهـb بدونـتفاوتـاست(،
اـست(. بـهـbـغيرقابلـمقايسه نـسبت a(نـباشدـ اـزـروابطـbSaـوـaSbـصادق • اگرـهيچـكدام
نـاهماهنگي(ـ وـ )ـهماهنگي نـماگر دـو اـستتـا IـII لازم بـراساسرـوشاـلكتره اـرزيابيـها براي

راـبرايـزوجيـازـگزينهـهاـتعريفـكنيم.

III 1-1-3. مفاهیم پایه مدل الکتره

سايرـ باـ iـ معيارـ براساسـ راـ گزينهـ يكـ تصميمـگيرندهـ كهـ زمانيـ ]Pi[:ـ ترجیح  آستانه   -

اگرـ ميـداند،ـ ارجحـ گزينهـهاـ سايرـ برـ باشد،ـ بيشترـ Piـ ازـ اگرـ ميـكند،ـ مقايسهـ گزينهـهاـ
،ـبراساسـمعيارـiـگزينهـbـكاملًاـبرـگزينهـaـرجحانـدارد. ( ) ( ) ( ( ))i i ig b g a p g a〉 +

بـاشدـتصميمـگيرندهـ - آستانه بي تفاوتيـ] qi[:ـبراساسـمعيارـiـاختلافيـكهـاگرـازـآنـكمتر

1. Elimination and Choice Translating to Reality 
2. Roy 
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ـبراساسـمعيارiــ ( ) ( ) ( ( ))i i ig b g a q g a〉 + بينـاينـدوـگزينهـتفاوتيـقائلـنميـشود.ـاگرـ
گزينهـbـخيليـضعيفـبرـگزينهـaـرجحانـدارد.

مـيـكند. مـسدود بـراساسمـعيار رـا بـينـگزينه رـابطه :]vi ـ[ -آستانه وتو
bـ برـگزينهـ نميـتواندـ aـ باشدـگزينهـ iـ معيارـ ـبراساسـ ( ) ( ) ( ( ))i i i ig b g a v g a〉 + اگرـ
باشدـ بيشترـ ازـآستانهـوتوـ اضافهـتريـ بهـعلاوهـمقدارـ aـ مقدارـ ازـ اگر bـ باشدـ رجحانـداشتهـ

كاراييـبيشتريـخواهدـداشت.

 III2-1-3. مراحل رتبه بندي براساس الکتره

بهـ توجهـ باـ كاربرـ راـ viـ وـ piـ، qiـ پارامترهاي  تصمیم.ـ ماتریس  ایجاد  شروع  نقطه  الف( 

شناختيـكهـازـمسئلهـتصميمـداردـتعيينـميـكند.
ب( محاسبه نماگر هماهنگي براي هر معیار 
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د( محاسبه نماگر ناهماهنگي براي هر معیار

 

 اریمع هر یبرا یناهماهنگ نماگر محاسبه (د
𝐷𝐷𝑖𝑖(𝑎𝑎،𝑏𝑏)

=

{ 
 
  

0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑏𝑏) ≤ 𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑎𝑎) + 𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑎𝑎))
1 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑏𝑏) ≥ 𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑎𝑎) + 𝑣𝑣𝑖𝑖(𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑎𝑎))

𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑏𝑏) − 𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑎𝑎) − 𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑎𝑎)) −
𝑣𝑣𝑖𝑖(𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑎𝑎)) − 𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑎𝑎))

   در غير اين صورت

𝐷𝐷𝑖𝑖(𝑎𝑎، 𝑏𝑏) ها برای همه زوج گزينه ،تعيين نشده باشد(𝑣𝑣𝑖𝑖)اگر آستانه وتو  = در نظر گرفته 0
 شود.می

 اعتبار نماگر محاسبه (ه

 

𝑆𝑆(𝑎𝑎،𝑏𝑏) = {
𝐶𝐶(𝑎𝑎،𝑏𝑏)، if 𝐷𝐷𝑖𝑖(𝑎𝑎،𝑏𝑏) ≤ C(a،𝑏𝑏) ∀𝑖𝑖

𝐶𝐶(𝑎𝑎،𝑏𝑏) ∏ 1 − 𝐷𝐷𝑖𝑖(𝑎𝑎،𝑏𝑏)
1 − 𝐶𝐶𝑖𝑖(𝑎𝑎،𝑏𝑏)

𝐷𝐷𝑖𝑖(𝑎𝑎،𝑏𝑏)>C(a،𝑏𝑏)
 در غير اين صورت

 

اگرـآستانهـوتوـ( vi)ـتعيينـنشدهـباشد،ـبرايـهمهـزوجـگزينهـهاـDi(a,b)=0 درـنظرـگرفتهـ
ميـشود.
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 ـ( محاسبه نماگر اعتبار ه

 

 اریمع هر یبرا یناهماهنگ نماگر محاسبه (د
𝐷𝐷𝑖𝑖(𝑎𝑎،𝑏𝑏)

=

{ 
 
  

0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑏𝑏) ≤ 𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑎𝑎) + 𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑎𝑎))
1 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑏𝑏) ≥ 𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑎𝑎) + 𝑣𝑣𝑖𝑖(𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑎𝑎))

𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑏𝑏) − 𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑎𝑎) − 𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑎𝑎)) −
𝑣𝑣𝑖𝑖(𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑎𝑎)) − 𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑎𝑎))

   در غير اين صورت

𝐷𝐷𝑖𝑖(𝑎𝑎، 𝑏𝑏) ها برای همه زوج گزينه ،تعيين نشده باشد(𝑣𝑣𝑖𝑖)اگر آستانه وتو  = در نظر گرفته 0
 شود.می

 اعتبار نماگر محاسبه (ه

 

𝑆𝑆(𝑎𝑎،𝑏𝑏) = {
𝐶𝐶(𝑎𝑎،𝑏𝑏)، if 𝐷𝐷𝑖𝑖(𝑎𝑎،𝑏𝑏) ≤ C(a،𝑏𝑏) ∀𝑖𝑖

𝐶𝐶(𝑎𝑎،𝑏𝑏) ∏ 1 − 𝐷𝐷𝑖𝑖(𝑎𝑎،𝑏𝑏)
1 − 𝐶𝐶𝑖𝑖(𝑎𝑎،𝑏𝑏)

𝐷𝐷𝑖𝑖(𝑎𝑎،𝑏𝑏)>C(a،𝑏𝑏)
 در غير اين صورت

 

اگرـآستانهـوتوـ)vi(ـتعيينـنشدهـباشد،ـبرايـهمهـزوجـگزينهـهايـs(a,b)=c(a,b) درـنظرـ
گرفتهـميـشود.

و( رتبه بندي گزینه ها

ـ چکانه نزولي

،λmax=maxS(a,b)1.ـحداكثرـمقدارـنماگرـاعتبارـراـتعيينـكنيد:ـ
2.ـمقدارـلانداـراـمحاسبهـكنيد:ـλ=λmax-(0.3-0.15λmax) كهـدرـآنـ0/1۵-ـوـ0/3ـمقاديرـ

ازـپيشـتعيينـشدهـضرايبـچكانهaـوـbـهستند.
 bـلاندا-ـقدرتمندـراـتعيينـكنيد،ـيعنيـتعدادـگزينهـهاييـكهـمقدارـa3.ـبرايـهرـگزينهـ

آنهاـS(a,b)>λ باشد.
 bـلاندا-ـضعيفـراـتعيينـكنيد،ـيعنيـتعدادـگزينهـهاييـكهـمقدارـa۴.ـبرايـهرـگزينهـ

1) باشد. (0.3 0.15 )) ( , ) ( , )s a b s b aλ− − ∗ 〉 آنها 
۵.ـبرايـهرـگزينهـوضعيتـآنـراـتعيينـميـكنيدـيعنيـاختلافـبينـلانداـــقدرتمندـوـ

لانداــــضعيفـراـتعيينـكنيد.
6.ـگزينهـهاـباـبزرگـترينـوضعيتـچكانهـاولـd1ـگفتهـميـشود.

بـودـمراحلـراـرويـمجموعهـd1ـتكرارـميـكنيم،ـتاـهمهـگزينهـهاـ بـيشاـزـيكـگزينه d1اـگرـ .۷
باـ سپسـ است.ـ ارجحـترينـ گزينهـ آنـ داشت،ـ وجودـ گزينهـ يكـ اينجاـ درـ اگرـ شوند.ـ طبقهـبنديـ

مجموعهـگزينهـهايـاصليـمنهايـمجموعهـd1ـادامهـميـدهيم،ـتاـهمهـگزينهـهاـطبقهـبنديـشوند.
ـ چکانه صعودي

ازـ اماـدرـمرحلهـ6ـمجموعهـايـ انجامـميـدهيمـ نزوليـراـ بهـدستـآوردنـچكانهـ همانـروشـ
گزينهـهاـكهـكمترينـمقدارـراـدارندـچكانهـاولـراـميـسازند.
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ـ رتبه بندي نهایي

درـاينجاـچندينـروشـوجودـداردـكهـبهـكمكـآنـميـتوانـهرـدوـترتيبـراـباـهمـتركيبـ
كرد.ـمرسومـترينـروشـاشتراكـدوـرابطهـتسلطـاست.ـaRbـ)برحسبـRـآياـaـبرـbـبرتريـ
دارد(ـاگرـوـتنهاـاگرـaـبرتريـداشتهـباشدـياـطبقهـايـمشابهـbـبرـحسبـترتيبـمربوطـبهـهرـدوـ

رابطهـوجودـداشتهـباشدـدرـاينـصورتـaـرتبهـايـبالاترـازـbـدريافتـميـكند.
نـشانـميـدهد.ـ تـحليليـوـخروجيـهاـرا تـوابع تـركيبـوروديـها، شكلـ6ـمؤلفهــهايـمدلـو

اينـمدلـبراساسـنرمـافزارـDIVIZـطراحيـوـاجراـشدهـاست.

شکل 6. مدل طراحي شده الکتره III براي رتبه بندي استان هاي کشور

.DIVIZمأخذ: طراحيـمدلـدرـ

2-3. وزن دهي به شاخص ها
درجهـ ياـ ضريبـ تعيينـ چندـمعياره،ـ تصميمـگيريـ مدلـ هرـ درـ اصليـ مراحلـ ازـ يكيـ
بهـدوـروشـعينيـ بهـطورـكليـ بهـشاخصـهاـ اهميتـشاخصـهاستـ.ـروشـهايـوزنـدهيـ
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وـذهنيـتقسيمـميـشود.ـروشـعينيـبراساسـساختارـوـنحوهـتوزيعـدادهـهاـوزنـوـدرجهـ
وـ رتبهـبنديـ برايـ راـ اطلاعاتـ بيشترينـ كهـ شاخصيـ ميـشود.ـ تعيينـ شاخصـ اهميتـ
مبتنيـبرـ ميـيابد.ـروشـذهني،ـ بيشتريـ اهميتـ وـدرجهـ ارائهـدهدـوزنـ تفكيكـگزينهـهاـ
مقايسهـ وـ خودـ تجربهـهايـ بهـ توجهـ باـ كهـ استـ صاحبـنظرانـ وـ متخصصانـ نظرياتـ
ازـروشـمقايسهـزوجيـ اينـتحقيقـ تعيينـميـكنند.ـدرـ معيارهاـدرجهـاهميتـشاخصـراـ
متخصصـ پنجـ ازـ منظورـ اينـ برايـ ــاستـ شده استفادهـ شاخصـهاـ وزنـ استخراجـ برايـ
وـ بپردازندـ شاخصـهاـ زوجيـ مقايسهـ بهـ تاـ استـ شدهـ نظرـسنجيـ حملـوـنقلـ حوزهـ درـ
ميزانـرجحانـيكـشاخصـبرـشاخصـديگرـراـتعيينـكنند.ـپسـازـجمعـآوريـنظرهايـ
شاخصـهاـ وزنـ وـ تلفيقـ همـ باـ راـ آنهاـ هندسيـ ميانگينـ روشـ ازـ استفادهـ باـ متخصصانـ

شد. استخراجـ

3-3. شاخص هاي تحقیق
آنـ محورـ درـ كهـ ميـشودـ تشكيلـ اصليـ مؤلفهـ چندـ ازـ جادهـايـ حملـوـنقلـ سيستمـ
باربري(ـ )مسافربري،ـ نقليهـ وسيلهــ كمكـ بهـ مسافرـ وـ كالاـ دارد.ـ قرارـ مسافرـ وـ كالاـ
درـ همكاران1ـ وـ رودريگهـ راـ حملـوـنقلـ )مدلـ ميـشودـ جابهـجاـ جادهـ طريقـ ازـ وـ
درـ ميـتواندـ تسهيلاتـ وـ جادهـ ايمنيـ زيرساختـها،ـ است(ـ كردهـ ارائهـ 2009ـ سالـ
حجمـ وـ فراوانيـ ازسوييـ وـ باشندـ داشتهـ مهميـ نقشـ سفرـ امنيتـ وـ رضايتـ ايجادـ
بسياريـ رونقـ وـ اصليـشدهـ كريدورهايـ وـ مسيرهاـ بيشترـ اقتصاديـ توجيهـ باعثـ سفرـ
ساختـ برايـ داشت.ـ خواهندـ بهــدنبالـ راـ جادهـايـ حملـوـنقلـ باـ مرتبطـ فعاليتـهايـ ازـ
ازسويـ شدهـ ارائهـ دادهـهايـ قالبـ درـ حملـوـنقلـ سيستمـ اصليـ مؤلفهـهايـ شاخصـهاـ
سازمانـراهداريـوـحملـوـنقلـجادهـايـكشورـشاخصـسازيـشدـكهـفهرستـآنهاـدرـ

جدولـ2ـآمدهـاست.

1. Rodrigue and etal. 



ــ397 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رتبه بندی استان های کشور براساس شاخص های حمل و نقل جاده ای 

جدول 2. شاخص هاي تحقیق

امورـايمنيـوـ
ترافيك

تعدادـراهدارخانهـدرـهرـ1000ـكيلومتر
تعدادـپاسگاهـدرـبرابرـهرـ1000ـكيلومتر

تعدادـماشينـآلاتـوـتجهيزاتـراهداريـدرـهرـ100ـكيلومتر
بـرونـشهري رـاه تـصادفاترـانندگيبـرونـشهريبـهـازايهـر0ـ10ـكيلومتر مـتوفياتنـاشياـز تعداد
تعدادـمصدومانـناشيـازـتصادفاتـرانندگيـبهـازايـهرـ100ـكيلومترـراهـبرونـشهري

برنامهـريزيـ
حملـونقلـهوشمند

ترددـشمارـدرـهرـ100ـكيلومتر
توزينـدرـحالـحركت درـهرـ100ـكيلومتر

پيامـنما (VMS) درـهرـ100ـكيلومتر
نظارتـتصويريـدرـهرـ100ـكيلومتر
كنترلـسرعتـدرـهرـ100ـكيلومتر

امورـفنيـوـزيربنايي

طولـراهـهمسنگ
تراكمـراهـهمسنگـشده

تراكمـراه
تعدادـمجتمعـهايـخدماتي-رفاهيـبهـازايـهرـ1000ـكيلومترـراهـبرونـشهري

روكشـتقويتيـبهـازايـهرـ1000ـكيلومترـبرونـشهري

حملـمسافر

متوسطـسفر
متوسطـسفرـبرونـاستاني
متوسطـسفرـدرونـاستاني

نسبتـواردـشدهـبهـاستانـبهـبرونـاستاني
متوسطـنفر-كيلومترـمسافرـجابهـجاـشدهـدرـهرـسفرـوسيلهـنقليهـاتوبوس

متوسطـنفر-كيلومترـمسافرـجابهـجاـشدهـدرـهرـسفرـوسيلهـنقليهـمينيـبوس
متوسطـنفر-كيلومترـمسافرـجابهـجاـشدهـدرـهرـسفرـوسيلهـنقليهـسواري

ظرفيتـاتوبوسـمتوسطـتعدادـمسافرـدرـهرـسفرـبرحسبـاستانـمبدأـوـنوعـوسيله
متوسطـتعدادـمسافرـدرـهرـسفرـبرحسبـاستانـمبدأـوـنوعـوسيلهـمينيـبوس
متوسطـتعدادـمسافرـدرـهرـسفرـبرحسبـاستانـمبدأـوـنوعـوسيلهـاتوبوس

متوسطـتعدادـمسافرـدرـهرـسفرـبرحسبـاستانـمبدأـوـنوعـوسيلهـمينيـبوس

حملـكالا

متوسطـبارـحملـشدهـتوسطـوسيلهـنقليهـباري
نسبتـبارـواردـشدهـبهـبرونـاستاني

متوسطـبارـحملـشدهـتوسطـوسيلهـنقليهـباري
سابقهـراننده
سوادـراننده

متوسطـتن-كيلومترـكالايـحملـشدهـدرـهرـسفرـبرحسبـاستانـمبدأـوـانواعـبارگير

مأخذ: يافتهـهايـتحقيق.
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يافته هايـتحقيقـبرايـبررسيـوضعيتـحملـوـنقلـكشورـدرـسطحـاستانـهاـازـپنجـمعيارـ
اـست.ـ اـست.ـفهرستـوـخصوصياتـشاخصـهايـتحقيقـدرـجدولـ3ـآمده اـستفادهـشده اصلي
بـرايـاستخراجـوزنـشاخصـهاـ نـظرسنجيـازـمتخصصانـوـكاربردـمدلـمقايسهـزوجي براساس
مهمـترينـعاملـدرـرتبهـاستانـهاـحملـكالاستـكهـضريبـ0/۴۴۵ـراـدريافتـميـكندـپسـازـ
آنـمعيارهايـحملـمسافرـباـ0/20۵،ـامورـايمنيـباـ0/16۵،ـامورـفنيـوـزيربناييـباـ0/11۵ـوـ
درـنهايتـبرنامهـريزيـحملـوـنقلـهوشمندـ0/0۷0ـقرارـميـگيرد.ـبرايـاجرايـمدلـشاخصـهاـ

باـاستفادهـازـرابطهـزيرـبيـمقياسـشدهـاند:

𝑟𝑟 = 𝑥𝑥 −min(𝑥𝑥)
max(𝑥𝑥) −min(𝑥𝑥) 

𝑟𝑟 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥(𝑥𝑥) − 𝑥𝑥
max(𝑥𝑥) −min(𝑥𝑥) 

 

برايـشاخصـهايـمثبت
برايـشاخصـهايـمنفيـ

جدول 3. خصوصیات شاخص هاي تحقیق

شاخص

امور ایمني و 
ترافیك

G1

برنامه ریزي 
حمل ونقل 

هوشمند
G2

امور فني و 
زیربنایي

G3

حمل کالا

G4

حمل 
مسافر

G5

0/16۵0/0۷00/11۵0/۴۴۵0/20۵وزن

0/10/10/10/10/1آستانهـبيـتفاوتي

0/20/20/20/20/1آستانهـترجيح

MaxMaxMaxMaxMaxجهتـشاخص

مأخذ: همان.

جدولـ۴ـوروديـهايـبيـمقياسـشدهـشاخصـهايـتحقيقـG1 تاـG5 راـنشانـميـدهد.ـ
دادهـهاـدرـبازهـصفرـتاـيكـبيـمقياسـشدهـاند.ـبراساسـنتايجـتحليلـدرـزمينهـمعيارـحملـبارـ
اـست،ـپسـ اـمتيازـراـدريافتـكرده اـستانـخراسانـشماليـكمترين اـمتيازـو بـالاترين استانـتهران
نـسبتاـًزيادـ تـفاوت بـعديـقرارـدارند اـلبرزـكهـدرـرتبهـهاي اـستانـهايـهرمزگانـو تـهران، اـستان از
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استـوليـبينـسايرـاستانـهاـاينـاختلافـكمترـاست.ـدرـحوزهـحملـمسافرـبهترينـشرايطـ
مربوطـبهـاستانـايلامـوـسپسـقمـاستـوـدرـپايينـترينـردهـاستانـزنجانـواقعـشدهـاست.ـدرـ
زمينهـامورـايمنيـوـترافيك،ـبهترينـشرايطـمربوطـبهـزنجانـوـضعيفـترينـشرايطـمربوطـبهـ

استانـهايـخراسانـجنوبيـوـاستانـخوزستانـاست.
پـايينـترينـ اـصفهانـو اـستان بـه بـهترينـشرايطـمربوط فـنيـوـزيربنايي اـمور نـظرـمعيارهاي از

ردهـنيزـمربوطـبهـاستانـيزدـاستـكهـسايرـاستانـهاـنيزـبينـاينـدوـواقعـشدهـاند.
براساسـنتايجـحاصلـازـمدلـالكترهـIII )جدولـ۵(،ـاستانـتهرانـبالاترينـرتبهـراـدرـبينـ
استانـهايـايرانـازـنظرـشاخصـهايـحملـوـنقلـبهـخودـاختصاصـدادهـاست،ـپسـازـتهرانـ
بهـطورـمشتركـ البرز،ـكرمانشاهـوـمركزيـ استانـ قزوينـدرـجايگاهـدومـوـسپسـسهـ استانـ
درـجايگاهـسومـواقعـشدهـاند.ـاستانـهايـكرمانـوـسيستانـوـبلوچستانـدرـاينـفهرستـرتبهـ
پانزدهمـراـبهـخودـاختصاصـدادهـاند.ـبرايـآنكهـارزيابيـبهتريـازـنتايجـمدلـحاصلـشود،ـ
مقايسهـبينـارزشـهرـشاخصـوـمقدارـميانگينـهمانـشاخصـاست.ـ  G5 تاـ  G1 ستونـهايـ
همانـطورـكهـمشاهدهـميـشود،ـاستانـتهرانـدرـهرـپنجـشاخصـازـميانگين،ـبالاترـاستـوـباـ
توجهـبهـوزنـوـاهميتـشاخصـهاـبالاترينـاثرگذاريـراـشاخصـحملـبارـبهـخودـاختصاصـ
دادهــاست.ـدرـادامه،ـبرايـتحليلـوضعيتـرتبهـاستانـهاـازـنمودارـهاسهـاستفادهـشدهـاستـكهـ

ساختارـوـجايگاهـاستانـهاـراـنسبتـبهـهمـنشانـميـدهدـ)نمودارـ1(.
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جدول 4. معیارهاي بي مقیاس شده، رتبه بندي سیستم حمل و نقل جاده اي استان هاي کشور 1395

کداستان
امور ایمني و 

ترافیك
برنامه ریزي و 

حمل و نقل هوشمند
امور فني و 

زیربنایي
حمل مسافرحمل کالا

0/1۵9ـ0/۴۷۸ـ0/1۴۴ـ0/19۷ـ0/۷۵6ـA01آذربايجانـشرقي
0/0۷6ـ0/1۸3ـ0/1۵3ـ0/231ـ0/۵90ـA02آذربايجانـغربي

0/219ـ0/313ـ0/1۸۴ـ0/332ـ0/۵۸۸ـA03اردبيل
0/296ـ0/۵۵6ـ1/000ـ0/۴2۷ـ0/3۵9ـA04اصفهان
0/1۷2ـ0/612ـ0/23۷ـ0/۷31ـ0/666ـA05البرز
1/000ـ0/192ـ0/123ـ0/139ـ0/62۴ـA06ايلام
0/۵26ـ0/2۴9ـ0/1۵۴ـ0/۴2۵ـ0/۴13ـA07بوشهر
0/۵33ـ1/000ـ0/3۴3ـ0/۵۴6ـ0/612ـA08تهران

بـختياري 0/260ـ0/12۴ـ0/092ـ0/219ـ0/9۷۴ـA09چهارمحالوـ
0/۵۵0ـ0/136ـ0/102ـ0/022ـ0/000ـA10خراسانـجنوبي
0/۵۸۷ـ0/۴11ـ0/110ـ0/1۷۷ـA110/369خراسانـرضوي
0/2۴2ـ0/000ـ0/06۴ـ0/261ـ0/۸۵2ـA12خراسانـشمالي
0/269ـ0/۴۵1ـ0/1۵9ـ0/133ـ0/000ـA13خوزستان
0/000ـ0/1۸۷ـ0/1۸2ـ0/36۷ـ1/000ـA14زنجان
0/262ـ0/091ـ0/03۵ـ0/22۸ـ0/۷۸۸ـA15سمنان

0/106ـ0/269ـ0/0۸2ـ0/000ـ0/1۷0ـA16سيستانـوـبلوچستان
0/262ـ0/3۵۵ـ0/21۵ـ0/120ـ0/13۷ـA17فارس
0/1۸6ـ0/۴0۴ـ0/2۸6ـ0/299ـ0/۸۷۷ـA18قزوين
0/666ـ0/2۷2ـ0/2۵0ـ1/000ـ0/633ـA19قم

0/1۷6ـ0/1۷۷ـ0/090ـ0/0۷2ـ0/۷23ـA20كردستان
0/110ـ0/239ـ0/1۵1ـ0/161ـ0/0۴1ـA21كرمان
0/۴1۴ـ0/369ـ0/2۷2ـ0/2۴0ـ0/۷3۴ـA22كرمانشاه

0/130ـ0/2۴0ـ0/13۷ـ0/229ـ0/۵۷3ـA23كهگيلويهوـبـويراحمد
0/2۴۵ـ0/23۷ـ0/0۷۴ـ0/۴۴۸ـ0/۷۴9ـA24گلستان
0/1۸۸ـ0/۴۴۷ـ0/231ـ0/3۴0ـ0/62۵ـA25گيلان
0/2۷3ـ0/230ـ0/169ـ0/13۴ـ0/۸۷0ـA26لرستان
0/222ـ0/۵9۸ـ0/292ـ0/2۷1ـ0/۵39ـA27مازندران
0/2۷3ـ0/26۸ـ0/1۴۷ـ0/613ـ0/۸66ـA28مركزي
0/30۸ـ0/6۵2ـ0/16۴ـ0/1۵2ـ0/10۷ـA29هرمزگان
0/2۵3ـ0/210ـ0/1۷۷ـ0/۵66ـ0/۸29ـA30همدان
0/10۴ـ0/196ـ0/000ـ0/21۸ـ0/۴60ـA31يزد

مأخذ:ـهمان.



ــ401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رتبه بندی استان های کشور براساس شاخص های حمل و نقل جاده ای 

جدول 5. ورودي ها و خروجي هاي رتبه بندي سیستم حمل و نقل جاده اي استان هاي کشور 1395

کداستان

خروجي هاورودي ها

G1G2G3G4G5

رتبه بندي 
صعودي

رتبه بندي 
نزولي

رتبه بندي 
کل

A08111تهران
A18222قزوين
A053۴3البرز

A22263كرمانشاه
A28۷23مركزي

A01۴۷۴آذربايجانـشرقي
A19۵۴۴قم

A276۴۵مازندران
A0411۴6اصفهان

A119۵6خراسانـرضوي
A25۷126گيلان
A30۸116همدان

بـختياري A0913۸۷چهارمحالوـ
A261010۷لرستان
A071213۸بوشهر
A24101۵۸گلستان
A291۴9۸هرمزگان
A03121۸9اردبيل
A141۵109زنجان

A10211۴10خراسانـجنوبي
A131۷1۷10خوزستان
A20161910كردستان

A12231611خراسانـشمالي
A15192011سمنان
A171۸2111فارس

A23192112كهگيلويهـوـبويراحمد
A02202213آذربايجانـغربي

A3121231۴يزد
A16232۴1۵سيستانـوـبلوچستان

A21222۵1۵كرمان

مأخذ: همان.ـ
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نمودار 1. هاسه دیاگرام1 رتبه بندي استان هاي کشور براساس خصوصیات حمل و نقل برون شهري

مأخذ: يافتهـهايـتحقيق.

نقشه 1 . رتبه استان هاي کشور براساس خصوصیات حمل و نقل برون شهري

مأخذ:ـيافتهـهايـتحقيق.

1. Hasse Diagram
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4. جمع بندي و نتیجه گیري
يـافتهـاند.ـ تـوسعه وـ بـينفـضاهايـجغرافياييشـكلـگرفته فـاصله بـرايپـركردن سيستمـهايـحملـوـنقل
باـپيشرفتـهايـتكنولوژيك،ـحركتـوـجابهـجاييـبينـمناطقـتسهيلـوـتسريعـشدهـوـبهـنوعيـ
فاصلهـجغرافياييـكاستهـشدهـاست.ـجابهـجاييـمسافرـوـكالاـدرـسيستمـحملـوـنقلـجادهـاي،ـازـ
بـينـ اـرتباطي پـل اـست، طريقـشبكهـحملـوـنقلـگستردهـوـمتنوعيـكهـدرـسطحـكشورـتوزيعـشده
بـينـمحلـ بـهـطورـمعمول بـهـوجودـآيد. بـينـمناطق تـبادل اـمكان بـاعثـشده بـهـوجودـآوردهـو مناطق
بـهـكمكـسيستمـحملـوـنقلـ فـاصله اـين تـوليدـوـمحلـمصرففـاصلهـوجودـدارد، اـوليه،ـمحل ماده
قابليتـ وزن،ـحجم،ـ كالا،ـ ماهيتـ جملهـ ازـ مناطقـ بينـ تبادلـ درـ متعدديـ عواملـ ميـشود.ـ پرـ
خرابـشدن،ـارزشـو...ـمؤثرند.ـسيستمـحملـوـنقلـكاراـباـفراهمـكردنـامكانـتبادلـبينـمناطق،ـ
باعثـتوسعهـمناطقـوـكاهشـنابرابريـهايـمنطقهـايـميـشود.ـمناطقـدورـافتادهـكهـفاصلهـزياديـ
باـمراكزـتوليدـوـمصرفـدارندـبهـيمنـوجودـشبكهـحملـونقلـمناسبـميـتوانندـازـانزواـخارجـ
توسعهـ راستايـ درـ ابعادـ همهـ درـ ميزانـكاراييـشبكهـهايـحملـوـنقلـ بنابراينـشناساييـ شوند،ـ
سرزمينـوـبهـويژهـتوسعهـپايدارـمؤثرـاست.ـنتايجـاينـتحقيقـحكايتـازـنابرابريـهايـفضاييـدرـ
سيستمـحملـوـنقليـكشورـداردـوـمناطقـتوسعهـيافتهـترـبهـويژهـكلانـشهرهايـكشورـمانندـتهران،ـ
مشهد،ـكرج،ـاصفهان،ـفارسـوـتبريزـكهـبهـعنوانـمراكزـتوليدـوـجذبـسفرـشناختهـميـشوند،ـ
حملـونقلـ شبكهـ طريقـ ازـ شوند،ـ محسوبـ اصليـ گرهكـهايـ كشورـ حملـونقليـ شبكهـ درـ

ميـتوانندـبهـسايرـمناطقـمتصلـوـباعثـرونقـبخشيدنـبهـكلـفضايـمليـشوند.ـ
اـطرافـ بـالا، رـتبه بـا اـستانـهاي مـيـدهد، نـشان اـستانـهايـكشور رـتبه اـلگويفـضايي بـه نگاهي
كلانـشهرـتهرانـقرارـدارندـكهـانعكاسيـازـالگويـشعاعيـوـمتمركزـشبكهـحملـوـنقلـكشورـ
براساسـتهرانـاستـكهـبيشترينـسفرهاـراـتوليدـميـكند.ـازـنظرـالگويـفضاييـحملـوـنقلـبار،ـ
بالاترينـرتبهـمتعلقـبهـاستانـتهرانـوـسپسـهرمزگانـاستـكهـدوـسويهـالگويـورودـكالاـبهـ
بـرايـ اـست بـهـتهرانـوـسپسـتوزيعـآنـدرـسطحـكشور اـنتقالـكالا بـنادرـجنوبي، اـزـطريق كشور
صادراتـغيرـنفتيـنيزـتقريباـًچنينـالگوييـحاكمـاست.ـپسـازـتهرانـوـهرمزگانـاستانـهايـ
البرزـوـمازندرانـبالاترينـرتبهـراـدارند.ـاستانـمازندرانـنيزـبهـدليلـوضعيتـكشاورزيـوـتأمينـ

محصولاتـكشاورزيـوـداميـدرـكشورـازـجايگاهـويژهـايـبرخوردارـاست.
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بـايدـ اـستـكه چالشاـصليـدرـضعفـشبكهـحملـوـنقلـازـيكـسوـاستانـهايـردهـپايينـتر
موردـتوجهـويژهـقرارـگيرندـوـازـسويـديگرـاستانـهايـدرـردهـهايـبالاترـنيزـبايدـارتقاـيابندـ
مناطقـ بهـ تأثيرـرشدـدرـكلانـشهرهاـ بهـوجودـآورندـوـ راـ تاـظرفيتـحركتـدرـهمهـكشورـ
ديگرـرخنهـكند.ـباـاينـنگرشـبايدـتوجهـداشتـتوسعهـحملـونقلـكشور،ـفقطـمحدودـبهـاينـ
بخشـنميـشودـبلكهـباـتوجهـبهـجايگاهـآنـميـتواندـباعثـرونقـبخشيدنـبهـسايرـبخشـهايـ
اقتصادي،ـكاهشـفاصلهـمناطقـمختلفـكشورـوـفرصتـهايـكارآفرينيـراـدرـمناطقـمحرومـ
امرـ اينـ مليـمحسوبـشودـكهـ توسعهـ برايـ مقاومتيـ اقتصادـ موتورـ بهـعنوانـ وـ فراهمـآوردـ
و...ـ ناوگانـ كيفيـ بهبودـ هزينهـها،ـ كاهشـ حملـوـنقليـكشور،ـ سيستمـهايـ درـ بهبودـ مستلزمـ

است.
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مـيـكند.ـدرـ اـينـحوزهـراـضروري بـهـسياستگذاريـدر دـولتـهاستنـياز اـزـوظايفاـصليـوـعمده اـمنيتـكه تأمين
اينـراستا،ـمدلـسازيـيكيـازـروشـهايـتسهيلـفهمـوـاجرايـفرايندـسياستگذاريـاستـكهـبهـمددـدولتمردانـ
ميـآيد.ـمقالهـحاضرـباـهدفـطراحيـمدلـمطلوبـسياستگذاريـدرـحوزهـامنيتـداخليـدرـجمهوريـاسلاميـ
بـهـعنوانـمدلـمطلوب،ـطراحيـوـتبيينـ نـظرياتـاتزيونيـ)L.R.F(ـوـهيرشمن (E.V.L) را ايران،ـمدلـتلفيقيـاز
ميـكند.ـدرـمدلـمذكور،ـطبقـتعريفـامنيتـداخلي،ـمردمـنقشيـمحوريـدرـمباحثـامنيتيـدارندـوـمجذوبـ

كردنـوـرضايتمنديـمردم،ـشاخصيـمهمـبرايـسنجشـامنيتـداخليـمحسوبـميـشود.
مطابقـ مردمـ هنجارهايـ وـ ارزشـهاـ باـ زياديـ تاـحدـ داخليـ امنيتـ سياستـهايـ اجرايـ مدل،ـروشـ اينـ درـ ـ
استـوـوفادارـكردنـمردمـشاخصـمهميـدرـارزيابيـمحسوبـميـشود.ـهدفـاينـپژوهش،ـتبيينـضرورتـ
بـاـشرايطـخاصـ اـنطباقـآن اـمنيتيـوـارائهـمدليـكارآمدـدرـعصرـحاضرـوـدرـنهايت تجديدنظرـدرـسياستگذاري
كشورـاست.ـدرـاينـراستاـمدليـكهـارائهـشدـطبقـنتايجـتحليلـآماري،ـعلاوهـبرـمطلوبيتـوـتناسبـوـهمچنينـ
حصولـهدفـاصلي،ـاحتمالـموفقيتـبيشتريـدرـتأمينـامنيتـداخليـايرانـوجودـدارد.ـدرـاينـمدلـتأكيدـبرـ

تقويتـارزشـهايـفرهنگي،ـمذهبي،ـاجتماعيـدرـجامعهـازـضرورياتـانكارـناپذيرـاست.

کلید   واژه ها: سیاستگذاري؛ امنیت داخلي؛ مدل؛ رضایتمندي

*ـاستاديارـدانشكدهـحقوقـوـعلومـسياسي،ـدانشگاهـشيراز؛
Email: a.razavin@shirazu.ac.ir



ــ                 / سال 26، شماره 97         410Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KA

ùê#"F
     B&     #

مقدمه
تـحصيلـآنـمتحملـ بـراي بـودهـو پـيـآن تـاريخـهموارهـدر بـشرـطي اـستـكه اـزـجملهـمقولهـهايي امنيت
هزينهـهايـزياديـشدهـاست.ـعلاوهـبرـآنكهـامنيت،ـنيازـوـضرورتـاساسيـمردمـمحسوبـميـشود،ـ
وـ درـگذشتهـ دولتـ تأسيسـ وـ ايجادـ اساسيـ وـضرورتـ فلسفهـوجوديـ انديشمندان،ـ برخيـ بلكهـ

همچنينـمهمـترينـكاركردـدولتـهايـمليـدرـجهانـامروزـراـتأمينـهمينـنيازـبشريـميـدانند.
ازـسويي،ـدولتـهاـپسـازـتأسيس،ـبرايـحفظـثباتـوـبقايـخودـبهـامنيتـنيازـدارند.ـازـ
اينـمنظرـبرايـتأمينـامنيتـدرـجامعه،ـبرـدولتـهاـفرضـاستـباـنگاهيـبهـگذشته،ـتجزيهـوـ
تحليلـروندهايـكنونيـوـآيندهـپژوهي،ـبهـشناساييـآسيبـهاـوـتهديدهايـامنيتـاقدامـكنندـ
وـبرايـچگونگيـمواجههـوـمقابلهـباـآنـبرنامهـريزيـوـتصميمـگيريـلازمـانجامـدهند.ـچراـكهـ
بيـثباتيـ ايجادـ وـ نارضايتيـ ناهنجاري،ـ موجبـ جامعه،ـ درـ بحرانـ بروزـ وـ امنيتـ مختلـشدنـ
اـمنيتيـراـكنترلـوـهدايتـكندـ بـحران يـا پـيشـبيني اـمنيتيـرا تـهديدهاي نـتواند نـظام اـگر ميــشودـو
بنابراينـدولتـهاـ باـوقوعـپديدهـهايـاجتماعيـهمچونـانقلابـوجودـدارد.ـ امكانـسرنگونيـ
درـ تاـ دارندـ ضروريـ نيازـ امنيتيـ سياستگذاريـ بهـ خودـ امنيتـ تقويتـ وـ حفظـ ايجاد،ـ برايـ
وضعيتـهايـسهـگانهـبحران)ـقبل،ـحينـوـبعدـازـبحران(،ـالگوييـمرتبطـباـآنـراـپيشـبگيرند.ـ
سياستگذاريـامنيتيـهنرـاستفادهـازـشيوهـهاـوـابزارهايـمطلوبـبرايـتفوقـبرـبحرانـهايـ
مدلـهاـ درـواقعـ است.ـ »مدلـ«ـ راستاـ اينـ درـ مهمـ ابزارهايـ ازـ يكيـ است.ـ امنيتـ مختلـكنندهـ
منظورـ بهـ سياستگذارانـ وـ سياستمدارانـ كهـ هستندـ توانمنديـ وـ قويـ مديريتيـ ابزارهايـ
سياستگذاريـدرـحوزهـامنيت،ـبرايـپيشبردـاهدافـكلانـسياستـهايـمليـبهـآنـنيازـدارند.ـ
مدلـ نيازمندـ حوزهـها،ـ سايرـ همچونـ داخليـ امنيتـ حوزهـ درـ سياستگذاريـ برايـ بنابراينـ
تكنولوژيـ وـ توسعهـعلمـ ازـعصرـجديد،ـ ناشيـ وـتحولـ تغييرـ مناسبـهستيم؛ـچراـكهـروندـ
وـفرايندـجهانيـشدن،ـدگرگونيـجوامعـراـسرعتـبخشيدهـوـدولتـهاـراـباـتركيبـتازهـايـ
الگوهاـوـمدلـهايـسنتيـ باـآنها،ـ امنيتيـروبهـروـكردهـاستـكهـبرايـمواجههـ ازـتهديدهايـ
سياستگذاريـامنيتيـشايدـپاسخگويـخوبيـنباشند.ـبنابراينـدرـاينـمقالهـتلاشـميـشودـمدلـ
جديدـوـمتناسبـباـمتغيرهايـعصرـحاضرـبهــمنظورـسياستگذاريـجمهوريـاسلاميـايرانـدرـ

حوزهـامنيتـداخليـطراحيـوـارائهـشود.
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1. اهمیت و ضرورت تحقیق
كارـسياستگذاريـبهـسامانـكردنـامورـاست.ـبنابراينـسامانـدادنـبهـامنيتـداخليـنيزـنيازمندـ
سياستگذاريـدرـحوزهـامنيتـداخليـاست.ـبرـاينـاساسـدرـصورتيـكهـفرايندـسياستگذاريـ
امنيتـدرـجامعهـميـشود.ـمختلـ بهـخوبيـشناساييـوـعملـنشودـموجبـمختلـشدنـ امنيتي،ـ
اينـحالتـاگرـ بهـوجودـميـآورد.ـدرـ نارضايتي،ـبحرانـ بيـثباتيـوـ ايجادـ امنيت،ـضمنـ شدنـ
نظامـ سرنگونيـ وـ نارضايتيـ تعميقـ وـ گسترشـ امكانـ كردـ هدايتـ وـ كنترلـ راـ بحرانـ نتوانـ
وجودـدارد.ـازاينـروـبايدـبهـمنظورـتقابلـباـتهديدهايـامنيتـداخليـبهـارائهـمدليـكاربرديـ
جهتـسياستگذاريـدرـحوزهـامنيتـداخليـجمهوريـاسلاميـايرانـاقدامـشود.ـدرـحالـحاضرـ
الگوهايـمختلفيـبرايـسياستگذاريـدرـحوزهـامنيتـداخليـوجودـداردـكهـعمدتاـًدرـمحيطـ
نـيازهايـ بـوميـو اـرزشـهاي اـساسـمبتنيـبر اـين بـر اـستـو بـهـوجودـآمده وـزيستـبومـخاصـخود
همانـزيستـبومـطراحيـشدهـاند.ـازـاينـرو،ـضروريـبهـنظرـميـرسدـكهـجمهوريـاسلاميـايرانـ
برايـاجرايـموفقـسياستـهايـامنيتيـخودـبهـدنبالـمدليـبوميـباشدـكهـعلاوهـبرـبهرهـگيريـازـ

مدلـهايـموجود،ـارزشـها،ـاقتضائاتـوـنيازهايـبوميـكشورـراـنيزـدرـآنـلحاظـكند.

1-1. اهداف تحقیق
هدفـازـانجامـاينـتحقيقـارائهـمدليـجديدـوـكاربرديـبرايـسياستگذاريـدرـحوزهـامنيتـ
داخليـدرـجمهوريـاسلاميـايرانـاست.ـبهـبيانـديگر،ـطراحيـمدلـوـراهكاريـاصولي،ـبهـ
اـختلالـدرـكشور،ـدرـصورتـعدمـمديريتـ اـيجاد اـمنيتيـكهـضمن بـحرانـهاي بـا منظورـتقابل

صحيح،ـبهـسايرـحوزهـهاـسرايتـكردهـوـپايهـهايـثباتـوـاقتدارـنظامـراـمتزلزلـميـكند.ـ

2-1. سؤال هاي تحقیق
درـ داخليـ امنيتـ حوزهـ درـ سياستگذاريـ مطلوبـ مدلـ كهـ استـ اينـ تحقيقـ اصليـ سؤالـ
امنيتـ حوزهـ درـ بحرانـ بروزـ درـصورتـ فرعي؛ـ سؤالـ وـ چيست؟ـ ايرانـ اسلاميـ جمهوريـ
داخلي،ـجمهوريـاسلاميـايرانـچگونهـميـتواندـباـآنـروبهـروـشودـكهـتابعـحداقلـهزينهـوـ

حداكثرـسودـباشد؟.
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3-1. فرضیه هاي تحقیق
بـهـنظرـميـرسدـ اـمنيتي پـيچيدگيـوـچندپارگيـمؤلفهـهاي بـهـدليل اـستـكه اـين تـحقيق اـصلي فرضيه

مـدلـخروج،ـ پـول2ـوـهيرشمن3 تـرسـو مـدلـعشق، بـاـعنوان اـتزيوني1 نـظريهـهاي اـز تـركيبي مدلي
بـاشد.ـ اـمنيتـداخليـدرـجمهوريـاسلاميـايران بـرايـتأمين اعتراضـوـوفاداري4،ـمدلـمطلوب
فرضيهـفرعيـنيز برايـمواجههـباـچالشـهاـوـمعضلاتـامنيتـداخليـفرارويـجمهوريـاسلاميـ
بـاـشرايطـعصرـجديدـوـ بـهـطراحيـوـتبيينـمدلـهايـجديدـسياستگذاري،ـمتناسب نـياز ايرانـرا

بوميـسازيـميـداند،ـچراـكهـالگوهايـسنتيـسياستگذاريـامنيتيـپاسخگوـنخواهدـبود.

4-1. روش شناسي تحقیق
باـ ازـشيوهـكيفي،ـ باـكمكـگرفتنـ استـكهـ تحليليـ ـ  توصيفيـ پژوهش،ـروشـ اينـ روشـ
تكيهـبرـپرسشنامهـوـاستفادهـازـتحليلـهايـآماري،ـخودنماييـميـكند.ـمدلـطراحيـشدهـبرايـ
سياستگذاريـدرـحوزهـامنيتـداخليـدرـجمهوريـاسلاميـايرانـباـروشـكيفيـبرايـآزمونـ

فرضيهـهايـمطرحـشدهـباـنرمـافزارهايـSpss وـSmart PLS بهـكارـگرفتهـميـشود.

5-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات 
دولتـ يكـ نكردنـ عملـ ياـ كردنـ عملـ راـ سياستگذاريـ ۴1(ـ )1390:ـ بريكـ وـ شافريتزـ
برايـ استـ تصميمـهاييـ وـ اقدامـهاـ »سلسلهـ معنايـ بهـ سياستگذاريـ مقالهـ اينـ درـ ميـداند.ـ
حلـچالشيـكهـدرـصورتـعدمـرفعـآنـچالش،ـبازتابـهاـوـكنشـهايـعموميـراـبهـدنبالـ

خواهدـداشت«.
ماندلـ)13۷۷:ـ۵2(ـمعتقدـاستـامنيتـمليـشاملـتعقيبـروانيـوـماديـايمنيـاستـ
ازـ ناشيـ مستقيمـ تهديدهايـ ازـ كهـ استـ اينـ مليـ مسئوليتـهايـحكومتـهايـ اصولاـً وـ
خارج،ـنسبتـبهـبقايـرژيمـها،ـنظامـشهرونديـوـشيوهـزندگيـشهروندانـخودـممانعتـ

1. Etzioi   
2. Love, Reward, Fear (L.R.F)
3. Hirschman
4. Exit, Voice, Loyalty (E.V.L)
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بهـعملـآورند.
امنيتـمليـبهـمسئوليتـمليـدولتـهاـوـتواناييـجامعهـدرـجهتـكسبـوـتأمينـايمنيـ
روانيـوـماديـبرايـمردمـتحتـحاكميتـخويشـوـصيانتـازـموجوديتـفيزيكي،ـرواني،ـ
زيستي،ـمعيشتي،ـفرهنگيـوـارزشيـمردمـوـسرزمينـاشارهـداردـتاـازـتهديدهايـمستقيمـوـ
غيرـمستقيمـناشيـازـقدرتـهايـداخليـوـخارجيـنسبتـبهـبقايـرژيم،ـارتقاـوـبهينهـسازيـ
ممانعتـ مليـ منافعـ تضمينـ درـنهايتـ وـ شهروندانـ زندگيـ شيوهـ وـ شهرونديـ نظامـ آن،ـ

بهـعملـآورند.
امنيتـداخليـنيزـيكيـازـسطوحـامنيتـمليـاست.ـدرـاينـسطح،ـهرگونهـاقدام،ـقصدـ
وـنيتيـكهـباـهدفـسرنگوني،ـضربهـزدنـوـتوقفـتواناييـهايـمليـدرـكشورـصورتـگيردـ
بهـيكـحركتـجمعيـ تبديلـآنـ بروزـزمينهـهايـعدمـوفاداريـدرـشهروندانـوـ ياـموجبـ

مخالفـشود،ـبهـعنوانـتهديدـعليهـامنيتـداخليـاطلاقـميـشود.
آنـ طيـ كهـ شرايطيـ ازـ استـ عبارتـ ساده،ـ تعريفيـ درـ داخليـ امنيتــ اساسـ اينـ برـ
لـذاـسياستگذاريـ بـهرهـمندـشوند. اـزـحقوقــخود بـاـموانع بـرخورد بـدون بـتوانند شهروندانـجامعه
امنيتي،ـ»فرايندـياـمجموعهـايـازـفعاليتـهاـوـتصميمـهاييـاستـكهـباـهدفـحلـيكـآسيبـ
وـمسئلهـامنيتيـطراحيـشدهــاست«.ـبهـبيانيـديگر،ـسياستگذاريـامنيتيـدرـسادهـترينـشكلـ
بحرانـهايـ برـ تفوقـ ابزارهايـمطلوبـجهتـ وـ ازـشيوهـهاـ استفادهـ »هنرـ ازـ آنـعبارتـاستـ
قضايي،ـ فرهنگي،ـ اجتماعي،ـ اقتصادي،ـ سياسي،ـ اقدامـهايـ شاملـ كهـ امنيتـ مختلـكنندهـ

انتظامي،ـامنيتيـو...ـاست«.
بنابراينـ»آنـدستهـازـاقدامـهاـوـسياستـهاييـكهـبرايـدستيابيـبهـمقاصدـامنيتـداخليـ

انجامـميـگيرد،ـسياستگذاريـدرـحوزهـامنيتـداخليـاست«.

2. امنیت داخلي در جمهوري اسلامي ایران
عينيـ عاملـ است.ـ امنيتـ تعريفـ ازـ جداييـناپذيرـ جزئيـ ذهنيـ وـ عينيـ عاملـ دوـ امروزهـ
شاملـفقدانـوـياـحداقلـرساندنـتهديدهاـوـعاملـذهنيـشاملـايجادـاحساسـظهورـوـبروزـ
عاملـعينيـدرـجامعهـاستـكهـكمكـشايانيـبهـتعريفـامنيتـميـكند.ـبرـاينـاساسـتصورـ
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بهـدنبالـخواهدـداشتـتاـجاييـكهـحتيـدرـصورتـ ناامني،ـشرايطـنامطلوبيـراـبرايـانسانـ
عدمـتهديد،ـامنيتـمحققـنخواهدـشد.ـباـاينـتوضيحـميـتوانـگفتـامنيتـدوـگونهـسلبيـوـ

ايجابيـداردـ)رضويـنژادـوـرزاقي،ـ139۷:ـ10۵(.
ازـسويـ بازيگرـ حياتيـ منافعـ كهـ وضعيتيـ ازـ استـ عبارتـ امنيتـ سلبي،ـ گفتمانـ طبقـ
توانـ بازيگرـ احتمالي،ـ تهديدـ ياـدرـصورتـوجودـ نباشدـ تهديدـ بازيگرانـديگرـدرـمعرضـ
ايجابي،ـ برـاساسـگفتمانـ باشد.ـ ازـمنافعـخودـداشتهـ باـهدفـصيانتـ دفعـوـمديريتـآنـراـ
بـاـ بـازيگران بـينـخواستهـهاي نـوعيـرابطهـمعقولـوـمتناسب امنيتـوضعيتيـاستـمبتنيـبرـوجود
مـيـكندـ بـازيگران نـزد رـضايتمندي دـرـنهايتتـوليد يـكـواحدـسياسيـكه دـرون اـيشان داشتهـهاي
ليتل،ـ13۸0:ـ۴2-23(.ـكليدـواژهـاصليـدرـتعريفـامنيتـايجابي،ـ»رضايتمندي«ـ )مكينـلاـوـ
امنيتـجنبهـ آرمانـگرايانه،ـ رهيافتـ درـ دارد.ـ آنـ باـ مستقيمـ رابطهـايـ امنيتـ تحققـ استـكهـ
ايجابيـداردـوـرضايتمنديـمردمـعامليـمهمـدرـسنجشـتحققـامنيتـاست.ـمطالعاتـامنيتيـ
انتقاديـخصوصاـًمكتبـولزـباـطرحـمفهومـ»رضايت«ـوـ»انتظار«،ـبرداشتـجديديـازـامنيتـ

مطرحـميـكند.
درـاينجاـعلاوهـبرـمفهومـرضايت،ـمفهومـانتظاراتـنيزـمطرحـاست.ـدرـاينـچارچوبـ
باـتشريحـموقعيتـفردـدرـسهـوضعيتـجايگزينـميـتوانـبهـتشريحـمفهومـامنيتـپرداخت.ـ
انسانـدرـ درـوضعيتـاول،ـفردـدرـفضايـاجتماعيـ)داشته(ـمطرحـميـشود.ـدرـاينـحالتـ
تشريحـ است،ـ برخوردارـ آنـ ازـ كهـ اجتماعيـ منزلتـ وـ شأنـ وـ موقعيتـ شرايط،ـ چارچوبـ
ميـشود.ـدرـوضعيتـدوم،ـفردـدرـفضايـمطلوبـ)خواسته(ـموردـنظرـاست.ـدرـاينـوضعيتـ
آرزوها،ـاميالـوـانتظاراتـفردـمطرحـاست.ـموارديـكهـفردـتمايلـداردـبهـآنهاـدستـيابد،ـ
اماـدرـشرايطـوـوضعيتـاجتماعيـكهـقرارـداردـازـآنـمحرومـاست.ـوضعيتـسومـبهـحدـ
بيانـديگرـموقعيتـوـوضعيتـ بهـ اينـدوـوضعيتـاشارهـدارد.ـ فاصلـوـميزانـشكافـميانـ
اولـبرـآنچهـفردـدارد،ـتأكيدـميـكند،ـوضعيتـدومـبهـآنچهـفردـانتظارـداردـكهـداشتهـباشدـ
وـوضعيتـسومـبهـشكافـوـفاصلهـميانـآنچهـداردـوـآنچهـكهـميـخواهد،ـاشارهـميـكند.ـ
اينـفاصلهـميزانـرضايتـوـنارضايتيـفردـراـمشخصـميـكند.ـمطالعاتـامنيتيـانتقاديـفاصلهـ
ميانـانتظاراتـافرادـوـآنچهـازـآنـبرخوردارـاستـراـفضايـامنيتيـجامعهـتعريفـميــكندـوـ
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اعتقادـداردـميزانـاميدـياـنااميديـدرـدستيابيـبهـانتظاراتـوـتوقعات،ـضريبـامنيتـوـناامنيـ
راـتعيينـميـكند.

اـيجابيـاست.ـآنانـمعتقدندـحفظـوـگسترشـامنيتـ بـهـامنيت اـنتقادي نگاهـمطالعاتـامنيتي
امريـتحققـپذيرـاست.ـراهكارهايـاينـرهيافتـبرايـتحصيلـامنيتـمبتنيـبرـبرداشتـآنانـازـ
مفهومـامنيتـيعنيـرضايتـوـچگونگيـپرـكردنـخلأـوـشكافـميانـفضايـداشتهـــخواستهـ
نـقشـذهنـ بـه پـذيرشـرضايتمنديـمستلزم اـست استـ)عبدالهـخاني،ـ13۸3:ـ261-260(.ـواضح
بايدـبهـموضوعاتيـمانند:ـنظريه،ـطرحـمفهومي،ـعقايدـاساسي،ـفرهنگ،ـهنجارـوـ استـكهـ

هويتـاذعانـكنيم.
ازـ بيشـ بنابراينـ پايهـاست،ـ نظاميـمردمـ ايران،ـ نظامـجمهوريـاسلاميـ اينكهـ بهـ باـتوجهـ
اينكهـتعاريفـقدرتـمحور،ـاقتدارـمحورـياـاقناعـمحورـموردـتوجهـباشد،ـبهـمجذوبـكردنـوـ
»رضايتمندي«ـتوجهـدارد.ـهمچنينـبخشـعمدهـايـازـقدرتـجمهوريـاسلاميـايرانـدرـداخلـ
بـنابراينـ اـست. نـيروهاـوـجرياناتـ»مردمي« بـه اـتصال اـز نـاشي اـسلامـوـمنطقه، وـهمچنينـدرـجهان
بـهـرضايتمنديـوـتحققـ اـنتقاديـتأكيدـميـشودـو بـرـمكاتب اـمنيتـمثبتـخصوصاً بـر اـينـمقاله در
بخشـمطلوبيـازـانتظاراتـتوجهـخاصيـدارد.ـدرـواقعـايجادـرضايتـوـپرـكردنـشكافـميانـ

فضايـداشتهـــخواستهـبهـعنوانـمهمـترينـعاملـتحققـامنيتـداخليـمعرفيـميــشود.

3. طراحي مدل مطلوب سیاستگذاري امنیت داخلي جمهوري اسلامي ایران
1-3. مدل اجرا

وـ اهدافـمطلوبـ بهـ برايـرسيدنـ بهـكارگيريـوـعملياتيـكردنـسياستـهاـ اجرا،ـ ازـ منظورـ
مشخصـاست.ـدرـبيانـديگر،ـبهـمجموعهـعملياتـوـاقدامـهايـسازمانـهاـوـمؤسساتـمجريـ

وـچگونگيـانجامـدادنـآنها،ـاجراـگفتهـميـشود.ـ
بهـتشريحـوـبسطـاينـمدلـدرـ بهـعنوانـمدلـمطلوبـاجراـدرـذيلـ  L.R.F مدلـهرميـ

سياستگذاريـامنيتـداخليـپرداختهـاست.
اتزيونيـ)1961(ـهمراهيـوـموافقتـباـفرامين،ـقوانينـوـسياستـهاـراـبرايـاجرا،ـناشيـ
افرادـبرخاستهـازـ»عشق«ـ ازـوجودـسهـانگيزهـميـداند.ـدرـدرجهـنخست،ـگاهيـاوقاتـرفتارـ
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وـعلاقهـاست.ـبدينـمعناـكهـفردـمجري،ـكاريـراـكهـانجامـميـدهد،ـخودـمشتاقـآنـاستـ
وـمتناسبـباـارزشـهاـوـروحيهـخودـميـداند.ـپسـبدينـدليلـكهـاينـافراد،ـخواهانـانجامـآنـ
نيست.ـ بهـاجبارـ نيازيـ افرادـخواستهـميـشود،ـ اينـ ازـ انجامـآنچهـ امورـوـ اينـگونهـ هستندـدرـ
گروهـدومـافراديـهستندـكهـازـرويـ»ترس«ـعملـميـكنند،ـاينـترسـممكنـاستـناشيـازـ
باشد.ـ اجرايـدستوراتـ ازـعدمـ ناشيـ پايينـترـ وـدرـسطحيـ اجرايـسياستـ پيامدهايـعدمـ
فرايندـاست.ـ اينـ قهرآميزـدرـ نيرويـ استفادهـ ازـ ناشيـ اجرا،ـ فرايندـ درـواقعـكاربردـترسـدرـ
ياـ ماديـ منافعـ استـ آنهاـممكنـ دليلـهمراهيـ استـكهـ افراديـ سرانجامـگروهـسومـشاملـ
»پول«ـباشد.ـاينـگروهـسومـحتيـاگرـازـاجرايـآنچهـكهـانجامـميـدهند،ـتنفرـداشتهـباشندـاماـ
بهـدليلـمنفعتـياـپاداشـماديـكهـانتظارـكسبـآنـراـدارندـبهـانجامـآنـعملـياـاجرايـآنچهـ

كهـبهـتصويبـرسيده،ـتنـدرـميـدهندـ)ملكـمحمدي،ـ13۸۴:ـ2۵3(.
طبقـآنچهـگفتهـشد،ـدرـنگاهـاتزيونيـاجرايـسياستـهاـميـتواندـمحصولـبهـكارگيريـ
سهـنوعـقدرتـشاملـقدرتـهنجاريـياـهويتيـ)عشق(،ـقدرتـاجبارـياـسركوبگرـ)ترسـياـ
بهـترتيبـ قدرتـ نوعـ اينـسهـ 1(.ـ باشدـ)شكلـ منفعتـطلبي(ـ ياـ )ماليـ پاداشـ قدرتـ قهريه(،ـ

مبنايـنمادين،ـفيزيكيـوـماليـدارند.

شکل 1. انواع قدرت در اجراي سیاست

هنجاري

پاداش

اجبار
مأخذ: يافتهـهايـتحقيق.ـ

است،ـ نيازمندـ مثلثـ رأسـ سهـ اينـ ازـ تركيبيـ بهـ سياستـ اجرايـيكـ واقعي،ـ دنيايـ درـ
هرچندـبعيدـنيستـكهـباـيكيـازـاينـسهـمؤلفهـبتوانـبهـيكـاجرايـموفقـياـنسبتاـًموفقـدستـ
راـ ازـروشـهاـ يكيـ معمولاـً اينكهـ باـوجودـ سازمانـهاـ اكثرـ استـكهـ دليلـ همينـ بهـ پيداـكرد.ـ
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كنند.ـ استفادهـ كنترلـ شيوهـ سهـ هرـ ازـ تاـ ميـكنندـ تلاشـ ميـدهند،ـ ترجيحـ ديگرـ روشـهايـ بهـ
اـينـعواملـ نـوعيـتعادلـدرـتركيب بـه اـجرايـموفقيتـآميزـسياستـهاـمحصولـدستيابي بهـعبارتي
سهـگانهـاست.ـاينـموضوعـمجريانـراـبرـآنـميـداردـتاـميانـانواعـقدرتـوـانواعـاجراـتعادلـ
بهـوجودـآورند.ـبرايـاينـكارـلازمـاستـنوعـوـميزانـوابستگيـافرادـبررسيـوـمشخصـشود.

قدرتـياـاختياريـكهـسازمانـهاـنسبتـبهـكاركنانشانـدارند،ـناشيـازـماهيتـوابستگيـآنهاـ
بـاشد: تـعهدمـيـتواندبـرـحسبشـدتبـهيـكياـزسـهشـكلزـير اـينوـابستگييـا سـازماناـست. نسبتبـه
»وابستگيـاخلاقي« بهـسازمانيـكهـاهداف،ـارزشـهاـوـهنجارهاـراـدرونيـكردهـاست.

باـآنـ پيوندـ ميـافتدـكهـمشاركتـدرـسازمانـوـ اتفاقـ »وابستگيـحسابگرانه«،ـهنگاميـ
توسطـپاداشـهايـخارجيـصورتـميـگيرد.

سرانجامـ»وابستگيـگريزنده«، گرايشـمنفيـنسبتـبهـسازمانيـراـنشانـميـدهدـكهـنوعاـً
مبتنيـبرـموقعيتـهاييـاستـكهـمحدودـكنندهـرفتارـاستـ)رضويـنژادـوـرزاقي،ـ139۷:ـ10۸(.
سهـنوعـوابستگيـوـسهـنوعـقدرتـدرـكنارـهمـبهـ9ـشكلـتبعيتـازـسازمانـياـارتباطـ
سازمانـباـفردـوـفردـباـسازمانـوـبهـعبارتيـدقيقـترـ9ـروشـ»اجرا«ـراـبهـدستــميـدهدـكهـانواعـ

رابطهـهاـدرـجدولـ1ـخلاصهـشدهـاست.

جدول 1. اشکال تبعیت از سازمان یا ارتباط سازمان با فرد و برعکس

نوع وابستگي

اخلاقحسابگرانهگریزندهنوع قدرت

123اجباري

۴۵6پاداشي

۷۸9هنجاري

مأخذ: اسكات،ـ139۷.

مرتبطـ خاصـ وابستگيـ يكـ باـ خاصـ قدرتـ يكـ معمولاـً كهـ داردـ اعتقادـ اتزيونيـ
بهـاينـترتيبـشكلـهايـمعمولـتبعيتـراـميـتوانـدرـوضعيتـهايـ1،ـ۵ـوـ9ـيافت.ـ استـكهـ



ــ                 / سال 26، شماره 97         418Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KA

ùê#"F
     B&     #

پاداشيـ قدرتـ برعكس.ـ وـ ميـكندـ ايجادـ گريزندهـ وابستگيـ قهريه،ـ قدرتـ بهـعبارتـديگرـ
ميـكند.ـ تطبيقـ اخلاقيـ وابستگيـ باـ هنجاريـ قدرتـ وـ ميـشودـ حسابگرانهـ وابستگيـ باعثـ
ديگرـمواردـششـگانهـبيانگرـحالاتـاجرايـناموفقندـيعنيـاينكهـسيستمـقدرتيـسازمانـباـنوعـ
يـافت.ـ تـغييرـخواهد اـفراد نـوعـوابستگي نـاهماهنگي، اـين نـميـكندـدرـنتيجه تـطبيق اـفراد وابستگي
اتزيونيـمعتقدـاستـكهـثمربخشيـساختارـتبعيتيـكهـمنسجمـوـهماهنگـباشدـازـاثربخشيـ

سازمانيـكهـدچارـتنشـوـفشارهايـناشيـازـناهماهنگيـسيستمـهاـباشدـبيشترـاست.
برايـاجرايـموفقـسياستـهاـلازمـاستـتلفيقيـمتعادلـازـاجراـدرـوضعيتـهايـ1،ـ۵ـوـ9ـ
بهـوجودـآورد.ـبهـباورـاتزيوني،ـكارآمديـدرـاجرا،ـمحصولـدستيابيـبهـنوعيـتعادلـدرـتركيبـ
بيگانگي(،ـسطحـ وـ )اجبارـ ترسـ ازـ پايينـ تاـسطحيـ بايدـ تعادل،ـ اينـ درـ است.ـ پيشينـ عواملـ
بـالاييـازـاجراـازـرويـعشقـ)هنجاريـوـاخلاقي(ـ متوسطيـازـپاداشـ)پاداشـوـمحاسبه(ـوـسطح

مشاركتـداشتهـباشندـ)ملكـمحمدي،ـ13۸۴:ـ2۵3(.
اـفرادـ بـه اـجراـرا مـحوريتـدر اـجرايفـرامينـوـدستوراتتـأكيدـداردـو بـر اـفراد تـمايل بـر اـينمـدل در
اـندكيتـرس)ـتهديد(ـ تـلفيقدـرونياـزعـشقفـراوان)ـهمگرايي(، اـينتـوضيحمـيـتوانگـفتكـه بـا ميـدهد.
اـجرايمـوفقسـياستـهاست. اـتزيونيدـر مـستقلنـظريه مـتغير بـهـعنوان بـيناـفراد، دـر مـناسب)ـمبادله( پـول و
درـمقالهـحاضر،ـهرـسهـروشـاجراـدرـرئوسـمثلتـقرارـدادهـشدهـوـمثلثـمذبورـ)شكلـ2(ـ

بهـنامـمثلثـL.R.F ناميدهـميـشود.ـ

شکل 2. روش اجراي سیاست

مأخذ: همان.
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درـمجموع،ـآنچهـازـروشـاجراـدرـاينـبخشـگفتهـشدـدرـقالبـيكـمدل،ـطبقـشكلـ3ـ
ترسيمـميـشود:

شکل 3. مدل پیشنهادي براي اجرا

مأخذ: همان.

2-3. مدل ارزیابي 
ارزيابيـبهـمنظورـبررسيـاثرـاجرايـسياستـهاـوـقضاوتـدرـموردـتأثيراتـآنهاست.ـبهـطورـ
سادهـميـتوانـگفتـارزيابي،ـاثربخشيـعموميـراـبرحسبـاهدافـتعيينـشدهـوـنتيجهـبهـدستـ

آمدهـبررسيـميـكند.ـ
طبقـتعريفـامنيتـدرـاينـپژوهش،ـمنظورـازـامنيت،ـايجادـاحساسـايمنيـناشيـازـرفعـ
تهديدها،ـآسيبـهاـوـرضايتمنديـحاصلـازـكاهشـفاصلهـميانـخواستهـهاـوـداشتهـهاـدرـبينـ
مردمـوـجامعهـاست.ـبنابراينـطبقـاينـتعريف،ـمردمـوـجامعهـنقشيـمحوريـدرـمباحثـامنيتيـ

دارند.ـ
رفتارهاـوـواكنشـهايـمردمـجامعهـدرـقبالـسياستـهايـاجراـشدهـبهـمنظورـتأمينـامنيتـ

داخليـبهـسهـدستهـتقسيمـبنديـميـشوند:
ازـ سياستـها،ـ اجرايـ ازـ حاصلـ نتايجـ بهـ نسبتـ كهـ استـ كسانيـ شاملـ اولـ دستهـ
رضايتمنديـوـاحساسـامنيت،ـدرـحدـمطلوبيـبرخوردارند.ـرفتارـاينـعدهـازـافرادـجامعهـدرـ
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قبالـنظامـسياسيـوـدولت،ـرفتاريـتوأمـباـتأييد،ـحمايتـوـوفاداريـاست.ـبرخيـنيزـازـنتايجـ
اجرايـسياستـهاـدرـحوزهـامنيتـداخليـراضيـنيستند.ـعدهـايـازـاينـافرادـكهـدرـدستهـدومـ
قرارـميـگيرند،ـباـوجودـنارضايتي،ـخودـراـدرـمقابلـحكومتـنميـبينندـبهــهمينـمنظورـاقدامـ
بهـاعتراضـجهتـتغييرـوـبهبودـسياستـهاـميـكنند،ـوليـدرـدستهـسوم،ـافرادـمخالفتـخودـراـ

باـرفتارـتقابليـوـدرگيريـباـنظامـوـحكومتـاعلامـميـكنند.
اـزـرفتارـمردمـدرـ بـهـدستهـچهارمي بـهـويژهـدرـحوزهـروانشناسي، اـنديشمندان اـز بـرخي البته
جامعهـمعتقدندـكهـشاملـافرادـبيـتفاوتـياـبيـاعتناـبهـسياستـهاـهستند.ـاماـبهـدليلـكمـاهميتـ
ازـآنـ پيشـبينيـشده،ـ مدلـ باـ منظورـهمخوانيـ بهـ وـهمچنينـ بقيهـ بهـ نسبتـ دستهـ اينـ بودنـ

صرفــنظرـميـشودـ)رضويـنژادـوـرزاقي،ـ139۷:ـ111(.
برـاينـاساسـدرـادامهـنظريهـپرـكاربردـ»خروجـــاعتراض«1ـآمدهـاستـكهـشكلـكلاسيكـ
آنـراـدرـابتداـآلبرتـهيرشمنـدرـكتابـخروج،ـاعتراضـوـوفاداريـ)19۷0(ـارائهـكرد.ـدرـتطبيقـ

مردمـدرخصوصـ ازـسويـ واكنشـ وـ رفتارـ ميـتوانـسهـدستهـ هيرشمن،ـ ديدگاهـ وـكاربستـ
اجرايـسياستـهاـارائهـكردـكهـشاملـخروج،ـاعتراضـوـوفاداريـاست.ـاينـسهـواكنشـراـ
درـرئوسـمثلثـقرارـدادهـوـآنـراـمثلثـخروج،ـاعتراضـوـوفاداريـباـعنوانـمدلـE.V.Lـ

ميـنامندـ)شكلـ۴(.

شکل 4. انواع واکنش ها به سیاست

وفاداري

اعتراض

خروج

مأخذ: همان.

1. Exit-voice Theory
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مدلـE.V.L كهـبرـپايهـرفتارـعقلانيـبازيگرانـبناـشدهـاست،ـواكنشـهايـسهـگانهـايـراـ
نشانـ افرادـجامعهـوـدريافتـكنندگانـسياستـهاـ ازسويـ نتايجـسياستـها،ـ درـزمانـدريافتـ
عدمـ وـ ناـاميديـ معنايـ بهـ نارضايتي،ـ برـ علاوهـ كهـ استـ خروجـ واكنش،ـ نخستينـ ميـدهد.ـ
تلاشـدرـراستايـبهبودـوـحتيـمقابلهـباـسياستـوـسياستگذارـمربوطهـاست.ـبهـعبارتـديگر،ـ
افرادـمخالف،ـبرايـتغييرـوـجايگزينيـحوزهـشمولـوـسيستمـ)حاكميتـوـسياستگذار(ـاقدامـ
ميـكنند.ـاينـنوعـواكنش،ـبدترينـنتيجهـحاصلـازـارزيابيـاستـكهـبرـاينـاساسـبايدـاجرايـ
چنينـسياستيـباـقيدـفوريتـمتوقفـشدهـوـدرـراستايـرفعـاشتباهـهاـوـكاهشـهزينهـخسارت،ـ

سياستـجديديـاتخاذـشود.ـ
واكنشـدوم،ـاعتراضـنامـداردـكهـبهـمعنايـبيانـمنافعـوـخواستهـهاست.ـتوسلـبهـروشـ
اعتراضـبهـجايـخروج،ـتلاشـبرايـتغييرـفعليتـهاـوـسياستـهايـحكومتـوـدولتيـاستـكهـ
بهـآنـوابستهـاست.ـاعتراض،ـدارايـاثريـهشدارـدهندهـدرـخصوصـناكاميـسياستـهاستـوـ
بـهـمشابهـروشيـجايگزينـ اـساساً بـرايـخروجـعملـكندـياـآنكه بـهـعنوانـروشيـمكمل ميـتواند
مطرحـشود.ـحصولـچنينـرفتاريـبينـدريافتـكنندگانـسياست،ـدرـنتايجـارزيابيـسياست،ـ
سياست،ـ درـ وـصحيحـ بموقعـ تغييرـ درـصورتـ استـكهـ مخالفتـ ازـ بروزـسطحيـ ازـ نشانـ
ميـتوانـرفتارـاينـدستهـراـبهـرفتارـوفادارانهـتبديلـكردـاماـدرـصورتـعدمـاقدامـمناسب،ـاينـ
پتانسيلـوجودـداردـكهـاينـدستهـازـمعترضانـبهـسياست،ـبهـدستهـاولـبپيوندند.ـبرـاينـاساسـ

درـادامهـفرايندـسياستگذاريـميـبايستـتغييرـسياستـبهـمنظورـتحققـاهدافـانجامـپذيرد.
بـروزـ بـرـتغييرـموقعيتـموجودـكهـموجب همانـطورـكهـگفتهـشدـروشـاعتراضـميـتواند
بـدانـوابستهـ بـهـسازمانيـوـحكومتيـكه نـسبت بـاشدـياـآنكهـشهروند اـست،ـتأثيرگذار نارضايتي
يعنيـوفاداريـ مثلثـ اينجا،ـسومينـرأسـ ازـ استـوـتصميماتـآن،ـاحساسـوفاداريـكند.ـ
ظاهرـميـشود.ـوفاداريـگزينهـايـاستـكهـميانـدوـگزينهـخروجـوـاعتراضـجايـميـگيردـوـ
بهـتأخيرـگزينهـخروجـوـافزايشـميزانـگرايشـبهـگزينهـاعتراضـمنجرـميـشود.ـحصولـچنينـ
رفتارـحمايتـگرايانهـوـوفادارانهـايـازـسويـمردمـدرـقبالـسياستـها،ـنشانـازـموفقيتـدرـاجراـ

وـتحققـاهدافـدارد.ـبرـاينـاساس،ـتداومـسياستـانتخابيـبلامانعـاست.
درنهايتـبرـاساسـآنچهـگفتهـشد،ـمدلـارزيابيـدرـشكلـ۵ـترسيمـميـشود.
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شکل 5. مدل ارزیابي سیاست

مأخذ: همان.

اـرتباطـ بـاـهمـدر بـهـ9ـشكل اـرزيابيـدرـكنارـهم نـتيجه اـجراـوـسهـگونه نـوع درـمجموع،ـسه
هستندـكهـانواعـرابطهـهاـدرـجدولـ2ـخلاصهـشدهـاست.

جدول 2. انواع رابطه بین روش هاي اجرا و نتیجه ارزیابي

نتیجه ارزیابي
روش اجرا

LVE

LL.LL.VL.ـE

RR.LR.VR.ـE

FF.LF.VF.ـE

مأخذ:ـيافتهـهايـتحقيق.

وقوعـ احتمالـ  F.E وـ  L.L،ـR.V وضعيتـهايـ شد،ـ اشارهـ 2ـ درـجدولـ كهـ همانـطورـ
بيشتريـدارندـاماـ6ـوضعيتـديگرـنيزـوجودـداردـهرـچندـاحتمالـوقوعـچنينـگزينهـهاييـكمـ
استـاماـبهـبررسيـآنهاـنيزـميـپردازيم.ـقبلـازـپرداختنـبهـ6ـگزينهـباـاحتمالـوقوعـكمتر،ـبايدـ

بهـدوـنكتهـتوجهـشود:
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اـزـطرفـL بهـسمتـR وـسپسFـحركتـشودـوـهمچنينـ مـدلـL.R.Fـهرـچه اـينكه،ـدر اول
درـمدلـE.V.L ازـسمتـL بهـVـوـسپسـEـمتمايلـشود،ـميزانـرضايتمنديـكمترـخواهدـشد.ـ
برـاينـاساس،ـبهترينـامتيازـكسبـشدهـمربوطـبهـموقعيتـL.Lـباـحداكثرـامتيازـوـكمترينـ

ارزشـمتعلقـبهـموقعيت F.Eـاست.
نكتهـدومـآنـاستـكهـهرـموقعيتـبهـاندازهـايـكهـازـحالتـمعمولـواقعهـ)خطـميزان(ـ
نـمودارـشكلـ اـساسـطبق اـين بـر اـحتمالـوقوعـآنـكمترـخواهدـشد. بـاشد، بـيشتريـداشته فاصله
6،ـهرـموقعيتيـكهـبهـخطـميزانـنزديكـترـباشد،ـاحتمالـوقوعـبيشتريـداردـوـفاصلهـبيشترـباـ
اـحتمالـوقوعـوضعيتـهايـR.Vـ،L.Lـوـ بـنابراين اـحتمالـوقوعـكمترـدارد. اـز نـشان خطـميزان،
بـهـخطـميزانـدارند،ـ نـسبت بـيشترينـفاصلهـرا اـستـوليـوضعيتـهايـL.EـوـF.Lـكه بـسيار F.E

احتمالـوقوعـبسيارـكميـدارد.

شکل 6. نمودار خط میزان و احتمال وقوع موقعیت ها

مأخذ:ـهمان.

3-3. بهره برداري از نتایج ارزیابي
اتخاذـرويكردـ باـ فرايندـ ادامهـ برايـ ارزيابيـدرـسياستگذاري،ـتصميمـگيريـ انجامـ ازـ هدفـ
فـرايندـسياستگذاريـ تـكميلـكننده بـهـعنوانـمرحله تـغييراتـدرـسياستاـستـكه اـعمال يـا خاتمه

مطرحـاست.
تعيينـ پيشـ ازـ نتايجـ وـ اهدافـ بهـ دستيابيـ ازـ حاكيـ ارزيابيـ نتيجهـ درـصورتيـكهـ
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برايـ باشدـ نقطهـآغازيـ ميـتواندـ فرايندـخاتمهـدادهـميـشود.ـخاتمهـسياست،ـ باشد،ـ شدهـ
ارزيابي،ـ ازـ حاصلـ نتايجـ كهـ شرايطيـ درـ اماـ سياستگذاري.ـ درـ متواليـ چرخهـهايـ پيوندـ
سياستگذارانـ پيشـرويـ راهـ دوـ كند،ـ نظرـدلالتـ موردـ اهدافـ وـ نتايجـ برـعدمـحصولـ
باشد،ـ ازـتغييراتـجزئيـامكانـاصلاحـوجودـداشتهـ باـاعمالـبعضيـ است؛ـدرـصورتيـكهـ
درـ انحرافـ جوابگويـ اصلاح،ـ اگرـ لكنـ ميـشودـ انجامـ سياستـ درـ لازمـ اصلاحاتـ
وـ شدهـ متوقفـ سياستـ بايدـ باشد،ـ داشتهـ بنيادينـ تغييراتـ بهـ نيازـ وـ نبودهـ سياستگذاريـ

اعمالـشود. اساسيـ تغييراتـ
پسـنتايجـارزيابيـمنجرـبهـاتخاذـيكيـازـگزينهـهايـخاتمه1ـ،ـاصلاح2ـ)تغييراتـجزئي(ـوـ
توقف3ـ)تغييراتـاساسي(ـدرـسياستـخواهدـشد.ـكهـبهـترتيبـEـ،ـRـوـC نشانـدادهـميـشود.
همانـطورـكهـدرـجدولـ2ـمشاهدهـميـشودـصرفاـًدرـدوـوضعيتـL.L وـR.L رضايتـ
 F.Lاـزـجملهـ اـزـشرايط پـايانـسياستـمنجرـميـشود.ـدرـسهـدسته بـه بـهـدستـميـآيدـو نـياز مورد
L.V ، وـR.V گزينهـR بهـمعنايـاصلاحـجزئيـسياستـانتخابـشدهـاستـوـهمانـطورـكهـدرـ
جدولـ3ـنتايجـآمدهـاستـدرـچهارـگونهـباقيـماندهـشاملـF.V، L.E، R.E وF.E گزينهـC بهـ

معنايـتوقفـسياستـوـايجادـتغييراتـاساسيـوـبنيادينـپيشنهادـشدهـاست.

جدول 3. نتایج ارزیابي سیاستگذاري

نتیجه ارزیابي
روش اجرا

LVE

LERC

RERC

FRCC

مأخذ: همان.

1. End Policy
2. Reform Policy 
3. Change Policy
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4. آزمون و سنجش مدل
پژوهشـعلميـيكـكوششـنظامـمندـجهتـپاسخـدادنـبهـپرسشـهايـمطرحـشدهـاست.ـيكيـازـ
جـهتآـزمونفـرضياتبـيانـ تـحليلدـادهـها وـ تـجزيه جـمعـآوريوـ بخشـهاياـصليهـرپـژوهشعـلمي،
رـوشپـژوهشبـهحـصولاـطمينانـ بـهـكارگيريآـزمونـهايآـماريمـناسببـا اـزسويمـحققاـست. شده
پـژوهش،ـروشـهايـ مـسئله بـنابراينپـساـزـطرح مـيـشود. مـنجر بـهـدستـآمده ازـدقتـوـصحتنـتايج
۷ـ۷(. ۴ـ13۸: )ـسرمدـوـحجازي، اـرائهـخواهدـشد فـرضياتتـبيينـشده، يـاـرد آماريمـناسببـرايتـأييد
ابتداـبهـبررسيـويژگيـهايـجمعيتـشناختيـافرادـوـپاسخـدهندگانيـخواهيمـپرداختـكهـدرـ
اـطلاعاتـ اـبتدا بـخشاـطلاعاتـجمعيتـشناختي، پـرسشنامهـهمكاريـكردهـاند.ـدر تـكميل پژوهشـو
اندازهـگيريـ بهـطورـجداگانه،ـموردـبررسيـقرارـخواهدـگرفت.ـسپسـمدلـ كليـپاسخـدهندگانـ
اـزـرويكردـ اـستفاده بـا اـدامه اـست.ـدر بـررسيـشده نـيز اـرائهـوـهمچنينـرواييـواگرا برايـرواييـسازه
دادهـهايـخامـ است.ـ بررسيـشدهـ تحقيقـ اصليـ وـمدلـ متغيرهاـ حداقلـمجذوراتـجزئيـروابطـ
 SmartـوـSPSSبهـدستـآمدهـازـجامعهـآماريـباـاستفادهـازـروشـهايـآماريـمناسبـوـنرمـافزارـ

PLS موردـتجزيهـوـتحليلـوـپسـازـپردازشـبهـشكلـاطلاعاتـارائهـشدهـاست.

1-4. ویژگي هاي دموگرافیك جامعه آماري
ازـشاخصـهايـآمارـتوصيفيـبرايـبررسيـويژگيـهايـدموگرافيكـپاسخـدهندگانـاستفادهـ
شدهـاست.ـفراوانيـپاسخـدهندگانـبراساسـجنسيت،ـسن،ـميزانـتحصيلاتـوـوضعيتـشغليـ

موردـبررسيـقرارـگرفتهـاستـوـنمودارهايـمربوطـترسيمـشدهـاست.

جدول 4. فراواني پاسخ دهندگان براساس جنسیت 

فراواني تراکميدرصدفراوانيجنسیت

32۵۸۵۸۵مرد

۵91۵زن
100

3۸۴100كل

مأخذ: همان.
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جدول 5. فراواني پاسخ دهندگان براساس تأهل

فراواني تراکميدرصدفراوانيوضعیت تأهل

323۸۴۸۴متأهل

6116مجرد
100

3۸۴100كل

مأخذ: همان.

جدول 6. فراواني پاسخ دهندگان براساس سن

فراواني تراکميدرصدفراوانيسن

301233232ـتاـ3۴ـسال

3۵1193163ـتاـ39ـسال

۴0۵11۴۷۷ـتاـ۴۴ـسال

۴۵۴91390ـتاـ۴9ـسال

۵0۴210ـسالـوـبالاتر
100

3۸۴100.00كل

مأخذ:ـهمان.

نمودار 1. فراواني پاسخ دهندگان براساس سن

مأخذ: يافتهـهايـتحقيق.
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جدول 7. فراواني پاسخ دهندگان براساس تحصیلات

فراواني تراکميدرصدفراوانيتحصیلات

16۴۴ديپلم

26۷11فوقـديپلم

11931۴2ليسانس

1۵3۴0۸2فوقـليسانس

۷01۸دكتري
100

3۸۴100كل

مأخذ:ـهمان.

نمودار 2. نمودار فراواني پاسخ دهندگان براساس مدرك تحصیلي

مأخذ:ـهمان.

جدول 8. فراواني پاسخ دهندگان براساس وضعیت شغلي

درصدفراوانيوضعیت شغلي
فراواني 
تراکمي

19۸۵1۵1كاركنانـسازمانـهايـاطلاعاتي،ـامنيتي،ـنظاميـياـانتظامي

9926۷۷اعضايـهيئتـعلميـدانشگاهـوـپژوهشگرانـحوزهـامنيت

۸۷33فعالانـاحزابـسياسي
100

3۸۴100كل

مأخذ: همان.
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2-4. تحلیل توصیفي متغیرهاي تحقیق
وـ مد(ـ وـ ميانهـ )ميانگين،ـ مركزيـ پارامترهايـ براساسـ تحقيقـ متغيرهايـ توصيفيـ تحليلـ
درـ تحقيقـ اصليـ عاملـهايـ برايـ تغييرات(ـ دامنهـ وـ معيارـ )انحرافـ پراكندگيـ پارامترهايـ

جدولـ9ـارائهـشدهـاست.

جدول 9. تحلیل توصیفي متغیرهاي تحقیق

مدمیانهمیانگینتعدادعنوان
انحراف 

معیار
دامنه 
تغییرات

بیشینهکمینه

3۸۴3/0003/۷۵0۴/0000/۴193/۷۵01/2۵0۵/000عشق
3۸۴3/9۷1۴/000۴/0000/۴9۴۴/0001/000۵/000وفاداري
3۸۴2/۸3۷۴/000۴/0000/69۵۴/0001/000۵/000اعتراض
3۸۴3/333۴/000۴/0000/۵01۴/0001/000۵/000خروج
3۸۴3/392۴/000۴/0000/6۴۴۴/0001/000۵/000پاداشـ
3۸۴3/6۴23/333۴/0000/۸۴۸۴/0001/000۵/000ترس

3۸۴3/۵933/3333/3330/۷۷6۴/0001/000۵/000تقويتـانگيزهـ)عشق،ـترسـوـپاداش(
3۸۴3/۴103/333۴/0000/۸60۴/0001/000۵/000تعريفاـمنيتدـاخليبـرمبنايرـضايتمنديمـردم
ضرورتـمدلـسازيـدرـسياستگذاريـامنيتـ

داخليـايران
3۸۴3/۴۷13/66۷۴/0000/۸۴۷۴/0001/000۵/000

مأخذ: همان.

3-4. تحلیل هاي استنباطي
اـست.ـابتداـ بـهـفرضيهـهاـوـسؤالـهايـتحقيقـاستفادهـشده بـرايـپاسخ اـستنباطي ازـروشـهايـآمار
آزمونـنرمالـبودنـدادهـهاـصورتـگرفتهـتاـمشخصـشودـآياـميـتوانـازـروشـهايـپارامتريكـ
استفادهـكردـياـخير.ـسپسـمتناسبـباـمورد،ـازـروشـهايـمناسبـآماريـاستفادهـشدهـاست.

1-3-4. آزمون نرمال بودن داده ها

پيشـازـاستفادهـازـآزمونـهايـآماريـپژوهش،ـابتداـبايدـآزمونـنرمالـبودنـدادهـانجامـشود؛ـ
آنهاـ ازـ بايدـ ميـگيردـ دادهـهاـصورتـ بودنـ نرمالـ فرضـ باـ آزمونيـكهـ ازـهرگونهـ قبلـ زيراـ
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توزيعـ اينكهـ مبتنيـبرـ صفرـ فرضـ دادهـها،ـ بودنـ نرمالـ بررسيـ هنگامـ شود.ـ حاصلـ اطمينانـ
دادهـهاـنرمالـاستـدرـسطحـخطايـ۵%ـآزمونـميـشود.ـبنابراينـاگرـمقدارـمعناداريـبزرگـترـ
مساويـ0/0۵ـبهـدستـآيد،ـدرـاينـصورتـدليليـبرايـردـفرضـصفرـوجودـنخواهدـداشت.ـ
بهـعبارتـديگرـتوزيعـدادهـهاـنرمالـخواهدـبود.ـفرضـنرمالـبودنـدادهـهاـدرـسطحـمعناداريـ
دادهـهاـ بودنـ نرمالـ آزمونـ برايـ است.ـ شدهـ آزمونـ كولموگروف-اسميرنفـ روشـ باـ ۵%ـ

فرضـهايـآماريـبهـصورتـزيرـتنظيمـميـشود:

جدول 10. آزمون نرمال بودن داده ها

ترسپاداشخروجاعتراضوفاداريعشقعنوان

N3۸۴3۸۴3۸۴3۸۴3۸۴3۸۴

۴/0993/130۴/1033/099۴/10۵3/111كولموگروف-اسميرنوف

0/09۷0/0۸30/1۵20/1۸90/1600/0۸۴معناداري

مأخذ: همان.

اـسميرنوف،ـچونـسطحـمعناداريـ ــ اـزـآزمونـكولموگروف بـهـدستـآمده برـاساسـجدول
آنـبرايـهمهـمتغيرهاـبزرگـترـازـ0/0۵ـبوده،ـلذاـتوزيعـدادهـهاـنرمالـاست.ـبراينـاساسـجهتـ
تجزيهـوـتحليلـفرضيهـهاـازـمدلـسازيـمعادلاتـساختاريـباـنرمـافزارـSmart PLSـبهرهـگرفتهـ

شدهـاست.ـ

2-3-4. روش حداقل مربعات جزئي و آزمون فرضیه هاي تحقیق

درـپژوهشـحاضر،ـروشـهايـمدلـسازيـمعادلاتـساختاريـيعنيـروشـكمترينـمجذوراتـ
جزئي1ـبرايـآزمونـالگويـاندازهـگيريـوـفرضيهـهايـپژوهشـاستفادهـشد.ـ

دادهـهاـ بودنـ نرمالـ بهـ بيـنيازيـ نمونه،ـ بهـحجمـ وابستگيـكمترـ  Smart PLS نرمـافزار

1. Partial Least Squares (PLS)
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وـتمركزـبرـبيشينهـسازيـواريانسـداردـكهـاينـروشـجديدـبرخلافـنرمـافزارهايـليزرل1ـوـ
آموس2ـبرايـكاربردهايـواقعيـمناسبـترـاست.ـ

هريكـازـفرضيهـهايـتحقيقـبهـتفكيكـباـاستفادهـازـروشـحداقلـمربعاتـجزئيـموردـ
ازـهمينـ استفادهـ باـ نيزـ تحقيقـ مدلـكليـ درـنهايتـ قرارـگرفتهـاند.ـهمچنينـ تحليلـ تجزيهــوـ
اـهميتـ اـز نـكته اـست.ـدرـروشـحداقلـمربعاتـجزئيـچند بـوتهـآزمونـقرارـدادهـشده بـه روش

بسيارـزياديـبرخوردارـاست:
الف(ـقدرتـرابطهـبينـعاملـ)متغيرـپنهان(ـوـمتغيرـقابلـمشاهدهـباـبارـعامليـنشانـدادهـ
ميـشود.ـبارـعامليـمقداريـبينـصفرـوـيكـاست.ـاگرـبارـعامليـكمترـازـ0/3ـباشدـرابطهـ
ضعيفـدرـنظرـگرفتهـشدهـوـازـآنـصرفـنظرـميـشود.ـبارـعامليـبينـ0/3ـتاـ0/6ـقابلـقبولـ

استـوـاگرـبزرگـترـازـ0/6ـباشدـخيليـمطلوبـاست.
بـرايـ بـايدـآزمونـمعناداريـصورتـگيرد. ب(ـزمانيـكهـهمبستگيـمتغيرهاـشناساييـشود
اـستراپ3(ـ اـزـروشـهايـخودگردانـسازيـ)بوت بررسيـمعناداريـهمبستگيـهايـمشاهدهـشده
ازـروشـخودگردانـسازيـ مطالعهـ اينـ درـ ميـشود.ـ استفادهـ نايف۴ـ متقاطعـجكـ برشـ ياـ وـ
استفادهـشدهـاستـكهـآمارهـtـراـبهـدستـميـدهد.ـدرـسطحـخطايـ۵%ـاگرـمقدارـروشـهايـ
خودگردانـسازيـt-value بزرگـترـازـ1/96ـباشدـهمبستگيـهايـمشاهدهـشدهـمعنادارـاست.ـ

بهـطورـكليـروابطـبينـمتغيرهاـدرـروشـحداقلـمربعاتـجزئيـدوـدستهـاست:
الف(ـمدلـبيروني:۵ـمدلـبيرونيـهمـعرضـمدلـاندازهـگيريـ)تحليلـعاملـتأييدي(ـدرـ
معادلاتـساختاريـاستـوـروابطـبينـمتغيرهايـپنهانـباـمتغيرهايـآشكارـراـنشانـميـدهد.

معادلاتـ مسير(ـدرـ )تحليلـ مدلـدرونيـهمـعرضـمدلـساختاريـ ب(ـمدلـدروني:6ـ
ساختاريـاستـوـروابطـبينـمتغيرهايـپنهانـباـيكديگرـراـبررسيـميـكند.

1. Linear Structural Relations (LISRL) 
2. Analysis of Moment Structures (AMOS) 
3. Bootstrap 
4. Jacknife 
5. Outer Model
6. Inner Model
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3-3-4. مدل بیروني )مدل اندازه گیري(

برايـ نخستـ يعنيـ است،ـ تأييديـ عاملـ تحليلـ عرضـ همـ بيرونيـ مدلـ شدـ بيانـ كهـ همانـطورـ
سنجشـروابطـمتغيرهايـپنهانـباـگويهـهايـسنجشـآنهاـازـمدلـبيرونيـاستفادهـشدهـاست.ـمدلـ
بـررسيـقرارـميـدهد.ـدرـواقعـ بـاـسازهـهاـمورد پـرسشنامهـرا اـرتباطـگويهـهاـياـهمانـسؤالـهاي بيروني
نميـتوانـ اندازهـگيريـكردهـاند،ـ بهـخوبيـ راـ پنهانـ متغيرهايـ پرسشنامه،ـ نشودـسؤالـهايـ ثابتـ تاـ
روابطـراـموردـآزمونـقرارـداد.ـبرايـآنكهـنشانـدادهـشودـمتغيرهايـپنهانـبهـدرستيـاندازهـگيريـ
شدهـاندـازـمدلـبيرونيـاستفادهـشدهـاست.ـنتايجـمدلـاندازهـگيريـدرـجدولـ11ـارائهـشدهـاست.

جدول 11. مدل بیروني حداقل مربعات جزئي )مدل اندازه گیري(

ترسپاداشخروجاعتراضوفاداريعشقعنوان 
L10/63۸ــ
L20/۷26ــ
L30/699ــ
L40/6۸۷ــ

LO1ـ0/۸۴۵ـ
LO20/۸02ـ
P11ـ
E10/909ـ
E20/۸23ـ
V10/۷21ــ
V20/۸۸2ــ
F10/۷61ــ
F20/6۵6ــ
F30/۸26

مأخذ: همان.

موارد،ـ اكثرـ درـ مشاهدهـ عامليـ بارـ 11ـ جدولـ درـ مندرجـ اندازهـگيريـ مدلـ نتايجـ برـاساسـ
باـ مقداريـبزرگـترـازـ0/3ـاستـكهـنشانـميـدهدـهمبستگيـمناسبيـبينـمتغيرهايـقابلـمشاهدهـ

متغيرهايـپنهانـمربوطـبهـخودـوجودـدارد.ـ
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بنابراينـميـتوانـنتيجهـگرفتـهرـمتغيرـاصليـبهـدرستيـموردـسنجشـقرارـگرفتهـاستـ
وـباـعنايتـبهـيافتهـهايـحاصلـازـاينـمقياسـميـتوانـبهـآزمونـفرضيهـهايـپژوهشـپرداخت.

4-4. روایي همگرا 
درـاينـپژوهش،ـرواييـهمگرا1ـنيزـمحاسبهـشدهـاست.ـهرگاهـيكـياـچندـخصيصهـازـطريقـ
دوـياـچندـروشـاندازهـگيريـشوندـهمبستگيـبينـاينـاندازهـگيريـهاـدوـشاخصـمهمـاعتبارـ
بـينـنمراتـآزمونـهاييـكهـخصيصهــواحديـراـاندازهـگيريـ راـفراهمـميـسازد.ـاگرـهمبستگي
ميـكندـبالاـباشد،ـپرسشنامهـدارايـاعتبارـهمگراست.ـوجودـاينـهمبستگيـبرايـاطمينانـازـ
اينكهـآزمونـآنچهـراـكهـبايدـسنجيدهـشودـميـسنجد،ـضروريـاست.ـبرايـرواييـهمگرا،ـ
بـاشدـ: بـرـقرار بـايدـروابطـزير لـذا پـاياييـمركب3ـمحاسبهـميـشود. ميانگينـواريانساـستخراج2ـو
CR>0.7

CR>AVE

AVE>0.5

جدول 12. روایي همگرا و پایایي متغیرهاي تحقیق

پایایي مرکبواریانس استخراجآلفاي کرونباختعداد سؤال هاعنوان 

0/۸1۵0/۵۷30/۸۷۴عشق

0/۷6۴0/6120/۸3۵وفاداري

0/۸060/6۴۸0/۸92اعتراض

0/۷6۵0/۵990/۸03خروج

0/۷690/60۷0/۷9۵پاداشـ

0/۸1۴0/۵۸۸0/۸۴۵ترس

مأخذ: همان.

1. Convergent Validity
2. Average Variance Extracted (AVE)
3. Composite Reliability (CR)
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نـظرـپاياييـهمهـمتغيرهاـموردـ بـنابراينـاز بـوده بـزرگـترـازـ0/6 آلفايـكرونباخـهمهـمتغيرهاي
تأييدـاست.ـمقدارـميانگينـواريانسـاستخراجـشدهـهموارهـبزرگـترـازـ0/۵ـاستـبنابراينـرواييـ
همگراـنيزـتأييدـميـشود.ـمقدارـپاياييـمركبـنيزـبزرگـترـازـواريانسـاستخراجـشدهـاست.

5-4. روایي واگرا
رواييـواگراـيكيـازـمعيارهايـبررسيـبرازشـمدلـهايـاندازهـگيريـاستـكهـدوـموضوعـراـ

پوششـميـدهد:
بـاـآنـسازهـدرـمقابلـهمبستگيـ يـكـسازه بـينـشاخصـهاي الف(ـمقايسهـميزانـهمبستگي
آنـشاخصـهاـباـسازهـهايـديگر،ـب(ـمقايسهـميزانـهمبستگيـيكـسازهـباـشاخصـهايشـدرـ

مقابلـهمبستگيـآنـسازهـباـسايرـسازهـهاـ)داوريـوـرضازاده،ـ1392:ـ۵6(.

1-5-4. روش فورنل و لاکر1

سازهــهاست؛ـ سايرـ باـ سازهـ آنـ رابطهـ مقايسهـ درـ شاخصـهايشـ باـ سازهـ رابطهـ ميزانـ
ازـآنـاستـكهـيكـسازهـدرـ قبولـيكـمدلـحاكيـ قابلـ بهـگونهـايـكهـرواييـواگرايـ
رواييـ ۵۷(.ـ )همان:ـ ديگرـ سازهـهايـ باـ تاـ داردـ خودـ شاخصـهايـ باـ بيشتريـ تعاملـ مدلـ
واگراـوقتيـدرـسطحـقابلـقبوليـاستـكهـميزانـميانگين2ـبرايـهرـسازهـبيشترـازـواريانسـ
اشتراكيـآنـسازهـوـسازهـهايـديگرـ)مربعـمقدارـضرايبـهمبستگيـبينـسازهـها(ـدرـمدلـ
باشد.ـبررسيـاينـامرـباـماتريسيـانجامـميـپذيردـكهـخانهـهايـاينـماتريسـحاويـمقاديرـ
اينـمدلـ باشدـ بهـهرـسازهـ مربوطـ ميانگينـ مقاديرـ بينـسازهـهاـوـجذرـ ضرايبـهمبستگيـ
مقاديرـ ازـ اصليـ قطرـ درـ مندرجـ اعدادـ كهـ داردـ قبوليـ قابلـ واگرايـ رواييـ صورتيـ درـ

.)۵۸ باشندـ)همان:ـ بيشترـ زيرينـخودـ

1. Fornell and Larcer
2. Average 
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مشخصهـاصليـاينـماتريسـآنـاستـكهـقطرـاصليـيكـاست.ـسپسـمقاديرـموجودـ
رويـقطرـاصليـماتريسـراـباـريشهـدومـمقاديرـواريانسـشرحـدادهـشدهـدرـAVEـجايگزينـ

ميـكنيمـوـدرـنهايتـجدولـ13ـارائهـميـشود.

جدول 13. روش فورنل و لاکر

پاداشاعتراضوفاداريعشقترسخروجعنوان

1خروج

0/19۸11ترس

0/09620/۵331عشق

0/06۵90/۴200/۵۵01وفاداري

0/1۷1۸0/29۸0/1۴90/1۵61اعتراضـ

0/13۴0/1260/1۴۵1-0/06690/132پاداش

مأخذ: همان.

6-4. آزمون فرضیه هاي پژوهش
ساختارـ يكـ براساسـ تحقيقـ فرضيهـهايـ ازـ هرـيكـ درـ بررسيـ موردـ متغيرهايـ رابطهـ
درـ كهـ تحقيقـ كليـ مدلـ درـ است.ـ شدهـ آزمونـ جزئيـ مربعاتـ حداقلـ روشـ باـ عليّـ
متغيرـ باـ مشاهدهـ قابلـ متغيرهايـ ازـ هريكـ )رابطهـ اندازهـگيريـ مدلـ شدهـ ترسيمـ ۷ـ شكلـ
پنهان(ـوـمدلـمسيرـ)روابطـمتغيرهايـپنهانـباـيكديگر(ـمحاسبهـشدهـاست.ـبرايـسنجشـ
بارـ ۸ـ شكلـ درـ كهـ شدهـ محاسبهـ استراپينگـ بوتـ روشـ باـ tـ آمارهـ نيزـ روابطـ معناداريـ
 Smartـآمدهـاست.ـدرـاينـمدلـكهـخروجيـنرمـافزارـE.V.LـبرـL.R.Fعامليـتأثيرـمدلـ
ارائهـ تحقيقـ متغيرهايـ روابطـ استانداردـ عامليـ بارـ بهـ مربوطـ نتايجـ خلاصهـ استـ PLSـ

نيزـ تفكيكـ بهـ متغيرهاـ ازـ هريكـ روابطـ براساسـ تحقيقـ فرضيهـهايـ آزمونـ است.ـ شدهـ
است. محاسبهـشدهـ
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شکل 7. روش حداقل مربعات جزئي مدل کلي پژوهش

مأخذ: همان.ـ

شکل 8. آماره t-value مدل کلي پژوهش با روش بوت استراپینگ

مأخذ:ـهمان.
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R2 یا R squares1-6-4. معیار

معادلاتـ مدلـسازيـ ساختاريـ بخشـ وـ اندازهـگيريـ بخشـ كردنـ متصلـ برايـ كهـ R2ـ معيارـ
برـمتغيرـدرونزاـميـگذارد.ـنكتهـ برونـزاـ تأثيريـداردـكهـمتغيرـ ازـ بهـكارـميـرودـنشانـ ساختاريـ
بـرايـسازهـهايـدرونزاـ)وابسته(ـمدلـمحاسبهـميـشودـوـدرـموردـ ضروريـدرـاينجاستـكهـR2ـتنها
سازهـهايـبرونـزاـمقدارـاينـمعيارـصفرـاست.ـهرـچهـمقدارـR2ـمربوطـبهـسازهـهايـدرونزاـيكـ
مدلـبيشترـباشدـنشانـازـبرازشـبهترـمدلـاست.ـچين1ـ)199۸(ـسهـمقدارـ0/19،ـ0/33ـوـ0/6۷ـراـ

بهـعنوانـضعيف،ـمتوسطـوـقويـبودنـمدلـتعيينـميـكندـ)همان:ـ۵9(.

 R2 .9 شکل

مأخذ:ـهمان.

1. Chin 
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مقدارـR2ـبرايـسازهـدرـشكلـ9ـمشخصـشدهـاست.ـباـتوجهـبهـسهـمقدار،ـملاكـمناسبـبودنـ
اـست.ـ بـهـدستآـمده اـينمـدل دـر ۸ـ0/۴۸ وـ مـقادير۷ـ0/6۷ـ،۴ـ0/۵1 تـأييدمـيـسازد. برازشمـدلسـاختاريرـا

2-6-4. برازش کلي مدل1

اينـمعيارـمربوطـبهـبخشـكليـمدلـهايـمعادلاتـساختاريـاستـبدينـمعناـكهـباـاينـمعيار،ـمحققـميـتواندـ
نـيزـ بـرازشبـخشـكليـرا بـخشـساختاريمـدلـكليپـژوهشـخود، بـررسيبـرازشبـخشاـندازهـگيريـو پساـز
طـبقفـرمولزـيرمـحاسبهمـيـشود: اـبداعوـ )ـ200۵( هـمكاران2ـ بـرازشكـليمـدلتـوسطتـنهاوسوـ كنترلكـند.

2�( ( )GOF Avg Communalities R=

ميانگينـ مقدارـ نيزـ R2ـ وـ سازهـ هرـ اشتراكيـ مقاديرـ ميانگينـ نشانهـ  Communalities

واريانسـتبيينـشدهـسازهـهايـدرونزايـمدلـاست.ـ
راـ 0/36ـ وـ 0/2۵ـ ،ـ 0/01ـ مقدارـ سهـ )2009(،ـ اپن3ـ ونـ وـ شرودرـ ــ ادكركنـ وتزِلس،ـ

بهـعنوانـمقاديرـضعيف،ـمتوسطـوـقويـبرايـبرازشـكليـمدلـمعرفيـكردهـاند.

Avg (R2) =0.559

0.901 0.559 0.504 0.710GOF = × = =

3-6-4. بررسي وضعیت متغیرهاي جانبي تحقیق

بعدـازـبررسيـنرمالـبودنـمتغيرهايـپژوهش،ـبرايـبررسيـوضعيتـمتغيرهايـتحقيقـازـآزمونـtـتكـ
اـبعادمـوردـ پـاسخـدهندگانپـيراموناـهميتهـرـيكاـزعـواملوـ بـنابرايندـيدگاه اـست. اـستفادهشـده نمونه
مطالعهـباـاستفادهـازـاينـآزمون بررسيـشدهـاست.ـدرـآزمونtــتكـنمونهـفرضـصفرـ(H0) مبتنيـبرـ
اـدعايـآزمونـ نـيز (H1ـ)فـرضبـديل نـداردـو بـررسيـدرـوضعيتمـطلوبيقـرار مـورد مـتغير اـستـكه آن

1. Goodness Of Fitness (GOF)
2. Tenenhaus and etal.
3. Wetzels, Odekkerken-schroder and Van Oppen
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يـعنينـقطهوـسطـ عـدد3ـ اـستمـيانگين، دـرجهگـردآوريشـده طـيفلـيكرت۵ـ بـا اـزـآنجاـكهدـادهـها است.
اـست: آـماريفـرضيهـهايپـژوهشبـهـصورتزـير بـيان بـنابراين اـست. نـظرـگرفتهـشده طيفلـيكرتدـر

H0: µ ≤ 3

H1: µ > 3

فرضـصفر:ـعاملـموردـبررسيـدرـوضعيتـمطلوبيـقرارـندارد.
فرضـبديلـ)ادعايـآزمون(:ـعاملـموردـبررسيـدرـوضعيتـمطلوبيـقرارـدارد.

مـيانگينـ دـرمـحاسبه اـستبـنابراينچـنانچه بـررسيشـده چوناـينمـطالعهدـرسـطحاـطمينان۵ـ%9
بـنابرايناـدعايـ وـ شـده رـد فـرضـصفر بـاشد، اـزسـطحـخطاي۵ـ%كـوچكـتر مـعناداري1 مـقدار بـعد، هر
آزمونـتأييدـخواهدـشد.ـبديهيـاستـدرـاينـشرايطـآمارهـآزمونـt ازـمقدارـبحراني t0.05ـيعنيـ
نـتايجمـربوطـ مـثبتـخواهدـشد. نـيز اـطمينان فـاصله دـوـكران هـمچنينهـر بـود. بـزرگـترـخواهد 1/96
تـكــنمونهـ نـتايجـآزمونtـ اـست.ـخلاصه اـدامهـآمده تـكــنمونهـدر مـحاسباتاـنجامـشدهـآزمونtـ به

اـست.ـ اـرائهـشده دـرـجدول۴ـ1 پـاسخـدهندگان براساسمـيانگيندـيدگاه

جدول 14. نتایج آزمون t تك نمونه براي متغیرهاي فرعي تحقیق

مقدار tمیانگین  متغیر هاي پژوهش
مقدار 

معناداري
فاصله اطمینان %59

حد بالاحد پایین
3/6۴210/۸۷۷0/0000/3360/۵1۷كارآمديـروشـهايـموجودـدرـايران

۴/۵9311/۵۴۴0/0000/23۵0/۵00مدلـاجراـ)تلفيقـعشقـوـترسـوـپاداش(
بـرـاساسعـشق اـجرا اـيران–ـ دـر )L.R.Fـ( 3/۴10۸/۷۸۷0/0000/31۸0/۵02آسيبـشناسياـجرا
بـرـاساسپـاداش اـجرا اـيران–ـ دـر )L.R.Fـ( 3/۴۷110/2۴60/0000/3۸00/۵61آسيبـشناسياـجرا
بـرـاساستـرس اـجرا اـيران–ـ دـر )L.R.Fـ( 3/۴۷۴10/۸۵۸0/0000/3۸۸0/۵۵9آسيبـشناسياـجرا
تبديلـ –ـ ايرانـ درـ )E.V.L(ـ آسيبـشناسيـ

اعتراضـبهـوفاداري
3/۴۴09/۷۷90/0000/3۵20/۵29

تـقويتوـفاداري دـراـيران–ـ )E.V.L3/۵۸613/0۷90/0000/۴9۸0/6۷۴آسيبـشناسي)ـ
3/۵۷613/2۷20/0000/۴910/662آسيبـشناسيـ)E.V.L(ـدرـايرانـ–اعتراضـ

مأخذ: همان.

1. P-value
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5. جمع بندي، نتیجه گیري و پیشنهادها
درـسنجشـآماريـمدلـمطلوبـسياستگذاريـامنيتـداخليـجمهوريـاسلاميـايران،ـميانگين 
ديدگاهـپاسخـدهندگانـدرـهشتـمتغيرـذكرـشده بزرگ ترـازـحدـوسطـطيفـليكرت بهـدستـ
بـنابراينـ اـست اـزـسطحـخطايـ0/0۵ بـهـدستـآمدهـكهـكوچكـتر نـيزـصفر آمد.ـمقدارـمعناداري
tـبهـدستـآمدهـازـمقدارـبحرانيـبزرگـترـ ميانگينـمشاهدهـشدهـمعنادارـاست.ـمقدارـآمارهـ
است.ـهمچنينـهرـدوـكرانـبالاـوـپايينـفاصلهـاطمينانـمقداريـبزرگـترـازـصفرـبودهـ)مثبت(ـ
بـاـاطمينانـ9۵%ـميـتوانـ بـهـاستنادـهريكـازـاينـيافتهـهايـآماري وـادعايـآزمونـتأييدـميـشود.

ادعاـكردـكهـدرـمجموعـمدلـطراحيـشدهـبهـعنوانـمدلـمطلوبـموردـتأييدـقرارـميـگيرد.
مـيـرسدـ بـهـنظر اـما مـيـشود، مـثبتتـلقي اـمري وـجودـكثرتبـرداشتـها، نـظر، عـالم دـر گرچه
بـينجامد.ـ بـلـاتكليفي وـ هـرجـوـمرج بـه مـيـتواند مـسئله اـين وــسياستگذاري، تـصميمـسازي مـرحله در
ازـآنجاـكهـبخشـمهميـازـسياستگذاريـبهـبرداشتـهاـوـذهنيتـسياستگذارانـمربوطهـنسبتـ
سرنوشتـسازيـ موضوعـ درـ وـخصوصاـً آنـ درـ سوءـبرداشتـ دارد،ـ بستگيـ موضوع،ـ آنـ بهـ
همچونـامنيت،ـآثارـبسيارـزيانـباريـميـتواندـبرايـجامعهـبهـدنبالـداشتهـباشد.ـبنابراينـتوجيهـ
متناسبـ اقدامـ لزومـ وـ سياستگذاريـ مطلوبـ مدلـهايـ بهـ نسبتـ سياستگذارانـ وـآگاهـسازيـ
وـ مدلـ بهـ نسبتـ اشرافيتـ وـ شناختـ امر،ـ اينـ پيشـنيازـ است.ـ ضروريـ نظر،ـ موردـ مدلـ باـ

مدلـسازيـوـطراحيـمدلـمطلوبـمتناسبـباـشرايطـاست.
وـ طراحيـ بهـ نسبتـ ايرانـ اسلاميـ جمهوريـ سياستگذارانـ واقعـبينانهـ وـ دركـصحيحـ
بهـكارگيريـمدلـمطلوبـسياستگذاريـامنيتـداخلي،ـتاـرسيدنـبهـنقطهـآرمانيـفاصلهـزياديـ
اـمنيتيـدرـمجامعـدانشگاهيـوـقلمـفرساييـ بـاــوجودـورودـمدلـسازيـوـسياستگذاري دارد،ـزيرا
نسبتـبهـآنـازـسويـنخبگانـوـمحققانـكشورـطيـچندـسالـگذشته،ـاينـمفهومـكمترـموردـ
اينكهـاينـوضعيتـ توجهـوـاعتنايـجديـسياستگذارانـارشدـنظامـواقعـشدهـاست.ـفارغـازـ
موضوعـ دانستنـ كمـاهميتـ نشانهـ ياـ واقعيتيـ چنينـ پذيرشـ بهـ آنانـ اعتقادـ عدمـ ازـ ناشيـ راـ
نزدـآنانـياـازـمنظريـبدبينانهـآنـراـدالـبرـغفلتـآنانـنسبتـبهـچنينـموضوعـمهميـتلقيـ
كنيم؛ـنتيجهـگيريـمنطقيـاينـاستـكهـنزدـسياستگذارانـارشدـنظامـجمهوريـاسلاميـايران،ـ
نهـتنهاـتلقيـوـبرداشتـواحدـوـيكسانيـازـطراحيـوـبهـكارگيريـمدلـمطلوبـسياستگذاريـ
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درـ تعيينـكنندهـايـ نقشـ متغير،ـ اينـ ميـرسدـ بهـنظرـ اصولاـً بلكهـ نداردـ وجودـ داخليـ امنيتـ
برداشتـموضوعـ برـنگرشـوـ لذاـگفتمانـحاكمـ ندارد.ـ امنيتيـكشورـ ذهنيتـسياستگذارانـ

سياستگذارانـامنيتيـايرانـنسبتـبهـمفهومـامنيتـميـبايستـازـرويكردـسنتيـفاصلهـبگيرد.
هرـچندـآيندهـراـنميـتوانـپيشـبينيـكرد،ـاماـرازـناگشودنيـهمـنيستـبرخيـدرسـهايـ
قريبـبهـيقينـدربارهـآيندهـميـتوانندـكمكـمؤثريـبهـطراحانـسياستگذارانـامنيتيـكنند.ـدرـ
گذشته،ـتهديدـمحوري،ـدولتـمحوري،ـتفكيكـملموسـتهديدـهايـداخليـازـخارجي،ـبقايـ
فيزيكيـوـغيرهـازـويژگيـهايـاساسيـسياستگذاريـامنيتيـبودند؛ـاماـاينـموازينـجايـخودـ
راـبهـموضوعاتيـنظيرـجامعهـوـفردـمحوري،ـفرصتـمحوري،ـدرهمـتنيدگيـتهديدهايـداخليـ
وـخارجي،ـرضايتـشهروندانـو...ـدادهـاست.ـبهـعبارتـديگرـرابطهـمتعارضـقدرتـوـامنيت،ـ
دوگانگيـقدرتـوـاخلاق،ـزورـبهـعنوانـتنهاـچهرهـقدرت،ـتمايزـواقعـگراييـازـآرمانـگراييـ
جايـخودـراـبهـهمنشينيـقدرتـوـامنيت،ـتعاملـقدرتـوـاخلاق،ـظهورـقدرتـدرـچهرهـهاـوـ

فناوريـهايـگوناگونـوـهمـزيستيـآرمانـگراييـباـواقعـگراييـميـدهد.
پيشـفرضـهايـ قبولـ بهـ مقيدـ آنكهـ ازـ بيشـ امنيتيـ سياستگذارانـ شرايطي،ـ چنينـ درـ
خاصيـدربارهـابزارهاـوـروشـهايـتأمينـامنيتـباشند،ـبايدـتاـدرجهـنخستـرسيدنـبهـنتيجهـ
وـهدفـاصليـكهـهماناـتأمينـرضايتـشهروندانـاستـراـدرـدستورـكارـخويشـقرارـدهند.ـ
درـ امنيتي،ـ سياستـهايـ درـ حكومتـهاـ موفقيتـ اساسـ كنوني،ـ تحولـيافتهـ شرايطـ درـ
برخورداريـآنهاـازـمدلـمطلوبـدرـسياستگذاريـامنيتيـاست.ـدرـصورتـبرخورداريـازـ
مدلـمطلوبـوـاستراتژيكـدرـحوزهـامنيت،ـسياستگذارانـبهترـميـتوانندـاهدافـبلندـمدت،ـ
مبادرتـ آنهاـ اولويتـگذاريـ بهـ وـ كردهـ تعيينـ راـ خويشـ امنيتيـ كوتاهـمدتـ وـ ميانـمدتـ
ورزند.ـترسيمـمدلـسياستگذاريـامنيتـداخلي،ـمتأثرـازـسهـمتغيرـمهمـارزشـهاـوـآرمانـها،ـ
متغيرـمذكورـ بنابراينـدرـطراحيـمدل،ـسهـ است.ـ نظامـسياسيـ تواناييـهايـ وـ امنيتيـ محيطـ
ميـبايستـبهـخوبيـموردـالتفاتـقرارـگيرند.ـلزومـپاسخگوـبودنـنظامـنسبتـبهـافكارـعموميـ
درـسياستـهايـامنيتـداخلي،ـتاـحدودـزياديـآنهاـراـازـغلتيدنـدرـدامـفسادـوـسوءـاستفادهـ

ازـقدرت،ـبازـخواهدـداشت.
بـرداشتـهاـوـذهنيتـهايـسنتيـسياستگذارانـ تـطبيق بـازنگريـو اـستنتاجات،ـضرورت اين
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امنيتيـوـتواناييـهاـراـموردـتوجهـقرارـميـدهد.ـدرـاينـ امنيتيـازـسهـمقولهـارزشـها،ـمحيطـ
گزينش،ـ امنيتي؛ـ آسيبـهايـ وـ تهديدهاـ ابعادـ درـ وقوعـ حالـ درـ تعددـ وـ تنوعـ بهـدليلـ راستاـ
استخدامـوـبهـكارگيريـمديريتـنيرويـانسانيـكارآمدـدرـبخشـهايـتصميمـگيرنده،ـمجريـ
وـارزياب،ـبهـاصلاحاتـوـمطابقتـهايـجديـنيازـدارد.ـايجادـانعطافـدرـسازمانـهايـمرتبطـ
برايـمنطبقـساختنـخويشـباـمأموريتـهايـمحوله،ـازـجملهـپيشـنيازهايـاينـموضوعـاست.
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منابع و مآخذ
استونر،ـجيمزـادواردـ)13۷9(.ـمديريت،ـترجمهـعلـيـپارسـائيانـوـسـيدمحمدـاعرابـي،ـتهـران،ـانتشاراتـ.ـ1

دفترـپژوهشـهايـفرهنگي.

اهرنجاتي،ـ.ـ2 باز،ـترجمهـحسنـميرزاييـ اسكات،ـريچاردـ)139۷(.ـسازمانـها،ـسيستمـهايـعقلاييـطبيعيـوـ

چاپـدهم،ـتهران،ـانتشاراتـسمت.

اشتراوس،ـلئوـ)13۸3(.ـفلسفهـسياسيـچيست؟،ـترجمهـفرهنگـرجايي،ـتهران،ـانتشاراتـعلميـوـفرهنگي..ـ3

الواني،ـسيدـمهديـوـنصرالهـميرشفيعيـ)1369(.ـمديريتـتوليد،ـچاپـاول،ـمشهد،ـانتشاراتـآستانـقدسـرضوي..ـ۴

بركووتيز،ـمورتونـوـپرسيـسيـباكـ)13۷۷(.ـ»امنيتـملي«،ـفصلنامهـمطالعاتـراهبردي،ـپيشـشمارهـدوم..ـ۵
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The Strategy Model of Policy-Making for Internal Security 
of the Islamic Republic of Iran
Seyed Amin Razavinejad

Providing security, as one of the main duties and responsibilities of 
governments, requires policy-making in this area. In this regard, 
modeling is one of the techniques to facilitate the understanding of the 
concept as well as implementation of the policy process which help the 
authorities. This article aims to provide a desirable model for policy 
making on the national security in the Islamic Republic of Iran. Given 
that people play a pivotal role in security issues, people’s satisfaction 
is considered as a key indicator to measure national security. Provided 
model is the combination of Etzioni Pyramid Model (LRF) and the 
Hirschman Triple Model (EVL). According to the mentioned model, the 
implementation of national security policies is largely compliance with 
the public values and norms of the society. Also, inspiring deep loyalty 
in the public is considered as a major indicator for the assessment of 
national security. The paper explains the need to revise national security 
policy making, providing effective model for national security policy 
making and ultimately, its compatibility with the current conditions of 
our country as major objectives. Hence according to the results of the 
statistical analysis, in addition to the desirability and proportionality 
as well as achievement of the objective, the proposed model have the 
greater likelihood of success to provide national security in Iran. Also, 
the need of improvement of cultural, social and religious values of the 
society are underscored inevitably through the survey. 

Keywords: Policy Making; National Security; Security Policy; Model; Satisfaction
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Ranking of the Road Transport in the Provinces of Iran
Hassanli Faraji Sabokbar

Movements of people, freight and information have always been 
fundamental components of the economic and social life of societies. 
The goal of transportation systems is to fill the gap between geographical 
regions which resulted in travelling as well as attracting passengers or 
freights. Iran is a vast country that urban and rural centers, centers of 
production and consumption have been dispersed unequally. But the 
road transport system linked them. Furthermore, Iran is a bridge between 
the west and east of the world as an international transport corridor. 
Therefore, road transportation has a great potential for the development 
of provinces. In this paper, the ELECTRE III is explained and applied 
to ranking the road transport in the provinces of Iran. In this article, 
we provide 5 indicators including safety and traffic affairs, planning 
of smart transport, technical and infrastructure affairs, passenger and 
freight transport) for ranking. 
Results show that Tehran city is ranked the first, Qazvin is placed second 
and Alborz, Kermanshah and Markazi Provinces gained third positions. 
But the provinces of Kerman and Sistan-O-Baluchistan are the lowest 
ranked due to the farness and traffic congestion. 

Keywords: ELECTRE III; Roads Transport; Geography of Transport; Transport 
Systems; Ranking
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Social-political Tolerance in Contemporary Iran Theoretical 
Perspective on Conceptual and Specific Pathology
Hasel Daseh, Malekyahya Salahi and Majid Tavasoli Roknabadi

Tolerance has been always known as one of the serious and challenging 
philosophical, political and religious subjects over the time especially, 
since the era of religious wars in the 17th and 18th centuries. Tolerance 
is intertwined with other components of modern life such as democracy, 
civil society, freedom of speech, and human rights as well as it has 
become as an inseparable part of them. Regardless of the public and 
academic interests in this subject particularly, in the latest decades 
of the 20th and the beginning of the 21th centuries, the concept of 
tolerance has not been expanded conceptually yet. It further stated that 
a new compartmentalization for the concept of tolerance as well as in 
different areas of politics, ethics and the religion have been created. 
This research which has been conducted on a comparative-analytical 
approach, discusses the relevant terminology and genealogy (in the 
framework of genealogical classification) as well as highlighted its 
vague status. Furthermore, this article examines theoretical-practical 
semantic confusion of the tolerance in political and social contexts of 
Iranian contemporary society. Consequently, the survey puts into the 
perspective that the semantic ambivalence in the definition of tolerance 
has been led to the practical confusion inevitably.

Keywords: Political-Social Tolerance; Tolerance; Genealogy; Semantic 
Confusion; Contemporary History of Iran
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Dynamic Relationship Between Oil Shocks and Country 
Risk Index in Iran
Arash Refah-Kahriz and Hassan Heidari

In recent years, country risk index has been considered as one of the 
major economic indicators that its relationship with other macroeconomic 
variables such as oil has been addressed by economists and researchers. 
Therefore, this study investigates the relationship between oil shocks and 
country risk index in Iran through time series data analysis from 2002:1 to 
2015:12 with the framework of the Structural Vector Autoregressive (SVAR) 
model. Results of the study indicate that oil supply shocks have no 
significant impact on the country risk index in Iran but (real) oil price 
shocks as well as oil aggregate demand shocks have significant effects 
on the country risk index in Iran. Furthermore, the paper indicates to 
the greatest influence of shocks on (real) price of oil crude on country 
risk index among these three oil shocks. Results reveal that although 
supply and crude oil variables haven’t been influenced by changes of 
country risk in Iran, oil aggregate demand is affected by these changes 
whereas their relationships aren’t significant statistically. 

Keywords: Country Risk Index; Structural Vector Autoregressive (SVAR) Model; 
Oil Shocks
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Incentives and Disincentives to Return Migration: The 
Case of Iranian Experts Living in the United States
Ali Sanaei

The first step in making appropriate policies that encourage return 
migration is to study expatriates’ patterns of behavior, which has not 
received sufficient attention. In this paper, based on a qualitative study, 
a number of hypotheses are formed regarding factors that encourage or 
discourage Iranian experts’ living in the United States to return to Iran. The 
strongest incentive is family and homeland attractions and the strongest 
hindrance is quality of life factors. Not all of the factors are of the same 
strength for all people: for example, passage of time makes quality of 
life factors stronger hindrances and family and homeland factors weaker 
attractions, whereas for younger people, economic conditions are stronger 
barriers. In general, there is a strong and statistically significant inverse 
relationship between age and self-reported chance of return. Finally, 
except feeling indebted to Iran (which has a positive effect) and feeling 
that the quality of research in Iran is low (which has a negative effect) 
other incentives and disincentives are not related to whether expatriates 
would like to help Iran even if they do not return to Iran, as most of the 
expatriates show interest in helping Iran.

Keywords: Expert Migration; Incentives to Return Migration; Disincentives to 
Return Migration; Iran; United States of America
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A Grounded Theory Approach: Model of Knowledge Workers 
Leadership in Iranian Knowledge-Based Organizations 
Ali Atashi; Abbasali Rastgar and Hosein Damghanian

Considering "knowledge" as the main capital of Knowledge-Based 
Organizations as well as identifying differences between knowledge 
workers’ behavior and other staffs, we face some key factors of the 
motivation, influence and leadership of knowledge workers as major 
challenges of these organizations. This research aims to investigate 
the model and components of knowledge-worker leadership in Iranian 
knowledge-based organizations. The qualitative survey has been carried 
out through using the grounded-theory method. In this connection, 
statistical sample was selected through using theoretical sampling as 
well as informational and exploratory interviews have been conducted 
based on the (prepared) qualitative interview protocol. After conducting 
fifteen qualitative interviews as well as performing analysis of data in 
terms of open, axial and selective coding steps, a model of knowledge-
workers leadership which is consisted of 16 axial codes was selected. 
The major research finding includes an axial phenomenon of the mutual 
trust-based leadership style and its components which are as follows: 
rules of ethics and justice, transparent and non-political culture, mutual 
benevolence, delegated and specialized delegation of control and the 
development of group and participatory work. In addition, motivational 
strategies through using major factors such as trusting, working 
conditions, job characteristics and compensation. Results of the study 
indicate that Iranian supportive organizations should empower these 
organizations’ officials/managers in terms of (providing) business and 
management trainings besides technical training in a bid to develop 
both domestic and international competitive environments.

Keywords: Knowledge Workers Leadership; Knowledge-Based Organizations; 
Grounded Theory; Knowledge Leader; knowledge-Workers Leadership Model
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Religious Paradigm (Islamic) Explanation for Natural 
Resources Preservation Education
Aliasghar Ghasemi and Mansour Shavali

The study aims to identify and explain the (Islamic) religious 
paradigm of natural resources conservation to face environmental 
crisis of the present era. Documentary and descriptive research 
methods have been used to survey natural resources conservation 
education literatures. The explanation method was used in bid to 
analyze conventional educational paradigms as well as to describe 
the need for explaining the (Islamic) religious paradigm of natural 
resources conservation education. The explanation of ontology, 
epistemology, methodology, anthropology and axiology of the 
(Islamic) religious paradigm of natural resources conservation 
education are taken into consideration as the most findings of this 
research. Hence, results of this survey reveal that the education 
of ideal natural resources conservation should be theologically 
Islamic-based with a religious approach. Conclusively, the 
proposed paradigm was planned to preserve natural resources with 
an Islamic-religious approach on the basis of ultimate-objective 
components, target groups, educational context, instrumental 
methods and arrangements as well as "metaphysical knowledge",  

"analytical/scientific knowledge", and "sacred knowledge and 
ethics" which can be used by natural resources planners and 
officials.

Keywords: (Islamic) Religious Paradigm; Natural Resources Conservation 
Education; Islam
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Estimating Tax Evasion in Iran and Investigating its Causes and 
Efects: A Multiple Indicators - Multiple Causes (MIMIC) Approach
Mahdieh Rezagholizadeh, Majid Aghaei and Amirhossein Alami

Tax evasion is one of the main characteristics of the informal economy 
that nowadays, it considers as a major problem of tax systems. Thus, 
this study identifies key factors causing tax evasion as well as estimates 
the rate of tax evasion in Iran through using Multiple Indicators-
Multiple Causes (MIMIC) model with maximum likelihood estimation 
in AMOS software during 1978-2016.
The results of tax evasion time series data show that in spite of some 
fluctuations, the tax evasion in Iran has been generally increasing 
over the period so that it could have moved up from 6/12% of gross 
domestic product (GDP) in 1978 to 11/33% of GDP in 2016. Also, 
results indicate that inflation, tax burden, per capita income and official 
exchange rate have significant positive effects on tax evasion as well 
as an increase of these variables have been led to increase tax evasion 
rates. But, to the contrary, major variables such as economic openness 
index, government size and unemployment rate have negative impacts 
on the tax evasion that their increases will be resulted in the reduction of 
tax evasion. Furthermore according to the findings, per capita income 
in has the strongest impact on the tax evasion as well as it has also the 
greatest effect on the growth of money demand.

Keywords: Tax Evasion; Iran; Multiple Indicators - Multiple Causes (MIMIC)
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A Reflection on the Criminal Laws in Time with Emphasis 
on Ijtihadi Verdicts 
Mohammadreza Abdian, Gholamhosien Elham and Salman Mortazavi

One of the basic principles of modern criminal law is the non-
retroactivity of substantive laws. This principle is also one of the 
accepted principles of the criminal law of the Islamic Republic of 
Iran. However, some exceptions have been made that one of them is 
the Sharia laws that always have retroactive effect. But apart from the 
Shari’a laws, there are many substantive criminal judgments based on 
the fatwa of the jurists which are based on Ijtihad reasons as well as 
are not compatible with the consensus that they are often controversial. 
In these cases, the legislator’s approach is to adopt a fataw which is 
considered as an apparent religious judgment. Sometimes this fatawa 
is changed in the amendment of laws process due to the pathology and 
time requirements. In this research as a descriptive-analytical survey, 
the approach of the Islamic punishment legislator and Imamiyah 
jurisprudents to the exclusion of criminal law is investigated based on 
the Islamic jurisprudence of Ijtihadi Verdicts from the principle of non-
retroactivity through using documentary and library data collection. 
Ultimately, non- retroactivity of some of Sharia laws based Ijtihadi 
verdicts is taken into consideration in the framework of the Imamieh 
jurisprudence if it won’t be favorable to the defendant which can be 
concluded that these types of laws cannot be retroactive. 

Keywords: Retroactivity; Obscenity for the Unstated Punishment; the Rule of 
Law at the Time; Ijtihadi Verdicts
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Iranian Demographic Discourses: Policy and Media 
Reproduction
Mohammad Jalal Abbasi Shavaz and Seyyed Zahra Ojagh

The goal of policy makings is to improve social processes that their 
achievements will depend on the enlightenment of the public opinion that 
can change public attitude and behavior as well as affect their decision 
making in personal level. This study reviews the scientific demographic 
texts and discourses as well as prevailing political discourses in Iran 
which influence Iranian demographic policies. Then, the paper carries 
out demographic discourses through using critical discourse analysis 
and illustrates that the main discourse for demographers are "natural" 
but it is considered as a "crisis" for stakeholders. Also at the explanation 
level, institutional and social processes of these mentioned discourses 
are investigated. Findings and results reveal that the media make use 

"crisis" discourse and reproduced more intensely depending on the 
different aspects of the discourse while the natural one has been taken 
into consideration just in terms of development.

Keywords: Demographic Discourses; Critical Discourse Analysis; Mainstream 
Media; Stakeholders; Demographers
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Explaining the Strategic Research and Technology 
Management Model in Supportive Organizations of 
Research and Technology; Case Study
Reza Bandarian

Research and technology often requires support and in many 
countries, organizations have been established to (financial and non-
financial) support from research and technology activities. The lack 
of a comprehensive and integrated approach to conduct research 
and technology projects in these organizations have resulted in the 
inefficiency of their supportive activities from research and technology. 
The paper aims to discuss strategic model of research and technology 
management in one of these organizations through providing a detailed 
model of the evolutionary paths of research and technology achievements 
in order to pave the good way for the implementation of strategic 
research and technology management in the mentioned organization. 
The research has been conducted through using "Extended case study" 
method as well as it has been divided into four areas including ideology, 
research, technology development and commercialization based on 
the process of an "idea to market". Then, types of inputs and outputs 
of each of these stages were defined. Also, supportive practices of the 
organization which undertakes to support from research and technology 
were described as well as how to share the ownership and benefits of 
achievements were identified.

Keywords: Strategic management of research and technology; evolutionary 
paths of research and technology; supportive organization of research and technology.
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Islamic Republic of Iran Economic Diplomacy in the 
Middle East: A Survey on Challenges and Obstacles
Fariborz Arghavani Pirsalami and Mohaddeseh Esmaili

Increasing role of livelihood components in determining legitimate 
foundations of political systems and regionalism as well as fundamental 
changes in the concept of security and promotion of the interdependence 
between countries have been led to the fact that economic diplomacy 
have the great significance in regional and international levels. The 
main question arises is "what are challenges of economic diplomacy 
which the Islamic Republic of Iran is faced in the Middle East?" This 
descriptive-explanative survey investigates as a hypothesis that Iran’s 
economic diplomacy in the Middle East encountered various national, 
regional and international challenges. Findings of the article show that 
some of these challenges as the main factors are as follows: lack of a 
clear definition in political concept, different and vague models of the 
development, failure to identify the main agent in this area, dominance 
of security-military approach over foreign policy at the national level, 
securitization of the Middle East, similar economies not complementary 
ones, the weakness of economic multilateralism as well as trans-regional 
exchanges at the regional level and finally, interventions of the trans-
national powers in the regional arrangements as well as international 
consequences of the global economic crises.

Keywords: Economic Diplomacy; Iran; Middle East; Globalization; International 
Political Economy
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Impact of Inflationary Uncertainties on Sacrifice Ratio in 
Developing Countries
Mohsen Mehrara, Sajad Barkhordari and Mohsen Behzadi Soufiani

Policymakers have always been concerned about negative impacts 
of inflation on economic growth, rising unemployment and losing 
financial resources which is derived from inflationary tax that it has been 
resulted in anti-inflationary policies. Inflation Sacrifice ratio estimates 
production accumulated deficit due to the disinflation. Inflation 
particularly, (higher inflationary rate) can be resulted in the uncertainty 
inherently. This study examines the impact of inflationary uncertainty 
on sacrifice ratio in the thirty -one developing countries through using 
average of inflation rate data, inflationary uncertainties, and degree of 
economic openness rate during 1981-2015 through using generalized 
auto regression conditional heteroscedasticity (GARCH) model. 
Results showed that there is direct relationship between inflation as well 
as inflationary uncertainties with the sacrifice ratio. Also, inflationary 
uncertainties even have a greater effect on the sacrifice ratio than 
inflation. But, the degree of economic openness has an indirect effect 
on the sacrifice rate (coefficient). Biases and inflationary uncertainties 
decrease the speed of disinflationary policies by creating obstacles 
as well as it is likely to increase the sacrifice ratio (SR). Hence, it is 
recommended that policy makers pursue anti-inflation policies in terms 
of taking into consideration the cost of reduction of production in real 
economic sector to decrease inflation in real economic sector as well as 
controlling inflationary expectations and uncertainties.

Keywords: Sacrifice Ratio; Averaged Data; Linear Model; Inflationary Uncertainties; 
Developing Countries



Explaining Socio-economic Stability in Small Cities with 
Sustainable Development Approach (Case Study: Small 
Cities of Northern Iran)
Sadegh Barzegar, Amir Bakhshi and Mohamadtaghi Heydari

Today, considering the characteristics of urbanization and the necessity 
of sustainable development as well as the analysis of the sustainability 
of cities in the country to achieve sustainable development is vital. In 
this regard, due to the lack of appropriate study on the sustainability 
of small towns in the northern part of our country, this research has 
been conducted to answer the main question that how can be achieved 
the socio-economic sustainable development in the small towns of the 
northern region. In a bid to assess the stability, Sustainability Barometric 
and Stability Radar Models were used. The statistical population of 
this research includes small towns of Gilan, Mazandaran and Golestan 
Provinces that their population were estimated between 10000-50000 
people. The selection of urban households was done by using a 

"systematic random sampling" as well as the selection of sample cities is 
performed through "random cluster sampling" which has been selected 
in 12 cities. The results show a large difference between socioeconomic 
sustainability indicators of the northern cities of our country and its 
standard level which is the most instability related to the components 
of economic stability and quality of life were calculated of 0.383 and 
0.382 respectively. Therefore, it is recommended that some key factors 
which can help improving the quality of life and economic welfare in 
these cities should be addressed in making policy on.the stabilization of 
socio-economic dimensions.  

Keywords: Sustainable Development; Social Sustainability; Economic 
Sustainability; Small Cities; Northern Iran
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